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تا سس ات ان 

نای عشقم, تشنه لب‌های تو خامشم دور از تو و آوای تو 

۱ 0 و ۳ 

موجکی خردم به امیدی بزرگ می‌روم تا ساحل دریای تو 

هوکشان همچون گوزن کوه‌سار می‌دوم هر سوی, ره پیمای تو 

مست همچون بژه‌ها و کله‌ها می‌عرم با تقمه.فن ها نه 

مستم از یک لحظه دیدارت هنوز وه چه مستی‌هاست در صهبای تو! 
زندگانی چیست ؟- لفظ مهملی گر بماند خالی از معنای تو 
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مقدمه قطره باران 


اشاره 


سخنی در آغاز 


سخنی در اغاز ۲ 

این شرح بی نهایت کز زلف يار گفتند حرفی است از هزاران کاندر عبارت 
امد 

(حافظ ) کتاب خدا| از پگاه نزول تا به امروز هماره مورد توجچه بوده است و 
اندیشمندان و متفکران از جوانب گوناگون بدان نظر انداخته‌اند و آثاری 
گرانقدر پی ریخته‌اند. 

این غنانت, به:علل یاف بر می رود که‌باد کرد ان در این مختصر نگنجد؛ 
بوده است و به آن توجه فراوان داشته است. نامی که اين ملت برای 
خویش برگزیده است (عرب) بیانگر این می‌باشد, که فقط آنان در میان 
دیگر اقوام قادر به عرضه مقاصد خویش با رسایی و شیوایی هر چه تمام‌تر 
هستند و تنها انان این معانی را به سهولت ادا می‌کنند و دیگر ملل؛ 
زبان‌شان گنگ است و نارسا (عجم). و مشتقات این کلمه (عرب) مانند 
اعراب, تعریب و ... نشانگر روشنی و فصاحت است و از اين جهت به 
حرکت و سکون- که تلفظ صحیح کلمه را بیان می‌کنند و به تهذیب و 
پالایش گفتار و روشنی سخن منتهی می‌شود- اعراب می‌گویند و در مقابل, 
لفظ اعجام. ضد اعراب و به معنی ابهام و نارسایی در سخن است. 

خطبا و شعرا| (و در ابتدا, , بیلشتر, شعرا) در میان قوم مکانت رفیع داشتند, 
و گاه شعری, قومی را به اوج يا به خواری می‌کشاند که علت آن. همان 
عشق و علاقه اعراب به سخن بوده است. <1» 


(1)- داستان‌ها را در اين مورد بنگرید در: محمد تقی شریعتی, , تفسیر نوین؛ 
چاپ پنجم » , انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ تهران بی‌تأ, مقدمه. ص 
10 
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با نزول وحی, قوم عرب. پیامی جدید نیوشید و در دنیای تازه‌ای قرار 
گرفت این پیام نه شعر بود و نه نثر؛ لیکن اهنگی دل‌انگیزتر از شعر و بیانی 
رساتر از نثر داشت قوم عرب, چه از نظر محتوا و مفاهیم و چه از جهت 
شکل و صورت (و این در ابتدا مهم‌تر بود) خود را در فضای نوینی یافت 
انبساط و لذت حاصل از فران غتر از ان نود که تا آن.روز کا ر از دیگر انواع 
سخن می‌بردند و گرچه مواد (الفاظ و کلمات) همان بود که در اختیار آنها 
دار و ال اس اس ری او ۱ 
چنان گلچین شده بود که جلوه خاصی داشت. آهنگ‌ها نو و جذاب بود و 


جمله بندی‌ها, بکر و شگفت و اسلوب و سبک ممتاز می‌نمود و تازیان تا 
آن زمان بسان آن نشنیده | 
زبان و ادب آشنایی داشت. و سخن شناس بود- و این عنصر جزء 
جچدانشدنی زندگی آنان بود- سخت در کمند کلام 3 قرآن افتاد و 
مجذوب و مستجور آن ند بخ کونه‌ای کهجر ليم و فروننت راهی نیافت 
آری: 

صد هزاران طب جالینوس بود پیش عیسی و دمش افسوس بود 

صد هزاران دفتر اشعار بود پیش حرف امیی‌اش عار بود 

«1» قرآن, گفتگوی سخن شناس نامدار عرب, ولید بن مغیره را- که در 
تمام عرصه‌های سخن مهارت داشت- باد می‌کند که پس از تأمل و 
مقاومت فراوان در برابر قران اعلام داشت که: قرآن جز سحر گزین شده 
نیست <2» و البته این سخن اشارت است به غیر عادی بودن قران کریم. 
«3 »> 

اما از جهت محتوا و معانی. قران تماما از دیگر سخنان قوم عرب ممتاز 
بو افکار تسوا تسه دارم کشت قت‌هارا ی 
می‌کرد, فطرت را بیدار می‌نمود و روح‌ها را پالوده می‌ساخت, به نیکی 
فرمان میداد و از زشتی‌ها باز می‌داشت. رشته‌های سنگین اوهام و 
خرافات و عادات زشت را از انان باز می‌نمود و اندیشه‌ها را از بندها (اصر 
۵ اغلال) آراورهی کرد 


(1)- جلال الدین محمد بلخی (مولوی), مثنوی معنوی, بر اساس نسخه 
قونیه, به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش؛ چاپ پنجم» شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 139 دفتر اول, 7 2) 

(2)- قرآن کریم, سوره مدذثر (74), آبه 24.) ٍ 

راد ال الزین س‌طیه فان فی.علم الق ام سانن موف تفا ات 
رضی, بیدار, عزیزی, قم 1363 ج 4 ص 5.) 
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قرآن از مردمی بی‌خبر از نظامات آفرینش و هستی. مردمی 8 
چندین قرن پرچمدار علم و فرهنگ و تمدن در دورترین نقاط عالم بودند و 
به قول احمد شوقفی: «از مردمی مرده در گورها ی تن» اتید نمونه ساخت 
و چه معجزه‌ای بالاتر از اين»؛ بلی: 

هل تطلبون من المختار معجزة کفاه شعب من الاجداث احیاء 

اروت انت رو ان در فر اریز ی ربالاند. ایک ادیات»عنن .و کامل .دید 
با کتابی مواجه شد که زمین و زمان را در نوردید و فراتر از قرون, به 
انسان نظر می‌انداخت 9 در حقیقت قران را کتاب انسان اه و از این 
خمت اه لحظه اشانی ای رابخا سوت ویر حفا متواست هد کات 


ان کته فور ول هبملت فرار وان مه زد آمبال 

نقش قرآن چون که در عالم نشست نقش‌های پاپ و کاهن را شکست 

فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتابی نیست چیز دیگر است 

چون به جان در تافت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود 

فضت: از خوانت: وتا حون قران:از چیرباز مود نظر بداتشهندان. تووح 

است و تا به ره یک از بخش‌های عمده در مطالعات اسلام شناسی به 

این امر اختصاص يافته است «2»؛ به طوری که از زمان پیدایش تاریخ 

تاکنون در همه عالم؛ کتابی شناخته نشده است که به اندازه قرآن با نزدیک 
شف ان شرح ۵ لمیر زیر ان نگاشته, پا تألیف و وت درباره اش شده 

۳ قرآن از این جهت نیز همانند ندارد و این مبین عظمت بی‌مانند اين 

کایه کر شور ات و ای و ای است سر اک هار مس ی 

این اثر جاودانه. «<3» 

اینها همه و همه نشان دهنده این نکته می‌باشد که سخن از کلام دوست 


هرگز کهنه نمی‌شود 


(1)- محمد اقبال لاهوری, کلیات اشعار اقبال لاهوری» مقدمه و حواشی از 
م. درویش, چاپ سوم, سازمان انتشارات جاویدان, تهران 1361. ص 8د.) 
(2)- محمد تقی شریعتی, همان. مقدمه. ص 61. از کارهای محققانی 
چون: اربری, ارتور جفری, بل, بلاشر, بورتن, بوهل, پیکتال. سیل, شوالی و 
کتانی و ... باید یاد کرد و البته در صدد تایید تمام اين اثار نیستیم. در مورد 
کازهای ورس اسان به وان سوه کرد کاب بای ور و فورست 
انتهایی آن: ۱ 

تقی صادقی, رویکرد خاورشناسان به قران (بررسی. پیشینه, و تحلیل), 
محمد حسین کین الصغیر, خاورشناسان و پژوهش‌های قرانی؛ نرجمه 
محمد صادق شریعت.؛ چاپ اول, موّسسه مطلع الفجر, تهران 1372 ) 
رون اش هه کاستاس ‌های اه مها ار ان ناد سا 
شده است.) 

ارغنون آتتضا نی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 22 

و هم نشینی با این کتأب: ادن را خسته و ملول نمی‌گرداند و هماره 
طراوت بخش و جان فزاست و راه بردن به کرانه‌های معانی 1 ورود به 
گلستان پر ریاحین. , و بوستان شامه نواز است که مصداق: 

زانک در باغی و در جویی پرد هر که از سر صحف بویی برد 

«1» و آنچه تا به حال گفته و نگاشته شده است تنها «حرفی از هزاران» 
است. هت ای از صد 7 ۳ به گفته لسان الغیب: 

این راه را نهایت صورت کجا توان بست کش صد هزار منزل پیداست در 


بدایت 

«» چرا که: 

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام 
«» و به قول شیخ اجل: 

هنوز قصٌّه هجران و داستان فراق بسر نرفت و به پایان رسید طومارم 
اگر تو عمر در این ماجرا کنی سعدی حدیث عشق به پایان رسد نپندارم 
«4»> 


(1))- مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 430. 

(2)- شمس الدین محمد (حافظ), دیوان خواجه حافظ شیرازی, با تصحیح و 
سید ابوالقاسم انجوی شیرازی, چاپ پنجم» چاپخانه محمد حسن علمی, 
تهران 1364, ص 32. 

(3)- همان. ص 201. 

(4)- مصلح الدین سعدی, کلیات سعدی., به اهتمام محمد علی فروغی, 
چاپ پنجم؛ موّسسه انتشارات ت امیر کبیر, تهران 1365, ص 54د. 

ازغتون ار جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 23 


موضوع و محتوا 


موضوع و محتوا 

گریه شام و سحر, شکر که ضایع نگشت قطره باران ما گوهر یک دانه شد 
(حافظ) ارغنون آسمانی, گشت و گذاری است در بیکران افق قرآن, 
برای ورود به این عرصه دلکش [(تفاسیر عرفانی), و انعکاس قران در جان 
عارفان و تلاقی نجربه عارفانه با وحی الهی؛ اماده سازد. 

اين آثر منعکس کننده مفهوم تفسیر» کر ی بت آنها و 
بررسی یکی از روش‌های بزرگ تفسیری قرآن درم است. که برگرفته از 
دو مقدمه <«1» و هشت فصل عمده است که هر فصل نیز دارای 
بخش‌هایی است. بدین ترتیب, نوشته, مجموعه‌ای است یک پیکره از: 

الف- مقد مه (قطره باران) ب- تعریف تفسیر (سفر به آسمان) ج- تاریخ 
تفسیر (نردبان آسمان) د- عرفان و قرآن (اسطرلاب آسمان) ۰- تفاسیر 
عرفانی (گلبانگ اسمانی) 


(1)- چرا که قبلا به صورت دو جلد در نظر گرفته شده بود و هر جلد, دارای 
مقدمه و فصول چهارگانه‌ای بوده است. و از این رو, در ابتدای فصل پنجم. 
مقدمه‌ای- نسبتا مبسوط- در مورد تفاسیر عرفانی عرضه شده است. 
ارغنون آتماتی< جستاری هون فران: عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 24 

9 مقد مه (دیدار) ژ تفاسیر عرفانی قرن دوم تا هفتم (آسمان) جح تفاسیر 
عرفانی قرن هفتم تا دهم (باران) ط- تفاسیر عرفانی قرن دهم تا سیزدهم 
(دریا) ی- تفاسیر عرفانی قرن سیزدهم تا پانزدهم (کف) و نیز 
کتابشناسی‌های زیر: 7 

ک- پژوهش‌ها در علوم قرانی (سبوی دانش) ل- کتاب‌ها در روش‌های 
تفسیری (صد هزار منزل) م- روش تفاسیر نامدار (حرفی از هزاران) ن- 
ایا در نقد عرفان و تصوف (نقد صوفی) س- نگاشته‌ها در متون عرفانی 
(ارغنون) ع- سیر تحول تفاسیر عرفانی (موج) در زمینه پژوهش- تا آنجا که 
اگاهی دارم- کار مستقلی ندیده‌ام ولی بحث‌هایی پراکنده در نوشته‌های 
تفسیری پا روش‌های تفسیری مانند: التفسیر و المفسرون <«كِ*, مذاهب 
التفسیر الاسلامی <«2», اصول التفسیر و قواعده «<3» و ... می‌توان دید 
«» آخرین کار- که بخش ناچیزی 


مه تخیر شیر و اون هه الاولیر دا راخ 


راب اس رین ری یا لخليم. التعاس امه وم که الخانسی 
بمصر و مکتبة المتنی ببفداد. قاهره 1374/ 1955. 

فصة ی و . ۳0 ات کوتد هستند و در ِ این 
کتاب: به یاد کرد این اثار پرداخته‌ایم. 


الف- نورالدین ابطحی, «صوفیه, مکتب و روش نها در تفسیر و معرفی 
اهم تفاسیر آنها», رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم 
قرآن و حدیت, و دانشگاه تهران تهران 9( 
ب- حسن روش, «روش تفسیر قرآن از دیدگاه صوفیه و عرفا». رساله 
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه 
آزاد اسلامی, تهران 1373. 
2 انسیه گرانین: «روش متصو فه در تفسیر قرآن کریم», رساله تحصیلی 
دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآن و حدیت., دانشگاه آزاد 
اسلامی, تهران 1374. و نیز برخی دیگر. که در فصل پنجم بدانها اشاره 
کرده‌ایم. 
ارغنون اتفا هم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 25 
از آن به نوشته ما مربوط می گردد- کتاب تقشسیر کر ان 0 عرفانی, 
«1» اثر پل نویا <2» می‌باشد. «<3» 
در فصول هشت گانه, نخست به تعریف تفسیر پرداخته شده است و با 
تمثیل‌های گوناگون از مثنوی شریف, معنای عرفانی تفسیر, از مفهوم 
ظاهری- و رایج تاریخی- بازشناخته شد ه است. 
در فصل دوم, تاریخ تفسیر به بحث کشیده شده است از عصر پیامبر اکرم 
(ص)؛ تا صحابه 9 تابعین؛ پدیدایی رای در تفسیر و علل آنها, جریان‌های 
بزرگ در تفسیر گزاری مسلمین و یاد کرد نمونه‌های عمده در هر روش و 
از بخش‌های این قسمت به شمار می ر وند. 
کر کی تا ضمن تعریف عرفان و بیان اصول عملی و نظری آن, 
موضوعاتی همچون: عرفان و قرآن, عرفان و انسان, عرفان و جهان, 
عرفان و زبان. عرفان و تمثیل. و عرفان و تأویل و ... عرضه گردیده است 
که هر کدام وهی بر گوو مستفل را در تفت رید و ید کرد نا بدان 
جهت است که ۳ دیدگاه عارفان در این موضوعات- که از اساسی‌ترین 
مباحث در زمینه عرفان و قرآن به شمار می‌روند- روشن نشود فهم 
تفاسیر عرفانی, به طور کامل؛ امکان پذیر نیست زیرا| دیدگاه عارفان و 
قرائت آنان در این زمینه‌ها (به ویژه. : انسان, جهان؛ زبان و قرآن) همه و 
همه در برداشت و فهم آنان از کتاب پروردگار رخ می‌نماید. 


در فصل چهارم, ضمن یادکرد ريشه‌ها و زمینه‌ها در تفاسیر عرفانی, به 
مرس پرداخته‌ایم فان گاه- برای نموبه- تنها پنج تفسیر نامدار عرفانی 
رِ به گونه‌ای مشروح عرضه کرده‌ايم که البته نه فرصت برای بررسی تمام 
و 3 ۱ ۳ 


(1)- پل نویا, تفسیر قرانی و زبان عرفانی, ترجمه اسماعیل سعادت. چاپ 
اول, مرکز نشر دانشگاهی تهران 1373. 
(2) 1980- 1925) ۱۱۵۱۱۱۷۷۷۱۷۱۵ ۱. 
(3) و نیز ر. به: سلیمان اه تفسیر اشاری, ترجمه توفیق ۵. 
مس یاس پزوهشی در جریانشناسی تفاسیر عرفانی, چاپ اول, 
ارغنون آتتها تی: جستاری در قرآن, را و تفاسیر ی ص: : 206 
دادن روش کار- برای کسانی که این عنوان درسی را دارند «1»- مورد 
نظر بوده است و در فصول چهارگانه بعدی, به عرضه و بررسی مختصر 
تفاسیر عرفانی, در پویه تاريخ ایران اسلامی (و بر اساس تقدم تاریخی از 
قرن دوم تا چهاردهم هجری و یادکرد برگه‌هایی از انها) مبادرت کرده‌ایم. 
از ترجمه ایات و روایات. صرف‌نظر شده است., جز مواردی اندک, زیرا 
ضرورت نداشته است و تنها حجم نوشته را افزون می‌کرد. 
ضمن هر یک از مباحث و نیز در کتابشناسی‌های انتهایی, به یادکرد برخی 
منایع عمده در هر موضوع پرداخته‌ایم تا انان که خواهان تفصیل هستند, 
بدانها مراجعه کنند که خود, یک مرجع‌شناسی «2» نسبتا مفصل, و در عین 
حال ابتدایی. محسوب می‌گردد. 
در نوشته, کوشیده‌ام تا از نثر معیار بهره گیرم و به ویژه از ادب زیبا و 
باون ارشیی> او آن کون ادنات عرفایی تحلی نامه انعر لاب و 
جای جای پژوهش, استفاده کنم تا کا ر از خشکی و خستگی بدر آید چرا که 
بر اين باورم که زبان شعر آکنده از راز و رمز و فرو گرفته از معانی است 
و در اين قلمرو, معنا بر لفظ می‌چرید ضمن آن‌که قرآن و هنر (و شعر 
عرفانی که از ان در " قلمرو استفاده کرده‌ایم و خود, هنر هنرها بشمار 
می‌رود) امیزه‌ای نااگسستنی دارند و هنر قالب کلام خداوند است و این 
کتاب: آن چنان از زیبایی و آهنگ و موسیقی فرو گرفته است که اعراب 
سرسخت و سخن‌شناس آن روزگار را در برخورد نخست, دلبرده و رام و 
شیفته خود کرد به گونه‌ای که به سرعت در کمتد آن. اسیر. شدند آری, 
وظیفه هنر, صید کردن و طالب نمودن آدمی به زیبایی‌هاست و قرآن 
کریم, اوج زیبایی‌ها و هنرهاست؛ و از اين رو در اين اثر, از اين ودیعه 
پروردگار, فراوان بهره برده‌ایم. «3» 


(1)- زیرا| در دوره کارشناسی (رشته ادیان و عرفان) و نیز کارشناسی 
ارشد (رشته عرفان اسلامی) و نیز در دانشکده مذاهب, این عنوان وجود 
دارد. 
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(3)- در ابتدای فصل پنجم (که به عزم کتابی مستقل. شروع گردیده بود) 
به یادکرد مقدمه‌ای, در ارتباط با تفاسیر عرفانی و هنر,. پرداخته‌ايم که 


پوزش از کاستی‌ها 


یاد و سپاس 


یاد و سپاس 

از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد 
(حافظ ) حال می‌ماند تشکر و سپاس و پاس عزیزان داشتن؛ از دوستان 
بی‌نام چ.تشان: که ایتجا و انجا اشاراتی داشتند, و.مرا به کوته‌ای. در این 
مجموعه یاری دادند, از استادان خویش که در طی دورن تحصیل, و تا 
کنون؛ هر چه برگرفته‌ام, از خوان آن بزرگواران است. آنان که حقیفقت, 
دین‌شان بود و زندگی‌شان سرایا در اخلاص, ایثار, آزاد اندیشی, پاکی, 
خردورزی, دردمندی و معرفت اندوزی سپری شد؛ هم از آنان که 
«کاروانشان از پیش رفته است» «1» و «قالب خاکی سوی خاکدان 
فکنده‌اند و جان و خرد سوی آسمان برده‌اند» «2» بویژه «بحر کبیر 
عشق» «3», «حکم ۳۱3 ملک ادب» <«4», «گنج زر خاعدان» «5», زنده 
یاد دکتر عبدالحسین زرین کوب. که زندگانی او سراپا «از مقامات تبتل تا 
فناء پله پله تا ملاقات خدا» «<6», شور بود و موسیقی و به قول نظامی: 


(1)- محمد دبیر سیاقی, پیشاهنگان شعر پارسی. چاپ دوم» شرکت 
سهامی کتاب‌های حیبی؛ تهران 6( 2, ضص 39. 

(2)- ذبیح اللّه صفاء تاریخ ادبیات در ایران. چاپ هشتم. انتشارات 
فردوسی, تهران 1367 ج 1. ص 387. 

(3)- تعییر از آقای دکتر عبدالکریم سروش. ۱ 

(4)- قسمتی از غزل مرحوم بهار, با مطلع: از ملک ادب حکم گزاران همه 
(5)- از حکیم رودکی. ۱ 

(6)- از جلال الدین رومی و «پایه پایه تا ملاقات خدا», در متن امده است. 
مولوی, همان, دفتر سوم. ص 16د. 

ارغنون مات جستاری فر. قرازا: عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 40 

پس صد سال اگر گویی کجا او زهر بیتی ندا آید که: ها او 

«» و هم از نسل بازمانده. آزاده بوسعید صفت. رادمرد حلاج نسب, 
متفکر بزرگ معاصر. نهنگ اقیانوس معانی. شیر بيشه سیاست و انديشه, 
نادره عرصه بیان و بنان, ایمان و برهان. عشق و عرفان, یعنی جان جانان, 
دکتر عبدالکريم سروش, «ان سفر کرده, که صد قافله دل همراه اوست» 
«» و نقد حال ما: 

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد که زد به خرمن من, آتش محبت او 
«3» و دعای ما از زبان رودکی: 


تیف ناد ان بزرگوار خداوند جان گرامی به جانش اندر پیوند 

از ملکان کس چنو نبود جوانی راد و سخندان و شیرمرد و خردمند 

«4» بگذاریم و بگذریم که: 

کز برای حق صحبت سالها باز گو حالی از ان خوش حالها 

«» که دست ما را گرفت و به مجلس و محفل سر خوشان کشاند و 
جرعه‌ها و قدح‌ها از جام 


(1)- الیاس نظامی, خسرو و شیرین»؛ با تبصحیمح و مقدمه و توضیحات و 

فرهنگ ابیات و فهرست‌ها از بهروز ثروتیان؛ چاپ اول, انتشارات توس 

تهران, تهران 1366, ص 729. 

گرچه, آن مرحوم, خود, در مراسم بزرگذاشت خویش, در انجمن مفاخر 

قلف در سال 38( چند ماهی قبل از پر کشیدن به دیگر جهان, خویشتن 

را چنین معرفی کرد: 

ِ همان جویبار خردم که از چشمه سار اه کان ظلوما جهولا جاری 2 
نه گرداب کل من علیها فان با شتاب و سرانداز پیش می‌روم و . 

1 ! تقوا پیشگان؛ هم از آن فراق عالم سوز (برنامه هویت) و هم از 1 

وصال جان افروز (بزرگداشت) در گذشتند و به ابدیت (دریا) پیوستند. (و 

البته این است مفهوم دقیق حمایت از اصحاب قلم و هنر, ترویج و ارتقای 

باورهای دینی, ملی و کار فرهنگی- و نه سیاسی- که تئوریسین‌های 

خشونت, منادی آن هستند) و صد البته: «هر کسی بر طینت خود می‌تند». 

(2)- حافظ, همان ص 50 1. 

(3)- همان, ص 221. 

(4)- دبیر سیاقی, همان ص 36. 

(5)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 10. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 41 

خویش به کام ما چشاند «1» و طلب‌ها و طرب‌های من و هم قطارانم, 

همه از چشمه سار زلال اوست؛ اری: 

هر هنر که استا بدان معروف شد جان شاگردان بدان موصوف شد .. 

باز استادی که او محور هست جان شاگردش از او محو شه است 

«2 و این جویبار خرد را, که رو سوی دریای بیکران دارد, از سر تواضع و 

فروتنی, و نه از سر جسارت. بل به سابقه ارادت. که دل در کمند انان 

داده‌ام, بدان شیرین دهنان, بویژه قلندر اخیر, تقدیم می‌کنم. «3» 

از دیگر بزرگواران, که کوتاهی‌ها و لغزش‌ها را با خلوص, انگشت تأمل و 

پرسش می‌نهند و از سر اخلاص و درد و مکرمت. با پیام محبت خویش, راه 


این دره را به سرچشمه خورشید هموار می‌سازند و برخی با خواندن آن؛ 
نکته‌ها یاداور شدند و نقصان‌ها به کمال اوردند و چاپ این اثر به تشویق 
ان جه گر شرا ط از ان وم خواهان و هه رواخ از 
تمام خوانندگان مهربان, که در دل خود دعای خیر بدرقه راه می‌کنند همه 


(1)- مولانا فرماید: 

ای خدای بی‌نظیر ایثار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن 

گوش ما گیر و بدان مجلس کشان کز رحیقات می‌خورند آن سرخوشان 
چون به ما بویی رسانیدی ازین سر مبند آن مشک را ای رب دین 

همان, دفتر پنجم, ص 723. 

(2)- همان, دفتر اول. ص 128. 

(3)- و همه می‌دانیم که: 

مدح تو حیف است با زندانیان گویم اندر مجمع روحانیان ۱ 

مدح تعریف است و تخریق حجاب فارغ است از مدح و تعریف, افتاب 

تو ببخشا بر کسی کاندر جهان شد حسود آفتاب کامران 

هر کسی کو حاسد کیهان بود آن حسد, خود مرگ جاویدان بود 

همان, دفتر پنجم. ص 709. 

(4)- طرح اولیه آن متعلق به سالهای دور (66- 65)- و تدریس عنوان 
کتابشناسی تفسیر, در دانشگاه الزهرا- بر می‌گردد و طبیعی است که نگاه 
امرفد تویستده با ان روز بان‌تفافت شیادین کردم باشد وا کر جز این بو 
ملالت بود و مرگ چرا که به قول مولانا: 

هر زمان نو صورتی و نو جمال تا ز نو دیدن فرو میرد ملال 

و زندگی یعنی: نو دیدن, نو شنیدن و نو خوردن و به قول برنارد شاو, 
(نمایش‌نامه‌نویس مشهور): «انسان‌هایی که تغییر عقیده نمی‌دهند, احمق 
هستند .> 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 42 

و همه تشکر و سپاس دارم و برای انها بهروزی و سعادت می‌طلبم. 

بویژه سپاس گزار همسر و فرزندانم هستم که مرا به حال خود واگذاشتند 
و بسا که با زکانهای سرا ی کرت حوی‌فاصان راکو کی نوی رود 
این اشوب بود و نبود و داشت و نداشت, بسا که می‌توانست آرام از د لت 
و چشم و قلم بستاند و نه یک بار, بلکه بارها نظام معنا گسسته شود و 
«آرد نماند» «1» و رشته انديشه پاره گردد؛ چرا که اصولا به قول مرحوم 
فریدون مشیری: 7 ۲ 

یک شب که دست تو در اغوش کتاب است زن را سوال از نان و اب است 
یا در کنار زندگی ترک هنر کن يا با هنر, ترک زن و فرزند و سر کن 

ته تنها این مکتوتبة: که هیج کتابی, هر کر تمام نتواند ود اره: 


«هنگامی که کار در دست است تنهز همین قدر یاد می‌گيريم که در 
لحظه‌ای که فراغت می‌يابیم به نایختگی آن پی بریم.» «3» 

و نقد حال نویسنده, سخن سنایی در وایسین دم زندگی است: 
اک( 

»4« 


(1)- داستان خواندنی را بنگرید در: احمد نظامی عروضی سمرقندی, 
کلیات چهار مقاله, به سعی و اهتمام و تصحیم علامه محمد بن عبدالوهاب 
وه دای رال باه بارها و بار‌هاا از این ره ار ععم 
نظرها و آینههاء اين نوشته, راه کمال پوید) 

زند کین شخصی و خانوادگی ۳1 انیس کاغد 0 آیزرت و 9 ۷ 
پیتشن .از ان که‌تبه کشهودن مرها ند کی دای به. کار اند مر کوب مدادده 
قلم شده است و از این نی آفران سم که که کی کسام طلم وه 
است و صد البته چه چیز پاک‌تر از اه وه سا مرن ترسی ش مت هی زد 
از قلم کم انسات با آن: حاودان اس وور ده 

(3)- کارل رایموند پوپره جامعه باز و دشمنان آن؛ ترجمه عزت اللّه 
فولادوند, چاپ اول؛ شرکت سهامی انتشارات خوارزمی, تهران 304( 
کر 13 

موسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 1367 ص 26 قبلا ترجمه سخن 
عماد کاتب را نقل کردیم و در اینجا ترجمه منظوم ان توسط مهدی اذر 
پزدی را یاد می کنیم: 

سخنی خوش عماد کاتب راست که بباید نوشت با خط زر 

گفت: دیدم که در جهان هر کس سخنی گرد کرد در دفتر 

گرچه هنگام طرح و تدوین‌اش بر تتبع فزود و کرد هنر 

چون زمانی گذشت و باز بخواند اندر آن یافت نقص‌های دگر 

آرغنون آنتتهاتی : جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 13 
آماده شدن این اثر, نخست مرا رهین منت کریم بی‌علت و رشوت کرد 
1« و آنگاه عزیزانی که کار تحریر و تصحیح و نشر این کتاب را به عهده 
گرفتند به ویژه مسئولان ارجمند انتشارات کتاب مبین» که مرا جاودانه, 
مرهون گشاده دستی‌ها و نیکی‌های خود کردند و به یمن همت آنان, اين اثر 
خلعت وجود یافت «و این نامه را به عنوان. وزان به اخوان» «2» رساندند 
عنایت پروردگاری و همت امام عارفان بدرقه راه آن نیک خواهان فضیلت 
پرور باد. 


و به هر روی؛ خداوند مثان را, که در اتمام اين پژوهش نیز توفیق را قرین 
و رفیق گرداند, «3 > سپاس بی‌کران ی طذ ازج و سخن اول و آخر ماء دعا 
از زبان مولاناست؛ خورشید دریا صفت و دریای خور شید نسب : 


کای دریغ این چنین نبایستی گر چنان بود. بود از اين بهتر 
وین حکایت برای مرد فهیم بهتر است از خزانه‌های گهر 
عبرت است این و پند و معرفت است تا بدانی که چیست حال بشر 
محمد اسفندیاری» همان ص 68. 
(1)- مولانا فرماید: 
۰ محض مهر و داوری و رحمت‌اند همچون حق نن‌علت و بی‌رشوت‌اند 
مولوی, همان, دفتر دوم. ص 236. 
و در جای دیگر فرماید: 
.. لیک وهابان که بی‌علت دهند بوک دستی بر سر زشتش نهند 
۳ دفتر دوم,. ص 259. 
و بالاخره: 
می‌دهد حق هستی‌آاش بی‌علتی می‌سیارد باز بی‌علت فتی 
که فتوت دادن بی‌علت است پاکبازی خارج هر ملت است 
همان, دفتر ششم. ص 990. 
(2)- در برخی مثنوی‌ها امده است: 
شکر کین نامه به عنوانی رسید کم نشد نقد و به اخوانی رسید 
که به نظر می‌رسد از ولد نامه باشد. 
(3)- تا قطره باران ماء قطره باران گردید و: 
یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید .. 
بلندی از آن یافت کو پست شد در نیستی کوفت تا هست شد 
مصلح الدین سعدی, بوستان سعدی (بوستان نامه), تصحیح و توضیح 
غلامحسین یوسفی, چاپ چهارم. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی, 
تهران, 39 ص‌‌ ۷ . و به فرموده لسان الغیب: 
گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت قطره باران ما گوهر یکدانه شد 
حافظ, همان. ص 64. 
ارغنون اسشخا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص : 44 
بعد ازین ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد بحر را خاشاک و خس 
1 
این دعاتو امر کردی ز ابتدی ور نه خاکی را چه زهره این بدی 
چون دعامان امر کردی ای عجاب این دعای خویش را کن مستجاب 
«» و درود بر سمن بویان جهان باد بهاران 1383 عبدالوهاب شاهرودی 


(1)- مولوی, همان دفتر ششم, ص‌‌ 1003. حقیقت هت در گرو تغییر 
هویت و گشودن حواس متعالی و غیبی به روی ات است؛ اری ! انسان 
جر دیده و شنیده, بیست و به قول مولانا: 

هین ببین کز تو نظر اید بکار باقیت شحمی و لحمی پود و تار .. 

در کداز این جمله تن را در بصر در نظر رو در نظر رو در نظر 

همان. دفتر ششم. ص 968. 

(2)- همان دفتر ششم. ص 1003. 

هم دعا, هم دعاگو, هم استجابت و ... همه و همه کشش معبود است و 
معشوق و محبوب؛ گر چه از سر بنده پروری و بنده نوازی, ذره خاکی را, 
رخصت هم نشینی و سخن با او داده شده است؛ اری: 

هم ز اول تو دهی میل دعا تو دهی آخر دعاها را جزا 

اول و اخر توی ما در میان هیچ هیچی که نیاید در بیان . 
همان, دفتر چهارم. ص 690. در این باب, به گونه زیبا و دل انگیز بنگرید 


به : 
عبدالکريم سروش, حدیث بندگی و دلبردگی, چاپ اول, موّسسه فرهنگی 
راط توران 175ص 157156 


فصل اول تعریف تفسیر 


اشارة 


آسماتی. چهستا ری در قرآن, عرفان 0 6 

و چاعث ات قاویتلوا واردَهُم قاطلی دلوة قال یا بُشری هذا لام و 
ام سر وه بضاعة (قرآن رنه ) همره جانت نگردد ملک و زر زر بده 
سرمه‌ستان بهر نظر تا ببینی کاین جهان چاهی است تنگ یوسفانه آن رسن 
آری به چنگ تا بگوید چون ز چاه آیی به بام جان که يا بشری لنا هذا غلام 
(مثنوی معنوی) ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 47 


1- جایگاه تفسیر 


1- جایگاه تفسیر 

تو مسافری روان کن؛ , سفری نز اسمان کن ته نجنب بارخ پاره که خدا دهد 
تهایی (مولانا) علم تعسير: در رمرم تسین داشهاسی که در غالم اسلام 
پدیدار شد, تاريخ این علم با نزول وحی و نیاز مردم به فهم آن شروع 
می‌شود. 

این دانش در میان علوم. پایگاه و جایگاه ویژه دارد و از اين بابت بر دیگر 
دانش‌ها برتر است <1» تفسیر» بحت از کلام خداست و معلوم این دانش, 
سخن از سخن حضرت دوست. <2» 

شرافت هر علم به معلوم آن است و هر چه معلوم برتر, آن دانش با 
فضیلت‌تر است. حم فلسفه, وجود است, معلوم علم پزشکی, ندن 
انسان, معلوم علم شیمی, عناصر موجود در طبیعت و ترکیب آنها. و معلوم 
علم تفسیر, کلام پروردگار می‌باشد. و البته همه اینها (علوم) در پی اثبات 
س انم ی ار هداس اضرا همه کات 


(21 یال حمن الک اصول اتسور داعم الطعد انا شتا رات 
دار النفائس, بیروت 1406/ 1986, ص 32. ۱ 

(2)- همان ص 28. در روایت. ذیل مت بو تفت الحکمة . ۰ (بقره, ایه 269), 
امده است که: حکمت. قران است اجان که در 9 حکمت: ب« 
قرآن, خشیت, طاعت خدا,؛ , معرقت امام, صمت. مخافت از خدا و . 

نیز آمدة است). بنگرید به. 

نی تم اي هم اشیف ای سا 
ااشید هاش الرسوای العای. الطاعه » الیطییه الم کر ود 
1 صص 287- 288. 

ان ی ال ای وا اسان ات اکن ار 
الفکر, بیروت 1403 1983, ج 2 ص 66. 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 48 
خداوندی, اعم از تکوینی و تدوینی (جهان و قران), نظر می‌اندازند. 

علم تفسیر, در میان علوم, جذبه خاص دارد و در طول تاریخ اندیشه 
اسلامی, توجچه بیشتر به این شاخه صورت گرفته است زیرا| همرازی و هم 
سخنی با این کلام هماره پرطراوت و دلنواز بوده است به همین جهت از 
نام‌های قران, «حدیت», به معنای نو و جدید است (چونان بهاران و عید, 
که طصاا مایعص دید ار همان اقا را صی‌ترنه و سرشار 
از طراوت تکرارند) «1» و صد البته به شرطی که ذوق شراب جان فزای 


سا تاه اساسا یمه اه اس را 
جان را خوشگوار کرده باشد چرا که, دیگر سخنان و هم نشینی‌ها در نهایت 
جز حسرت و ندامت به همراه ندارند آری: 

هر که کفتیم ح حکایت دوست: در همه مر اد ان تشیما تیم 


>» 


2- واژه تفسی 


2 واژه تفسیر 

واژه تفسیر «3» را از فسر, به معنای تبیین و توضیح گرفته‌اند که اين معنا 
بدیهی و روشن است و در تعریف ان اورده‌اند که: 

«علم التفسیر, علم یبحث عن مراد الله تعالی بقدر الطاقة البشرية, فهو 
شامل لکل ما یتوقف علیه فهم المعنی و بیان المراد.» «4» 

کتب لغت قران؛ پا فرهنگ‌ها برای تفسیر» معانی زیر را آورده‌اند: 

* هویدا کردن (ترجمان القران. جرجانی) 


(1)- در دیوان شمس؛ فراوان به این موضوع اشاره شده است غزل‌هایی 
با مطلع: . _ ۱ 

بهار امد, بهار امد بهار خوش عذار امد .. 

بهار آمد: بهاز آهد: بلام آورد مستان را .. 

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد ... 

باز امد هن عید نوا قفل زندان بشکتم و 

(2)- سعدی, همان (کلیات). ص 74<. 

۲۱۵۱۵۲6۲0۵۲6۲۲۱۱ : ۱۵۱۲۵۲۱۵۱0۴ : ۷۲۵۲۲۱۵۲۱۳۱۵۵: 5156060۴ -)3( 

(4)- محمد حسین ذهبی, همان, ج 1. ص 160. 

ارغنون اتهاتین: جستاری دز قیرآ: عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 40 

* بیان کردن (منتهی الارب, صفی‌پور)** وا کردن خبر پوشیده (آنندراج, 
محمد پادشا)* آشکار ساختن (اقرب الموارد. شرتونی)* گزارش (صحاح 
۰« هندوشاه نخجوانی)* شرح و بیان و فروزش (ناظم الاطبا, نفیسی) 


و : 

برخی 1 را مقلوب سفر, دانسته‌اند و واژه را معزب (مانند اکثر 
خاورشناسان) ۰« سفر در لفت , به معنای نقاب برگرفتن آشفة است: و 
الصبح اذا اسفر <2»., يا در ط فرشتگان- که به ثبت کردار انسان 
می‌پردازند- می‌خوانیم: بایدی سفرة؛ «3» از دیگر مشتقات این واژه. 
مسفره (جاروب), سفر (کتاب), اسفار, سفر, سفر, و ... می‌باشد که هر 
دو معنا (فسر و سفر) به هم نزدیک می‌باشند «4», چنانکه با کلمه رسف و 
فسر فرس رسف سفر 


(1)- کوشش اکثر خاورشناسان بر آن است تا واژگان بیشتری را زير 
پوشش معرژبات قرار دهند چنان که نویسندگان عرب مانند سبکی, ابن 
حجر, ابن درید و سیوطی بر عکس عمل کرده‌اند ارتور جفری در کتاب 
لغات دخیل در قران مجید افزون بر 300 واژه را معرژب می‌داند در این 
مقوله, باید نوجه داشت که: این واژه‌ها متداول بوده است؛ این تاثیر و 
تأنرها در تمام زبان‌ها وجود دارد؛ ريشه زبان‌ها به زبان‌های چندی 
برمی‌گردد که نهایتا همه به وحی منتهی می‌شوند (چنان که فرهنگ‌ها چنین 
هستند) و معرژب و غیر معزژب نسبت به ماست, نه خداوند که واضع زبان 
است؛ وجود این کلمات با عربی بودن قران تعارض ندارد؛ زبان خالص در 
پرتو پژوهش‌های زبان‌شناسی افسانه شده است و این داد و ستدها در 
تمام کرانه‌های معارف بشری دیده می‌شود و ... و با وجود پژوهش‌های 
گرانقدر در این زمینه, از قرون اولیهٍ تاکنون, هنوز در ابتدای راه هستیم. 
(2)- قرآن کریم, سوره مدثر (74), آیه 4د. 

(3)- قرآن کریم, سوره عبس (860), آبه طد1. 

(4)- گاه تفاوت اندک در کتب ذکر می‌شود مثلا فسر به کشف حسی و 
سفر به کشف غیر حسی و . .. اطلاق می‌شود که قابل ذکر نیست. 

ارغنون آتتقما نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 50 


نگاهن فه به قوخظر قفاورن 


3- نگاهی نو به مفهوم تفسیر 

در ابتدای امر به نظر می‌رسد که تفسیر یعنی: نقاب از رخسار کتاب خدا 
برگرفتن؛ اين معنا و آن است که قرآن دارای ابهام, و روشن نباشد 
و کار مفسٌر رفع ابهام ۱ ۲ ۳ 
این معنا از تفسیر- در 0 در طول تاریخ- با ایاتی از قران, که آن را 
با اوصافی چون: بیان نور و هدی و معرفی می‌نماید, تعارض دارد. 

بو ار را وی ره 
روشن است و نیز روشنگر. و «خورشید تابان را با شمع نتوان جست» 
البته ممکن است اشکال شود که نور دارای مراتب و شدت و ضعف است 
که مفسّر مرتبه‌ای را با تلاش خود روشن می‌کند؛ و . بلی, قسمتی کم از 
حقیقت تفسیر از رهگذر بهره‌گیری از ابزار و مقدمات لازم خارجی به 
د ست شف آ ی که این؛ در مقابل معنای حفقیقی تفسیر» ناچیز است؛ در اینجا 


4 قرآن. جهان و انسان 


4- قران, جهان و انسان , 

معنای حقیقی سفر. نقاب از رخسار جان خویش برگرفتن است نه از 

قرآن. این مفهوم نیاز به بیان چند مقدمه دارد؛ توضیح این که: 

خداوند در تمام هستی تجلی کرده است در کتاب افاق (جهان). در کتاب 

انفس (جان) و در کتاب تدوین (قرآن)؛ و از قضا از تک تک اجزای این کتب 
به آیه, تعبیر شده است از طبیهت شروع می‌کنیم: 

ستریهم آیاتنا هی ال فاق و فی تسهم «1> 


فی الازض آیاث للمُوقنین* و ی [ نیزوت : و من آیانه 
حَلقْ السماوات و الَض و اختلاف تیک خالوانکن ‏ من ایاته منامکم 


باللیل و التّهار و ابْغاوْکمٌ من فطّله .. و ... «3» 


(1)- قرآن کریم, سوره فصلت (41), آبه 53 

(2)- قرآن کریم. سوره ذاریات (531)؛ آیات 20- 21. 

(3)- قرآن کریم, سوره روم (30)- آنا 2- 25. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص. 51 

از آفرینش آسمان و زمین, اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها, خواب شبانگاهان, رعد 

و برق و فقو همه نعبیز بت آیهشده: است هر ییاز این آبات:.هما نید 

کلمات و اسامی در کتاب آفرینش می‌باشند به قول شبستری: 

به نزد آن که چشمش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است 

«1» خطوط خداوندی در جای جای هستی آشکار است و مجموعه خطوط 

اوراق افرینش و مجموعه صفحه‌ها, فصول کتاب افرینش را پدیدار 

نموده‌اند و هر یک از موجودات به اندازه وسعت وجود خود, ایه و نشان 

(اسم, عالم) خداوند هستند به قول ناصر خسرو: ۱ 

«پدر تو خطی است و مادر خطی. فرزند خط سوم, انان که خطوط و 

حروف کلمات خداوند را بر خاک نمی‌نگرند کور هستند.» 

قول ایزد 7 1 و خط من تو را خود از بر است 

قول او را نیست جز عالم زبان خط او را شخص مردم دفتر است 

خط او بر دفتر تن‌های ما چشم و گوش و هوش و عقل و خاطر است 

«2» هستی را آیات خداوندی فرو گرفته است و ما دعوت به مطالعه دقیق 

و تدبر در این کتاب برشده‌ایم که: 

أُ قلمٌ ی بسیرژوا فی لأرَضٍ مد ۸63 قل ننیدوا فی الأدض ۰ <«» 

به دیگر کتاب پروردگار روان می‌شویم کتاب نفس. ؛ از این کتاب نیز, تعبیر 
بق آنة شده است و اتفاقا در رن رت پروردگار, نفس ۳۳ است که 


هستی در او متجلی است و معرفت آن, نردبان معرفت پروردگار تلقی 
شده است و در شرافت آن؛ همین بس که خداوند بدان قسم اد کرده 
است. . و سرنوشت آ زان را در گرو رشد پا آلودگی آن دانسته است. <«5» 
جرمی صغیر که عالم اکبر در آن نهفته است و شایسته نزول خداوند 
قلمداد شده 


(1)- شیخ محمود شبستری؛ همان ص‌ 75 
(2)- حمید الدین ناصر بن خسرو, دیوان اشعار, با مقدمه و شرح حال از 
سید حسن تقی زاده, به اهتمام و تصحیح مجتبی مینوی و تعلیقات علی 
اکبر دهخدا, چاپ دوم» انتشارات دنیای کتاب: تهران 137 ص‌ 9 
(3)- قرآن ۳ سوره مومن (40), 31 92 
(4)- قرآن کریم, سوره نحل (27), آیه 09 
(5)- قرآن کریم, سوره شمس (91), آحات 7- 10. 
ارغنون انتتفانت: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 7 
است خداوندی که آسمان و زمین گنجایی او را ندارند. <1» 
حال اگر آدمی با دو آیینه بزرگ یعنی: جان و جهان, روی جانان نمی‌بیند 
اشکال در عدم تجلی اوست يا در وجود ما؟ باید گفت: 

بر این دو دیده حیران من هزار افسوس که با دو آینه رویش عیان نمی‌بینم 
«2 و گرنه او, تمام عیار, جلوه کرده است و به قول جامی «پری رو تاب 
مستوری ندارد» و لازمه نور بودن همین تجلی است. کتاب دیگر (قرآن) 
نیز چنین است خداوند در دیگر کلام خویش (تدوینی) متجلی شده است 
چنان که ذر‌دیگر کلام (یکوینی)* بة تفتیز ففلا (ع): 
فتجلی لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا راوخ «3>» 
نتیجه می‌گیریم که: هستی, روشن و آشکار است. قرآن نیز روشن است. 
با هستی؛ جهان روشن گردیده است پس اگر پرده‌ای هست بر چشم 
فطرت انسان است نه قرآن؛ اوست که نقاب از رخسار طبیعت و ماوراء 
ان یوم دار قر از برو وه شدار .از هرن حان: بزمی کبرنن و کرانه ۳ در 
رخ هستی نیست <4»؛ چون چیزی در هستی نیست که ذآتا نشان 


(1)- بدیع الزمان فروزانفر, احادیث متنوی, چاپ سوم , مو‌سسه انتشارات 
امیرکبیر, تهران 1361, ص 26. 

مولوی می‌گوید: 

گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پست 

در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم این یقین دان ای عزیز 

در دل.مومن یکتجم اي کت بر مرا خفویی در ارت دلها طاته 

همان: تفت اول:.ضن 120 


(2)- حافظ, همان ص 191. ۱ 
(3)- سید جعفر شهیدی, نهج البلاغه (ترجمه), چاپ دوم, انتشارات اموزش 
انقلاب اسلامی, تهران 1370, ص 142. 
(4)- به فرموده امام حسین (ع) در دعای عرفه: 
«الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار ... ایکون لفیرک من وج 
یت سس نصا الن دنل ول غلی میت کین رای یه 
ی مولی الموالی در دعای صباح: 

ی ی ی ی ی ی ی 


شبستری 

زهی جاهل که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان 

بعدها اين رگه‌های گرانقدر روایی, در برهان صدیقین توسط ملاصدرا به 
کار گرفته شد (برهانی که در آن عالم و هستی؛ . واسطه اثبات ذات حق 

قرار نمی‌گیرد و از خدا , به اثبات خدا می‌پردازد یعنی: برهان لمی در مقابل 

برهان انی) در اين مورد فروغی بسطامی می‌گوید: 

ارغنون آنتماتین؛ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 53 

ذات پروردگاری نباشد آری: 

سعدی حجاب نیست تو آیینه پاک دار زنگار خورده چون بنماید جمال 

دوست 

»1[< 


5- تفسیر و تسفیر 

سه کتاب بالا (قرآن, جهان و انسان) با یکدیگر در ارتباط هستند فهم یکی 
بر برداشت ما از دیگری اثر می‌گذارد و بالعکس. ظرف کتاب خدا, جان 
انسان است ای آنن با مظروی ارتباط بردیی حارج الته هر چه بهره و 
حظٌ ما از طبیعت شناسی نیز بیشتر باشد لذت ما از قرآن بیشتر و 
فزون‌تر. اين ارتباط به اختصار به گونه زیر است: 

قرآن برای بیان حقایق عالم (غیب و شهود) فرود آمده است و حقایق 
هستی دگرگون‌پذیر نیستند. قرآن همچنین برای هدایت انسان (فطرت) 
نازل شده است و فطرت نیز تغییر پذیر نیست ... تبتدیل لِحَلّق اللو .. 

«» کار قران هماهنگی بین انسان وا وس اون انسان 99 
وحی جهت انطباق با جهان و حقیقت است. قرآن از درون با فطرت 
سازگار است و از برون با نظام آفرینش هماهنگ. تزیوره کار ت فطرت را 
زیبا آفریده است و هم جهان را منسجم و نیکو .., هل تري من : فطّور «3» 
قرآن یادآور حقیقت انسان و جهان است . . کتاباً فیه زکدکه . هه «» و از 
اسامی قرآن, ذکر است قرآن ۱7 ۱/۳ جان انسان 
را شفاف می‌کند تا اسرار آفرینش در چهره جان بتابد يعني قرآن در ابتدا 
زنگار زدایی می‌کند چون این کار ورس گرفت فهم قرآن برای انسان 
اسان می‌شود. که؛ و لقد تا القوآن للذکر ۶ 63 


کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم تو را کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را 
عبت نکرده‌ای که شوم طالب حصوو تهان: کشه‌ای که هویدا کی نو را 

با صد هزار جلوه برون امدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را 

و صد البته: 

حجاب روی تو هم, روی توست در همه حال نهانی از همه عالم ز بس که 
پیدایی 

(1)- سعدی, کلیات. ص 447. 7 

(2)- قرآن کریم, سوره روم (30), آیه 30. 

ا ک ۱ 

(4)- قران کریم. سوره انبیا (21), ایه 10. 

(5)- قرآن کریم. سوره قمر (54), آیه 15. 

ارغنون اتتمانی: جستاری در قرانا: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 4و 
ناگفته نماند که چون قرآن برای بیان حقیقت هستی و هدایت و است 
و نظر , به کلیت و دوام این دو- که یاد کردیم- فران نبیر همیشکی. و ایند 


است زیرا که به زبان مردم است که همان زبان فطرت است و اين زبان 
در تمام مردم و فرهنگ‌ها اشتراک دارد و حقیقت آن را- چونان آب و افتاب 
که عامل حیات‌اند- همگان نیازمند هستند و همه را سودمند می‌باشد. و از 
این بابت از ابتدای نزول وجچی سخن از همگاني 5 بودن آن به 
میان آورده است ۰ زکد للعالیین* . ۰۰ تذیر| للبشر . للعالمین -1۳ 
کاقةٌ لِلنأس ... و ... و نیز چون ۳ از انسان و حقیقت قرآن (انسان 
کامل, لیله قدر) هیچ گاه خالی نیست نتیجه می‌گیریم که اين سه (قرآن, 
انسان و جهان) با یکدیگر کاملا مرتبط هستند. 

کار رسولان نیز, همان کار قران است یعنی شکوفا کردن فطرت انسان . 
و یذکروهم منسی نعمته و ... یثیروا لهم دفائن العقول ... «1»؛ و 
رو از رسولان نیز با صفت ذکر یاد شده است ... کر سول 2 بعنی 
آنان یادآور حقیقت انسان هستند آنان به عنوان معلم ارواح و نفوس, گرد 
جانها را می‌ شویند, و غبار فطرت را می‌زدایند و ما را آضادخ بهره‌گیری از 
قرآن می‌نمایند؛ این ارتباط دز شک رین امه انتییت: ۲ ۳ 

قرآن انسان جهان اين حقیقت را- که کشف معانی قرآن و فهم آن در گرو 
وق را و ححت بای اسان است» اخایر ار فلس تور یا عرحه 
طبیعی و عقلانی. به مرور حجاب اندیشه و جان می‌شود به طوری که اگر 
انسان درصدد رفع این حجاب‌ها (که نامرثی هم هستند و توجیه‌های 
نفسانی نیز ان را نزیین و تسویل می‌نماید) بر نیاید به ندریج راه را علاوه 
ترا ای ور ام ای ی ای ار ای 
حقایق و شهود هستی می‌باشند- می‌بندند «3» و 


(1)- سید جعفر شهیدی, همان. ص 0. 

(2)- قران کریم, سوره طلاق (65), ایات 10- 11. 

(3)- اين حقیقت را نجم رازی در کتاب مرصاد العباد ضمن فصلی مبسوط 
به بحث کشیده است بنگرید به: 

ارغنون ۱ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 55 

اگر آدمی به مرور از آنچه بدان دل بسته است جدا نشود, حیات معقول و 
متعالی برای او پدیدار نمی شود, و حیات او صرفا طبیعی و در ردیف دیگر 
موجودات که- نه پست‌تر از انان- قرار می‌گیرد چنان که مولانا در مثنوی بر 
ان است که: «خون حجاب طفل است و سپس شیر و پس از ان لقمه و .. 
همین طور تعلقات گوناگون حجاب‌های نامرئی فراوان برای او ۳ 
می‌کند تا یکسر چشم از حقایق بر بندد و گوش از شنیدن, و دل از فهمیدن 
با ز ماند و . ۰» بلی حیات حقیقی آدمی در گرو جدا شدن از طبیعت (فطام) 


می‌باشد که: 


پس حیات ماست موقوف فطام اندک اندک جهد کن تم الکلام 

«1 قرآن کریم این حقیقت را چنین بیان می‌دارد: 

..لهغ لو لا بشقفون بها وله لا نیزوت بها ‏ لح آداث لا تون 1 
بها اولتّک کالاتعام بل هم اصَل اولیّک هم الغافلون 2 بلی ! قلب هلست؛ 
ادراکر نیست, چشم هست, , دیدن نیست, گوش هست, , شنیدن نیست و . 

آیا قران نها .همین دیدن .ی شتیدن طاهری را دیدن و اشتیدن 0 
قطعا نه. 

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر کین سخن را در نیابد گوش خر 

«3» حال برخی از این پرده‌ها را- که بر چشم دل و جان فرو افتاده‌اند- باد 


مي کنيم : ۳ ۰ 4 ۶ س 
کلا بل ران ج لی قْلويهِمٌ ما کائوا یَکسیبون «4» ... | جقلنا علی قلوبهم اكنَّة 
ی ففم يففَهْوه و فی اذانهم وفرا «5> 
الذین کاتّث عم فی غطاء عَن ذکری و کائوا لا بَسْتَطیفُون سَععاً «6» 


(نجم الدین رازی, مرصاد العباد, به اهتمام محمد امین ریاحی, چاپ دوم. 
انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 1365, صص 83- 97.) 

(1)- ت همان, دفتر سوم ص 339 (در ابتدای دفتر سوم بنگرید که 
چگونه 7 یک صفت- طمع خون و شیر- راه را بر حواس متعالی آذفی 
می‌بندد !). 

(2)- قرآن کریم, سوره اعراف؛ (7), یه 179 

(3)- مولوی همان, دفتر اول؛ ض (اد. 

(د)- قرآن 0 سوره کم (18), 2 57 نی نوزم ]شرع ( ۸۱17 اه 
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(6)- قران کریم. سوره کهف, (18), ایه 101. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 56 

لقد کنت فکمه من هد فکیشمیا عبی عط بی: فیصیر ی یوم یه ۶:۳۲ 
۷1" لفی بت ممّا تذغوتتا الب مُریب « و اوتابت فلویشه قَهَمٌ فی زیبهم 
یترددون «3» از مجموعه ار آیات و دپگر فوارد به دتتت می‌اید که خفایق 
بلند و فراوان در هستی وجود ذارد که ادمی از ,دیدن آنها رخ بر نافته تحت 
«4» و در رستخیز بدو می‌گویند: نو در غفلت از اینها بودیر و پرده از تو 
برداشتیم و دیدگانت در این روز بینا گردید. «5» در حقیقت گویبا بر ابواب 
جان ما قفل زده شده است با از تاهل.ه تذیر در آفزتشش اه وراه 
پازمانيم و صد للبته ا؛ ین قفل به دست خود ما بر دل زده شده است که: 

أُ فلا یتدبرزون الفوآن 0 مْ غعلی قلوب آففالها «6» و البته هر جانی, بنده‌های 
خاص خود را دارد و به قول مولانا: 


قفلی بود میل و هوی, بنهاده بر دلهای ما مفتاح شو, مفتاح را دندانه شو, 
دندانه شو ۱ 

«<» و گرنه قران» پیچیده نیست. فقط لازمه‌اش تدبر است که چون این 
بندها بر جان خورده است, حواس عالی و باطنی را به روی ما بسته است 
و کار رسولان, نخست, باز کردن همین قفل‌هاست که همان تبدیل حواس 
طبیعی به حواس معنوی است بلی: 


(1)- قرآن کریم, سوره ق (0ظ), آیه 22 

(2)- قرآن کریم, سوره ابراهیم (14), نت 9. 

(3)- قرآن کریم. سوره توبه (9), آیه 45 (کبر نیز یکی از بزرگترین این 

عامل‌هاست). 

(4)- قرآن کریم, سوره اعراف (7)؛ آیه 1146 

(5)- قرآن کریم, سوره ق (0ظ), آیه 22 

(قاه فرای کر ورن مد (7 نم رت | الا اما نمی ارت 

قفل‌های خاص وجود هر کس را یاد می‌کند که اجازه تدبر (فهم و تفسیر 

حصفی را ام افی ی دهد کر الفاط و طواهر را که فاجر هم 

توعد فساما ن باشد يا نباشد ولی حقیقت تفسیر را هم در می‌یابد؟ 

قطعا نه؛ و برعکس فرد مادی و غیر مسلمان. قران را نفهمد (البته ظواهر 

را چرا) زیرا که دانستن اين امور- که صور علمیه هستند- دانش واقعی 
ر نمی‌رود برای راهیابی به حقیقت قرآن: 

دای که لیر ان مه ای ی هر سا هر وت 

پس چرا علمی بیاموزی به مرد کش بیاید سینه را زان پاک کرد 

مولوی, همان, دفتر سوم ص 382. 

(7)- جلال الدین محمد بلخی, گزیده غزلیات شمس, به کوشش محمد رضا 

سفن دک حاب نمض ارات کت اف اما خی 

تهران 1365, ص 420. 

ارغنون اسان جستاری فد را رن عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 57 

تشرط شذیل»حهاسن امد بدان کر متاخ فد بود مر ان 

1 


6- شکوفایی جان و فهم قرآن 


6- شکوفایی جان و فهم قرآن ۲ 

فهم این کتاب- بر عکس دیگر علوم که تنها با قسمتی از وجود ادمی, یعنی 
انديشه, ارتباط دارد- با تمام وجود آدمی و نفس و روح و جان سر و کار 
دارد و جان انسان: موضوع قرآن است چرا که قرآن یادآور ادوار و 
چگونگی حیات موجودی به نام انسان است در گذرگاه اعصار, در دو رویه 
عمده انسان. «<2» بلی: 

و ی 

>» 3« 

ای هزاران جبرئیل اندر بشر ای مسیحای نهان در جوف خر 

ای هزاران کعبه پنهان در کنیس ای غلط انداز عفریت و بلیس 

«4» و در رویه دیگر: 

جمله قرآن شرح خبث نفس‌هاست بنگر اندر مصحف آن چشمت کجاست 
«5» برای فهم این کتاب. ظرف و مظروف (قران: و انتسان) بایستی با 
یکدیگر سنخیت داشته باشند و گرنه زلال‌ترین و پاک‌ترین مواد در حیات- 
آب- در ظرف فاسد به تباهی می‌کشد قرآن کریم وحی است و زلال جاری 
از عالم پاکی‌ها, باید در ظرقی فر ود. آید که با ان عناشت: ذاشته باشد جر 
که: 

و ثتال من الْقْوآن ما هو شفاء و زخَا للْموْمنینَ و لا بزیث الظالمین [ 
خسارأ «6» _ 

زانک از قرآن بسی گمره شدند زین رسن قومی درون چه شدند 


(1)- مولوی. همان, دفتر سوم. ص 338. 

(2)- چرا که در درون هر انسان موسی و فرعونی نهفته است و به قول 
مولوی: 

موسی و فرعون در هستی تست باید این دو خصم را در خویش جست 
همان, دفتر سوم. ص 388. و به تعبیر روایت: 

«طوبی لمن عصی فرعون هواه و آتبع موسی تقواه.» 

(3)- همان, دفتر اول. ص 73. 

(4)- همان, دفتر ششم. ص 1095 

(5)- همان دفتر ششم, بر ص 106 1. 

(6)- قرآن کریم, سوره اسر|ء (17)؛ آیه 92 

ارغنون انتفانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 59 


مر رسن را نیست جرمی ای عنود چون ترا سودای سر بالا نبود 

۰1 قرآن کریم, مسیری دارد از عالم ملکوت روان شده استت :سیر ان 
راه پاکی‌ها, تنزه و طهارت است کسی که خواهان ادراک و شهود حقیقت 
قرآن است بایستی خود را- که ظرف دریافت حقیقت وحی است- جچون 
قرآن منزه گرداند چرا که خداوند جز با دوستان خود- که همان پاکان‌اند- 
سخن نمی‌گوید نه غیر پاکیزه و نه غیر دوست, نه سخن خدا را می‌شنود و 
نه به حقیقت آن راه می‌یاید نه خداوند با | و سخن می‌گوید: 


ان فان کریم * فن کتاب مکنون* لا ر ی 1۳ اا ی هه <«2» 


7- دوستان. هم سخن قرآن 


7- دوستان, هم سخن قرآن 

تنها راه فهم قرآن, دوستی خداست و دوستی او جز از رهگذر پاکیزگی 
باطن و جان- که جایگاه شهود و ادراک قرآن است- نله دسنت: تصی‌آید و تفا 
رهزن آن دوستی باطل است و هر انسان به میزان نزدیکی به طیف پاکی 
و پاکان و دوستی خدا, از قرآن و حقایق هستی بهره می‌گیرد و البته چون 
درجات پاکیزگی مختلف است درجات محبت نیز گوناگون است و در نليجه 
بهره‌گیری از حقیقت قرآن و معرفت متفاوت می‌گردد چرا که بین محبت و 
طهارت و معرفت ارتباط مستفیم است و بالعکس,؛ مولوی در داستان 
امتحان لقمان می‌گوید: 

و وب ام بت توب وی ی 

«3 شکل زیر ارتباط اين مفاهیم و مانب را روشن ۳ 


(1) مولوی, همان, دفتر سوم. ص 15د. 
(2)- قرآن کریم. سوره واقعه (6ظ), آیانت 7- 9 7. 
زد مار دفیر سوض ض 241 رنه آله ان اس تفت وا (راساد 
محبت و معرفت) چنین عرضه می‌دارد: 
کرد حیدر را حذیفه این سوال گفت کای شیر حق و فحل رجال 
سم وحیی هست حق را در جهان در درون, بیرون ز قرآن اين زمان؟ 
گفت: وحیی نیست جز قرآن ولیک دوستان را داده فهمی نیک نیک 
تا بدان فهمی که همچون وحی خاست در کلام او سخن گویند راست 
فرید الدین عطار, مصیبت نامه, به اهتمام و تصحیم عبدالوهاب نورانی 
وصال, چاپ ؟. انتشارات زوار, تهران 1338, ص 157. 
ارغنون انیا ی جستاری ور-‌فران عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 59 
تبعیت معرفت محبت طهارت محبت به کریمه وحی باز می‌گردیم و حقیقت 
با را در قرآن می‌نگریم: 

قل آن نتم تحیّون ال قاتیغونی یتک اللْدْ «1» فیه رجال ییون أن 
بتطهّرُ وا 2 وک محبت دنیاء, آنمید را از متیر پاکی ها بیرون می‌برد 
و در نهایت, رام شناخت خفیفت را به زوی او می‌بندد پلی: 
کلا بل تُحِیّونَ العاجلة و تذ تن الاخوع <د* و عون المال تا 2 ره 
قول سعدی: 
تو را تا دهن باشد از حرص باز نیاید به گوش دل از غیب راز 
«5» چایی که در روایات آمده باشد که: «فرشتگان در خانه‌ای که در آن 


سگ هست فرود نمی‌آیند» «6» چگونه در خانه‌ای (دل انسان) که پر 
صور زشت است. فرود می‌ایند؟ «7» به قول مولانا: 


(1)- قران کریم. سوره ال عمران (3), ایه 31. 

(2)- قران کریم, سوره توبه (9), ایه 108. 

(3)- قران کریم, سوره قیامت (75), ایات 20- 21. 

(4)- قران کریم. سوره فجر (89), ایه 20. 

(5)- سعدی, کلیات. ص 89 2. 

(6)- البته شاید مقصود از فرشتگان. صور و معانی غیبی باشند که ملائکه, 
حاملان آن هستند و صد البته در مقام نفی ظاهر نیستیم, ولی: صورتی در 
زیر دارد انچه در بالاستی؛ روایت را بنگرید در: منصور علی ناصف., التاج 
الجامع للاصول فی احادیث الرسول, الطبعة الرابعة, دار احیاء التراثت 
العربی, بیروت 1406/ 1986, الجزء الثالت. ص 183 (کتاب اللباس). 
روایت کامل به شکل زیر آمده است: «لا تدخل الملائكة بیتا فیه کلب و لا 
تماثیل». 

(7)- این که وجود آدمی شبیه بيشه است و جنگلی است از تمام 
موجودات؛ و نیز مجموعه‌ای از تمام فرشتگان و کروبیان حقیفتی است که 
از لابلای قرآن هم یه دست می‌آید از جمله در تفاسیر, ذیل آیه: یوم بخ 
فی الصّور فتائون آفواجا, سوره نبا (78), آیه ۷۹ این موضوع یاد شده 
است. به هر حال در وجود آدمی, هزاران محمد (ص), جبرئیل و موسی و 
نیز هزاران سگ و خوک و ... نهفته است. و مجموعه‌ای) ۲۱0/15001۲0 
اارصا سای ات کر وان ان تبلور و عینیت ندارند. 

ارغنون آسمانی, جستاری دز قر از عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 60 
بیشه‌ای آمد وجود آدمی بر حذر شو زین وجود ارزان دمی 

در وجود ما هزاران گرگ و خوک صالح و ناصالح و خوب و خشوک .. 

سیرتی کان بر وجودت., غالب است هم بر ان تصویر حشرت. واجب است 
1 





مراء روم و چین 


مراء روم و چین ۱ 
مولانا در تمثیل زیبای مراء روم و چین» , این حقیقت را- که حقیقت قران. 
نهفته در انسان است و جان انسان را غبارها فرو گرفته است- به شکلی 
هر چه زیباتر, که انعکاس وحی است در بیانی دیگر, ره من کند. آه بر آن 
است که: «تمام صور و معانی در درون ماست و اصولا عجائب هستی 
مندرج در جان ادمی است دیدن این صور, با صیقل دادن جان امکان پذیر 
است اگر این تلاش باطنی صورت گیرد معانی از جان انسان سر بر 
می‌آورد». او می‌گوید: 

رومیان آن صوفیانند ای پسر بی ز تکرار و کتاب و بی هنر 

لیک صیقل کرده‌اند ان سینه‌ها پاک از از و حرص و بخل و کینه‌ها 

«» و در دنباله فرماید: 

خویش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود 

بینی اندر دل علوم انبیا بی کتاب و بی معید و اوستا 

«3» قرآً ریم یزبس فرهآید: 

و انَفُوا 7 مْعم اللهٌ <4» 


(1)- مولوی, همان, دفتر دوم ص 236. 

(2)- همان, دفتر اول. ص 155. 

(3)- همان, دفتر اول. ص 154. 

(4)- قرآن کریم, سوره بقره (2), آیه 282. 

ارغنون آتتتضا نی : جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 01 


فقیر روزی طلب 


فقیر روزی طلب 7 
اری. اصول حقایق «1»- که راهنمای حیات جاوید است- جز از رهگذر 
کنکاش‌های باطنی به دست نمی‌آید زیرا بزرگترین آیات و حقایق در جان 
مولوی در دیوان شمس: 

به درون توست مطرب, چه دهی کمر به مطرب نه کم است تن زنانی, نه 
کم است جان زنایی؟ ۲ 

به درون ِِِ یوسف, چه روی به مصر هرزه؟ تو در آدرون پرده, بنگر چه 
خوش لقایی ؟ 

«2» سخن در تفسیر و تسفیر بود مولوی در تمثیل دیگری, که قصه فقیر 
روزی طلب نام دارد (و , بسیار گسترده و تمثیل در تمثیل است که, قصد یاد 
تمام قصه را نداریم و تنها حصه خویش را بر می‌گیریم و گرنه پر از راز و 
رمز و حقایق متعالی و فرو گرفته از اسرار و معانی می‌باشد) بر آن است 
که: 


«تلاش‌ها و کوشش‌های بیرونی انسان تا زمانی که کشش درونی در کار 
نباشد کاری جز دور کردن انسان از گنچ حقیقت «3»- که نهفته در خرابه 
جان انسان است- صورت بمی‌دهند و ناگزیر است از این که گنج 
حقیقت را اولا در خود بیابد و ثانیا این خود در خرابه است.» «<4» 

و این بعنی؛ جدا| شدن از خود. خلاصه داستان جنین است: 

او نگفتت که کمان را سخت کش در کمان نه گفتمت, نه پر کنش 

از فضولی تو کمان افراشتی صنعت قواسیی برداشتی .. 

انچ حقست اقرب از حبل الورید تو فکنده تير فکرت را بعید 


(1)- که اصول حکمت همین است: «از کجا آمده‌ایم, به کجا می‌رویم و در 
کجا هستیم». مین اه قی. امن له ایقر و گام از اصول.خفایق .یم معرفة 
الحق و معرفة العالم و معرفة الانسان یاد نموده‌اند. 

(2)- مولوی, گزیده غزلیات شمس, ص 537. (غزل 438). 

()* که مت نم طلاسقه: بر منت( سرا که دامن حاهدوا قتتا می‌فرمابه 
نه جاهدوا عنا). 

اش انس تام هه مشی: ا تال فحواننی فا المحانسن: 
محو, مرده, خراباتی, بی‌خود. خموش. شکسته, کم خود گذاردن. فقیر, 
دیوانگی, شوریدگی, فنا, جنون, بی‌قرار, بیدل, پریشان, بیهوشی, بی‌پر و 
بالی, کشتی شکستن, خماری, ویرانی, نحر و تخریب و . و نیا د می‌ شود 


همان که تا آن؛ در قرآن کریم در داستان موسی ع( آمده است که: 
«به گاه تجلی خداوند بر کوه طور, کوه فرو ریخت و او بیهوش شد». 
سوره اعراف (7), آیه 143. 

ارغنون تاش جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 62 

ای کمان و تیرها بر ساخته صید نزدیک و تو دور انداخته ..ر 

قلسفی خود را 3( 
خویش را عریان کن از فضل و فضول تا کند رحمت دم نزول 

1« اين_ داستان. همان اندیشه بلندی است, که_در قرآن آمده است که: 

و3 فی الأض آیاث ِلمُوفنیت* 3 فی ْفسیکم أُ فلا تبصرزون < »> در اینجا 
ناگزیر از نکته‌ای هستم و آن این که: اگر در تفسیر, تنها به کوشش بیرونی 
تکیه شود و مفسر از ابزار و مقدمات لازم- که همان علوم ظاهری هستند- 
در فهم کلام خدا| بهزه کیرد همه و همه برای فهم کلام لازم‌اند ولی کافی 
ند زیرا خر استحا- فمم کلام داد خنها و فتمق‌دیه. کار نمی اند باید:دید؛ نها 
اندیشیدن کافی نیست, باید یافت. چرا که اندیشیدن و رفتن و بهره‌گیری 
یزار حقففایت تا ها را سا ظادر الفاظد سا مب کت که گام برده 
معانی هستند «3»- باید هم رفت, هم دید, هم فهمید. هم یافت هم از عقل 
بهره گرفت و هم از دل, هم از برهان و هم از عرفان. «4» و نهایت شهود 
و دریافت حقیقت که: 

خود هنر آن دان که دید آنتتن عبان نه کپ دل علی النار دخان 

«5» به دیگر سخن, هر اندازه حس نهان- و به قول مولانا: حس زر حس 
عقبی و حس دژپاش «6» و ...- در آدمی صافی‌تر و روح از تیرگی مشاغل 
۳ اه اتصال تهعالج پاک هان اععاس اسر ا کیت ور 
آیینه دل روشن‌تر و نقاب از رخسار معانی برگرفتن, آسان‌تر می‌باشد و 
اصولا تفاوت افراد در فهم کلام خدا و نیز حقایق آفرینش و 


(1)- مولوی, همان دفتر ششم. صص 1004- 1005. 

(2)- قرآن کریم, سوره ذاریات (51ظ), آیات (10- 21. 

(3)- صدر الدین محمد شیرازی, مفاتیح الغیب, با تعلیقات مولی علی نوری 
و تصحیح و تقدیم محمد خواجوی, چاپ اول, انتشارات موّسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی, تهران 1363, ص 63. 

(4)- و البته این دو (فلسفه و عرفان) دو راه نیستند بلکه مقدمه یکدیگر 
هستند اوج این اندیشه را در ملاصدرا و به ویژه در کتاب مفاتیح الغیب 
می‌توان دید که این دو را در پرتو وحی تبیین می‌نماید و در منظومه‌ای 
اهنگین و منسجم فرو می‌ریزد که جای یاد نمی‌باشد. 

(5)- مولوی, همان, دفتر ششم. ص 1010. 


(6)- در مقابل: حس مسن؛ حس دنیاء, حس ابدان و حس خفاش اه از 
تعبیرات اوست. 5 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 63 
دست‌یابی به دریافت حقیقت اشیاء, به قوت و ضعف روحانی و کم و زیادی 
وابستگی‌های طبیعی است: اری: ‏ _ ۲ ۱ 

2 وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت اید از گردون خروش 

> 

پس محل وحی گردد گوش جان وحی چه بود, گفتن از حس نهان 

«2» تفرسات ذهنی و دریافت‌های باطنی که بر قلب القاء می‌شود همان 
الهام است که عرفا از آن تعبیر, به وحی دل می‌نمایند و اين مرحله برای 
فرد پدیدار نمی‌شود جز از رهگذر تضعیف طبیعت و تطهیر جان؛ که: 

وصف حق دان آن فراست را نه وهم نور دل از لوح کل کرده‌ست فهم 


«3» 
گر نبودی گوش‌های غیب گیر وحی ناوردی ز گردون یک بشیر 
«4» روایت زیبای نبوی (ص) این حقیقت را چنین بیان مي‌دارد: 


لو لا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرایتکم‌ها آزی و نهیم خا 
اتتخم و این یعنی: دیدن صور ملکوتی, شنیدن اصوات عینی و راهیابی به 
حس خارج نمی‌شود که: ۲ ۲ 

گوش حس تو به حرف ار در خورست دان که گوش غیب گیر تو کرست 
«6» و صد البته: ۱ 

چون ز حس بیرون نیاید ادمی باشد از تصوير غیبی اعجمی 

«7 «< 


(1)- مولوی, همان, دفتر دوم ص 256. 

(2)- همان, دفتر اول. ص 6۵9. 

(3)- همان, دفتر ششم. ص 1020. 

(4)- همان, دفتر ششم. ص 976. 

(5)- به قول مولوی: 

خشک بر میخ طبیعت؛ چون قدید بسته اسباب. جانش لا یزید 
همان, دفتر چهارم. ص 043. 

و در جای دٍ 

بسته شیر زمینی چون حبوب جو فطام خویش, از قوت القلوب 
همان, دفتر سوم, ص 389. 

(6)- همان, دفتر اول. ص 1<1. 

(7)- مولوی, همان, دفتر سوم. ص 378. 


ارغنون اسمانيی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 64 
مطلع شمس | اگر اسکندری بعد از ان هر جا روی نیکو فری 

بعد از آن هر جا روی مشرق شود شرقها بر مغربت عاشق شود 
حس خفاشت سوی مغرب دوان حس درپاشت سوی مشرق روان ... 
پنج حسی هست جز این پنج حس ان چو زژ سرخ و این حسها چو مس .. 
حس آبدان قوت ظلمت می‌خورد حس جان از افتابی می‌چرد 
1« 


پیغمبر اکرم (ص) و زید 


پیغمبر اکرم (ص) و زید 

مولانا در داستان پیغمبر اکرم (ص) و زید. نقش تقوا و صیانت جان را در 
ان به قلمرو عالم 
غیبی مربوط باشد- به زیبایی هر چه تمام‌تر نشان می‌دهد. زید از رهگذر 
خودسازی, شب زنده‌داری و روزژه ایام به جایی رسیده است <2» که 
جایگاه افراد را قبل از رستخیز می‌بیند برای او؛ 

اهل جنت پیش چشمم ز اختیار در کشیده یک به یک را در کنار 
ای را ی اس 

>» 3« 


کلوخ انداز 


کلوخ انداز 

جلال الدین محمد. خداوندگار عرفان. با بهره‌گیری از تمثیل‌های بلند و 
کوتاه در مثنوی خویش- که خود قران پارسیان است- این حقیقت را (که 
عت اسان اصل. ه اشاس رت ها بد باه خ مت ها ره 
می‌باشد) «4», با تصویرهای دل‌انگیز و دلربا عرضه می‌دارد و گوی رکن 
بنیادی انديشه عرفانی- و بل جهانی او که از تمثیل نی تا .آخر تفیل 
شه‌زادگان را با رشته‌ای نامرئی بهم پیوسته است- همین حقیقت بلند است 


او در تمثیل کلوخانداز بر اننست که: 


(1)- همان, دفتر سوم ص 195 
(2)- حدیث فرب نوافل همین حقیقت را بیان می‌دارد و نیز خطبه متقین و 


(3)- مولوی, همان دفتر اول, ص 1<7. 

یکی از عاریت شاه حکمتر ,عفر فت -فنون آاست:( | اخاصوهتی ری ۵ 
الانسان نقسه). ۱ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 65 

«تا کلوخ‌های وجود ادمی «1»- که دیوار زفت و ضخیمی را تشکیل داده‌اند 
و مانع از رسیدن به چشمه‌سار زلال حیات‌اند- برکنده نشوند بانگ جانان و 
طنین حقیقت انسان و جهان در درون آذفت به گوش نمی زر سد و هر که 
عاشق‌تر_ به بانگ حفیفقت است باید زودنره و کلوخ زفت‌تر را از خویش 
برگیرد» آری: 

پیستی دیوار قربی می‌ شود فصل او درمان وصلی می‌بود 

سجده آمد کندن خشت لزب موجب قربی که واسجد و اقترب 

تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سر فرود آوردن است 

سجده نتوان کرد بز. ات.خیات: تا فبایم زین ت‌حاعی نجات 

ا صآص«ح_ 


>» 


و زاف خوور بات خن 


9- یافت خود, یافت خدا 

به دیگر سخن, لا زمه شهود مطلق و ادراک و ین رهایی 
آذضفن از طبیعت و شون آن است طبیعتی که. نز ز کترای مانع وصال و 
دریافت معانی می‌باشد بیعلی ۳ ادف از خود رهایی نیابد و از هستی 
آمیخته به فنا, به فنای مطلق ارادی نرسد «3», به بقاء و دریافت حقیقت 
نمی‌رسد این نکته را سعدی, به زیبایی در بوستان به تصویر می‌کشد: 

اگر مرد عشتی کم خویش گیر و گرنه ره عاقیت پیش گیر 

مترس از محبت که خاکت کند که باقی شوی گر هلاکت کند 

نروید نبات از حبوب درست مگر حال بروی بگردد نخست 

ترا با حق آن آشنایی دهد که از دست خویشت رهایی دهد 


(1)- کلوخ‌ها, همان رذایل هستند مانند: کبر. حسد. بخل. جدل و حقد و . 
اینها گرچه در طبیعت انسان نهفته‌اند ولی به تدریج حجاب # 
گردیده‌اند و کار رسولان آن است که طبیعت را به فطرت بر گردانند. 

(2)- مولوی ین ی ۱ 

0 دوست پیش از و کم دک 0 ۳ از چنین 
مردن بهشتی گشت پیش از ما 

ابو المجدود سنایی, دیوان. به سعی و اهتمام محمد تقی مدژس رضوی, 
چاپ سوم, انتشارات سنایی, تهران 1362, ص 2د. 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 66 

که تا با خودی در خودت راه نیست وزین نکته جز بی‌خود اگاه نییست 

«1» در اینجا شخص به مرحله بی‌خودی می‌رسد که همان یافت خود 
(حقیقی) است و از فنای خود. به خدا می‌رسد به شکل زیر توجه فرمایید: 
بی‌خود خدا خود (حقیقی) خود خود (مجازی) در این حالت. تجلی خداوند, 
گوش غیب شنو و چشم غیب بین او را بگشاید و او خدا را در جان و جهان 
و قر آن-به: با زا قی‌تیته اه کرزه 

تو را تا کوه هستی پیش باقی است صدای لفظ ارنی لن ترانی است 

«2» همین رفع موانع وصال و برخاستن خود از میان- خیال- است که چشم 
را چشم او, گوش را گوش او و دست را دست او می‌گرداند و ما رَمَیّت لذ 
رَمَیّت چشم‌بند ظاهر بینان و اهل جدل می‌شود. چرا که: 

گرچه قران از لب پیغامبرست هر که گوید حق نگفته کافرست 

چون همای بی‌خودی پرواز کرد ان سخن را با یزید اغاز کرد 


«3 »> آری: 


جهان پر سماعست و مستی و شور ولیکن چه بیند در ایینه کور 
<«4»> 


10- رهایی از خود, وصول به سرچشمه صور 


0- رهایی از خود. وصول به سرچشمه صور 

تفسیر, شهود کلام حق و دریافت حقیقت وحی است و این از رهگذر 
تسفیر صورت می‌گیرد و این سفر, گشودن راهی است از درون به منشاء 
صور و معانی غیبی که در عدم است و راه رسیدن به عدم- که گاه به 
نیستان تعبیر می‌شود- صفای جان و جلای روح, و به 


( تفه ان رشان ار 292 295 

(2)- شبستری؛ همان ص‌ د1. 

(3)- مولوی, همان, دفتر چهارم, ص‌ 2 (قصه سبحانی ما اعظم شانی 
گفتن بایزید). 

(4)- سعدی, کلیات. ص 293. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 67 
ویژه. خود را از خود رهاندن است فقط آنان که اهل محبت‌اند و تنها 
عاشقان, از ورود در این عالم نگران نیستند که دیگران در فربه‌گی حیات 
مولانا و حافظ و . که چه سان عاشق تیستی هستند و تمامی تلاش آنان 
افو بنفظم برای رهایی از تنگنای هستی می‌باشد و عاشق عدم- وصول به 
سرچشمه موجودات- هستند. آری: 

بر عدم باشم نه بر موجود مست زانک معشوق عدم وافی‌تر است 

«1» امام واصلان و رهبر عاشقان می‌فرماید: 

وال ها فحانی من لسوت بارج کرهته و لاله انکریه و سا کت 1 
کقارب ورد و طالب وجد. 

«به خدا که با مردن چیزی به سر وقت من نیاید که آن را نپسندم و نه 
چیزی پدید گردد که آن را نشناسم بلکه چون جوینده آب به شب هنگام 
باشم که ناگهان به آب رسد یا خواهانی, که آنچه خواهان است بیابد.» «<2» 


(1)- مولوی, همان, دفتر پنجم, ص 723. 

(2)- سید جعفر شهیدی, همان, ص‌ 4 (نامه 3د3). 

حافظ در این مقوله, می‌فرماید: ۱ ۱ 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر ان ظلمت شب اب حیاتم 
دادند 

بی‌خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند باده از جام تجلی صفاتم دادند 

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی ان شب قدر که اين تازه براتم 


دادند 

حافظ, همان ص 79. 

که مصداق بارز غزل فوق همان سخن امام الکلام و تلقی ایشان از مرگ 
می‌باشد. مولوی نیز می‌فرماید: 

گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم برو 

در جای دیگر گفته است: 

در گلستان عدم چون بی‌خودی است مستی از سغراق لطف ایزدیست 
مولوی, همان, دفتر سوم. ص 460. 


جای دخل است این عدم از وی مرم جای خرج است این وجود بیش و کم 
همان دفتر دوم. ص 210. 

در جای دیگر آورده است: 

گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست لیک ز اول آن بقا اندر فناست 
سایه‌هایی که بود جویای 0 چون کند نورش ظهور .. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان ار 09 

چرا که آنان, یافته‌اند که؛ 

بر عدم باشم نه بر موجود مست زانک معشوق عدم وافی‌تر ست .. 

بر عدم تحریرها بین؛ بی‌بنان و از سوادش حیرت سوداییان 

«1» عدم» مرکز صور و مبدا اشراق و افاضات است مولانا در غزلی این 
حقیقت را چنین می‌سراید: 

هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند دلتان به چرخ پژد چون بدن 
گران نماند .. ۱ 

عدم تو همچو مشرق, اجل تو همچو مغرب سوی اسمان دیگر که به 
اسمان نماند .. 

>» 

سفر به عدم, یعنی خاک درگاه او شدن؛ که کار محبان و دوستان اوست 
تفسیر از این رهگذر با کنار زدن تمام حجابها صورت هی کرد و لازمه کنار 
زدن و دیدن حجابها, عدم توجه به هستی مجازی خود است که درک کلام 
خدا| راء رنگ تفسیر محبانه می‌د هد و کمال این تفسیر» در انسان کامل 
است که برگردان ؛ قرآن است و وجود او یکسره همه اوست؛ و همو به 
تصام -فرالب.وحی آکام .می‌باشند :«3» 


1- تفسیر, سفری باطنی 


11- تفسیر» سفری باطنی ِ 
ضف انم میل باطنی ادمی به شناخت, و شوق وصول او به سر چشمه 
معرفت به کلام حضرت حق, علم تفسیر را پدیدار کرده است. 


هالک آمد پیش وجهش هست و نیست هستی اندر نیستی خود طرفه 
اییست 

مولوی, همان, دفتر سوم. ص 34د. 

پا دل فوصت دیگر: 

آزمودم مرگ من در زندگی است چون رهم زین زندگی پایندگی است 
اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتا فی حیات 

همان, دفتر سوم, ص 499. 

(1)- همان, دفتر پنجم, ص 723. 

(2)- مولوی, گزیده غزلیات شمس, صص 58 1- 159, (غزل 31 1). 

(3)- چرا که هر فرد حائز اسم يا برخی از اسماء خداوند است ولی انسان 
کامل که همه مجاری وحی را پیموده است و جامع تمام اسماء خداوند 
(جوامع الکلم) است به ام الکتاب- قبل از تنزل به کثرت- آگاه است او با 
ترقی روح از طبیعت و حس و مثال و ... (که همان طهارت نفسانی است) 
به حقیقت قران راه یافته است.ٍ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 69 
مفسر در حقیقت دست به سفر می‌زند سفری در خود. برای یافتن؛ خود.؛ 
از رهگذر الفاظ, به آسمان معانی می‌رود آنجا که الفاظ از آن دیار روان 
شده است دنبال الفاظ به منشاء آن می‌رود از طبیعت به خیال و از آنجا به 
ها توافت که عضا مدا ضور است و عرص تاتاهین 
و مجرد حقایق- روان می‌گردد الفاظ را در آسمان جان. به. اهتزاز در 
می‌آورد و دامنه امواج آنها را پی می‌گیرد به سرزمین معانی می‌رود تا به 
اصل الفاظ راهبر شود. 

او از تنگنای لفظ و قالب- که ساحل معانی است «1»- خارج می‌شود عالم 
الفاظ یکی از هزاران نقشی است که از عدم روان می‌شوند و بر 
دشت‌های صورت نمودار می‌گردند مفسر در این سفر که لفظ راهبر 
اوست معانی جدید ر|- که در ورای الفا ظ وجود دارند- به عنوان سوغات 
سفر عرضه می‌دارد و صد البته. عالم انديشه. کرانی نمی‌شناسد و ازین 
رو عالم تفسیر را, منزل ناپیداست. 


مفسر پس از بازگشت به زمين, گریزی از استخدام الفاظ برای عرضه 
معانی ندارد این سفر که از ناکجا اباد و عدم تا محسوس ادامه دارد سفری 
است بسیار دشوار و پر رنج؛ و رنج آن بدین سبب است که در هر مرتبه از 
بازگشت از عالم معانی به طبیعت. مقداری از روشنی معانی کاسته 
می‌شود و چون به طبیعت می‌رسد (که جایگاه کثرت است و ظلمت) «2» 
از معانی جز شبحی- که ان همددن هل بط ادن تاو یت هی ۷ شوه 
باقی نمی‌ماند به قول مولوی 

تنگ‌تر آمد خیالات از عدم ۳[ 

باز هستی تنگ‌تر بود از خیال زان شود در وی قمر همچون هلال 

ی ی و 


(1)- تعبیر از شبستری است: 

چه بحر است آن که نطقش ساحل آمد ز قعر او چه گوهر حاصل آمد 
شبستری؛ همان ص‌ 39. 

(2)- محکم و متشابه و ... هم در این موطن (طبیعت) پدیدار می‌شود که 
محصول زمینی و بشری شدن وحی و در ناودان ذهن و زبان- زبان عربی- 
درامدن است. نه در موطن نخست (وحدت) که همه چیز روشن است و 
بدیهی. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 70 

زان سوی حس عالم توحید دان گر یکی خواهی بدان جانب بران 

امر کن, یک فعل بود و نون و کاف در سخن افتاد و معنی بود صاف 

«» و هزاران شک و شبهه برمی‌انگیزد و اتفاقا محکم و متشابه در این 
مرحله پدیدار می‌شود نه در دیگر عوالم؛ و لذا دعای تمامی هنرمندان, 
شاعران و عاشقان جهان این بوده است که: 

ای خدا جان را تو بنما ان مقام کاندرو بی‌حرف می‌روید کلام 

«» و خواهان آن بوده‌اند که: 

حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم 

«3» همین شبح و هلال که از الفاظ در بازگشت, به دست آمده است در 
طول تاريخ, علم تفسیر را تشکیل می‌دهد و اگر تفسیری باشد که به دور 
از وسایط ظاهری, و با همدلی, همنوایی. همرازی, همزبانی و هم سخنی 
با محبوب صورت گیرد- که همان تفسیر عاشقانه است که قبلا یاد کردیم- 
بهترین شکل است, و حائز تمام شئون؛ این حقیقت را به صورت زير 
می‌توان نشان داد ۰ موضوع 9 1 فصل شوم می‌باشد): 





اشاره 


2- تفاسیر ظاهری در تمثیل 

آخرین معنای تفسیر, همان است که با بهره‌گیری از علوم و ابزار و 
ی کلام و تاریخ و . ۰) صورت 
می‌گیرد که روش‌های گوناگون تفسیری را پدیدار کرده است؛ ولی 
روش‌های مختلف در تفسیر, گرچه بخش 


(1)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 139. 
رها وم عفن امل‌رصض 139 
(3)- همان, دفتر اول. ص  .81‏ 
ارغنون اتفاتی: جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 71 
مهمی از تاریخ تفسیر را در برمی‌گیرند (و هر یک از اين روش‌ها و 
۱۳ در جای خود. شرح نامی از اسمای حسنای قرآن است همانند 
شئون متعدد پزشکی که ناشی از شئون متعدد و متنوع بدن انسان است) 
6 کشا تدای انها: صفات قرآن کریم است و شئون گوناگون قرآن. رقم 
زننده مذاهب تفسیری می‌باشد و این گرچه خود, نوعی نقاب برگرفتن از 
خویشتن بشمار می‌روند و تمامی این کوشش‌ها ارزشمند و مفید هستند و 
ولی عون از منظرن خاضن و نک زاویه: به. کناب شدا میب رن ها چه 
شای از قرآن دست می‌یابند نه تمام جوانب ب آن» و نمی‌توانند جامع تمام 
کمالات قرآن باشند و بیشتر حالت تحمیل آنکات نفد کل ی فلسفی, 
عرفانی, فقهی و علمی و ... به قرآن را دارند و به جای این که مفسر از 
سفره قرآن ۳ فادرد الله) « 1»* بهره کیرد طعام خود را در کنار 
سفره وحی مصرف می‌کند. و بیشتر شکل تطبیق دارند تا تفسیر. و ما در 


باران و ناودان 


باران و ناودان 

ما در این نوشته. در صدد تردید در این تلاشها نیستیم ولی بایستی پذیرفت 

۱ موارد یاد شده در تاریخ تفسیر نمی‌باشد و 
ث گرانقدر و فراوان باقی مانده- علیرغم آن که حجم بسیار بو کین از 

ِ تفسیر را در بر می‌گیرند- بخش ناچیزی از تفسیر واقعی کلام 

پروردگار بشمار می‌روند این تلاشها همانند بهره‌گیری از حواس ظاهری در 

فهم حقایق است که تا مرحله‌ای شخص را راهنماست و پس از ان بایستی 

از حواس باطنی و معنوی بهره گرفت مولوی در اين مورد می‌فرماید: 

هله, عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند دلتان به چرخ پرد چو بدن 


گران نماند .. 

ره اسمان درون است. پر عشق را بجنبان پر عشق چون قوی شد غم 
نردبان نماند 

تو مبین جهان بیرون که جهان درون دیده است چو دو دیده را ببستی ز 
جهان, جهان نماند ۱ 

دل نو مثال بام است و حواس ناودان‌ها تو ز بام اب می‌خور که چو ناودان 
نماند 


(1)- محمد باقر مجلسی, بحار الانوار لدرر الاخبار. الطبعة الثالثة 
المصححهة, دار احیاء الترات العربی, بیروت 1403/ 1983, ج 89. ص 19. 
ارغنون اتتهاتین: جستاری دو قران: عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 72 

تو زلوح دل فرو خوان به تمامی این غزل را منگر تو در زبانم که لب و 
زبان نماند 

«1« روش این 1 همانند بهره‌گیری از ناودان ات در ۳ که 
هت آدمی ۱ از ۳۷ ۱ ۳ و 39 
روحانی؛ سفرهای پنهان و اشکار؛ سفرهای غیر ارادی و ارادی و ... و هر 
چه اسفار متعالی‌تر. هویت ادمی متکامل‌تر. تفسیر, سفری است در خود 
برای یافتن خود, به قول عطار: 

گر مرد رهی, راه نهان باید رفت صد بادیه را به یک زمان باید رفت 

گر می‌خواهی که راهت انعام شود فترل همه در درو اجان باید رفت 
« مولوی در غزلی که با مطلع: «هله عاشقان بشارت که نماند این 


جدایی» اغاز می‌ شود این حقیقت را به زیبایی عرضه کرده است: 


(1)-صولوی, گویده غزرلیات شمسء ضص 159-158 (غرل 131): 


(2)- فرید الدین عطار, مختار نامه, مجموعه رباعیات؛ تصحیح و مقدمه و 
حواشی محمد رضا شفیعی کدکنی, چاپ اول. انتشارات توس. تهران 
8 ص 92. تفاوت انسان‌ها هم در همین سفرهاست چه سفرهای 
افاقی و چه سفرهای انفسی, هر چه سفرها بیشتر و سوغات بهتر, هویت 
ادمی برتر و والاتر (که از این سفرها, امروزه در ادیان و عرفان با عنوان 
تجربه یاد می‌شوند). اصولا حقیقت ادمی در همین سفرها- که همان دیده‌ها 
و شنیده و تجربه‌هاست- قف تا رت و هر چه اسفار متعالی‌تر, این هویت 
فزون‌تر؛ چرا که آدمی همین نظر هاست و سفرها" آری: 

ای مرد رونده بیچاره مباش از خویش مشو برون و آواره میاش 

در باطن خویش کن سفر چون مردان اهل نظری, تو اهل نظاره مباش 
همان, ص 91. ۲ 

اری ! سفر از خاک و ... تا به ادمی و ... تا چون ارغنون, به جانان پیوندد که 
نه بالاتر از اینها, لحظه لحظه حیات و تمام افکار و اعمال و حرکات ما.؛ 
همه و همه سفر به شمار می‌روند که: 

جان سفر رفت و بدن اندر قیام وقت رجعت زین سبب گوید سلام 

مولوی, دفتر پنجم. ص 719 (در فلسفه نماز). 

لیکن متأسفانه سوغات آدمی از اين سفر طولانی و دراز- که یک عمر را در 
۱ 

از وجود او گل و میوه نرست جز فساد جمله پاکی‌ها نجست 

گفت واپس رفته‌ام من در ذهاب حسرتا یا لیتنی کنت تراب 

کاش از خاکی سفر نگزیدمی همچو خاکی دانه‌ای می‌چیدمی 

چون فجن درم مرا راه ازمود زین سفر کردن ره اوردم چه بود 

همان, دفتر دوم, ص 1د2. . . 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 73 

به مقام خاک بودی سفر نهان نمودی چو به ادمی رسید هله تا به اين نپایی 
تو مسافری روان کن, سفری بر اسمان کن تو بجنب پاره پاره, که خدا دهد 
1 و چنان که یادآور شدیم این آتتها رت درون انسان است که لا زمه سفر 
به آسمان و هم نشینی با فرشتگان و پاکان و دربافت معانی, تقویت پر 
عشق است, آری: 

ره اسمان درون است پر عشق را بجنبان پر عشق چون قوی شد غم 
نردبان نماند 

و تقویت این ابزار باطنی (محبت),. طهارت است که به ریت حقیقت 
اشیاء و معرفت و شهود باطن جهان, می‌انجامد. . , 


باران آسمان, آب ناودان؛ گرچه قسمتی از طبیعت را سیراب می‌کند ولی 
چونان باران اسمان, بهره‌وری ندارد (و البته در مثل مناقشه نیست) مولانا 
در این مور- گوید: 

آسمان شو, ابر شو, باران ببار ناودان بارش کند نبود به کار 

آب: آندر ِ عاریتی است آب اندر ابر و دریا فطرتی است 

فکر و اندیشه‌ست مثال ناودان وحی و مکشوف است ابر و آسمان 
اب.باران بای ضدرنی ورد ناودانسمسابه در خی آورد ۲ 

« عامل اساسی اختلاف در تفاسیر در همین جا می‌باشد بهره‌گیری از 
علوم ظاهریه (ناودانی) که به شانی از شتون قران می‌پردازد و قسمتی از 
وجود ادمی را سیراب می‌کنند نه تمام وجود را. و همین امر سبب شده 
است تا دا طول تاریخ تفسیر, هر کس روش تفسیری خود را حق داند (و 
صد البته اگر اين اختلاف‌ها نبود جریان‌های بزرگ تفسیری پدیدار نمی‌شد و 
به فربه‌گی علم تفسیر نمی‌انجامید ولی سخن ما در مقام حقیقت تفسیر 
است نه واقعیت ان ). 

بحث در این بود که بهره‌گیری از دانش‌های ناقص بشری, در فهم کلام خدا 
شرط لا زم هست ولی کافی نیست ( که همین شرط لا زم ناقص, گاه به 
اختلاف و تنازع انجامیده است). الکساندر پوپ «<3»- شاعر نامدار و ناظم 
ایلیاد و ادیسه- این حفیقت را (که دانش ناقص, ره به ده؛ نمی‌برد) چنین 
عرضه می‌دارد: 


(1)- مولوی, گزیده غزلیات شمس, ص 536 (غزل 437). 

(2)- مولوی. همان, دفتر پنجم. ص 822. 

( 6000۵۲0۱۵6۵۱۸( 8861- 4471 -)3( 

ارغنون اتتصانت: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 74 
۱۰, ۳0۳(۱:50)۵ 0/120 2 ۰20-6210 19118 
۱ ۱۲6۱۱0۲۵0۲۱30256 

«دانش اندک خطرناک است. از باده معرفت سیراب شو, و گرنه از این 
چشمه اصلا ننوش,» <1» 


موب وک ال تور ان اي انس را زان هضور 
می‌کشد او نجو (و گاه فقه) را- که رمزی از علوم ظاهری‌اند و نوعا 
حاملان آن در ابتدای راه, اهل کبرند و جدال و ستیز- در مقابل محو و فقر 
قرار می‌دهد که عارفان؛ حاملان ]ات اینان نوعا از خویشتن بدر آمده‌اند, 
از اوصاف بشری جدا شده‌اند و مردگان بحر هستی هستند که بحر اسرار 
آنان را نجات می‌دهد و بر فرق سر می‌نهد. بنگرید: 

با ی ی 
گفت: هیچ از نحو خواندی گفت لا گفت نیم عمر تو شد در فنا .. 

موی ی تا رد وس رس ان 

آب دریا مرده را بر سر نهد ور بود زنده ز دریا کی رهد 

چون به مردی تو ز اوصاف بشر بحر اسرارت نهد بر فرق سر .. 

مرد نحوی را از ان در دوختیم تا شما را علم محو اموختیم ‏ 

فقه فقه و نجو نحو و صرف صرف در کم امد یابی ای یار شگرف 

۰2 


0 از آن بنوشد الهام شعری و ذوق سخنوری در او پدیدار می‌شود و 
این چشمه از گریه پیر نه- بانوی قهرمان پدیدار شده است. 

پیر گریمال, فرهنگ اساطیر یونان و روم. ترجمه احمد بهمنش, چاپ دوم, 
فمسه انتشارات امجر کنر مران ۱67 1 وم ی 713 ۱ 
(2)- مولوی همان, دفتر اول. ص 129. و در تمثیل مراء روم و چین اورده 
است: 

مولانا پیوستن علم ناقص (قطره‌ها) را به دریای علم ربوبی (دریا) با تمثیلی 
چنین می‌سراید: ۲ ِ 

شه چو حوضی دان. حشم چون لوله‌ها اب از لوله روان در گوله‌ها 

همان دنت ادل:.ضی 129 که بر گرفته از ومایت: الملک کالیر. العظیم 
تستمد منه الجداول ... می‌باشد. 

بدیع الزمان فروزانفر, احادیث متنوی, چاپ سوم موّ‌سسه انتشارات امیر 


اعرابی و سبو 

مولوی در دنباله, نتیجه داستان قبلی- اعرابی و سبو- را اضافه می‌نماید و 
می‌فرماید: 

آن سبوی آب دانش‌های ماست و آن خلیفه دجله علم خداست .. 

گر ز دجله باخبر بودی چو ما او نبردی آن سبو را جابجا 

اری, این علوم و دانشها, و ی ی 
و ما بی‌خبر از دجله علم ربوبی, سپو را کو , به کوء بر دوش کشانیم که 

گر ز دجله با خبر بودی چو ما او نبردی آن سبو را جا به جأ 

پلکه از دجله اگر واقف بدی آن سبو را بر سر سنگی زدی , 

آن سبوی تنگ پر ناموس و رنگ شد حجاب بحر, زن او را به سنگ 

«» این دانشها, که کسانی همچون سیوطی در کتاب گر نفد الاتقان فی 
علوم القرآن و دیگران, در زمره علوم لازم و | 
کمال احترام را برای آن قائلیم و به عرضه کتابشناسی این آثار, در پایان 
کتاب پرداخته‌ایم- همانند کفی دریای بیکران معارف قرآن کریم را 
پوشانده‌اند و اتفاقا حاملان آن- در عین ادعا- به دریافت حقیقت قرآن, 
کمتر بدان نائثل شده‌اند چرا که سهم هر مفسر در ادراک وحی؛ به_میزان 
ارتباط با مجاری وحی و همنوایی با عالم معانی است که الفاظ از انجا به 
دشت‌های عالم صورت روان گشته‌اند نه آشنایی با علوم ظاهری چند؛ و 
اتفاقا این عالمان ذو فنون- به قول مولوی- از همین رهگذر فریب 
خورده‌اند که پنداشته‌اند, بلی, , مقصود وحی همین است که ما فهمیده‌ايم و 
دیگران راه خطا رفته‌اند؛ به ویژه آزن: که فسک و سیاق قرآن, به گونه‌ای 
است که قابل حمل و تطبیق بر روش‌های گوناگُون است «2» و ... در 


(1)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 129. 

(2)- در این زمینه ر. ک, به: ابو المعالی المیانجی الهمذانی (عین القضاة), 
تمهیدات؛ با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران, چاپ دوم, 
کتابخانه منوچهری, تهران, بی‌تا, ص 170 «چه گویی بوجهل و بولهب قرآن 
دانستند پا نه ؟ دانستند از جهت عربیت حروف» اما از حقیقت او کور بودند؛ 
و.قرآن از ایشان غبر داد اد بکم کم اب و ایرد غین العضات: 
نامه‌های عین القضات همدانی, به اهتمام علینقی منزوی- عفیف ِِ 
چاپ دوم. کتابخانه منوچهری, تهران 1362 ج 2 صص 175- 176 (... 
گویی اين ظاهر قرآن. بوجهل نشنید ؟ 


‌ 


جرا فی کوید: [و ها نت بمُسمع من فی القبُور ] جوان مردا! بوجهل را زنده 

پنداشتی غلطی (أهواث غَیْر أحباء | . ۳ 

ارغنون اتتفانی:؛ جستاری دز فز ار عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 76 

ابیت وخجاب بان جرا که 

از پی این عاقلان ذو فنون گفت ایزد در نبی لا یعلمون . _ 

«1» این دس از نظر وحی, دانش نیستند و صاحبان نها عالم نیستند, 

ا کی نع نی و جان را از بين می‌برند به قول مولوی: 

در گشاد عقده‌ها گشتی تو پیر عقده چند دگر بگشاده گیر 

عقده را بگشاده گیر ای منتهی عقده سخت است بر کیسه تهی 

عقده‌ای کان بر گلوی ماست سخت که ندانی که خسی يا نیک بخت 

حل این اشکال کن گر ز آدمی خرج اين دم کن اگر آدم دمی 

حد اعپان و عرض دانسته گیر حد خود را دان که نبود زین گریز 

«2« ِِِ آنگاه که تنها عمر انسان در بحث‌های فلسفی, کلامی, ادبی و 
.. بسر شود و آدمی نداند که کدام گره را می‌گشاید و تنها نفس 

گره گره گشایی برای او مطلوب باشد گره‌ای را می‌گشاید که از ابتدا گشوده 

بوده است ! به قول ملای روم: ۲ 

صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند ان ظلوم . 

عست هر هیوست مست ود را دا دای اس 

جان جمله علمها این است این که بدانم من کیم در یوم دین 


» 3 


پیل در تاریکی 


پیل در تاریکی 

مولوی در تشبیه دیگر, یعنی تمثیل پیل در تاریکی, حقیقت بالا را- بهره‌گیری 
از حواس و علوم ظاهری در فهم قرآن- به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد: 

در کف هر کس اگر شمعی بدی اختلاف از گفت‌شان بر می‌شدی 

چشم حس همچون کف دست است و بس نیست کف را بر همه او 
دسترس 

(1)- مولوی. همان, دفتر سوم. ص 447. 

(2)- همان, دفتر پنجم. ص 34 7. 

(3)- همان صص 447- 448. 

ارغنون اتتفاتیه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 77 
چشم دریا دیگر است و کف دگر کف بهل وز دیده دریا نگر .. 

ای تو در کشتی تن رفته به خواب ۱۳ 

«» آری, روش‌های تفسیری همانند کف دست‌اند که بر فیل ساییده 
می‌شوند و چونان کفی است که چشم دریا بین انسان را پوشیده‌اند, که نه 
بالاتر بر فرض که روش‌های تفسیری گوناگون کف هم نباشند- که حقیقت 
دریاوار وحی را پوشانده‌اند- و همانند اب باشند ولی چون به دریای بیکران 
علم ربوبی- که بر جان اولیا جاری است- راه ندارند بهر حال در اثر رکود و 
ماندن, نابود کر 25 زبرا پیوستن به اب آب موجب بقاشت؛ اری:؛ 

آب چون پیگار کرد و شد نجس تا چنان شد کاب را رد کرد حس 

حق ببردش باز در بحر صواب تا بشستش از کرم آن آب آب .. 

خود غرض زین آب جان اولیاست کو غسول تیرگی‌های شماست 

«2» خلاصه کلام در این مقوله آن که: فهم کتاب پروردگاری تنها به علم و 
دانش اندوزی (اکتسابی و رسمی) نیست و اگر از چشم و گوش و اندیشه 
و دانش‌های بشری بهره می‌گیریم به عنوان ابزار است تا به دل, که پایگاه 
عقیده و ایمان است. متصل گردد و اگر به دل نرسد, فایده‌ای کر بر قذار 3 
و لازمه بر دل و جان نشستن, جاروب کردن خانه و سپس 


(2)- همان دفتر پنجم. صص 7 7- 718 مولوی در داستان کافران 
ممان تنم آکرم رح آ#عان اولبا زاب آب فی اندو ردیر مواضت ار 
متبوق: از آنان به رستخیز, مسیح ارواح (۱0۱6۲۲56۴۶) و اسرافیل یاد 
می‌نماید اه انیا را فرقبه‌ای از تجلی ححایق»یرضالت ابان را درجه‌ای از 
درجات قیامت می‌داند بعثت انان, حیات بخش کالبد فسرده ادمیان است و 


کارشان احیاگری (بعثت), فخونان: ناد بها ری ندید آفر ندم رستاخیی: ار 
تابی اسان اسر اف ند موده را ین نتوین ند 

هین که اسرافیل وقت‌اند اولیا مرده راز ایشان حیات است و نما 

چون تو اسرافیل وقتی راست خیز رستخیزی ساز پیش از رستخیز 

هر که گوید کو قیامت ای صنم خویش بنما که قیامت نک منم 

بسن مخمد ضد قیامت بود نقد ز آنکه حل.شند در فنایش حل, و عقد 

زاده ثانیست احمد در جهان صد قیامت بود اندر او نهان 

زو قیامت را همی پرسیده‌اند ای قیامت تا قیامت راه چند 

با زبان حال می‌گفتی بسی که ز محشر حشر را پرسد کسی 

و سبب آن همان ولادت ثانی است (مرگ اختیاری) که در دنباله, حیات 
جاوید و راه گشودن به ملکوت و حقایق اشیاء را به همراه دارد. همان 
دفتر ششم, , ص 938. 

ارغنون آتتهاتی: جستاری قر قر ان عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 78 
طلبیدن میهمان- که همان معانی هستند- می‌باشد به گفته سنایی: 
گروشن.خضرت قزر ار نقات: انکه ثر اندازد کدان الملی انمان .زر مین بیید 
از غوغا 

«1» سخن در این مقوله به درازا کشید؛ بگذریم: 

این سخن پایان ندارد باز ران تا نمانیم از قطار کاروان 

2 


(1)- سنایی, دیوان؛ ض‌ 52 
(2)- مولوی. همان, دفتر اول. ص 136. 


فصل دوم تاریخ تفسیر 


اشاره 


فصل دوم تاریخ تفسیر ۲ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی: ص: 80 
اکنون همچنین علماء اهل زمان در علوم موی می‌شکافند و چیزهای دیگر 
را که به ایشان تعلق ندارد به غایت دانسته‌اند و ایشان را بر ان احاطت 
کلی گشته و آنچه مهم است و به او نزدیک‌تر از همه آنست خودی اوست 
و خودی خود را نمی‌داند همه چیز را به حل و حرمت حکم می‌کند که این 
جایزست و ان جایز نیست و این حلالست پا حرامست خود را نمی‌داند که 
(کتاب فیه ما فیه/ 17) در کشاد .عفده‌ها کشتی تو پیر عقده‌ای چند 3 
بگشاده گیر عقده‌ای کان بر گلوی ماست سخت که ندانی که خسی يا نیک 
بخت (مثنوی 3/ 455) ۱ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 81 





اشاره 


تاریخ تفسیر 

نردبان آسمان است این کلام هر که اين را بر رود آید به بام (مولانا) گرچه 
تفسیر, از نظر تاریخ تفسیر نگاران با فرمان الهی به پیغمبر اکرم (ص) 
آغاز هی رو ولی با اندک تامل در قرآن مجید ذر می‌یابيم که خداونده خود 
حفظ و بیان قرآن را به عهده گرفته است چنان که می‌فر ماید: 

آن. علی جَمْعةه و فرآته* قاذا قَرأناة قاتیع ؟ قوانهه نا لا تیاتة «ل» و 
همان‌گونه که او نخستین معلم است ی 

الرخمن* عَلم القتاض <3* علاوم نز ایتها, خداوند. در فران: دز جانی: به 
اجمال سخن گفته است و در دیگر جا به تفصیل؛ مجمل و مبین, عام و 
خاص, ناسخ و منسوخ. محکم و متشابه و .... و اسلوب و تعبیر قران 
نیازمند به تبیین بود که نخست خداوند متکفل این وظیفه می‌باشد و خود 
قرآن کریم سررشته دار این مقوله است که: 

القران یفسر بعضه بعضا و یشهد بعضه علی بعض و به تعبیر مولانا: 


(1)- قرآن کریم, سوره قیامت (75)؛ آیات 17- 19. 

(2)- قرآن کریم, سوره بقره (20), آیات 31- 32. 

(3)- قرآن کریم, سوره الرحمن (35), آیات 1- 2. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 92 
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس وز کسی کأتش زده‌ست اندر هوس 

پیش قرآن گشته قربانی و پست تا که عین روح آن قرآن شدست 

روغنی کو شد فدای گل به کل خواه روغن بوی کن خواهی تو گل 

«1 قرآن, به تعبیر امام قلی ءع( س عین خاموش بودن؛ گوینده است 
(صامت ناطق), و این گویایی از رهگذر شهادت و تفسیر برخی از آیات 
نسبت به دیگر آیات به دست می‌آید, چرا که اگر جز این بود تجلی خداوند 
در کتاب خود معنا نداشت البته این تجلی برای همگان بروز ندارد و به 
تعبیر امام علی (ع): 

. فتجلی لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه بما اراهم من 
ففرته 62۱ یی لتیار فان ات کم رونم‌هس ان را را ور 
عالم تفسیر پدیدار کرده است این روش بر آن است که قران نور است و 
اگر در برخی بخش‌ها به نظر, از نور کمتر برخوردار است نور قوی‌تر 
مفسر و ترجمان ان است حال در مرحله نخست این نور قوی‌تر را باید در 
خود قرآن جست تا تجلی خداوند معنا یابد منتهی همانطور که یاد کردیم 
دیده باز و دل بینا می‌خواهد بلی قران سخن نمی گوید ولی مطهر با قرآن 


سخن می‌گوید چرا که مخاطب آن است و نسبت به آن آگاه؛ او با 
فضاهنکین بت خود قگرانتار آن-خیر مت دهم نط ان که اضر نید فر ان 
تحمیل نماید. 


1- پیامبر اکرم (ص) و تفسیر 


1۳ وهی سر از و ار رسول اوست او مخاطب نخست وهی 
است و کلام پروردگار را از سرچشمه گرفته است: 


و اک لثلمّی القَرَان من لَذنْ حکیم علیم «3» 


(1)- مولوی, همان, دفتر پنجم. ص 852. (ابیات, هم روش تفسیری قران 
به قران و هم روش تفسیری سنت را ناظر است و بلکه بالاتر این دو را"- 
قران و عترت- یک جریان می‌داند در دو رویه» وجود کتبی قران و عینی ان 
و هر که به این طیف- طهارت- نزدیی شود چنین است و تفسیر او تفسیر 
حقیقی می‌باشد). 

(2)- سید جعفر شهیدی, همان ص 142 (خطبه 147). 

(3)- قرآن کریم, سوره تعل (27)؛ ۳۳ 6 

ارغنون استضانی: جستاری در قرآن عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 83 
پیغمبر اکرم (ص) و کلام پروردگار هر دو نور هستند «1» پکی نور صامت و 
دیگری نور ناطق؛ البته باید توجه داشت که او خود با قرآن ِِ گردیده 
آننتت ته این که انشان» فران زا روشن تمایده, و اصولا اگر از تفسیر نبوی 
سخن به میان می‌آید یا بیشتر تطبیق آیه با مصداق است يا پیغمبر اکرم 
(ص) حجاب‌های ادراک و شهود را کنار می‌زند تا مردم, جلوه پروردگار را 
بهتر ببینند و معنای تفسیر پیغمبر اکرم (ص) همین است. <«2» 

از سوی دیگر بٍ پیغمبر اکرم (ص) به عنوان تلقی کننده وحی» چشمه سار 
وحی را به صور ت 1 و جداول در کوی و برزن ارواح و افکار روان 
می‌سازند و گرنه عظمت وحی؛ امکان بهره‌وری همگان راء, به طور 
مستقیم نمی‌دهد و ظروف وجودی ناچیز انسان‌ها, استعداد تحمل وحی را 
ندارد؛ به قول صفای اصفهانی: 

بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل کی می‌تواند کشیدن این پیکر لاغر 


من 
0 خداوند, ,وظیفه نبیین وحی را به عهده ایشان قرار داده است: 
گرلنا الیک الدکر لین لِلتاس ما ثژل الیهم «3» زیرا او آیینه خدا نما «4» 
و وجود او قرآن (کان خلقه القرآن)؛ ولتت او به مقتضای: 
« کلم الناس لین قدر عقولهم», عمل می‌نمود, که: 
پست می‌گویم باندازه عقول عیب نبود این بور کار رسول 
«5> بلی ! وجود ایشان به عنوان ظرف پرو ی فیض خداوندی‌قلوبنا اوعية 
لمشية الله و واسطه فیض: مقداری از ثقل وحی را می کاهد «6»>, سیس 


برای دیگران- به میزانی که چهره جان را از زنگارها زدوده‌اند و با سخنگو 
انس بافته‌اند- تحمل پذیر می‌گرداند و رازهای 


(1)- قرآن کریم, سوره احزاب (33), آیه 46. 

(2)- تعبیرات از اقای جوادی افاته است. 

(3)- قرآن کریم, سوره نحل (16), آیه 44. 

(4)- تعبیر از حافظ است: ۱ 

در روی خود تفرج صنع خدای کن کایینه خدای نما می‌فرستمت 

حافظ, همان ص‌ 14 

(5)- مولوی, همان, دفتر اول, ص 168. . _ 

(6)- معنای لیله قدر همین است که قلوب انان ظرف خواست خداوندی 
است و هماره در جهان باقی است تا انسان و قران هست. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 84 

کلام رل می‌گشاید و سیل معارف را فرو می‌ریزد به تعبیر کریمه وحی: 

1 ستلقن علیک فولا تقیلا «1» اما در این که پیامبر اکرم (ص) چه مقدار 
از آباته را تفسیر کرودند؟ آبا تیازی یه تفشیر تقام قرآن: بودم است؟ آیا 
وظیفه پیفمبر اکرم (ص) تفسیر به معنای رایج کلمه بوده است پا نه ؟ آیا 
مردم عصر رسالت, از نظر سطوح فکری در حدی بوده‌اند که لایه‌ها و 
معانی قرآن برای آنها گشوده شود پا زه ؟ آپا درگیریهای عصر نبوی به 
ایشان اجازه چنین کاری میت داز یا زه ؟ بر فرض که ایشان تمام قرآن را 
تفسیر می‌نمودند ما بی‌نیاز از تال و تدیر و اخَذ معارف خدید از قران 
بودیم پا نه ؟ آیا قرار بر این بوده است که قرآن هر چه را در دل داشته 
است در همان دوران نزول بیرون ریزد؟ و بر فرض بیرون ریختن معارف 
درونی ابا تحولین در معرفت بشری رخمی داد با نه ؟ اینها و سوالات: بسیاز 
دیگر, در زمینه تفسیر پیغمبر اکرم (ص) وجود دارد که به اختصار پاسخ 
دا می‌ شود. ۳ 
مجموعه‌های تفسیری باقی مانده از رسول اکرم (ص) که نخستین اثار 
مکتوب در این زمینه را تشکیل می‌دهد مقدار ناچیزی از قرآن را در بر 
ی کرد که آن هم مورد گفتگو می‌باشد و البته اینها به جز روایات شأّن 
نزول است.؛ این روایات را نمی‌توان به طور کامل پذیرفت: ضفن آن کهدر 
میان این روایات. روایات حسن؛ ضعیف, و مرسل,؛ , وجود دارد. 

نویسنده قرآن در اسلام چن آن است که: 

«آنچه نام روایت نبوی می‌شود بر آن گذاشت از طریق اهل سنت و 
جماعت به 250 حدیث نمی‌رسد گذشته از این که بسیاری از آنها ضعیق و 
بزخی: از انها متکر مق‌باتند * ورن 

بدون این که بحثی در این نمونه‌ها داشته باشم- که این موارد در کتاب 


الاتقان فی علوم القرآن به طور کامل آمده است- بایستی یادآور شویم که 
اين پاسخ‌ها با توجه به ظروف فکری و زمانی و زبانی مردم آن روزگار 
داده شده است که اگر این سوّالات امروز عرضه می‌شد به 


(1)- قران کریم. سوره مزمل (73), ایه د. 

(2)- محمد حسین طباطبایی. قران در اسلام, چاپ دوم, دار الکتب 
الاسلامية, تهران 1353, ص 99. 

ارغنون اتحها نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 85 
گونه‌ای دیگر بود که کاملا کار آمد باشند. ثانیا این موارد ۳ از 26/ 1 
(تقریبا ۳60۵4 قرآن را دوز یرای کتراند و تمام قرآن را پوشش نمی د هند. 
1 

در مورد مباحث دیگر, باید یادآور شویم که نیازی به تفسیر تمام قرآن- با 
توجه به تمام شر ایط- نبوده است و نیز وظیفه پیغمبر اکرم (ص) تفسیر به 
این معنا نمی‌باشد و وظیفه رسولان در ابتدا تصحیم انديشه و جان و سیس 
از رهگذر آن ایجاد نظام صالح اجتماعی, و جریان توحید در تمام مراتب آن 
است و تفسیر به معنای رایج, نیازمند جامعه‌ای آرام و منظم 0 
عصر پرگیر و دار رسولان, چنین ویژگی‌هایی را دارا نبوده است از طرفی 
مردم در عصر رسالت در حدی نبوده‌اند که پیغمبر اکرم (ص) بتوانند یا 
بخواهند معانی مندرج در قرآن را برای آنان عرضه دارند ولی البته به 
مقتضای زبان آنها- که زبان وحی است- يا این که در جریان نزول وحی 
بوده‌اند با ظاهر قران اشنایی داشته‌اند ان هم تمامی صحابیان در یک درجه 
و سطح نبوده‌اند ولی اقتضاء ظرفیت فکری مردم ان از کار این مباحث 
نبوده است (عرضه بطون و لایه‌ها). 9 البته بساطت انديشه, حضور پیغعمبر 
اکرم (ص)؛ ایمان محض, عدم یت انديشه با دبک انديشه‌ها و افکار, 
و عصر سوّال نبودن دوره تنزیل «2», نص‌گرایی توده‌ها و وجود شواهد و 
قرائن در آرفر از فقس ادعلن اشاشی بو این امه میات 

نکته دیگر این که, نکافی به زندگی پرفراز و نشیب پیغمبر اکرم (ص) به 
ویژه عصر رسالت ما را بدین حقیقت رهنمون می‌سازد که چه دوران مکه 
و چه عصر مدینه, به پیغمبر اکرم (ص) رخصت و اجازه پرداختن به تفسیر 
کتاب خدا را نمی‌داده است. عصر اول رسالت. که سراپا توطئه است و 
تهدید, تا لیلة المبیت «3»؛ و عصر مدینه. که دوره جهاد است و درگیری 
مستقیم و تا اخرین لحظه, عمر پیامبر اکرم (ص) به تجهیز لشکر (جیش 


(1)- نقدی است مختصر» به روش طرفداران تفسیر سنت, که اين روش 
را کارامد می‌دانند. 


(2)- در ادوار بعد, چون و چرا و سوال پدیدار می‌ شود یعنی عصر تأبعین به 


بعد. که دوره امتزاج و گسترش اندیشه‌هاست و عصر استقرار و تدوین 
است نه عصر تنزیل (که بیشتر عصر ایدئولوژی است و ایمان ساده و 
بسیط). 

(3)- نگاهی به تاریخ مکه از ابتدای اعلان دعوت ناظر به این فشاله. اربیت: 
تطمیع, اقتراح, تهدید, تردید, توطته,. شعب ابی طالب و ... تا قصد کشتن و 
هجرت. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 86 
اسامه) گذشته است. <1» ۱ 

حال بر فرض که پیفغمبر اکرم (ص) دست به تفسیر تمام قران می‌زدند 
نسل‌های اینده بی‌نیاز از تدبر در قران نبودند زیرا- همانطور که یاداور 
شدیم- پیامبر اکرم (ص) مطابق ظروف زبانی, اجتماعی و فکری مردم به 
تفسیر وحی می‌پرداختند و بسیاری از اين روایات نیز, در طی تاریخ, دچار 
جعل و تحریف شده‌اند از طرفی, تدبر و تأمل در قرآن بنفسه حجیت دارد 
حتی اگر توجهی به سنت در تفسیر قرآن نداشته باشیم, بلی سنت فقط در 
متشابهات به کار | دا و گرنه در سراسر قرآن, ندبره مستقلا حجبت 
دارد. «2» 

دیگر این‌که- با توجه به تمام شرایط- قرار , بر این نبوده است که معانی 
مندرع در قران در همان عصر نزول عرضه شود چرا که زبان قرآن به 
گونه‌ای است که در هر عصر و هر نسل,؛ , فرد می‌تواند به گاه مواجهه, 
نکات و رگه‌های گرانقدر و بکر و نو به دست آرد و سراپا فرو گرفته از 
کنایات استعارات؛ تشبیهات؛ و پر از راز و رمز است <3» و به ویژه در 
کرانه متشابهات بحث‌انگیز و دلنشین می‌باشد. «4» از طرفی برای قومی 
خاص و زبانی ویژه و محدوده معین فرستاده نشده است- و یکی دیکر از 
علل طراوت آن همین است «5»- رک این که از موضوعات و معانی 
مشترک و ابدی, که همگان نیازمند آن هستند, سخن می‌گوید ضمن آن که 
این معانی: لایه لابه, و برای سطوح مختلف قابل استفاده است در عین 
حال که 


(1)- نزدیک به 87 غزوه و سریه. یعنی تقریبا هر 40 روز یک جنگ, تا جیش 
اسامه, که پیامبر اکرم (ص) در بستر به تجهیز» امر می‌فرماید (در این 
میان 7 غزوه صورت گرفته است که در 9 غزوه, درگیری مستقیم و 
قطعی پدیدار شده است). 

ِ ۵ کزنه مشاله ز نده بودن قرآن, خطاب آن:به توع اتشان,در کذر تاریه 

از بین می‌رود. 

(د) از علل جول متشايه همین انست داس الفاظ برای الفاغشعانن واه 
ات ها ره سای اصال موه مرو ار ال ان ان 


قوم هستند و به قول مولوی: 

این مثل چون واسطه است اندر کلام واسطه شرط است بهر فهم عام 

و سطح افکار عام و خاص را در نظر می‌گیرد و .. 

(4)- در طول تاریخ, هر اندیشمند و متفکر ک از اين زبان- استعاری و 
رمزی- بهره برده است چونان حافظ, مولانا و ... انديشه انان هماره جاذب. 
زندو. وباطراوت‌بشت انگیز ,و بویا می‌باشد:. . 

(5)- سخن امام صادق (ع) در مورد طراوت قران همین است که: «برای 
قوم خاص و زمان خاص فرستاده نشده است». محمد باقر مجلسی همان, 
ج 89, ص 15 (یعنی محتوا به مقتضای فطرت می‌باشد و معانی نیز به 
حال همه سودمند است و زبان پیچیده ندارد). 

ارغنون اتفاتم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 87 

این معانی را نهایت, کرانی نیلست؛ به قول جلال الدین رومی: 

ناطق کامل چو خوانباشی بود خوانش بر هر گونه آشی بود 

که نماند هیچ مهمان بینوا هر کسی یابد غذای خود جدا 

همچو قران که به معنی هفت توست خاص را و عام را مطعم دروست 


»[ 


2 صحابیان و تفسیر 


پیامبر (ص) در طی دوران رسالت بخشی از آیات را تفسیر کردند. و 
روشن است که بسیاری از ایات قران. همچنان بدون تفسیر باقی ماند تا 
پردازند. ٍ 
در این دوره هنوز انديشه صحابیان, اوج نگرفته است و روش تفسیری انان 
بیشتر اثری و نقلی است و کار آنان, تفسیر, به معنای امروزی نیست بلکه 
بیشتر ناقل سخنان نبوی بودند و گزارشگر مفردات قرآن, که در حوزه 
بان انان قراز فف کر قت. ۳ 

عصر صحابه, هنوز دنباله عصر تنزیل است و اثار نزول. کم و بیش ۰ 
دارد و عصر سوال نیست و اصولا این دوره- که از 1 به عصر نزول یا 
تاسیتیز: و تنزیل نیز یاد کرده‌اند- ایمان مردم تقلیدی 2», و توام با و 
برخاسته از تعبد است نه از روی تعقل و تحقیق؛ و چون و چرا به دوره‌های 
بعد اختصاص دارد (از عصر تابعین به بعد, که عصر استقرار و تدوین است 
و ایمان جنبه تحقیقی می‌یابد و با فلسفه ها دز فق آهف د و تام با تعقل 
می‌شود) حال, دین و قرآن با سوّال و تردید و حیرت سر و کار دارد يا نه؟ 
فلسفه هم که با دین می‌امیزد یعنی سوّال. و عقل هم یعنی سوّال, و اینها 
ایا با دین می‌سازند یا نه ؟ بایستی در قسمت‌های 


(1)- مولوی, همان, دفتر سوم. ص 416 و مقتضای مادبه (سفره) همین 

است که هر کس به حسب استعداد, خواسته و دانقه او آن بهره یت 
(2)- البته اختلاف سطوح ادراک وجود دارد. ذهبی, همان, ج 1. ص د3. 
ولی اندیشه‌ها تور ان روزگار, که سادم است به ظاهر آیات فخ خی آوزن و ند 
ویژه در متشابهات (که در قسمتی از آن مشحون از امثال است) توده‌ها به 
تشبیه می‌گرایند چنان‌که در دوره‌های بعد (که انديشه کامل‌تر می‌شود) 
اندیشمندان بر تنزیه) 60۲60۲65۲5۲۲ (پای می‌فشرند و البته راه بین این 
است یعنی: جمع, و در روایت ت آمده است که: ان الجمع بلا تفرقه زندقه و 
التفرقه بدون الجمع التعطیل, و الجمع بينهما توحید. و توحید, خروج از دو 
حد تعطیل و تشبیه است و قرآن و اخبار راهی بین تنزیه (که فلاسفه بدان 
گرویده‌اند) و تشبیه (که گاه عرفا بدان تفوه کرده‌اند) را طی را 
ارغنون انشتفانن: جستاری در قر ان عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 88 
بعدی بدان پرداخت لیکن نصوص دینی قابلیت سوّال و تردید, و چون و چرا 
را دارد, و در هر صورت همه این‌ها در طول تاریخ تفسیر با تمامی اشکال 


گوناگون به دو روش عمده در تفسیر منتهی می‌ شوند که در کنار هم رشد 
کرده‌اند و بالیده‌اند و آن‌ها: 

الف- روش ۳ ( اه زا ۳ انری) 8 خردگرا ی 
عقلی, به رای و اجتهادی و ...) 


3- مصادر تفسیری صحابه 


اشاره 


3- مصادر تفسیری صحابه 

درست است که صحابه در تفسیر گزارشگر روایات نبوی هستند و نوعا در 
تفسیر نة گزارنتن اتذی. بستنده می کردند ولی, رجوع آنان بةه: فنانم دیکر: 
بیانگر این نکته است که فهم بشری از کلام خداوندی نمی‌تواند به مراحل 
اتدی: و .شاد منخوود شوه ضمن. آن که. ان عبکر .عفامل سناستی: 
9 اجازه نمی‌داد تا انديشه ۹ دیگر تفکرات و مکاتب در نیامیزد؛ بنابر 
مصادر به شرح زیر می‌باشند: 

1- قران کریم 2- پیامبر اکرم (ص) 3- استشهاد به شعر عرب 4- عالمان 
اهل کتاب <- اجتهاد و استنباط شخصی 


قرآن کریم 


قرآن کریم 

کتاب خدا خود بیانگر خویش است و این حقیقتی است آشکار و روشن. 
بیان بسیاری از اجمال‌ها و تفسیر ابهام‌ها, , و تشریح موضوعات مورد 

را می‌توان در خود قرآن یافت ایجاز در خانی؛ در خانی: کر ید صورت 
مبسوط آورده شده است و در موضعی به تفصیل اجمال, پرداخته است و 
در جایگاهی به تقیید آنچه در ناحیه‌ای به گونه مطلق آنذه: روی آورده 
است و نیز در دیگر مباحث و موضوعات روشنگر خود می‌باشد. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرأن, عرفان و ها سیر کر نی : 80 
ای 0 ۲ ۳78 7] 
جدال است و گفتگو. «» و در این مقاله- که به ویژه در این سه فصل 
جنبه مقدمه دارد- مجال سخن نیست ولی به اختصار یاداور شویم که 
نسبت به بهره‌وری از قرآن کریم. در طول تاریخ اسلام افراط و تفریط 
شگفتی پدیدار شده است- که بر اساس این برداشت‌ها فرق: خوارج. 
فعت له فاز نسقعه باه و کرد 1 اقا اخارسی د 
اصولیین و در سده اخیر مکتب تفکیک پدیدار شدند- که به بحث حجیت 
ظواهر قرآن فص اض هی سل اوه ف دای ات دار که 
هم قرآن کریم و هم پیشوایان در فهم کتاب خدا, نخست دعوت به تدبر و 
شفک در خور. فرآن نموده‌اتد.ه عدم رحوع به فرآن کربمم نه کنوان یکی از 
منایع شناخت- یا خواندن بدون تدبر و تعقل سخت نکوهش شده است 
2»؛ با حافت: تقلید و انجماد بر نظر مفسران پیشین به عنوان پرده قرآن 
بشمار رفته است <«3»؛ و ... و حتی بالاتر, سخن از تخصص (مقصود از 
خطابات قرآن, خود خواننده است): تجدد انزال و ترقی به میان آورده‌اند 
«4» امام علی (ع) در این مورد می‌فرمایند: 

ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و لکن اخبرکم عنه آن کتاب خداست- 
فرانداه ان تخوافه ستی. کوید و هر کر سک تنمبه امامت ما را اسان 
خبر می‌دهم. «5» 


(1)- مباحثی که تحت عنوان: «قبض و بسط تئوریک شریعت» درافکنده 
شده است (در سال‌های 68- 07( و عده‌ای, بر صامت بودن شریعت پای 
می‌فشرند و گروه دیگری قرآن را نه صامت نه ناطق می‌داند بلکه 
گزیده گو دانسته‌اند. 

«هویت علم دینی» حوزه و دانشگاه. سال اول. شماره سوم (تابستان 


۵4 و. . ناظر به همین دغدغه است. دامنه این مباحث که از آن سال‌ها 
تاکنون ادامه داشته است به نگارش انا متعددی در اطراف مقاله قبض و 
بسط منتهی گردیده است (نقد نظریه شریعت صامت, معرفت دینی؛ قبض 
و بسط در قبض و بسطی دیگر, فقر تاریخ‌نگری, شریعت در آینه معرفت, 
نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت, معرفت‌شناسی دینی, 
پرخوزق: شایشته با فاز فزهنکی:سرمابه‌دازی» حول فمم دین جایگاق .عقل 
و دموکراسی در نظام ولایت. معرفت‌شناسی دینی و ۰ که تابه امروز 
ادامه دارد- و خود مستقلا کتاب‌شناسی توصیفی را در بر می‌گیرد- این 
تضارب فکری, در صورت منطقی و دور از جنجال‌های سیاسی, به رشد 
انديشه عمومی, ازادی تفکر و بلوغ معرفت دینی و ... می‌انجامد. 
(2)- صدر الدین محمد شیرازی, مفاتیح الغیب. ص 9<. 
(3)- همان. ص 62. 
(4)- همان. ص 64. 
(5)- سید جعفر شهیدی. همان ص 159 (خطبه 158). 
ارغنون آتتضاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 90 
در جای دیگر می‌فرمایند: 

ههد القران آنما هه خظ عفتفر سجن الدف ای باسان و لا ید ره 
ما ترا رم و انما ینطق عنه الرجال و این قرآن. خطی نبشته است که 
میان دو جلد هشته است. زبان ندارد تا به سخن آید ناچار آن را ترجمانی 
باید. و ترجمانش آن مردانند- که معنی آن دانند. <1» 
آپا کلام قرآن‌شناس زورک تاریخ, امام علی (ع) درست است پا نان که 
برآنند که قرآن مقفل است و معنای آن را جز مخاطبان آن- که پیغمبر و 
اهل بیت هستند- «2» نمی‌دانند؟ 
صدر المتألهین در کتاب گرانقدر مفاتیح الغیب بر آنست که: 
«حدیت مشهور- تفسیر قرآن به رآی- را نوعا درک نکرده‌اند بر فرض آن که 
کمی ره به معنا برده باشتد برآنند که هر کس قرآن را بدون آن که از 
رهگذر نقل شنیده باشد «3»>, کافر است ! : سپس می‌گوید پس بر فرض که 
این سخن درست باشد. پس فهم قرآن غیر از منقولات چیست ؟» <«4» 
ملاضدرا این افراد را شائنان.غالم نخس قلمدآد می کند و خال تسا کرت ترا 
مسافر- که نه تیزپروازان عالم معانی- یکسان نمی‌شمارد و میدان معانی 
قران را بر حسب سیاحت مسافران, و طیران اصحاب شوق و وجدان, 
بی‌کران و گسترده می‌داند. «5» _ 
با این تفسین, یس فضای فهم فران: نا تغل بایه نکسا با فد بسن فعتای؛ 
«اشاراتة لطانفعفایق,سبطن حمطلع::هفت بطن و بل اد بط » و 
چیست ؟ پس معنای: 
«اگر می‌خواستم هفتاد شتر در تفسیر سوره فاتحه بار می‌کردم» چه 


می‌باشد ؟ «6» پس معنای 


0 جعفر ِِِ همان صِِ دِِ ی 125). 

سخنی حق: ی آبا دیگران ِِِ قرآن رد ؟ خیر» 0 
مخاطب کلام خداییم و استناد یه حدیت, در معنی انحصار تفسیر بةه سنت؛ 
کلام حقی است که اراده باطل از ان شده است, با درست فهم نشده 
است, يا پاسخ به مخالفان (قتاده) بوده است, يا فهم کامل (معرفت) را 
برای اهل بیت (ع), منحصر می‌داند, و يا .. 

(3)- صدر الدین محمد شیرازی. همان ص 69 

(4)- دیدگاهها را در مورد تفسیر به ری بنگرید در: ذهبی, همان ج اول. 
صص 259- 287 (و صد البته نویسنده خود نیز دچار تفسیر به ری شده 
است). ۳ ۱ 
(5)- صدر الدین محمد شیرازی, همان. ص 69 (ترجمه ازاد متن امده 
است). 

(6)- گرچه نویسنده التفسیر و المفسرون آن را از اوهام شیعه می‌داند ! 
بنگرید به: ذدهبی, همان ح 1. ص 30. 

ارغنون اههد جستاری در قرآن؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 91 
«زنده و تازه بودن- غضْ- قرآن» چیست؟ پس معنای 9 به قرآن» 
چه می‌باشد؟ پس معنای 9 درد خود را از قرآن خواستن» چه معنا 
دارد؟ «1» آیا تمسک به روایت - اتما تعرف القرآن مهن خوطب به, بستن 
راه نزرف تزین فیض به بشر نیست ؟ پا این اندیشه. مصداق: کلمة حق 
پراد بها الباطل نیست ؟ 

حقیقت این است که بسیاری از جریان‌های فکری در طول تاریخ انديشه 
اسلامی این راه را بسته‌اند, حال به هر اسمی باشد, کاری نداریم »2« و 
صد البته بایستی به فروافتادن به وادی افراط در ری نیز توجه داشت. 

و البته کسانی راه‌حل‌هایی اندیشیده‌اند «3», و سخن حق در این میان نه 
انجماد بر هر روایت و خبر است و نه بی‌توجهی بدان. نه عدم عنایت به 
انديشه است. که حجت باطنی حق است., نه استفاده بی‌حد و مرز و 
بی‌ملاک از ان (قیاس و استحسان و ...) در این زمینه. بیشتر سخن خواهیم 


پیامبر اکرم (ص 


پیامبر اکرم (ص) 

صحابیان در تفسیر خود به پیامبر اکرم (ص) نیز مراجعه می‌کردند و چنانکه 
در پیش یادآور شدیم پیامبر اکرم (ص) مسئولیت بیان و تفسیر قرآن را به 
عهده داشتند و صحابه به گاه برخورد با مشکلات قرآنی خدمت پیامبر اکرم 
(ص) می‌رسیدند و پاسخ دریافت می‌کردند مجموعه بیانات پیامبر اکرم 
(ص) در کتب حدیتی, در بابی مستقل, فراهم امده است و در کتب 
تفسیری نقلی, بابی در این فصل نگاشته شده است. <4» 

نکته‌ای که در این نات قایل امه است روایات موضوع و احادیث جعلی و 
تحریف 


(1)- بنگرید به خطبه متقین: «یستثیرون دواء دائهم». (پارسایان. درمان 
درد خویش را در قران می‌جویند). 

(2)- فرقه‌های: مالکی, حنبلی, اخباریون و نیز اشاعره و برخی از عرفا و 
نیز بسیاری از متفکران علمی اندیش و پوزیتیویست (که تنها راه شناخت 
توحید و معاد را با استناد به قران مشاهده تحول و تطور طبیعت می‌دانند 
نه بحث‌های فلسفی) و اصحاب تفکیک در این ردیف هستند. 

(3)- دهبی؛, همان, ص‌ 64 2. 

(4)- سیوطی, الاتقان. ج 4 ص 245. 

ارغنون آتتتفانین: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 92 
شده است «1». که بیان گردید و دیگر مقدار تفسیر از سوی پیامبر اکرم 
(ص) است که مورد گفتگو می‌باشد. <2» 


استشهاد به شعر عرب 


بر آن‌که زبان قوم عرب., زبان قران است بخش عمده این زبان به شعر 
عرضه شده است. ۲ 

شعر جاهلی منبع مهم در تفسیر مفردات قرانی بشمار می‌رود از ابن 
عباس نیز نقل شده است که: 

اذا تعاجم شیء من القرآن فانظروا فی الشعر,. فان الشعر عربی. 

عکرمه ود ابن ۳ 

«اکر از غریب فران: جیزی از من می‌پزشسید آن.را در شعر جستجه کنید 
چون شعر دیوان عرب است.» «3» 

فطرت سالم عرب بادیه. آسمان پرستاره. سکوت دشتهاء زمزمه پرندگان 
و ... همه سبب شده بود تا زبان اعراب بادیه, لبریز از اصطلاحات غریب و 
نادر و داور در منازعات زبانی و ادبی باشد. <4» 

ابن عباس گوید: 

«شعر دیوان عرب است هرگاه حرفی از قرآن برای ما مبهم بنظر می‌آمد- 
قرانی که خذاه‌ند آن.را به زیانی غری نازل کرد براق شاخت آن: به تفر 
استناد می‌کردیم.» «<5» 


(1)- ذهبی, همان, ج 1, ص 49. 

(2)- همان, صص 1- 60 

(3)- سیوطی, همان, ج 2 ص 7 در این مورد بنگرید به: کاظم برگ 
نیلسی؛ «تاملی در تشبیه ایه 31 سوره <ج؟, معارف؛ سال سیز دهم » 
شماره 38 (مرداد, آبان 0)375) نویسنده با شواهد فراوان از شعر جاهلی 
نشان می‌دهد که کلمه طیر , به معنای کرکسان است نه پرندگان و خطف, 
قطعه قطعه کردن با چنگال. 

(4)- البته بعدها که لحن (اشتباه در کلام) پدیدار شد (به سبب خروج از 
فطرت سالم زبانی و تداخل دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها و ...) این داوری نیز 
وجود داشت مانند داستان سیبویه و کسایی در عصر بنی عباس, که ابن 
هشام در ابتدای کتاب مغنی اللبیب اورده است (داستان زنبوریه, در حرف 
اذ). 

(5)- سیوطی, همان, ج 2. ص 4. 

ارغنون اشفاته:: جستاری در قزان: عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 93 


«ما معنای فاطر السماوات را نمی‌دانستیم تا این که با حضور در مخاصمه 
دو مرد بادیه نشین- که در مورد چاهی گفتگو می‌کردند رو یکی از آنها 
می‌ گفت: انا فطرتها و مرادش این بود که من بة حفر. آن آغاز کرده‌ام- با 
معنای فاطر آشنا شدم.» <1» 

جلال الدین سیوطی مواردی را که نافع بن ازرق از ابن عباس سوال کرده 
است و او به شعر عرب استشهاد می‌نماید همراه با اشعار در کتاب خود 
آورده است. <2» 

باید گفت غالب مواردی که در تفاسیر به شعر استشهاد شده؛ مربوط به 
تفسیر و توضیح لغات و مفردات قران است نه برای تفسیر تمام قران. 
«3» بهر حال شعر عرب جاهلی ذخیره گرانقدر لغایت است ولی بحث در 
این که آیا در این شیوه, قرآن, فرع قرار می‌گیرد و شعر جاهلی اصل, و 
اين توهین به قرآن هست پا نه, در رده تحقیق ما نمی‌گنجد و امروزه در 
مباحث اعجاز قرآن به طور گسترده, یاد می‌ شود. 


عالمان اهل کتاب 


عالمان اهل کتاب 

اشتراک بخش‌هایی از قرآن کریم با معارف تورات و انجیل, به ویژه در 
قصه‌ها و صحنه‌های تاریخی. سبب می‌شد ند تب به دانشمندان اهل 
این امور دخالت داشت که مهمترین آن موضوع منع کتابت حدیث- که 
همزمان با انحراف در امر رهبری پس از پیامبر اکرم (ص) پدیدار شد- 
می‌باشد 


(1)- ابن عطیه و عاصمی, مقدمتان فی علوم القران به تصحیح ارثر 
چفری الطبعة الانية, مکتبة الخانجی, مصر 1375/ 1954. ص 271. 
(ناگفته نماند که نویسنده مقدمه اول این کتاب- مقدمتان- تا به امروز 
ناشناخته بود که موضوع رساله دکترای ی از دانشجویان یافتن نویسنده 
و ترجمه مجدد کتاب و ... قرار داده شد) در این مورد ر. ک. به: محسن 
اعزایت: «سخضتت و ار مولفت سیر الصانی لظم المعائی» فقالات.. 
پر مماه ال ی « نع دفر 71 اسان 112511381 از صض 6 
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را وی ا خ ‏ صس 2 و آس ع امین همان 
صص 196- 201. مجموعه این سوالات و پاسخ‌های ابن عباس از رهگذر 
استشهاد به شعر عرب تحت عنوان: سوالات نافع بن الازرق: توسط محیی 
الدین عبد الحمید چاپ شده است. باید یادآور شد که از آبن عباس سه 
کتاب با عناوتن: غریب القران: اللغات فی القران و-مفسانل ناف ین الازرق 
(م 65, حروری) چاپ شده است که آخری یکبار با تصحیح دکتر احمد 
الدالوتهک ایا خی المن ال ی نار توبط ررجووه 
دکتد بفت.: الساطتی. (همرام با کنات لاعفا البناتی لفران) غرضه. شدح 
است. 

(3)- سید محمد باقر حجتی, سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو, چاپ اول. 
بنیاد قران, تهران ۰1360 ص 106. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 94 

زیرا چون باب معارف اهل بیت ءع( پیرامون شرح و تفسیر ایات مسد ود 
گردید و از طرفی در دریافت معارف قرآنی در میان مردم نیاز وجود 
داشت؛ دستگاه خلافت در تفعسیر این آیات به سوی علمای نو مسلمان بهود 
فتضارا. کشت مان بو ۲ ان به بسن ابا دست. رنه ود این امر در 
ت تصه اتقو سای آسواا با اه ات کو ان موم 


ویژه قصص انبیا «<1» را آکنده از جعل و تحریف ساخته است و مراجعه به 
تفسیر «2» و تاریخ را- البته بیشتر شکل نقلی و عرفانی ان- برای 
پژوهشگر متعهد دچار مشکل و وسواس کرده است. «3» 

در این‌که صحابیان چه مقدار به اهل کتاب در تفسیر مراجعه کرده‌اند, به 
ویژه در مورد ابن عباس افراط شده است و کسانی چون گلذریهر و احمد 
امین, تورات را از منابع تفسیری ابن عباس دانسته‌اند «4»: این که ابن 
عباس و اصولا صحابه جه مقدار از اسراییلیات را داخل تفسیر نموده‌اند و 
ایا در این کار عمد بوده است يا موضوع به نحوه زندگی اعراب برمی‌گردد- 
چنان که ابن خلدون در مقدمه بر انست يا ...- تحقیق فزون‌تری را 
می‌طلبد. 


اسان انشتاط کت 


اجتهاد و استنباط شخصی ۱ 

صحابه انگاه که از منایع فوق به جایی نمی‌ر سید ند به اعمال رای و اجتهاد 
می‌پرداختند و با تکیه به شناخت زمان, ملتها, نحله‌ها, و تفکر و تدبر در 
آیات؛ به تفسیر قرآن دست می زدند. 

آشتایی با چگونگی‌ها و آداب و رسوم عرب جاهلی و نیز فرهنگ‌ها و 
مکتب‌های دیگر 


(1)- کتب تاریخ از: 

السسه امد (ای اسحاق هدک ق له امه زاین هشایر 218 
3 ار لرسل و آلغوی (طتریم ۱10 وان المالن تدای 
نیشابوری, م 427 ق), قصص قران مجید (عتیق نیشابوری, م 494 ق), 
نویسنده) و .... 

(2)- و کتب تفسیر مانند: 

جامع البیان (طبری, م‌ 0 ق). الکشف و البیان (ثعلبی, م‌ 7 ق). 
کشف الاسرار (میبدی, تالیف در 520 ق). 

عرائس البیان (روزبهان بقلی, ۰ م 606 ق), لباب التًویل (خازن م‌ 71 ق), 
الحواهر الختیتان (عالیی.م 976 ق: الدز المتور (سجوطی:م 911 )و 
ِ نوعا الوده به اسراییلیات می‌باشند. 

توالت اه ان ی 
مطبوعاتی اسماعیلیان, تهران, بی‌تا, ص 145. 

ی 

ارغنون آتتتضانی: جستاری کر قو از 1 و تفاسیر عرفانی. ص : 95 

از لوازم اجتهاد صحابه در تفسیر ۳ 
شناخت سنن ملت‌ها و فرهنگ‌ها پا معرفت چگونگی زبان عرب؛ می‌توان 
در جهت تصحیح یا رد شیوه زند نی : آنها استفاده نمود مثلا وقتی قرآن 
می‌فرماید: انْمّا النسیء زیادة فی الکفر «2 فهم واژه نسیء در گرو 
شناخت عاوات عرب در موضوع گاه‌شماری به گاه نزول قرآن است (و 
البته بعدها که به تدریج به سبب گذشت زمان؛ این شناخت از بین رفت؛ 
معرفت به این موضوع هم از بین رفت و آیه در زمره متشابهات قرار 

گرفت). «3» 

اما در موضوع قدرت فهم و وسعت ادراک و استنبا ط در قرآن, این امر 
نخست به فضل خدا برمی‌گردد و سپس به دقت و ممارست در کلام 


پروردگار, که صاحبان کتب علوم قرآن, امام لین (ع( و سپس آبن عباس 
را در این زمینه دارای بهره بیشتر دانسته‌اند. «4» 


بیان تاشواز دز شفتتن 


امام علی (ع) 


امام علی (ع) 
او از چشمه سار زلال وحی سیراب شده است و همراه و همگام با وحی و 
نبوت می‌باشد؛ زیباترین تابلو در ترسیم این ارتباط و هماهنگی سخن خود 
مولا می‌باشد که می‌فرماید: 
«پیامبر مرا در دامن خویش پرورش داد در حالی که کودکی بودم مرا در 
اغوش خویش می‌فشرد و در بستر خود می‌خوابانید چنان که بدنش را به 
بدنم می‌چسبانید و بوی خوش خود را به من می‌بويانید. 

او هر روز برای من از اخلاق نیک, رایتی برمی‌افراشت و مرا به پیروی 
ش تا نرتت وی مدبی از سال را در حراء خلوت یک فا من او را 
می‌دیدم و جز من کسی وی را نمی‌دید. آن هنگام جز خانه‌ای که رسول 
خدا (ص) و خدیجه در آن بود, در هیچ خانه‌ای. مسلمانی راه نیافته بود؛ من 
سومین آنان بودم؛ 


(1)- ذهبی, همان ۳ ۳۷ ص‌ 59 

(2)- قرآن کریم, سوره تا (9), ۳1 ۳ 

(3)- گذشت زمان و جایگزینی بازیگران به جای تماشاگران, از بین رفتن 
شواهد و قرائن و ... از علل متشابه شدن آیات می‌باشد به عنوان نمونه 
کلمه النشی, که برای کسانی که با تقویم جاهلی اشنایی داشتند روشن بود 
و برای آیندگان دارای ابهام. 

(4)- ذهبی, همان ج 1 ص 02 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 96 
روشنایی وحی و پیامبری را می‌دیدم و شمیم نبوت را می‌بوییدم.» «1» 
محققان علوم قرآنی به جایگاه بلند امام علی (ع) در تفسیر قرآن, تضر ی 
کرده‌اند و او را صدر المفسرین دانسته‌اند و ابن عباس خود را شاگرد 
کوهسار پرفیض او می‌شمارد. «2» 

سیوطی از ابن مسعود نقل می‌نماید که: 

«قرآن ظاهری دارد و باطنی و باطن و ظاهر آن نزد امام علی (ع) است.» 
«3» 

با توجه به شواهد تاریخی و اظهار نظر محققان. نخستین کسی که پس از 
پیامبر اکرم (ص) به تفتنتیر. قرآن پرداخته است و روایات فراوان از ایشان 
در تفسیر قرآن رسیده است «<4» امام علی (ع) می‌باشد که اعلم اصحاب 
پیغمبر و کلام ناطق خداوند بشمار می‌روند. «5» 

انچه در اینجا در ارتباط با امام علی (ع) اوردیم اشارتی از باب تبرک بود و 


>6« 


ابن عباس 


ابن عباس ۱ 

وی در کودکی ملازم پیامبر بود پیامبر روزی او را در اغوش کشید و دست 
به سینه او نهاد و ور مود. 

«خدایا او را آگاه در دین گردان» و تأویل را بدو بیاموز.» <7» 

ابن عباس از چهره‌های پر خفته.و ناهدار در شیر کرآن کویم است که با 
وجود کمی سن به اسراری از نبوت دست یافت او از شاگردان امام علی 
(ع) بود که خود بدان می‌بالید و آن را 


(1)- سید جعفر شهیدی. همان ص 222 (خطبه 192). 

(2)- بدر الدین زرکشی, البرهان فی علوم القران, تحقیق محمد ابو الفضل 
ابراهیم, الطبعة الثانية. دار المعرفة, بیروت. بی‌تا, ج 2 ص 157 ابن 
عطیه و عاصمی, همان ص‌ 603 2. 

ای ای هر دار 

(4)- ذهبی, همان ج 1, ص 99 (البته با روش ذهبی- که چشم بستن بر 
میرات شیعه و اهل بیت (ع) است- در این‌جا هم کم لطفی, که : 
حق‌پوشی, می کند). ۲ 

( کی ضااع مات فی اه الق ر انم سس مات الزضی: 
قم 1363, ص 289. 

مجلسی, همان ج 92, صص 103- 105. 

(6)- مولوی. همان, دفتر اول. ص 6. 

(7)- سیوطی, همان ج 4 ص 234. 

ارغتون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 97 

بارها به دیگران گوشزد کرده است «1»؛ در آثار و روایات و اظهار 
نظرهای پژوهشگران ابن عباس به . : ترجمان القرآن, فارس 70 
الامة, بحر الامة, رئیس المفسرین. شیخ المفسرین و ... ستوده شده 
است. «2» اینها همه بیانگر جایگاه بلند و منزلت رفیع ابن عباس در تفسیر 
و دانش اسلامی اوست او پایه‌گذار مکتب مکه در تفسیر و دارای معلومات 
متنوع, در شعر و تفسیر و فقه و مغازی می‌باشد. «3» 

تفسیری بدو منسوب است که فیروزآبادی صاحب قاموس المحیط 
گردآورده است و به تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. نامبردار 
می‌باشد که برخی در صحت انتساب ان به ابن عباس تردید کرده‌اند. «<4» 


بش آن این عناس,سایی آن فید. آلله بخ سود کر کفسییو بای کرد آه‌حافط 
قرآن بود و سخت مورد علاقه پیغمبر اکرم (ص), به طوری که پیامبر 
ات می‌داشت قرآن را از زبان ابن مسعود بشنود. «5» 

آگاهی ابن مسعود به قراآت در تفسیر قرآن و نیز گستردگی دانش وی و 
اطلاعات وسیع او در علوم قرانی مورد تأپید محققان اسلامی است تمام 
ال را اک مت سا ی فان ات 


>» 6 


انی: نزن کعفب 


ابی بن کعب 

او را سید القراء لقب داده‌اند یکی از کاتبان وحی است., که پیامبر در مورد 
او فرمود: ۱ 

اقرءهم آبی بن کعب؛ او از عالمان یهود است که با تورات اشنایی داشته 
است. 


(1)- آبن عطیه و عاصمی, همان, ص‌ 263 

(2)- همان. ص 264. زرکشی, همان, ج 2 ص 1<54. 

(دنوطیر .همان 4 ضص 236-234 

(4)- هی ماو رن 96 

رادمان عرص 97 

(6)- همان, ج 1, ص 89. 

ارغنون آنتفاتی: جستاری هو قواز: عرفان و تفاسیر عرفانی, « ص: 98 

او به جهت این‌که از کاتبان وحی است به اسباب النزول, آگاهی فراوان 
داشته است و نیز در تقدیم و تاخیر و ناسخ و منسوخ قران, ضمن این که 
مشکلات قرآنی را از پیغمبر اکرم (ص) سوال می‌کرده است و از این 
جهت روایات تفسیری ۳ 0 زیاد می‌باشد. 1« 

طرح زندگی‌نامه و جایگاه مفسران دوره اول در فسحت این مقال 
تضی کفحو و با اشارتی گذرا به زندگانی برخی, از دیگران چشم پوشیدیم. 


5 ویژگی‌های تفسیر در عصر صحابه 


5- ویژگی‌های تفسیر در عصر صحابه 

این دوره» که نقطه آغاز تبیین قرآن است <2», دارای خصوصیاتی به شرح 
زیر است: 

الف- تفسیر از محدوده ادبی و لغوی فراتر نمی‌رود و استفاده از شواهد 
کهن شعر جاهلی (بیشتر در توضیح مفردات قرانی) امری رایج است و به 
ویژه نزد برخی از صحابه این موضوع کاربرد بیشتری دارد و یکی از منابع 
تفسیر در این دوره نیز بشمار می‌رود. «3» 

ب- تفسیر در این دوره شاخه‌ای از علم حدیث می‌باشد و در حوزه نقل 
احادیث و روایات قرار دارد و تفسیر صحابه, گزارشگر روایات نبوی است 
نه تفسیر به معنای اصطلاحی ان. و از آن به تفسیر ماثور (اثری, نقلی و 
روایی) تعبیر می‌شود و از این بابت؛ اختلاف؛ اندک است و تفاوت‌های 
: در تفسیر دیده نمی‌شود. <«4» 

ج- تمام قرآن تفسیر نشد زیرا نه عمر شریف پیامبر اکرم (ص) به اين امر 
کفاف کرد و نه جامعه اسلامی- به خاطر شکل گیری مراحل نخستین- نیازی 
داشت و نه سطح افکار چنان بود که از دقایق آیات, بتوان پرده برداشت. 

- صحابه در تفسیر به گزارش‌های کوتاه بسنده می‌کردند و الزامی به 
تفصیل معانی در خویش نمی‌دیدند و قران را- چنان که در دوره‌های بعد 
چنین شد- با زمینه‌های آذتت:, فلسفی, کلامی, عرفانی و علمی و . 
پرتيامیختند و اکرچه گام ضوانط آدبی را در تفسیر قران: می‌بیتیم: 


(1)- ذهبی, همان, ج 1, ص 94. 

(2)- همان, ج 1 ص 100. 

(3)- سید محمد باقر حجتی. سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو. ص <10. 

در علوم اسلامی هستند در دوره‌های بعدی که عصر تابعین و تدوین 
می‌باشد همچنان حفظ می‌شود و تفاسیر فراوانی بر این روش (نقلی) 
نگاشته می‌شود. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 90 

چنان که ابن عباس چنین بود, ولی هبوز این دیدگاه شکل کال به خود 
نگرفته است. ۱ 

ه- در اين قرن, جز قران, کتاب دیگری از تفسیر تدوین نشد و تفسیر در 
ضمن روایت‌ها و نوشتارهای کوتاه در الواح پراکنده است و تدوین تفسیر 
حداقل به قرن دوم و عصر تابعین برمی‌گردد. «1» 


و- تفسیر در عصر صحابه از حدود تفسیر اآثری خارج نشد و اگرچه عوامل 
اختلاف- و اساسی‌ترین آنها که در دوره‌های بعد از علل عمده در پید ایش 
جریان‌های بزرگ تفسیری بوده است, یعنی موضوع سبک قرآن و رهبری در 
اسلام- وجود داشته است ولی به جهت نزدیکی , بر ول راز هی . از 

رنگ ری و نظر, تقریبا برکنار می‌باشد. 


اشاره 


6- تابعین و تفسیر ۲ 

مرحله 93 3 ِِ_ دوره و ۳ که شاگردان تس دی و 
قرآن کریم و کلام و بت و آراء 1 و نگرش بر دیگر کتب 
آسمانی, به انديشه و اجتهاد خود- گسترده‌تر از آنچه در دوره قبلی بود- 
متکی بودند. 

در دوره تابعین با گسترش دولت اسلامی و حوزه‌های حکومت و هجرت 
برخی از اندیشمندان به نواحی گوناگون سرزمین اسلام, حوزه‌های علوم 
اسلامی شکل گرفت و پیدايیش طبقات مفسرین و جریان‌های تفسیری به 
این عصر می‌پیوندد که مشهور ترین انها مدارس تفسیری مکه, مدینه و 
عراق می‌باشد و تفسیر, که از اولین علوم متداول در حوزه‌های علوم 
اسلامی است. در این مراکز گسترش یافت که در این مقال- که ضیق 
مجال را سخن بر اختصار است- عرضه تفصیلی چهره‌های برجسته و 
چگونگی‌های ان را برنمی‌تابد «2». لیکن مدرسه تفسیری مکه, پیرو ابن 
عباس در تفسیر هستند و پیروان نامدار 


(1)- گرچه برخی معتقد هستند که مجاهد بن جبر, از ابن عباس تمامی 
قرآن را پزسید ه تغشیر.قر آن توسط مجاهد در حیات ابن عباس صورت 
گرفت ولی صراحت قطعی در تدوین تفسیر در اين دوره نمی‌بينیم و 
تفسیر کامل, در عصر صحابه, نگاشته نشده است و تفسیرهای منسوب به 
این دوره با روایات تابعین ثابت می‌ شود. حجتی؛ همان, ض‌ 1 

(2)- ذهبی, همان, ج 1, صص 111- 142. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 100 
ان: سعید بن جبیر (م 95 ق), مجاهد بن جبیر «1» (م 104 ق) و عکرمه 
ا مص ی ماه 90 سا وی و الم 16 و 
اهل نظر و رای بودند, تفسیر در این مدرسه خود به دو حلقه: کوفه و 
بصره 2 تقسیم می‌شود مفسران نامدار مدرسه کوفه: علقمه (م 601 
ق تروق (م. 63 یه عافر شعتی رم 108 109 و کته ور از 
مفسران مدرسه بصره می‌توان از: حسن بصری (م 110 ق) و قتاده (م 


7 ق) یاد نمود. 

اين‌ها و بسیاری دیگر گسترش دهندگان تفسیر در دوره تأبعین هستند در 
این عصر با گستردگی تفسیر اجتهادی و استنباطی, اختلاف در تفسیر 
پدیدار می‌شود و کم کم جریان‌های مختلف در تفسیرنگاری رخ می‌نماید. 


ویژگی‌های تفسیر در عصر تابعین 


ویژگی‌های تفسیر در عصر تابعین ۲ 

این دوره که از نیمه دوم قرن اول اغاز می‌شود و به قرن دوم در 
می‌پیوندد معاصر با جریان‌های گوناگون سیاسی, فکری, فرهنگی و دینی 
است که در جهان اسلام پدیدار می‌شود که بدون توجه به تمامی شرایط 
بیرونی و درونی, تصویر درستی از سیر تفسیر در این دوره به دست 
نمی‌توان داد. این خصوصیات به شرح زیر است: 

الف- در این دوره با اسلام آوردن گروهی از یهودیان. مسیحیان و صاحبان 
دیگر اندیشه‌ها, زمینه‌های گوناگون اسرایپلیات بیشتر فراهم شد زیرا فتح 
سرزمین‌ها, افکار گوناگون را به عالم اسلام. روان می‌کرد که صاحبان این 
افکار و اعتقادات. حداقل در کوتاه مدت؛ بازسازی يا تجدید تفکرشان 
امکان نداشت. ضمن این که بسیاری از انان از اسلام زخم خورده بودند و 
نیز از نظر مبانی ایدئولژیک, اسلام را دشمن خود می‌دانستند 


تفاسیر عرفا. ذهبی, همان 1 ص‌ 1111 

سید محجمد باقر حجتی, همان ص‌‌ 6 

(2)- شهر کوفه و تصر 9 واسطة العقد فرهنگها و محل التقای تقاهفین 
اندیشه‌ها در آن روزگار بوده است این امر انگیزه‌ای بر باز بودن آن جامعه 
بروی تمامی فرهنگها و خود عاملی برای بهره‌گیری از رأی و نظر در 
تفسیر» بوده است. 

ارغنون انتفاتن جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 101 

و . از طرفی دستگاه خلافت توجه و عنایت بیش از حد به برخی از 
عالمان آنها نفود. و دست. آنان را در تقسیر وحی. باز. گذارد ( کستزش 
۱ 

ب- همزمان با انتقال حکومت از امویان. که حکومتی نژادی <1» و 
دیکتاتور بودر به بتی عباسش: که عکومتی خردگرا «2» و ازاداندیش. لااقل 
در ظاهر- بوده است؛ «3» مسائل جدیدی در عالم اسلامی پدیدار شد که 
مهمترین انها: پدیدایی بیت الحکمة, نهضت ترجمه. سیل دانشمندان به دار 
السلام (بغداد), برگرداندن کتب منطقی, فلسفی, پزشکی و ... به عربی 
می‌باشد ترجمه کتب و آثار فلسفی ذهن بسیط و ساده مسلمین اولیه را 
در فهم کتاب خدا| تغییر داد و تأثیر خود را در 0 از قرآن گذاشته 
است. 


ج- پیدایش فرق فکری (جریان‌های مختلف کلامی مانند: خوارج. مرجثه 


«4», شیعه, معتزله و اشاعره و ...) و فرق فقهی (مانند: شافعی, حنبلی, 
مالکی, حنفی, زیدی و شیعی و ...) و جریان‌های فکری دیگر مانند: عرفا, 
فلاسفه باطنیه و صوفیه و ... که هر یک, ایات را بر مذاق و مذهب فکری و 
فقهی خویش تفسیر می‌نمودند ريشه در این دوره دارند. 

د- تأثیر قدرت‌های سیاسی در هر دوره در تفسیر قران. چنان که در عصر 
بنی‌امیه (که جبری‌گرا بودند) مرجثه رشد کردند و عباسیان (که اختیار گرا 
بودند) تفکر معتزله را تقویت نمودند که این خود از عوامل رای در تفسیر 
است که از این عصر اغاز می‌شود. «<5» 


(1)- ۳6 ا6] 
(2)- 5۱۱۵۴00۱1۵۳6 
(3)- و گرنه به قول شاعر 
رگ 
و حضور ایرانیان مانند خاندان برامکه و نوبخت در دستگاه بنی عباس و . 
عاملی .بر انق اهر نوخ انها مر را ار ی موی لها مر 
واثق؛ کر از عصر متوکل به بعد که عنصر ترک‌نژاد در دربار رشد 
می‌کند معتزله سر کوب می‌شوند و اشاعره تقوبت می‌شوند و اين برای 
(4)- مرجثه از نظر تفکر در مقابل خوارج هستند مرجثه عمل فاسد را در 
مقابل ایمان بی‌اثر می‌دانند و اصالت را به ایمان می‌دهند و آن را کفاره 
عمل بد می‌دانند ! و خوارج اصالت را بل ی تفه هر عنه در یت و 
تقورت فک امبان ش معفی اه ازست. 5 
(5)- هر یک از نظام‌های سیاسی در عالم اسلام, قران را مطابق مذاق خود 
تفسیر کرده‌اند بنی امیه به جبر پیوستند [چنان که یزید در مجلس خود بو 
آیه: «فل اللقه مالک الْمْلْکِ له نف المْلک مر تشاء و ود و مَن تشاء و تذل 
و 1 
ایا و ۱ ! و حضرت زینب (س) 
در پاسخ فرمودند: «ما رایت الا جمیلا» که هم هماهنگی ایشان با جهان و 
زیبا دیدن هستی را می‌رساند و هم پاسخ جبری‌گری یزید است] و 
عباسیان, خردگرا و اختیارنگر بودند. 
ارغنون آسمانی, جستاری کز فراز: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 102 
۵- تفسیر مأثور- به علل ضعف‌هایی که داشت- 1 می‌بازد و 
جای خود را به تفسیر به ری می‌دهد (ضعف در تفسیر مأئور). 
9 اجتهاد و نظر شخصي, در کفینتیر قر ان اوج می‌گیرد به گونه‌ای که این 
دوره را عصر پیدایش رآی در تفسیر قلمداد کرده‌اند و ... 


رای در تفسیر 


ری در تفسیر 

فرخاه: دوه از میرم سین مرا ات کم آین. نوم سس از یر 
نقلی پدیدار شد و به خود بالید و البته چنان که روشن است برخی از علل 
بدیدایی آن به سبک قرآن ۳ به جریان‌های بعد از وفات پیغمبر اکرم 
(ص) برمی‌گردد و بسیاری از انگیزه‌های پیدایش آن به قرن دوم و عصر 
تابعین منتهی می‌شود. 

خنظور از زا در لفت: اعتقاد. اجتهاد. قیاس, بینایی دل, تدبیر. حدس و 
قضند و فی‌باشه کة جمع. آن: آراع می‌باشد و در انخا مرانه آختهاد .۵ 
استنباط ات 

روایات فراوان و موکد و شدید اللحن؛ در تقبیح و منع از تفسیر به ری 
سب گردیده است که روش و شیوه مذکور در نظر تمامی مفسرین 
ممنوع گردد ۰ قبول؛ و از جنبه نظری به سبب تواتر روایات؛ 
امری مسلم و قطعی تلقی شود و همگان در مردود بودن این شیوه, اتفاق 
نظر دارند؛ ولی عملا این شیوه در نزد بسیاری از مفسرین به کار گرفته 
شده است و تفسیر به ری رخ داده است و تاریخ نشان می‌دهد که اکثر 
فرق مذهبی در تفسیر قرآن به گونه‌ای, آلوده تفسیر به رای شده‌اند و با 
پیش‌داوری به سراغ قرآن رفته‌اند و با خواندن پاسخ خود در قرآن, خشنود 
باز گشته‌اند. 

بح در رانا تست به رای هید کاهها در فصو شیر به راک و این 
مختصر را برنتابد ولی از دیرباز در این که کدامیک از تفاسیر, تفسیر به 
رای شمرده می‌شوند. موضوع, محل اختلاف و نزاع بوده است این اختلاف 
بدین خاطر است که اولا مرز بین عقل و رای بسیار ظریف است و 
نامرئی, و هماره محل اختلاف؛ ثانیا درباره معنی و حقیقت رای توضیحی- 
که رافع ابهام بااشد- داده نشده است و از این رو تا به امروز در 

ارغنون آتتفاته: جستاری در قرآن؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 103 
تعیین مصادیق تفاسیری که به ری در غلطیده‌اند, اختلاف شدید است. 
1 ۱ 

در تفسیر به رای, انواع سلیقه‌ها و ذوق‌ها و دانش‌های فردی و شخصی, 
علاوه بر قران و روایات و احادیث در تعیین ایات راه می‌یابد و مایه‌های غیر 
روایی و حدیثی در فهم ایات قران کریم مورد استفاده و استناد قرار 
می‌ گیرد. 

حقیقت این است که روش تفسیری قبلی (روش نقلی و روایی) 
نمی‌توانست در اعصار تعدی پاسخگوی نیاز ها بااشد و پذیذابی ضعف ها و 


سستی‌های فراوان در این شیوه تفسیری و نیز جریان‌های سیاسی 
ها ون پس از پیغمبر اکرم (ص) شیوه بعدی را (که به عقل در مقابل 
نقل, بهای ۱ الزام می‌کرد. 
اندیشمندان اسلامی از دیرباز در جواز تفسیر به اه آراء و نظرات 
گوناگونی داشته‌اند برخی ان را جایز دانسته‌اند و عده‌ای مطلقا ممنوع. 
ها ها ان ات 
مذموم تقسیم کرده‌اند. <2» 
افراط و تفریط در جوانب ب این شیوه. ما را به انجماد و بسته‌اندیشی و عدم 
ندبر در قرآن, پا به آزاداندیشی افراطی (رآی و قیاس و استحسان و . ...0( 
خواهد کشاند. اصولا باید پذیرفت که فهمیدن, فعالیتی تفسیری است و در 
تفسیر و تاویل- و نیز ترجمه- این روند وجود دارد و تفسیری نداریم که از 
رای- نظر قبلی مفسر و پیش فرض‌ها- به دور باشد و .. 


(1)- حتی کتب و رسایلی که در زمینه تفسیر به رای نوشته شده است خود 
از ری برکنار نیستند و با پيشداوري و نظر قبلی در پی اثبات اندیشه خود 
هستند بنگرید به: جزوه تفستز به رای از آقای ناصر مکارم شیرازی, و نیز 
رساله دوره دکتری زبان و ادبیات غرنيم,ذاشکان آزاد. اشلاهی. تهران 
با عنفان: صفسیر یه ای که همه روش‌های تفسیری (عرفانی, 
سدع ماع لسن کاشی رف اس و را سید راد 
دانسته است و البته حتما روش تفسیری نقلی- دیدگاه خاص انجمن حجتیه- 
را بهترین روش می‌داند ! این افراد بنام ولایت. همان سخن ذهبی را- که 
می‌گوید: شیعه اثنی عشریه. باطنیه, اخوان الصفاء فلاسفه و صوفیه و .. 
همه نابودکننده اهداف و مقاصد دین‌اند- تکرار می‌کنند. بنگرید به: ذهبی, 
همان, جح 2 ص 471. (و البته ما در صدد نفی زیبایی‌های کتاب التفسیر و 
المفسرون نیستیم). 

(2)- ذهبی. همان, ج 1, صص 280- 287. ذهبی نیز که خود اشعری است 
به رای عمل کرده است و در تعیین مصداق, ملاک عرضه نمی کند او تفسیر 
الکشاف را- که معتزلی است- تفسیر به رای مذموم می‌داند و مفاتیح 
الغیب را- که اشعری است- تفسیر به رای جائز. 

ارغنون آشتفانین: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 104 
لیکن گزیده سخن در بحث‌های دراز دامن, در این زمینه آن است که اگر: 
تفسیر قرآن بر اساس تدبر در قرآن و عرضه قرآن به قرآن, بهره‌گیری از 
آناز صحیح نبوی و اهل بیت ع( و بهره‌مندی مفسرر, از شتا سخکی‌ها و 
مقدمات لا زم صورت گیرد «1» این امر, تفسیر به ری بشمار نمی‌ر ود 
ولی اگر بر برداشت‌ها و تفسیر ها و توضیح‌ها؛ اهو|ء نفسانی, گرایش‌های 


رنگارنگ و پیشداوری «2» حاکم گردد و پارسایی و پرواپیشگی و زهد 
وجود نداشته باشد «3», بینش و دید کافی. شم تفسیری و تقوای لازم 
پدیدار نشود و با سخنگو اشنایی و ملازمت نباشد, تا اشارات کلام را بهتر 
دریابد (که این هم در سایه ریاضت به دست می‌آید)؛ و تأ درجه معرفت را 
نسبت به خداوند و کلام او بالا نبریم <«4»>, و شروط تلاوت و تدبر را به به 

دست نیاوریم و هم نشینی جود. را با کلام پروردگار به مشارکت- آن هم نه 
مشارکت تماشاگرانه که بازیگرانه- «5» تبدیل ننماییم. و بالاتر از همه, 
وقتی که جمله‌ها و واژه‌ها را از ظهور انداختيیم و بر درستی استنباط و 
برداشت خویش اصرار ورزیدیم و ... در این مورد است که علاج درد خود 
را از طبیبان دیگر گر فته‌ایم نه از ۳ <6»>؛ و آنگاه در دنباله 


(1)- ذهبی, همان, ج 1 ص 266. 

(2)- »روت وه 

(3)- تقواپیشگان درمان درد خود را در قرآن می‌جویند (نهج البلاغه, خطبه 
3 و نیز خطبه 176). این سخن بیانگر آن است که تفسیر را باید اهل 
درد بنویسند نه اهل رآی, و اهل درد به قول ملای روم به حقایق نایل 
شده‌اند: 

پس بدان این اصل را ای اصل جو هر کرا درد است او بر دست بو 

هر که او بیدارتر پردردتر هر که او آگاه‌تر رخ زردتر 

مولوی, همان, دفتر اول. ص 32. 

آنک او بی‌درد باشد رهزن است زآنکه بی‌دردی انا الحق گفتن است 

آن: انا متضور ,رخحمت شد بفینته آن آنا فوغون لعتت شد رن 

دفتر دوم صِ 279 

9 بنگرید به: مور ال محمد ۰ ِِ 0 ص 57 و 
البته در کتب: احیاء علوم الدین. المحجة البیضاء و مفاتیح الغیب و ... آداب 
ده‌گانه باطنی برای قرائت اس کر روا کل ارگ ها تست 
(5)- تعبیر از آقای دکتر عبد الکریم سروش می‌باشد و شاید همان معنی 
سین از اخات دهگانه باطنی قرائت باشد. 

بنگرید به: صدر الدین محمد شیرازی. همان. ص 63. 

(6)- بلی انبیا و اولیا, طبیبان ارواح و افکار هستند مولانا می‌فرماید: 

ما طبیبانیم شاگردان حق بحر قلزم دید ما را فانفلق 

آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند 

ارغنون ارتفا نی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 105 
اين اندیشه, در پی استخدام آیات در جهت دیدگاه خود (تطبیق) بر آمده‌ایم 
هر فراه تفسیر.عه رای فره‌ااید ۳ 


عقیده نیست بلکه یک روش است که باطل می‌باشد و ممنوع؛ در هر 
مذهب که باشد مذهب حق يا باطل؛ اگر با تکلف آیات را در جهت استخدام 
عقاید خود دراوردیم کار باطل است و روش غلط, که البته ممکن است 
آنار خزستین به هماخ داسته باشه سل .شعکل کامل. این سیر بسن از 
عصر تابعین ظهور نمود و این جویبار در دوران عباسی چونان سیلی 
سهمناک به راه افتاد از ۶ مذاهب که روز به روز افزون شوه زد 
همه از دیدگاه مذهب خودشان به قرآن نظر کردند, به هر حال تفسیر به 
رأی, در گذرگاه زمان. چهره‌های مختلفی به خود گرفته است و انواع و 
اقسام گوناگونی پیدا کرده است (و یادآور می‌شویم که بخش عظیمی از 
اين تفاسیر از شرایط لازم برای تفسیر برخوردار هستند و در مجموعه 
تفاسیر اجتهادی شایسته جای دارند ار چه ممکن است خالی از نقص و 
اشتباه نباشند) و این نوشته در دنباله به گاه اشاره بهٍِ اثار برجسته, در 
اقسام تفسیر به رای به نمونه‌هایی از تفاسیر به رای- که مبتلی بر 
پیشداوری هستند و کمند تحقیق و تفسیر را بدانجا کشیده‌اند که خاطرخواه 
آنهاست- اشاره خواهد نمود. «2» 


علل پدیدآیی رأی در تفسیر , 
ولی به اختصار به دیگر موارد اشاره می‌ شود <3»: 


ما بدل بی واسطه خوش بنگریم کز فراست ما به عالی منظریم 

آن طبیبان غذایند و ثمار جان حیوانی بدیشان استوار 

ما طبیبان فعالیم و مقال ملهم ما پرتو نور جلال 

مولوی همان ی ص 450. 

ود و آنان با ات نظریه غلط به رصد ستارگان می‌پردتند تب 
چه نافع است حق هم هست. با سوره رعد (13)؛ آبه 7 1. 

(2)- - گرچه ممکن است ما در اين اثر نیز, دخار را شنده بای ولی به هر 
حال انسان بدون ری انسان بیست ولیکن روش و کوشش این کتاب: نقد 
زای افراطی و آثار آن, می‌باشد. 

(3)- معنای عام از ری (نظر و استنباط) مورد سخن است نه آنچه در 
روایات نهی شده است. 5 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 106 

1- سبک قران در بسیاری از موضوعات محرک اندیشه‌ها است به ویژه در 
آیات متشابه «1». که بر استعاره. تشبیه و کنایه استوار است و تو در تو و 
پر راز و رمز می‌باشد و مجال طیران معانی در آن گسترده است؛ «2» 
این ایات از ابتدا موضوع جدال بوده است به قول ملای روم: 

همچنین بحث است تا حشر ای پسر در میان جبری و اهل قدر 

«3» 2- مراتب, بطون قرآن و حمال ذو وجوه بودن آن, «» که در برخورد 
ابتدایی هر یک از مذاهب می‌توانند در جهت مدعای خویش بدان چنگ زنند. 
«5» 

3- عنصر گذشت زمان. که عامل رشد انديشه و افکار است و به تکامل 
هی و اد بط و را را ی زر 
پیشداوری) کاری است دشوار و سخت. 

4- منع کتابت حدیث توسط دستگاه خلافت (از سال 11 تا 99 هجری). 

5- ابتکار و نوخواهی انسان. 

6- موضوع خلافت و رهبری در اسلام. 


7- گسترش حوزه‌های جغرافیایی عالم اسلام. 

8- گسترش علوم و پیدایش مذاهب فکری و فقهی. 
9- پدیدایی نهضت ترجمه و انتقال علوم. 

0- انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس. 

1- گسترش اسراییلیات از رهگذر عالمان اهل کتاب. 
2- توطئه منافقان در الودن منایع مسلمین. 

3- حذف اسناد در روایات تفسیری. 


۲۲۱۲۳۵۲۱۳۱۱۱: ۰. ۱201۳009611۸۵: ۰. ۱201۳0۳000160۳ ۰ 13600۷1۷406 -1( 
50۷10۳0۸۵ 

(2)- آیات متشابه را در سه حوزه. صفات پروردگار, عصمت انبیا و اراده 
انشان (ختر و اختیار) دانشته‌اند. که اکر انها زا.سبی ندانيم تغداد انها را 
تزدیک به. 200 آبه بر شمزده‌آند. 

(3)- مولوی, همان, دفتر پنجم. ص 56. 

(4)- تعبیر از مولا (ع) در نهج البلاغه است بنگرید به: سید جعفر شهیدی, 
همان, ص‌ 259 (نامه 7 

(5)- چنان که اشاعره. آیات اختیاز و معتزله: ایات چبر را توجیه کردند و 
البته دیگر فرق نیز به همین گونه عمل کرده‌اند. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 107 
14- تخیدابین ضعف: در تسیر آماتون: 

5- نقش زنادقه در جعل احادیث. 

6- فقدان نصوص تفسیری. ۱ ۲ 

تاریخ. 

8- نیازهای جدید فکری جامعه. 

9- دور شدن از عصر وحی و جایگزینی تماشاگران با بازیگران. 

0 عدم ایستایی, و پویایی ذهن و به ویژه ابهام در تشخیص مرز بین عقل 


و رای. 


7- روش‌های عمده در تفسیر 


اشاره 


7- روش‌های عمده در تفسیر 

تقسیم بندی‌ها در علوم برای سهولت صورت می‌گیرند و نوعا اعتباری 
هستند و به گونه‌های دیگر نیز شکل می‌پذیرند از این رو روش‌های تفسیری 
نیز مختلف و گوناگون فی‌بانتنتد. که. به. یکی از آنها آشاره می‌تفاییم؛ 
جریان‌های بزرگ تفسیری در یک تقسیم‌بندی ابتدایی به شکل زیر 
می‌باشند: : 

1- تفاسیر نقلی 2- تفسیر به رای, که این خود, به اقسام زیر تزمی کر دنه 

4- تفاسیر جامع ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 108 


1- تفاسیر نقلی (مأثور) 


1- تفاسیر نقلی (ماتوز) 

پیشتر یادآور شدیم این گونه تفسیرنگاری, اولین شیور در تفسیر کتاب 
خداوند است در این روش, آیات تنها بر مبنای ظواهر دیگر آیات و سخنان 
پیامبر اکرم (ص) و صحابیان تفسیر می‌شود در اين که آیا گفتار تابعیان را 
نیز به عنوان تفسیر می‌توان تلقی نمود يا نه. بسیاری از مفسران با این 
توجیه, که قول تابعیان همان گفتار صحابیان است. پذیرفته‌اند ولی برخی 
مانند ابن تیمیه گفته‌اند: 

«اگر تابعین بر قولی همداستان بودند نظرشان حجت است و گرنه, حجت 
نخواهد بود» «1» ولی دیدگاه عالمان و مفسران و فقیهان شیعی در 
تفسیر نقلی, تفسیر آیات به ظواهر آن و گفتار رسول اکرم (ص) و ائمه 
(ع) است که گفتار ائمه (ع) بر اساس روایت متواتر ثقلین حجت است 
لیکن مفسران شیعه از اقوال صحابه و تابعین در توضیح و تبیین ایات سود 
جسته‌اند ولی انها را مستقلا حجت نمی‌دانند. ۲ 

اين روش تفسیری, اگر متکی به روایات صحیح و اثار قطعی الصدور باشد 
و بر اساس مبانی محکم, صدور روایات. احراز گردد روشی شایسته و 
مطمئن در تفسیر بشمار می‌ر ود ولی سوکمندانه روایات تفسیری, ان سان 
الوده به جعل و تزویر و دروعغ است که بازشناسی سره از ناسره». کاری 
است بس مشکل و طاقت فرسا. از اين بابت تحجر بر تفسیر مأثور و 
اعلان ممنوعیت هر نوع تفسیر دیگر برای قرآن از یک سو با وضعیت 
نت و از طرف دیگر با جامع نبودن روایات تفسیری نسبت به 


تمام آیات, و . شیوه‌ای ۳ ناآگاهانه, و برخاسته 1 و 9 و 
چنین ۰ 


«روشی که علمای تفسیر در صدر اسلام داشتند و قرن‌ها رایج و مورد 
عمل بود و تاکنون نیز در میان اخباریین اهل سنت و شیعه معمول به 


است, طریقه ایست 


(1)- ذهبی, همان, جح 1. ص 132. 
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محدود در بزایر تباز تامحدون ژیراء ما در دیل.شنتن هزان و جتو ند آبة 
قرانی, صدها و هزارها سوالات علمی و غیر علمی داریم پاسخ این سوالات 
و حل این معضلات و مشکلات را از کجا باید دریافت نمود؟ آیا به روایات 
باید مراجعه شود؟ در ضورتی که آنچه نام روایت: نبوی می‌شود بر آن 


گذاشت از طریق اهل سنت و جماعت به 250 حدیث نمی‌رسد, گذشته از 
این کة-نشیاری از آنها ضفیی و برخن. از آنها منکر می‌باشند و اگر روایات 
اهل بیت را که از طرق شیعه رسیده در نظر آوریم درست است به هزارها 
می‌رسد و در میان انها مقدار معتنابهی احادیث قابل اعتماد یافت می‌شود 
ولی در هر حال, در برابر سوالات نامحدود کفایت تقو در ده از این 
که تیار از ایات» قر ان :هست. که -ذر + دیل آن از طریق عامه و خاصه 
حدبت وارد نشده است. یا در این مشکلات به آیات مناسبه باید برگشت 
که در اين طریقه ممنوع است يا اصلا از پحث خودداری کرد و نیاز علمی 
را نادیده انگاشت؟ در اين صورت آیه و ترّلنا غَلیک الکتاب تاناً کل شوهءٍ 
با دلالت پوشن‌تر از آفتاب خود چه معنا خواهد داشت؟ و جمله آ فلا 
پتدبرون القوان و ۰ چه مفهومی خواهد داشت ؟ و احادیثت ۳9 که از 
۱ ۱ 
مشکلات و فتن به قرآن مجید مراجعه نمایند جه اثری خواهد داشت ؟ 
اساسا بنا به این طریقه مساله تدبر. دزن فران که به.خعیتضای آیات کثیره. 
یک وظیفه عمومی است مورد ندارد.» «1» 

به هر حال, گذشته از ناکار آمدی تفسیر نقلی در پوشش دادن تمام آیات؛ 
اد ضهات ویگر. یر خفنشین. نفلی: اقایل خامل. ارت که نها از . انا اد 
می‌نماییم : 

1- وجود روایات جعلی و موضوع, که کاه.معتقدان یه تخر بفت فران.با تکیه 
به سین آحادیت جعلن «ساوینی برای ملعان استمان. علبت نش و 
فرهنگ بلند ان فراهم کرده‌اند. <2» 


(1)- طباطبایی, قرآن در اسلام, ص 90. 

(2)- ذهبی, همان, ج 2 ص 205. اثار زیر در نفی تحریف. یاد کردنی است 
و برخی را در کتابشناسی انتهایی یاد می‌کنیم: 
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2- اسراییلیات, که سراپا اثار تفسیری و تاریخی مربوط به قصص و 
آفرینش را از آدم تا خاتم فرا گرفته است و چهره زیبای منایع اسلامی و 
گاه ادبیات فارسی را- مخدوش کرده است. <1» 


الف» فنع له دی سلامه الفرآن من التحریی المعلد الاول: تعات 
ال 1 تاه اه هزات 2 13 کر باه کات اصول 
مذهب الشیعة الامامية الائنی عشرية؛ نگاشته شده است که نیز رساله 
دکتری آقای ناصر بن عبدالله القفاری در مدینه می‌باشد و تمام اتهامات 
علیه شیعه در آن کزد آصَذه است.) ب- سید مرتضی العسکری, القرآن 
الکریم و روایات المدرستین (ح 3- 1 که جلد اول, نقدهای عمومی در 


حوزه‌های قرائات. جمع. نسخ و .. می‌باشد و جلد دوم نقد دیدگاه‌های 
خاورشناسان در مورد شیعه و جلد سوم, پاسخ به کسانی است که با 
استناد به کتاب فصل الخطاب (اثر حاجی نوری) به نقد نظر شیعه, 
پرداخته‌اند (اين اثر پاسخی است به شبهات دکتر احسان ظهیر الهی.) ج- 
محمد علی مهدوی راد. «تحریف در قران». دانشنامه جهان اسلام. زیر 
نظر غلامعلی حداد عادل. چاپ اول, تهران 1381, جلد 60 صص 6۵37- 
45 
اه رت شرا سول ان شمه سا ده اشفا 
تحریف قران). ۱ 
0- التحقیق فی نفی التحریف (السید علی حسینی میلانی) و- صيانة القران 
من التحریف (محمد هادی معرفت. و نیز فصلی مبسوط با همین عنوان در 
کتاب الیبان‌افی:تفتییر العران ان ترجوه ایة اللّه سید ابوالقاسم خویی). 

ز- بهاءالدین خرمشاهی, «تحریف ناپذیری قرآن». دايرة المعارف تشبع, 
۳ رد و فرهنگی شط, چاپ اول, تهران, ج 4 صص 143- 156. 
ی بر او دست اهرمن باشد 
یا: 


الا ای پوس خضری که کروت: تسلطنت مغر ور دید :را بازترشن. اخر کها شتد 
مهر فرزندی 

پس جزای انک دید او را معین ماند یوسف حبس در بضع سنین 

پاد پوسف دیو از عقلش سترد وز دلش دیو آن سخن از یاد برد 

مولوی, همان, دفتر ششم. ص 1046. يا در دیوان شمس, که اسحاق را 
ذبیح می‌داند. و داستان کشتی گرفتن یعقوب با خدا و ... را یاد می‌نماید. 
آتار فراوان- مستقل و غیر مستقل- در نقد اسراییلیات 1 شده است 
الاسراییلیات و اثرها فی کتب التفسیر (دکتری رمزی نعناعه) السيادة 
العربية و الشیعة و للاسراییلیات فی عهد بنی امیه (فان فلوتن) 
الاسراییلیات فی التفسیر و الحدیث (دکتر محمد حسین ذهبی) الموضوعات 
فی الاخبار و للاثار (هاشم معروف الحسنی) الاسراییلیات فی التراث 
الاسلامی (مصطفی حسین) البدایات الاولی للاسراییلیات فی الاسلام 
(حسن یوسف الاطیر) الاسراییلیات و الموضوعات فی کتب تفسیر (دکتر 
محمد ابو شهبة) ۲ 
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3- حذف اسناد در روایات تفسیری. 

4- عدم توجه به عنصر انديشه و خرد, و کم بها دادن به عقل در مقابل نقل. 


5- عدم توجه به نیازهای زمانی در تفسیر آیات و .. 

مباحثی چون: جایگاه تفسیر نقلی, ادله 1 تفسیر نقلی <1» و 
۱ 0 ۱10 1 
نمی‌شوند, از طرح انها چشم می‌پوشیم و تنها به ذکر نمونه‌های نامدار و 
نوعا چاپ شده در این روش تفسیری می‌پردازيم: 


سیری در صحیحین (محمد صادق نجمی) شیخ المضيرة, ابوهريرة (محمود 

ابوریه) اضواء علی السنة المحمدية (همان نویسنده) ابو هريرة (سید 

شرف آلدین) ابو هريرة (محمد ابو زهرة) احادیث ساختگی در خصوص سیر 

و سفر و جهانگردی (نادر کریمیان سردشتی) و نیز در حوزه رساله‌های 
می‌توان از موارد زیر یاد کرد: 

سید محمد حسین میر صادقی. «اسراییلیات و تأثیر آن در تفاسیر قرآن». 

کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران 

.( 4 

سهیلا پیروز فر, «اسراییلیات در تفسیر», کارشناسی ارشد رشته علوم 

عران و ی را شا انیا نلاب قاری ام وان 

1373 

محمد تقی دیاری بیدگلی, «اسراییلیات يا اندیشه‌های وارداتی بهود در 

تفسیر قرآن کریم», دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تهران 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی, تهران 7 13 

حمید محمد قاسمی, «اسراییلیات وبانتر ان بر داستان‌های انبیا در تفاسیر 

ِِ دکتری رشته علوم قرآن و حدیت؛ دانشگاه آزاد اسلامی, واحد 
مات سای 1 

رو 1 دلایل به اختصار عبارتند از: 

1- استدلال به روایات تفسیر به رای 2- عدم جواز اعتماد به ظن در تفسیر 

قران 3- مبین قران رسول خداست 4- خطابات قران خصوصی است 5- 

ناتوانی عقل از تفسیر قران 6- استدلال به حدیث ثقلین 7- تحریف قران و 


عباسعلی عمید زنجانی. مبانی و روش‌های تفسیر قران, چاپ سوم, 
صص 193- 207. بنگرید به: هدی جاسم محمد ابو طبره, المنهج الاثری 
فف فسیس ااقران الکریمه مه و تصاسم مها نم ااظیعد الادلی: 
مکتب الاعلام الاسلامی, قم 1414. 

و نیز. محمد علی سلمانی مروست؛, «تفسیر اثری شیعه در تطور آن» 
رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه 
را تفر ان 2 1 


احسان الامین. التفسیر بالمآًئور و تطویره عند الشيعة الامامية. الطبعة 
الاولی, دار الهادی, بیروت 1421/ 2000. 

تقسیم بندی مذاهب تفسیری در این کتاب. گاه بی مبناست. مثلا المیزان 
را نقلی معرفی می‌نماید ! ۱ 
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[- تفسیر صنعانی (م 1 ق) 2- تفسیر امام حسن عسکری (ع), (م 260 
۳ 0 تسیر عیاشی (قرن سوم) 4 تفسیر قرزات کوقی:(م:۰00 ق( 
0 م‌ 310 ۳ 7 تفسیر بحر العلوم ۳ م‌ 375 ق( «2» 0 
تفسیر ات التنزیل ِ م 4 ق) ۹ اسباب النزول 3 م 468 
التنزیل (ابو زا نسفی, م 701 2 2- تفسیر الکشف و البیان 
(تعلبی, م 724 ق) 13- تفسیر لباب التًویل (خازن, م 725 ق) 14- تفسیر 
القرآن العظیم (ابن کثیر, م 774 ق) 15- تفسیر الجواهر الحسان (ثعالبی, 
م 875 ق) «3» 16- تفسیر الدر المنثور (سیوطی, م 911 ق) 17- تفسیر 
الصافی (فیض کاشانی, 1091 ق) 18- تفسیر البرهان (بحرانی, م 1107 
ق) 19- تفسیر نور الثقلین (ابن جمعه حویزی, م 1112 ق) 20- تفسیر 
الائنی عشری (حسین آثنی عشری, م 1385 ق) 


«نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام», 
پژوهشهای قرانی؛ سال دوم, شماره 6- 5 (بهار و تابستان 1375), صص 
2۸- 31د3. 

ص‌‌ 221 (که بنظر می‌رسد نویسنده, در سبک و سال وفات- م‌ 00- 
اشتباه کرده است). 

(3)- این تفسیر نیز اشاری دانسته شده است و زمان وفات نویسنده را 
7 ق دانسته است, که قطعا درست نیست. 

همان ص‌ 99. ۲ 
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1 2- تفسیر جامع (ابراهیم بروجردی. نویسنده معاصر, شروع در 31 1 
ش) 22- تفسیر البصائر (60- 1, یعسوب الدین رستگار جویباری. شروع در 
9 ق) 


2 فقس نها را 


> تفاسیر اتنی 


- تفاسیر ادبی 

در میان مفسران و محققان علوم قرآن, تنی چند از آنان از منظر لغت و 
ادب به قرآن نگریسته, قران را با این دیدگاه تفسیر کرده‌اند اینان قرآن را 
با توجه به این که کتابی استضاتی و برای سعادت بشر می‌دانند 1 را 
معجزه بلاغت و فصاحت می‌شمارند <1»؛ از این بابت در آثاری که به جای 
کداشته‌اند بیشتر از هر چیز به جنبه‌های ادبی قران پرداخته و از این 
دیدگاه, آیات قرآن را تفسیر و تشریح کرده‌اند قران کریم از این جهت 
موی ژییا و دل انکیز آن.خهن,یا کلبانک مخمدی در 
هی‌امیشت: قلبها ۶ به به لرزه می‌انداخت و دلها را شیدا و بی‌قرار خود 
1 
۳۳ قرآن بوده‌آند و آثاری گرانقدر, در این زمینه یی نهاده‌اند از جمله: 
ای ترا ارام یوم ۱ و 2 ای فان اسس ن 
زیاد فراء, م 207 ق) 


(1)- سیر تحول مباحث و آثار در مورد اعجاز قرآن را بنگرید در: 

الف- نعیم الحمصی, فعرة اعجاز القران. قدم له الاستاذ العلامة محمد 
بهجة البیطار, الطبعة الاولی, موّسسة الرسالة. بیروت 1400/ 1980. _ 
ب- محمد علی رضایی کرمانی, «سیری در تدوین کتب اعجاز قران از اغاز 
تا عصر حاضر, کتابشناسی اعجاز قرآن», رساله تحصیلی دوره کارشناسی 
ارشد رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تهران دانشکده الهیات و 
معارف اسلامی, تهران 1373 و اخیرا به صورت کتاب: 

محمد علی رضایی کرمانی, کتابشناسی اعجاز قران. چاپ اول, انتشارات 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, قم 1380. ۲ 

ج- عیسی جی- بولاتا, «تفاسیر بلاغی و اعجاز قران». ترجمه حسین 
فروزانفره پژوهشهای قزانی: سال پنجمه نشماره 218 17 (بهار و تاستان 
8 صص 346- 366. 

د- مهدی ستاری زاده: «کتاب شناسی اعجاز قرآن». بینات؛ سال نهم, 
شماره 33 (بهار 1381), صص 170- 201. 

محسن صادقی, «تکمله کتابشناسی غریب القرآن», بینات. سال سوم, 
شماره 9 (بهار 1375), صص 174- 180. 
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3- مجاز القران (ابی عبید قاسم بن سلام, م 209 8) 4- معانی القران و 


اعرابه (منسوب به زجاج, م 311 ق) 5- الزينة ... (ابو حاتم رازی, م 327 
ق) 6- اعراب القران (احمد نحاس, 338 ق) 7- حقایق التاویل (شریف 
رضی, م 406 ق) 8- تلخیص البیان (همان نویسنده) 9- مشکل اعراب 
القران (ابی محمد قیسی, م 437 ق) 10- اسرار البلاغه (عبد القاهر 
جرجانی, م 471 ق) 11- دلائل الاعجاز (نویسنده بالا) «1» 12- تفسیر 
التبیان (شیخ طوسی, م 100 ق)( «2» 13- کشف الأأسرار و عدةه الأبرار 
(میبدی, تألیف در 520 ق)( «3» 14- مجمع البیان (فضل طبرسی, ۰ م 536 
ق) «4» 15- جوامع الجامع (همان نویسنده) 16- الکشاف (زمخشری, م 
8 ق) 17- المحژر الوجیز (ابو محمد بن عطیه, م 542 ق) 18- ۳3 
الایجاز (امام فخر رازی, م 606 ق) 19- التبیان فی اعراب القران (ابو 
آلفا عکیری ما و) 20 العخید فی اغرات اافران العحید (عید ااگریم 
زملکانی, م‌ 1 ق) 21- بدیع القران (آبن ابی الاصبع, م‌ 4) «5» 


(1)- دو کتاب باد شده از جرجانی, مستقلا, , تفسیر نیستند. 

(2)- به اعتباری تفسیر جامع بشمار می زود؛: 

(3)- ختان که بر فص جوا رم به گونه گسترده- و صرفا به عنوان نمونه در 
روش کار- باد خواهد شد, این تفسیر در نوبت اول, ادبی است و در نوبت 
دوم, نقلی و در نوبت سوم, عرفانی. 

(4)- , به اعتباری, تفسیر جامع بشمار می ر ود. 

(5)- تفسیر در صدر, و نیز بسیاری از تفاسیر قرون اولیه (اول و دوم) و 
اصولا آثاری با عنوان؛ غریب القرآن» مفردات القران. مجاز القرآن, الوجوه 
و النظایر, اعجاز القرآن مشکل القرآن, متشابه القرآن, اعراب القرآن, و 
بدیع القران: خود گونه‌ای تفسیر ادبی و شاخه‌های آن (بلاغی, بیانی و 
لغوی) به شمار می‌روند. 1 

از ارتفا نی جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 115 
2- انوار التنزیل (ناصر الدین بیضاوی, م 691 ق) «1» 23- البحر المحیط 
(انیجیانزنم ۵۰745 224 اوشاد: لعقل السلیم رانی الشعودرم 982 8) 


0 


هم زمان با وفات رسول اکرم (ص) و پدیدآیی اختلاف در موضوع رهبری و 
نیز با گسترش فتوحات اسلامی و آمیختن اندیشه‌های گوناگون با تفکرات 
اسلامی, جریان‌های مختلف در مسایل کلامی و اعتقادی ظهور کرد. 
بسیاری از مفسران تلاش کرده‌اند عقاید و دیدگاه خاص خود را در این 
زمینه از لابلای آیات قرآنی استخراج نمایند اگر چه همه مفسرین در این 
تلاشها در نهایت, در پی اثبات اصول عقاید دینی و مذهبی خود بوده و 
هستند و این تلاش‌ها و کوشش‌ها آنگاه که از اتکاء به مبانی سالم 
قرآن‌شناسی کنار 29 لا زم و شایسته نیز می‌باشند اما کر فهف از 
مفسران از این رهگذر تنها در جهت تثبیت آندیشه‌های کلامی خود از قرآن 
بودند حتی با توجیه و تأویل نکات و مسایل ادبی قرآن کریم؛ معروف‌ترین 
تفاسیر با این ويژگي‌ها عبارتند از: 

1- تفسیر کتاب الله العزیز (هود بن فخکم الهواری, م حدود 280 ق, 
اباضیه) 2- تنزیه الفرآن عن المطاعن (قاضی عبد الجبار, معتزلی؛ م‌ 115 
ق) 3- متشابه القران (همان نویسنده) 4- الامالی (سید مرتضی, م 436 
ق) «3» <- النکت و العیون (ابی الحسن ماوردی, م 450 ق) 6- التبیان 
(شیخ طوسی, م 460 ق, با توجه عمده به عقاید شیعه) 


(1)- تحت تاثیر تفاسیر الکشاف و مفاتیح الغیب است. 

(2)- راه میانه تفسیر زمخشری و بیضاوی را برگزیده است. در زمینه 
تفاسیر ادبی نیز ر. ک. به . 

زهر| رجب‌زاده, «تفاسیر ادبی تا قرن هشتم هجری» رساله تحصیلی دوره 
کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت؛ دانشگاه تهران دانشکده 
الهیات و معارف اسلامی, تهران تن 

موارد یاد شده در تفاسیر ادبی, غیر از متون تفسیری به زبان فارسی 
هستند که رنگ ادبی دارند و خود عنوان درسی مستقل می‌باشند و برخی 
ات نها کید رنی عرفانی دازند و در انتهای. همین فضل : به آنها اشاره شده 
ست . 

(3)- اين اثر در متشابهات تفسیر, حدیث و ادب نگارش یافته است. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 116 

7- الکشاف (زمخشری, م 38<ظ ق, معتزلی) 8- مفاتیح الاسرار و مصابیح 
الابرار (عبد الکریم شهرستانی, م 548 ق, اشعری) 9- مفاتیح الغیب (امام 


فخر رازی, م 606 ق, در پی تأیید دیدگاه اشاعره) «1» 10- هیمیان الزاد 
(محمد بن یوسف اطفیش, م 1332 ق, اباضی) «<2» 


تفاسیر فقه ۱ ۱ 

بکشی اه ابا رای به صاخ اخگام اختضاص ارو این ابانت که خد اکن 
500 مورد را در برمی‌گیرد از دیرباز مورد توجه فقها و مفسرین بوده است 
و در ابواب و کتب فقهی به گونه مشروح و با توجه به مذهب آنان به بحث 
کشیده شده‌آند این آیات به طور مستقل در کتب تفسیری؛ ارائه و شرح 
شد‌اند ه. آتاری.با عتوان: احکام الفران. فقه الفزان. و آبات. الاحکام. بین 
ريخته شده است- که خود نوعی تفسیر موضوعی به شمار می‌روند- و 
مشهورترین انها عبارتند از: 

1- احکام القران (محمد بن ادریس شافعی, م 203 ق, فقه شافعی) 2- 
اگام ان اد حصاص. مر ۱0 یر تم ی 3 گام العران 
(کیاالهژاسی, م 504 ق. فقه شافعی) 4- روض الجنان (ابو الفتوح رازی, 
بین 510 تا 533 ق) «<3» 


(1)- در زمینه تفاسیر کلامی رساله‌های زیر یادکردنی است: 

سید محمد حسین روحانی, «تفسیر کلامی قرآن مجید». رساله تحصیلی 
دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تهران, دانشکده الهیات و 
معارف اسلامی, تهران 1363. بمانعلی دهقان گنایادی, «بررسی تحلیلی 
اختلافات کلامی مفسران در تفسیر قرآن پا ۳ دیدگاههای کلامی 
مفسران در تفسیر قرآن», رساله تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قرآن 
و حدیت, دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران 134 

(2)- سید محمد علی ایازی, «تفاسیر اباضیه», بینات, سال دوم» شماره 7 
(پاییز 1374), صص 140- 3د1. ۱ 

محمد سهرابی, «ارای کلامی و تفسیری اباضیه». پژوهشهای قرانی. سال 
چهارم. شماره 14- 13 (بهار و تابستان 1377), صص 304- 335. . . 
(3)- این تفسیر را گرچه ادبی دانسته‌اند, ولی مرحوم حسین کریمان بر ان 
بودند که این تفسیر فقهی است و البته دلایل ایشان برای بنده روشن 
نیست بنگرید به . : استاد حسین کریمان, «با زگوی راز ری». کیهان فرهنگی, 
سال دوم » شماره 8 (آبان ماه 104)": ص 0. تحریری دیگر از این تفسیر» 
با نام جلاء الأذهان و جلاء الاحزان, از ابو المحاسن جرجانی (قرن 10- 9) 
عرضه شده است. ِ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی,. ص: 117 

5- احکام القرآن (ابن عربی, م 543 ق, فقه مالکی) 6- فقه القرآن (قطب 


راوندی, م 573 ق, فقه شیعی) 7- الجامع لاحکام القرآن (قرطبی, م 671 
ق, فقه مالکی) 8- کنز العرفان (فاضل مقداد سیوری, م 826 ق, فقه 
شیعی) 9- تفسیر شاهی (حسینی جرجانی, م 976 ق, فقه شیعی) 10- 
زبدة البیان (احمد اردبیلی, م‌ 3 ق, فقه شیعی) 11- مسالک الافهام 
(جواد کاظمی. م اواسط قرن 11. فقه شیعی) «1» 12- قلائد الدرر 
(احمد جزایری, م 1151 ق) 13- فتح القدیر (شوکانی, م 1250 ق, فقه 
زیدی) 4- هیمیان الزاد (یوسف اطفیش: م 2 ق. فقه اباضی) 15- 
آپات الاحکام (طباطبایی یزدی, م 1386 ق) 16- روائع البیان (صابونی, 
تالف 1 قشق, فقه وهابی) 17- احکام القرآن (محمد خزائلی, م 1352 
ش) 18- ادوار فقه (ج 2, محمود شهابی, م 1365 ش) 19- آیات الاحکام 
(کاظم مدیر شانه‌چی, م 1381 ش) و ... 


- تفاسیر فلسفی 

در وایسین روزهای حکومت بنی‌امیه و سپس در عصر حکومت عباسیان, 
شمار زیادی از کتاب‌های فلسفی ونان به ِِ برگردانده شد و 
اندیشه‌های فلسفی در حوزه انديشه اسلامی پا گرفت گروندگان به 
تفکرات فلسفی نیز سعی داشتند آراء و اندیشه‌های خویش را با آیات 


(1)- به طور کامل رجوع کنید به: فاضل جواد کاظمی. مسالی الافهام الی 
آیات الاحکام, چاپ دوم, انتشارات مرتضوی, تهران 135 (در مقد مه, 
مرحوم مرعشی بسیاری از کتب, در زمینه ایات الاحکام را معرفی 
می‌نماید). 
در این زمینه نیز بنگرید به: ۱ ۱ 
محمد علی هاشم‌زاده, «کتابشناسی احکام قران» پژوهش‌های قراني, 
سال دوم, شماره سوم (پاییز 1374). صص <165- 184. و نیز: نعمت الله 
سلیمانی, «بررسی سیر تدوین و تطور تفاسیر فقهی و رجال‌شناسی 
موّلفین آنها», رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و 
حدبت,؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران 132 
ارغنون انتفاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 118 
قرآن تثبیت کنند و اگر احیانا بین آن اندیشه‌ها و آیات تعارض دیدند به 

ها وا ار ری وا ۱ 
فوَفَهّم یوَمیذ تمانية «1» می‌نویسد: 
«مراد از عرش, فلک نهم است که فلک الافلاک نام دارد و ملائکه- که 
عرش نورد ان زا حمل می‌کنند- عبارت از افلاک هشتگانه‌ای است که در 
زیر فلک نهم قرار دارد.» 

و اخوان الصفا درباره جنت و نار گفته‌اند: 
«بهشت عبارت از عالم افلاک است و نار عبارت از عالمی است که زیر 
فلک قمر قرار دارد و آن عبارت از عالم دنیا است.» 
نوشته‌هایی که در این رده جای دارند, عبارتند از: 
1- فصوص الحکم (فارابی, م 339 ق) 2- رسائل ابن سینا (م 428 ق) 
«2» 3- رسائل اخوان الصفا. 
4- تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل آتی (غیات الدین دشتکی, م 948 ق) 
«3» 4 تفسیر القرآن الکریم (ملا صدرا شیرازی, م 1050 ق) «4» 5- 
تفسیر القرآن برآن الکريم. سورة الفاتحة (محمد کاظم عصار, م 1353 ش) 


تین ی 


- تفاسیر علمی 

تفسیر علمی به معنای عام آن در فرهنگ اسلامی ریشه‌ای کهن دارد برخی 
از معسران با توحه یه یخی از آیات قرآن معتقد بودند که همه دانش‌های 
بشری را می‌توان از قرآن استخراح کرد و در قرآن آباخن ناظر بر این 
علوم هست. غذالی اشتمال قرآن بر علوم وا فطرح 


(1)- قرآن کریم, سوره حاقة (69), ان #7 

(2)- دیدگاه‌های ابن سینا را بنگرید در: رسائل ابن سینا, ترجمه ضیاء الدین 
دژی, چاپ دوم, انتشارات مرکزی, تهران 1360. 

اسفی: نان است. 

(4)- به گاه رن تفأسیر, تفاسیر ملاصد | را عرفانی باد کرده‌ایم ولی 
باید توجچه داشت گرچه اصول انديشه صد ر | ترکیبی است (قرآن, برهان 
عرفان» و حدیت و . .0( لیکن صبعه عرفانی در آثار او شدبد | هویداست. 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 119 

ق که ور کات واه الر ار ین تعات عنم اد آیاه: اس ۱ 
نشان می‌د هد <1»؛ سیوطی نیز بر این روش رفتمم و در کتاب الاتقان: 
فضلیبار کروه و نزن از مقذمه‌ايء آبانی چند از قران را آفردها ان 
دهد, در قرآن اشاراتی به همه علوم از جمله دانش پزشکی, هیئت, هندسه 
و جبر و مقابله و ... می‌باشد «2» از آنچه آوردیم این نکته روشن می‌شود 
که انديشه استفاده علوم از قرآن, و قرآن را سرچشمه همه دانش‌ها 
گرفتن: تاریخی بسن کهن دارد که نویسنده التفسیر و المفسرون ریشه 
تفسیر علمی را در نهضت علمی حکمت عباسیان نشان می‌د هد <«3»؛ با 
این نوجه که این جریان در آغاز کوششی برای هماهنگ‌سازی قرآن و 
دانش‌های زمان بود اما کم‌کم گسترش یافت و قرآن به عنوان منبعی برای 
علیم ساسا نده سد این کی از عار محالعت عالمان اسلامی وا براسشت 
که یکی از چهره‌های برجسته مشالقان: ابو اسحاق شاطبی است. «<4» 
باری؛ این انديشه همچنان در میان عالمان اسلامی به عنوان یک جریان 
تفسیری رشد پافت تا بالاخره پس از رنسانس لین اروپا و هجوم 
فرهنگی غعرب به کشورهای اسلامی, برخی از دانشمندان اسلامی تلاش 
وسیعی را بکار گرفتند تا اطلاعات علمی و اکتشافات دانش بشری را به 
گونه‌ای با قرآن انطباق دهند «5». و شبهات اهل علم و دانشمندان 9 
زا باشخ فد مایت کند که ان اصام ه کات آن فران ند ها ار قا داد 


علم عقب نیست بلکه بسیار پیشرو و پیشتاز نیز هست ! در اين میان تنی 
چند از به اصطلاح مصلحان و متجددان پا را فراتر نهاده و علم‌زدگی را 
آنچنان گسترش دادند که یکسره منکر معجزات و امور ماورایی 


1 قیل اد اه ان رخ در کات اعلام آلنبهه وحمید نوش خرماتر: 
قزر کات ااقوال له با ای رای ( که فز وی از آبار اه 
انکار نبوات به مشام می‌رسد و برخی این را رد کرده‌اند) پیدایش علوم را 
به انبیاء نسبت می‌دهند مولانا نیز در متنوی (داستان سلیمان و خروب 
رستن در مسجد اقصی) فی کوید: 

این نجوم و طب وحی انبیاست عقل و حس راره سوی بی‌سو کجاست 
مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 98د. 

2 نمی ها ند جر 95 2 

(3)- ذهبی, همان, ج 2, ص 485. 

(4)- همان, ج 2 ص 534. 

(5)- اثاری که تحت عنوان: اسلام و علم نوشته شده است پا علم و دین 
(از ایان باربور, هایزنبرگ, توفیق الطویل و ...) ناظر به تلاش برای حل این 
دغدغه می‌باشد و هنوز در تفسیر ایات خلقت و ... موضع علم و دین مطرح 
می‌شود و از پایه‌های عمده مباحث کلام جدید. موضوع علم و دین به شمار 
می‌رود. 

ارغنون آ نها عم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص. : 120 

و غیبی مطرح شده در قرآن شدند و تمام آیات اعجاز و غیب قرآن را منکر 
شدند و بالاخره هر آنچه که با عینک علم مشاهده نمی‌شد تأویل و توجیه 
کردند در همین جا باید یادآور شویم که گروه اول ضمن تلاش برای آنطباق 
آیات قرآن با علوم و اکتشافات نوین هرگز حاضر نبودند به تآویل و توجیه 
تحمیلی درباره قرآن دست يازند «1»؛ مثلا دکتر عبد العزیز اسماعیل پاشا 
نویسنده کتاب الاسلام و الطب الحدیث تاکید ضقن کت که: 

« تا آیه‌ای به صراحت فهماننده حقیفتی عفن نباشد کسی , هن استناد 
نکند و با تکلف معجزه علمی برای قرآن قائل نشوند.» <2» 

سخن از آغازگر اين نوع تفسیر به طور دقیق کار آسانی نیست اما می‌توان 
سید جمال الدین اسدابادی را که از کوشش گران جدی این مسیر نامید 
اما ارصاله ا رساس سشت ان که یی شش ای سس شام 
به تضاد و تباین اسلام و علم پرداخته بور انطباق اسلام با علم و ترویج 
قرآن و اسلام از دانش, و هماهنگی قرآن با علم را مطرح ساخت و 
شاگردان و پیروان راه او چون شیخ محمد ید ۵ عبد الرحمن کواکبی و 
سید محمد رشید رضا و ... نیز در این مسیر کام‌هایی برداشتند «3», و 
مطالبی نوشتند, تا بالاخره نوبت به طنطاوی رسید که پا را در این زمینه 


فراتر نهاد و پس از نگارش کتاب‌هایی چون: 

جواهر العلوم و التاج المرصع و ... روح علم زدگیش اشباع نشد و به تفسیر 
بذک الجواهر پرداخت که ۲ مصادیق بارز تفسیر به رای باطل 
(پیشداورانه) می‌باشد و به هر نامی شایسته‌تر از نام تفسیر قرآن است 
«4» برخی دیگر از خودباختگان در مقابل سیل فرهنگی غرب چنان 


(1)- مانند نویسندگان: الاسلام و الهیثة (هبة الدین شهرستانی), مطهرات 
در اسلام, باد و باران در قران و سیر تحول قران (هر سه اثر از مرحوم 
مهدی بازرگان). خلقت انسان (ید الله سحابی) و ...- که خود نوعی تفسیر 
موضوعی شمرده می‌شوند و در دوره‌ای که اسلام علمی رونق یافت 
(دهه‌های 40 و 530 تا انقلاب اسلامی) همراه با دیگر انا مصلحان بالیدند- 
گرچه برخی از نوشته‌های آنان را تفسیر به ۳ دانسته‌اند. بنگرید به: 
عمید زنجانی همان ص 236. ۳ ۲ 

(2)- محمد علی مهدوی راد, «تفسیر اغاز و تطور آن». حوزه. سال سوم. 
شماره 16 (شهریور 1365). 

(3)- کتب طبایع الاستبداد (کواکبی), کشف الاسرار النورانية (اسکندرانی) 
و اعجاز القرآن (صادق رافعی) و ... در این رده قرار می‌گيرند. 

(4)- بهاء الدین خرمشاهی, تفسیر و تفاسیر جدید, چاپ اول. سازمان 
انتشارات کیهان, تهران 1364, صص 105- 111. 
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خود را باختند که یکسره دست از همه چیز شستند و همه حقایق ماورایی 
را انکار کردند پر سر و صداترین این چهره‌ها سید احمد خان هندی است 
که کتاب الهداية و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن را نگاشت. 

او با غوغای خود در جهان اسلام و حمله به مفسران پیشین و بی‌اساس 
خواندن تفسیر آنان چنان به علم‌زدگی و خرق اجماع و انکار ضرورت‌ها 
دست يازید که خواننده با اندک تورقی همصدا با دکتر ذهبی این تفسیر را 
تفسیر الحادی خواهد خواند. «<1» 

در مخالفت با او نخست سید جمال اسدآبادی با مقاله تفسیر مفسر, 
درفش مخالفت برافراشت و آن را همانند تآویلات خنک زندیق‌های 
قرن‌های گذشته مسلمانان دانست. 

سیس عالمان تزور رابگر ضمن ستایش از ببخی از انار فقبت ان به: نقد 
و تحلیل این شیوه پرداختند و برخی از نویسندگان در این زمینه کتاب‌هایی 
نوشتند از جمله مصلح شهیر اسلامی شیخ محمود شلتوت پس از اشاره به 
اشتباهات این گونه مفنتتزان و تاهتجاری, زر وشن تفستیری انان: می کونند:؛ 
«برای مقام فان هفیر: مش که هر چه کشفیات علوم طبیعی و کائنات رو 
به گسترش می‌رود هیچ موردی پافت نمی‌ شود که قرآن با آن حقایق 


مکشوفه و مسلم علمی منافات داشته باشد و کر و انتقم‌سیه موردی 
یافت نخواهد شد.» _ 

1- جواهر القران (غزالی, م 505 ق) 2- کشف الاسرار النورانية (محمد 
اسکندرانی, م 1306 ق) 3- الهداية و العرفان (احمد خان هندی. م 1316 
) 4- الجواهر (طنطاوی, م 1358 ق) <- الاسلام و الهيثئة (سید هبة الدین 
شهرستانی, م 1386 ق) 6- دین ارکان طبیعت (گروه امت واحده, نشر در 
سال 1358 ش) 


(1)- خرمشاهی, تفسیر و تفاسیر جدید, صص 55- 74. 
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7- هفت آسمان (همان گروه) «1» 8- اولین دانشگاه و آخرین 0 (رضا 
پاک‌نژاد, م 1360 ش) 9- مطهرات در اسلام (مهدی بازرگان. م 1374 
ش) 10- باد و باران در قرآن (نویسنده بالا) 1 1- سیر تحول قرآن (همان 
نویسنده) 12- راه طی شده (همان مولف) <2» 


- تفاسیر سیاسی و اجتماعی 

نگرش سیاسی و اجتماعی به قرآن کریم به موازات جزیان: پیشین آغاز 
گزدید. رشتة کرده. و بالیده. است. تاربخ تفسیر قران ذر یک فرن اخبر با 
نهضت‌های اجتماعی. به ویژه جنبش‌های دینی, که چون رستخیز فکری 
سراسر اقالیم اسلامی را درنوردیده است, در هم ننیده است. 


(1)- از گروه امت واحده سه کتاب در سال 1358 عرضه شد که افکار 
پوزیتیویستی ( ۱۲50۳ ۳۱5۱۷) انان نقد شد؛ : بنگرید به : 

بهاء الدین ای « تسیر پوزیتیویستی قرآن», ی سال اول. 
شمرده ی نو اینها جن را ترا وفع سین (ص 139 کتاب 
دین ارکان طبیعت) و ملائکه را نیروهای چهارگانه حاکم بر طبیعت اص 
30 2, دین ارکان طبیعت ) و در جای دیگر جن راء پرتوهای ماوراء بنفش 
گرفتند که از ورود به جو زمین منع شده‌اند! (همان. ص 43). 

نمی‌روند. در زمینه تفاسیر علمی, کتب, رسائل و مقالات زیر زیر نگاشته 
شده‌اند: 

دی ای اصتوایی وی اع ی گران اب سوم 
انتشارات کتاب مبین. رشت 1381. _ 

محمد ع ی رضایی اصفهانی, درامدی بر تفسیر هه( چاپ اول, 
انتشارات اسوه, تهران 1375 (در پایان اين اثر. به افزون از 200 کتاب. 
محمد علی رضایی «معیار تفسیر قران بر اساس علوم تجربی» رساله 
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قران و حدیث. مرکز تربیت 
مدرس حوزه علمیه قم, قم 1374. علی مطوری, «اصول و مبانی تفسیر 
رساله تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قران و حدیت., دانشگاه تربیت 
مدرس, تهران 1374. 

فروغ پارسا, «شناخت جریان علمی نگری به قرآن, روش تفسیر علمی». 
رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه 
تربیت مدرس, تهران 1372. 

نیز ر. ک. به: محمد صادق کفیل, «کتاب‌شناسی قرآن و علوم جدید», 


بینات. سال هشتم, شماره 31 (پاییز 80), صص 170- 201. 

به برخی از این اثار, در کتابشناسی انتهایی نیز اشاره شده است. 
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مفسرانی چند از پیشروان حرکت‌های اصلاحی در جامعه‌های تحت ستم در 
کشورهای اسلامی. سعی کرده‌اند اصول و مبانی حرکت اسلامی و انقلابی 
خود. را از فرآن بیزون کشند وبا بهره کیری از آیات الهی, جامعه را علیه 
ستم و جباربت زمان بخروشانند و با جلوه‌گر ساختن فرهنگ قرآن در 
مجاری حیات جوامع اسلامی, گریبان ستم زده آنان را از چنگال ستمگران 
برهانند و برای انسان سرگشته معاصر ابعاد جدیدی از فلسفه انسان و 
حیات رقم زنند کوشش تمامی مصلحان معاصر- با توجه به شیوه‌ها و 
شاخه‌های فکری گوناگون «1»- بر بیداری انسان از خواب گران قرون و 
اعصار, با داعیه بازگشت به قرآن بوده است. گروهی نش کوشیده اند ۳ 
مشکلات و گره‌های فرهنگی, ی 0 بوجود امده را ۱ تقسییر: 
نیز به مرا داشته تفت لیکن با 1 ما از نود من کوین و 
حررکت‌ها و جریان‌هایی است که در آستانه قرآن ید ید آمده است این شیوه 
در تفسیر قرآن, اگر با موازین دقیق و مبانی محکم آن انجام گردد قرآن را 
به متن اجتماع اوردن و حیات اجتماعی را بر اساس ان بنیان نهادن, و 
بشریت را از چشمه‌سار کوارای قران سیراب کردن و مردم را به سوی 
جامعه اعلون حرکت دادن است؛ این تت رس گرا سفره الهی و 
بهره‌مندی از محتوای دبای که تقد ی ان است. ۱ 

از پیشروان این مکتب تفسیری, باید از: سید جمال الدین اسدابادی و 
همکار او شیخ محمد عبده (م 1323 ق) یاد کرد. ۱ 
از دیگر پیشروان نهضت اصلاحی که مبنای کار خود را باز گشت به قران 
قرار دادند باید از: شبلی نعمانی (م 1332 ق), اقبال لاهوری (م 1357 
ق), ابو الکلام آزاد (م 1959 م), رشید رضا (م 134 ق), مصطفی 
المراغی (م 1364 ق), جمال الدین قاسمی (م 1332 ق). حسن البنا (م 
8 ق), سید قطب (م 1966 م), فرید وجدی (م 1954 م) و محمود 
شلتوت (م 1963 م( 


(1)- برخی نو معتزلی و بعضی نو اشعری هستند از گروه اول می‌توان از: 
عبده, سید جمال و اقبال و همه مصلحان ایرانی یاد کرد که خردگرا و 

طرفدار علم جدید و معتقد به اختیار هستند پیشوای شاخه نو 9 
محمد بن عبد الوهاب است و از پیروان اوء از رشید رضاأ و ... می‌توان باد 
کرد که در گذشته نیز افرادی چون: ابن تیمیه, ابن قیم و احمد بن حنبل و 
.. یاد کردنی هستند. تقدم نقل بر عقل, حدیث‌زدگی, نص‌گرایی و تمایل به 


جبر, سرلوحه آنديشه آنان است: وه در ایزاند ان شریعت سکن( تویسنده 
کات اد فم فران مب ی سایق ما اه 
نمود. بنگرید به: بهاء الدین خرمشاهی, تفسیر و تفاسیر جدید. ص 20. 
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و ... نیز مرحوم محمد غزالی (م 1416 ق), متفکر معاصر مصر, یاد نمود. 
«1* 

نهضت باز گشت به قران در ایران هم‌زمان با سایر سرزمین‌های اسلامی 
نیست در این دیار از مصلحانی چون: مرحوم آیت اللّه طالقانی, مرحوم 
استاد محمد تقی شریعتی, مرحوم دکتر ید الله سحابی. مرحوم استاد شهید 
مرتضی مطهری, مرحوم دکتر علی شریعتی. مرحوم مهندس مهدی 
بازرگان, و بزرگترین مفسر این روزکار. مرحوم علامه طباطبایی, باید یاد 
کرد. <2» 

این جریان تفسیری در سیر اوج و پیشرفت خود دچار انحرافات شدیدی 
شد برخی از آیات قرآن, سوسیالیسم, , و برخی جامعه بی‌طبقه راء بیرون 
کشیدند. عده‌ای آقیمُوا الصا را بخ فعنای عبر با دازید انتن انقلاب. را 
گرفتند»؛ گروهی «الله» راء «آفرتتش با .هه اسادش ,با عکامل فطلی» 
تفسیر کردند و عده‌ای از قرآن, «تضاد دیالکتیکی» را کشف می‌کردند «3» 


و ... 

چگونگی آغاز, رشد و گسترش این اندیشه در تفسیر قرآن و معارف 
اسلامی, خود موضوعی است مستقل, و مجال فراخ‌تری می‌طلبد ولی 
یاداور می‌شویم که این جریان تنی چند از متعهدان مسئول از عالمان 
اسلامی را به عکس العمل واداشت که جان خویش را نیز در راه حراست 
از تمامیت عکتت و حفاظت از فرهنگ اسلامی تقدیم نمودند. «4» 

به هر حال 0 جریان اخیر, و نیز برخی تفکرات سیاسی: اجتماعی 
دیگر, ات سمصادیی بای سین عبر ای فاظل مان می‌رونت وی ناکم 
این آنا ریاد می‌شوند. 

از 0 تفاسیر سیاسی, اجتماعی می‌توان از: 


(1)- به ترتیب نوشته‌های زیر از انها می‌باشد: 

ترجمان العران (انو الکلام اراد )تسیر العار (رشنیه: وضا و یدهاز نفیزند 
العراعی:(مصطفی مواغی)ء تفش فحاسن النافیل (عمال الخنن: فامتمی ). 
رستالتان فی:ا سیر وستوره الفاتجه (عسر الا تفسییر فی ظلال القران 
(سید قطب), تفسیر المصحف المیسر (فرید وجدی), تفسیر القران الکریم 
(شلتوت). 

(2)- بهاء الدین خرمشاهی, تفسیر و تفاسیر جدید. ص 4د. ِ 
دب آها اماض ۵ نردم تفت رت را رای اتقلا نی با داد ان 


دانستند بنگرید به . اصول تفکر فا و صص 2۸- 199. (اين کتاب از 
گروه منحرف فرقان است که در ابتدای انقلاب روییدند و نابود شدند). 

(4)- ر. ک. به: مرتضی مطهری, علل گرایش به مادیگری. (در مقدمه 
کتاب. تحریف شخصیت‌ها, تحریف مفاهیم و ... را عرضه می‌کنند). 
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5 المنار (عبده, م‌ 1323 ق, و رشید ضراء م‌ 134 ق)( 2- فی ظلال 
لا ( سید قطب., م‌ 6 1 م( د- رز تفسیر القرآن الکریم (مصطفی 
خمینی, م 1356 ش) 4- درسهایی از قرآن 1 (مرتضی مطهری, م 1385 
ش) 5- پرنوی از قرآن (محمود طالقانی: م‌ 1389 ش) 6- دروس من 
القران الکریم (محمد باقر صدر, م 1359 ش) 7- المیزان (محمد حسین 
طباطبایی, م 1360 ش) «1» 8- نوین (محمد تقی شریعتی, م 1366 ش) 
«2» و نیز آثاری مانند: 
نشریه عروقة الوثقی (اسدابادی, م 1314 ق, و عبده, م 1323 ق) طبایع 
الاستبداد (عبد الرحمن کواکبی, م 1320 ق) ام القری (محمد عبده. م 
3 ق) تنبیه الامة و تنزیه الملة (محمد حسین نایینی, م 1355 ق) و نیز 
نوشته‌هایی چون. 
اصول تفکر قرآنی «3», توحید و ابعاد گوناگون آن «4» و تبیین جهان <5», 
و آثار ذبگز این گروه, یاد نمود تالیفات گروه‌هایی جون. مان مستضعفین؛ 
هفته‌نامه ارشاد و هفته‌نامه امت و که هی نمی رای ۵ 
پیشداوری به شمار می‌روند و در اه انقلاب اسلامی, 


(1)- این تفسیر آکنده از مسایل سیاسی, اجتماعی است که البته از جهتی 
تفسیری جامع بشمار می‌رود. 

(2)- این تفسیر علمی نیز هست ولی با توجه به شخصیت استاد شریعتی, 
این تفسیر را در این رده جای دادیم بنگرید به: 

بهاء الدین خرمشاهی, تفسیر و تفاسیر جدید, صص 1- 161. 

(3)- این کتاب از گروه فرقان است. 

(4)- این کتاب نبز از انا عفده کروة منحرف فرقان است که هیچ مفهوم 
قرات را از آفت رب ویر ی زر مصون نگذارده است. 

(5)- از انتشارات سازمان مجاهدین خلق است و التقاطی است از دو 
کتاب: از کهکشان تا انسان, اثر جان. ای ففر () ۲۱۳۱۵(۲6۲۲۱6۳ ۴۰ و منشاء 
حیات, پیدایش و سیر تکاملی حیات. اثر الکساندر ایوانوویچ) ۱6۱۷0۳۵۷۱ 
۸ (که هر دو ماتریالیست هستند منتهی یکی ماتریالیست 
دیالکتیک و دیگری ماتریالیست مکانیک. 
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به سرعت روییدند و محجو گردیدند) نیز در رده تفاسیر سیاسی, اجتماعی 
محسوب می‌شوند. «1» 


- تفاسیر عرفانی 


- تفاسیر عرفانی 

برخی از عارفان و متصوفان «2» نیز کوشیده‌اند که آراء و دیدگاه‌های 
خویش را با آیات قرآن تثبیت و توجیه کنند اینان که برای قرآن ظاهری و 
باطنی معتقدند. بسیار تلاش کرهده‌اند تا آیات را از ظاهر آن منصرف 
ساخته, و با باطنی که خود معتقدند, تفسیر نمایند در اين که قرآن ظاهری 
دارد 9 باطنی, جای هیچ گونه تردیدی بیست و در این که قرآن با ظاهر 
دل‌انگیز و زیباء, باطنی بسن زرف و عمیق «3» دارد هیی فرد معتقد به 
قرآن شکی ندارد اما باطن قرآن, همان تأویل‌ها و توجیه‌هاست پا نه»: 
موضوع فصول بعدی ماست. را 
تفسیر صوفیه و عرفا از دیرباز در حوزه اندیشه اسلامی مورد گفتگو و رد و 
ایراد و انتقاد بوده است- چنان که تفاسیر باطنیه و فلاسفه نیز هم- و این 
موضوع تاریخی طولانی دارد 3 موضع‌گیری‌های گوناگونی را هميشه به 
دنبال داشته است با اشاره‌ای گذرا به نمونه‌های تفسیری عرفا, از این 
مطلب می‌گذریم : نیشابوری در تفسپر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ذیل 
آیه 50 از سوره بقره: و | قرَْنا کم البَعْرّ قأتجتاکه و آغرفنا آل فوغون 
می‌گوید: 

«مراد از دریا دنیاست و مراد از آب دریا, شهوات و لذت‌های آن است 
مقصود از موسی, قلب است و قوم وی, صفات قلب. , مقصود از فرعون, 
نفس اآقاره است و قوم او نفس اقلره اند مراد از عصای موسی؛ , ذکر است 
بدین سان دریای دنیاء با ذکر لا ال الا ال می‌شکافد و آبهای شهوات آن به 
این سوی و ان 


(1)- در اینجا تفاسیر به رای را از مجموعه تفاسیر به رای شایسته, باد 
می‌نمایم: 

نفسیر الجواهر, تفسیر الهداية و العرفان, نوشته‌های گروه فرقان, آثار 
و امت 0 سازمان مجاهدین خلق, هفته نامه‌های: جنبش 
مسلمان مبارز, ارشاد, ارمان مستضعفین و راه مجاهد و ... 
(2)- گرچه عرفان و تصوف با یکدیگر تفاوت دارند. ولی ما تفاسیر متصوفه 
بسا تاهج راما اس انم یی رهام اه مان کم ور 
تقسیم‌بندی تفاسیر عرفانی, شیوه‌هایی چون: انفسی. رمزی, اشاری, 
فیضی, الهامی, کشفی و ذوقی و ... را نیز یاد کرده‌اند که با تفاوتی اندک 
نزدیک به تفاسیر عرفانی شمرده می‌شوند و ما از یاد کرد انها صرف نظر 


کرده‌ایم. 
یم 

(3)- ظاهره انیق و باطنه عمیق. سید جعفر شهیدی, همان ص 20 (خطبه 

.)18 
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سوی؛ راست و چب رفته درهم می‌آمیزند و خداوند نسیم عنایت و آفتاب 

هدایت را بر ژرفای دریای دنیا رشان يت ان را از آبهای شهوات 


می‌خشکاند. <1» 
در تفسیر منیپوب به اين عربی در تفسیر آیه: ان الذین کمژوا بآیایتا سَّف 
تطليهخ ناراً کلما ‏ تخت جلود هد بدا هم جلودا عستا «2» می‌گوید: 


«آنان که از تحلیات ضفات و افعال ۳ محجوب مانده‌اند ما آنها را در آتش 
شوق به مال گرفتار می‌سازیم هر قدر که حجاب و پرده‌های جسمانی آنها 
کنار افتد ما آن را به صورت حجاب و پرده‌های جدیدی مبدل سازیم.» «3» 
نامدارترین تفاسیر کامل عرفانی «4» عبارتند از: 

[- تفسیر القرآن العظیم (سهل نستری» م 273 پا 293 ق)( 2- 
الحقایق (ابو عبدالله سلمی, م 412 ق) 3- لطایف الاشارات یدام 
قشیری, م 465 ق) 4- کشف الاسرار (رشید الدین میبدی, تالیف در 520 
ق) 5- رحمة من الرحمن (ابن عربی, م 638 ق) 6- بحر الحقایق (نجم 
رازی, م‌ 653 ق)( 7- تآویلات لجمیه (نجم رازی, م‌ 653 ق‌ و علاء الدوله 
سمنانی 736 ق) «5» 8- عرائس البیان (روزبهان بقلی, م 666 ق) 9- 
اعجاز البیان (صدر الدین قونوی, م 673 ق) 


(1)- محمد علی مهدوی راد, «غرائب القران و رغائب الفرقان», حوزه. 
سال ششم,؛ شماره لاد (بهمن و اسفند 17 صص [1- 92. 

(2)- قران کریم, سوره نساء (4), ایه 6د. 

(3)- مهدوی راد همان. ص  .74‏ 

(4)- تفاسیر تک سوره عرفانی؛ تک ایه و ... را بعدا نشان خواهیم داد. 

(5)- حجدس نویسنده این بود (در معرفی تفسیر تاویلات نجمیه) که این دو 
کیت ات و سس در رسای یی نحص یدید کم« بایان 
عمر, در بغداد, تفسیری عرفانی, تاویلی نوشته است که به اختصار از آن 
قصر فان فالمفافت همکد کم‌نعهها ی ات سس 
نامبردار شده است», ر. ک. به: محمدرضا موحدی, «نجم الدین رازی و 
تفسیر عرفانی قران», بینات. سال هشتم. شماره 30 (تابستان 1380), 
ص 40. در این مورد بیشتر سخن خواهیم گفت. 
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0- غرائب القرآن (نظام نیشابوری. 728 ق) 11- التأویلات (ملا عبد 
الوای اشاسم دور ۵ 12 الط اعد سم آفای. 797 


ق) 13- مواهب علیه (ملا حسین کاشفی. م 910 ق) 14- روح البیان 
تاغل یم 19 فا ی العا ی (شهاب لسن آلوسی م 
0 قشق) 16- تفسیر منظوم (میرزا حسن صفی, م 1316 ق) 17- بیان 
السعادة (سلطان علی گنابادی, م 1327 ق) 


3- تفسیر قرآن به قرآن 


3- تفسیر قران به قران , ۱ 

از روش‌های جدید در تفسیر گزاری می‌باشد که در آن تفسیر. به کمک 
دیگر ایات- که متشابه و متحد الموضوع هستند- صورت می‌پذیرد در این 
رش اضعا انم ه مرک را که در سندی‌های فلت با عبارات 
مشابه يا متفاوت تکرار شده‌اند همه در کنار یکدیگر آوزده: به: استدلال 
پرداخته می‌شود. در این روش بتاتر ان است که: قرآن از بیان غیر بی‌نیاز 
است و خود بیانگر و مفسر خویش است که «القرآن یفسر بعضه بعضا» و 
اگر ابهام و نارسایی دیده می‌شود معلول بی‌توجهی و نظر بدوی است 
بنابراین در اين تفسیر, نیازی به تفسیر قرآن از طریق سنت و روایت 
نیست و مفسر در کمال آزادی می‌تواند بدون قیود, معانی و مقاصد قرآنی 
را درک نماید استاد بزرگوار علامه طباطبایی سر رشته‌دار این روش در 
مقد مه تفسیر خود, به این نکته اشاره دارند و می‌فرمایند: ٍ 

«روشی که ما در پیش گرفته‌ايم این است که قرآن را با قرآن تفسیر کنیم 
و توضیح آیه. را به وشنیله تذبر و دقت (که قران بدان دستور داده است) از 
آیه دیگر بخواهیم و مصادیق را به وسیله خواصی که خود آبانث به دست 
۰ بشناسیم و همانطور که قرآن صریحا میت کوندا و تلا عَلک 
العتات انا لکل وت (یعتی قران را برای مان همه جیر بر و نازل 
کردیم). چطور می‌توان قبول کرد که قرآن بیان هر چیز باشد اما بیان 
خودش نباشد با اين که خدا درباره قرآن فر موده: هدی 
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لاس و بات من الْهٌدی 3 الْفوقان, (قرآن مایه هدایت مردم و روشنگر 
رام هدایت و میزان سنجش حق و باطل است) و باز می‌فرماید: آفرلنا 


- 


لیم ثوراً مُیینا, (نور آشکاری به سوی شما فرو فرستادیم) چگونه ممکن 
است قرآن مایه هدایت و میزان حق و باطل و روشن و روشنگر برای 
عالمیان باشد ولی در موضوع فهم خود آیات قرآن- که جهانیان احتیاج 
شدید به آن دارند- آنها را بی‌نیاز نسازد؟» در دنباله مطلب بالاء. اضافه 
فرموده‌اند: 

«آنچه از مطالعه پیرامون حالات پیغمبر اکرم (ص) و اهل بیت گرامی 
اتشان ءع) استفاده می‌ شود این است که روش آن بزرگواران در تفسیر 
آیات نیز همواره چنین بوده است و . ۰ همچنین اهل بیت گرامیش, که در 
این جهان جانشین او هستند؛ همواره در تفسیر و تعلیم آیات به خود آیات 
استشهاد می‌کردند و ما در بحثهای اينده [در طول تفسیر] کلمات ایشان 


۳ ثبِ عتوان بح" روایی پا روایتی؛ نقل کرده‌ایم و می‌بينيم حتی در یک 


مورد آن بزرگواران به دلیل‌های عقلی و فرضیه‌های علمی برای تفسیر 
ایات دست نزده‌اند.» <1» 

برخی دارای انتقاداتی است <2»؛ معروف‌ترین تفاسیر در این رده عبارتند 
ز. 


مد تن مبا اد الفتر ان فی ص الفر اور ا له الا 
منشورات موّسسة الاعلمی للمطبوعات, بیروت 1394/ 1974 ج 1. صص 
1- 12 (ترجمه آزاد). 
(2)- در گذشته‌های دور, آثاری در نقد المیزان نگاشته شد که بنظر 
نگارنده, جنبه‌های شخصی, , فردی و احساسی بر جنبه‌های عای ۸ عقیدتی و 
المیزان الطبعة الاولی, ۳ تهران 7 13 
خیا لیم سته عا هار ص12 وه ی اخنونضا غاری: 
«شناخت و ارزشیابی روش تفسیر قرآن به قرآن», رساله دکترای رشته 
علوم قران و حذیت: داشگاه اراد اسلامیبتهران :1372 ( که تقد زیر این 
روش تلقی می‌شود نه در مقام تأیید؛ و بیشتر در مقام تا نیش توش تست در 
تفسیر است). به دور از جانبداری از هر گونه روش تفسیری به اختصار در 
این مورد باید گفت که: [امر به ترفن در فران: اطلاق دارد و مقید به ورود 
بیان از جانب حضرات معصومین (ع) و روایات نگردیده است و استظهار 
(کشف معنای ظاهری) با توجه به شناخت لغت عرب, تفسیر به رای 
بشمار نمی‌رود و تنها جایی که نیازمند به بیان معصوم هستیم. ایات متشابه 
است «که بحث از ان معرکه آراء است و این که مطلق است يا نسبی و 
. خود بحثی است دل‌انگیز و دیرپاء و هر یک از جریان‌های فکری 
۳9 ارتفا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 130 
ام تايه فان فیس الق آن‌ ال ان رسد اعدسان وهی م۸ 
136 ق)( این تفسیر منکر ارزش تفسیری روایات است و نیز مقید به 
مفاهیم و مدالیل آیات نمی‌باشد و ری را مقدم بر دلالت و ظهور آیات 
می‌داند و در حقیقت روش تفسیری واقعی خود را که- تفسیر به ری 
می‌باشد- تحت عنوان تفسیر قرآن به قرآن پنهان نموده است. <1» 
2- آضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن (محمد امین شنقیطی, م 1393 
ق) 3- التفسیر القرآنی لاتر ان (عبدالکریم خطیب, م 1408 ق؛ پیرو عبده) 
تفسیر القرآن مالقران و الشته (مخنه صادقی. اف ۲ 1407 2 


4 تفاسیر جامع , 

نکارندگان این تفاسیر, از دیدگاهی بلند به همه مسائل و مشرها 
نگریسته‌اند و آثاری جامع آفریده‌اند, مفسران این تفاسیر نه در قالب 
ادبیات عرب محدود شده‌اند, نه در تنگنای بحث‌های کلامی, فلسفی, فقهی, 
عرفانی, و علمی و ... قرار گرفته‌اند بلکه با تدبر و تعقل در ایات و روایات 
و مبانی اسلامی تفاسیری جامع جهات به وجود اورده‌اند نمونه را در این 
زمینه می‌توان از تفاسیر زير یاد کرد: 

(طبرسی, م‌ 6 ق) 3- محاسن التاویل (قاسمی, م‌ 2 ق) 


در برخورد با اين ایات شیوه‌ای دازند و ما و کرته در محکمات (نصوص و 
ظواهر) هر کس می‌تواند در ان معنایی که برایش ظاهر می‌گردد تامل و 
تدبر نماید و این معنا؛ خود از جانب ائمه ءع( نیز تروبج شده است و نهی 
صورت نگرفته است و ائمه (ع) بر آن نبوده‌اند که تنهاایات را از طریق ما 
بفهمید ]. (نقل به مضمون؛ از افادات حضرت آية الله سید محمد ضیاء 
ابادی). 

(1)- ر. ک. به: شهاب کاظمی, «نقدی بر اندیشه‌های سید احمد خان 
هندی »؟, بینات, سال هفتم, شماره 26 (تابستان 39)": صص 2- 141 
و نیز: خرمشاهی, تفسیر و تفاسیر جدید, صص 5- 4 7. 

(2)- ر. ک. به: محمد رضا امین, «اصول و مبانی تفسیر الفرقان». 
پژوهشهای قرانی. سال دوم, شماره 8- 7 (پاییز و زمستان 1375 صص 
2 2 32 ۱ 
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4- التحریر و التنویر (شیخ محمد طاهر بن عاشور, م 1393 ق) 5- تفسیر 
القران الکریم (سید مصطفی خمینی, م 1356 ش) «1» 6- تفسیر 
المیزان (محمد حسین طباطبایی, م 1360 ش) 7- الکاشف (محمد جواد 
مغنیه, م 1400 ق) «<2» 


8- عصر تدوین در تفسیر 


8- عصر تدوین در تفسیر 

پس از عصر تابعین, , دوره بعدی را بایستی عصر تدوین نام نهاد در این 
دوره, تفسیر به گونه دانشی مستقل از حدیث پدیدار می‌شود و دانشمندان 
به تالیش و تنظیم آثاری با عنوان تفسیر دست زدند. 

بحث از نخستین کسی که تفسیر را مدون نمود نیاز به پژوهشی گسترده 
دارد شیخ آقا 9 تهرانی بر آنست 

«اولین کسی که در تفسیر, تصنیف کرد عباس است.» «<3» 

ولی با توجه به منابع و مصادر موجود چنین به نظر می‌رسد که آنچه به 
عتوان تفستن دون به این غناس‌نست دام‌اتوتالیقاتی است که او افوال 
و منقولات وی جمع شده است و خود وی انها را به صورت تالیف در 
نیاورده است, «» که به نام تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس نامبردار 
است. 

برخی از پژوهشگران در تحقیقات خود سعید بن جبیر (م 95 ق) را به 
(م 104 ق), فراء (م 207 ق), 


(1)- در این مورد بنگرید به . محمد رضا امین «ویژه نامه به مناسبت 
کنگره 0 سالگرد 9 ات الله مصطفی خمینی [ره ]», بینات؛ 
(2)- این تفسیر را برخی, , اقناعی ی ر. کی به . : ایازی, المفسرون 
حیاتهم و منهجهم. ص 571. و نیز بنگرید به: محمد بهرامی, «روش شناسی 
تسیر الکاشف» وهای رای سال هفتم سمازه 28 27 بای و 
زفشتان: 1390 اصص 2249 77 2و نیز کهآ غلی کسار: تسیر مخمد 
حوات میهد یاو وه تحت ین تسیر الطعد ال دار الضاذفین 
للطباعة و النشر, بیروت 1420/ 2000. 

رسمه مجنسن ها رک هر انت: الخرهتالی تصانی: سس الرمد 
الثانية, مو‌سسة اسماعیلیان, قم 1409 ق, ۳ 4 (الجزء الرابع) ص‌ ۳۳ 
(4)- محمد باقر حجتی, سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو. ص 124. 

ارغنون آستفاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 132 
صاحب معانی القرآن و ابان بن تغلب <1» (م 141 ق) نویسنده معانی 
اه ۳۰ به عنوان مدون نخست در تفسیر دانسته‌اند. 

باری, با تدوین و تنظیم آثاری به عنوان تفسیر قرآن (در قرن سوم) و 
کسترشن اختلافات عذهیی: ۵ جشعه. محادلات: کلامی: و آمپزتن انخیشه‌های 


گوناگون پس از فتوحات مسلمانان و ... شیوه‌های گوناگون تفسیری 
بالیدند, و آثاری در هر جریان تفسیری پی ریختند. که تا به امروز به 
موازات هم ادامه یافته‌اند؛ که در کتابشناسی انتهایی, این اثار را- که در 
مذاهب و جریان‌های تفسیری نگاشته شده‌اند- یاد خواهیم نمود. 


09 پادآوری‌ها 


0- یادآوری‌ها 

در خاتمه ناگزیر از یادآوری چند نکته هستیم: 

1- تفاسیری که در ذیل عناهین بالا امد بدان صعنا تیست: که در این 
تفسیرها, دیگر دیدگاهها مطرح نیست بلکه با توجه به اوج این دیدگاهها و 
گرفته است. 

2 برخی از این تفاسیر در رده‌بندی‌های گوناگون جای می‌گیرند <2« زیرا 
ِِ تقسیم دی ها اعتباری ۳ و نیز در تقتتیتر گ گاه دو دیدگاه 
۰ الیان که به اعتباری جامع است و از طرفی ادبی" 3« 

3- برخی از کتب یاد شده. مستقلا گتوان تقسیر تدارند اباری عفن* فتبیه 
الامة, طبایع الاستبداد. معانی القران, ام القری. عروة الوثقی و باد و باران 
در قران و ... در این رده هستند. 


(1)- نظر مرحوم صدر در تاسیس الشيعة لعلوم الاسلامية (ص 0322 
(2)- ذهبی, همان, جح 1, ص 429. 

(3)- سید حسین هاشمی, «روش تفسیری مجمع البیان». پژوهشهای 
قرانی؛ سال هیشتم, شماره 30- 209 (بهار و تابستان 31 ویژه نامه 
علامه طبرسی). و نیز: 

مرتضی ایروانی. «رویکرد ادبی, تفسیری مجمع البیان». پژوهشهای 
قرانی, سال هلشتم؛ شماره 30- 29 (بهار و تابستان 1381), صص 4 - 
9 
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4 با دیدگاه‌های مختلف. رده‌بندی در تفسیر متفاوت می‌گردد مثلا برخی 
تفسیر الکشاف را تفسیر به رای مذموم دانسته‌اند و تفسیر مفاتیح الغیب 
را تفسیر به رای جایز. «<1» 

بندی‌ها می‌باشد که بیشتر تفاسیر نامدار را می‌تواند پوشش دهد. تفسیر را 
به روش‌های دیگر نیز می‌توان تقسیم کرد. «2» ۳ 

6- تفسیر از دیدگاه‌های دیگر نیز, دارای تقسیماتی است انچه تا به حال باد 
کردیم تقسیم تفسیر با توجه به دیدگاه‌ها و روش‌های موسر ان بود. تفسیر 
را با نوجه به شیوه‌ای که مفسر جهت نبیین آن روش‌ها و دیدگاه‌ها 


برمی‌گزیند. می‌توان تقسیم نمود در این زمینه از روشهای تفسیری: 
تجزیه‌ای و موضوعی باید یاد کرد. ۱ ۱ 

... و نیز برخی از مباحث علوم قرانی مانند محکم و متشابه و ناسخ و 
منسوخ و ... خود نوعی تفسیر موضوعی, محسوب می‌گردند). «<3» 


(1)- ذهبی, همان 0 1 ص‌ 299 زیرا امام فخر اشعری است و هم فکر 
او و زمخشری معتزلی ! در جای دیگر, کتاب الامالی از سید مرتضی را 
تفسیر معتزلی و باطل دانسته است و تفسیر غرائب القرآن را تسیر نه 
زای سار این خعدتعسیر ترا انست: همان, ج 2, ص 402 و نیز ج 1 
ص 321. 
انديشه و داوری ذهبی را به اختصار بنگرید به: بهاء الدین خرمشاهی, قرآن 
پژوهی, چاپ اول, مرکز نشر فرهنگی مشرق, تهران 1372. صص 156- 
17 
(2)- جریان‌های تفسیری دیگری چون: اجتهادی. اشراقی, افاضی, الهامی, 
ایا ای لیصا و ای او مایت ین ماو 
تسیز واتا یس نس کم بر اسان تفت رمانت کات اطرات ور رکه 
و مدینه می‌باشد), حرکی, درایی, رمزی. شهودی. صوفی, عقلی و هدایی 
و ... در نوشته‌ها دیده می‌شود که ارتباطی با موضوع کتاب ندارند, بنگرید 
به: محمد علی ایازی. المفسرون. حياتهم و منهجهم, الطبعة الاولی, 
4 صص ۵41- 949. 
(3)- آثار زیر در این زمینه یاد کردنی است: 
الف- پیام قرآن (ناصر مکارم شیرازی, 14- 1( ب- مفاهیم القرآن (جعفر 
سبحانی, 12 1 و ترجمه آن؛ منشور جاوید 12 21 معارف قرآن 
(محمد تقی مصباح یزدی) د- تفسیر موضوعی قرآن (عبداللّه جوادی آشات 
15- 1( 0- سنت‌های تاریخ دزن فان (محمد باقر صدر) و خانمیت. فطرت 
(مرتضی مطهری) 
9 آیتتهاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 134 
7- کوشش بسیاری از مفسران. در طی تاریخ تفسیر, به نگارش 
ترجمه‌های تفسیری مصروف شده است که خود عنوانی مستقل- متون 
تفسیری به زبان فارسی <«1»- را تشکیل می‌دهند که به نامدارترین انها 
اشاره می‌نماییم : 
الف- پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی (به اهتمام و تصحیح دکتر 
احمد علی رجایی) ب- تفسیر کهن (قبل از قرن 4 ق) ج- ترجمه تفسیر 
طبری (قرن 4 ق, که البته برگردان تفسیر طبری نیست) د- تفسیر پاک 


(قرن 4 و 5 ق) ه- تفسیر کمبریج (قرن 5 ق) و- تفسیر سورابادی (قرن 5 
ق) ز- تفسیر تاج التراجم (شاهفور اسفراینی. قرن 5 ق) ح- لطاثف 
التفسیر (دارانی, درزنی» درواجکی و شیح زاهد, ترجیحا عرفانی, نگارش 
9 ط- تفسیر بصائر یمینی (قرن 6 ق) ی- تفسیر نسفی (قرن 6 ق) 
ک- تفسیر کشف الاشدار: کت قرن 6 ق, النوبة الاولی) ل- تفسیر 
روض الجنان (ابوالفتوح رازی. قرن 6 ق) م- تفسیر حدائق الحقائق (معین 
الدین فراهی, قرن 10 ق) ن- تفسیر مواهب علیه (ملا حسین کاشفی, م 
0 ق) 


ز- سید هدایت جلیلی, روش‌شناسی تفسیر موضوعی قرآن, چاپ اول, 
انتشارات کویر, تهران 1372 صص 1- 157 (که به باد کرد ده نموه 
پرداخته‌اند). 

ح- سید ابراهیم سجادی, «شکوفایی تفسیر موضوعی در بستر قرن اخیر». 
پژوهشهای قرانی, سال دوم. شماره 8- 7 (پائیز و زمستان 1375). صص 
8- 149. 

ط- ابو طالب محمدی, «منابع و روشهای تفسیر موضوعی در سده 
چهاردهم», پژوهشهای قرانی, سال دوم شماره 9-, (یائیز و زمستان 
5 ) صص 1<0- 177. 

در این موز 2 در انتها نیز» مواردی را یاد کرده‌ایم. 

(1)- بنگرید به: سید حسن سادات ناصری, منوچهر دانش پژوه, هزار سال 
تفسیر فارسی (سیری در متون کهن تفسیری فارسی), چاپ اول, 
انتشارات البشز:تهران 1369 تاگفته نمانة که,در این فصل .از معاله بلید و 
سودمند تحت عنوان: محجمد علی مهدوی راد, «تفسیر» اغاز و تطور ان », 
حوز ه؛ سال سوم » شماره 16 (شهریور 1365): فراوان بهره برده‌ایم. 
ارغنون ارتفا نو جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 135 


فصل سوم عرفان و قرآن 


اشاره 


فصل سوم عرفان و قران ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 136 
ورقی فرض کن یک روی در تو یک روی در یار, يا در هر که هست, آن روی 
که سوی تو بود خواندی, ان روی که سوی پار است هم بباید خواندن. 
(مقالات شمس) از همه اسرار الفی بیش برون نیفتاد. و باقی هر چه 
گفتند. در شرح ان الف گفتند, و آن الف البته فهم نشد. 

(مقالات شمس) که از اعتماد خواب, سجده افتاب و ماه و ستاره پیش او 
و معرفت تاویل ان, چاه و زندان و شبش بر یوسف خوش شده بود. 
(مقالات شمس) ۱ 
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1- تعریف عرفان 


1- تعریف عرفان _ ۱ 

دل چو سطرلاب شد ایت هفت اسمان شرح دل احمدی هفت مجلد رسید 
(مولانا) مفهوم عرفان, ناظر به نوعی از شناخت است. که ريشه در اعماق 
جان بشر دارد و بر خلاف اهل استدلال و برهان در دریافت حقیقت. بر 
اشراق و دریافت‌های باطنی و درونی و ذوقی اعتماد دارد و نزد مسلمین پا 
سایر ملل و اقوام بر حسب تفاوت‌های زمانی و مکانی به نام‌های گوناگون 
شناخته و موجود می‌باشد و امروزه تحت عنوان کلی می ستی سیسم <1» 
نامبردار است. <2» 

این شیوه, ریشه در آثار ابتدایی و ساده نخستین پرستش- نزد مذاهب 
بدوی قدیم «3»- و نیز ایرانیان, هندوان» مسیحیان, بونانیان, بهودیان» و 
دارد. 

با وجود وجوه افتراق در میان مذاهب عرفانی, شباهت آن چنان زیاد است 
که آن را 


(1)- ۲۳56۱۵۱۲5۷۱۷ :5۱50۱۱6۵ :]۲۳۱۲5۱ 
(2)- تشریفات ویژه یونانیان به نام اسرار و رموز- که همراه پاره‌ای 
عبادات بوده است و نهایتا به بریدن از طبیعت منتهی می‌شده است- با این 
عنوان نامبردار است یعنی: راز و رمز و البته گنوس)- 5009 (هم به معنای 
عرفان (که اندیشه‌ای رمزی و سرزی بوده است) می‌باشد چنان که کلمه 
مندا 2003۳ (, به معنای معرفت. که نام دیگر صائبه است). لوگوس) 
0۱ (و ودا) 206۷ (به همین معنا هستند و این امر.* شباهت ریشه‌های 

انديشه بشری را- علیرغم وجوه ِ.ِِ می‌رساند. 

(3)- اشکال ابتدایی پرستش, که یاد کردیم و در دین‌شناسی ابتدایی مورد 
توجه قرار می‌گيرند,. همزاد بشر هستند (اعم از این که توحید مقدم باشد 
پا شرک) و در همه آنها رگه‌های عرفانی وجود دارد و عرفان نیز از سپیده 
دم تاریخ مانند پرستش همراه انسان می‌باشد. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 138 

در میان اقوام. مشترک می‌دانند و اصولا مبانی نظری آن 0 از: 
باور به امکان درک حقایق از رهگذر علم حضوری و شهودی, هم آن که 
مولانا می‌فرماید: 

جان شو و از راه جان, جان را شناس یار بینش شو, نه فرزند قیاس 

«1» و از جهت عملی مبنای عرفان, ترک رسوم ظاهری و پرداختن به 
باطن و درون می‌باشد. چنان که در تمثیل زیبای مراء روم و چین امده 


است: 

.. رومیان آن صوفیانند ای پسر بی ز تکرار و کتاب و بی‌هنر 
تا وا هر 
2 
این شیوه, امروزه نزد برخی حکیمان غرب مانند برگسون «3». ویلیام 
جیمز «4» و کربن «5» و دیگران نیز مورد توجه قرار گرفته است و آثاری 
در این زمینه پرداخته شده است. 
عرفان. دریافت باطنی معروف است و از این بابت. عرفان امری است. 
عام و فراگیر؛ و چون شباهت‌هایی در کار است برخی در پی آنند تا ريشه 
عرفان اسلامی را در دیگر_ مآخذ نشان دهند؛ تردید نیست. که مذاهب 
عرفانی در یکدیگر کایف فتاه داشته‌اند ولی صرف شباهت, بیانگز خن 
متقابل نیست, بلکه ناظر , به عام بودن این امور است, بسان دین, هنر و 
علم, و این مسایل خاستگاه و زادگاه و سرزمین نمی‌شناسند. 
این حالت روحانی که ارتباط بی‌واسطه با وجود مطلق است و از رهگذر 
ذوق و وجدان دست می‌دهد, قابل بیان و وصف نیست و به شخص 
استعداد ویژه نفوذ در اشیاء و رژیت حقایق را می‌دهد به قول حافظ: 
قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز ورای حد تقریر است شرح 
آرزومندی 
«6» یافتن منشأً غیر اسلامی برای عرفان امروزه دیگر موجه نمی‌باشد و 


(1)- مولوی, همان دفتر سوم, ص 471. ناگفته نماند که معرفت شهودی 
را مجازا علم خضوری گویند زیرا که علم حضوری معرفتی در حوزه عقل و 
انديشه است و . .. بنگرید به: یحیی یثربی, عرفان نظری. چاپ اول, مرکز 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, قم 1392 صص 4- 
2206 

(2)- مولوی, همان, دفتر اول. ص <1<5. 

( ۲۱۵5۹۵۲6۴۱۷/۲۳۱۵۳۱( 95891- 1491 -)3( 

( 56۳۱۵[۲۱۵۱۱۱۱۷۷ 2481- 0191 )-)4( 

( ۲۱۱۲۵۵۱۷۲۳۱۵۳۱ 3091- 8791 )-)5( 

(6)- حافظ, همان, ص 256. 

ارغنون اتف ان جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 139 

را باید در درون انسان جست نه در عالم بیرون. ؛ و گرچه عرفان؛ جریان 
فکری واحد نیست لیکن تشابه در برخی مبادی- که از باب توارد در همه 
جریان‌های فکری وجود دارد- تشانگر.منشا نیست و در عین شباهت بارزی 
که با دیگر جریانات عرفانی دارد امری است مستقل؛ و این به درختی تناور 


و نهالی تلو مند می‌ماند, که ریشه‌های ان سالم است (قران و سنت) ولی 
شاخسار آن, شاخه‌ها و برگ‌های زاید. فراوان دارد. 

عرفان در هر محیطی, رنگ و هوای ادیان آن دار را دارد و این امر چه در 
ادیان بدوی و چه ادیان عالی: تا به امروز, مشاهده می‌ شود و در انديشه 
پرستندگان توتم, «1» معتقدان به ارواح. «2» مانا «3» و فتیش <«4» تا به 
امروز, عرفان وجود دارد. 

در ایین شمس <«<» در سیبریاء شمال امریکا, افریقا, و استرالیا مراسمی 
وجود دارد که شباهت تام با آداب صوفیه دارد و حکایت از برخی مبادی 
عرفانی در نزد اقوام ابتدایی می‌کند و همین گونه در عرفان هندی <«60», 
یوگا «7» و تعالیم بودا و اندیشه‌های عرفانی نزد یونانیان «8» و 

هم رنگ دیس در آن محیطها ست در حکمت فیلون اسکندرانی و حکمت 
هرمسی و گنوسی- که نوعی معرفت رمزی و سرّی است- آداب و اوراد و 
مراسم عرفانی به روشنی دیده می‌شود. 

در دیانت بهود نیز صبغه‌های عرفانی (علیرغم جنبه‌های قشری و صوری و 
تکیه بیش از حد به آداب و سنن ظاهری) در مجموعه‌های موسوم به تب 
«9»- که عرفان مبتنی بر اشکال است- و در دیگر کتب آنها مانند: مزامیر 
اشعیا, حزقیال, و ارمیاه و ... فراوان دیده می‌شود. 

عرفان مسیحی, که تکامل عرفان بهودی است همه و همه در شخصیت 
عیسی- کلمه «10»- تجسد می‌یابد و فنای در عیسی. حیات عارف زاهد 
مسیحی را رنگ عرفانی 


15۱۲۳۳۱۵۲۵۲ -01( 

15۱۲۳۱۱۲۱۸۵ -)2( 

-15۱2061۷ )3( 

-1]5۱۳۱5۱۲6۳۲ )4( 

, -۱8۱08105 )5( 

(6)- بنگرید به مأخذ عمده عرفان هندی: اپانیشادها, و دانتا و پاتنجلی. 

٩00۷ -)7( 

(8)- مریم مربوط به اروفه) 66۳0۲0 (شخصیت چنگ نواز نامدار یونانی 
را ؟ 

(9( ۵جطوداه) 0 

۱ -50901- )10( 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 140 
می‌دهد و او در قلب وی. حضور می‌یابد و وی را لبریز از الهام و 1 
می‌نماید و در نهایت به ذات حق متصل می‌گرداند که راه وصول به آن, 
همان فنا و فقر و نفی خود است. 


راه معرفت در عرفان؛ کشف است و شهود, و این یگانه وسیله نیل به 
حقیقت است در اینجا عارف از سطح اشیاء می‌گذرد و به عالم اطلاق و 
نجرد قدم می‌گذارد و از درون بار گاه هستی را می‌نگرد. 

مبدا عرفان. هم نیازی درونی است که در پی ارتباط مستقیم و بی‌واسطه 
با مبدا و معبود خویش است و از راه فنا و محو هستی خود بدین مهم نایل 
می‌شود و این کار (فنا) جز با توبه و مجاهدت, و به تنهایی صورت نبندد و 
سالک برای رهایی باید تحت ارشاد راهنمای کارازموده (خضر. مرغ 
سلیمان, پیر مغان و ولی و ... در تعابیر و فرهنگ‌های گوناگون) «1» قرار 


گیرد چرا که: 


« در اینجا سالک و مرید, بی‌اختیار در دست مرشد بر حسب استعداد به 
مدارج کمال می‌ رسد و به مرور حالات پدیدار شده بر او- که جون برقی 
گذران جان او را روشنی می‌بخشد <«3»>- تکرار می‌ شود و سیس در جان او 
متمکن می‌گردد و در نهایت به اتصال بی‌واسطه به حق (که همان فنا و 
محو است) منتهی می‌ شود آری, غایت سیر سالک؛ عدم است که وصف او 
فانی در حق» ,و ذات او باقی فی فردد: همچجون تبانه شهم. در کتار افنات؛ پا 
قطره, که به دریا در می‌پیوندد. قطره به وصف محدودیت از بین می‌رود 
ولی ذات او پایدار می‌ماند, مولانا فرماید: 

با کات ارعا تیان وتو رها انار 

از جمادی مردم و نامی شدم وز نما مردم به حیوان سر زدم 


(1)- شیخ, پیر, رهبر, قلاووز. قطب, پیغمبر ایام. طایر قدس, هدهد, عنقا, 
(2)خافظ همان ض 257 

(3)- سعدی فرماید: 

بگفتا حال ما برق جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است 

سعدی, کلیات سعدی. ص 75. ۱ 
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مردم از حیوانی و ادم شدم پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 

حمله دیگر بمیرم از بشر تا بر ارم از ملاتک پر و سر 

وز ملک هم بایدم جستن ز جو کل شیء هالک الا وجهه 

بار دیگر از ملک قربان شوم آنج اندر و هم ناید آن شوم 

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که ابا الیه راجعون 

مر رای تفای اهب اس کاب حوان ای بر ام اش 
همچو نیلوفر برو زین طرف جو همچو مستسقی حریص و مرگ جو 


مرگ او آبست و او جویای آب می‌خورد و الله اعلم بالصواب 

جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز اب را از جوی کی باشد 0 

آب کوزه چون در آب جو شود محو گردد در وی و جو او شود 

وصف او فانی شد و ذاتش بقا زین سیس نی کم شود نه بد لقا .. 

«1 

ور ای مراد فببالی یم در افت حقایی ناغفا ور و مفاتی درمته 
می‌یابد زیرا که مرگ ارادی و اختیاری, او را" به بقاء بالله رهنمون می‌شود 
که: 

بمیرید, بمیرید, در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید, همه روح 
پد پر یبد ۳ 

بمیرید, بمیرید وز اين مرگ مترسید کز این خاک برآیید. سماوات بگیرید 
بمیرید, بمیرید و زین نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما همچو 
اسیرید 

بمیرید, بمیرید. به پیش شه زیبا بر شاه چون مردید همه شاه و شهیرید 
بمیرید, بمیرید, وز اين ابر برآیید جو زین ابر برآیید. همه بدر منیرید 
خموشید. خموشید. خموشی دم مرگ است هم از زندگی است این که ز 


خاموش نفیرید 
»> 


(1)- مولوی, همان دفتر سوم. ص 302. , 

(2)- مولوی, گزیده غزلیات شمس. ص 138 موضوع مرگ ارادی (مت 
بالارادة تحیی طبیعة), دیرپا و در تمام فرهنگ‌ها ريشه دارد, و در ادب 
عرفانی از مباحث اساسی و پر دامنه است و اساس اثاری چون. منطق 
الطیر و مثنوی و . بر اين حقیقت استوار است و از تمثیل نی, بازرگان و 
وی موه او . تا قصه شه زادگان در مثنوی, به طور 
نامرئی, این مفهوم پی گرفته مي‌شود. 
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2 اصول عرفان 


اشاره 


2 اصول عرفان ِ 

ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال اب و کل در ره بهانه ۲ 

(حافظ) عرفان و تصوف تا قرن هفتم شکل ساده و بسیط دارد و اگر 
برخی مباحث عمیق در آن دیده می‌شود (وحدت وجود) «1», به صورت 
تثوریک و عقلانی <2» نبوده است عرفان ساده 


(1)- گفتار کسانی چون بایزید و حلاج بیشتر قول به اتحاد و حلول است تا 
9 وجود. که وجود را امری واحد- که حق 0 تلقی قت تضا با و 
دیگران را دارای وجود حقیقی و مستقل نمی‌داند. ناگفته نماند که عرفان و 
تصوف در آغاز در شکل زهد و ورع, رخ نمود نه فلسفه و نظر. بنگرید به: 
رینولد ا. نیکلسن, , تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا؛ , لرجمه و حواشی 
از محمد رضا شفیعی کدکنی, چاپ اول, انتشارات توس, تهران 1358 ص 
17 کلمه صوفی هم در ابتدا, نام طایفه‌ای از زاهدان بود که سر سلسله 
آنان امام قلی ع( است که البته عنوان زهد و عرفان به طور یکسان, 
بکار گرفته می‌شد و بعدها جدا گردید؛ سپس گروهی از این زاهدان با 
عنوان قراء, حفاظ و بکائین شناخته شدند و آنگاه با نام عباد, و در دنباله به 
انحراف کشیده و زهد ساده اسلامی تبدیل به زهد صوفیانه شد. همان ص 
9. البته در عصر نبوی هم این انحراف در زهد دیده می‌شود ولی 
تبدیل به جریان عمده شد بنگرید به: 

قرآن کریم, سوره مائده (5), آیات 7- 99. برخی در این باره می‌نویسند. 
درست است که زهد یگانه منبع تصوف نیست اما پیدایش آن از اسباب 
عمده‌یی شد که آذهان مستعد را برای, قبول عرفان آماده کرد و موجب 
انصراف آنها از حیات ظاهر گشت. تأثیر زهد در پیدایش عرفان هم » 
اختصاص به مسلمانان نداشت. در بین بهود و نصارا نیز توجه به عرفان تا 
اندازه‌ای از همین عنایت به زهد و پرهی زکاری اغاز شد. 

سپس عناصر دیگری مانند عشق و محبت و ... بدان افزوده شد که کسانی 
مانند رابعه و دیگران در این ردیف هستند و در ادوار بعد به مرحله رشد و 
رواج (نه تدوین و تنظیم) روی نهاد و افرادی مانند حلاج در این رده قرار 
می‌گیرند و در اعصار بعدی, راه نظم و کمال را با سنایی و مولوی- و به 
ویژه ابن عربی, که اوج عرفان نظری بشمار می‌رود- طی کرد, که عرفای 
زمره سلاسل رسمی تصوف هستند, و از این دوره به بعد افرادی چون 
ملاصدرا, فیض کاشانی و ... پدیدار شدند که جزو سلاسل رسمی نیستند و 


.۰ در عین حال که متخصصان عرفان نظری بشمار می‌روند. در صدد 
بوده‌اند تا فقه را با عرفان گره بزنند و در دوره‌های متأخر, عصر قاجار, 
فلاسفه نامدار یه ظهور رسید ند (به ویژه در حوزه تهران؛ که متخصصان 
عرفان نظری بشمار می‌روند که به موضوع ما مربوط نمی‌شود). 
عبدالحسین زرین کوب, ارزش میراثت صو فیه, چاپ ینجم. مو سسه 
انتشارات امیرکبیر, تهران 1362 صص 31- 532. ما در این فصل, از این 
اثرء فراوان بهره برده‌ایم. 
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تخستین: اشییدا, بر عشتق به ختاد مدمت: دنيام زهدرو آخرتت گرایی و 
تیاسبو شین بر اصول‌ها ج اس کار کر هشو د رز 
قالب فلسفی پیچیده درآمد و حالت رسمی به خود گرفت و به شکل 
اجتماعی- تصوف- عرضه گردید و از روح تهی شد که سر دودمان آن ابن 
عربی است و قونوی, مروج افکار او می‌باشد او وحدت وجود «1» را 
مبنای تعالیم و تئوری خویش قرار داد که از زمان ملاصدرا فلسفه و عرفان 
نظری- همراه با حدیث و قرآن- و ی ۱ ۳ 

زمینه‌های اصول اولیه عرفان, گاه ب با دیگر اندیشه‌ها اشتراکاتی دارد و 
موارد اقتباس از دیگر سرزمین‌ها در آن فراوان دیده می‌شود زیرا از 1 
روهی زمینه‌های مشترک زیاد است چرا که اصولا تفکر خالص در آنديشه 
بشری وجود ندارد (چنان که در نژاد و زبان نیز هم) فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها 
در تبادل و تماس دائم‌اند و موارد مشترک در بین انها زیاد می‌باشد قران 
هم به این زمینه‌ها اشاره دارد آنجا که می‌فرماید: 

قل با هل الکتاب تعالوا (لی کلِمَة سواء بیتنا ی , <2» 

و به قول حضرت مولانا: 5 

صد چراغ ار حاضر اید در مکان هر یکی باشد به صورت غير ان 

»3« 

گر تو صد سیب و صد آبی بشمری صد نماند چون که آنها بفشری 

در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیه و افراد نیست 

این نشان می‌دهد که رسالت‌ها در اصول یکسانند ولی بعید نیست برخی از 
اندیشه‌های دیگران در اسلام راه یافته باشد و قطعا راه یافته است و 
اسلام هم آن را پذیرفته است و هرگز هم بوی توطئه نمی‌دهند بنگرید به 
کریمه وحی: 


(1)- تور ۲ ۱ 
(3)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 34. 
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ربانب ادغوها ما کتشاها عَلَيَهم الا فا رطّوان 1 رعوها حو 

۱۳ ب. هل 

یخی از اضول: انلشرو ااساسی‌نه چی اش مه رات شاه 

امه وی این کف ادا هام یه که از ان بت مره 


اصول عملی 


زرط 


1- زهد 
اصل زهد, سخن روشنی است و ان تصتصی ین روحی و قلبی است از ان 
جهت که کمال مطلوب ای مافوق خواسته‌های دنیوی و حبنی اخروی 
است یعنی مطلوب فرد زاهد, مفاهیمی چون: عزت. شرف محبت خدا؛ 
کرامت؛ تقرب و آزاذنی: و می‌باشد و این موضوع صد البته با تلاش 
دنیوی و جامعه‌ گرایی, ۳ را از آخرت جدا| ندانستن؛ تعارض ندارد (کاری 
به زهد صوفیانه نداریم) مختصر آن که آدمی نباید به گونه‌ای باشد که دنیا 
وجود او را پر کند. به دپگر سخن, , زهد یعنی: عدم کمال مطلوب بودن دنیا, 
و مرغ آرزو در اطراف آن پر نزدند و رفتن و آمدن آن, شادی و اندوه ایجاد 
نکردن است؛ اين انديشه, ريشه در انديشه_دینی ما دارد بنگرید: ِ 

. لا قال له قَوَمْه لا ترح ان ال لا یب الْقرٍحین «2» .. . لکلا ت سوا غعلی 
ما فاتکم و لا تفرخوا بما تاک «3» .. . و لبنّس المتجر ان تری الدنیا لنفسک 
ثمنا <4» .. , الزهد کله بین کلمتین من القرآن قال الله سبحانه: یکیلا تأستها 
عَلی ما فانک ولا تقرخوا بما آناکه «5» 


(1)- قرآن کریم, سوره حد ید (7ظ), آیه 7 2 و البته به نظر می‌ر سد أثة 

درصدد اثبات سلوک راهبان باشد (تا نفی آن, که عده‌ای چنین برداشت 

کرده‌اند) ولی در مقام بیان فرسودگی معنا توسط راهبان و تصحیح آن 

است. 

(2)- قرآن کریم, سوره قصص (29), اد 760 

(3)- قرآن کریم, سوره حدید (57), ی 3 2. 

(4)- سید جعفر شهیدی, همان ص 32 (خطبه 32). 

(5)- همان. ص 440 (حکمت 439). 

ارغنون اتتفات: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 1460 
آری ! تمتع اندک و بهره‌گیری ناچیز از نعیم دنیوی, کاشتن با کوشیدن و 

روییدن آن با چشمه‌سار معرفت «1». گشودن چشمه‌سارهای حکمت و 

گشایش حواس روحانی و معنوی را به همراه دارد «<2»؛ لذت بردن از 

خوراک. لذات دیگر را از بین می‌برد دهانی باید بسته شود, تا دیگر دهان 
باز گردد و چشمی بایستی فرو بندد, تا چشم غیب بین پدیدار گردد و همین 

طور حواس طبیعی دیگر باید تضعیف شوند تا حواس متعالی, برای جذب 

مغانی: آسمانی 3 به. رهی ادفی:باز کردنم و ادفی را ذر یک سمفونی 

روحانی و سماع اتصانی میهمان گردانند؛ که: 

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خامشیم 


چون شما سوی جمادی می‌روید محرم جان جمادان چون شوید 

از جمادی عالم جانها روید غلفل اجزای عالم بشنوید 

فاش تسبیح جمادات ایدت وسوسه تاویلها نر بایدت 

«» بلی ! تا طفل جان از پستان طبیعت رها نشود. سرزمین دل برای 
انعکاس انوار ربوبی آماده نشود و تا خانه دل از تعلقات خالی نگردد, محل 
تابش انوار قرار نمی‌گیرد مگر می‌توان دنیا و خدا را یک‌جا با هم جمع کرد؟ 
زهد شرط بنیادین معرفت اشراقی و افاضی است و عشق و پرستش 
مستلزم نوعی بی‌اعتنایی و زهد است جلال الدین محمد در این باره 
می‌فرماید: 

این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه‌های راز شد 


(1)- مولوی می‌فرماید: ۱ 

زهد اندر کاشتن کوشیدن است معرفت ان کشت را روییدن است 

مولوی, همان دفتر ششم. ص 994. 

(2)- فلسفه زهد در اسلام فراوان است و از جمله آنها می‌توان از: 

اتتارت- مدرد ازادیی: وعسی و پرشتش بیاد تون رید رنه هرت 
مطهری, سیری در نهج البلاغه, چاپ هشتم؛ , انتشارات صدرا؛ تهران 30 1, 
صص: 1 254-22 

(3)- به قول مولوی: 

پس معانی را چو اعیان حلق‌هاست رازق حلق معانی هم خداست 

مولوی. همان, دفتر سوم. ص 338. 

(4)- همان, دفتر سوم ص 378. 
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لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خوان اسمانی کن شتاب 

گر تو این انبان زنان خالی کنی پر ز گوهرهای اجلالی کنی 

ظفل جان از شیر شیطانباز کن بقدار انش با ملی انباز کن 

چند خوردی چرب و شیرین از طعام امتحان کن چند روزی در صیام 

چند شب‌ها خواب را گشتی اسیر یک شبی بیدار شو, دولت , 

چند گاهی بی‌لب و بی‌گوش شو و آنگهان چون لب حریف نوش شو 
ی ی ی روز امتحان کن کنگ باش 

جر >> 

تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای دان که با دیو لعین همشیره‌ای 

لقمه‌ای کآن نور افزود و کمال آن بود آورده از ز کسب حلال 

هی ها اس وا 

«» تا ادمی از تخدیر حس و طبیعت خارج نشود, از تماشای صور غیبی و 
شنیدن نغمه‌های اسمانی محروم است؛ چرا که: 


چون ز حس بیرون نیاید ادمی باشد از تصویر غیبی اعجمی ۲ 
«3» سیره زاهدان عارف و عارفان و اصل- پیغمبر و ال (ع)- نیز بر زندگی 
ساده, غذای ساده, و در عین حال تلاش مضاعف, شناخت و معرفت. 
زندگی انیت ایثار, همدردی, آزادگی, و عشق و وارستگی بوده است و 
نیروی آنان از حق بوده است. نه از خوان و طبق؛ که: 

قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خلاق وجود 

همچنین این قوت ابدال حق هم ز حق دان نه از طعام و از طبق 

*>4« 


(1)- مولوی, دفتر پنجم. ص 805. بلی, لازمه راز خواری و نور خواری و 
همرازی با فرشتگان, فرو بستن دهان لقمه‌خوار است و بس. همان, دفتر 
سوم ضص 95 

(2)- همان, دفتر اول. ص 77. اشعار مولانا پاسخ بدانهاست که گاه دست 
به توجیه می زنند که: «بلی, ما می‌خوریم تا توان عبادت داشته باشیم » از 
نظر او این فریبی بیش نیست و به قول او: «تو تصور می‌کنی که در چراغ 
روغن می‌ریزی, آب می‌ریزی نه نفت». در این زمینه بنگرید به تمثیل‌های: 
وخامت چرب و شیرین دنیاء فضیلت جوع و احتما؛ گاو و صحرا؛ ابیت عند 
ربی و نور خواری و ... در مثنوی معنوی. 

(3)- همان, دفتر سوم ص 378. و البته طعن به معتزله هست که عقلی 
(4)- همان دفتر سوم ص 337. 

آرغنون ۳ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 148 
آنان, خود دایگان آسمان‌اند تا طفلان نوآموز (ابناء بشر) را مرحله به 
مرحله از طبیعت جدا کنند (فطام), کام.جان. نان را با ارزاق اشمان 
(معانی و حقایق) آشنا گردانند؛ آری: 

دایه‌ای کو طفل شیرآموز را تا به نعمت خوش کند پدفوز را 

گر ببندد راه ان پستان بر او بر گشاید راه صد بستان برو 

زانک پستان شد حجاب آن ضعیف از هزاران نعمت و خوان و رغیف 

پس حیات ماست موقوف فطام اندک اندک جهد کن تم الکلام 


»[ 


2 ذکر 


2 ذکر 

از ارکان حیات معنوی اسلام, ذکر است, که بدون آن یک پای مهم زندگی 
می‌لنگد که گاه ات آن در قرآن, به صلوق دائم نیز تعبیر شده است گونه‌ای 
زاقد کف روحی و معنوی, که در ان باد خدا| و عشق به حضرت دوست را 
هماره در دل و جان, زنده نگاهداشتن, این, نه در اسلام, که در تمام ادیان 
وجود دارد. 

ذکر در قرآن, افضل عبادات شمرده شده است حتنی افضل از نماز <2»*, و 
غایت آن 


(1)- مولوی, همان, دفتر سوم, ص 339. و البته اين فطام (جوع) رزق هر 
کس نیست. مولانا فرماید: 

جوع, رزق جان خاصان خداست کی زبون همچو تو گیج گداست 

باش فارغ تو از انها نیستی که درین مطبخ تو بی نان بیستی 

همان, دفتر پنجم, ص 839. این رزق, رزق جان خاصانی چون عیسی (ع) 
است که مولا ءع( در مورد او فرماید: 

«و کان ادامه الجوع و 2 نان خورش او گرسنگی بود و ...»؛ چنان که 
رسول خاتم (ص) را چنین تصویر می‌نماید: 

.۰ اهضم اهل الدنیا کشحا و اخمصهم من الدنیا بطنا .... تهی گاه او از 
۳ ۰ سید جعفر 
شهیدی, همان. ص 160 (خطبه 160). اصولا تجربه 9 در لازمان 
است که مقام عارفان می‌باشد و ان همان دنیای عقل عقل (جهان وحدت) 
است که در آنجا دیگر خوراک, نور وحدت است که خوراک دل است (نه 
کثرت که خوراک فکر است و مقام فلسفه). 
مولانا را در اين زمینه تمثیل‌های زیبا و دل‌انگیز است از جمله: کافران 
مهمان پیامبر اکرم (5/ 712). نور عارف (5/ 720), غذای نور (5/ 722) 
وغذای روج (5/ 2( و که دعوت تضاضی رسولان به حضور ادمیان در 
این میهمانی اسمانی و غیبی و اکتساب تجربه و ذوق مواجید و مکاشفه 
مشابه است که: ٍ 
به معراج برآیید گر از ال رسولید رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید 
(2)- قران کریم. سوره عنکبوت (29), ایه 45. ناگفته نماند که سیر سلوک 
عرفانی فراتر از زهد اسلامی می‌باشد چرا که در سیر و سلوی یک 
ها ام وا عشق و محبت خدا,؛ 
آزادگی و وارستگی از دو کون مشاهدت و فنای در خدا و تجلی خدا| بر 


قلب عارف و .. که در زهد اسلامی مطرح نیستند. مرتضی مطهری, 
آشنایی با ۳ اتلامی کلام فان ازجا . انسارات -صدز اد تهران 
بفتتار ضن 85 
ارغنون اته اه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 149 
بشمار رفته است <1» و هیچ گاه در آن ترخص داده نشده است و گام بدل 
برخی از فرایض شمرده می‌شود و ۰ و در کتاب خدا| و روایات جایگاهی 
رفیع دارد که به پرخی از این موارد آشاره می‌نماییم: 
الذین یدرون اللة قیاماً و فعُودا و علی جنوبهم و ... «2» رب 
یا با الذین آمثوا ااکژوا ال ذکرا کثیرً و سَبجوخ بکرة و اصیلاً «3» الذین 
هم علی صَلاتهمٌ دایْمُو «4» فی یوت آذن ال ار وفع و بر فیها اه 
ست یج له فیها بالْعْذوٌ و الاصال «5» در نهج البلاغه آمده است: 

بان الله سا ای حفل ال کر ملاع ااقلمت شم ره ی لو فده 
تبصر به بعد العشوة. <6» 
ذکر, یعنی, بر یاد جدایی از پروردگار هماره سوختن, و وجود خود را با نام و 
یاد او زنده نگاه داشتن, و کام جان را با نام او شیرین کردن. در روایات 
آمده است که: 
ی 

عاشق بدون یاد یار و دیار, آرام و فراز دارد و به قول بوعلی: 

عجا للسحب کف تام کل نیم علی المع 7 
دیگری می‌گوید: ۱ 
سر رشته دولت ای برادر به کف آر وین عمر گرامی به خسارت مگذار 


(1)- قرآن کریم, سوره طه (20), ایه 14. نزدیک به 300 بار ذکر و 
مشتقات آن در قرآن بکار رفته است. . 
(2)- قران کریم, سوره ال عمران (3), ایه 191. 
(3)- قران کریم. سوره احزاب (33), ایه 41. 
(4)- قران کریم. سوره معارج (70), ایه 23. 
(5)- قران کریم, سوره تور (24), ایه 30. 
رتور دی ماس 22 یی وروی رتیه گام 
تلاوت آیه؛ ۷ 

«یْستَیخ له فیها بالغدو و لصا رجال لا ثیح تجارة و لا بت عَن ذکُر اللّوٍه 
ت هر «همانا حِِ سبحان- یاد- خود زا روتتتی ۳9 کرد تا از آن 
پس که ناشنوایند بدان یاد بشنوند و از آن پس که نابینایند بینا بوند». 
تام ار هار و ام دای کی ار تایه ردان الیی از 
تلقی شده است که سبب شنیدن اصوات عیبی و دیدن صور ملکوتی- و 
قبول انچه تا به حال نمی‌پذیرفته- می‌شود. 


ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 150 
بعنی همه جا, با همه کس, در همه کار می‌دار نهفته, ۳ 
« این داغ ازلی, که بر دل آدمی نهاده شده است «2»- و عاشق چونان 
شقایق_ با این نشان و درد و داغ به دنیا مق نگ تنفس می‌نماید, یاد او این 
درد را آرام می‌دهد و با این یاد به معبود می‌پیوندد- مضمون رایج و یکی از 
مولفه‌های ادب عرفانی بشمار می‌رود که برخی از آنها را یادآوری 
می‌نماییم؛ حضرت لسان الغیب در غزل‌هایی با مطلع زیر اشاره به همین 
حقیقت دارد: 

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست 
«3 »> 

رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ, که خانه خانه توست 
در نمازم خم ابروی تو با یاد امد حالتی رفت که محراب به فریاد امد 

سینه از نت دل در غم جانانه بسوخت اتشی بود در این خانه که کاشانه 


خیال روی تو در هر طریق همره ماست نسیم موی تو پیوند جان آگه 
ماست 

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو خرامان 
نرود 

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست جان ما سوخت بیپرسد که 
جانانه کیست 


(1)- مولی هادی سبزواری, شرح الاسماء او شرح دعاء الجوشن الکبیر, 
نحقیق نجفقلی هبیبی؛ چاپ اول, , مو سسه انتشارات دانشگاه تهران تهران 

32 صص 500- 01ظ. 

(2)- حافظ می‌فرماید: 5 

در خرمن صد زاهد عاقل زند اتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم 

حافظ, همان ص 200. او زهد و عقل را در مقابل این داغ- که بر دل 

انسان عاشق زده شده است- به هیچ می‌گیرد و در موضع دیگر می‌فرماید: 

ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم 

چون لاله, می مبین و قدح در میان کار اين داغ بین که بر دل خونین 

نهاده‌ایم ٍ 

نه این زمان دل حافظ در اتش طلب است که داغ دار ازل همچو لاله 

خودروست 

همان صص 199 و <د. ۲ 

(3)- البته ناگفته نماند که این غزلها, نوعا یادآور بحث غربت انسان در ادب 

عرفانی هستند, که از ارکان ادبیات جهانی بشمار می‌رود ولی کاملا بین 


این مقولات (غربت, ذکر و محبت) ارتباط است البته معنای سطحی و 
ظاهری ذکر رهزن حقیقت ان می‌باشد, ولی حقیقتا بر یاد او سوختن؛ نقد 
حال همه انسان‌هایی است که از روز مرگی بدر آیند و به موضع خویش در 
آفرینش بينديشند. مولوی در تمثیل نی- که تمام مثنوی دنباله همین حقیقت 
در قالب دیگر است- فرماید: 

کز نیستان تا مرا ببریده‌اند در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق 

ولی افسوس که: «کس را دید جان دستور نیست». مولوی, همان, دفتر 
اول. ص 1. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 151 

ما ورد سحر در ره میخانه نهادیم محصول دعا در ره جانانه نهادیم 

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم و اندرین کار دل خویش به دریا فکنم 
دردم از پارست و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم 

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سراآید گفتم که ماه من شو, گفتا اگر برآید 
سعدی نیز در غزل‌های زیر- که مطلع آنها یاد می‌شود- به همین حقیقت 
اشارت دارد. 

بنگ ید . ۲ 

و ی و ی ی 
فریاد من از فراق یارست و افغان من از غم نگارست 

این مطرب از کجاست که , بر گفت نام دوست تا جان و مال بذله کنم بر 
پیام دوست 

مشنو ای دوست که غير از تو مرا یاری هست يا شب و روز به جز فکر 
توام کاری هست , 

خیال روی توام دوش در نظر می‌گشت وجود خسته‌ام از عشق بی‌خبر 
می‌گشت 

شب دراز به امید صبح بیدارم مگر که بوی تو آرد نسیم اسحارم 

هن ان کم کهدل رون دوس بو یو کر وی شین خاجان زود 
رم 

در ان نفس که بمیرم در ارزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی 
تو باشم ‏ 

مولانا می‌ گوید: 

اینقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن 

ذکر ارد فکر را در اهتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز 


»[ 


3- شب زنده‌داری 


3- شب زنده‌داری 

بیداری در شب و شبها را برای پروردگار نگاهداشتن. از مبانی عرفان 
است و اصولا تمام انبیا و اولیا و بزرگان تاریخ» از این بزرگ. غفلت 
نداشته‌اند, و تماضی 0 روزانه خود را برای اهداف بلند و عالیه خود 
در شب‌ها ذخیره می‌کرده‌اند, کتاب خداوند نیز این اصل را ۱ کرده 
است: 


کائوا قلیلاً من الب ما تقَجغون و بالأشحار هُج بَستففژون «2» 


(1)- مولوی, همان, دفتر ششم, ص‌ 9069 

(2)- قرآن کریم,؛ سوره ذاریات (51), ۳1 19 

ارغنون آنتمانو: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص . 1 

تتجافی جِنو جنوبهَمٌ عن الضاجع یدغون زبهم م حَوفاً و طمعاً «1» و الذین یبیتّون 
يربهم سب دا و قیایا «2» و من اللل هک به نافلة لک عسی آر تک 

تک اما مَحْمودا «3» ان ناشتة شِتة الیل هی أئة وطناً و قفوم قبلا <4» 

شب منبع تمام برکات است و بالاترین عروج‌ها از رهگذر نوافل, آن هم در 

اسحار,. برای انسان رقم زده می‌شود چنان که در روایت از اهل بیت (ع) 

امده است: 

«اگر شب‌های جمعه عبادت نکنیم سرمایه معنوی ما به اتمام می‌ر سد.» 

شب زمان مناسب برای سریان و نزول معانی کت ها متعالی در 

جان عارفان بشمار می‌رود و گواه صادقی است بر عشق محض و محض 

عشق و دوستی بی ریا و خالصانه نسبت به حضرت فوخ ود دای این که در 

دیوان حضرت لسان الغیب غزل‌هایی با مطلع: 

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند 

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو 

بو 

دوش می‌آمد و رخساره بر افروخته بود تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم 

دادند 


دوش رفتم به سس میکده خواب آلوده خرقه‌تر دامن و سجاده شرا ب آلوده _ 
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش وز شما پنهان نشاید کرد سل 
می‌فروش 


سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ_ و چغانه 
سحر با باد هن کفتم حد بت آر ز وضتدی خطاب آمد که واثق شو به الطاف 


خداوندی 

سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چها کرد 

ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم و 
ده ی ار ای رن ان الا فا اسان 
سوختن در فراق یار و ... می‌باشد بلی: 


رن کر ور ( ۱32 ان 0 

(2)- قران کریم. سوره فرقان (25), ایه 04. 

(3)- قران کریم, سوره اسر |ء (17), یه 79. 

(4)- قران کربم, سوره مزمل (73), آنه:6. 

ارغنون آاسفانین: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 153 
شب دراز به امید صبح بیدارم در که بوی نو ارت انتنفتم اسحارم 

چه روزها نم نتب آورده‌ام در انن: اند که:نا وجود وت یی اه زو ارم 
«1» و به قول مولوی: 

آشتناین کیر .شیها تا به روز با چنین استاره‌های دیو سوز 

هر یکی در دفع دیو بدگمان هست نفست انداز قلعه آسمان 

«» همو در دیگر موضع می‌فرماید: 

اندکی صرفه بکن از خواب و خور ارمغان بهر ملاقاتش ببر 

شو قلیل النوم مما بهجعون باش در اسحار از یستغفرون 

اندکی جنبش بکن همچون جنین تا ببخشندت حواس نوربین 

وز جهان چون رحم بیرون روی از زمین در عرصه واسع شوی 

«3» زیرا که: 

لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب 

«4» تردید نیست که اکتساب تمامی مقامات عالیه انسانی, از رهگذر زنده 
نگاهداشتن شب می‌باشد و بزرگان ما در طول تاريخ, این لطیفه خداوندی 
را پاس داشته‌اند. ابیاتی زیبا از حضرت مولانا, این حقیقت را بهتر ترسیم 
می‌نماید: 

... شب روحها واصل شود. مقصودها حاصل شود چون روز روشندل شود 
هر کو ز شب آگاه شد 

ای روز چون حشری مگر؟ وی شب, شب قدری مگر؟ يا چون درخت 
در چاه شب غافل مشو, در دلو گردون دست زن یوسف گرفت آن دلو را 
از چاه سوی جاه شد 

»5« 


(1)- سعدی, کلیات سعدی. ص 54د. 


(2)- مولوی, همان دفتر پنجم. ص 902. 

(3)- همان, دفتر اول. ص 143. 

(4)- همان, دفتر پنجم, ص 901. 

(5)- مولوی, گزیده غزلیات شمس؛ ص‌ 97 (غزل 79 

ارغنون آشتفاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 154 

در غزلی دیگر می‌فرماید: 

روزی است اندر شب نهان؛ ترکی میان هندوان شب ترکتازی‌ها بکن کان 
ترک در خرگاه شد 

گر بو بری زین روشنی, آتش به خواب اندر زنی کز شبروی و بندگی, زهره 
حریف ماه شد 

»>1< 


4 چله نشینی 


3 تشیتی: زیشته: در ععارف: دیتی .دار و ذر زبان قران: و زهایات تذان 
اشارت رفته است. عدد چهل در عرفان اعداد «2». رمزی از کمال است و 
در قرآن بین عدد چهل و انسان رابطه‌ای رمزی وجود دارد چنان که در 
فواتح سور جلوه بارزی از اين اسرار و رموز دیده می‌شود (عرفان 
جروک ‏ ۱ 

در فرهنگ دینی؛ تاریخ انبیاء و انديشه بشری, چله نشینی (که گاه به اربعین 

نیز تعبیر می‌شود) جایگاه ویژه دارد و حامل عنایات خاص هه 
می‌باشد و آن گاه که اربعین مظروف عشق و پرستش قرار گیرد. صفحه 
جان را صفا و روان را صیقل و جلاء می‌بخشد. 

عدد چهل از ابتدای تاریخ 1 مورد توجه بوده است در آفرینش آدم, گل 
آدم چهل صباح سرشته می‌شود؛ آدم. پس از هبوط, یک اربعین در فراق 
بهشت بگریست؛ همو چهل شبانه روز در ۳ فرزندش گریه کرد. 

در داستان نوح چهل شبانه روز درهای آسمان گشوده شد و آب باران؛ 
جهان را فرا گرفت. 

حضرت موسی (ع) چهل شبانه روز را برای مناجات و اخذ وحی سپری 
کرد؛ قوم موسی, پس از عصیان, چهل سال, در بیابان سرگردان شدند. و 
همین طور پیغمبر اکرم (ص), در دوران تحنف, اربعینی را پشت سر گذارد 
تا وحی بر او تجلی کرد. 


(1)- مولوی, گزیده غزلیات شمس, ص 95 (غزل 77 

۲۲۱56۱۵۱۲6۱۷۲۷ ۲6۵6۵۲۲۷۷۸ -)2( 

ارغنون آسمانی, جستاری قزر رازه عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 155 

عدد چهل نه تنها, یکی از نوامیس بزرگ آفرینش است ِ برخی از 

اعمال اخروی نیز بر محور این عدد تنظیم مي‌گردد از جمله در ذیل آیه: 
دش ان نی دبک مقاما مَحْمودا «1» آمده است که: 

ترا در روز قیامت به اندازه ۳ سال می‌ایستند.» <2» 

گرچه کلمه اربعین از کمیات است ولی در عرفان, این واژه کمی در 

ارتباط با کیفیات مطرح می‌شود و روایات در مورد اربعین و اربعینیات 

بیشتر ناظر به سیر باطنی و تعالی روحی ادمی است. 

سیر طبیعی خلقت در دوران جنینی بر مبنای عدد چهل دور می‌زند و نیز 

قرآن, سن چهل را قرار گرفتن در فضای دیگر, و اربعین را سرفصل 

زندگی معنوی انسان می‌شمارد. «<3» 


چهل (اربعین) در حدیت نیز دارای اسرار و رموزی است که به اختصار 
برخی را یاد می‌نماییم: 

1 ره فطع ارسین هناب للم س ااحم ففیا عا لیا 
مالس تلف ارس صاحا کرت ,رس اسعلی لاه باس اک 
3) من قذم اربعین من المومنین ثم دعا استجیب له. 

اضف رقط اشعست رکار اخعیا فصو الا ول فی: آلاش لا 
استخات اه این 

5) من قاد اعمی اربعین خطوقة غفر له ... 

6 ان لح تکفتوا اربعه قواحد توا اه ارت هم 

7) اذا مات الموّمن فحضر جنازته اربعون رجلا ... 

فان سار ال علی مین آلمدمن رن خی 

فا اافراان الارض سکی‌علی الوص ادا مات اش ‌صاحا 

0 از قفرا اسان من ی سا اه فل ا سا ان 
خریفا. 


(1)- قران کریم. سوره اسراء (17), آیه 79. 

(2)- محمد باقر مجلسی, همان جح 8. ص 48. 

(3)- قرآن کریم, سوره احقاف (46), ند د1. 

ارغنون آتتفا نی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 156 
1 ارت الخفر لا یفن الله< روص انم آ رنه بوها: 

2 مره ات تیاعر الله رین وت 

9 ند الهفاو اربعون راهن کل جات 

فام الله کی ار نصا ش فان ادن صاحا 

رای الله ان صفت: ای اشطر لها علب تارفن صاخ 
فاختفت الافضال وت آلخذر. 

سم بات در ساطان عارل یه سار آ تفع توها 

7 الحکره فی, الخضب ازیعو ,یوم . 

ون لا اللخم ازتیی نمیا سا هن 

9( ان صبر المسلم فی بعض مواطن الجهاد ۳ واحدا؛ خیر له من عبادة 
اربعین سنة. 

0 دا قام قاعا آذهت الله فن شیعتا الغاه یب حععل قیمع الرحل فنفخ 
قوة اربعین رجلا . 

0 بر امام سید الشهداء (ع), طبق روایت ت امام حسن 
عسکری (ع), از نشانه‌های ایمان بشمار رفته است. 

ناگفته نماند انحرافات فراوان, در مقوله چله‌نشینی پدیدار گردیده است و 
آداب و رسوم خاص آن؛ گاه با شریعت انطباق ندارد, چنان که این بدعت‌ها 


در سایر اصول عملی (به ویژه در تصوف) پدیدار گردیده است و با نگاهی 
به کتاب عوارف المعارف از سهروردی این موارد را می‌توان یافت. «1» 


(1)- آثار فراوان در رد عرفان و تصوف نگاشته شده است., درست و 
نادرست. و طبیعی است که بسیاری از آن نوشته‌ها نادرست است. و 
تهمت و ناجوانمردی. و ما در پایان کتاب به عرضه کتابشناختی برخی از 
این ردیه‌ها پرداخته‌ایم. لیکن برخی از این انحرافات را در کتاب عوارف 
المعارف می‌توان دید نگاهی به فهرست کتاب نشان می‌د هد که این ابواب 
مربوط به اهل سنت است و شیعه با صوفیه, اختلاف بنیادی دارد و از قرن 
اول در سین بوده است و لذا تصوف هیچگاه در نزد شیعه رشد نکرد (حتی 
در عصر ال بویه). و تشابه شیعه و صوفیه. نادرست است و از طرفی با 
پیدايیش حکومت شیعی (صوفیه) تصوف شکوفایی خود را از دست داد 
چنان که شیعه نیز هم. مثلا در شیعه, خرقه‌پوشی, خانقاه, دلق, فتوح, تکعدی 
و سلسله بازی و ... دیده نمی‌شود و علت موارد زیر است: 

الف- گرچه اساس در عرفان. ولایت است که در هر دوره ظاهر می‌شود 
لیکن اهل سئت. ولی را منصوص نمی‌دانند و شان ولایت را جاری می‌دانند 
نه شخص منصوص را؛ به قول مولوی: 

ارغنون اخها سم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 157 


بسن امام جن قائم ان ولی است خواه از نسل عمر خواه از علی انبنت 
ولی شیعه, ولی را منصوص و مشخص می‌داند و پذیرش ولایت نوعیه, 
مشکلاتی را در تصوف پدیدار کرده است. 
ب- غنای معارف شیعه, اقتضای بهره‌وری از تصوف را نمی‌کرد و در میان 
اهل سئت معارف ماثئوره به حد اشباع نبوده است (و یکی از علل ان منع 
کتابت حدیث بود و ...) بنابراین متمسک به موضوع بالا شدند در حالی که 
ِِِ مه الاک دنه و ارف لد ور .. نیازها را مرتفع می‌گردانید. 
. انحرافات را بنگرید در: شهاب الدین سهروردی. عوارف المعارف, به 
کوشش قاسم انصاری, چاپ اول. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, 
تهران 1364, صص 99 و 105. 
این بدعت‌ها ی ی هی خی 
اشاره می‌نماییم: ترک اعمال واجب. شیوع مفاسد, بیکاری. تحریم درس, 
بیسوادی, تحقیر نفس, خرافه‌ها, و تضاد تلاش و توکل, مردم گریزی, 
0 خاص. آداب و پوشش خاص.: تجلیل از حکام, تحقیر عقل, تحفیر 
یعت, تحقیر علم. سماع, عشق مجازی, خلط مرید و مراد با موسی و 
۱۲ ۳ ۰ این موارد در ادب فارسی. فراوان به نقد 
کشیده شده است مولانا 0 


صوفیی کته به پیش این لنام الخیاطه و اللواطه و السلام 
مولوی. همان دفتر پنجم. ص 725. در موارد دیگر فرماید: 
چند دزدی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا . 

.. چونک آید خیز خیزان رحیل گم شود زان پس فنون قال و قیل 
تا دفتر ششم, ص‌ 61 در داستان صوفی و بهیمه آورده است: 
ی یابد صوفی آز از روزگار زان سبب صوفی بود بسیار خوار 
جز مگر آن صوفیی کز نور حق سیر خورد او, فارغ است از ننگ دق 
از هزاران اندکی زین صوفیند باقیان در دولت وی می‌زیند .. 
همان, دفتر دوم, ص 204. 
موارد نقد مدعیان بی‌تمییز تصوف. عجب خانقاهی. زهد ریایی, دکان 
داران. لاف زنان, کرامت تراشان و طامات بافان و ... در نزد حافظ و 
سعدی و مولانا و ... از حد شمار برون است. البته یاد کرد مفاسد, به معنی 
نفی هنر آن نیست و به فرموده امام علی (ع): 
ول کون وی افیی عله یی ای ام و اسان 
الا ساءة اقوی منک علی الاحسان ...» سید جعفر شهیدی, همان ص 306, 
(نامه 31). 
اما در مقوله عرفان نظری. عمده انتقادات عبارت است از: وحدت وجود. 
جبری‌گری, سکوت در معاد جسمانی. تقدیس ابلیس. صلح کل بودن, 
شطحیات و عشق مجازی و . یاد کرد این نکته ضروری است که توجیه 
درست موارد بالا مورد نظر ما نیست زیرا که سخن عرفا در این مقولات؛ 
استعاری, اشاری, رمزی, کنایی, متشابه) ۱201۳0096۱۱۸ (و حمال ذو وجوه 
می‌باشد. و همانطور که یاد کردیم عرفان در اساس و بنیان محکم است و 
در اصل, نوعی بی‌رغبتی, بی‌اعتنایی و اعراض از دنیاست و روی اوردن به 
عبادات. و البته در عین سلامت ريشه. شاخه و برگ اضافی, فراوان دارد؛ 
ولی مگر می‌شود بدون سرمایه قوی (که همان تقوی و سلوک و ریاضت 
است و بالاتر از همه فضل خدا) اتش در بيشه اندیشه زد و در تاریخ, 
انديشه نو و طرح جدید داشت؟ بزرگانی چون ابوسعید, بايزید. عطار, 
مولوی و حافظ و ... اين‌گونه بودند. آری: 
گر بود در محفلی صد نوحه‌گر آه صاحب درد را باشد اثر 
ارغنون ارتفا جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 158 
به هر حال بحث از: مت زاویه گرفتن, و 1 و تفت 
سلوک روحی و سفر باطنی و گوشه گیری از با دورافنان و عرفان, 
اصلی مسلم و بدیهی بشمار می‌رود, و رسالت‌ها در پی همین دوران- 
تحنف <«2»- شکل گرفته است. 
حافظ فرماید: 


سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفت این معما با قرینی 
«3 »> 


آدمی پیشترین لذت را از زبان می‌برد و بزرگترین لغزش گاه انسان در 
همین جاست جدی گرفتن زبان اهمیت فراوان دارد و در روایات: 
«استقامت ایمان در استقامت دل و جان, و استقامت قلب. در پرتو 
استقامت زبان دانسته شده است». «<4» 
امام علی (ع) می‌فرماید: 

فان هذا اللسان جموح بصاحبه ... «5» 
سکوت.؛ نز کترین امپراطوری است, و چه سخت است حفظ این 
امپراطوری ! خاموشی گذر گاه تجهیز برای اه معانی می‌باشد و در حدیت 
«حعکمت را صمت» دانسته‌اند. 
مولانا در این باب فرماید: 
ی و توا تا ی ی 
«6»* 


اک نها یط سر اب نم کم ب االله اعغلی الضتان 


(1)- نوعا کتب اخلاقی, روایتی و عرفانی, در اين زمینه بحث مستوفایی 

ارائه کرده‌اند مانند: احیاء علوم الدین, کیمیای سعادت و جامع السعادات و 
. و صد البته یافتن حد اعتدال بین عزلت و مخالطت امری است مشکل. 

۳ باره مناظره مرعغ با صیاد در حدیت شریف: : «لا رهبانية فی الاسلام» 

در مثنوی خواندنی است بنگرید به: مولوی, همان, دفتر ششم. ص 927. 

(2)- محمود رامیار, تاریخ قرآن, چاپ دوم» مو سسه انتشارات امیر کبیر, 

تهران 1363, صص 33- 43. 

(3)- حافظ, همان ص 256. 

(4)- سید جعفر شهیدی, همان. ص 184 (خطبه 176). 

(5)- همان. ص 183 (خطبه 176). 

(6)- مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 030. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 159 

یکی از اشارت‌های دریا و اسرار ان پوشیدن جوشش درون با ارامش 

برون است. دریا گوهر و لالی فراوان دارد و هیچ نمی‌گوید چرا که اصولا 

نگاهداری سژ, دلیل ظرفیت است. و فاش کردن اسرار ناظر به حب جاه؛ 

و عارفان که بر خموشی پای می‌فشرند برای این است که بایستی حب 

جاه بیرون رود تا ادمي محرم اسرار شود اری: 

هر که را اسرار حق اموختند مهر کردند و زبانش دوختند 


تمامی بلایا در اين جهان و آن جهان از رهگذر زبان است و به تعبیر زیبای 
روایت 

«آیا چز کشته‌های زبان, موجبات فرو افکندن آدمی به آتش می‌شود» 
«1» این موجود صغیر (زبان) علیرغم جرم ناچیز, از شگفتی‌های آفرینش 
و حامل بزرگترین جرم است. 

مولوی می‌گوید: ۲ , 

ای زبان تو بس زیانی بر وری چون توی گویا, چه گویم من ترا 

ای زبان هم آتش و هم خرمنی چند این آتش درین خرمن زنی .. 

ای زبان هم گنج بی‌پایان توی ای زبان هم رنج بی‌درمان توی 

هم صفیر و خدعه مرغان توی هم انیس وحشت هجران توی 

«» حفظ زبان از موجبات نظاره ملکوت. و استماع اصوات غیبی شمرده 
شده است. 

چنان که در حدیث آمده است که: 

لو لا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما اری و لسمعتم ما 
اسمع «3» از نظر عرفا, گفتنی‌ها در ناگفتنی‌ها و سخن‌ها در خاموشی 
است. سخن زیبای آن بزرگ را به یاد بیاوریم: «روشن‌تر از خاموشی 
چراغی ندیدم» «4» و مگر لباسی را که از بیست و هشت حرف رشته‌اند, 
قلمت بلند معانی را می‌پوشاند؟ و به تعبیر بلند وحی. 

قأوحی الی عبده ما آوحی «5» 


(1)- روایت به اين شکل است: ... و هل یکت علی النار او علی مناخرهم 
فی النار الا حصائد السنتهم. محمد کلینی, اصول الکافی, تحقیق محمد 
جواد الفقیه, یوسف البقاعی, الطبعة الاولی, دار الأضواء, بیروت 1413/ 
2 جح 2 ص 121. 

(2)- مولوی, همان دفتر اول, ص‌ 9- 90. 

(3)- منقول از پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع). 

(4)- ۰ و سخنی به از بی سخنی نشنیدم. ساکن سرای سکوت شدم و 
صدره صابری در پوشیدم و ... (بايزید بسطامی) 

(5)- قران کریم, سوره نجم (۵3), ایه 10. 

ارغنون آسمانی, جستاری دنق از عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 1060 
شبستری بر آن است که: «نطق ساحل معانی است» «<1» ۳ به گاه 
عرضه در قالب الفاظ (بسان ساحل., که محذد دریاست) محدود می‌شوند. 
مولانا فرماید: 

تا به دریا سیر اسپ و زین بود بعد از اینت مرکب چوبین بود 

مرکب چوبین به خشکی ابترست خاص مر دریاییان را رهبرست 

اين خموشی مرکب چوبین بود بحریان را خامشی تلقین بود 


«» حکیم سنایی گوید: 

تا زاول خمش نشد مریم در نیامد مسیح در گفتار 

«3» اری تا مریم نفس, از سخن ساکت نشود. عیسی دل طالب به نطق 
در نیاید؛ و تا زبان ظاهر خاموش نگردد زبان دل در گفتن نیاید ... سخن در 
این معوله وان است‌ مها جا کر از اختای تن ای زاین ات 
که: 


روی بر دیوار کن تنها نشین وز وجود خویش هم خلوت گزین _ 

ار ارفا مارا ای ی کت 
عرفان (عملی) یاد کرده‌اند. که می‌توان به رسائل خاص مراجعه کرد «<5» 
ولی مبانی یاد شده, تقریبا همان می‌باشد که در بیت زیر امده است: 
ِِ و جوع و شهر و عزلت و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند اين پنج 
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(1)- شیخ محمود شبستری؛ همان ص‌ 90 

(2)- مولوی, همان, دفتر ششم. ص 10097. 

(3)- محمد رضا شفیعی کدکنی, تازیانه‌های سلوک. ص 143. 

(4)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 32. در اين زمینه تمثیل صیاد و گیاه و 
مناظره مرغ و صیاد (مثنوی معنوی, دفتر ششم. صص 925- 929) 
خواندنی است. و نیز بنگرید به: ابوحامد محمد غزالی. کیمیای سعادت, به 
تصحیح حسین خدیو جم» چاپ اول, مرکز انتشارات علمی و فرهنگی, 
تهران 1 (, صص 02- 105 به هر حال چون اين_ پاره گوشت- که از 
عجایب صنع حق تعالی است- حفظ گردید به سیب آن که او نایب عقل 
است و صاحب ولایت وجود انسان, و ولایت او در همه وجود روان است 
اد یت رل واه ادا کال سیرک مایت و تاره 
غیب افرینش) خواهد رساند. 

اص یا ی اه شتا 
متال الساس خماحه عوالله سا اه ات شرا واه نس 
(6)- صمت (سکوت), سهر (شب زنده‌داری), عزلت (چله نشین, اعتکاف, 
زاویه گرفتن) و جوع (زهد) می‌باشد که مبانی اولیه و نسبتا مشترک در 
ها ای سا ی ان سل اد رام ام 
(نظری و : 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 161 


اصول نظری 


اشاره 


اصول نظری 

ان تک ات تا جع ای میگ یشعرم 
در قرن هفتم به وسیله ابن عربی در قالب فلسفی و پیچیده در امد- دارای 
اصولی است درباره خداء انسان و جهان, و البته بیشترین نظر در عرفان 
نظری متوجه روابط انسان با خدا می‌باشد؛ حال با توجه به جوانب اختصار, 
به بررسی این اصول می‌پردازيم. 


1- وحدت وجود 


1- وحدت وجود 

اساس و محور در جهان بینی عرفانی, وحدت وجود «1» است. که از 
نویسندگان هر جا به مشکلی برخورد می‌کنند. نامش را وحدت وجود 
می‌گذارند! گاه حلول و اتحاد را وحدت وجود می‌نامند و گاه تعبیرات 
مختلف را- که سطوحر پایین با متوسط از وحدت وجود است- به وحدت 
وجود تعبیر می‌نمایند. گاه از رهگذر مقایسه موجود محدود با ذات نامحدود 
به وحدت وجود می‌رسند چنان که سعدی می‌گوید: 

ره عقل جز پیچ در پیچ نیست بر عارفان جز خدا هیچ نیست 

توان گفتن این با حقیقت شناس ولی خرده گیرند اهل قیاس 

که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ 

پسندیده پرسیدی ای هوشمند بگویم ۳ آید جوابت پسند 

نه هامون و دریا و کوه و فلک پری و آدمی زاد و دیو و ملک 

همه هر چه هستند از ان کمترند که با هستیش نام هستی برند 

عظیم است پیش تو دریا به موج بلندست خورشید تابان به اوح 


عملی) نیست و صرفا جنبه مقدمه برای مباحث بعد دارند, و برخی از این 
اصول در قسمت مستحسنات صوفیه, در در کتبی چون: مصباح الهداية و 
۰ به بحث کشیده شده‌اند. 

ظر آلدین کاشانی, عضا لداع فضاع الکفا نهر چه فصحیح علال, این 
(1)- ۲۲۱5۱۲۱۵۱۷ ۱ 

ولی اهل صورت کجا پی برند که ارباب معنی به ملکی درند 

که گر افتابست یک ذره نیست و گر هفت دریاست یک قطره نیست 

چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد 

«1» همو در این مورد می‌گوید: 

چنین دارم از پیر داننده یاد که شوریده‌ای سر به صحرا نهاد 

از آنگه که یارم کس خویش خواند دگر با کسم آشنایی نماند 

به حقش که تا حق جمالم نمود دگر هر چه دیدم خیالم نمود 

«2» گاه از رهگذر مراتب حقیقت وجود به وحدت وجود می‌پردازند- و آن با 
بهره‌گیری از تمثیل نور و مراتب ضعف و شدت آن می‌باشد- ابیات حاجی 


سبزواری در منظومه: 
الفهلویون: الود عتده میقم رات مخ انب ند 


» 3 


(1)- سعدی, بوستان سعدی (سعدی نامه), تصحیح و توضیح غلامحسین 
یوسفی, چاپ چهارم. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی, تهران 1369, 
ص 109. 

(2)- همان ص 103. 

(3)- مرتضی مطهری, عرفان حافظ. (تماشاگه راز). چاپ چهارم, 
انتشارات صدرا, تهران 1362, صص 106- 111. 

ناگفته نماند که برای مبتدیان در این مقوله. تمثیل‌های گوناگون ارائه شده 
است و اصولا تمثیل: «یقرب من جهة و یبعد من جهة» می‌باشد و تکیه بر 
امثال خطرناک است. و در کاربرد. حتی الامکان باید پرهیز داشت. به هر 
حال به قول مولوی: 

آنچه آن را راست گرداند دلیل از دلیلی کج شود نزد عقیل 

(دلیل, در بیت بالا به معنی تمثیل است) ولی او بر آن است که بر ظرف 
امثال (پیمانه‌ها) دقت نکنید و دانه‌ها را بگیرید که: 

ای برادر قصه چون پیمانه ایست معنی اندر وی بسان دانه اییست 

دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گر گشت نقل 

مولوی, همان, دفتر دوم, ص 325. این تمثیل‌ها عبارتند از: دریا و قطره. 
دریا و موج, دریا و کف. دریا و حباب, آب و سراب. خورشید و ذره. خورشید 
و سایه. شاخص و ظل, ره الف و حروف, نقطه و 
حروف, آینه عکس, نور و شيشه, نور و مراتب آن, شراب و جام و ظهور 
چهره در آینه‌ها و . .. اين تمثیل‌ها برای تقریب به ذهن, به مقتضای آیه و له 
المثل الاعلی فی السماوات 5 الأدض برای رفع این توهم پدیدار شده است 
که: وجود حق که حقیقت واحد است و در آن هیچ اختلاف و تباین نیست 
چگونه مبداً این همه آثار متضاد و متباین می‌شود و د 2 
اما طاحر ها اما یقارن تیش ان الا مت 

مجال یاد کرد این تمثیل‌ها در ادب عرفانی نیست که: 

ای برون از وهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 163 
همین مطلب را می‌رساند. 

ملاصدرا با بهره‌گیری از تأمنل در قرآن و روایات و به ویژه نهج البلاغه, 
دیدگاه عرفا را با ضمیمه کردن اصل فلسفی «بسیط الحقيقة کل الاشیاء و 
لیس شیء منها» «1», عقلانی نمود و بین عقل و عرفان توفیق داد و البته 


اساس قاعده با لاء فاد وحدت در کثرت و کثرت در وحدت می‌باشد که 
در زبان عرفا از آن به اجمال و تفصیل, جمع و فرق, رتق و فتق و لف و 


کرت ی وی هه روص 20 202 ولن مرن سل 
نفس ناطقه انسانی با توجه به قاعده: 
النفس فی وحدته کل القوی و فعلها فی فعله قد انطوی 
مد قا کی سس الخیفه کل الاشاره شت ما ۵ یناکت که 
لقن امه در کات القتوحای الشکته ار ان وی ده اس 
قاعده «بسیط الحقيقة» از قلل شامخ فلسفه صدرایی است. 
ناسمه ماه العسه لاه فی الما الففایه 
الاربعة, الطبعة الرابعة, دار احیاء التراث العربی, بیروت 1410/ 1990, ج 
2 ص 368. ۱ 
شسیه فامی الا ور اش .خن دش اللاغ انم الم الکانی: و 
الاحتجاج و ... و نیز ادعیه فراوان دیده می‌شود و صد البته نهج البلاغه کجا 
و آن قواعد 0 کجا؟ در این کتاب: مباحث توحیدی, بویژه در بخش‌های 
ی واخلشنیه اغهاب راک او مق ابا مد آیعه کسحا باه 
کرد موارد نیست و همه و همه به برکت تدبر در قرآن کریم رخ نموده 
است و در حقیفقت زاده قرآن است که از ابتدای این کتاب وحی آسا شروع 
می‌گردد و سپس رو به تعالی می‌نهد. موارد را بویژه در خطبه‌های زیر 
بیشتر می‌توان دید که به فقراتی از ان اشاره می کنیم: 
. مع کل شیء لا بمقارنة. و غیر کل شیء لا بمزايلة . ۰ (خطبه 1, صص 2- 
3 لم بحلل فی الاشياءقیقال هو قبا کثن ولم با نها قبقال هو متا بان 
دنه وم صص. 1-0 ).الاح لا شام عورسی بان من الاساء 
بالقهر لها و القدرة علیها 
و بانت لاشیاء منه بالخضوع له و الرجوع الیه ... (خطبه 152, ص 149) .. 
تا رنه نایهام بل ولا ها ره کل و 197 
لسن فی ااشاء له ما اهاط و ی 20 رت 
مانند دار اشکوه در کتاب حسنات ها رفن و نیز روز بهان در شرح 
شطحیات, بعضی از جملات بالا را در زمره شطحیات امام ون (ع) باد 
کرده‌اند. مولانا فرماید: 
با او نه 
محمد دار اشکوه. مجمع البحرین. تصحیح و تحقیق سید محمدرضا جلالی 
تافیتن: چاپ اول, نشر نقره, تهران 0 1 مقدمه. ص 25 و نیز: محمد 
دار اشکوه. حسنات العارفین, با تصحیحات و مقدمه سید مخدوم رهین. 


تفصیل مطلب را بنگرید در 
مرتضی مطهری, سیری در نهج البلاغه. صص 35- 76. 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 164 
نشر یاد می‌شود. «<1» 
تفسیر وحدت وجود از نظر عرفا این است که: «در هستی یک حقیقت 
وجود دارد و جز آن هر چه هست, مظاهر و تجلیات آن حقیقت واحد است, 
که در آیینه‌های زاین ماهیات و مظاهر گوناگون جلوه گر شده است », 
یعنی در هستی, بود. یکی است و مابقی نمودهای خیالی او می‌باشند, و 
همان موجود واحد, حق است که به صورت نورانی در پیکر عالم وجود 
جلوه گری می‌نماید و سراسر هستی. به عنوان مظاهر این ذات یگانه و 
صفات او نمودار شده‌اند؛ به طوری که هیچ موجودی از جلوه و ظهور او 
خالی نیست و ان موجود هم از عالم مشهود بیرون نمی‌باشد؛ و در عین 
حال عین موجودی مخصوص هم نیست این حقیقت در تعبیر وحی چنین 
آمدم است: 3 ۳ 

. فاَیتما ولوا فنمٌ وجه و الم 2 وف ین ما کنتَمٌ «3» . 
آخیت الب من حبل الفزند «4» تعبیر خود ار در این زمینه, ِِ- 
2 دز ایتهد بیدا می‌ه ۵ ۵۶ نز این مصال عارف: وخود را از غیر 
حق سلب می‌نماید, و حق را بود, و غیر حق را نمود و ظهور می‌داند؛ برخی 
بر آنند که تمامی نزاع‌ها در این مقوله بر آن است که عارف می‌گوید: 
«عالم همه اوست و متشرعان و اهل ظاهر بر این پای می‌فشرند که: عالم 
همه از اوست». «<6». 
مولوی این حفیقت راء گاه چنین می‌سر اید: 


(1)- بنگرید به: جلال الدین همایی, مولوی نامه, چاپ ششم, موّسسه نشر 
هماء تهران 1366, ج اول. ص 209. 

مقام بساطت حقیقی, مقام اجمال و مرتبه جمع و لف (تکوینی) حقایق 
متکثره در وحدت است که دور متا تفصیل و فرق و نشر با موجودات (پا 
در موجودات) ظاهر و متجلی می‌شود بدون این که عین موجودی خاص 
شود یا محدود شود مانند «نفس ناطقه انسانی». 

(2)- قرآن کریم, سوره بقره (2), آزه 1115 

(3)- قرآن کریم. سوره حدید (57), آبة:ط 

(4)- قرآن کریم, سوره ق‌ (50), ۳۳1 16 

(5)- ملا صدرا, الحکمة المتعالية, ج 2 ص 6<د. 

ای ی ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 165 


اب مبدل شد در این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر بر قرار 
جمله تصویرات. عکس اب جوست چون بمالی چشم خود, خود جمله 
اوست 
«1» و گاه می‌گوید: 
در غیب هست عودی, کاین عشق از اوست دودی یک هست نیست رنگی, 
کز اوست هر وجودی ۱ 
« در ادبیات عرفانی گرانقدر ما در این زمینه سخن فراوان گفته‌اند به 
عنوان نمونه» مولانا فرماید: 

. ما چو چنگیم و تو زخمه می‌زنی زاری از ما نه تو زاری می‌کنی 
هش او ی ات 
ما چو شطرنجیم اندر برد و مات برد و مات ما زتست ای خوش صفات 
ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان 
ما عدم‌هاییم و هستی‌های ما تو وجود مطلقی فانی نما 
ما همه شیران ولی شیر علم حمله‌شان از باد باشد دم بدم 
حمله‌شان پیداست و ناپیداست باد آنک ناپیداست هرگز گم مباد 
باد ما و بود ما از داد تست هستی ما جمله از ایجاد تست 
لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرده بودی نیست را 
«3» ترجیع بند هاتف یکی از بهترین اشعار عرفا, در باب وحدت وجود 
است و حضرت لسان الغیب را در این زمینه, غزلیات زیبایی است (اما نه 
به صورت جهان بینی) که به برخی آشاره می‌نماییم: 


(1)- مولوی, همان, دفتر ششم, صصص 7- 38 10. 

(2)- مولوی, گزیده غزلیات شمس, مقدمه, ص 17. سعدی فرماید: 

به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه 
عالم از اوست 

و جامی در جمع هر دو عقیده گوید: 

تو را ز دوست بگویم, حکایتی بی پوست همه از اوست و گر نیک بنگری 
همه اوست 

(3)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 31. مولوی این مقوله را با تمثیل‌های 
گوناگون عرضه می‌دارد که محل یاد کرد نیست. 
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روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست منت خاک درت بر بصری 
نیست که نیست <1» 

در غزلی دیگر آورذة است: 

در نظر بازی ما بی خبران حیرانند من چنین‌ام که نمودم دگر ایشان دانند 
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در اين دایره سرگردانند 


جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید هم این آینه می‌گردانند 
«2» و در جای دیگر می‌گوید: 

نیست بر لوح دلم جز الف قامت پار چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم 
«3» مقال را برای رفع ملال, با یی غزل تمام, از حافظ شیرین سخن- که 
ظهور فزون‌تری در این مقوله دارد- به پایان می‌بریم: 7 

سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چفانه 


(1)- حافظ, همان. ص 30. 

(2)- همان ص 70. تمثیل نقطه, برای ذات حق, که بسیط الحقيقة است 
در الفتوحات المكية و مفاتیح الغیب هم آمده است و مقصود, ظهور هوینی 
اشت که مبدا وجود است. سپس نقطه, دایره يا الف می‌گردد؛ و نقطه, در 
اینجا سر هویت مطلقه در عالم, 2 

زهر یک نقطه زین دور مسلسل هزاران شکل می‌گردد مشکل 

زهر یک نقطه دوری گشت دایر همو مرکز, همه در دور ساير 

و به قول سعد الدین حمویه. 

یک نقطه الف گشت و الف جمله حروف در هر حرفی, الف , به اسمی 
موصوف ۳ 2 

چون نقطه تمام گشت و امد به سخن ظرف است الف. نقطه در او چون 
مظروف 

سعد الدین حمویه, المصباح فی التصوف, با مقدمه, تصحیح و تعلیق نجیب 
مایل هروی, چاپ اول, انتشارات مولی, تهران 1363/ 1403, مقدمه 
مصحح, ص 42. 

(3)- حافظ, همان ص 191. تمثیل الف و حروف در بیت ناظر به این 
حقیقت است که الف. قطب حروف و مقوم انهاست؛ الف, ذات متعالیه 
حق است. به قول شیخ بهایی در کشکول (که برخی ان را از عز الدین 
کاشانی دانسته‌اند): 

دل گفت مرا علم لدنی هوس است تعلیمم کن اگر تو را دسترس است 
گفتم که الف, گفت دگر, گفتم هیچ در خانه اگر کس است یی حرف بس 
است 

بابا طاهر سراید: 

مو آن بحرم که در ظرف آمدستم مو آن نقطه که در حرف آمدستم 

به هر الفی الف قذّی برآید الف قذم که در الف آمدستم 

به عنوان مثال. در اسرار بای البسمله به طور مبسوط بنگرید در: سید 
حیدر املی, جامع الاسرار. صص 564- 65د. 
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نهادم عقل را ره توشه از می ز شهر هستی‌اش کردم روانه 


نگار می فروشم عشوه‌ای داد که ایمن گشتم از مکر زمانه 

ز ساقیْ کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه 

نبندی زان میان طرفی کمروا ر اگر خود را ببینی در میانه 

برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه 

ندیم و ضطرت: و سافن همه آوببتت خیال. ات و کلندر مها زه 
که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه 
بده کشتی می, تا خوش برانیم از این دریای ناپیدا کرانه 

سرا خالیست از بیگانه. می نوش که نبود جز تو ای مرد یگانه 
وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه 


»[ 


(1)- اصل وحدت وجود به شکل حاد آن که در نزد محیی الدین وجود داشته 
است (و سخنان او از حجد ظهور حق در مظاهر موجودات و تجلی صانع در 
مجالی صنع ره است و بوی حلول و اتحاد می‌دهد) پس از او توسط 
پیروانش مانند مولوی (م 672 ق), عراقی (م 688 ق), جندی (م 690 ق), 
فرغانی (م 700 ق), کاشانی (م 736 ق), قیصری (م 751 ق), بابا رکنا (م 
9 اه املی: (787 قاز مخرتف ام 803 ق) خیلی (م 811 ق شاه 
نعمت الله (م 834 ق), ابن ترکه (م 836 ق), احسایی (م 878 ق) و 
جامی (م 999 ق ), به همان شکل پذیرفته می‌ شود سپس توسط ملاصد | 
(م 1050 ق( و شاگردان او اه دو اصل (وحدت وجود و وحدت موجود) 
تعدیل می‌شود و با شرع سا زگار. و آنگاه در دنباله توسط هاتف اصفهانی 
(م 1198 ق), فروغی بسطامی (م 1284 ق), آقا رضا قمشه‌ای (م 1306 
فا فا اضفوایی م22 و واه سس رم و پر ات اوه 
می‌ شود. هل میان عرفا و صوفیه, در این ز مینه, شطحیات. فراوان وجود 
دارت که کر ه موعی قایل تال محیه اس ری ماس ات فان 
مجذوب- که در حالت استغراق و جذبه و جنون (فوق عقل) سروده‌اند- 
تیف ای سرا که سا مر ان ام شافط یداه که این امه ند 
بحث: خودی و شریعت و بی خودی و شریعت برمی‌گردد), ولی برخی از 
این سخنان یاوه است و بیهوده. 

مولانا را د‌ ر این میان جایگاهی ویژه است 0 اعتقاد به وحدت وجود 
و وحدت موجود از تندروی پرهیز می‌کند او با تمثیل‌های گوناگون و 
رنگارنگ و متنوع هیچ‌گاه جملاتی نظیر: ما خداییم. همه چیز خداست. 1۳ 
عین اشیاء است. عالم همه حق است و ... .. بر زبان ی اه شیوه او را 
در یره وقهسسایان هون کال زیون حلال لسن ماو هنانح 
اول. صص 237- 242. که البته در صفحه‌های قبل مواردی را یاداوری 
کردیم. 


در این زفیته به کوته. کشتردم شگرید به: آفا -فیرزا نهدی اشتیاتی: اشاشن 
التوحید. در قاعده الواحد و وحدت وجود, با مقدمه منوچهر صدوقی سها؛ 
جات ال ایا اه ان ار ات 
زیبا و دل‌انگیز زیر: ۱ 

عبد الکریم سروش, «صورت و بی‌صورتی 5- 1», افتاب. سال اول, 
شماوه‌های 10-6 تین آدر 1380 
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ین 


2- تجلی 

سخن از تجلی در عرفان, در مبحثت تنزلات وجود, مطرح می‌گردد (فاعلیت 
خداوند و صدور کثرت از وحدت) و ان صرفاء موضوعی اشراقی و عرفانی 
بشمار می‌رود. 

در عرفان و مکاتب شهودی, نوعی از فاعلیت- در بندیدایی هستی, مطرح 
می‌شود, ه آز ان به 2 دا و ظهور تعبیر می‌نمایند و با دیگر دیدگاه‌ها 
از نظر متعلمان. خدا فاعل اشیاء می‌باشد, و به عدد اشیاء فاعلیت 
خداوند. کثرت دارد. همه و همه جدا و مستقل و بلا واسطه افریده 
شده‌اند. 

حکما, قائل به خلقت‌های متعدد هستند اما طولی؛ یعنی خداوند نخست 
عقل اول را افرید از عقل اول, عقل دوم و ... را افرید تا می‌رسد به عقل 
فعال, که در نهایت به خلقت جهان در می‌پیوندد (که البته نه به معنای 
بی‌نیازی این مراتب از خالق خود؛ ولی به هر حال حکما کثرت در فاعلیت 
را پذیرفته‌اند منتهی متکعلمان, تکثر را بلاواسطه می‌دانند و حعما با 
واسطه). 

عرفا برعکس. بر این انديشه پای می‌فشرند که تمام عالم یک تجلی بیشتر 
نیست و از ا ازل تا ید با یک جلوه حق پدیدار شده است آنان آیه: تا 2 مرن 
الا واجذة لمح بالبر «1» را همین گونه تفسیر می‌کنند حکما علت و 
معلول بکار می‌برند, لیف عرفا تجلی و ظهور, اصطلاح قف تضاتد: > 


(1)- قران کریم, سوره قمر (34ظ), ابه 40. ۱ 

(2)- مرتضی مطهری, عرفان حافظ. (تماشاگه راز), ص 118. در اینجا 
باکر ار ارا مها هشیم وان این کف خرخزان یه اس کم نیاو 
هستی را بر کثرت و تمایز استوار می‌کند, و وحدت واجب را وحدتٍ عددی 
می‌داند که یی فاعم هالاخد لا بضتر عته الا الجاحت» از آن هندا واحه: 
یک معلول, که وحدتش عددی است صادر می‌گردد و از معلول اول- که یک 
عقل است- عقل دیگر و ... پدیدار می‌شود تا به جهان ماده, همه پدیده‌ها 
اد کر جرا هسستد. (عرفا این دا علط ,میداد مسر اند که علت و 
معلول در جایی است که ثانی برای حق وجود داشته باشد). ولی در جهان 
بینی عرفانی, اساس هستی بر وحدت ت استوار است آن هم وحدت ت اطلاقی. 
که جز آن حقیقت واحد و مطلق, , همه تعین؛ , تقید, تجلی و ظهور آن حقیقت 
هستند و تنها بود اوست و اینها نمود هستند و حقایق اصیل و متمایز نیستند, 


سر و کار یکی با صورت‌های ذهنی است و دیگری با شهود یکی به علم 
اليقین رهنمون است و ان به حق الیقین, یکی تابع اصول و مبادی اولیه‌ای 
است که پشتوانه صدق انها همان ذهن است که می‌توان در هر شرایطی 
به آن اطمینان نکرد (چنان _ 
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اصل تجلی در انديشه آبن عربی» مجور عمده بشمار می‌رود. و اساس 
تفکر او بر تجلن. انستوان اشت. در نطر او ار خق تعالی. در ایته. کاتنات 
ت< نمی‌شد, و در اطلاق فرو می‌ماند, اعیان تثابته «1», ظاهر 
لضف رن هستی پدیدار نمی‌شد, و معنای جهان از دست می‌رفت. 

عید الرزاق کاشانی. یز ان انت: که 

«از فیض ذاتی حق تعالی, تعبیر به تجلی ساری در حقایق ممکنات شده 


که از پیشینیان. غزالی در المنقذ من الضلال و تهافت الفلاسفة و 
سهروردی در رشف النصائح الايمانية و کشف ی اليونانية و از 
متاخرین دکارت در کتاب تأملات در فلسفه اولی؛ در این اصول بدیهی 
تردید کرده‌اند و البته اين رشد در تهافت التهافة به پاسخ برخاسته است) 
همین طور اصول خود ساخته‌ای مانند علیت و سنخیت و عواقب ان مانند 
قاعده الواحد, و عقل را مخلوق نخستین دانستن- که همه از تلاش‌های ذهن 
پدیدار شده‌اند- ایا اینها همه ما را رهنمون به حقیقت عالم هستند؟ قطعا 
نه. آیا پذیرش علیت (که به همه جهان و اشیاء, استقلال می‌بخشد و فقط 
دست خدا را در تنگنای مجاری علل. می‌گشاید) با معرفت شهودی و خدای 
عارفان یکی است ؟ مسلما : نه. از این جهت. عارفان با فیلسوفان در نزاع 
بودند و خواهان آن بوده‌اند که آدفت :دوباره: فنولد: نود .تا آذر. ایزخ ولادت 
تاتم جچشم بر علیت بربندد و ان از نگاه اوء غایب شود و در این ولادت؛ نه 
خدا را به علل جزیی بخواند و نه به علت العلل, مولانا فرماید: 
چون دوم بار آدمی زاده بزاد پای خود بر فرق علتها نهاد 
علت اولی نباشد دین او علت اخری ندارد کین او 
مولوی همان, دفتر سوم, ص 488. بنگرید به: عبد الکریم سروش, فربه‌تر 
از ایدئولوژی. ص 137. نمونه بارز این ولادت ثانی, در شخصیت پیامبر 
اکرم (ص) متجلی است که با فنای همه تعینات در قوس صعود, در حق 
تعالی فانی می‌شود. به قول شبستری : 
احد در میم احمد گشت ظاهر در اين دور اول آمد عین آخر 
شبستری, همان ص 2. و از این جهت تجلی اعظم و مظهر اتم پروردگار 
هم اوست چنان که در دعای مبعث می‌خوانیم: «اللهم انی اسئلی بالتجلی 


الاعظم فی هذه الليلة من الشهر المعظم و المرسل المکرم». 
قمی, مفاتیح الجنان, ۳1 اول, , دفتر نشر ۱ اسلامی, تهران 0 
ص 150. در وجود احمدی, دو نقطه قوس نزول و صعود بهم می‌پیوندد که: 

وید یه یه آولد سا سمل که همرس 

شبستری؛ همان. ص 24. برتری‌های معرفت شهودی را بر معرفت فلسفی 
و تقدم ماهوی بینش بر دانش را بنگرید در: یحیی یثربی, همان. ص 2206. 
چگونگی مبنا قرار گرفتن اندیشه‌های فلسفی یونانی را در سکولاریسم) 
۹5 (بنگرید به: عبدالکريم سروش, «معنا و مبنای سکولاریسم», 
کیان سال ینجم » شماره 26 (مرداد و شهریور 134 ص‌ 11 البته 
ناگفته نماند که در فلسفه صدرایی این مشکل حل شده است و بین دیدگاه 
حکما (علت و معلول) و عرفا (تجلی و متجلی) جمع گردیده است. 

(1)- اعیان ثابته, همان حقایق, ذوات و ماهیات اشیاء در علم حق پا صور 
علمی اشیاء است که از ازل در علم باری, ثابت بوده است و گاه ات 
حروف عالیات, بواطن ظواهر صور عالم. قوابل تجلیات و صور اسمایی, و 


ی ۱3 بنگرید به : محسن جهانگیری, مجبی الدین بن عربی» چهره 
برجسته عرفان اسلامی, چاپ اول, انتشارات دانشگاه تهران؛ تهران 
9 صص 271-207 . 
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ان عبارت از امداد الهی می‌باشد که مقتضی قوام عالم و وجود منبسط 
است». 

ابن عربی؛ تجلی حق را دو گونه می‌داند: نخست تجلی علمی عینی غیبی, 
که از آن به فیض اقدس, یاد می‌ شود <1», و آن ظهور حق در صورت 
اعیان ثابته, در حضرت علم می‌باشد و دیگری تجلی شهودی وجودی, که آن 
به فیض مقدس نامبردار است؛ در این تجلی, , حضرت حق به آثار و احکام 
اعتان اه یمد اه هت فا ار تاه من ند هت 
تجلی بر تجلی اول مترتب است. و به تعبیر او از حضرت احدیت به 
0 و سپس به حسب فیض مقدس؛ بر اساس استعداد, به آران اعیان, 
هستی می‌بخشد بنابراین فیض اقدس, تجلی ذاتی حق و فیض مقدس 
تجلی وجودی اوست. که گاه نزد برخی از شارحان مانند قیصری. این 
تجلیات بر حسب اسم باطن و ظاهر حق صورت می‌پذیرد. 

تجلی نخست از نظر ملاصدرا با عنوان وجود منبسط یاد می‌شود نه عقل 
اول؛ او اين پرتو اولیه راء برای تجسم در اذهان عموم از جهتی به شعاع 
خورشید تشبیه می‌نماید, که بر کلیه اجرام و اجسام از علوی و سفلی 
تابیده است و در هر جرم و جسم به شکل ان نمودار شده است. و همه 
این‌ها, مظاهر وجودند و بین انها و وجود مطلق جز اطلاق و تقیید, فرقی 


نیست لیکن اجرام و اجسام مباین با نور خورشید هستند نه عین آن. <2» 
در الصالمتن مت وید 

«حق تعالی را تجلی واحدی است بر اشیاء. و ظهور واحدی است بر 
ممکنات, و این ظهور بر اشیاء بعینه ظهور و تجلی دوم حق است بر ذات 
خود در مرتبه افعال و ... تجلی اول, بروز و ظهور اشیاء است و تجلی دوم 
تطور و تکثر آنها می‌باشد و اگر دقت شود یک تجلی و ظهور است که به 
دو تجلی تقسیم ما ورن جمیع ماهیات و ممکنات ۳ وجود حق‌اند و 
مجالی حقیقت مقدسه می‌باشند و 


(1)- سید جعفر سجادی, فرهنگ معارف اسلامی, چاپ دوم شرکت 
موّلفان و مترجمان ایران, تهران 1366, ج اول. ص 487. تعبیر سید حیدر 
آملی در رساله نقد النقود فی معرفة الوجود, تجلی ذاتی حبی می‌باشد. 
بنگرید به . 

محسن جهانگیری. همان. ص 272. 

(2)- جواد مصلح, «اصول فلسفه صدر الدین شیرازی». مس همشهری. 
سال سوم شماره 999 (اول بهمن 4)": قسمت اول, , ص 6 
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بر حسب فرب و بعد به ذات واجب, نمود آنها متفاوت است.» <1» 

موضوع تجلی در ادب عرفانی فارسی, فراوان» نمونه «2» دارد به ابیاتی- 
که شاهکار در این زمینه شمرده می‌شوند- اشاره می‌کنیم. حافظ فرماید: 
خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان 
انداخت 


به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد فریب چشم تو صد فتنه در 
جهان انداخت 

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان 
انداخت 


«3» در غزل نامدار با مطلع زیر آمده است: ۱ 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و انش به همه عالم زد 
«4>* 

در سروده دیگری این حقیقت را چنین عرضه می‌دارد: 

عکس روی تو چو در اینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد 
در جام افتاد 


سر :زوی وه یک خاهی: کهندن اس کرد این همه تفش در اببتهه: اوهام 
افتاد 


«5» در غزل زیر نیز تجلی واحد ربوبی را چنین می‌سراید: 
دردم از پارست و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم . 
هر دو عالم یک فروغ روی ارت کت با ان هه > 


(1)- سید جعفر سجادی, همان, ج اول. ص 489 به نقل از: الحکمة 
المتعالية فی الاسفار الاربعة العقلية, ج 3, ص 199- 201. 

(2)- بنگرید به: محمد حسین دهقانی فیروزآبادی, «تجلی در عرفان 
اسلامی و تاثیر آن در ادب فارسی». رساله تحصیلی دوره دکتری رشته 
زبان و ادبیات فارسی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, 
خرداد 1374. و نیز: سعید رحیمیان, تجلی و ظهور ان در عرفان نظری. 
(3)- حافظ, همان, 24. 

(4)- همان ص 69. 

(5)- همان. ص 99. 

(6)- همان. ص 179. و نیز بنگرید به غزلیاتی با مطلع: 

ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بکو که کار جهان شد به کام ما 
روشن از پرتو روبت نظری نیست که نیست مثت خاک درت بر بصری 
و ... در این مقوله نیز ر. ک. به: عبد الکریم سروش, «صورت و بی صورت 
5- 1», افتاب. سال اول. شماره‌های 6- 10 (تیر- اذر ماه 1380). بین این 
دو مقوله- وحدت وجود و تجلی- ارتباط مستقیم و نزدیک است و ما در هر 
دو مبحت, مقاله بالا را معرفی کردیم. 
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شاه لت 


3- اسماء الهی 
از جمله مباحث اساسی در عرفان, بیان مظاهر اسماء الهی و صفات ربانی 
کثرت حاصل در مرتبه واحدیت است, که از رهگذر اسماء و صفات به 
ظهور درمی‌پیوندد. بدین گونه که آن وجود مطلق در مقام تعین واحدیت, 
در کسوت اسماء و صفات تجلی می‌نماید, و ایجاد کثرت می‌نماید. «<1» 
۰ وجود با صفتی از صفات. تجلی می‌کند و نسبت به همین 
جود متجلی با صفت دیگر, دارای تعین و تمیّز می‌گردد و هر تجلی با 
نی ادها خی ار سنا اسماع ۱ ی ی کر اند مه ان 
فا ی اه تاه از نصا سا ۱ 
قدرت تشخص پیدا می‌کند, و موجب پیدایش اسم رحمن, عالم, حی و قادر 
می‌ شود. 
پس اسماء الهی, نتیجه تعینات و اتصافات و تجلیات ذات حق‌آند, با صفات 
گوناگون. ۱ 
البته اصطلاح عرفا در مورد اسماء و صفات با انچه در دستور زبان, در 
مورد اسم و صفت بکار می ر ود تفاوت دارند آنان لفظ را که به معنی 
خاصی. که مبدا ضفتی از صفات. الهی. است ).و لالب داود ۵ شبن مجدا 
صفت می‌گردد (مانند رحمت؛ که متشا صفت رحمان می‌شود) صفت. و 
کلمه‌اع را که تر-دات خی مه اععار دشن کی از ار عانت ولالت دنه 
اسم می‌گویند مانند عالم قادر و حی و ... 
بحت اسماء و صفات, موضوعی بنیادین در عرفان نظری می‌باشد و در 
سیر و سلوک نیز» یت ۳ یابد, ارتباط . بیشتری 
سا ی است ه اصا مس اما اساسا سار موه 
مولوی می‌فرماید: ۳ ۱ 
ان کلم ااستا کی صهاران تخاس آنور هر کیت 
اسم هر چیزی چنان کان چیز هست تا به پایان جان او را داد دست .. 


ان توص رای و تا اي اس ار هر 
یحیی پثربی, همان صص 8- 324. که نامبرده نیز شرح قیصری بر 
تائیه ابن فارض راء ترجمه و توضیح داده‌اند. 
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اسم هر چیزی تو از دانا شنو سر رمز علم الاسماء شنو 


اسم هر چیزی بر ما ظاهرش اسم هر چیزی بر خالق سرش 

نزد موسی نام چوبش بد عصا نزد خالق بود نامش اژدها ... 

چون ملک انوار حق از وی بیافت در سجود افتاد و در خدمت شتافت 

مدح این آدم که نامش می‌برم قاصرم گر تا قیامت بشمرم 

«1» بحث از اقسام اسماء مانند: اولیه (ائمه), ثانوی, ذات. صفات., افعال 
و امهات و ... 

را در کتب تخصصی همچون انشاء الدواثر (از ابن عربی)- که متخصصان 
عرفان مانند قیصری در شرح فصوص و فثاری در مصباح الانس, جداول 
خود را از آن نقل کرده‌اند- يا در جامع الاسرار (سید حیدر املی), می‌توان 
ملاحظه کرد مقاله را در این سخن- که مصداق: 

لیک لقمه باز ان صعوه نیست چاره اکنون اب و روغن کردنی است 

«» می‌باشد- به پایان می‌بریم. 


4 حضرات خمس 


اشاره 


قبلا 9 شدیم؛ که, عرفان نظری, دارای اصولی است, چه درباره خدا, 
انسان و يا جهان؛ بحث از عوالم پنجگانه هستی, ره تا 
از ذات حضرت حق وبا ناه که تاش کثر تها از همین مر ۳ (واحدیت؛ 
عین مطلق, عالم اعیان ثابته و حضرت علم و ...) صورت می‌گیرد. 

اولین تجلی خدای سبحان بر خویشتن, و نخستین اظهارش در وجود خویش- 
که به منزله هیولای کلی است که از آن به عنوان نفس رحمانی «3» تعبیر 
می‌شود- عبارت است. از صورت عقلیه‌ای. که صورت نفس کلی, از ان 
منشعب است چنان که تبی اکرم (ص) فر مودند: «نخستین افریده خدا| 
عقل بود» که در مرحله بعد, صورتهای عقول و نفوس 


(1)- مولوی, همان دفتر اول. ص 39. 

(2)- همان, دفتر پنجم. ص 707. 

(3)- در اصطلاح عرفا: عقل اول. حقیقت محمدیه. و اعتبارات گوناگون 
دیگر: مانند قلم. نور. دره بیضا, حضرت واحدیت. حضرت الوهیت, انسان 
ِِِ روح القدس, روح اعظم, نور, جوهر, هباء و حقيقة الحقایق و 

م د رد 
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مجرده و طبیعت اصلیه, از آن پدیدار شدند. آن گاه صور نفوس منطبعه, و 
هیولای کلی اجسام نوری مثالی و عنصری, سپس دو صورت عرش و 
کرسی, و در مرحله بعد صور اجسام عنصری آسمانی و غير اسمانی, انگاه 
صور مر کبات از معادن و نباتات و حیوانات. تا ان که حرکت وجود به مرحله 
پیدایش انسان سید که آو آخزین مرتبه از هراتب کتز لات: است: 

در دور بعد, آنچه در مراتب وجود تنزل یافته بود. نوعی صعود و ترقی را 
آغاز هی کزد: از انسان و در انسان؛ حرکتی تدریجی و سلوکی در مراتب 
اخجوده تا خد.وضول به: فبدا اول و علة, العلل جهان هشتی+ جنان که آغاز 
از همان جا بوده است- بنابر اين عوالم و مراتب در وجود خارجی به قرار 
زیر خواهد بود: 

الف- عالم عقول و نفوس مجرده, که به نام عالم جبروت نامیده می‌شودر 
ب- عالم مثال مطلق است که یکایک موجودات مجرد و غیر مجرد را در ان 
عالم یک صورت مثالی است. که این صورت‌ها با حواس باطنی ادراک 
می‌شوند و این عالم را, عالم ملکوت نامند. 


ج- عالم ملک, یعنی عرش و کرسی و آسمان‌ها و عناصر و ترکیبات حاصل 
۱ آت‌در عم الهی ارست 
از اعیان ات که نام مایات مهکتم. دحفایق ه. امال. آن. نامنده 
مخ بر حقایق عینی همه 
موجودات عالم. 
هر ایحا م ای سر ازع ات ابا 
جامعیت و اشتمالش بر تمام حقایق جهان خارج. خود عالم مستقل و 
زا ها اس آ‌حهای تحار کلی منت اما کهآ نم 
داشت, بدین قرار: 
الف- اعیان ثابته (غیب مطلق) ب- عالم جبروت (عقول و نفوس مجرده) 
ج- عالم ملکوت (مثال مطلق) 


(1)- یحیی یثربی, همان صص 314- 315. 
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د- عالم ملک (ناسوت) ه۰- عالم انسان کامل, که به اختصار از انها یاد 
می‌نماییم. 


الف- اعیان ثابته 


الف- اعیان ثابته 

ابن عربی واضع این اصطلاح است <1» و پیروان و شارحان اوء آن را به 
عتوان. اضلی. پذیر فته‌اند.. 02 و ان عبارت است از: حقایق ممکنات در 
علم حق و صور علمی اشیاء؛ که حقایق عالم امکان مطابق ان اعیان به 
وجود امده‌اند. 

صور اسماء الهی, در علم حق در اصطلاح عرفا, «اعیان ثابته» نام دارند 
این اسماء در علم حق, دارای صورت‌های معقول هستند, به دلیل ان که 
حضرت حق بالذات عالم به ذات و صفات و اسماء خویش است و این 
صورت‌های عقلی از آن جهت که عین ذات‌اند, متجلی به تعین خاص و 
نسیت معینی می‌باشند. در اصطلاح اهل اللّه با عنوان اعیان ثابته یاد 
"7 9 ات ی اه ی هو نک سا 
عیبی خواستار ظهور و کمالند, با فیض اقدس و تجلی اول؛ افاضه 
می‌گردند, و این طلب در مر نبه اول, به اسم الاول و الباطن مستند است 
از آن جهت که اولیت و بطون به وجود علمی مربوط می‌شود و اشیاء 
نخست در علم موجود می‌شوند. سپس در عین (عالم خارج) پدیدار 
می‌گردند؛ پس فیض حضرت ذات, با فیض اقدس (که تجلی حق است به 
سب اولیت و بطون ذات) پیاپی به این اسماء و اعیان می ر سد. 


کته مان که ان عرص ی رها اه را که کم مکتت 
باشتده خرنانی: عسای سایی ی عولوی: دکی. من‌باسد: ام غرفان را ان 
خلوص و پاکی؛ به صورت علم و حبی دکان درآورد که در اين شکل, باید 
متن خواندم شود و بالاخره هم. ره به جایی برده نمی‌گردد. مولوی در 
مقالات حواند- «اين طناب- قرآن و عرفان- برای بیرون آمدن از چاه 
طبیعت است نه به چاه رفتن و صد چاه هم کندن». در این مورد ر. ک. به: 
محمد علی موحد. «جایگاه مقالات شمس در ادب و عرفان 7 کتاب 
ماه, ادبیات و فلسفه, سال ششم. شماره 61 (آبان 1381) صص 22- 27. 
(2)- پیروان و شارحان او عبارتند از : قونوی, عراقی؛ جند ی؛ فرغانی, 
شعشتری. کاشانی. فبضریه بابا رکاء آاملی: مفری: خیلن, خواجه بارسا: 
شام فععت الله دلی» ضاین. الذسن بر که احفبایی,حانی: اقا رضا فخسداد: 
و صفای اصفهانی و ... و امام خمینی (ره). 
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ب- عالم جبروت 


ب- عالم جبروت تب 
که گاه به عالم «عقول» و عالم معنا هم نامبردار است و ان فوق عالم 


ج- عالم ملکوت 


ج- عالم ملکوت ۱ 
که از آن به عالم «مثال» نیز یاد می‌شود و ان برتر از طبیعت است که 
دارای صور و ابعاد هست ولی فاقد حرکت و زمان و تغییر است. 


قه فا تساک 


د«طالم ملک 
که به عالم طبیعت و «ناسوت» نیز باد می‌ شود عالم ماده و حرکت و 
| و محسوسات نیز اطلاق می‌گردد. 


قد غالم اشنا کادان 


ه- عالم انسان کامل 

انسان از لحاظ صورت ظاهری جزء عالم ملک است (و از اين بابت عالم 
مستقل شمرده نشده است) لیکن به دلیل جامعیت و اشتمال او بر تمام 
حقایق جهان خارج و مظهریت جمیع اسماء و صفات الهی, خود, عالم 
مستقل و جداگانه محسوب می‌شود و به تعبیری در «مفصل جهان و جان 
جهان» قرار دارد «1»؛ مسیر صعود عالم وجود, انسان است., که 


(1)- تعبیر جام جم در مورد انسان کامل به همین سبب است که جان او 
دروازه ورود به درون تمام عوالم هستی می‌باشد که گاه با عنوان: جام 
گیتی نماء جام جهان نما؛ آیینه سکندر, جام کیخسرو, جام جهان بین, جام 
جهان آرا,؛ طاقدیس و جام جمشید و . ۳۳ 1۳ یاد می‌شود و آن دل و جان 
وه وان ماو سره اری: 

آدم اصطرلاب اوصاف علوست وصف آدم مظهر آیات اوست 

هر چه در وی می‌نماید عکس اوست همچو عکس ماه اندر آب جوست 


مولوی, همان, دفتر ششم. ص 3138. همو در دیوان شمس اورده است 
که: 


دل چو سطرلاب شد آیت هفت آسمان شرح دل احمدی هفت مجلد رسید 
مولوی, کلیات دیوان شمس تبریزی يا دیوان کبیر, با تصحیحات و حواشی 
بدیع الزمان فروزانفر, چاپ یا زدهم, موّسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 
7 ص 336. 

ارغنون انستفانیت: جستاری در قران: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 177 
کون جامع. قلمداد می‌گردد و تمام حضرات در او مستجمع و در 
کارگاه وجود او, جسم به جان, تحول می, یابد که: 

آن چنان کآن طعمه شد قوت بشر از ز جمادی بر شد و شد جانور 

1 این صعود بر اساس سیر حبی از نخستین درجات ماده آغاز می‌ شود و 
از مسیر انسان به جهان تجرد, راه می‌یابد و با طی مدارج تجرد., به مقام 
اطلاق نزدیک فی کردد و در این مسیر پی در بی, تعینات و تقیدات را 
کنر (بر عکس قوس نزول, که در طی مسیر بر قیودات افزوده 
می‌گردد) و کثرات به وحدت می‌گرایند (به اصطلاح عرفا: فناء, ولادت 
مرگ, جمع. سکر و محو و ...) تا در نهایت پس از طی مدارج و مراحل 
کمالی و با عنایت باری. به معاد خویش, در پیوندد و بدایت به نهایت در 
رسد (بدء ... عود) و انسان کامل در حق, فنا شود و به تعبیر شبستری» میم 


احمد در احد, غرق گردد که: 
احد در میم احمد گشته ظاهر در اين دور اقلا ین ۱ 

بز او ختم آمدهم. بایان اینتزاه در او متزل.شده:ادعوا الی الِلهٌ 
«2» ملاصدرا در مفاتیح الغیب بر آن است که: «مفاتیح غیب وجود, مفتاح 
قرآن است و مفتاح قران؛ مفتاح غیب انسان کامل است که به اوصاف 
خقیفته: غینبه متضف: فی‌باشد و در حفیفت مذدارج فران به.معارخ انسان: 
وابسته» است که: اقرء وارق؛ (بخوان و بالا رو بعنی قرآن را- که در 
حقیقت انسان را- تلقی کن و به ارتقاء جان. دست یاز). 
غزل شاهکار حافظ در اینجا یاد کردنی است او می‌فرماید: 
تتتا لها دی ظطلب ام کم از هادفی کرد آنخه خود داشتت زربیحانه تما می کرد 
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است طلب از گم شدگان لب دریا 
می‌کرد 
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندر آن آینه صد گونه تماشا 
می‌کرد 
(1)- مولوی. همان, دفتر سوم. ص 14د. 
(2)- شبستری, همان. ص 2. و به تعبیر زیارت جامعه: نک ففم الا وه تک 
یختم و ... شیخ عباس قمی, همان ص 48د. 
ارغنون تفه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 179 
9( 
می درد 


»[ « 


5 عرزرة 


5- عشق 

با آن که عشق از اصول عرفان است, عرفا در تحدید آن, اظهار ناتوانی 
کرده‌اند, و آن را جز برای کسی, که از آن جام چشیده است, ناشناخته 
ذانشته‌اند و تا تجربه شخضی, در کان تباشد ان .را.با حون زسم. متطفن 
قابل شناسایی نمی‌دانند. 

ارتباط عشق با اصول دیگر (وحدت وجود, تجلی و ...) به این صورت است 
که: 

حقیقت واحد, حقیقتی است, در اوج کمال و جمال, و لازمه هر جمالی. 
جلوه و خودنمایی است و درک و توجه به این جما ل: سرچشمه عشق و 
دلبستگی است از این جهت. این جمال مطلق, نخست بر خود تجلی کرده 
است و با خویش نرد عشق می‌بازد و از آن جا که عشق, , از نظر شدت و 
ضعف. تأبع دو عنصر دیگر, یعنی جمال و ادراک جمال است. هر چه جمال 
برتر و ادراک آن بیش‌تر باشد, قوت عشق نیز, بیشتر خواهد شد و چون 
جمالی برتر از جمال حق و ادراکی برتر از ادراک حق وجود ندارد معشوق 
حقیقی نظام هستی و عاشق واقعی آن معشوق, حق است و بس: از این 
جاست که این دلبر, معشوق خویش است و عاشق خویش: و همه زیبایی‌ها 
و عشق‌های دیگر, جلوه‌های محجدود از این جمال و عشق نامتناهی, بشمار 
می‌روند. ۳ ۳ 

جمال لیلی, جلوه‌ای از ان جمال. و عشق مجنون» نمودی از ان عشق 
حقیقی است؛ این عشق ازلی بر این جمال ازلی, پایه مظهر تراشی و 
آیینه‌سازی گشته است؛ 0 1 مظاهر این ذات یگانه و 
اسماء و صفات او, نمودار شده‌اند که: 


(1)- حافظ, همان. ص 87. و نیز غزل نامدار حاجی سبزواری با مطلع: 
اختران پرتو مشکوة دل انور ماست دل ما مظهر کل. کل همگی مظهر 
ست 

نه همین اهل زمین را همه باب اللهیم نه فلک در دورانند به دور سر ما 

در این زمینه یادکردنی است. مولی هادی سبزواری, دیوان. چاپ؟ 
کتابفروشی محمودی؛ تهران ۳ ص 16 

تحقیق کامل در مورد انسان کامل را بنگرید در الانسان الکامل (عزیز 
الدین نسفی). الانسان الکامل (عبد الکریم جبلی), انسان کامل (مرتضی 
مطهری). انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه (حسن حسن زاده آملی)؛ 
حافظ و جام جم (جواد برومند سعید) و ... 


ارغنون ارتفا جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 179 
جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید هم این آینه می‌گردانند 
«1» به دیگر سخن, ذات حق در مقام احدیت و غیب هویت., تقید و تعینی 
ندارد و از هرگونه اسم و عنوان و وصف به دور است و عقل و وهم و 
کشف و شهود به آستان بلند او راه نمی‌یابد او عنقای بی‌نام و نشان قاف 
حقیقت است که به دام هیچ صیادی در نمی‌آید لیکن از آن جا که «پری رو 
تاب مستوری ندارد»» بر اساس همان میل به ظهور. از این مقام به مقام 
#احفیت تنل می بای ها استاء هو ضفات اون ارت و 

این حقایق بر اساس همان قاعده تلازم جلوه و جمال, پس از نز تجلی در علم 
اافید ی تکاله اعان امه ویر درحیان خارخره الم عرسا امصاه 
می کند و از این رو مظاهر این اسماء و صفات. مراتب مختلف جهان 
۳ فرا مش کر ند و هر یک از پدیده‌ها, بهره‌ای از جمال و کمال الهی 
را آننتهوان ند نمایش هی ددرت و همه, , سراسیمه با این قوه, به سوی 
کمال برتر روان می‌گردند «2»؛ عشق قوه محر که همه کائنات. ساری و 
جاری در تمامی ذراری و هستی است؛ این نیروی جاذبه و عشق غیر مرئی 
انتت که آفرشش زا زندم و پایرخا نگاه داشته است و سلسله بیکزانه. آن 
را به هم پیوسته است اين معنی؛ تکیت از دورنمایه‌های بنیادین ادب جهانی, 
و انديشه مولوی است. بنگرید: 

اگر این آسمان عاشق نبودی نبودی سینه او را صفایی 

و گر خورشید هم عاشق نبودی نبودی در جمال او ضیایی 

زمین و کوه اگر : نه عاشقندی نرستی از دل هر دو گیایی 

اگر دریا زعشق آگه نبودی قراری داشتی آخر به جایی 

«3» مولانا در جای دیگر می‌گوید: 

دور گردونها ز موج عشق دان گر نبودی عشق بفسردی جهان 

کی جمادی محو گشتی در نبات کی فدای روح گشتی نامیات 

ره کف ی دای ان وهی کر تست اما شند.. مونطی 


(1)- حافظ, همان. ص 71. 

(2)- ملاصدرا, همان, ج 7 ص 148. 

(3)- مولوی, گزیده غزلیات شمس, مقدمه. ص 18. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 180 

هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ کی بدی پران و جویان چون ملخ 

ذره ذره عاشقان ان کمال می‌شتابد در علو همچون نهال 

سبح لله هست آشتابشان تنقیه تن می‌کنند از بهر جان <1» 

غرفان. حقیفت. دیانت زاء عشق. و مخبت می‌داند و هدف غایین ان زا, 
تمنای وصال دوست: عرفان عشق را کیمیایی می‌داند که اجزای پراکنده و 


متضاد وجود انسان را حول یک محور. بسان مغناطیسی گرد می‌آورد و 
جان را مبدل می‌نماید «2»: عرفان, راز و رمز سیر و حرکت و دوام 
کاینات را در همین لطیفه نهانی می‌داند, همان لطیفه‌ای که چون بر هستی 
فرو افتاد, انان را وجد کنان/ لباس زیبای وجود, پوشاند؛ همان آتش که اگر 
اندک شرر بر جان انسان زند او را , به ابدیت متصل می‌گرداند که: 

فر دم ندم زر ندم ند گربه بذم خنده شدم:فولت عشق. آمد: من دولت 
پاینده شدم 

»3« 

در عشتق زندم باید کز مردن ,هیج ناید داتی. که کیشست: نخع: انکو.ی عشق 
زاید 

«4 به تعبیر کریمه وحی: 

۳ یا آلذیره َو اسیجیتو الم و للرَسول [ذا دعاکد لما یی «5» و 
الذین آمئوا آشَذ خّ لله «6» عارفان این عشق را. زاده کشش توق 
می‌دانند نخست او ما را دل برده. فریفته. شیفته و واله خویش گردانیده 
است؛ و البته این کشش, بی‌کوشش حاصل نشود که: . _ 

اصل خود جذبه است لیک ای خواجه تاش کار کن موقوف ان جذبه مباش 
7« 


(1)- مولوی, همان, دفتر پنجم, ص 885. 

(2)- به قول مولوی: 

جمع باید کرد اجزا را به عشق تا شوی خوش چو سمرقند و دمشق 

همان دفتر چهارم. ص 6۵81. 

(3)- مولوی, گزیده غزلیات شمس, ص 254 (غزل 210). 

(4)- همان. ص 174 (غزل 144). 

(5)- قرآن کریم, سوره انفال (8), آیه 24. 

(6)- فان کر نج سوره بقره (2), 11 105 

( 7)- مولوی, همان, دفتر ششم, دص 209 

ارغنون آستا نت جستاری بر قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 181 

و صد البته: ای تا 
عاشق, که معشوق است و بالعکس: و این یقینا با بی‌نیازی معشوق 
تعارض ندارد زیرا که: 

که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه 

ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بهانه 

« و ار عنایتی هست: 


«3» و صد چندان که انسان را شوق وصال جانان است., جانان. مشتاق 
اوق ای 

فاش می‌گویم بار مشتاق شماست طاقت او بی‌گمان طاق شماست 

تشنه می‌نالد که ای آب گوار آب هم : نالد که کو آن آب خوار 

«» افسوس ! که آدمی عطر دل انگیز دوست را- که سراپای هستی را پر 
کرده است- احساس نمی کند و در شمامه گل سرخ او را نمی‌بوید 7 
پر ور ار کدنف روا استی و هت کت اقلا زار که 
نب و عرفان. سماع همان سرود. یعنی نغمه معروف است. نمی‌نيوشد. 
ری 

زین قصه, هفت گنبد افلاک, پر صداست کوته نظر ببین که سخن مختصر 
گرفت 

«5» فریاد از این خواب گران, که ما را از انس به وحشت و از وصال به 
هجران افکنده است که حنی شوق انس و وصال را ند نیز از کف داده‌ایم و 
رسالت انبیای الهی که نخستین منادیان 


(1)- قران کریم. سوره جمعه (62), ایه 4. 

(2)- حافظ, همان. ص 230. 

(3) همان ض 9 

(4)- مولوی, همان, دفتر سوم ص 5323. دعوی عشق را هم خدا بر زبان 
ما نهاده است و عشق گرچه دو طرفه است, ولی شروع 1 از جانب 
معشوق است؛ عاشق شدن. یک فعل معشوق است و به معنایی فعل 
عاشی و بااتن. عاشعت راخدا دز جهان اسانج تعاد و لبق ان اصوی‌ترین 
(5)- حافظ؛ همان, ص 35. 

ارغنون تفا زو جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 182 
عشق‌اند, ابلاغ همین دعوت است., که ما را به وصال رهنمون شوند این 
همه فقل تعالوا, فَقل تعالوا دعوت به چیست ؟ همان دعوت به عشق است 
که به زبان دیگر به مولانا الهام شده است. بنگرید: 

بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری چو ما به هر دو جهان خود کجاست دلداری 
بیا بیا و به هر سوی روزگار مبر که نیست نقد تو را غیر من خریداری 

و در جای دیگر می‌گوید: 

نبا مبادلدار فر دار من فرا ور اون کان مر ون کان فره 

۳۹ تویی گلزار من, گلزار من بگو بگو, اسرار من اسرار من 

1 


بیایید بیاپید, که گلزار دمیده‌ست بیایید بيایید که دلدار رسیده است 


بیارید بیکبار همه جان و جهان را به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده 

است 

ِ سر با وی و ی و محبت پروردگار را 
4 1 زایل ی کند. فقس ال 

۳ به جای آن قب تسا ند افیف را از خودپرستی- 

رذیلت‌هاست- بیرون می برد. «<4>* 


(1)- مولوی, گزیده غزلیات شمس: ص 4د. 

(2)- همان. ص 67 (غزل 53). و در مثنوی فرماید: 

قل تعالوا گفت از جذب کرم تا ریاضتتان دهم من رایضم .. 

قل تعالوا قل تعالوا گفت رت ای ستوران رمیده از ادب 

ولی افسوس که: 

گوش بعضی زین تعالوها کرست هر ستوری را صطبلی دیگرست 

مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 628. 

566610860 : 2166۲0۳۱50 -)3( 

(4)- مهرگیا- که-بهزه کبری از آن: انسان را محبوب القلوب می‌گرداند- از 
عناصر سه‌گانه‌ای بوده است که مطلوب آدمیان در طول تاریخ می‌باشد 
(اکسیر جوانی, کیمیا و مهر گیاه) و البته مطلوب بالذات در نظر افلاطون 
همه اینها مندرج در عشق است و ان یعنی: خروج از خودپرستی, که ادمی 
را رهنمون به وحدت می‌نماید که رسالت انبیا نیز همین است: دعوت به 
وحدت, و البته جان همه فعالیت‌های بشری از فلسفه و علم, هنر و اخلاق. 
وحدت است, حافظ می‌فرماید: ۱ 

سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلبکاری این مهر گیاه آمده‌ایم 
حافظ, همان. ص 198. 

ارغنون ار جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 183 
بگذریم که: 

هر چه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن 
ِ تفسیر زبان روشنگرست لیک عشق بی‌زبان روشن‌ترست 

> 


(1)- مولوی همان, دفتر اول, ص‌ 0. حافظ و سعدی و مولوی و دیگران را 
در زمینه عشق, غزلیات دل‌انگیز. فراوان است این امر. خود موضوعی 
مستقل, در ادب عرفانی بشمار می‌ر ود که به مطلع برخی, از دیوان لسان 


الغیب, اشاره می‌ شود : ۲ 

الا يا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق اسان نمود اول. ولی افتاد 
مشکل‌ها ِ ۱ 

بحریست بحر عشق, که هیچش کرانه نیست انجا جز ان که جان بسیارند 
چاره نبست 

زان دود ی ۳7 شکریست با شکایت گر نکته‌دان عشقی. خوش بشنو این 
و ات اش رل در عم شانابه پسوخت. انش نون گرین خانه که کاشانه 
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد نقش هر نغمه که زد راه به جایی 
دارد 

دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد چون بشد دلبر و با یار وفادار چه 
کرد 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شید و انش به همه عالم زد 
من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی‌کنم صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم 
7 و مست دل از دست داده‌ایم همراز عشق و هم نفس جام 
باده‌ایم ۱ ۱ 

ما بدين در نه پی حشمت و جاه امده‌ایم از ند حادثه اینجا به پناه امده‌ایم 
طرحی نو دراندازیم 

منم که شهره شهرم, به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن 
بالا بلند عشوه‌گر نقش باز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من 

مخمور جام علشبقم؛ ساقی نده شرابی پر کن قدح که بی می مجلس ندارد 
بی ۳ 

ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی و آنگه برو که رستی از نیستی 
۲ ۱ ۱ 

با مدعی مگویید, اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد. در درد خودیرستی 
ای قصه بهشت ز کویت حکایتی شرح جمال حور زرویت روایتی 

طفیل هستی عشفند, آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری 

اتنت روائح رند الحمی و زاد غرامی فدای خاک در دوست باد جان گرامی 
در این مقوله بنگرید به: رساله عشق (ابن سینا). محبت نامه (خواجه عبد 
الله), سوانح (احمد غزالی), لوایح (حمید الدین ناگوری, منسوب به عین 
القضاخ), , دو رساله عرفانی در عشق (احمد غزالی و سیف الدین باخرزی), 
الحکمة المتعالية ... (صدر الدین شیرازی, ج 3). عشق در ادب فارسی از 
اغاز تا قرن ششم (ارزنگ مدی). عقل و عشق (نجم الدین رازی). عبهر 
العاشقین. (روزبهان بقلی). مونس العشاق (شیخ اشراق). لمعات (فخر 


الکیی غیافیت ار اسف اللفخات ( هرخص سایت رظن لیر (عطان 
وادی دوم), حديقة الحقيقة (سنایی, باب چهارم)؛ کنز السالکین (خواجه عبد 
له انصاری, باب اول) و عشق صوفیانه (جلال ستاری) و ... گفتنی است 
که از طرح دیگر اصول نظری عرفان مانند: غربت انسان, ولایت و معاد و 
.. به سبب طولانی شدن و عدم ضرورت چشم پوشیدیم چنان که از دیگر 
اصول عمان مانند: اخلاص و توکل و . 
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اشاره 


3- مبانی عرفا در تفسیر 

همچو قرآن که به معنی هفت توست خاص را و عام را مطعم دروست 
(مولانا) عرفاء براساس دیدگاههایی که نسبت به مسائل اساسی معرفت 
اي فرا رت و وم راخ مس اس سارت این ه 
تفسیر کتاب خدا پرداخته‌اند که به اختصار برخی را یاد می‌کنیم. 


1- عرفان و قرآن 


1- عرفان و قران 
میراث عرفا, در کرانه‌های گوناگون پدیدار شده است یکی از اين گنجینه‌ها, 
تفاسیری است, که از قرآن نگاشته‌اند؛ آنان نیز همانند دیگر جریان‌های 
فکری در مورد کتاب پروردگار دیدگاههای فتره دنت که .از آنها 
برگرفته از ویژگی‌های درونی قرآن کریم است و بعضی به شرایط بیرونی, 
مربوط می‌شود. 
سبک قرآن به گونه‌ای است که از ابتدای نزول ۳ کنون اندیشه‌ها را به 
کفتی واداشته است. اسلوب قرآن, مشحون از استعارات, کنایات, 
تشبیهات است و پر راز و رمز؛ و در عین حال که در نگاه ایتد اسف تا 
حدودی برای عرب عصر نزول قابل فهم بوده است. لیکن زیبایی‌ها و 
شگفتی‌های آن با گذشت زمان رح ضف تصا ند 
سبکی ویژه کتاب خدا, با تنوجه به خصوصیات انسان و جهان- که هر دو 
مخاطب وحی ِ 
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هستند و ذو مرأتب و پیچ در پیچ و تو در تو «1»- به گونه‌ای رمزی و لایه 
لایه و دارای مراتب است؛ عرفا نیز بر این اساس- که مبنای قرآن تمثیلی 
ور و هی و اصولا تمام قرآن نسبت به 
حقیقت خود جنبه مثال دارد- در تفسیر, به 9 ظاهری که از الفاظ به 
فنت ضم ای اکتفا نمی کند: و در پی آنند که از عالم لفظ , به عالم مثال (که 
واسطه کلام برای فهم عام, است) «<2», و از آنجا , به عالم عقل (جبروت) و 
روان شوند تا به منشاً الفا ظ (معانی) اش رن گردند؛ کریمه وحی 
می‌فرماید: 
5 تلک الاهنال 5 تضربها لِلتّاس و ما وزرا ل الْعالِمُون «3» همان طور که از 
اه تفت متا شا و فاص نا که به عالم لفظ در 
طبیعت منتهی می‌شود و عالم عقل. که عالمان, از امثال بدان روان 
می‌ شوند: ؛ خدآوند در جاي دیگر می‌فرماید: ِ 
جقلناه فزّآنا ری لَلکم تعهلون* و ات فی آمٌ الکتاب لَذینا للم کي 
ِ و در دیگر موضع می‌خوانيم 

2 لا کُریم* فی کتاب کون" ۷ : مس الا الغطزون* تتزیل ور دث 
العالمین «5» کوشش عارفان " در تفسیر قرآن, همان راه بردن به 
سرچشمه معانی است تفسیر آنان, 


(1)- بخش اساسی و اعظم قرآن کریم. سخن از انسان و تاریخ آن 


می‌باشد چرا که قرآن در شآن او (انسان) نازل شده است. چنان که مولانا 
ید: 

گو 

چون تو در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی 

هست قرآن حال‌های انبیا ماهیان بحر پاک کبربا 

مولوی, همان دفتر اول, , صص 2- 3 7. 

(2)- آیات کریمه, برای قرآن دو مقام اثبات شف زو کتاب مکنون؛ کتاب 

مبین و ام الکتاب- که از مس. مس کنندگان مصون است- و مقام تنزیل- 

فرال ری که سای رم فال یم ات ای این بات فرا 

نسبت به بطون خود جنبه مثل دارند و به قول مولوی: 

این مثل چون واسطه ست اندر کلام واسطه شرطست بهر فهم عام 

همان, دفتر پنجم. ص 719. 

(3)- قرآن کریم. سوره عنکبوت (29), آیه 43. 

(4)- قرآن کریم, سوره زخرف (43), آره:1 

(5) قرآن کریم. سوره واقعه (56), ۳1 90. 
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تفسیر بعید از سیاق کلام. و عدم اکتفا به ظاهر الفاظ می‌باشد حال چه 

مقدار از این تفسیرها, با حقیقت انطباق دارد. بایستی جداگانه بررسی 

شود ضمن این که روش ما در این نوشته, داوری نیست- گرچه بدون نظر 

هم نبوده‌ایم- و تنها عرضه و نقل و گردآوری است. ۱ 

حقیقت این است اگر در تفسیر وحی از ظاهر الفاظ جدا شویم و تا آنجا که 

اقتضاء لفظ است روان شدیم, ولی به مقدمات و لوازم تفسیر, پای بند 

بودیم تا این مرحله تفسیر به رآی شمرده نمی‌شود ولی اگر : به جای تفسیر 

به ورطه تطبیق افتادیم و تاویل: امکان بروز دو حالت انشت که بایستی از 

یکدیگر جدا گردند: 

الف- گاه ظاهر لفظ را نفی می‌کنیم و بر اين نکته هم اصرار می‌ورزيم که 

معنای تفسیری ما؛ منظور کلام خداست (حق يا باطل) و کلام را با دعاوی 

دلربا و عاشقانه برمی‌آميزیم و آن را الهام و کشف حق می‌دانیم (چنان که 

0 حتی بزرگان, از این دعاوی داشته‌اند) «1». این تفسیر. به ری 

است و , 

و درونی خویش به معانی جدید از رهگذر الفاظ می‌رسد لیکن در مقام 

نفی تفسیر ظاهر کلام. نمی‌باشد و از روی فروتنی, دیدگاه خود را تنها به 

عنوان گونه‌ای از انواع برداشت‌ها- که اقتضای الفاظ کتاب خداوند است- 

فطرع ی کید این کار یز رای میت و ان سس ور اریتا 

ارزشمند است. مولوی این حقیقت را ذیل روایت نبوی: 


اتوا وه ارمغ. فا له بانذانکی کها ففل ساسحا کی و اهاز رنه 


الخریف فانه یعمل بابدانکم کما یعمل باشجار کم. 

به زیبایی هر چه تمام‌تر عرضه می‌دارد؛ او می‌فرماید: 

گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار .. 

راویان این را , به ظاهر برده‌اند هم بر آن صورت و 

نی‌کتر. بودند از خان. آن: حزوم. کوه را نیدمر. کنیدم عان به. کوج 


(1)- ضمن آن که آنان به برخی مبانی متمسک می‌شوند, که ابطال پذیر 
شخصی است و قابل انتقال تست چگونه می‌توان درستبی پا نادرستی 
شتخنان انان زا بم. دست. اورد: از این خونة دعاوی عاشقانه و دلربا و 

ادعاهای: «هذا مما الهمنی فیه ربی» و ... فراوان در نوشته‌های 


و 
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ان خزان نزد خدا نفس و هواست عقل و جان هم چون بهار است و تقاست 


و( و تاک 

ای داش وان تفر به ای بافید وظر عرفا در مه ان هی 
است که نباید بر صورت قناعت کرد, و باید کان را در کوه جست (ضمن آن 
که به دلالت لفظی پای بند هستند و منکر ظواهر نیز نیستند ولی در عین 
حال بر لفظ منجمد نمی‌شوند) مگر نمی‌توان از لفظ باد بهار. این برداشت 
را داشت که بادی است که تن را می‌پرورد و باد بهاران دیگری است که 
جان را, و آن نفحات اولیاست؟ 

از طرف دیگر, روایات. قرآن را دارای ظاهر و باطن می‌داند و باطن را 
هفت بطن- و در روایتی تا هفتاد بطن- تو در تو می‌داند که: 

ان للفرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا, الی سبعة ابطن «2» و در روایات 
دیگر, قرآن را 1 وجوه گوناگون, و گاه آن را ذو فنون و ذو بطون و ذو 
شجون, برمی‌شمارد و زمانی بر آن است که: لا تفنی عجائبه و لا تنقضی 
غرائبه «3» و در روایتی از امام صادق (ع) آن را حامل: «عبارت, اشارت؛ 
لطائف و حقایق» می‌داند و ... 

همه اینها انگیزه‌ای بوده است تا عارفان از ظاهر الفاظ و کلمات جدا 
گردند (و البته بیشترین اهتمام انان در تفسیر به کلمه است تا کلام) و به 
معانی رهنمون شوند نگاهی به مواردی که عرفا در قران به تفسیر 
پرداخته‌اند (از سوره بقره تا سوره ناس گواه همین مطلب است 
مفاهیمی چون: گاو, نور, ذِرّ, موسی, قتل, گوساله, دریا, عیسی, مریم, 
صید؛ یوسف؛, چاه, خضر» مجبت ؛ دریاء محجمع البحرین, ۳ ارض, عصا, 
طور, عذاب, چهار مرغ, کوه, ماهی, یونس, جنت, نار و فرعون و ... در 


موارد- در اطراف این مفاهیم- به تاویل دست زده‌اند. «4» 
به هر حال با توجه به اسلوب قران. وجود روایات مبتنی بر وجود وجوه و 


بطون در 


(1)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 94. 

(2)- بدیع الزمان فروزانفر. همان. ص 83. 

(3)- سید جعفر شهیدی, همان ص 83. 7 ۱ 

(4)- بنگرید به . : منظر سلطانی, «بررسی تفسیر متداول‌ترین ایات قرانی 

در امهات کتب عرفانی فارسی», رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد 

رشته زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران 0 3 1. 

ارغنون آزنتها هن جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 189 

قران؛ تفاوت ادراک و ذو مراتب بودن افهام در دریافت معانی,: گسترش 

جامعه اسلامی در قرون پس از تنزیل و ... مراتب تفسیر (و به ویژه 
تاویل از متفاوت می‌گردد. و هر چه تير رت اوج گیرد دامنه معانی بر 

انسان بیشتر رخ می‌نماید. مولانا در اين باره می‌فرماید: 

حرف قرآن را بدان که ظاهریست زیر ظاهر باطنی بس قاهریست 

زیر آن باطن یکی بطن دگر خیره گردد اندر او فکر و نظر 

زير آن باطن یکی بطن سوم که درو گردد خردها جمله گم 

بطن چارم از نبی خود کس ندید جز خدای بی‌نظیر بی‌ندید 

توز قرآن ای پسر ظاهر مبین دیو آدم را نبیند جز که طین 

ظاهر قرآن چو شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است 

»>1< 


2 عرفان و انسان 


2- عرفان و انسان ۱ 

در عرفان. انسان- و نیز جهان- تمثیلی از قران بشمار می‌روند و همانند 
قرآن تو در تو. 

ای نقوشش ظاهر و «جانش خفی» است؛ عرفا این پیچیدگی و شگفتی 
را در تمثیل‌های گوناگون نشان داده‌اند و تفاسیری که از قران نخاشته‌اند با 
توجه به همین ویژگی عرضه کرده‌اند که از این آناز به تفسیر اتقستی باد 
می‌نمایند. چنان که از دیگز تفاسیر به تفاسیر آفاقی. 

آنان ادفی زا داراق «لطعهای بهانی» می‌داشد که اند و باقن است و 
شناخت آن به معرفت ورد کار: مقفی: هت شود و در حقیقت معرفت قران؛ 
همین معرفت انسان (جان) می‌باشد و بالعکس. 


(1)- مولوی, همان, دفتر سوم. صص 6<- 117. ناگفته نماند که عرفا 
ققف را تور شام ی اند ول آمسیرا فان لیم و علخ را شمان 
وید اک می‌کنند که از رهگذر جهان و قترآن و جان (فطرت), راهنمای 
ار سا اس و 

جمله حرفت‌ها یقین از وحی بود اول او لیک عقل ان را فزود 

همان دفتر چهارم, صص 8- 599. انان وحی را ویژه انبیا نمی‌شمارند و 
بر جان اولیا نیز جاری می‌دانند که گاه از آن به «وحی دل» تعبیر می کنند: 
از پی روپوش عامه در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان 

همان, دفتر چهارم. ص ۵21. _ 
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عرفا, ارواح و نفوس را «مختلف» می‌شمارند و متضاد, که در یکی دز 
نهفته است و در دیگر شبه؛ و آفرینش ِ- بروز این استعدادهای نهفته 
است؛ و مراتب تفسیر قران و جهان, با توجه به تفاوت ارواج و نفوس 
مختلف می‌شود؛ چنان که درجات اخروی نیز هم. و بر این اساس تفسیر 
انبیاء و اولیا و پاکان از قرآن- به سبب برتری روحی- اوج تفسیر نگاری 
بشمار می‌رود. 

آنان روح انسان را «جاودانی» می‌دانند- چنان که حقیقت قرآن ابدی و 
جاودانه است- و اگر روح انسان به این حقیقت در پیوندد به ابدیت متصل 
می‌گردد و گرنه نفوس ناقص در حیات جسمانی فنا و نابود می‌شوند. 

اسف را غیر از حواس ظاهری, حواس نهان» است., که نردبان اسمان‌اند و 
معانی؛ و لازمه گشودن این حواس: تضعیف حواس ظاهری است که به 


عرفا درجات و مراتب «تو در تو» و پنهانی روح و نفس «1» را با مراتب و 
منازل سیر و سلوک. از مقامات تبتل تا فنا, تطبیق می‌دهند و سیر و سلوک 
بیرونی را رمزی از مدارج روح انسانی در درون می‌دانند که چون این سیر 
حفیقت قرآن [ رن 9 

جون انح فزونن آن یط وواس‌شی: ان اهر قارع ود 
خویش را دیدند سیمرغ تمام بود خود سیمرغ. سی مرغ مدام 

«2» عرفا حقیقت ادمی را که روح است. و نفس., چیزی جز معرفت و 
«بینش» نمی‌دانند و هر که آگاهی او بیشتر, جان و روح او افزون‌تر؛ به 
قول مولوی: ِ 

جان نباشد جز خبر در ازمون هر کرا افزون خبر جانش فزون 

جان ما از جان حیوان بیشتر از چه زان رو که فزون دارد خبر 

>» 3« 


(1)- گاه به: هفت طور. هفت وادی, هفت شهر عشق, ده وادی, صد مقام, 
صد میدان, هفت خوان, هفت پیکر و هزار و یک منزل و ... تعبیر می‌نمایند. 
جلال الدین همایی, مولوی نامه, ج اول. ص 179. ما در این قسمت از این 
کتاب: فراوان بهره برده‌ایم. 

(2)- فرید الدین عطار. منطق الطیر. ص <235. 

(3)- مولوی, دفتر دوم ص 313. 
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پس فزون از جان ما جان ملک کو منزه شد ز حس مشترک 

«» و بالاترین معارف, شناخت نفس آدمی است., و بزرگترین فریضه 
انسان در هستی, خواندن کتاب خویش است و «جان جمله علم‌ها» همین 
استٍ به تعبیر شریفه وحی: 

اقْرأً کتابک کفی بتفسک الیوم علیک خسیباً «2» انسان, بزرگ‌ترین و «پر 
عجایب ترین», موجو دا آفرینش است او شاهکار خلقت خلقت , اصل جهان, 
آفتابی در ذره نهان؛ شاهباز سدره‌نشین؛ عالم اکبر و زبده هستی و ... 
بشمار می‌رود و دل او مظهر تمام اسماء و صفات, شایسته منصب خليفة 
اللهی, و حق, متجلی در اوست و به عبارت دیگر حق تعالی, در صورت 
انسانی (انسان کامل) نمودار شده است که: 

مرغ خویشی, صید خویشی, دام خویش صدر خویشی فرض خویشی بام 


گر تو ادم زاده‌ای چون او نشین جمله ذریات را در خود ببین 
3 » او صاحب نیرویی است که می‌تواند با «عیب جهان» و جهان غیب 


ای میس وا مر وان ی پم کی وان اب 
میزان صفای روح و قوه فراست, دارای ارواح وحی‌گیر می‌دانند؛ به طوری 
اين حالت. خود به فهم دیگر کتاب- قرآن کریم- منتهی می‌شود به قول 


ملای روم: هد 

از پی رویوش عامه در بیان وحی دل گفتند ان را صوفیان 

*»< 

پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت اید از گردون خروش 
«5» 


پس محل وحی گردد گوش جان وحی چبود. گفتن از حس نهان 


(1)- مولوی, دفتر دوم ص 313. . _ 

(2)- قران کریم, سوره اسراء (17), ایه 15. مولانا فرماید: 

صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می‌نداند ان ظلوم 

قیمت هر کاله می‌دانی که چیست قیمت خود را ندانی ز احمقی است 
سعدها و نحس‌ها دانسته‌ای ننگری سعدی تو يا ناشسته‌ای 

جان جمله علم‌ها اين است این که بدانم من کیم در یوم دین 

مولوی, همان, دفتر سوم. صص 447- 448. 

(3)- همان, دفتر چهارم, ص 378. 

(4)- همان, دفتر چهارم, ص 621. 

(5)- همان دفتر دوم. ص 256 

ارغنون اشفا جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 192 
گوش جان و چشم جان, جز این حس است گوش عقل و گوش حس زان 
مفلس است 

«» انسان دارای «قدرتی» است که اگر از خود بدر آید, پای بر فرق 
آفرینش می‌نهد و در ۳ کمالی خود به جایی می‌ رسد که «گوش حق 
می‌شود و چشم پروردگار و ... و فعل او, فعل حق می‌گردد» «2»؛ مولانا 
فرماید: 

مطلق, آن آواز, خود از شه بود گر چه از حلقوم عبد الله بود 

گفته او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو 

رو که بی یسمع و بی یبصر توی سر تویی چه جای صاحب سر توی 

چون شوی من کان لله از وله من تو را باشم که کان الله له 

«3» خودشناسی. مقدمه غیرشناسی است انسان کنجینه اسرار الهی 
است., و ان روج القدس که بر ضمیر انسان وحی و «الهام» می‌فر ستد در 
درون اوست که: 

چیز دیگر ماند اما گفتنش با تو روح القدس گوید بی‌منش 


نی تو گویی هم بگوش خویشتن نی من و نه غیر من ای هم تو من 

<4>* نفس انسانی, در اطوار و جلوه‌های بیج در پیج و «تو در تو>>. هم 
گوینده است, و هم شنوندهر هم فرستنده و هم گیرنده؛ هم الهام پذیره هم 
الهام بخش در جلوه‌ای رازگوی است و در چهره‌ای راز نیوش؛ 9 گاه 17 
لحظه‌ای همه این صور برای او نمودار ی کر زد او معمای زک خلقت 
است و دریایی عمیق, که ژرفای ان هنوز به درستبی معلوم نشده است؛ 
اری: 


(1)- مولوی, همان, دفتر اول. ص ۰69 _ 

(2)- چنان که در حدیت «قرب نوافل» امده است. 

(3) مولوی, همان, دفتر اول. ص 89. در جای دیگر گوید: 

زان سبب قل گفته دریا بود هر چه نطق احمدی گویا بود 

همان دفتر ششم. ص‌ 1 

در موصع دیگر: 

گر چه قرآن از لب پیغمبرست هر که گوید حق نگفته, کافرست 

چون همای بی‌خودی پرواز کرد آن سخن را بايزید آغاز کرد 

همان دفتر چهارم, ص 6۵32. 

(4)- همان, دفتر سوم. ص 390. در این مورد داستان شیخ سررزی- که 
درون افراد را می‌خواند- خواندنی است. 

همان, دفتر پنجم. صص 830- 832. 

ارغنون آتتوا تون جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 193 

تو یکی نیستی ای خوش رفیق بلک دریایی و گردونی عمیق 

آن تو زفتت که آن نهصد توست قلزم است و غرقه گاه صد توست 

ادفی را در تهان: «دریحه‌ای» است. نامرنی. به:غالم غیب: و هاور اء 
طبیعت؛ و به تعبیر مولانا: «از خم وجود بشری راهی است به دریای احدیت 
سرمدی, که سرچشمه همه فیوضات و مخزن اندیشه‌های نفز و متعالی 
است». هر قدر ان راه اب پاک‌تر و صافی‌تر, مواهب الهی افزون‌تر. 
حقیقت ادمی جز «دیده» و دانسته نیست- چنان که جز خبر و انديشه 
نمی‌باشد- و اگر شرف و فضیلتی برای اوست, به سبب علم و عرفان و 
دانش و بینلش اوست؛ آری: 

تو ته ای این:جسم بل آن دیده‌ای وارهی, از خشمء کر جان دیده‌ای ر 

آدمی دیده‌ست باقی لحم و پوست هر چه چشمش دیده است آن خیر 
اوست 

کوه راغرقه کند یک خم زنم منفذی چون باز باشد سوی یم 

«2» هستی, نیستی. بهشت. دوزخ خوشی, ناخوشی. خوش بینی‌ها, 
بدبینی‌ها, راحت, غم, نشاط و دل مردگی و ... همه در «درون» انسان 


ریواصت الا تسوا و 
دیگری موف دار زندان؛ درون انسان است. و بوستان باطن او؛ جهان 
اسان هه شاد ات کب 

رٍاه لذت از درون دان نه ز برون ابلهی دان جستن قصر و حصون 

آن یکی در کنج مسجد مست و شاد و آن دگر در باغ, ترش و بی‌مراد 

قصر چیزی نیست ویران کن بدن گنج در ویرانی است ای میر من 

«3» و نیز: 

گر تو برگردی و برگردت سرت خانه را گردنده بیند منظرت 

ور تو در کشتی روي بر یم روان ساحل همی بینی دون 


(1)- مولوی, همان, دفتر سوم. ص 390. 

(2)- همان, دفتر ششم. ص 941. 

(3)- همان, دفتر ششم. ص 1047. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 194 

ور 9 باشی به کام دوستان این جهان بنمایدت چون گلستان 

«» اری 

باغ‌ها و میوه‌ها اندر دل است عکس لطف آ بر این ات و کل است 

گر نبودی عکس آن سرو سرور پس نخواندی ایزدش دار الغرور 

این غرور آنست یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال 

«2» ادمی ترکیبی است از حس و عقل و روح. روح تحت فرمان عقل و 
عقل مطیع نفس علوی است؛ اکر حس تحت اطاعت عقل. عقل در 
اطاعت «روح» صافی نشود, ادمی به شهود و کشف حقایق نایل نمی‌شود, 
حس و انديشه بسان خاشاک روی آب صاف (معانی و حقایق) را 
پوشیده‌اند بلی: 

حس اسیر عقل باشد ای فلان عقل اسیر روح باشد هم بدان 

دسته بسته عقل را جان باز کرد کارهای بسته را هم ساز کرد 

حس‌ها و اندیشه بر آب صفا همچو خس بگرفته روی آب را 

«3>» و البته از دامان ربوبی باید خواست تا دست عقل را بگشاید؛ خس از 
اب بردارد و عقل را خندان و روشن گرداند؛ و این به کوشش تقوا صورت 
می‌گیرد که دو دست هوی را می‌بندد و دستان عقل را می‌گشاید که: 

چون که تقوا بست دو دست هوا حق گشاید هر دو دست عقل را 

«4» لطیفه نهانی آدمی را «قدرت» چنان است, که بدن را تحت تا یرنه 
و لطافت خویش قرار دهد؛ و به اصطلاح. جسد مترقوح يا روح متجسد 
می‌شود و تیرگی ابر تن در اثر تابش ماه جان تلطیف گردد. و مبدّل به 
نورانیت شود. 


و بالاخره در عرفان, جهان و قرآن, از «تجلیات» اوست؛ قرآن را در دل 
انسان 


(1)- مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 643. 

(2)- همان دفتر چهارم, ص‌ 01.. داستان زاهد و قحط سال (که در سال 
قحطی, زمین را بهشت می‌دید و . ۰ همان, دفتر چهارم. ص 679- 90 
تمثیل عقل کل (دفتر چهارم. ص 680) و نیل و قبطی (دفتر چهارم. ص 
60 و ... در این مورد یاد کردنی است. 

(3)- همان, دفتر سوم. صص 4412- 3 41. 

(4)- همان دفتر سوم. ص 413. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 195 
تکاشعهاند وان شرج‌حمال اسان کامل شمان مق‌زود:و 1 فا رن 
شآن انسان است؛ به قول مرحوم الهی قمشه‌ای: 

قرآن که بهین کتاب توحید است جز شرح جمال آن دل آرا نیست 

یه گفته ولا 

دل چو سطرلاب شد آیت هفت آسمان شرح دل احمدی هفت مجلد رسید 
<[1>» 


3- عرفان و جهان 


3- عرفان و جهان ۱ 

از نظر عرفا, مجموعه افرینش و کائنات, به عنوان یک تجلی و ظهور از 
اسماء و صفات باری تعالی, و موجی از بحر لامکان بشمار میر ود. 

تکثر کائنات از نظر شاعرانه- که به زلف معشوق نامبردار است- «<2»- 
کرت در کنار رخدت اشت: :الم ماده:حفضیل مور اوصاف امن ازست 
(چنان که ظهور اجمالی اوصاف حق, اعیان ثابته است) اين تکثر تا آخرین 
مراتب ماده- که هیولا نام دارد و صرف تکثر است و در ان وحدت لحاظ 
نمی شور- ادامه دارد و موجود از حیت صورت به وحدت رهنمون است و 
هر چه صورت بر هیولا غلیه یابد به الهیت (وحدت) و کمال نزدیک‌تر 
می‌گردد (البته صورت مطلق, حضرت احدیت است و در اینجا صورت, در 
مقابل ماده, مطرح است نه صورت در مقابل وحدت). 

جهان و انسان؛ در عرفان؛ از تجلیات حضرت باری است., که ظهور وحدت 
در کثرت. و نزول اجلال پروردکار در کثیر است و این تجلی از باب جود 
است و لطف؛ , فیض محض و محض فیض: : که: 

گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است 

ار سای طقه الم را سعاعت حنه با اشات. بن. واعت 


(1)- مولوی, کلیات دیوان شمس. ص 6 د. 

(2)- حافظ فرماید: 

گفتم که کفر زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوست رهبر آید 
حافظ, همان ص 106. 

آرغنون ازتشاتن: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 1960 
آفریدم تا زفزن سودی کنند تا ز شهدم دست آلودی کنند 

«» عارفان برآنند که به تعداد انسان‌ها, «جهان» وجود دارد و جهان هر 
آنان. انسان را خود جهانی, و بلکه «جهان‌ها» می‌دانند و آدمیان موظف‌اند 
به تماشای جهان خود بنشینند و نظاره‌گر زیبایی‌های جهان (درون) خویش 
باشند 2 زبان هر فرد نیز برای عرضه تعبیرات خویش, بسته به نوع 
جهان‌هایی است که در آن 0 طوت کنر و «همزبانی» به یک زبان سخن 
کفتن تيشت. آری: 

ای بسا هندو و ترک همزبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان 

پس زبان محرمی خود دیگرست همدلی از همزبانی بهتر است 


«3» زبان هر کس, با توجه به دنیاها و جهان‌های او «متفاوت» می‌گردد 
چنان که زبان سعدی با حافظ و زبان فردوسی با خیام و . .۰ فرق می‌کند 
چرا که زبان هر کس. , ریشه در جان او دارد «4* غرفا بر این نکته اضرار 
می‌ورزند که می‌توان به جهان دیگر پای نهاد. (که آن هم یافتن تصورات 
جدید و رشد روحی و عقلی انسان می‌باشد) آنان ورود به دنیای جدید را به 
«ولادت ثانی» تعبیر می‌کنند و آن, همان «مرگ ارادی» و جدا شدن از 
تعلقات است که تولد نو را به همراه دارد که: 


(1)- مولوی, همان, دفتر دوم ص 284. و نیز: 

من نکردم امر تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم 

همان دفتر دوم ص‌ 249 مولوی در توجیه آفرینش به اصل علیت استناد 
تمی‌نمایه و انداه که یت کف شدر نم بیرف ای آن عوالت ویو وال 
می‌رود سپس او به جای عدالت- در خلقت- جود را قرار می‌دهد (چرا که 
مولوی اشعری است و در عین حال عارف), بنگرید به: عبد الکریم 
سروش, «علیت و عدالت نزد جلال الدین مولوی». کیان,. سال سوم, 
شماره 15 (مهر و ابان ۳2( صص 25- 27 

(2)- به قول مولوی: ۱ 

تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلک گردونی و دربایی عمیق 

همان, دفتر سوم. ص 390. 

(3)- همان, دفتر اول. ص 58. 7 

ادمی مخفی است در زیر زبان این زبان پرده‌ست بر درگاه جان 

(4)- همان دفتر دوم ص 210« 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 197 
چون دوم بار ادمی زاده بزاد پای خود بر فرق علتها نهاد 

«» انان, که «یک تولد» بیش ندارند, و یک مرگ, کسانی هستند که پرده 
بر دل و دیده و گوش دارند. «2» 

زبان جهان هر کس نیز, «محوری خاص» دارد و آن جهت‌گیری‌ها و اهداف 
فرد است, که گویای جهان باطنی اوست و این محو باید در زندگی او نقش 
داشته باشد؛ ادیان نیز برای نشان دادن دنیای حقیقی- که هر کس باید در 
ان زند کیت کند- و تصحیم اندیشه‌ها و تجربه‌ها (به گاه تعبیر و تفسیر و ورود 
در ساحت حصول, از دنیای حضور) امده‌اند. «<3» 


(1)- مولوی, همان دفتر وم ص 95 همان جمله معروف حضرت 


مرتین» ارسطو نیز می‌گوید: 9 و ماوراء طبیعت از رهکدر 
ولادت جدید است »؛ ۰ و سخن مولانا: 


پس قیامت شو قیامت را ببین دیدن هر چیز را شرط است این ۱ 
همان, دفتر ششم, ص‌‌ 939 ناظر به همین نکته است. روایت را بنگرید 
در. بدیع الزمان فروزانفر, همان. ص 96. 

(2)- فران کزیم» سوره بقره (2), آیه 7. و این همان است که به بیان دیگر 
وی الما من ارشی ‏ 

بمیرید, بمیرید, در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید. همه رو 
پذیرید 

بمیرید. بمیرید, وز اين مرگ مترسید کز این خاک برآیید. سماوات ت بگیرید 
بمیرید» تین( و ان ابر بر انجد ون این این ابید هفه بجن فتر یه 
مولوی, گزیده غزلیات شمس, صص 137- 138 (غزل 113). اینها همه و 
همه دعوت به ورود در جهان دیگر و گشودن ابواب غیبی جان می‌باشد که 
نتیجه آن حضور در ارض الله واسعه‌ای است که آنبیا بدان گام نهاده‌اند که: 
آنک ارض الله واسع کفته | زد عرصه‌ای دان انبیا را بس بلند 

ول مار هی امل ری ی ها اند 

چنبره دید جهان ادراک تنوست پرده پاکان حس ناپاک تنوست 

مدتی حس را بشو ز اب عیان این چنین دان جامه شوی صوفیان 

همان دفتر چهارم. ص‌ 04 

و در جای د,ٍ 

اين جهان پر آفتاب و نور ماه او بهشته سر فرو برده به چاه .. 

چه رها کن رو به ایوان و کروم کم ستیز اینجا بدان کاللج شوم 

همان دفتر سوم. صص 39 5- 40د. 

ورود بو این جهان. هماره مورد توجه عارفان بوده است که: 

نردبان نماند 

تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده‌ست چو دو دیده را ببستی ز 
جهان, جهان نماند 

مولوی ِِ اه شیاین ! صِ 159 (غزل 1 

دینی ِ البته از نظر عرفان رها ۳ 1 باشند و در 
قالب و تعبیر نادرست- محترم هستند, چرا که تجلیات خداوند بر آدمیان 
می‌با شند ۰ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 198 _ 
ادمی را دنیایی «دیدنی» تر از خود او وجود ندارد که بایستی به نظاره ان 
بنشیند و از تعلیمات 0 دین و عرفان؛ نشان دادن خود واقعی به 
انسانها, و حضور و زندگی در جهان 0 است که: 

آدهی کوهین استت.جون مفتون شود کوه اندر مار خر ار عون تون 


دوست 1 

خویشتن را ادمی ارزان فروخت بود اطلس خویش را بر دلق دوخت 
خوسترن تستاخت:مسکین. ادف از فرفنی اههد وید در 

«1» و به قول اقبال: 

ای ز خود پوشیده خود را بازیاب در مسلمانی حرام است این حجاب 
پرداختن به عالم بیرون» نوعی گریز از خود و جهان خویشر است. عارفان 
در صدد بوده‌اند تا این جهان را- که جهان درون است- آزنهدر ختفل رون 
و آزاستن« به: اسان نشان دهند و درس بزرگ عرفان؛ پرداختن و نشان 
دادن «جهان درون», به آدضتان است ولی افسوس که انسان سراسر عمر 
خویش به بیرون مشغول است <«2» و از درون غافل؛ آری: 

جمله عالم ز اختیار و هست خود می‌گریزد در سر سرمست خود 

تا دمی از هوشیاری وارهند ننگ خمر و زمر بر خود می‌نهند 

جمله دانسته که این هستی فخ است فکر و ذکر اختیاری دوزخ است 
می‌گریزند از خودی در بی‌خودی يا به مستی يا به شغل ای مهتدی 

»3« 


و هر کس تلقی خاص وف و خدا بر هر کس نیز تجلی ویژه 
دارد و به قول روزبهان بقلی 

صد هزاران پرده دار خیش وف می‌کند هر پرده آوازی دگر 

و حقیفقت ایمان ورای گفتار و تعاریف مضبوط متکلمانه است و یکی از 
رازهای نهان در داستان موسی و شبان (در مثنوی) همین نکته است 
تفصیل را بنگرید به: عبد الکریم سروش؛ «خدمات و حسنات دین > کیان 
سال پنجم ؛ , شماره 27 (مهز و آبان 4),: , صص 6- 9. 

(1)- مولوی, همان دفتر سوم. ص 377. 

(2)- فرار از خود, نشستن در کنار خویش, خود را تحمل نکردن, فرار از 
سکوت و خلوت, پناه بردن به مدپرستی و برنامه‌های تلویزیونی و ... همین 
حقیقت را می‌رساند که ادمی تحمل خویش را- که زیباترین موجود هستی 
است- ندارد داستان مارگیر در مثنوی کویای همین نکته است که اد 
کردیم. بنگرید به: همان, دفتر سوم صص 376- 379. 

(3)- همان دفتر ششم, , ص 916. 

ارغنون اتحفانت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 199 
علت روشن است چون از جهان حقیقی بی‌خبر است که: 

که موی ات اس رل اند ان روا 

۰1 


چونک آب خوش ندید آن مرغ کور پیش او کوثر نماید آب شور 


> جریان عرفان در تاریخ انديشه بشری از این نکته پدیدار شده است 
که آنان درصدد توجه دادن به دنیای درون و زیبایی‌های باطنی هستند, چرا 
که اند که تب وت نظاره‌گر جهان درون است و بلندترین هدف عرفان 
همین بازسازی و زیبا و معطر نمودن اين جهان است (که از آن به جهاد 
اکبر یاد می‌کنند) تا از آين رهگذر شایستگی هم‌نشینی با جان جهان برای 
انسان پدیدار شود. ؛ و البته بیشترین مساعی عرفا متوجه بازسازی این 
جهان (درون) است تا جهان بیرون «3»>؛ آنان پرداختن به آنچه را که خارج 
از جهان درون باشد (مانند طبیعت و تن و ۰ تلاشی بیهوده و کار برای 
بیگانه می‌دانند ملای روم می‌گوید: 

در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن 

تا تو تن را چرب و شیرین می‌دهی جوهر خود را نبینی فربهی 

گر میان مشک تن را جا شود روز مردن گند او پیدا شود 

»>4« 


(1)- مولوی, همان, دفتر چهارم, ص 653 (تمثیل صفر و سفر). . ر 

(2)- همان, دفتر پنجم, ص 736. درس بزرگ عارفان و کار همه بزرگان در 
تاریخ, پرداختن به جهان درون و زیبایی‌های ان است. 

(3)- مولوی. همان, دفتر پنجم, ص 882 (داستان عیاضی). 

(4)- همان, دفتر دوم, ص 194. و البته این‌ها از موارد انتقاد بر عرفا 
بشمار می‌رود و عرفان حقیقی- که اهل بیت علیهم السلام سررشته‌دار ان 
هستند- درصدد ایجاد موازنه بین جهان درون و جهان بیرون می‌باشد و از 
یکی به خاطر دیگری غفلت نمی‌ورزد؛: تن را به خاطر روح., و روح را به 
اسان بدن, و هر دو این‌ها را به خاطر انديشه, و بالعکس فدا نمی‌کند و 
البته اصالت را با روح می‌دانند فا اند کی آنان منظومه‌ای است از: 

روح انديشه خدا جسم جامعه ما در اين بخش از کتاب زیر فراوان بهره 
برده‌ایم: عبد الکریم سروش, ایدئولوژی شیطانی (دکماتیزم نقابدار), چاپ 
چهارم, انتشارات یاران. تهران 1361, صص 103- 145. 

ارغنون آتواتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 200 


4 عرفان و زبان 


4 عرفان و زبان 

از مباحث عمده در عرفان. سخن از این نکته است. که زبان برای بیان 
تجریه‌های دروتن. و شهود باطتی. عرفا. نارشاست؛ غرفا برانتد که آنچه. به 
تجربه درمی‌یابند ناگفتنی و بیان‌ناپذیر است, و از تجربه به تعبیر و تفسیر 
درنمی‌آیند؛ از اين رو زبان انان». رمزی و سمبولیک است چرا که کلمات نیز 
ذاتا از ابلاغ پیام آنان ناتوان است و اصولا اگاهی وجدانی را ورای حد تقریر 
می‌دانند, «1» و البته این مقوله در عرفان تمام مکاتب امری عام و مسلم 
است. <2» 

این‌گونه سخن گفتن در عرفان اسلامی, ريشه در قرآن کریم دارد و پس از 
قران در حدیت و نمونه‌های تفسیری منسوب به امام صادق (م 148 ق)( و 
نیز در تفسیر مقاتل «3» (م 150 ق) و ... دیده می‌شود «4» [گرچه برخی 
ذوالنون مصری (م 250 ق) را نخستین فرد می‌دانند که اصطلاحات رمزی 
و تعبیرات عرفانی سمبولیک را به کار برده است ]. «<5» 

عرفان. مانند دیگر جریان‌های فکری بشری, زبان خاص خود را دارد؛ رابطه 
زبان با تجارب عرفانی, مانند کارایی زبان در قلمرو علم و فلسفه نیست. 
در تعبیر «6» از تجارب عرفانی, در کاربرد عناصر اصلی زبان <«7», با 
مشکل روبرو هستیم؛ چرا که اين حقایق بیان ناپذیرند «8» و برعکس 
علوم, تنها با الفاظ متشابه قابل تعبیر هستند و 


(1)- سخن ماندوکیه اپانیشاد) 0510300۱۱0۳۱۵۳ (است. حافظ نیز 
فرماید:_ 

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز ورای حد تقریر است شرح 
ارزومندی 

حافظ, همان ص 256. 

(2)- والتر. ت. استیس. عرفان و فلسفه. ترجمه بهاء الدین خرمشاهی, 
چاپ سوم انتشارات سروش؛ تهران 37( صص 2109 90 2. 

۱۱] )3( 

(4)- پل نویا, همان, ص 21. نیز ر. ک. به: کلود ژیلیو «مقاتل, مفسر بزرگ, 
محدت و متکلم مطرود» ترجمه فاطمه تهامی, اینه پژوهش, سال 
سیزدهم» شماره چهارم (مهر و ابان 131), صص 3- 65. 

(5)- مرتضی مطهری, اشنایی با علوم اسلامی (کلام, عرفان). ص 103. 
(6)- ۲۱0۵۱۲۵۲6۲۵۲6۲۲۱ 

(7)- عناصر اصلی زبان عبارت است از: گویند, شنونده و لفظ و معنا (و 


اه مات ای ار اش الا انیت با دار ها ای[ 
مصالح و ... را باید بدانها افزود). 

۷۲۱۱۱۵۵۲۲6۱۱ -)8( 

ارغنون از جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 2001 

به قول شبلی: «عبارت زبان علم است و اشارت زبان معرفت» «1»؛ و 
علت این دو تفاوت در حوزه کاربرد زبان؛ تفاوت ماهوی حقایق این دو 
قلمرو می‌باشد در علم و فلسفه, مبنا ذهن است و زبان؛ نشأت گرفته از 
ذهن متداول است و با وضع لفظ, مشکل برطرف می‌ شود. ؛ ولی در حقایق, 
اولا ما لفظ نداریم, ثانیا مشکل در ایجاد ارتباط بین لفظ و معنی است چرا 
که این نوع مباحث, از نوع موارد روزمره در زندگی نمی‌باشند. 

در عرفان برای حل این مشکل بدین‌گونه عمل کرده‌اند, که درجات وجود و 
مراتب هستی را, در صعود و نزول و نیز تناسب ادراک را با درجات وجود, 
از رهگذر انسان حل کرده‌اند انان رابط درجات وجود را در نقل و انتقال 
معارف بلند,. نفس انسان می‌دانند؛ یعنی در جهان هستی. انسان نقطه 
التقاء ماده و معنا و تنها پل پیوند و اتحاد همه عوالم می‌باشد «<2» و رمز 
انتخاب انبیا و اولیا همین نکته است که ور انا ماده و معنا بهم درمی‌پیوندد 
«3» پس چون در انسان, ارتباط عوالم و درجات مختلف وجود امکان‌پذیر 
است, انتقال حقایق و معانی و معارف نیز تنها از رهگذر او صورت 
و و عرفا از این روند پیچیده در ارتباط لفظ و معنا , به جای عبارت با 
«اشارت» یاد می‌کنند که «گفتن در عین نگفتن و نهفتن در گفتن»؛ 
<4>* و تکوین این زبان (اشاره) ناشی از مشکلات عناصر اصلی زبان در 
انتقال معانی است؛ زیرا گوینده در مقام شهود به قلمرو دیگری پای نهاده 
است. و مبانی روحی و ذهنی عادی او به هم خورده است. مولانا در این 
زمینه گوید: 

کیف بانتی النظم لی:و القافیه بعد ما ضاغت اضول العافیه 

ما جنون واحد لی فی الشجون بل جنون فی جنون فی جنون 


(1)- فرید الدین عطار, تذکرة الاولیا, بررسی, تصحیح متن, توضیح و 
فهارس از محمد استعلامی, چاپ پنجم, انتشارات زوار,. تهران 1366 ص 
32 

(2)- این که نفس در عین وحدت. مصدر تمام قوای ظاهری و باطنی؛ 
مجرد و مادی است در بحث نفس از کتاب الشفا و الحعمة المتعالية, 
عرضه شده است و ما در بحت وحدت وجود بدان اشاره کردیم. ۹ 

(3)- تمام مراتب هستی در حیطه وجودی انسان است او در عین ان که 
جزیی از هستی است به تنهایی همه هستی و مظهر تام اسم جامع الله 
(کون جامع) بشمار می‌رود. 


(4)- این رو پیچیده را ی (که مرکز قر ایتی زبان 
و 1 ص‌ 3101 ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 202 
ذاب جسمی من اشارات الکنی منذ عاینت البقاء فی الفنا 

«» از طرفی شنونده نیز قادر به ادراک این حقایق نیست. زیرا حس 
فنری این اقور را نداد آن‌حشن که آفتتیسن 2 از آن‌دله ناسانی:معتوی, 
یاد می‌کند. «3» به قول مولانا: 

باده او درخور هر هوش نیست حلقه او سخره هر گوش نیست 

«4» اما رابطه این معانی با الفاظ را در تنزلات خود راء برخی مجازی 


دانسته‌اند «5», و 


(1)- مولوی, همان, دفتر پنجم. ص 793. عارف پس از بازگشت از عالم 
فختت: یه عالم. کرت معانی سا با مدیگران کی مان می ازور تیا 
اف ات اد ان ارس ی لیخ ای بان مت اند ول و سره 
در تعبیر نمی‌گنجد و لذا تعبیر از حقایق عرفانی, به طور مستقیم نیست. 
بر زانک نیست در سخن معنی, , و در معنی سخن 

در اینجا عارف برای تعبیر معانی جدید- که از سفر به دست امتزه است- از 
زبان رایج بهره می‌برد ولی به طریق استعاره, کنایه و رمز و با تسلط او بر 
زبان و مسایل علوم. حقایق بیان‌ناپذیر عرفانی را به شرح می‌کشد. ولی 
به هر حال: 

سخن‌ها چون به وفق منزل افتاد در اذهان خلایق مشکل افتاد 

شبستری, همان ص‌ 259 

(2)- 7691 -6881) ۲6۲۱۵۷۷ 66۳06۲6۲ 15عع) 

() تیش مار ض 259 

(4)- مولوی, همان, دفتر پنجم» ص‌ 4 البته غیر از مشکلات گوینده و 
شنونده, معانی نیز در این گونه معارف؛ تمایز ندارند تا مفهومی از آنها به 
دست آید و الفاظ نیز- که برای معانی متعارف وضع شده‌اند و اکثر آنها از 
مخشوسات. هستتده در آن: فلمره. کارایتف تدارند و فشعلات دییر ماند: 
ممنوعیت افشای راز, دردسرهای عرفا در افشای اسرار و سعی در کتمان 
حقایق از نااهل و ... سبب شده است که زبان عرفاء ادبا و اهل هنر, روی 
به اشارت شطح, رمز و ... گذارد. و البته آثاری که به زبان شطح 
نگانفعه‌اند فانتد: الطواسین (جلاج). شوانح العشاق. (غزالی): تمهندات: 
لوایه و رسانل (غین القصات ار شرع فسات (رورهان بقلی از المضاه 
فی التصوف (سعد الدین حمویه), مجالس سبعه, مقالات شمس و فیه ما 


فیه (مولوی) و ... تا حسنات العارفین (داراشکوه, م 1065 ق) و ... در این 
رده قرار دارند و بیانگر انتقال عارفان از زبان عبارت به اشارت و 
بیان‌ناپذیری تجارب عرفانی و ناگریزی عارفان می‌باشد, که خود, نوعی 
تفسیر عرفانی اصیل به شمار می‌روند و در انتهای کتاب به صورت 
کتابشناسی و بر مبنای تقدم تاریخی. عرضه شده‌اند (تحت عنوان ارغنون). 
(5)- یحیی یثربی. همان. ص 579. ایشان نظر صاحب گلشن راز را- که 
رابطه معانی و الفا ظ را حقیقتی می‌داند و در مفاهیم روزمره مجازی- 
درست نمی‌دانند شبستری در این مورد فرماید: 
هر آن معنی که شد از ذوق پیدا کجا تعبیر لفظی یابد او را 
چو اهل دل کند تفسیر معنی به مانندی کند تعبیر معنی 
به محسوسات. خاص از عرف عام است چه داند عام کاین معنی کدام 
است 
بهوخه خاظن از آن یه ی کر ۶ کر وحه‌ ها با بههین کر 
شبستری ی, همان. صص 18- 49. و لیکن با توجه به این نکته که گرایش در 
عرفان بر ان اش که الضا ظ حامل_فعاتش لیر فیس اساه یف 
است ولی چون عامه مردم, در تماس با معانی- از رهگذر الفاظ برخوردی 
در پایین‌ترین ۱ 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 203 
مبتنی بر کنایه و استعاره و تمثیل, که مطلوب نیستند و گریزی هم نیست 
به فول مولوی: ۱ 
گر نظایر گویم اینجا و مثال فهم را ترسم که ارد اختلال 
«1» چرا که تشبیه از جهتی رسا, و از طرف دیگر نارساست. و خواه 
ناخواه مطلب ناتمام می‌ماند و فردی مانند مولوی- که خداوندگار 
تمثیل‌های بزرگ و کوچک است- در پایان هر تمثیل. مکرر در مکرر 
می‌گوید: 
این ات را بت و مقطع مجو ... این سخن را ترجمه پهناوری .. 
را مت سای وس 
چنان که در پایان داسعان تسلی مجنون» , پس از تشبیه‌هاأ و تمثیل‌های 
گوناگون می‌فرماید: 
ای برون از وهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من 

همچو آن چویان که می‌گفت ای خدا پیش چویان و محب خود بیا 
1 شپش جویم من از پیراهنت چارقت دوزم ببوسم دامنت 
«» در عرفان, اصالت با «تجربه» است و «حال». نه «تعبیر» و «قال»؛ و 
زبان و الفاظ نقش فرعی حال این تجربه را هر جچه می‌خواهید نام 
گذارید, الله و کریشنا و ... . اگر حقیقت در کار نباشد- که همان تجربه 


و شهود است- و لو این که نام آن خدا باشد, دنیاست.؛ و بی‌ارزش. مولوی 
در تمثیل انگورخواهان, «» به همین معنای بلند. اشاره می‌نماید که تلاش 
رسولان, انتقال انسان, از صورت به حقیقت و از الفاظ به معانی بوده 


- درجات را دارند, آن الفاظ را مجازی می‌دانند. اصولا تثوری کلی زبان در 
عرفان این است که الفاظ حمل بر معانی عامه می‌ شود و اگر تخصیص 
می‌یابد از عرف عام است و 9۳7 موارد استعاره, مجاز 4 لیست 
بلکه مراتب ب همان معنی است مثلا اگر می‌گوید. شراب, تشبیه شده نیست 
بلکه معنای حقیقی آن است چنان که مولانا فرماید: 

الله الله چونک عارف گفت می پیش عارف کی بود معدوم شی 

فهم تو چون باده شیطان بود کی تو را وهم می رحمان بود 

مولوی, همان دفتر ششم. ص 934 (تمثیل شراب اولیا, در این مورد. 
سخت دل‌انگیز است). 

(1)- همان, دفتر دوم ص 329. 

(2)- همان, دفتر پنجم. ص 860. 

(3)- همان دفتر دوم صص 7- 3289. 

ارغنون اتضا نت : جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 2004 
است چنان که در تمثیل درخت زندگی نیز می‌فرماید: 

در گذر از نام و بنگر در صفات تا صفاتت ره نماید سوی ذات 

اختلاف خلق از نام اوفتاد چون به معنی رفت ارام اوفتاد 

هر که جوید نام گر صاحب ثقه‌ست همچو تو نومید و اندر تفرقه‌ست 
صورت و هیات بود چون قشر و پوست معنی اندر وی چو مغز ای يار و 
دوست 

«1» عرفان, انتقال تجربه را به زبان, سبب آلودگی تجربه از این حوزه 
می‌داند چه با افزودن 


(1)- مولوی, همان دفتر دوم ص 327. چنان که در تمثیل‌های: هی بلال 
(دفتر سوم, صص 33- 344/), سلیمان و هدهد (زبان همدلی, دفتر اول, 
ص 58), قصه بط بچگان (دفتر دوم. ص 331) اوس و خزرح (دفتر دوم, 
ص‌ ۱0329 و بویژه موسی و شبان (دفتر دوم صص 58 251) و ... به 
این حقیقت اشاره می‌نماید. که اصالت با تجربه است نه تعبیر. گرچه 
برخورد موسی و شبان با یکدیگر سودمند بود و برخورد نخست هر دو خام, 
یکی متکلمانه (موسی) و دیگری ساده‌لوحانه و مبتنی بر مکاشفه و تجربه 
حقیقی بود (شبان) که در تام بالاتر هر دو به تصحیم خویش پرداختند, 
یکی تعبیر را تصحیح کرد (شبان) و دیگری دریافت که حقیقت ایمان ورای 
گفتار و تعاریف است (موسی) و کفر گفتن, با کافر بودن متفاوت است 


یکی کاملا در دامان تشبیه افتاده بود (شبان) و یکی در دامان تنزیه 
(موسی)؛ که در نهایت چوپان و موسی فراتر از تشبیه و تنزیه (سدرة 
المنتهی) می‌روند و ... مولانا فرماید: 

ناظر قلبیم اگر خاشع بود گرچه گفت لفظ ناخاضع رود .. 

چند از اين الفاظ و اضمار و مجاز سوز خواهم, نون با آن سوز ساز ... 

هن ادایت و یی هک هر خه می‌خما هد دل نیت بو 

کفر تو دین است و دینت نور جان ایمنی وز تو جهانی در امان . 

من ز سدره منتهی بگذشته‌ام صد هزاران ساله زان سو رفته‌ام .. 

مجرم ناسوت ما لاهوت باد آفرین بر دست و بر بازوت باد 

همان دفتر دوم صص 510 - 251. مولوی, در مواضع گوناگون, از لفظ و 
معنا به: قفس و مرغ, چاه و یوسف, زندان و زندانی. مرکوب و راکب, 
کاسه و اب, لباس و دست., خر و عیسی, دیو و فرشته, فرعون و موسی, 
پالان و خر, کشتی و نوح, غلاف و شمشیر لانه و پرنده, جوی و آب, جسم 
و جان و کوزه و باده و ..- _ 

تعبیر می‌کند و همجچون و بشریت را به زبان فطرت می‌خواند (که 
جهانی است) همگان را به زبان جهانی- که همدلی است- دعوت فی‌نماند 
که: 

ای بسا هندو و ترک همزبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان 

پس زبان محرمی خود دیگرست همدلی از همزبانی بهترست 

غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد ز دل 

همان دفتر اول, ص‌ 59 دينر و عرفان نیز (همچون آب و آفتاب)؛ به 
سرزمین, زبان, مردم, نژاد و رنگ : 

مود نمی‌شوند و زمان و مکان و زبان را درمی‌نوردند و در لامکان, مکان 
می‌گزینند؛ که: 

برادرم. پدرم, اصل و فرع من عشق است که خویش عشق بماند نه 
خویشی لسبی ۳ 
مولوی, گزیده غزلیات شمس. ص 565 (غزل 462). در این مورد بنگرید 
به . : قرآن کریم, سوره فصلت (41), آره 4 سوره ابراهیم (14), ۳ 14 و 
سوره نحل (16), آیه 103. ۱ 

ارغنون اسمانی؛ جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 205 

یا با کاستن (و البته گریزی هم نیست) زیرا تعبیر با تجربه فاصله دارد و در 
برخی موارد نه تنها چیزی از تجربه‌ها را ندارد, بلکه گمراه‌کننده هم هست. 
مولوی گوید: ِ 

قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من 

خوش نشین ای قافیه اندیش من قافیه دولت توی در پیش من 

حرف چه بود تا تو اندیشی از آن صوت چه بود خار دیوار رزان 


حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم 

« 1 عرفان؛ زبان را وسیله می‌داند, و ارزش وسیله, به میزان کارانت آن 
استه:خایی که تارب عرفاش نا کتی وریان تابن باشتوه زار اجه محلی 
از اعراب. می‌تواند داشته باشد؟ به جملاتی از حضرت مولانا در این زمینه 
اشاره می کنیم: ۲ 
«عبارت سخت تنگ است زبان تنگ است. این همه مجاهدت‌ها؛ از بهر ان 
است. که تا از زبان برهند, که تنگ است». 

«آن را در باطن نامی نیست اما چون از باطن: سوی ناودان زبان, آن آب 
معنی, روان شود و افسرده گردد. نقش و عبارت شود اینجا نامش کفر و 
ایمان, و نیک و بد شود». 

«چنان که آن خطاط سه گون خط نبشتی, یکی او خواندی لاغیر, یکی هم 
او خواندی هم غیر, یکی نه او خواندی, نه غیر اوء آن منم که سخن 
می‌گویم. نه من دانم» نه غیر من». «<2» 

خواجه عبد الله انصاری فرماید: 

«عالم فرود از سخن خویش است و حکیم با سخن خویش برابر است. و 
عارف و محقق, ورای سخن خویش است». 

اینها همه و همه سبب شده است تا عارفان در انتقال تجارب و معانی 
خویش به جای زبان عبارت. زبان اشارت را- که رمز در میان آنان است و 
با وتان مات بر وس ار اس ات امه وان دک ان ی 
زتان: ببدلان: ربان مفنا. الفاط اهل هو لسان اهل ,رازه زیان بی‌زیانان. 
زبان مرغان. زبان سوسن, زبان حال, زبان وقت. زبان 


[1)- مولوی, همان ص 81 ۱ 
(2)- نقل از: فیه ما فیه, و مقالات شمس. رابطه عرفان و زبان را بنگرید 
در: استیس, همان. فصول 4 و 5 و یحیی یثربی. عرفان نظری (صص 
65 5- 596) و برتراند راسل, منطق عرفان؛ (ترجمه نجف دریابندری). 
ارغنون آنتتفانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 20060 
تفن مت ار کی زبان عشق, حرف عشق, سخن آشنا, 
تکتم عش ‏ رهر عشت: اشارات عشیر آاساه کنات لطفته سور رخوه 
عشق, معمای عشق, اجمال. اضمار, اسنعاره. ایهام, مجاز, ایجاز. سخنان 
نازک» معانی باریک و سخنان پست و ... یاد می‌کنند که مجال نشان دادن 
نمونه‌ها, در شعر عرفانی نیست. <1» 
آنان گاه در عرضه معانی از زبان: نی, طیر, نسیم, سحر, شمع, ابرو و 
شکوفه «<2» و ... در سخن بهره گرفته‌اند و از اصطلاحاتی خاص چون: لب. 
خط, خال, ابرو, زلف رخسار, گیسو و چشم و ... سود جسته‌اند و نیز از 
معشوقه‌ها «3». اطلال و دمن سخن را رانده‌اند که جز بر عشق‌های 


مجازی اطلاق نمی گردند, و از این رو مورد طعن قرار گرفته‌اند, و منسوب 
به کف و نت گردیده‌اند؛ ِ از 4 جاص سخن رده که با 
۳ قاروا ال لالم کوه عم انم سوت و مس که این 
زبان و اصطلاحات و احوال, , در رساله‌های مستقل و غیر ثِِِ ۱ تاوبل 


شده‌اند. <4» 


(1)- جواد برومند سعید, زبان تصوف, چاپ اول, انتشارات پاژنگ, تهران 
130 صص 210- 42 تازه زبانی با این همه تدبیر را همه نمی‌فهمند و 
باید از پیر اموخت (عارفی کو که کند فهم زبان سوسن ..) و شرح 
مجموعه گل مرغ سحر داند و بس ... 
(2)- مثلا اشعار ابن عربی در ترجمان الاشواق در این مورد یاد کردنی 
است: 

و کذا السحب اذا قلت بکت و کذا الزهر اذا ما ابتسما .. 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها ی 
اگر از گریه ابر, خنده شکوفم و زنان پستان برآمده و ... ی کواتم همه و 
همه را ظاهر بگذار و به باطن‌گرا, اس خی اش 
محیی الدین بن عربی, ترجمان الاشواق؛ ترجمه و شرح رینالد. . نیکلسن, 
پیشگفتار از مارتین لینگز. ترجمه و مقدمه از گل بابا سعیدی چاپ اول. 
انتشارات روزنه, تهران 1377 ص 2<. ۲ 
(3)- عرایس الشعر مانند: غینره, فاطمه سعاد و لیلی و ... پا نظام 
اصفهانی- دختر فرزانه شیخ مکین الدین امام مقام ابراهیم. که در مکه, 
سبب سرودن منظومه ترجمان الاشواق گردید- یا عشق بثاتریس و دانته, 
که سبب پدیدایی اثر جهانی کمدی الهی می‌شود و يا ... 
(4)- بنگرید به: اصطلاحات الصوفية (عبد الرزاق کاشانی), اصطلاحات 
الصوفية (شاه نعمت الله ولی), رشف الالحاظ فی کشف للالفاظ (منسوب 
اصطلاحات عرفانی (سید جعفر سجادی), فرهنگ نوربخش, اصطلاحات 
تصوف 4- 1 (جواد نوربخش), رساله مشواق (فیض کاشانی) و . 
ارغنون آتتفا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: ۰ 207 
در این زبان- زبان اشارت- معنا بر بر لفظ غلبه دارد (حتی بالاتر از ایجاز) و 
مخاطب خاص می‌طلبد. همدل و همراز و همنوا, که دنیای معانی را برای 
چنین محرم بگشاید؛ برعکس دیگر زبان- زبان علم- که مخاطب آن عموم 
هستند, و مفهوم نوعا در برخورد ابتدایی درک می‌شود حافظ را در غزل 
زیر بنگرید: ۳ 
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش وز شما پنهان نشاید داشت سر 


۰ 5 
و انگهم در داد جامی کز فروغش بر فلک زهره در رقص امد و بربط 
نان می‌گقت توش 

ِِ آشنا زین پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام 


ی بهره‌گیری از زبان اشاره, و ورود در مسایل علمی, و 
تسلط به راز و رمز معانی و کلمات به ابدیت پیوسته است, و در ذهن و 
زبان مردم جای گرفته است. و «حافظه ملی» ما گردیده است. <2» 


5 عرفان و عقل 


عرفان و عقل 

بحث عقل, از دیرباز در میان جریان‌های فکری و فقهی معرکه آراء بوده 
است و تعریف و حدود آن به طور دقیق, کمتر مشخص گردیده است. 
علمای شیعه در طول تاریخ در استنباط احکام, به عقل استناد کرده‌اند و از 
افراط (اصحاب رآی) و تفریط (اخباربین) برکنار بوده‌اند. 

در جریان‌های فکری نیز نسبت به بهره‌گیری از عقل. اختلاف آرای شگفتی 
پدیدار شده است که بر این اساس فرق: باطنیه, صو فیه, فلاسفه, 
اخباریون, اخوان الصفا و عرفا و ... شکل گرفته‌اند. 


(1)- حافظ, همان, 148. 

(2)- تعبیر از آقای بهاء الدین خرمشاهی است. ناگفته نماند که ساختمان 
زبان در عرفان به اشکال زیر می‌باشد: اشتراک لفظ, معنی خاص در لفظ 
عام, امثال و حکایات, سخن سربسته و در پرده و پیچیده, کاربرد نمادین, 
غلط افکن و نعل باژگونه و . ما نید ان که رزوی تمدق آهل ر ازوعسته 
خود از قصه برگیرند 

ارغنون آتتتفاتی: 4 در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 208 
عرفاء عقول و افهام را «دارای مراتب» می‌دانند و انديشه عموم بشر را 
که در آمور جزیی منحصر می‌شود- برای دریافت حقایق کافی نمی‌دانند؛ 
آنان برآنند که اندیشه انسانی- که تو در تو و دارای مراتب پنهانی است- 
اگر در وادی سیر و سلوک قدم نهد کم کم پرده‌های آن کنار می‌رود و به 
مقام شهود و کشف عوالم غیبی نائل می‌شود. که در اين مرحله تثوری و 
دیدگاه تازه‌ای, در مورد زبان و معنا برای انها بدیدار می‌شود و کلمات را 
در معانی حقیقی خود درمی‌يابند. و نیازی به تفسیر عقلانی پدیدار 
نمی‌شود. ۱ 
انان, چهارچوب و مرز عقل و برهان فلسفی را «محدود» می‌شمارند و ان 
را یکی از مراحل طبیعت می‌دانند که عبارت است از: جسم», روج عقل و 
وحی؛ که از مرتبه وحی تا مقام فنا, نیز مراحل گوناگون وجود دارد به قول 
مولوی: ۱ ۱ 

جسم ظاهر, روح مخفی امده‌ست جسم همچون استین, جان همچو دست 
باز عقل از روح مخفی‌تر پرد حس سوی روح زوتر ره برد .. 

روح وحی از عقل پنهان‌تر بود زانک او غیب است او زان سر بود 

«1» آنان همین عقل را- که از جنبه‌های نفس ناطقه انسانی بشمار می‌رود 
از جنبه تاثر. تحت تدبیر عقل فعال (روح القدس) می‌دانند که پیوسته در 


حرکت و تبدل است تا به مرحله ظهور برسد و بروز اين حالات بر وفق 
اقتضای اعیان ثابته, و در سایه‌سار تربیت عالم اسماء و صفات (حضرت 
جبروت) صورت می‌گیرد, و از جهت دیگر- که فعل است و تآثیر- تعلق 
تدبیری عقل به بدن علصری است که تأثیرش در اوضاع جسمی و روحی 
پدیدار می‌شود و از این رو به دو قوه «علمی و عملی» تقسیم می‌گردد. 
که کمال انسان در شکفتن این دو استعداد می‌باشد. 

عرفاء عقول عادی را «خطایذیر» می‌دانند چرا که گاه در زمانی حکم بر 
استحاله موضوعی می‌نماید, که همان امر, در دیگر زمان واقع می‌گردد 
قرف آز این عفل جروی حطایدی که هوتسن فیس محال مهرد و 
ان را به نوعی تاویل می‌نماید- تعبیر به «عقل بحثی» می‌نمایند و نوعا 
مخالفت انان, با این مورد از عقل می‌باشد, نه عقل کلی قدسی. 


(1)- مولوی, همان, دفتر دوم ص 310. 
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عقل بحثی گوید این دورست و گو بی ز تأویلی محالی کم شنو 
قطب گوید مر تو را ای سست حال آنچه فوق حال توست آید محال 
واقعاتی که کنونت برگشود نه که اول هم محالت می‌نمود 
«1* از نظر آنان خرد بشری «قابل تعلیم و دا است و چون اسرا 
ادمی را به نور و درپيوندد ۲ به آرامش وجدان 1 ۳۳ و عرفان- 
که ماورای افهام عادی است- بر سد نزهتگاهی که رسولان و پیام‌آوران 
بدان قدم نهاده‌اند که: 
رسته‌ای از کفر و خارستان او چون گلی بشکفت بسروستان هو 
۰2 
جسته از زندان این تنگین قفس خوش همی خوانند ز آزادی قصص 
می‌زنم نعره در اين روضه و عیون خلق را یا لیت قومی یعلمون 
«3» مولاناء این جماعت را- که صرفا اهل استدلال منطقی هستند و با 
الهام و ذوق و مکاشفات سر و کار ندارند- «کورانی» می‌داند که با عصای 
چوبین به راه ادامه می‌دهند, که ان سخت بی‌تمکین است, عصابی که حق 
بدانها بخشید, ولی انان عصا را در مقابل حق قرار دادند که: 

. او عصاتان داد تا پیش امدیت ان عصا از خشم هم بروی ز دیدت 
چون عصا شد آلت جنگ و نقیر آن عصا را خرد بشکن ای ضریر 
دامن او گیر کو دادت عصا درنگر کادم چها دید از عصا 
ان صاخ صاسات ول اعضا مرا شا فا سلاز 
«» عرفاء ساحت و فضای پرواز عقل را, محدود می‌دانند که نهایتا به 


تخندانت «دانش‌های اکتسابی» می‌انجامد؛ و اگر این علوم دستاویز قرار 
کنیتن تا نی معابل. وخ اسباتی با پشتتد زر یره‌دلی سار تخواهند آورد و 
مخالفت عارفان با فلاسفه, کاربرد نادرست صور 


(1)- مولوی. همان, دفتر سوم. ص 491. 

(2)- همان, دفتر اول. ص 168. 

(3)- همان, دفتر پنجم, ص 3 91. 

(4)- همان, دفتر اول. ص 98. 
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قیاسی, به ویژه سوء استفاده در موارد استدلال آنها می‌باشد, و گرنه در 
عرفان, عقل در مقابل وحی قرار نمی‌گیرد و عقل مستمد از وحی 
می‌باشد, و نتيجه عقل و علم, همچون وحی, خضوع است و روشنایی: و 
غیر از این علم و عقل بشمار نمی‌رود. 

انان, البته دعوت انبیا را بر اساس برهان و عقل می‌دانند, لیکن منحصر به 
این نمی‌شمارند. چرا که ایمانی که انبیا از مردم می‌طلبیدند. صرفا 
محصول خرد و انديشه نیست., و مولود عواطف و انگیزه‌های درونی است 
که در زوایای روح و شرت . آوفن. اتقفنه 14 و طیف گسترده‌ای از 
عواطف را دربر می‌گیرد که در مقام عرضه و احتجاج به صورت استدلالی 
و برهانی نیاز دارد, و البته منکران نیز در مقام مناظره, حتی در مقابل 
اعجاز نیز به اقناع روحی دست نمی‌پابند. و تنها «ملزم» می‌شوند و بس. 
اری: 

موجب آیمان نباشد معجزات بوی جنسیت کند جذب صفات 

معجزات از بهر قهر دشمن است بوی جنسیت پی دل بردن است 

«1» عرفاء عقل رایج اکتسابی- و دانش‌های متصل بدان را- در انسان 
«موقت» فی‌دانند که به.فمخض خدایی و ببری: تفتشن. آنها زایل می‌شنود: و تر 
فرض قوت ذهن,؛ موکول به مراجعه به محفوظات می‌با شند و حداکتر آدمی 
را تا لحظه مرگ همراهی می‌کنند, و پس از آن با انسان وداع ابدی خواهند 
کرد؛ ولی از آن طرف دانش‌هایی که متصل , به عقل الهی هستند, چون 
موّید به یزدان می‌باشند هرگز از بین نمی‌روند و پس از مرگ نیز صورت 
برزخی ملکوتی آ دنه خواهند بود که: ۳ 

دانشی باید که اصلش زان سرست ز انکه هر فرعی به اصلش رهبرست 
پس چرا علمی بیاموزی به مرد کش بباید سینه را زان پاک کرد 

«» دانش‌های نخستین» ب که از رهگذر عقل اکتسابی پدیدار می‌شوند 
معرض زوال, کهنگی, پوسیدگی, تغییر و تبدل هستند و دیگر علوم که 
متصل به عقل ربوبی و قدسی می‌باشند هماره زنده, پوپا و غیر قابل تبدیل 
خواهند بود آن یکی پیوسته به شخص و کتاب و قلم و کار افزاست, و 


دیگری متصل به جان و پیوسته در جوشش: اری: 


(1)- مولوی, همان, دفتر ششم. ص 956. 
(2)- همان, دفتر سوم, ص 382. 
ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 211 
عقل. دو عقل است اول مکسبی که درآموزی چو در مکتب صبی 
از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر از معانی وز علوم خوب و بکر 
ی ی ی و 

عقل دیگر بخشش یزدان بود چشمه آن در میان جان بود 
خو ۶ یه ات داتتن وین کرد نی افتود دصر که دی هر له رن 
ور ره نبعش بود بسته چه غم کو همی جوشد ز خانه دم بدم 
عقل تحصیلی, مثال جوی‌ها کان رود در خانه‌ای از کوی‌ها 
راه ابش بسته شد, شد بینوا از درون خویشتن جو چشمه را 
»در عرفان از عقل.<«بخششی» و علم کشفی- که: نترجشمه آن دز 
درون جان است و سرمایه‌اش صفای باطن- با بینش (علم دل), در مقابل 
دانش (علم عقل) یاد می‌نمایند که یکی؛ ريشه در جان دارد و دیگری در 
جهان؛ آنان «بینش» را بر دانش برتری می‌دهند و صاحب این علوم را به 
تحصیل دانش‌های رسمی نیازمند نمی‌دانند. بلی: 
هر که در خلوت به بینش یافت راه او زدانش‌ها نجوید دستگاه 
با جمال جان چو شد هم کاسه‌ای باشدش ز اخبار و دانش تاسه‌ای 
دید بر دانش بود غالب فزا زان همی دنیا بچربد عامه را 
زانک دنیا را همی بینند عین و آن جهانی را همی دانند دین 
«» عرفا, درک حقایق اشیاء و پی‌بردن به ماهیات امور را برای «عقول 
عادی». غیر ممکن می‌دانند. و برای عقول موهوبی- که اهل مکاشفات و 
معاملات روحانی هستند- کاملا روشن و معلوم می‌شمارند, که 
عجز از ادراک ماهیت عمو حالت عامه بود مطلق مگو 
ز انکه ماهیات و سر سر آن پیش چشم کاملان باشد عیان 
«3» و البته عرفا در این قسمت., فلاسفه را هم‌ردیف «عامه» می‌دانند که 
نه حتی پایین‌تر؛ و 


(1)- مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 626. 

(2)- همان, دفتر سوم ص 00د. 

(3)- همان دفتر سوم ص 491. 
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کم این با ها هل یتست امد اسستن عادس کت 
بعد از حق و حقیقت می‌شمارند که: 


تا و ی 
خاهدوانتا بکت ان ان اطعا یت اس هرا 

بیشتر اصحاب جنت ابلهند تا ز شر فیلسوفی می‌رهند 

«» عرفا, در عین حال که تلاش‌های فکری و اجتهاد و نظر, را ارزشمند 
می‌مار نده بت پورق‌ها نو کوشش‌هایسعلی بر هر نها خووهد لیکن 
بالاتر از این به «جذبه رحمانی» و اختلاس ربوبی اهمیت می‌دهند؛ و جهد 
ق‌خننه زا ,شوذفتد. تمی‌دآنتدر .نان که ,بر انتد. که به: اند کسشسن: از 
کوشش نباید دست بازداشت. که: 

اصل خود جذبه است لیک ای خواجه تاش کار کن موقوف آن جذبه مباش 

4 ایک ترک کار چون نازی بود ناز. کی در خورد جانبازی بود .. 

مرغ جذبه ناگهان پژد ز عشٌ چون که دیدی صبح, شمع آن دم بکش 

«» ولی گاه برای خاصان, «جذبه» دست می‌دهد و چاه ناکنده, آب از 
زمین می‌جوشد و اين برای کسانی است که درونی صاف و بی‌آلایش دارند 
و از هر بو و رنگ رسته‌اند. که: 

گر رسد جذبه خدا آب معین چاه ناکنده بجوشد از زمین 

»3« 

ذره‌ای سایه عنایت بهترست از هزاران کوشش طاعت پرست 

زانک شیطان خشت طاعت برکند گر دو صد خشت است خود را ره کند 
«4»> 


(1)- مولوی, همان, دفتر ششم, ص 100 منظور مولوی, فلاسفه‌ای است 
که در مقابل وحی می‌ایستند و این گونه فلاسفه را در مثنوی, همچون 
فرزند نوج- کنعان- هنز زره که به گاه طوفان گفت: «به کوه پناه می‌برم و 
له کود. تفیل از انش الم لس و ییات در‌هفایل فا هدات 
ربانی است. بنگرید به داستان: خروب رستن در مسجد الاقصی (همان, 
دفتر چهارم, ص‌‌ 002" تمثیل های مولوی را در مورد فلاسفه و اکتفا کردن 
آنان به عقل بحثی راء در مثنوی بنگرید به حکایت: فقیر روزی طلب.؛ 
اعرابی و ریگ در جوال کردن, فکرتها و نفس مطمئنه و اعرابی و سبو و 


(2)- همان, دفتر ششم. ص 969. 

(3)- همان, دفتر پنجم, ص 800. 

(4)- همان, دفتر ششم. ص 1062. 
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نیم ذره زان عنایت به بود که ز تدبیر خرد سیصد رصد 

1 


یک عنایت, به ز صد گون اجتهاد جهد را خوفست از صد گون فساد 


>» 


6 عرفان و تمثیل 


6 عرفان و تمثیل ۱ 

به کارگیری تمثیل در انديشه بشری از دیرباز- چه در کتب اسمانی یا 
نوشته‌های انسانی- امری رایج بوده استو اهدافی را از اين روش دنبال 
می‌ کر ده‌اند. ٍ 

استنتاج و حکم درباره مطلبی به کمک تشبیه, تمثیل يا آنالوژی «3» گفته 
می‌شود که در منطق صوری, ان را مفید یقین و دارای قدرت برهانی 
نمی‌دانند و چنان که سهروردی بر استت؛؟ «التثمیل غير مفید لیقین»؛ ولی 
بایستی دید که تمثیل چگونه است: سفشسطه. آمیز,. سنطحی. و مخدوش با 
مقنع, , دارای مضمون و اساس مند 

از میان انواع براهین منطقی, تمثیل. شکلی است مشخص, محسوس و 
قابل ادراک, به همین جهت در نزد ملل, از قدیم متداول شده است و در 
کشور ما در مذهب, عرفان, فلسفه, اخلاق و تعلیم و تربیت به کمک ان 
می‌کوشند تا مطالب را مدلل سازند و البته در اذهان ساده, تاثیر عمیق 
اقناعی دارد. «<4» 

اصلی‌ترین ابزار که در اختیار تمام عارفان بوده است., تمثیل است. این 
بزرگان وقتی از تنگنای زبان (که اختراع انسان‌هاست تا از امر بی‌زبان و 
بی‌چون؛ پرده برافکنند, و البته این زبان؛ در حقیقت هم به ظهور در 
می‌آورد و هم محدودیت ایجاد می‌کند و اين نقش دو گانه زبان است و . 0( 
نالیده‌اند, تنها گریزگاه نان تمثیل و تصویر بوده است و خطابشان هم با 
عاشقان بوده است نه عاقلان. 

اثار عرفا و فلاسفه مبتنی بر تمثیل است؛ ابن سینا در رسالة الطیر, 
سهروردی در 


(1)- مولوی, همان, دفتر ششم. ص 1064. 

(2)- همان دفتر ششم. ص 1065. چون اندکی مقاله به دراز| کشید از یاد 
کرد اقسام عقل و ... صرف نظر کردیم و مطلب را به اختصار برگزار 
نمودیم و کزند در ادب عرفانی- به ویژه در مثنوی- بحت از عقل خود 
موضوعی مستقل است. 

۷90۱50۸۵ )-)3( 

(4)- اهداف داستان‌های لین را در تعلیم و تربیت و اخلاقر بنگرید به . 
محمدرضا حکیمی, دانش مسلمیين, چاپ پنجم, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 
تهران 1364, صص 220- 236. 
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عقل سرخ و صفیر سیمرعغ, عطار در منطق الطیر, و ... اشکال مختلف 
تمثیل را برای عرضه دیدگاههای عرفانی خود بکار برده‌اند «1» در این 
میان استاد مسلم فن, جلال الدین محمد بشمار می‌رود که با بهره‌گیری از 
تمثیل‌های کوچک (تشبیه) قزر (روایی), شیر آزاد تفکر را بر حلسب 
تداعی معانی پی می‌گیرد که سخت شاعرانه و هنرمندانه است. در اینجا 
یادآور می‌شویم که: 

ال او مان رفا یی اف اند وا کی کف اه اه ات 
شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس که نه هر کو ورقی خواند معانی 
دانست 

هب ب- زبان اشاری, تمثیلی و رمزی, زیباتر است و برای ابلاغ پیام 
موتر 

‌- بان تمیلی از خشکی و ملالت به دور است و چون غیر مستقیم است 
در القاء و تأثیر, کار آمدتر: مولوی ؟ 

و 

بحث جان اندر مقامی دیگرست باده جان را قوامی دیگرست 

«3» د- از کاربرد الفاظ رایج و متداول در میان مردم گریزی نمی‌باشد. و 
این خود مشکلاتی را به همراه دارد. 

6 تجربه‌ها- که نوعا موقت‌آند, و زودگذر- ناگزیر از باز گشت به عالم 
صورت و کثرت هستند؛ و بایستی در قالب تعبیر و تفسیر- برای انتقال 
درایند. 

این‌ها و موارد دیگر, عرفا را ناگزیر کرده است تا برای تفهیم و تقریب 
مطالب بلند. و معانی کلی و مجرد روحانی به ذهن انسانی- که بیشتر با 
امور جسمانی و حسی سر و کار دارند و فهم این امور برای انان اسان‌تر 
ار ال ععن ات مم سا اراک ات عاحر 


(1)- داستان‌های تمثیلی و رمزی در تاریخ اندیشه بشری از دیرباز. نمونه 
دارد اثار نامداری چون: بلوهر و بوذاسف (در انديشه بودایی), ازوپ. (در 
اندیشه یونانی), رامایاناء مهابهارات, پدومات. پنچه تنتره (کلیله و دمنه) و 
ره ارس قطان اتوت رت وا را 
ابسال و ... (در اسلام) از این مقوله بشمار می‌روند. 

(2)- حافظ, همان. ص 36. و البته مقصود از مرغ سحر, روح عارف است. 
(3)- مولوی, همان دفتر اول, صص (0- 71. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی؛ ص: 215 
باشند- از تمثیلات حسی بهره گیرند تا برای عقول عادی قابل هضم گردند 
از این بابت به مقتضای انا معاشر الانبیا, نکلم الناس علی قدر عقولهم 


«» معانی را در قالب تمثیل. تنزل داده‌اند. به قول شبستری: 

معانی چون کند اینجا تنزل ضرورت باشد ان را از تمثل 

«» و یکی از رگه‌های گرانقدر عرفانی در داستان موسی و شبان. همین 
نکته است که معانی و تجربه‌ها ناگزیر از تمثیل و تعبیر هستند (و در 
مرحله‌ای دیگر نیز باید تأویل گردند) و مشکل عرفا در اینجاست که: 
معانی چون به وفق منزل افتاد در اذهان خلایق مشکل افتاد 

«3» مولانا فرماید: 

چونک با کودک سر و کارم فتاد هم زبان کودکان باید گشاد 

افتخا ر از رنگ و بو و از مکان هست شادی و فریب کودکان 

رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است لیک تو پستی: سخن کردیم پست 
«4>» 

بهر طفل نو پدر تی تی کند گر چه عقلش هندسه گیتی کند 

از پی تعلیم آن بسته دهن از زبان خود برون باید شدن 

در زبان او بباید امدن تا بیاموزد ز تو او علم و فن 

پس همه خلقان چو طفلان ویند لازم است این پیر را در وقت پند 

«5» تمثیل در انديشه بشری ریشه‌ای کهن دارد و نمونه‌های فراوان از 
امثال در فرهنگ‌های 


1 بدیع_ الزمان فروزانفرر همان ص 38. و به تعبیر قران: و تلک الأهنال 
تضربها لاس و ما ۳9 [ العالخدن: (سوره عنکبوت, آیه 43) مثل برای 

مردم است داکتصدان. از عالم مثل به دنیای عقل و از آنجا به دنیای 

عقل عقل- که مقام عارفان است- نقب می‌زنند به قول مولوی: 

ای برادر قصه چون پیمانه اییست معنی اندر وی بسان دانه اییست 

داته ففنی بکینه سرد غقل کرد معا نا کر کشت هل 

مولوی, همان, دفتر دوم. ص 325. 

(2)- شبستری؛ همان, ص‌ ود. 

(3)- همان. ص د3. 

(4)- مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 652. 

(5)- همان دفتر دوم. ص 12 

ارغنون آتتصانی جستاری در قرآن, عرفان ی عرفانی, ص: : 216 

عبری, هندی, ایرانی, یونانی, رومی و عربی و ... دیده می‌شود «1», که 

زمینه‌های مشترک در آنها, زیاد می‌باشد. «2» و در کتاب خدا و سخنان 

اولیا نیز جایگاهی بلند دارد. افزون از 53 تمثیل و تابلوی زیبا در قرآن کریم 

دیدن :می‌شود که برخی از آنها موضوع رسانل. و توشته‌های مستقل کردیدم 

است, «3» مانند تمثیل, چراغ و فانوس, که سخت بحت انگیز می‌باشد و 

غرفا را دز این مه تاویلات »ول انکیر. ات 4( که کفششی. است :در 


جهت تنزیه يا جمع با ۰ و البته این تمثیل‌ها تشبیه محض نیستند و 

پشتوانه عینی خارجی دارند و حائز حقیقت‌اند که با ارتقاء وجودی (یا تا اذل 

بنا به اختلاف دیدگاهها) معنای حقیقی رخ می‌نماید. چنان که شبستری هم 

فرماید: 

به وجه خاص از آن تشبیه می‌کن ز دیگر وجه‌ها تنزیه می‌کن 

«5» قرآن از رهگذر تمثیل, یک بار در ظروف الفاظ تنزیل شده است و 
به مقأم تعبیر درآمده است ولی حقیقت آن در مرحله دیگر و در قوس 

صعود نیازمند تأویل است, تا به آنچه در ابتدا بوده است., باز گردد. مولانا 
ت 

گو 

باغ گفتم نعمت بی کیف را کاصل نعمتهاست و مجمع باغها 

ورنه لا عین رآت چه جای باغ گفت نور غیب را, یزدان چراغ 

مثل نبود آن مثال آن بود تا برد بود آنک او حیران بود 

«» و گرنه عالم مثل- که هر لحظه در هست و نیست, در گذر است- با 

مثل دیگری از بین 


(1)- علی اصغر حکمت. امنال قرآن, چاپ دوم بنیاد قران. تهران 1361 
(2)- اقسام مختلف تمثیل معادل‌هایی به شرح زیر دارند: ۷۲۵۵6۱۱۵ 
۱۱۵۲6۲ ۱۵۲۵/۵۲۳۳ ۱۳۵۳۱۵۵۲6۳ ۳۵)۲] ۱۳۴0۵۱62۲80 6۲۵۱۱0۴: ۵۱00۲8۳ 


2 
(3)هانفد زساله. مشاه الاتوایه ار الیو تما یر فراوانی کش یل اند 
نور (35 سوره نور) از ابن سینا و ابن عربی و ملاصدرا و . نگاشته‌اند. 


(4)-علی؛اصف-حکمت: همانز صص. 335-14 ۱ 
(5)- شبستری, همان, صص 48- 49. البته به یک معنا در اين مقوله (آن 
صورت بی‌صورت. که منشا همه صور و نقوش است) در حیرت‌ایم و ره به 
جایی نمی‌بريم و نسبت به عالم بالاء و در صدر انها خداوند, هیچ بیان 
درخوری نداریم نه به دلیل نارسایی زبان, که به دلیل بی‌چونی ان عالم. 
مولانا فرماید: 

از تو ای بی نقش با چندین صور هم مشبه هم موحد خیره سر 

گه مشبه را موحد می‌کند گه موحد را صور ره می‌زند 

مولوی, همان, دفتر دوم. ص 185. 

(6)- همان, دفتر سوم, ص 481. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 217 
می‌رود و از این رو دعای تمامی عارفان و هنرمندان این کلام است که: 

ای خدا جان را تو بنما آن مقام کاندرو بی حرف می‌روید 

«1» و از این بابت است که اشباه و نظایر این آیات یا 9 تمثیلی و نیز 


اندیشه‌های عرفانی و اصولا متون مقدس- دارای تاویل هستند چنان که 
بسیاری از خوابها حامل تعبیر می‌باشند. 


7 غرفان و تاول 


7- عرفان و تاویل 

تاویل «2», شیوه‌ای کهن و با سابقه است و ريشه در باور به تقدس متن 
دارد و آن گونه‌ای محدود کردن دو جهان بیرونی و درونی به متن است و 
بر این اساس استوار است, که حروف نوشتاری حامل رمزهای بنیادین و 
نامکشوف هستند. 

واژه یونانی هرمنیا- که برگرفته از نام هرمس است- ناظر به این بوده 
است که هر مس رسول و پیام آور خدایان است و گام خداي آفزشنده زبان 
و گفتار می‌باشد که هم پیام آور است., هم تاویل 3 تأویل بعدها, در 
انديشه بشری به تمام متون راه یافت. «3 »> سابقه تاریخی تاویل به 


(1)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 139. شعر نامدار نگاه از رعدی 
آذرختتنن همین درخواست است که کاخ سخن ۷ روزی دز کیتی: پایان در 
رسد و مردم به نگه نامه نویسند و بخوانند سرود؛ و این خواسته البته تا به 
خال جامة قمل فبهتقندم آ یت 

(2)-) 501116۱6۱۱۲۵۲۱ ۱ ۱۵۱۵6۲۵۲۵1۲۷ 01۳6109567 06 569و 

(3)-بانی اخموعه شاخا ره امل من شالودی شکتن و طرمتوتی: ساب 
دوم, نشر مرکز, تهران 1372, ج دوم, صص 499- 509. سابقه تأویل را 
بنگرید در: عبدالحسین زرین کوب, ارزش میراث صوفیه. ص 121. 
رساله‌های تحصیلی ۵ آنان معشتل دز زمیته تا در قرآن و نیز متنوی و 
می‌نمایم: 

الف- مصطفی تنیز نکن «تاویل قرآن» رساله تحصیلی دوره کارشناسی 
ارشتة برشته جعانی اسلاعی ليم دانشاه اضام. ضادی. (عا:.تهوان 
1 

نی عفد کاظم شاک «رابظه الفاظ فران کریه با امیلات فوستاله 
تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تربیت مدرس,؛ 
تهران 1374. 

9 کاظم سم روش تأویل در قرآن کریم. چاپ اول, مرکز 
د- یعقوب ات خویی, «تأویل در قرآن» رساله تحصیلی دوره 
کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و تبلیغ, دانشگاه امام صادق (ع), 
تهران 1372. 

0 مرتضی دیانتی نسب, «تأویل در قرآن». رساله تحصیلی دوره 


کار تاش ازشد زشته علوم فران و خدیت: دانشام اراد اسلاهی» فسا 
1375 

ارغنون اشتفا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 218 
احبار باز می‌گردد و ناصر خسرو تاویل را به یوشع منتسب می‌نماید, و 
می‌گوید: 

تاویل را طلب که جهودان را این قول. پند یوشع بن نون است 

«» در اسلام, این معنا با تاوبلاتی که در قرن اول هجری. از حروف 
مقطعه نموده‌آند, اغاز می‌شود و گاه تلقی آنان از تاونل: همان تفسیر بوده 
است چنان که عناوین آثاری چون: 

تأویل مشکل القرآن, تأًویل مشکل الحدیث (هر دو از ابن قتیبه), و الامالی 
(از سید مرتضی, که هر مجلس, با عنوان تأویل آغاز می‌شود) گوبای همین 
نکته است. گاه تأویل را رد متشابه به محکم_ می‌دانند, و گاهی سخنان 
معصوم ع( را در باب متشابهات- بمِ شرط آن که مسلم باشد- تاویل 
داته‌انه و ار عییر هرا مایق ال فران کیش سیب رت سار 
شیعه با توجه به از 93 از سوره نساء). سیس از اندیشه باطنیه و 
تأویل‌های اسماعیلیه, مانند ناصرخسرو در کتاب‌های خوان الأخوان, وجه 
دین؛ جامع الحکمتین و دیوان و دیگران باید یاد کرد اخوان الصفا, هم در 
قران مجید و هم در شریعت قائل به ظاهر و باطن بودند, و بیست و هشت 
حرف الفبای عربی را با بیست و هشت منزل قمر منطبق می‌دانستند. 
در جنبش حروفیه, هر حرف نماد يا رمزی است. بیانگر ارزشی ویژه. 

در عرفان, اوج اون کرانی:دیدمهی شون و کر ار جوادت عالم اغلی دزن 
دنیای خاکی 


و- محمد حسین زاده باج گیران, «تأویل و ضوابط آن نزد شیعه», رساله 
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی, دانشگاه 
مشهد 1372. 

کل یرد ها وین دی گام قیقر مات ال سجمه شا رها 17 
و 18 و 19 (بهار- پاییز 1377). 

ط- 1 نصیری؛ «استواران در علم تأویل قرآن». بینات, سال پنجم 
شماره 20 (زمستان 1377) ی- حمیدرضا میر عظیمی, «تأویل از دیدگاه 
ابن عربی», رساله تحصیلی دوره دکتری رشته عرفان اسلامی, دانشگاه 
آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات. تهران 1377. ۱ 
امروزه در مباحث زبان شناسی) اووداا (سخن از تاویل) 
۲۵۱ (بحثی زنده و زیبا و پر دامنه است که خود کتابشناسی 
مستقل می‌طلبد و اثار زیر در این مورد یادکردنی می‌باشد: 

ک- ریچارد ا. پالمر. علم هرمنوتیک, ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی, 


چاپ اول, انتشارات هرمس, تهران 1377. 

ل- بابک احمدی, افرینش و ازادی. جستارهای هرمنوتیک و زیبایی شناسی, 
چاپ اول, نشر مرکز, تهران 1377. 

م- احمد واعظی, درآمدی بر هرمنوتیک, چاپ اول, پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشه اسلامی, تهران 1380. 

ن- ژوزوف بلاشیر, گزیده هرمنوتیک معاصر, ترجمه سعید جهانگیری, چاپ 
اول, نشر پرسش, تهران 1380. 

(1)- [- ناصر خسرو, دیوان؛ صِ 6 

ارغنون از ۳ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 2109 
بحتی ارات آنان هماره میان معنا و ماده, استعاره و واژه, منن و 
تفسیر, تجربه و تعبیر و حال و قال و ... 7 و فاصله می‌دبدند. 

ابن عربی, بیست و هشت حرف. الفبای قران مجید و کلام محمدیه را 
کامل دانسته است و هر حرف را با یکی از اعیان ثابته در انديشه خود هم 
خوان دید. و بدین سان کلام قدسی را زبانی می‌داند. که تمام ترکیبات 
بیست و هشت حرف را در بر گیرد. 

ملاصدرا نیز, حروف رمزی قرآن مجید را هدیه خداوند به اهل بشارت 
می‌داند که در این جهان معنای آنها دانستنی نیست اما در آن جهان این 
حروف به هم پیوسته, از هم جدا می‌گردند زیرا آن روز, روز 2 و نمییز 
ی تا شند: همه جریانات فکری باد شده در انديشه اسلامی, تاویل رمزی 
کلام خداوند را تنها راه سعادت می‌شناختند. جرجانی در کتاب التعریفات. 
درباره تأویل می‌گوید: 

«تأویل در اصل به معنای برگرداندن است و در شرع برگرداندن و متوجه 
ساختن از معنای ظاهری آن به معنایی دیگر است که آن را در بردارد و 
باید موافق با قرآن و سنت باشد مانند سخن خدای تعالی که فرمود «یخرج 
الحی من المیت», (زنده را از مرده برانگیزد) هر گاه از آن به بیرون 
آوردن مرغ از تخم مرغ تعبیر کنی, , تفسیر است. و اگر از آن بیرون آوردن 
موّمن از کافر اراده تاویل است. و تفاوت تفسیر و تأویل در مثال 
فوق به خوبی روشن است.» <1» 

در عرفان, گاه تجارب عرفانی منتقل می‌شوند و آن تنزل از معنا : به لفظ 
است, و زمانی در صدد شرح و تفسیر الفاظ نازل شده؛ پرمی‌آیند؛ عروح 
از لفظ به معناء و سیر صعودی از عبارت به اشارت را تأویل می‌گویند؛ و 
البته ره و ملتقای این سیر انسان است, چه بر اساس دیدگاه عرفا (که 
ایا اه ام ها ای ی 
رات کرخات بقل ری رز عتا عی توا آشمعا به اقظ باشم یا از 
۱ ۱ ۱ 

زیر بنای تفسیری عارفان بر تاویل استوار است؛ انان معنای ظاهری لفظ 


ی اصهن یعاس اس تسه جات او شاه وزارت 

قرهک,» ازشاه اسلامی؛ تقران 1374 ص146 

ارغنون اه جستاری در فان عرفان و تفاسیر عرفاني. ص: 220 

معنی, خود با ملازمه, راهنمای معنای بعد هی کر وه و تا آنجا که کمالات 

وجودی بشر در مرتبه صعود امکان دهد, این معنا اوج می‌گیرد به قول 

حافظ : 

هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست بازش ز طره توبه مضراب می‌زدم 

« 1 یعنی هر چه تيیر فکر- با ارتقاء وجودی انسان- اوج بگیرد, تاویل نیز 

ار اه رها وا اس تس رات تاویل با مراتب فهم متعدد می‌شود؛ 

مولوی این حقیقت را در تمثیل تسلی مجنون, عرضه می‌دارد: 

گفت صورت کوزه است و حسن؛ می می, خدایم می‌دهد از نقش وی 

مر شما را سر که داد از کوزه‌اش تا نباشد عشق اوتان گوش کش 

از یکی کوزه دهد زهر و عسل هر یکی را دست حق عزوجل 

کوزه می‌بینی ولیکن آن شراب روی ننماید به چشم ناصواب 
که 

باده از غیب است و کوزه زین جهان کوزه پیداء باده در وی بس نهان 

پس نهان از دیده نامحرمان لیک بر محرم, هویدا و عیان 

2 و حقیقتا این شراب ب جان فز |- معانی تم ای 2 از دیده نامحرمان؛ نهان 

است., لیکن کوزه- لفظ و صورت- بر همگان عیان است و آنگاه حقایق بر 

جان فرود آپد که: 

فرق آن گه باشد از حق و مجاز که کند کحل عنایت, چشم باز 

«3» و این جز از رهگذر ارتقاء وجودی و گذار از حوزه عقل متعارف <4», 

و تحول درونی صورت نمی‌پذیرد زیرا ادراک حقایق هر مرتبه, تنها به تحقق 

در آن درجه از کمال وجودی امکان‌پذیر است که: 

پس قیامت شو, قيیامت را ببین دیدن هر چیز را شرط است این 

تا نگردی این ندانی اش تمام خواه کان انوار باشد پا ظلام 


(1)- حافظ, همان, ص 267. 

(2)- مولوی, همان, دفتر پنجم, ص 860. 

(3)- همان, دفتر چهارم. ص 689. 1 
رورا کت عفل. متعاوف فاد بط ادرآک معا نو شطظه گویه ]نیا 
و اولیا نمی‌باشد. 

ارغنون نها جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 221 


عقل گردی, عقل را دانی کمال عشق گردی عشق را دانی ذبال 

«» که البته , در انتقال از الفاظ به معانی, هم از این ناحیه, و هم از 

جهات دیگر در تنگنا بوده‌اند که در اینجا قابل یاد کرد نیستند. <2» 

عرفان. به اعتباری با تأویل موافقند و به اعتباری با آن مخالف؛ مولوی 
تاویل گرایانی که دست گشاده در تاویل دارند, ارباب عقول, ارباب وهم و 

اصحاب «عقل» جزیی می‌داند او فلاسفه و متکلمین (معتزله), باطنیه و 

اخوان الصفا را در زمره اين و ۳ او عقلی را که در برایر 

كِِ «وهم» می‌خواند چنان 1 در هد حضرت انز اهتم (ع) ی 

گفت هذا ربی ابراهیم راد چونک اندر عالم وهم اوفتاد 

ذکر کوکب را چنین تأویل گفت آن کسی که گوهر تنزیل سفت 

«و». او بر آن اشت: که تاویل گرایان چون به درک مراتب مافوق 

1 دست به اویل می‌زنند؛ مولوی سه منشا برای تآویل قائل 

است 

اف وان اتسیو آ ریا قص ان رای مات زان ارت که اک 

درک جدیدی از اين رابطه به دست آید به یک معنا به تأویل مطلوب 

رسیده‌ایم؛ مولوی هماره از تنگنای زبان می‌نالد و ما را دعوت به قلمرو 

عیان می‌نماید. او تاویل حدیت اغتنموا| برد الر بیع (باد بهاران و باد خزان) 

را زبان شناسانه می‌داند. «4» 

ب"- روانشناسانه, و آن تال امور نب سب مسائل درونی است؛ مثلا گاه 

آدمت باق رقع تکلییف: دست به رز تاویل می‌زند؛ مولانا داستان آدم و گندم را 

از این مقوله می‌داند که او در برابر نهی خداوند به تًویل دچار شد: 

کای عجب نهی از پی تحریم بود یا به تاویلی بدو توهیم بود 


(1)- مولوی, همان, دفتر ششم. ص 938. 

(2)- یحیی پثربی, همان. صص 565- 94د.) 

(د مولوی: همان دفتر بنجم. من 530 مولو خظرت ارام (ع) زا در 
مرتبه‌ای دچار قوه واهمه می‌داند که از مراتب تکامل ابراهیم (ع) بوده 
است. 

(4)- فروزانفر, همان. ص 21. 
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در دلش تأویل چون ترجیح یافت طبع در حیرت سوی گندم شتافت 

1« او همچنین تمثیل جف القلم را- که آدمی از روی سستی به تقدیر 
روی می‌نهد- از مقوله تأویل روانشناسانه می‌شمارد. 

ج- خردشناسانه, ام ادمی امیی را تال هی د ایو دزییته .یه تأویل 
می‌زند که اگر از عقل جزوی به عقل کلی عبور کند و به ذوق و تجربه 


عرفانی برسد, متن 0 یا شریعت) را نارسا نمی‌داند و به تأویل 
دست نمی‌زند؛ چنان که مولوی در تسبیح موجودات نظر معتزله را 
تمو‌دییی مر مسبت ان اشت. کت بای نبیر .فورعم واویت تا تسش 
موجودات را شنید و این به هیچ گونه تأویل نیاز ندارد و باید پرده‌های پشت 
را دید و همه الفاظ را به معنای اصلی و حقیقی گرفت؛ او بین ظاهر و 
باطن در تاویل جمع می‌کند مثلا در مورد نور بودن خداوند, غزالی ان 
است که اگر دید ما نسبت به نور عوض گردد بدون دغدغه. تعبیر 


(1)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 830. و نیز تمثیل جفٌ القلم را بنگرید 
در: همان دفتر پنجم, , ص 953. البته تمثیل شیطان بر درگاه رحمان (دفتر 
پنجم » 4 ی ی و صمی ۰8-1 
پنجم. ص 852 و نیز دفتر اول. ص 87) نیز از انواع تأویل روانشناسانه 
بشمار می‌روند. ۳ 
اد مش ود اور ای مق که اه ان و ها 
معتزله بر انند که: «ساختمان خلقت و موجودات ما را به یاد خدا می‌اندازد 
و یاداوری خلقت موجودات؛ به منزله تسبیح تلقی می‌ شود اپا اولیا هم ؛ 
- موجودات را نمی‌فهمند؟ چرا, پس باید گوش را عوض کرد. مولانا 
فرماید: 

.. که غرض تسبیح ظاهر کی بود دعوی دیدن خیال غی بود 
9( ذخدا آن وقت عبرت می‌کند تسبیح خوان 
پس چو از تسبیح یادت می‌دهد آن دلالت همچو گفتن می‌بود 
آین‌وه اول اه اغترال و ارو آن کس کون اردتور جال 
چون ز حس بیرون نیاید آدمیت باشد از تصویر غیبی اعجمی 
ان در سص ۵ وهای ان را اه سس مها راهن 
الط 
گر تو را اشکال اید در نظر پس تو شک داری در انشق القمر 
تازه کن ایمان نه از ز گفت زبان ای هوا را تازه کرده در نهان .. 
کرده‌ای تأویل حرف بکر را خویش را تأوبل کن نه ذکر را 
همان, دفتر اول, ص 32. و بدریه تمتیل قا وی ز یافت مگس (دفتر اول. 
ص‌‌ 5۱2). مولانا همین نظر را در مورد روایت: « لا تدخل الملائکة فی بیت 
فیه کلب», يا آیه «فاخلع تعلیک ...» يا روایت «ابیت عند ربی بطعمنی و 
یسفینی »؟, (دفتر اول, ص 013), و ان عايشه و باران (دفتر اول, ص 
2) و حکایت عیال بولهب و تنگ هیزم (دفتر سوم. ص 255) و ... دارد و 
0 است که الفاظ را- با گشودن چشم غیب بین- به معانی حقیقی. باید 
به کار برد. 
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نور راء در مورد خداوند می‌توان بکار برد و البته در مورد دیگران باید تردید 
داشته باشیم. 

اگر تثوری ما نسبت به الفاظ عوض شود که آن با اتکا به عقل کلی- و نه 
خر یی بت دستت. فی آید انحامتت که‌تبازی: بهتاهین تدار و لفظ نور به 
معانی حقیقی در مورد خداوند. بکار فی‌رود و در مورد دیکران نة: نخو 
مجازی؛ منتهی شرط آن تعویض خویشتن است. چنان که مولوی در مورد 
تسبیح موجودات می‌فرماید: 

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خامشیم 

چون شما سوی جمادی می‌روید محرم جان جمادان کی شوید 

از جمادی عالم جان‌ها روید غلفل اجزای عالم بشنوید 

فاش تسبیح جمادات ایدت وسوسه تاویلها نربایدت 

چون ندارد جان تو قندیل‌ها بهر بینش کرده‌ای تاویلها 

«» مولوی به پیروی از غزالی- در کتاب احیاء علوم الدین و نیز مشکاة 
الانوار- در پی آن است که تا ظواهر الفاظ را حجت دهد و بين ظاهر و 
باطن جمع نماید؛ او از ظاهر به باطن عبور می‌کند و ظاهر را در عین 
میسر است که از اسارت طبیعت بدر رفته باشد و گرنه دیگران به اندک 
مایه علمی بر انند که کلمات قرانی در معنای مجازی بکار رفته‌اند و به 
سرعت به تاویل می‌پردازند. <2» 


(1)- مولوی, همان, دفتر سوم, ص 378 (تمثیل مارگر) و البته دید افراد 
مختلف است و 

ان یکی ماهی همی بیند عیان و آن یکی تاریک می‌بیند جهان 

و آن یکی سه ماه می‌بیند به هم این سه کس بنشسته یک موضع نعم 
چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز در تو آوبزان و از من در گریز 

همان, دفتر اول. ص 165. 

(2)- البته در کاربرد ۶ همه گروهها یکسان نیستند. جریان‌های فکری 
مانند: باطنیه. اسماعیلیه. صوفیه, اخوان الصفا,ء فلاسفه, اخباریه, عرفا و 
امروزه پوزیتیویست‌ها و پیروان مکتب تفکیک ۲ جریان‌های سیاسی و 
اجتماعی مانند: گروه امت واحده, فرقان, مجاهدین خلق و راه مجاهد و . 
بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گيرند. در این که حد ان 
امر به گسترش دانش و بینش شخص مربوط می‌شود و قاضی نهایی در 
این موضوع, به تعبیری, عقل است و کلام. و اگر بگوییم ائمه معصومین 
(ع) ملاک در تاویل هستند در اینجا مشکل برطرف نمی‌شود زیرا بر فرض 
یافتن صحت کلام معصوم- با اکتساب مقدمات لا زم- سخن انان نیز, قابل 


تأویل هست و ذو وجوه. به هر حال, چون ما؛ از مقصود بالذات اول (که 
کلام خداوند بدان بازگشت می‌کند) و حقیقت مسلم, خبری نداریم و از این 
رو دست به تآویل می‌زنیم جمله زیبای ابن رشد در فصل المقال در این 
مورد یاد کردنی است: ۱ 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 224 
در حقیقت نزد عرفاء ذعوت به. تأویل صحبخ: همان دعوت به فهم سر امور 
است که آن با تجربه عرفانی و حمل الفاظ بر معانی حقیقی از رهگذر 
ها و شهود قلبی, رو رات امین کیرد 0 

که ریشه‌های تا به جهان‌شناسی «1» و نوع تجارب: باطنی *«2» آدهی 

باز می‌گردد؛ چنان که انسان از تنگنای لفظ رها گردد., و خویش را به مرتبه 
بالاتر بکشاند, به تأویل درست راه یافته است چنان که انبیاء اولیا و عرفا 
راه یافتند بدون آن که به تآویلات باطل. متکلفانه و متکلمانه دچار گردند. 
«3» 
در پایان این فصل, برای تقریب به ذهن, نموداری از ارتباط مباحث عرضه 
می‌داریم» و یاداور می‌شویم که هر یک از این موارد, خود, کتابی مستقل را 
در بر می‌گیرد. 


«اگر معرفت حاصل از ظاهر شرع مخالف بود با آنچه برهان افاده می‌کند 
۰ باید ول ناویل رد مشعری تأویل این است که مدلول الفااظ شرع 

را از معانی حقیقی عدول داد و متوجه معانی مجازی آن کرد ...» بنگرید 

محمد بن رشد., فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشريعة من الاتصال, 

ترجمه سید جعفر سجادی, چاپ اول, مو‌سسه انتشارات امیر کبیر, تهران 

6 صص 82- 95. 

ملاصد | در مفاتیح الغیب بل آ است که: 

«ظاهر قرآن مجید مرنبه پوست و جلد آن است. همچون ظاهر انسان 

مرتبه نازل وجود اوست., و باطن آن مراحل سفری معنوی است که نهایت 

آن ارات است که آن را جزء خداوند کسی نمی‌داند.» بابک احمدی, 

همان, جح ۰2 صص 504- 05د. 

-۷ 0010۳۶50 )1( 

-0۱0۵۱]۵۳0۱۳۱۷۱۱۱ )2( 

(3)- ما در این بخش از مقاله بسیار زیبا و سودمند «تأویل در مثنوی», 

فراوان بهره برده‌ایم. بنگرید به: محمد خاتمی, نامه شهیدی,. صص 398- 
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عرفان انسان/ جهان قران/ زبان تنزیل/ تاویل تمثیل/ تنزیه تعبیر/ تجربه 


حصول/ حضور عقل ِ 


فصل چهارم تفاسیر عرفانی 


اشاره 


فصل چهارم تفاسیر عرفانی _ 
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ما طابت الدنیا الا باسمه و ما طابت العقبی الا بعفوه 

و ما طابت الجنة الا برویته در دنیا اگر نه پیغام و نام الله بودی رهی را چه 
جای منزل بودی, در عقبی اگر نه عفو و کرمش بودی کار رهی مشکل 
بودی, در بهشت اگر نه دیدار دل افروز بودی شادی رویش به چه بودی. 
زنجیر معنبر تو دام دل ماست عنبر ز نسیم تو غلام دل ماست 

اف ی 


ست 
(کشف الاسرار) ۱ 


1- - ريشه‌ها و زمینه‌ها 

بز استان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد 
(حافظ ) مسلما نگاه عارفانه به قرآن کریم, رهیافت حجدیدی نیست,: بلکه 
این نوع نگرش به قرآن, از همان دم که وحی الهی, جان شیفتگان حقایق و 
اسرار ازلی را سیراب ساخت., دانه‌های درخت تنومند امروزین روش 
تفسیر عرفانی, اندک اندک» سر از خاک فسرده, براورد و چونان نیلوفر و 
ضیمران, که در تب و تاب رسیدن به چشمه خاوران است از چشمه سار 
فیاض نبوی نیز طلب نور کرد تا با تمسک به علم پیامبر اکرم (ص), 
افق‌های تازه را در عرصه معرفت دینی فرا روی نهد. 

از همین رو در سییده دم طلوع اسلام, صحابه پیامبر اکرم (ص) در 
دشواری‌های فهم قرآن, هماره گوش و جان به بیان رسول خدا (ص) 
می‌ سپردند و او نیز مشفقأنه, پرده از ز حقایق الهی بر می‌گرفت. 

سخن حکیمانه پل نویاء پژوهشگر لبنانی الاصل در این مورد چنین است که: 
«در اشلام همه چیز از قرآن آغاز می‌شود و همه چیز بدان باز می‌گزدد در 
غیر این صورت کفر است يا بدعت.» «<1» 

آری, آبشخور همه معارف اسلامی و تفسیرگر همه تجارب عرفانی, چیزی 
جز قرآن, 


(1)- پل نویا, همان. ص 25. 
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۱ اک ۱۳ 
انديشه بشری است و اینها هم تجلیات خداوندی است نباید از یاد برد) با 
قبول این مقدمه, باید اين نکته را بپذيريم که روش تفسیر عرفانی, از 
تلاقی تجربه عرفانی فرد., با وحی الهی پدید امده است و این دو, در 
حقیقت چندان از تکفنیر نبحانه نیستند؛ ۳ عارف مسلمان در تجارب 
عرفانی خود عینا همان چیزی را ادراک؛ یا مشاهده می‌نماید, که پیش از 
۳1 قرآن, بر او نمايانده است. اما به هر حال شیوه تفسیر عرفانی- هم 
چون دیگر پدیده‌های فکری و فرهنگی- یکباره از کتم 0 
1 بلکه در جریان ظهور ۰ خود از دیگر پدیده‌ها تأثیر پذیرفته 
مطالعه تاریخی پدیده‌های دینی و فکری مقارن ظهور اسلام ما را بدین 
نکته رهنمون است که گسترش فتوحات اسلام در اقصی نقاط شرق و 
غرب و پدیدآیی روابط گسترده. انگیزه‌ای برای مراوده و ارتباط فکری و 


دینی و فرهنگی در جامعه اسلامی بوده است؛ و طبیعی است که ارتباط 
فکری با میراث تمدن‌های بزرگ روم و یونان باستان و دو دین بهود و 
مسیحیت- که همه از اندیشه‌های عرفانی تهی نبودند- و نیز فرقه‌های 
گنوسی, مانوی و هرمسی و . .. می‌توانست عاملی بر تثبیت و گسترش و 
اتکی ذوق عرفانی مسلمین باشد. به ویژه اگر با نیکلسون, «1« هم 
سخن باشیم که آیه‌های قرآن را سر چشمه عرفان و تصوف اسلامی 
می‌داند و بر گفته استیس خرده نگیریم, که همه انسان‌ها را فطرتا, دارای 
گرايیش به عرفان, می‌داند. بیش از پیش به سخن قبلی به دیده قبول 
خواهیم نگریست. : ۲ 

امد و شد مسلمانان در سرزمین‌های جدید و اشنایی با ایین‌ها و اعتقادات 
و اساطیر فرهنگ‌های هم جوار پرسش‌هایی را- به ویژه در فهم آیات 
متشابه و مشکل- در ذهن آنها برانگيخته است, و آنها چاره‌ای جز عرضه 
سوالات خود به پیامبر اکرم (ص) پا رجوع به ۳ گرد امده نداشتند. از 
این رو شاید چندان دور از واقعیت تاریخی نباشد ار احادیث عرفانی 
موجود در جوامع حدیثی را نتیجه همین پرسش و پاسخ‌ها بدانیم, که 
سراغاز فصل جدید در تاریخ تطور عرفان و تفاسیر عرفانی بشمار می‌رود 
که با استمرار فتوحات و راه یافتن اسلام به سرزمین‌های جدبد و تشکیل 
مدارس و دانشگاههای اسلامی در بغداد, 


( ۱۵5۱01۵۰۸۵۰۲ 8681- 5491 )-)1( 
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کوفه, بصره و مدینه و دیگر شهرهای اسلامی. رشد بیشتری یافت, و با 
سرعت افزون‌تری به کشف, عرصه‌های جدید و نایل آمد. 
اب 
را بر ما آشکار کند. با این که این اثر چیزی جز احادیثی چند درباره آیات 
عرفانی قرآن نیست ولی از آثار کهن و کلاسیک در این موضوع به شمار 
می‌رود, و برای بررسی تاریخی و ترسیم روند ِ اين شیوه, ارزش 
والایی دارد که عرفان شناس نامدار فرانسوی لویی ماسینیون, 1 این 
تفسیر را , به سبک انتقادی و تحقیقی به جامعه محققان عرضه کرد افتو ان 
است که: 

«ورود اين تفسیر به محافل و حلقه‌های صوفی در سده سوم صورت 
گرفت و سبب غنای واژگان فنی عرفان گردید در حقیقت این اثر زمینه 
مطالعه چگونگی صورت بندی زبان عرفان را فراهم می‌سازد». «2» 
بنابراین در ابتدا, قرآن و حدیث نقطه عزیمت همه عارفان مسلمان در 
یر کزان بوده ات که اایت مممم با فیک ها وه 


جان تازه‌ای به این مشرب بخشید؛ به عنوان نمونه کافی است اندکی با 
فلسفه مابعد الطبیعی فلوطین «<3» و قرآن مأنوس بود تا دريابیم که کتاب 
نامدار عرفان- متنوی معنوی- چقدر هم از آیات قرآن, وم ار اه فلوطین 


(1)-) 2691 -3881 ۱۵۵۳91958۳51۱1 ( 
از حقاثق التفسیر و رسائل دیگر, چاپ اول, مرکز نشر دانشگاهی, تهران 
9 ابص کر این مرت که احادشت ی دیل گران کم ان 
سوره بقره تا سوره ناس به طور پراکنده است- کاملا استعاری و رمزی و 
عرفانی بین قرن دوم و سوم شمرده می‌شود تفسیر امام صادق (ع), 
همراه با تفاسیر ابو الحسین نوری (م 295 ق), حلاح (م 309 ق) و این 
عطا (م 209 ق)( از تفاسیر عمده‌ای است که با دیگر نصوص صوفیمر در 
تفیسر سلمی (م 412 ق) گرد آمده است و پل نوبا در کتاب تفسیر قرآنی 

و زبان عرفانی, بر پایه اين تفسیر بر انست که: ۳ 
«ریان غرخای ار باقن تراظن با ابا فقدنی فر نی خاطل فی شوه 
(همان کتاب. ص 180). پل نوی بر اساس این تفسیر سرچشمه‌های تصوف 
را قرآن کریم می‌داند ولی امروزه برخی در صحت انتساب این تفسیر به 
امام صادق (ع) تردید کرده‌اند. بنکزید ند فخفته تقی ستحانیر «فرآن .8 
مها توف ار واه امش اسا ناسر سا ال وم 
شماره 7 (پاییز 1374), صص 87- 102. و البته هنوز تحقیقات در مورد 
تفسیر منسوب به امام صادق ادامه دارد (بنگرید به: بینات. سال دوم 
تنمایی ۵ مان 374 ).و برخی:ماخد دیکر. هدن فضل, بتحم ندان 
اشاره می‌کنيم. 
(3)-) 402-072 5۱۲۱۱۲۵۱۳ ( 
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تاثیر پذیرفته است. «1» با این که مثنوی جلال الدین محمد (604- 672 
قِ شدندا زنی و تفه بو. افلاطتی .دارد آها غالت اسات. ان مضامین 
قرآنی و روایی دارد, و کمتر صفحه‌ای از این اثر جاودانی و سفر وحی آسا 
اشصانی.را می‌توان افت: که زر ان لمع به آبه با جدفی ترفته باشر و 
تأویلی از آیات به دست نداده باشد. 
به هر صورت, در اين دوره (قرن دوم هجری) تفسیر و تأویل صوفیانه و 
عارفانه آیه‌های قرانت به آنا ر کلاسیک عرفانی نیز راه بافت؛ عرفای بعدی 
نویه ۲ تخوس رارف رت اویل با آبات فرانیمنظنی کتوی اهر 
از آزار و اذیت معاندان متعصب در امان باشند, و هم انديشه عموم را 
اقناع کنند و موجبات ماندگاری و دوام عرفان و تصوف را فراهم نمایند. از 


این رو «متون عرفانی» در این دوره و ادوار بعد, خود, نوعی تفاسیر 
عرفانی به شمار می‌روند و البته به اعتباري, تفاسیر عرفانی زیبا و 
دل‌انکیز راد که تجلیات خداو ندش آنان ردیل اع ام می‌بانشید دس اس.اباز 
بیشتر می‌توان دید تا تفاسیر عرفانی مصطلح, که گاه خواسته‌اند به زور و 
تکلف و تصنع, تفسیری عرفانی از آیات به دست دهند. 

بت دلیلد تست که انار کلاسیی کر فانی متض فی سا یه دابع لخفوق له 
(حارت محاسبی, م 243 ق), ختم لاولاء (حکیم ترمذی, م 296 ق), اللمع 
5 ق), التعرف (کلابانی, م 390 ق), الرسالة القشيرية (بو القاسم 
قشیری, م 465 ق), کشف المحجوب (هجویری, م 470 ق) و ... مشحون 
از ایات و احادیث نبوی باشد. 

اين انگیزه‌ها هر چه باشد زمینه ارزشمندی را فراهم کرد که در سده‌های 
بعدی؛ تفاسیر مستقل عرفانی, بر پایه همان مایه‌ها, تالیف و تدوین شوند, 
و میراث گرانقدری در تبیین اصول نظری و عملی عرفان و تفسیر مسائل 
زبانی آن فراهم آورند که قبل از گزینش و بررسی این تفاسیر, اشاره به 
چند نکته ضروری است: 


(1)- فلوطین که او را شیخ یونانی نیز گویند ند از صاحب نظرآن: دنیای: قدیم 
ات ی تا ای وی را ای وه انا رات کم 
فاه وا وی کم ی گرفای و مس ار مرو ده آنیست. 
اندیشه‌های او چه در شرق و چه در غرب. تور گذارده است و کتاب 
ائولوجیا, چیزی جز قسمت‌هایی از انتادها) ]560600 (یا تاسوعات 
(قسمت 4 و 5 و 6) از وی نیست. که در فلسفه اسلامی سخت تأثیر 
گذارده است. ژ. ک. ۹ عباس زریاب خویی, بزم آورد, چاپ اول, 
انتشارات علمی, تهران 1368, ص 345. 
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ال ان که باه کرفيم تامیل, انسفادم از رم و بهره ری ان آشا اف 
استعاری, «1» کتابی, ابتدایی و انسانی «2» در کت آروها ند و آثار 
بشری, ریشه‌ای کهن دارد؛ و در قرآن کریم نیز به دلایلی از اين سبک (به 
ویژه در ایات متشابه) استفاده شده است و عامل اساسی در پید ایش 
ب- از نظر تاربخی این شیوه تفسیر نگاری. را نزد برخی مفسران 
سوت قبل از انچه نت و از تفسیر و 9 امام صادق 
او شیوه تفئیلی ۰ ی از تیه را در برخی ابافت: 
کرد, که تفسیر او را زیربنای تفسیر معتزله, , متصوفه و عرفا دانسته‌اند. 


«3 »> 
ج- در عصر جدید, پژوهش‌هایی گرانقدر در زمینه تبیین روانی, فلسفی, 
تجربی زبان عرفانی, در مغرب زمین پدیدار شد که زمینه را برای مطالعه 
جدید روش تفسیر عرفانی, اماده کرد. ماسینیون از پیشگامان این طریق 
ابتکاری بود او علاوه بر چاپ و تحقیق تفاسیر کهن. محتوای انها را مورد 
نتقاد قرارداد و پل نویاء کار او را پی گرفت, «4» و با کوشش توان فرسا 
تعداد قابل توجهی از نسخه‌های خطی را منتشر کرد. «5» او با عرضه آثر 
تفسیر قرانی و زبان عرفانی, به خوبی از عهده تجزیه و تحلیل زبان 
د- از خاورشناسان که بگذریم در زمینه تفاسیر عرفانی جز یک اثر مفصل, 
کاری در خور و شایسته از مسلمانان عرضه نشده است. و ان کتاب 
التفسیر و المفسرون, اثر محمد حسین ذهبی است که فصلی را نیز به 
تحلیل و پژوهش روش عرفانی در تفسیر اختصاص داده است که از کنار 
دستاوردهای معرفت شناسانه و فلسفه تحلیل زبانی و معنی شناختی «<6» 


جدید 


]361۳09 61۱۸۵: ۱361۳0۳۱0۵316۱ ))1( 

]3 01۱0۵۲۵۲۱۵۲ ۵0۲۳۲۳۱۸۵ )2( 

(3)- نخستین جلوه‌های عقلی‌گرایی و بهره‌گیری از انديشه, به طور 
گسترده در تفسیر آیات- یکره یک ور تفه ره را از او می‌بینیم 
در این مورد بنگرید به: عبد الحسین شهیدی صالحی. «تفسیر مجاهد 
کهن‌ترین تفسیر», بینات. سال چهارم. شماره 14 (تابستان 1376), ص 
6 و نیز: محمد باقر حجتی, همان صص 47- 48. که پس از او در تفسیر 
الکبیر از مقاتل (م 150 ق) و دیگران این روش پی گرفته می‌شود. 

(4)- ماسینیون, نخستین بار تفسیر امام صادق (ع( را معرفی کرد و پل 
نویاء؛ ان را استخراج و تصحیع کرد که به طور مجزا در کتاب التفسیر 
الصوفی للقرآن عند الصادق 0۳ علی زیعور) چاپ گردید. 

(5)- پل نویا, همان. مقدمه, ص <1. 

61108۳065 )-)6( 
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بی‌اغشتا می دذرد ولی کار وی تنها اثر جامع است که در این باره در دست 
داریم که امروزه اثری کلاسیک بشمار می‌رود؛ «1» و عرضه جدید ان از 
اقای محمد هادی معرفت- به ویژه در زمینه تفاسیر عرفانی- رونویسی از 
اثر ذهبی و در مقام نفی و تردید در این تفاسیر است. <2» 

حال, با توجه به رعایت جوانب اختصار به یاد کرد این تفاسیر می‌پردازيم و 
پس از بررسی پنج تفسیر کامل و نامدار- به عنوان نمونه و عرضه روش 


کار- در فصول چهارگانه بعدی, به یاد کرد برگه‌هایی از تمامی این تفاسیر و 


آنیر عرفانی ای ایب 


2 تفاسیر عرفانی (تک آیه) 

بسیارق از عارقان, به تفسیر ایه‌ای از قران پرداخته‌اند که به برخی از آنها 
اشاره می‌ شود : 

1- مشکاة الانوار (محمد غزالی, م 505 ق) «3» 2- تفسیر آیه نور (ابن 
عربی, م 638 ق) 3- تفسیر آیه نور (شاه نعمت الله, م 834 ق) 4- رسالة 
الانوار (محمد نیمدهی, م قرن 9) «4» 


(1)- دز این زمیته: از کتاب: سلیمان آتش: مکتب: تفسیر اشارف. تیز اد 
کردیم که به سبب دسترسی به نسخ خطی در کتابخانه‌های ترکیه, تفاسیر 
فراوانی را یاد می‌کند که ما بیشتر در این کتاب. صرفا در کتابشناسی 
تفاسیر عرفانی از انها بهره برده‌ایم. 

(2)- التفسیر و المفسرون فی توبه القشیب. 

(3)- تفسیر آیم نور می‌باشد که تئوری خاص خود را در مورد آیه: «اللَدْ و 
السّماوات, 5 الأَض», (سوره نوره اه 35 عرضه می‌دارد. این کتاب زر به 
تفسیر «اللّه نور» و تمثیل‌هایی چون: فانوس, چراغ, شيشه, درخت, روغن 
و ستاره و .. تاویل قول: «ان الله سبعین حجاب من نور» در سه فصل 
می‌پردازد. 

محمد غزالی, مشکاة الانوار. با مقدمه ابو العلاء عفیفی, ترجمه صادق 
آبیته وت چاپ اول؛ , مو سسه انتشارات امیر کبیر, تهران 4 (1. البته نظر 
غزالی و نیز نجم الدین رازی ([مرصاد العبادد ص 57) در حدیث بالا توسط 
برخی پذیرفته نشده است. بنگرید به: سید حیدر آملی, المحیط و 
البحر الخضّم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم, , حققه و قدم له و علق 
علیه, السید محسن الموسوی التبریزی, الطبعة الاولی. موّسسة الطباعة و 
النشر وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی, تهران 1414 ق. ج 1. صص 304- 
6 ناگفته نماند که تمثیل نور در پدیده‌شناسی دین امری عام و مشترک 
است و در ادیان, از حقیقت اولیه, در هر جای جهان باشد, تعبیر به نور 
شده است؛ و نزدیک‌ترین وسیله برای توصیف حقیقت مطلق (نور الانوار) 
(4)- شرف الدین محمد نیمدهی, متخلص به فنایی, رسالة الانوار فی 
معدن الاسرار, به تصحیح و تحشیه اسماعیل حاکمی, چاپ اول, بنیاد قران. 
تهران 1361. ۱ 
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5- تفسیر ایه مبارکه نور (ملاصدرا, م 1050 ق) «1» 6- تفسیر ایه نور 


(دار اشکوه, م 1069 ق) 7- تفسیر آیه امانت (فیض کاشانی, م 1091 ق) 
و ...۰ 


3- تفاسیر عرفانی (تی سوره) 


3- تفاسیر عرفانی (تک سوره) 

تلاش بسیاری از مفسران, به بررسی برخی از سوره‌ها اختصاص يافته 
است, که نامدارترین انها عبارتند از: 

1- بحر المحبة (احمد غزالی. م 520 ق) «2» 2- مونس العشاق 
(سهروردی, م‌ 7 ق) 3- قصه یوسف (احمد طوسی, م سده ششم) 
«3» 4- اعجاز البیان (صدر الدین قونوی, م 673 ق) «4» 5- تفسیر سوره 
توحید (شاه نعمت الله ولی, م 834 ق) «<5» 6- حدائثق الحقائق (معین 
الدین فرهی, م 908 ق)( «0»> 7- جواهر التفسیر (کاشفی سبزواری, م‌ 
0 ق) 8- تحفة الفتی (غیاث الدین دشتکی, م 949 ق. فلسفی. عرفانی) 


7 < 


(1)- ضدر الدین مجمد. شیر از یق: تخسیر آبه. مبار که: توز, با ترجمه, تصحیح و 
تعلیق محمد خواجوی, چاپ اول, انتشارات مولی, تهران 1362. نور نگاری 
در ادیان تسیر فران شود عرصه‌ای است که مستقلا باید بدان پرداخت. 
(2)- احمد غزالی, بحر المحبة فی اسرار المودق, چاپ؟, مطبعة ناصری. 
بمبئّی 1319/ 1876. 

(3)- احمد بن زید طوسی, قصه یوسف. به کوشش محمد روشن؛ , چاپ 
سوم انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 7 (1. و البته نام آن ان 
الجامع (60 فصل) می‌باشد و با الجامع الستین (از کاشفی سبزواری) 
اشتباه نباید گرفت. بنگرید به: سید حسن سادات ناصری و منوچهر دانش 
پژوه. همان. ص 42. 

(4)- صدر الدین قونوی, اعجاز البیان فی تافیلن ام القرآن. الدراسة و 
التحقیق عبد القادر احمد عطا؛ دار التألیف بالمالية. مصر 1289/ 1969. از 
قونوی تفسیر سوره نور نیز عرضه شده است. 

(5)- تفاسیر سوره توحید (اخلاص) و فاتحة الکتاب نیز از او موجود است. 
(6)- معین الدین فراهی, حدائق الحقائق, به کوشش سید جعفر سجادی. 
چاپ سوم دانشگاه تهران تهران 60 3 1. 

اين تفسیر در مورد سور ه یوسف است. نگاشته‌ها در مورد سوره یوسف را 
بنگرید در: همان. ص 26. 

(7)- غیات الدین, دشتکی, تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتی, تقدیم و 
تحقیق پروین بهارزاده. چاپ اول. مرکز نشر میراث مکتوب., تهران 1382. 
نظر 7 
شکل‌گیری حکمت متعالیه نقش عمده دارد و ... در فصول بعدی از این 


تفسیر» برگه‌هایی, نمونه داده‌ایم. 
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9- خزائن الانوار (ميیر محمد خاتون ابادی, م 1135 ق. نسخه خطی) 10- 
تفسیر منظوم بقره (نور علیشاه, م‌ 2 شق) 11- بحر الاسرار (مظفر 
علیشاه, م 1215 ق) 12- غنائم العارفین (محمد علی برغانی, م 1269 ق. 
نسخه خطی) «1» 13- اسرار معارف. بحر الحقائق (میرزا حسن 
اصتفاني ۱6 )اد سا العشه اس لت نید کته 
رد سر سس ید آمام خم مه هر 


اشاره 


ان بش در قسیر نات بر برگ و بار است که مشتهور ترین آنها زا باد 


تفسیر القرآن العظیم (سهل تستری, م 273 يا 283 ق) 2- حقائثق 
التفسیر (ابو عبدالله سلمی, م 412 ق) «2» 3- لطائف الاشارات 
(قشیری, م 465 ق) 4- کشف الاسرار (میبدی, تألیف 520 ق) 5- عرائس 
البیان (روز بهان, م 606 ق) 6- رحمة من الرحمن (ابن عربی, م 638 ق) 
7- بحر الحقایق (نجم الدین رازی, م 653 ق) «3» 8- تاویلات نجمیه (نجم 
الدین رازی؛ م 653 ق و علاء الدوله سمنانی, م‌ 6 ق) 


(1)- ر. ک. به: عبد الحسین شهیدی صالحی. «تفسیر غنائم العارفین», 
بینات, سال دوم» شماره 6 (تابستان 34)"+ صص 2-0 93 1. 

سر کرده انمتم رید هه سیر الغران العاییه له اه 
تستری, چاپ ؟ دار الکتب العربية الکبری. مصر 1329 ق. تفسیر تستری به 
ظاهر بها می‌دهد ولی کم, و لذا کمتر , به او حمله شده است. ولی سلمی 
اصلا بها به ظاهر بها نمی‌دهد. و نیشابوری و آلوسی (غرائب القرآن, روح 
0 بینشتر به ظاهر بها می‌د هند تا تا باطن. بنگرید به: محجمد حسین 
ذهبی, همان ج 2 ص 412). ۱ 

(3)* شبخه خطی این کتاب:در کتایخانه آیة الله خرعشی (رم) وجود داردب 
هنوز به زیور طبع اراسته نشده است و در فصول بعد بدان بیشتر 
می‌پردازیم. 

ارغنون آتمانین: جستاری قزر اقرازن: عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 237 

9- غرائب القرآن (نیشابوری. م 728 ق) 10- التأویلات (عبدالرزاق 
کاشانی, م 735 ق) 11- المحیط الاعظم (سید حیدر آملی, م 787 ق) 
«1» 12- مواهب علیّه (ملا حسین کاشفی, م 910 ق) 13- تفسیر القرآن 
الکریم (ملاصدرا, م 1050 ق) 14- روح البیان (اسماعیل حقی, م 1137 
ق)( 15- تفسیر منظوم (میرز | محمد علی اصفهانی- نور علیشاه- م‌ 112212 
۵ 16 رو الغعانی (شهاب آلدین آلوتنی: 1270 ۵) 17 شیر قنوم 
قران (میرزا حسن اصفهانی- صفی علیشاه- م 1316 ق) 18- بیان 
السعادة (گنابادی, م 1327 ق) «<2» و 


(1)- دو جلد از این تفسیر» تا به حال چاپ شده است که شامل مباحت 
مقدماتی و بسیار زیبای قران شناختی است. 

(2)- تفاسیر: لطائف الاشارات. بحر الاسرار, المحیط الاعظم., روح البیان. 
صفی و بیان السعادة و ... در رده تفاسیر صوفیه قرار ی کیراند: و ما این 
دو را (تفاسیر عرفا و صوفیه) با تسامح در یک روش یاد کردیم. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 239 


اشاره 


تسیر لظاخف: الاشار ات 

آن که ارزد صید راء عشق است و بس لیک او کی گنجد اندر دام کس 

تو مگر آیی و صید او شوی دام بگذاری به دام او روی ۱ ۱ 
(مولانا) این کتاب. یکی از اثار گرانقدر و پرمایه است که در استانه قران و 
در جهت تبیین و تفسیر آیات کتاب الهی سامان یافته است. لطائف 
الاشارات در میان مجموعه آناد تفسیری است گرانسنگ و ناشناخته, که 
در دیدگاه جستجوگران حقایق قرآنی از منزلت والایی برخوردار بوده و 


1- انگیزه نگارش لطائف الاشارات 
مقصود از تالنف لطائف الاشارات. چنان که خود قشیری در مقدمه گفته 
است بیان اشارات قرآن است به زبان اهل معرفت. یعنی صوفیه؛ مبتنی 
بر مفاد اقوال یا نتایجی که از اصول و مبانی آنها به دست آید به نحو 
اختصار؛ و چون قرآن کریم, مأخذ و پایه علوم اسلامی است و صوفیان در 
فهم قرآن روش خاص دارند و از طرفی تأیید اصول طریقت از رهگذر 
قرآن و حدیث در آن ادوار- به سبب غلبه اهل ظاهر و عوام- ضرورت 
داشته است قشیری در این تفسیر هم تصوف را تقویت و تایید کرده است 
و هم روش دقیق و ظریف 

ارغنون اتتفاتی: جستاری دون قزان: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 240 
صوفیان را در استنباط از ز کلام خداوند روشن ساخته است. <1» 

پیش از قشیری, سلمی (م 412 ق) و تستری (م 283 ق) دست به تفسیر 
نگاری زدند ولی نه تفسیر تمه (الحقائق) و نه اثر نستری (تفسیر 
القرآن العظیم), از نظر باریک اندیشی و لطف تعبیر و شور انگیزی به پایه 
تفسیر قشیری نمی‌رسند و به ویژه. تفسیر سلمی, پیچیده و گره در گره 
است و خواننده از آن لذت نمی‌برد؛ «2» مگر خود. محقق به معرفت باشد 
که نان کر رو مه ان .فان است ومد مطالعه اخوال نار 
ندارد. 

قشیری بر خلاف دیگران: هر آیه را چنان که خود از روی اصول قوم 
فهمیده, تفسیر می‌کند و تفسیر او تمام قرآن را در بر می‌گیرد. 

املای این کتاب را قشیری, در سال 7 که هقان.-شال خاانف رساله 
قشیربه نیز هست- آغاز می‌کند. «3» 


ق گرگ عدوین الطاقفن ارفا ات 


2 چگونگی تدوین لطائف الاشارات 

قشیری در مقدمه کتاب ضمن خطبه‌ای. روش خود را بیان می‌دارد نام 
کتاب- لطائف الاشارات- بیانگر سبک تفسیری او می‌باشد که بر اشارت 
مبتنی است نه عبارت. او با بهره‌گیری از بطون و زوایای الفاظ مفرد یا 
مرکب. بدون توقف در ظاهر و معانی قاموسی به معانی, راه می‌برد. 

او بر آن است که بین دانش و تهذیب نفس ارتباط محکم است چرا که این 
دانش (اشارات و لطائثف قرانی), جز برای کسی که دل خود را از هر 
کدورت شسته باشد, رخ نمی‌نماید. 


(1)- عبدالکريیم قشیری, لطائّف الاشارات تفسیر صوفی کامل للقران 
الکریم, قدّم له و حققه و علق علیه الدکتور ابراهیم بسیونی. صدر له 
الاستاذ حسن عباس زکی. چاپ؟, دار الکتاب العربی للطباعة و النشر, 
قاهره/ 1970 30 1, ۳ 1 ص‌ 9 چنان که در رساله قشیر به, هر باب پا 
آنم ۵ خدتتین اغاز من‌شنود ع نیز کتب:ذیکر مانند: 

مرصاد العباد و کشف المحجوب و ... 

دیده قبول پذیرفته نشده است و گاه او را: باطنی, کافر و بدعت کار و .. 
دانسته‌اند. بنگرید به: محمد حسین ذهبی, همان, ج 2 صص 419- 421 
ولی برخی این سخنان را درست نمی‌دانند. بنگرید به: قشیری, همان. ص 
6 (مقدمه). ولی قشیری از لغزش‌گاههای سلمی برکنار بوده است 
همان, ص‌ 23. 

(3)- برخی سال 434 دانسته‌اند. قشیری, لطائف الاشارات. ص 24. 
ارغنون آتما نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 241 
ملف خود می‌گوید: 

«اکرم الاصفیاء من عباده بفهم ما اودعه من لطائف اسراره و انواره, 
لاستبصار ما ضمنه من دقیق اشاراته و خفی رموزه بما لوح لاسرارهم من 
مکنونات ...» «1» 

قشیری این روش را, از دیگر جریان‌های تفسیری, به دلایل زیر جدا 
می‌داند؛ 


الف* غنایت ان ظرف خدا: خرا که یت مفرفت:توام با عمفل. ات ده عم 


ننها. 
ب- عدم اعتماد کامل به عقل. چرا که ذهن ابزار تصحیح ایمان در مراحل 
ابتدایی است نه بالاتر, و استنباط اشارات قرانی,. عملی صرفا عقلانی. 


نمی‌باشد. 

ج- عدم بهره‌گیری از نص قرآن در تأیید روش تفسیری خویش. «2» 

تفسیز. لطاتف. الاشارات:.ندفن: مقدهه. آغاز .فی‌شودر. و فستفقیما در هر 
سوره به تفسیر می‌پردازد او با تفسیر کلمه , به. کلمه ایت: تسفیت. در هر 
سوره, شروع می‌کند و معنای بسمله را به مقتضای سیاق هر سوره, 
عرضه می‌دارد چنان که معنای رحمن و رحیم را در سوره قارعه, متفاوت 
با سوره واقعه می‌داند. «3» قشیری با این تفسیر. بسم الله را جزو قران 
می‌داند نه چیزی برای افتتاح و تبرک؛ و مقاصد ان را در هر سوره متجدد 
می‌داند گوییا او تکرار قرآن را نمی‌پذیرد و کلمات و اشارات راء غیر 
تکراری تلقی می‌کند. ۱ 

قشیری حرص شدید به حفظ نص قران کریم دارد و خود را ملزم به حفظ 
اعتبار و قداست آن می‌داند؛ این تفسیر» یس از ملاقات او با ابو ع 
دقاق, و ورود 7 صوفیان نگاشته شده است ابو علی, افکار قشیری 
را از علوم نقلی و عقلی به عرفان کشید. 

تیان لته ماس ۱ ی 
عنایت تمام به ظواهر و عبارت (لغت اشتفاق, نحو و اسباب النزول و . 
دارد و آنگاه با اشارت استاد, به نگارش لطائثف الاشارات آغاز کرد, ِ 
ولیکن_ در این تفسیر از رهگذر عبارات, اشارات لطیف را بیرون می کشد 
بدون آن که جانب لفظ را فرو گذارد. 


(1)- قشیری, قشیری, لطائف الاشارات, ج 1, ص 3د. 

(2)- همان, جح 1, ص 37. 

(3)- همان, جح 1, ص 8د. 

(4)- همان, ج 1, ص 24. ۱ 
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3- جایگاه نقل در لطائف الاشارات 


3- جایگاه نقل در لطائف الاشارات 

قشیری در تفسیر خود به منقولات کمتر تکیه دارد و اثر او در بازیافت 
معانی قران به عرفان متکی است تا نقل, و جز مواردی نادر, که به برخی 
از عرفا- به ویژه استاد خود ابو علی دفاق- استناد می‌کند. نقلی گرایی در 
این تفسیر نمی‌بينيم چیزی که در تفاسیر بعدی- مانند کشف الاسرار- 
فراوان دبده می‌ شود و سبب می‌ شود تا از پرواز در افق‌های تازه فکری, 
فراخنای اندیشه‌های بشری و بهره‌وری‌های شایسته از کرانه‌های قرانی, 
بازمانند. 


4- مباحث ادبی در لطائف الاشارات 


4- مباحث ادبی در لطائف الاشارات 

عرفان با ادب. کاملا در آميخته است و ارتباط بسیار نزدیکی با آن دارد. 

روش قشیری در استخراج اشارات از عبارات. خود روش ادبی در تفسیر 

بشمار می‌رود زیرا اساس کار او بر الفاظ استوار است. رگه‌های زیبای 

ادبی در جای جای لطائف الاشارات به چشم می‌خورد؛ به عنوان نمونه در 

سور ه غاشیه, ذیل تفسیر بسم الله هی دود 

«... کلمة من سمعها و فی قلبه عرفانه, تلألأأت انوار قلبه, و تفرعت انواع 

کربه, و تضاعفت فی جماله طوارق حبه, و تحیرت فی جلاله شوارق لبه 
,۰ («[» 

ها نیز این حقیقت را چنین می‌سراید: 

مده بخاطر نازک ملالت از من راه که حافظ تو این لحظه گفت: بسم الله 

«2» قشیری, قران را از این بابت که معجزه‌ای فنی بشمار می‌رود- که در 

اولین برخورد انديشه قوم عرب را به خود مشغول کرد و در پی آن دل 

بدان بستند- سعی دارد تا به جنبه‌های ادبی و اعجاز قران پردازد و اسلوب 

یبای آن زا در قالب غرفان: عرضه دارد.-<3» 


5- عرفان در لطائف الاشارات 
نام تفسیر نشان می‌دهد که او به مراتب قرآن, آگاه است ۵ را حامل 
شوه ه معانی متعود مق‌وانه. از غبارت‌سا اشارت: وان اشاست تا لطاتی»ه 
از اين تا حقایق؛ مسلمانان در تافیل ان خفن فرانی: هر .یک بة: زآفت 
رفتند مفسران ظاهری از الفاظ, پا پیش ننهادند, اما اهل تحقیق به اصل 
معانی روی آوردند و فهم خود را آز قراوبه ند سس ۵ کفش‌ها ی فلس 
گسترش دادند . اهل عرفان برآنند که: شایسته نیست ما همواره بر یک 
برداشت و تفسیری واحد از قرآن, اصرار ورزیم- چنان که اهل ظاهر 
مدعی ان هستند- همان گونه که اهل تحقیق نیز تفسیر خود را تنها 
برداشت درست نمی‌دانند؛ زیرا کلام خداوند نامحدود است و عقل محدود 
بشری نمی‌تواند کاملا بر آن وقوف یابد و باید در فهم قرآن, از قلب- این 
لطیفه نورانی ربانی- نیز مدد گیرد؛ قلب محدود نیست و محل تجلیات 
تیه رو اسان ال ات عفل اهاط را فر ن هی کنف آما نله 
ِ را می‌چشد؛ و از این رو الفاظ نمی‌توانند کشش‌های درونی قلب را 
اند 
اشارات و لطائف همان است که همچون نوری بر قلب می‌تابد؛ تابشی از 
تجلیات و مشاهدات است., که خداوند بعنوان فیض بر دوستداران خود 
هدیه می‌کند. تا اسرار کلام او را درک کنند و از همین رو عرفا و صوفیه در 


- ناگفته نماند که گاه واژه تفسیر چنان, 
۱ آ ی ی ره 
بت از لابلای مظاهر قدرت ۱ ند یت و انسان, با اندک 
ارتباط, اشارات عارفانه و صوفیانه را بیرون می‌کشد مثلا در آیه: آ ل 
تحُلْقَکُم مر ماءٍ شهین- که بیانگر نهایت درجه ضعف انسان در بدایت خلقت 
است که به مرداری نیز در نهایت در می‌پیوندر و در عین حال این موجود, 

در دعوی, از هر موجودی, سرکش‌تر است- می‌گوید: 

«با این ضعف. انسان شایسته‌تر از هر موجود به عدم فخر و سرکشی 
است او در عین حال قادر است که به بالاترین منازل و مراحل سیر و 
سلوک برسد؛ او از خاک است ولی , به مقام يِحبهم و یِجبونه می‌رسد؛ او از 
ی ۱ 

ارغنون [سمانی, ِِِ در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 244 
َضی ال 1۳ 


قادکژونی وکوک خلق اسان من طین, ولی: 


فکم ابصرت من حسن ولکن علیک من الوری, وقع الاختیاری» 

«1» قشیری, در ذیل مواضع تفسیری عرفا, مانند: گاو بنی اسرائیل, قتل 

ت شکافتن دریاء من و سلوی, اصحاب سبت و مسخ بنی اسراییل و .. 
تاویل دست می‌زند ولی اعتدال را فراموش نمی کند و رشته انديشه و 

تفکر را یه تخیل نمی‌سپارد مثلا در ذیل آبه: ۲ 

قل ان کاتث لکم الداة لاخ .. فتَمتها المَوّت ان کنتمٌ صادقین می‌گوید: 

«من علامات الاشتیاق تمنی ۷ ِ ستتاظ العوافی؛ فمن وثق بان له 

الجنة قطعا- فلا محالة- یشتاق الیها ...» <2» 

سپس در دنباله یه ِ 

و لتحِدَهْم اخزص ناس عَلی خباةٍ ‏ من الْذین آشرکوا بو د احفهه له بفتد 

الف سَِنة و ما هو , بهراس رخ من ال امن کوید 

«حب الجیاة قی الدنیا نتیجة الغفلة+عن الله, و اشد منهم غفلة احبهم للبقاء 

فی الدنیاء و حال الموّمن من هذا علی الضد و ...» «<3» 

رگه‌های عرفانی- چه به شکل نثر و چه نظم- در لابلای اين تفسیر فراوان 

است؛ قشیری, در تفسیر سوره حمد به گاه بحت از اول ما نزل در 

عرضه می‌دارد که بعدها بسط ان را در تفسیر کشف الاسرار می‌توان دید؛ 

«» او در تفسیر «ایت تسمیت» قائل به عرفان حروف است و هر حرف 

را دارای راز و رمز می‌داند؛ و در هر سوره, تفسیری جدا برای آن عرضه 

می کند. 

مثلا در اين مورد. در سوره قیامت می‌گوید: 


(1)- قشیری, همان, ج 1. ص 46. 

وان ای و 19 سین کف الشه ارس ای تانق کاس 2 
لطائف الاشارات بهره برده است؛ و گوبا تفصیل تفسیر قشیری است). 
رما ار 118 

(4)- همان ج 1. ص 55. 

ارغنون اه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 245 
«بسم الله کلمة عزيزة, من سمعها بشاهد العلم استبصر, و من سمعها 
بشاهد المعرفة تحیر ... فالعلماء فی سکن برهانه. و العارفون فی دهش 
سلطانه ...» <1» 


6 ماوت امین تا اتف ات 


6- مباحث کلامی در لطائّف الاشارات 

بحث‌های کلامی و اعتقادی در این تفسیر جلوه‌ای ندارد ولی از جمع‌بندی 
آنار اضف وان یافت که وی 1 اشعری است و در فروع شافعی؛ در 
عین حال عارف است و اهل تاویل. تاویل را برای خواص و تفسیر و تنزیل 
را برای عوام می‌داند؛ قشیری, در صدد سازگاری بین شریعت و حقیقت 
است او شریعت و حقیقت را دو روی یک سکه می‌داند و تمام مساعی او 
در طی عمرش صرف تحقیق آن شد. «2» 

او به گاه سخن از جبر و اختیار- که از مشکلات مباحث کلامی است- شیوه 
خاص عرفا و متصوفه را پی می‌گیرد و در مقدمه لطائف الاشارات آورده 
است: 

«و کل کلام عن جبر الحب و عذاب الحب یسمج و یسخف, و هل هناک 
اجمل من ان یتعذب الانسان فی حبه حتی یهلک.» «3» 


7 اابباتر لطاعی, الاتا رای 


7- اسراییلیات در لطائف الاشارات 
قشیری, در تفسیر خود به روایات تفسیری بها نمی‌دهد, و از این بابت در 


تفسیر اوء کمتر اسراییلیات دیده می‌ شود ولی از انجا که تفسیر او عرفانی 
است- و عرفان با تسامح و 


(1)- قشیری, همان, ج 6, ص 222. 

(2)- همان, ح 1, ص 18 به نقل از: الرسالة القشيرية. ص 46. قشیری بر 

ان است که: «فکل شريعة غیر موّيدة بالحقيقة فغیر مقبول, و کل حقيقة 

مت ای ی و ات ی .اي نز 

تنشهده». 

(3)- همان, جح 1, ص 46. جبر محبوب- که از آن به تسخیر یا جبر خاصگان 

نیز باد می‌کنند- راه حل عرفا در این فش الم است. مولوی در این باره 

فرماید: ۱ 

ای رفیقان راهها را بست يار آهوی لنگیم و او شیر شکار 

جز که تسلیم و رضا کو چاره‌ای در کف شیر نری خون خواره‌ای 

مولوی, همان, دفتر ششم. ص 930. و در جای دیگر گوید 

ای برده اختیارم تو اختیا ات ار سای 

مولوی, گزیده غزلیات شمس؛ ص‌ 552 (غزل 52 

ارغنون اسمانی, جستاری کرو قران: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 246 

تساهل. همراه است- در جهت نقد روایاتی که در مورد تاریخ پیامبران 

سلف است, کمتر می‌باشد؛ مثلا به گاه بحث از آیه: حتّی اذا جاء آمْژنا و 
فا او فلا احمل فیها من کل زوجتن ان ... می‌گوید 

و بسا مرا در کشتی سوار کن, نوح ابا کرد ابلیس 

گفت: 


آیا نمی‌دانی من از مهلت داده شدگان تا روز قیامت هستم, و امروز جایی 
ها کند.» <1» 
از داستان هاروت و ماروت 2 و داستان آدم و ابلیس- «3» که از 
مواضع داستان سرایان و قصه‌پردازان است- به سرعت قی کرد و تا 
بهره خود را از آن بر می‌گیرد. و نیز در داستان موسی و خضر «4» و ذو 
القرنین, جای پای اسراییلیات در این تفسیر دیده نمی‌شود. 

دز داستان پوسی,م دیل یت و لَقَدٌ هَمّب به و هم بها- که لغزشگاه بسیاری 
از مفسران است- تفسیری درست از آیه به دست می‌دهد و البته او عزیز 
راء رمزی از طالب دنیا و یوسف را مقابل آن می‌داند. «5» ولی به گاه 


بحث از دو رفیق زندانی یوسف می‌گوید: 

«ثم انه عاتب یوسف علیه السلام لانه نسی فی حدیثه من یستعین به حین 
قال: 

اذکرنی عند ربک ... و لما استعان بالمخلوق طال مکثه فی السجن ...» 
«6> 

و در تور نامرئی اسراییلیات, قرار می‌گیرد ولی در دیگر مواضع از سوره 
یوسف, چیزی از اسراییلیات نمی‌بینیم. <7» 


(2)- همان, جح 1. ص 122. در داستان هاروت و ماروت. سخن از غفلت. 
عبرت و پناه بردن از علم بی فایده و ... به میان اورده است و چیزی از 
اسراییلیات ندارد. 

(3)- همان 0 و ص‌ 18 2. 

(4)- همان, جح 3 ص 79. در داستان موسی و خضر, سخن از علم لدنی و 
اکتسابی, ولایت و نبوت. مرید و مراد و باطن و ظاهر و ... به میان می‌اورد 


و بس. 

(6)- ۱ 3ص 186. اکثر قریب به اتفاق مفسران در این زمینه, در 
دام اسراییلیات گرفتار آمده‌اند, و ضمیر را در آیه «فانساه الشیطان ذکر 
ربه؟, (سوره یو سف؛, ره 2 یوسف گر فته‌اند؛ چنان که رب را نیز خدا! و 
نو انب فاروسن تنر ههار آن: فراوان دیده می‌شود. 

مرکب پیاده شدن و نور نبوت از دوش او خارج شدن و . از همین مقوله 
است. که گاه, حافظ هم در این مورد, اشاراتی دارد که یاد شد. 

ارغنون آتته ات جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 247 

در داستان سلیمان, «<1» داود «<2» و نیز اسطوره غرانیق. «3» همان 
سخنان پیشینیان را تکرار می‌کند بدون هیچ گونه نقد و بررسی ! 


اد منوت قعینی سس اتف شا ان 


8- مباحث فقهی در لطائف الاشارات 

قشیری به هنگام بحث از آپات فقهی- ضمن عرضه مباحث ظاهری احکام- 
در بی آَنْ است تا از این آیات راهی به انديشه‌هاي صوفیانه بیابد مثلا به 
گاه بحث از آیه: 8 او اما و من شیعء فان ل ء خُمَسَةهٌ می‌گوید: 
«عغنیمت به آنچه موّمنان از کافران به به گاه پیروزی در جهاد می‌پابند, گفته 
می‌شود و چون جهاد دو قسم است: جهاد ظاهر با کافران و جهاد باطن با 
نفس و شیطان, پس همان گونه که در جهاد اصغر غنیمت وجود دارد در 
جهاد اکبر نیز هم؛ و آن یه دست. کرفتن. نفستی است: که در دست دمن 
است و آن دشمن هوی و شیطان است.» «4» 


(1)- چه در مورد سلیمان و بلقیس گرفتار همان سخنان یاوه تفاسیر و 
تواریخ نقلی است (قشیری, همان, ج 5, ص 40) و چه در مورد سلیمان و 
انگشتری (همان, جح 5. ص 2535). 

گرچه این موارد آن چنان در دهن و حافظه و زبان مردم جاأ افتاده است. 
که حذف آن مشکل است؛ ولی همه اینها باطل است و بی اساس؛ و در 
شده‌اند. 

ولی در تفسیر قشیری. کمتر از دیگر تفاسیر است. 

(2)- قشیری, همان 0 5 ص‌‌ 50 2, اسطوره داود و اوریا راء, بدون هی 
(3)- همان, 0 4 ص‌ 227 او ذیل ایه 52 از سوره <ج؛ اسطوره غرانیق را 
می‌آورد ولی در سوره نجم. اين موضوع بروزی ندارد (همان, ج 6 ص 
6 آیه 52 از سوره حج, که متشابه است و چند پهلو, با 
دستاویز منحرفانی گردیده است, که نام کتاب خود را- آیات شیطانی) 
۰2۹5 (- با تحریف از آیه, آخذ کرده‌اند. 

(4)- همان, ج 1, ص 43. . . 

همان, ۳ 1 ص‌ 43. گرچه, اقای فروزانفر, خلاف این را مدعی است 
بنگرید به: عبدالکریم قشیری, رساله قشیربه, با تصحیح و استدراکات بدیع 
الزمان فروزانفر, چاپ سوم. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 
7 ص 45. بحث از سقوط تکلیف در عرفان. این مختصر را بر نتابد 
ولی باید گفت که: این موضوع به بحث خودی و شریعت و بی‌خودی و 
شریعت برمی‌گردد, و عده‌ای مانند مولانا آن را دز تلور پذیرفته‌آند؛ آتها 
تکلیف را نردبان ناقصان می‌دانند و برای آنان که به کمال رسیده‌اند 


ابشاری از ایات و روایات, دال بر وجوب نماز و روزه کفایت نمی‌کند و آن 
خطایات راء متوجه ناقصان می‌دانند مولانا فرماید: 

چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح شد طلبکاری علم اکنون قبیح 

چون شدی بر بام‌های آسمان سرد باشد جست و جوی نردبان . 

سیرسطان وس تست ور حول رس سین ات مرشتل 
ارغنون ی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 248 
قشیری, گاه, نسخ را از احکام به سلوک سرایت می‌دهد و تکلیف ظاهر را 
در برخی مراحل, ساقط می‌داند. «<1» 

او از فقه به عرفان نقب می‌زند و آیات فقهی صریح را به مباحث عرفانی 
هی ‌کشاند. و دی تسیاری. از ایات: احکام: آنها را به به طور گذرا «2» یا به 
اختصار ظرح*می‌تماین: او به. ام نت از ابه3.با شا الذین منوا یلو تکد 
اللة بشیء من الصَیْد ... می‌گوید: 

»... بو: کها ان الصید علی المحرم حرام الی ان یتحلل. فلکذلک الطلب و 
الطمع و الاختیار- علی الواجد- حرام مادام محرما بقلبه و بقال العارف صید 
الحق, و لا یکون للصید_ صید». «3> 

خلت تن در ایه «آجل" لک یذ البخر و ط جه ضیاعا ای >> می‌گوید: 
«حکم البحر خلاف حکم البر. و اذا غرق العبد فی بحار الحقائق سقط 
حکمه. فصید البحر مباح له, لانه اذا غرق صار محواء فما الیه لیس به و لا 
منه اذا هو محو, و الله غالب علی امره». «<4» 


مولوی, همان, دفتر سوم. ص 394. 
آنها بر انند که لیف برای. قالتب: اشت: هد کم قالت با کذاششت شکی. و 
خطاب از میان می‌رود؛ تکلیف برای عاقل است نه مجنون و ... شبستری 
فرماید: 

. که تو تا با خودی زنهار, زنهار عبارات شریعت را نگه دار 
که رخصت اهل دل را در سه حال است فنا و سکر, پس دیگر دلال است 
محمود شبستری؛ همان ص 48. سقوط تکلیف. به گاه رسیدن به عین 
جمع و نیل به مقام اتحاد, در سخن شطح گونه ابن عربی چنین آمده است: 
الیف یه العنه ح با لت نم ین الما 
ان قلت عبد. فداک میت او قلت رب انی یکلف 
(1)- چنان که در تغییر قبله, تحریم میته و دم و ... چیزی ندارد. قشیری, 
لطائف الاشارات. ج 1. ص 144. 
(2)- قشیری, همان, ج ۸2 ص 144. 
كِ ی 
شمرده شده ۳ ال 3[ ی محمد ِِ فر رت 


«معیار و شاخصه باوتن صحیح ؟, بینات, سال دوم شماره 6 (تابستان 
4(),- صص 8- 43. در این که تفسیر و تاویل قشیری, تفسیر به رای و 
تاویل نامتناسب هست يا نه, در این مختصر مجال سخن نیست؛ لیکن 
مفهوم صید را در عرفان بایستی بررسی نمود و اصولا در کلمه عبد مفهوم 
صید نهفته است و در گذشته بردگان را نیز صید می‌کرده‌اند و بین این دو 
مفهوم (عبد و صید) از نظر معنی شناختی) ٩۱۲۲۱۵۲6۵5‏ (رابطه‌ای نزدیک 
است و در عرفان نیز اوج تلد کی و عبودیت- که عین ازادانی و حریت 
است- همان صید او شدن می‌باشد و این البته انش نی فراوان می‌طلبد 
که: 

ازعتون اسهای تا در قرانه عغر فان نو قاس غرفانی :2۸9 


تال پیت (ع)ر الطاتف الاشاز ارت 


9- اهل بیت (ع) در لطائف الاشارات 

با آن که در تفاسیر عرفانی بعد از قشیری- که متأثر از او هستند مانند 
کشف الاسرار- جلوه‌های حق گرایی و تشیع فراوان دیده می‌شود در 
تفسیر قشیری, نشانی از اهل قیت (ع) هو کشیم: نمی شیم تحاهی. به. ابا ۵ 
مواضع گوناگونی که شأن نزول آنها را قطعا در مورد خاندان پیغمبر اکرم 
(ص) دانسته‌اند گویای این نکته است. مثلا در ۳۹ 7 از سوره بقره (ليلة 


حافظ, همان, ص 265. نمونه‌ها را در ادب فارسی بنگرید در: 

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند 

همان. ص 100. مولوی نیز فرماید: 

آنک ارزد صید را عشقست و بس لیک او کی گنجد اندر دام کس 

تو مگر آیی و صید او شوی دام بگذاری به دام او روی 

عشق می‌گوید به گوشم پست پست صید بودن خوشتر از صیادی است 
مولوی, همان, دفتر پنجم. ص 727. 

از خودی بگذر که تا یایی خدا فانی حق شو که تا یابی بقا 

چون فراموش خودی یادت کنند بنده گشتی آنگه آزادت کنند 

گر تو خواهی حرّی و دل زندگی بندگی کن بندگی کن بندگی 

همان, دفتر سوم. ص 466. 

سعدی نیز گوید: 

اسیرش نخواهد رهایی ز بند شکارش نجوید خلاص از کمند 

سعدی, بوستان سعدی, ص 100. 

در مت ۱ 

ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی جهان و هر چه در انست صورت 
است و تو جانی 

می‌فرماید: ِ 

به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت که هر که را تو بگیری ز خویشتن 
برهانی 

سعدی. کلیات (غزلیات). ص 1 يا سعدی در غزل زیر- که بر گرفته از 
مضمون روایتی می‌باشد- اورده است: 

لب اسان سذل چم شنه د راز باقید توبیا کر ول لیب در بخ بای بالق 
عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت به کجا رود کبوتر که اسیر باز 
باشد؟ 


همان. ص 48. و .. که مضمونی رایچ و زیبا و دل‌انگیز در ادب عرفانی 
است. آبا و گفت: «صید صید نباید شد و صید حق باید شد», این 
تفسیر به رأی است چ فامیان عاظ یر تافی تا آنجا که انديشه اوح 
می‌گیرد, گسترش می‌یابد پس در غیر از اين, معنای زنده بودن قرآن 
چیست ؟ تاویلی که نویسند_ مقاله بر آن است با جاودانگی و طراوت 
قرآن, ناسا زگار است؛ هزم آن: کف تاویل کرانمویدنن ند هرز (یاظند) نیز 
پذیرفته نیست. قشیری پیرو شریعت است ولی اهل اشارت؛ و خود تفسیر 
باطنیه را نمی‌پذیرد. 

لطائف الاشارات؛ ج 1 صص 4- 9. 
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المبیت)؛ «1» ایه 61 از سوره ال عمران (مباهله) «2», ایات 3 و 535 و 
606 از سوره مائده (اکمال دین؛ ابلاغ و اعطاء خاتم) «3» و ایه 8 و 9 از 
سوره دهر (اطعام مسکین و یتیم و اسیر) و ... که صراحت تام در این 
موضوع دارند اندک نشان و اشارت- و لو به صورت مشارکت- نمی‌بینیم 
گوییا قشیریاز این همه نصوص متواتر و محکم خبری نداشته است يا در 
تفسیر بر آن است که تنها و تنها از عرفا یاد کند و بس ! 


0- نویسنده لطائثف الاشارات 


0- نویسنده لطائف الاشارات 

ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن قشیری, ملقب به زین الاسلام. از اکابر 
علما و متصوفه قرن پنجم هجری است که به سال 386 ق) در ناحیه استوا 
(قوچان)؛ متولد گردیده است و قبیله او نیز, عرب بوده‌اند. «4» 

1 پس از پادگیری مقدمات ادب و زبان عربی به شهر نیشابور- که از 
و آناد و بخزی ان روز کار بودم است- عزیمت کرد که اکثرا شافعی 
مدذهب بوده‌اند ولی پیروان شیعه و حنفی و کرامیه هم, در آنجا وجود داشته 
است و گاه برخوردهایی در آنجا, بین اينها رخ داده است. <5» 

نیشابور در آن روزگار, مهد علم, و مراکز فرهنگی, در آنجا فراوان بوده 
است قشیری به حسب اتفاق, به مجلس ابوعلی دقاق حاضر گشت و 
سخن او در دل وی کارگر افتاد و از 


(1)- قشیری, همان, ج 1, ص 259. , 
(2)- همان, ج 2 صص 96 و 133 و 128. جالب است قشیری می‌گوید 
که: «به پیغمبر اعلام شد که ابلاغ کن که: 
انک سید ولد آدم. و ان آدم دون لواتک سای کی ات مردم را 
م بیابان, با آن شرایط: چند بار تژول آیه و .. شین یادآوری این سخن 
که: «اگر انجام ندهی رسالت را تبلیغ نکرده‌ای و ...» آنگاه بگوید: «ابلاغ 
کن که: 
.. اغفر للعصاة و لا ابالی» !! یا در مورد «انما ولیکم الله» می‌گوید که: 
«الولی: اق اضر وی هه من دیکر ندایو! انات: اهل الببت را در فران: 
بنگرید در: الصواعق المحرقة (ابن حجر) و الریاض النضرة (محب الدین 
طبری) و ... 
و نیز در تفسیر بنگرید به: جلال الدین سیوطی, الدر المنثور فی التفسیر 
المائور, الطبعة الاولی, دار الفکر, بیروت 1403/ 1983, ج 3, صص 19, 
5 و 117 (آیات اکمال دین و اعطاء خاتم و ابلاغ). و البته همه اینها جز 
به سیبجلوگیری حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس از نشر فضائل خاندان 
پیغمبر اکرم (ص). به ویژه شخص امام علی (ع) در طول چندین قرن 
0 و گرنه به قول عبدالله علائلی: «من انکر الغدیر فقد انکر 
الاسلام بالذات». 
محمدرضا حکیمی, حماسه غدیر, چاپ دوازدهم. انتشارات دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی, تهران 1366, ص 36. 
(3)- قشیری, همان ج 1, ص 20 (او عدنانی هوازنی است). 


(4)- قشیری, رساله قشیریه. ص 7 لطائف الاشارات؛ ج 1, ص 26. 
(5)- رساله قشیربه, صص 22- 26 
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خواندن حساب روی به تصوف نهاد. دقاق پس از او را به 
شاگردی پذیرفت. یی بر اف رال وم روی ماد وا 
غیر از دقاق, مشایخ فراوان داشته است, «1» ولی هیچ یک چون دقاق- که 
او خود دست پرورده شبلی بود, شعله در خرمن قشیری, نیافکندند آن 
چنان که با دیدن او یاد خویشان و زادگاه خود نکرد. «<2» 
سپس به دامادی استاد خود هم درآمد. «<3» 
او علاوه بر مسافرت در شهرهای خراسان, دو سفر به بغداد و مکه داشته 
است. <4» او حدیثت و کلام و فقه و تفسیر را- به مذاق صو فیه - نیکو 
می‌دانست و به زبان عربی شعر می‌سروده است و کاتب و دبیر و واعظ 
توان‌مند و زبان آور بوده است؛ علاوه بر اینها, به سبب رشد در کوهستان, 
در سوا ر کاری نیز چابک بوده است همه این فضائل سبب شده بود تا او از 
شیوخ تصوف, و دارای رباط و خانقاه و نفوذ و قدرت فراوان گردد و 
شاگردان فراوان گرد او 2 زنند. «5» او قطعا از علما و محققین 
تصوف است و غالب مطالب او, مستند است و پای بند به ظواهر و 
مسموعات خود نیز بوده است. 
نظر او در مورد سماع, معتدل و ناظر به جواز است. «6» او اصول و 
مبانی تصوف را به دقت می‌دانسته است و در این میدان یکی از پهلوانان 
گشاده بازو بوده است. ولی با این همه, او از آزاد مردان و رندان چالاک 
نیست که رسوم را بشکند و گام بر سر تعلیمات مسجد., مدرسه, شیخ و 
خانقاه نهد او سخت در مذهب., فتعضت: اشت بر ای زیاست با اننتودان 


ابن فورک (م 406 ق). سلمی ۳ 2 ق), ابواسحاق اسفراینی (م 418 
ق) و حاکم نیشابوری (م 405 ق). به نظر می‌رسد دقاق, همان کار شمس 
را با قشیری خواسته انجام دهد. : و او را از علوم ظاهر به علوم باطنی 
بکشاند؛ چنان که مولوی, خود گوید: 

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت 
پاینده شدم 

مولوی, گزیده غزلیات شمس, ص 254 (غزل 210). ولی قشیری, 
نتوانسته است کاملا از علوم ظاهریه و اثرات ان جدا شود؛ چنان که استاد 
او نیز. قدرت شمس را نداشته است. 
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(3)- برخی از این سفرها به سبب برخوردهای فکری, دینی او بوده است 
(با عمید الملک کندری که معتزلی است و ...), قشیری, لطائف الاشارات. 
ج 1 ص 26. 

(4)- قشیری, رساله قشیریه. صص 37- 44. 

(5)- همان صص 591- 6۵21. 

(6)- همان. ص 46. ۱ 
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در می‌آویزد, که شایسته او نیست. «<1» 

مقصود از تصوف؛ تاد وا تین از دو جهان است که روش قشیری, 
خلاف این طریق است.؛ شاید این امر, نتیجه قدرت, نفوذ و اقبال و مردمان 
بوده است او به هر حال پیرو مکتب زهد و تصوف عابدانه است «2» 
قشیری را آثار و ملفات. فراوان است که نامدارترین آنها عبارتند از: 

1- نحو القلوب 2- ترتیب السلوی 3- التیسیر فی التفسیر 4- لطائف 
الاشارات «3» 5- رسالة القشيرية قشیری به اتفاق نظر همه مورخین در 
سال 465 ق جهان را بدرود گفت. 


(1)- برخی عارفان و تصوف را به دو جریان عمده تقسیم نموده‌اند: 

الف» غرفان غایداته (کفت زهدر‌قص: حاتفامهضاجات )که اهل اف اند 
و سلاسل, پیرو انز وا و زهد و خوف ساده و جنبه‌های سلبی عرفان و 

ارت گرا و افراد زیر در زمره آنها هستند: جنید, قشیری, نجم رازی و 

ای .. که پیروان مکتب حسن بصری هستند. 

ب- عرفان عاشقانه (مکتب عشق, بسط و خرابات) که اهل باطن‌اند و 

برتر از ادیان؛ اهل وجد و حال, سماع و عشق, رندی و قلندری. شوریدگی 

و وارستگی, , بریدن از ِ ارباب مشاهدت, اهل خرابات و لقاء بالله و 

وجد ربانی (فلوطینی) و . . که پیروان مکتب ابوسعید می‌باشند. و افراد 

زیر در زمره آنها هستند: تایرید حلاج, سنایی, عطار. سعدی, مولوی و 

جافظ و ..: لسان العیت فرماید: 

ژخانقاهبه فیحانه هیر ود حاقظ مر ز متیر هد وربا یه هوش: امد 

حافظ, همان ص د9. ۱ 

دوش از مسجد سوی میخانه امد پیر ما چیست یاران طریقت بعد از این 

ند بیر 

همان ص‌ 4 

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ درازست و زمان 

خواهد شد. 

(2)- همان ص 116. و اصولا تصوف تا قرن چهارم و پنجم اولیه, فضیلت 

خوفی داشت., و از عصر مولوی به بعد که فضیلت عشق پدیدار می‌شود. 


طبیعت گرایی. سخن از ۷ , نلسیم» , سحر, دریاء باران, شب و اهل هستی و 
مستی بودن و ... در ادبیات عرفانی اوج مق یز و و فضیلت شوقی 
می‌یابد. 

دکتر بسیونی در مقدمه لطائف الاشارات. قشیری را صوفی معتدل 
می‌داند که تصوف را نه در لباس مرقع و خرقه, بلکه صفا و علم و پاکی و 
پیروی از حق در همه حال می‌داند. لطائف الاشارات, ج 1, ص 19. ولی در 
قشیری, این ویژگی‌ها را نمی‌بينيم او سخت در بند رسوم و خانقاه و 
دکانداری بنوده است و از عرفان عاشقانه به دور؛ البته بر استاد او نیز- 
ابوعلی دقاق- نوعا قبض حاکم بوده است. و اهل انزواست.؛ ۳ بسط و 
دست افشانی؛ و به شیخ نوحه‌گر معروف است. مرتضی مطهری, خدمات 
متقابل اسلام و ایران چاپ بهم » , انتشارات صدراء , قم 137 اش ص 52 

(3)- این تفسیر در 6 مجلد می‌باشد و بزرگ‌ترین اثر او به شمار می‌رود و 
تصحیح دیگری توسط دکتر عبدالصبور شاهین از آن به عمل آمده است و 
نیز تصحیح‌های دیگر. 

ارغنون آاستفاتین: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 253 


تفسیر کشف الاسرار 


اشاره 


10 0 نو بینند گانیم, به شناخت نو زندگانیم, به نام نو آیاذ تن به 
باد تو شادانیم: به پافت تو نازانیم, مست مهر, از ز جام تو ماییم, صید عشق؛ 
در دام تو ماییم, زنجیر معنبر تو دام دل ات عنبر ز نسیم تو غلام دل 
چاست ات لاسرا ۱۱/27 اخامه مر ی اس وفانی: ان 
نمونه‌های ارجمند تفاسیر عرفانی بشمار می‌رود این تفسیر در قرن ششم, 
به خامه یکی از عالمان فرهنگ اسلامی, به زبان پارسی, با نثری استوار و 
شور انگیز, امتشی: با اشعار فارسی و عربی تعاشته شده است. نویسنده, 
در آغاز تفسیر خود یادآور می‌ شود که تفسیر را بر اساس خلاصه تفسیر 
خواخه غیدالاه انصاری. (م ۵481 کاشته است اس فشیر جواجه. در 
دست نیست, ولی چهل سال پس از وفات خواجه عبدالله, , در نزد میبدی 
بوده است و آن را شالوده کار خور در نوشتن تفسیر کشف الاسرار قرار 
داده تست مولت در همان آغار هی کورو: 

. فانی طالعت کتاب شیخ الاسلام عصره و وحید دهره. ابی اسمعیل 
عیدالله" ۱ 
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عمجم الاتهاری قدس الله رمحه کی تعسیر العران و کسی سعانیة .و 
زاشه فد تفه بد الاععا. لفظا ما و یفام مهار و لکن امه تاره 
الایجاز و 9 فیه ۳۳ الاختصار .. ,۰ «[» 


2 شیوه تنظیم و نگارش کشف الاسرار 


تفسیر کشف الاسرار به شیوه‌ای زیبا تنظیم یافته است مولف در این کتاب 
ایات را در سه نوبت مورد تفسیر قرار می‌دهد ابتدا ایات را نرجمه مق کند 
تحت عنوان: «النوبة الاولی»؛ آنگاه به تفسیر همان بخش می‌پردازد و در 
ضمن آن از قرائت؛ شّن نزول, اخبار و احادیث, مباحث تاریخی, , فقهی و 
ادبی به تفصیل سخن هی کون تحت عنوان: النوبة الثانية؛ ۰ و در نهایت آیات 
را به روش عارفان و صوفیان تال می کند و انز تفن آن: کاخات قصار و 
ن صوفیان معروفی چون: : بايزید. شبلی, جنید؛ خواجه عبدالله, ابراهیم 
نقل می‌کند و بیش از همه به نقل تبختان خواجه عبد ال ات 
می‌پردازد و او را با عناوین: پیر طریقت, پیر بزرگ, عالم طریقت, پیر 
صوفیان و شیخٌ الاسلام انصاری و ... یاد می‌کند. موّلف, خود در چگونگی 
تنظیم و شیوه نگارش چنین ۳ ات 
«شرط. در اين کتاب آن است که مجلس‌ها سازیم در آیات قرآن بر ولا" 
متوالی- و در هر مجلسی سه نوبت سخن گوییم: اول پارسی ظاهر, بر 
وجهی که هم اشارت به معنی دارد و هم در عبارت. غایت ایجاز بود. دنکن 
نوبت: تفسیر گوییم و وجوه معانی و قراآت مشهوره و سبب نزول و بیان 
احکام و ذکر اخبار و آثار و نوادر که تعلق ب. ابتت: دار ده و وجود و نظایر و ما 
یجری مجراه. به دیگر نوبت: رمعة عارفان و اهارات وان و لطافت 
قد کران: «» 
۳ فرة 1 عف ته ان ۹ روش 2 ۲ ی کنز ۲ الاسرار اف ری است که 
در نوبت 


(1)- ابوالفضل رشید الدین میبدی, تفسیر کشف الاسرار و عدخ الابرار. به 
سعی و اهتمام علی اصغر حکمت, چاپ نهم. موّسسه انتشارات امیر کبیر, 
تهران 1371, ج 1, ص 1. 

(2)- همان, ج 1. ص 1. ۱ 
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اول, تفسیری ادبی به دست می‌دهد؛ در نوبت دوم تفسیری نقلی است. و 
در خرین بخش به شیوه عرفا به تفسیر می‌نشیند: که در نمودار زير 
می‌اید. 


ادبی تقلی/ عرفاتی 


فا کت سر کش آ لاش ار 


2- جایگاه نقل در کشف الاسرار 

کشف الاسرار. سخت بر منقولات متکی است و از کاوش‌های عقلانی در 
فهم معانی آیات به دور؛ میبدی, گاه در این راه به افراط می‌افتد و تجسیم 
و دیگر عناوین تادرشت وا اعتفادات: برفی دنو هل آ وا میم در و 
تعقل در آپات را ناصواب می‌شمارد 2 و ظواهر آیات: احادیت و اقوال 
صحابه در نزد او جایگاه بلندی دارد. در موارد اختلافی. مستند و مرجع را 
تنها ظواهر و اخبار صحاح و مفسران نقات می‌داند و بس. اما به نقد این 
ای سا وا 
فراخنای اندیشه‌های انسانی و بهره‌وری‌های شایسته, از اعماق قران است 
که از اثار اشعری‌گری و جمود بر ظواهر, در جریان‌های مختلف فرهنگ 
اسلامی است که آثار سوء و بازتاب ناهنجار این تفکر در برخی جریان‌ها 
بوده و هست. 


داعت کلامی در کشت الاسرار 


3- مباحث کلامی در کشف الاسرار 

میبدی, در مباحث اعتقادی بر شیوه «اهل حدیت» رفته است. که در همه 
مبانی عقیدتی, قائل به سمع و متکی , به نقل هستند و معارف بشری را 
منوط به تعلم و تلقی از انبیا می‌دانند؛ از اين رو گاه تصریح می‌کند, که 
سخن اهل تأوبل بر اخبار و آثار: استوار نیست و از این رو عقایدشان باطل 
می‌باشد و در گمراهی هستند, «3» و اصحاب حدیث چون 


(1)- میبدی, همان ج 6 ص 111 (بحت از استواء) و نیز: ج 1 ص 127 
(بحث از حیاء). 

(2)- همان, جح 41 ص 57<. 

(3)- همان, ح 3. ص 168. و نیز جح 6. ص 116. 

ارغنون آنشتعا ‏ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 256 
اندیشه‌های خود را از اخبار صحاح و آثار صحابه سلف گرفته‌اند. اهل 
نجات‌اند. <1» 

او در بحث جبر و اختیار نظریه «کسب» را برمی‌گزیند. گاه برای خداوند 
جهت و مکان ثابت خفن کتق و زمانی رقیت خداوند را ممکن می‌داند و دیگر 
بار برای خداوند. صورت ثابت می‌کند. «<2» 

او «نقل» را در مقابل عقل می‌پذیرد, و مبنای تشخیص حقایق را تنها سماع 
و منقولات می‌داند؛ او در مسائل کلامی متمایل به کلام اشعری است., ولی 
اقوال قدریان, و اهل اعتزال, فلاسفه, زنادقه, جهمیّه و دیگر فرق را نیز به 
نقد می‌ کشد. ولی به تعبیر دقیق‌تر وت 
دیدگاههای اشاعره را نمی‌پذیرد, و بر آنها خرده هقی کیرد از خمله مین کوید: 
«اشعریان گفتند: حروف در قرآن و غیر آن آفریده است و گفتند: کلام خدا 
معنی است., قائم به ذات او بی‌حرف و بی‌صوت؛ و این عقیده اهل سنت و 
اصحاب حدیت نیست؛ و اهل سنت را بر ایشان آیات و اخبار؛ دلیل‌های 
روشن است.» <«3» 


نظر به این که میبدی بر اثار نقلی سخت تعبد دارد. و به روایات تفسیری- 
که مقرون به وضع و جعل است- فراوان اهمیت می‌د هد باعث شده 
است, تا اين تفسیر از آمیختگی به احادیث مجعول و اسراییلیات در تاریخ 
پیامبران گذشته, مصون نماند به طوری که داستانی از رسولان گذشته 
نیست: که از ایزم: افت به.دوزر فانده.باشت و بررسی این موضوع در تفسیر 
کشف الاسرار, خود رساله‌ای را در بر می‌گیرد. «4» 

او در داستان آدم و حوا, همان اخبار مجعول را ردیف می‌کند و در چگونگی 
وسوسه 


(1)- میبدی, همان, ج 5, ص 307. 

(2)- همان, جح 6, ص 128. 

(3)- همان, ج 8 ص 486. 

(4)- عبدالوهاب شاهرودی, «نگین سلیمان. اسراییلیات در تفسیر کشف 
الاسرار», مجله پژوهشی دانشگاه تربیت معلم سبزوار, سال اول, شماره 
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 136). , صص 33- 46. 

ارغنون اتشماتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 7 7( 2 
شیطان هر چه يافته, به هم بافته و عرضه کرده است. <1» 

قصه یپوسف در کشف الاسرار, پر است از اسراییلیات. بدون کمترین نقد و 
بررسی و در داستان داود نیز (ذیل ایه 24 سوره ص) باوه‌های روایت 
سازان یهود را درباره اين پیغمبر بزرگوار, نقل کرده است. «2» 

داستان سلیمان نیز تکرار سخنان دروغ پردازان, در برخورد سلیمان با 
بلقیس و . يا اسطوره انگشتری سلیمان و .. می‌باشد. 

باری, تمام این سخنان با هیچ معیار علمی و کلامی همسان نیست و 
پژوهش‌گران باید به گاه تألیف و نگارش با دقت و وسواس علمی با این 
روایات برخورد نمایند. «3» 

کشف الاسرار, در این زمینه تا حدود زیادی از اعتبار ساقط است و اگر 
این سیر را ادامه دهیم» , در غالب موارد با سهل‌انگاری‌هایی در قصص قرآن 
مواجه خواهیم شد. «4» 

ولی انشای زیبا و شیواء نثر دل انگیز و جذاب میبدی همه چیز را تحت 
الشعاع قرار داده است. 


(1)- مولانا نیز در این زمینه گوید: 


چند با آدم, بلیس افسانه کرد چون که حوا گفت خور, آنگاه خورد 

اولین خون در جهان ظلم و داد از کف قابیل, بهر زن فتاد 

التهحافط مایا از اش حصوهاند شری شم بليه ود رام رده 
دارند, مثلا مولانا از داستان سلیمان, دفتری از انديشه و حکمت یی 
فد اور زک ۵4 ۱ میس سلیمان و خروب رستن و ... 
۱[ بدون هیچ و نقد و بررسی ۳3 (ح 1 صص 132 و 252 و 
7 

(4)- علاوه بر داستان رسولان. قصص عرفانی, که از مشاهیر عرفا مانند: 
ذو النون. تستری. و شبلی و ... نقل می‌کند (از همان ابتدا در سوره بقره) 
از یاوه‌های اسراییلی و نصرانی فراوان دارد؛ مانند برخورد تستری يا ذو 
النون در بیایان با شیطان و ... پا روایاتی که در نوبت دوم از ابو هریره, 
وهب, سدی, قتاده و ضحاک و دیگران نقل می‌کند, که همه باید مورد نقد و 
بررسی قرار گیرند و در این نوشته- در فصل دوم- به اثار در نقد 
اسراییلیات, به طور گسترده پرداخته‌ایم. 

ارغنون آتتخانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 258 


5- مباحث فقهی در کشف الاسرار 

میبدی, در فروع به مذهب شافعی. گرايیش دارد و اقوال اور مهن کر نز 
او در ذیل آیات مربوط به احکام, بحث‌های جداگانه‌ای دارد با عنوان فصل, 
1 ند خفصیل. از اخکام فنین سکن که انست متا ور دیل آیات 
۲ ۱( 

«بدانکه روی به قبله آوردن شرط درستی نماز است و بگذاشتن قبله اندر 
نماز روا نیست ... شافعی را دو قول است: یکی, اصابت عین قبله فرض 
است با اصابت جهت ؟ و اصابت جهت ظاهرتر است.» <1» 

در باب تقلید (ذیل ات 170 از سوره بقره) وارد بحت شده و چونان فک 
فقبه, به تفصیل, پیرامون آن بحث کرده است. 

در ذیل ایه 100 از سوره نساء. وارد بحث در نماز قصر در سفر می‌شود, 
دید گاه‌های مختلف ر | می‌آورده و به اززیایی آنها می‌پر داز «2» 

او در ذیل تمامی آیات احکام, به تفصیل يا اجمال, مباحثی آورده است که 
از جهت آگاهی بر نظرات و فتاوای فقها سودمند می‌باشد. 


6ظر فان بر کف ارت از 


فان در کشش الایتیر ار ۱ 
میبدی, تفسیرش را در سه نوبت نگاشته است., که نوبت سوم ان به تعبیر 
وی, «بر لسان اهل اشارت و بر ذوق جوانمردان طریقت است»؛ «3» 
رال فرای جولی افوال ای ار عارتانه به میت خواحد. عبوا له 
انصاری را به مناسبت‌های مختلف اورده, و از عرفان و مبادی ان سیر و 
سلوک. منازل سیر الی الله. توشه راه, باید و نبایدهای سالک و دیگر 


(1)- میبدی» همان, ج 1, ص 400. 

(2)- همان, ج 2 ص 456. 

(3)- همان ج 10, ص 530. 

ارغنون اتتفاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 259 
این بخش» ب که با نثری مسجع و موزون نگاشته شده است کیر آتزین: 
شورانگیز ترین و دلکش‌ترین بخش تفسیر کشف الاسرار است که مطالب 
بدیع» با اشعاری از سرایندگان, به ویژه سنایی و سخنان عارفان در هم 
ات یه مرش ک وا تدم را سس ماس ایک کی ان صاوات 
عرفانی راء عرضه می‌داریم: 

«گفته‌اند: صاحب دل چهار کس‌اند: زاهد است. دل او به شوق خسته؛ 
خائف است., دل او با شک شکسته؛ مرید است دل او به خدمت کمربسته؛ 
به داود پیامبر. وحی آمد که: يا داود طهر لی بیتا اسکنه پا داود خانه‌ای که 
ندان مواصات ها را شاید بای کی ه از عبر هار با ها ترتای. دانند نس 
خداوندا و آن کدام خاته است که جلال و.عطظمت. و را شاید؟ کفتة بنده 
موّمن؛ پا داود انا عند القلوب المحرقة. هر کجا خرمن سوخته‌ای بینی در 
راه جست و جوی ما که با سوز عشق ما را می‌جوید آنجاش نشان دهد که 
خرگاه قدس ما جز به فنای دل سوختگان نزنند. دلن بنده موّمن خزینه بازار 
ماست؛ منزلگاه کلام ماست؛ محراب وصال ماست؛ خیمه اشتیاق ماست؛ 
مستقر کلام ماست؛ گنج خانه اسرار ماست؛ معدن دیدار ماست؛ هر چیزی 
که بسوزند بی‌قیمت گردد و دل که بسوزد قیمت گیرد.» «<1» 

میبدی, در اين بخش پا را از تفسیر به روش معمول بیرون گذارد است, و 
با جدا سازی این بخش, عملا مرز بین تفسیر و تاویل را باز شناسانده 


زا که.خفمل. ايه ات بر آن: معتی که پذیر است/ به قرط صواففت با کنات 
و سئت, بر علما ممنوع نمی‌داند؛ «2» از این رو در نوبت سوم چون 
شاغری خیال. بزداز با نویشنده‌ای ازاد آنذیش- ننه محدنی اشعری. و نی 
نظر- تجارب عرفانی و واردات قلبی و دریافت‌های لطیف خود را از سخن 
خداوند, شرح می‌د هد که نشانگر قدرت قلم, لطافت وق و حسن سلیقه 
اوست ولی خالی از تاویل‌های بعید و توجیه‌های 


(1)- میبدی, همان ج 4 صص 36- 37. 

(2)- همان, ج 2 ص 20. 

ارغنون ]تا جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 2600 
بوارتاطظ سست:ه از یداع مانتد. سای اه تا فبلات ها ری 
ارزش تفسیری برخوردار نیست. «1» 


7 جلوه‌های تشیع در کشف الاسرار 


7- جلوه‌های تشیع در کشف الاسرار 

یکی از جنبه‌های جالب در تفسیر میبدی, توجه وی به فضایل امام علی (ع) 
و یاد کرد اخبار و احادیث ث آن بزرگوار و فرزندان گرامی ایشان می‌باشد. از 
جای جای این تفسیر اظهار ارادت و شیفتگی به مولی الموالی را می‌توان 
یافت, او در ذیل آیه 96 از سوره مریم, از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند که 
فرمود: 

«چون الله تعالی, بنده‌ای را دوست دارد به جبرییل خطاب کند که من فلان 
زا دوست. می‌دارم شا که. آهل. اتفانید. آو را خوست دارید اهل آسمانها 
او را دوست دارند, آنگه در زمین محبت وی در دل خلق افکند تا زمینیان او 
را دوست دارند و در بغض هم چنین. براء عازب گفت که: پیغامبر (ص), 
علی (ع) را گفت: یا علی قل اللهم اجعل لی عهدا و فی صدور المومنین 
ودا؛ فانزل الله تعالی هذه آلایة.» 

سپس میبدی؛ پس از نقل این جریان. به عنوان شأن تژول اب من وید 
«فما من موّمن الا و یحب علیا» 


(1)- در کنگره بزرگداشت میبدی- در سال 1374- توسط یکی از 
سخنرانان, تفاسیر: قشیری, میبدی, نیشابوری و ابن عربی تفسیر به رای 
دانسته شد. سپس موردی که در کشف الاسرار مورد استناد قرار گرفت. 
تاویل میبدی ذیل ایه البسمله در سوره حمد بود که عین همان سخنان در 
مجله بینات. سال دوم, شماره 6 (تابستان 1374) با عنوان «معیار و 
شاخصه تاویل صحیح» عرضه شده است (بینات؛ صص 38- 2 سیس 
نویسنده در کتاب ِ ِ به نقد 1 تفاسیر 9 می‌پردازد. که 

ای ان 
1 می‌کند که همه ضد عرفان و فلسفه هستند)- موردی که نویسنده 
اشاره کرده‌اند, انصافا نه تنها تاویل نامتناسب شمرده نمی شود, بلکه از 
زیباترین فقرات کشف الاسرار بشمار می‌رود, و تفسیری که نوپسنده از 
تاویل به دست می د هند؛ جز انجماد قرآن در قرن اول و عدم کارآیی آز ور 
گذرگاه قرون چیزی به همراه ندارد, و تقریبا هم نوایی با ظاهر گرایانی 
چون ذهبی و ذیکر ان است که برهان و عرفان را در برداشت‌های فراتی. یر 
نمی‌تابند که البته باید این نکته را هم در نظر داشت که خاستگاه معرفت 
در نوع بینش و معرفت. موثر است و اصولا برخی حوزه‌های علمی با 
فلسفه و عرفان سر ناسازگاری دارند. در این مورد بنگرید به: 


مخ ,ها نی ارف التر ق استسوون یه الفشس اعد 
الاملید الساعه انم مت ااسلامیه. یت 119/1977 2 


صص 544- 545. ۱ 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 261 

و نیز در ذیل آیه مباهله, زیباترین ستایش‌ها را از اهل بیت (ع) عرضه 
می‌دارد. «1» ولی گاه او از سر غفلت پا قرار گرفتن در تور نامرئی 
توطثه‌گران به راهی می ر ود که بسیاری از محدثان, مفسران و مورخان 
در انکار, يا تردید, یا تشریک در فضایل اهل بیت (ع) رفته‌اند. «<2» 


8- ویژگی‌های نثر کشف الاسرار 


8- ویژگی‌های نثر کشف الاسرار 

آنچه تفسیر میبدی را در میان تفاسیر دیگر- و اصولا نثر فارسی- از اهمیت 
ویژه برخوردار ساخته است نتر استوار, جمله‌های مسجع و قلم 
فرسایی‌هایی النوبة الثالثة است گرچه نوبت اول کتاب نیز از لحاظ دقت 
در ترجمه و برابرهای سلیس و زیبای فارسی در مقابل واژه‌ها و ترکیبات و 
تعبیرات؛ در میان منون تفسیری فارسی, شایان تنوجچه است. ولی این 
بخش سوم است. که قلم رها می‌شود, عنان به خیال سپرده عف رذن ۵ 
نتری قنور آنحیز بذید. عی آید: اين کتاب گنجینه‌ای است گرانبها از لغات, 
امال: مات و یر ات غارس این کنات هر نی تناس ماخ بسیار 
را در کتب انگشت شماری چون: تاریخ بیهقی و تذكرة الاولیا می‌توان یافت 
سبک کشف الاسرار, بینابین مرسل و مصنوع قرار دارد و نشانگر تطور و 
تکامل نثر فارسی در قرن ششم می‌باشد. «<3» 


9 کارهای انجام شده درباره کشف الاسرار چاپ ده جلدی 


9- کارهای انجام شده درباره کشف الاسرار چاپ ده جلدی 


(1)- میبدی, همان, ج 2 صص 151- 1<2. بنگرید به: سید جعفر شهیدی و 
137 ق‌ (مقاله: جلوه‌های تشیع در تفسیر کشف الاسرار), صص 63 [- 


230. 
(2)- میبدی, قفان خ ترصن 132 دیل اه « نما ولکه له . ۰ (سوره 
مائده, آیه 5ظ). 


(3)- محجمد جواد شریعت؛ فهرست تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار, 
خاب اهر ها ار ترا 1 ات 

ارغنون آنتفاتی: جستاری در قرآن, عرفان ِِِ عرفانی, ص: : 262 
مدتها در اثر اشتباه حاجی خليفه, در کتاب کشف الظنون, به سعد الدین 
تفتازانی (م 793 ق) نسبت داده شد؛ بعدها روانشاد دکتر معین ان را به 
نام تفسیر_ خواجه عبدالله انصاری شناساند؛ تا ان گاه که که علی اصغفر 
حکمت, هنگام تدوین تاریخ علم تفسیر, با مراجعه به نوشته استوري و کنار 
هم نهادن تکه‌ها, معلوم کرد از کس دیگری می‌باشد که سال تفت را 
صریخا 520 ق, یاد می‌کند تا بالاخره نام مولف به دست می‌آید و پس از 
مقابله و تصحیح, , اولین جلد 7 در سال 1331 منتشر می‌ شود و آخرین 
جلد آن نیز به سال 1939 عرضه می‌گردد. 

تصحیح این تفسیر- با همه شایستگی‌ها- در خور اين اثر عظیم نیست و 
گوییا مرحوم حکمت. تصحیح هر جلدی را به دوستی و دانشجویی محول 
کرده است ! بنابراین در آن خطاهای ادبی و علمی و اشتباههای چاپی 
فراوان دیده می‌شود. <1» 


تفسیر ادبی و عرفانی قران مجید ِ ۲ 

گزیده و خلاصه‌ای از تفسیر ده جلدی است. نگارنده ان از وبت دوم, جز 
موارد اندک, چشم پوشیده است و نوبت سوم را نیز گزینش کرده است و 
کتاب را در دو بخش, تنظیم می‌نماید. او ابتدا زیر عنوان «تفسیر لفظی» 
ترجمه ایات را می‌اورد و سپس در زیر عنوان: «تفسیر ادبی و عرفانی», 
گزیده‌ای از بخش سوم را عرضه می‌کند و در پانوشت‌ها توضیح‌هایی 
برگرفته از بخش دوم می‌آورد. «2» 


قرآن کریم با ترجمه نوبت اول از تفسیر کشف الاسرار میبدی 


قرآن کریم با ترجمه نوبت اول از تفسیر کشف الاسرار میبدی 
قران 


(1)- رضا انزابی نژاد. «خود مشت مالی. نقد و نظری برگزیده تفسیر 
کشف الاسرار». کیهان فرهنگی, سال چهارم, شماره 12 (اسفند ماه 
6 ) صص 39- 40) و البته هنوز پژوهش‌ها ادامه دارد. تعبیر «خود 
مشت مالی» بر گردانی از ۱0۱۲3111۳60143 (نقد خود) است که توسط 
محمد ابراهیم باستانی پاریزی معادل سازی شده است., بنگرید به: 

محمد ابراهیم باستانی پاریزی, اژدهای هفت سر, چاپ دوم, دنیای کتاب. 
تهران  .1363‏ ۱ 

(2)- حبیب الله آموزگار, تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی, 
تلخیص و نگارش, چاپ سوم, انتشارات اقبال, تهران 1360. 
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در مقابل آیات و بر اساس چاپ مرحوم حکمت, با مقدمه‌ای چاپ شده 
است نویسنده در این مقدمه, از اهمیت تفسیر و برخی از کی ها آ و 
دستیاران مرحوم حکمت در تصحیح کتاب. سخن گفته است. <1» 


فهرست تفسیر کشف الاسرار 

گستردگی مباحث و مطالب, تدوین اثری کلیدی را ضروری می‌نمود. که 
فهرست تفسیر کشف الاسرار به همین منظور فراهم امده است. این 
فهرست شامل مقدمه‌ای پیرامون شرح حال و اثار خواجه عبدالله, و شرح 
حال میبدی با کشف الاسرار و مختصری در سبک ان, و معرفی فهرست. و 
ان گاه منن فهرست در شش بخش می‌باشد. بدین قرار: کلام خدا؛ احادیث 
و اد عیه, سخنان و اخبار اطرافیان حضرت رسول (ص)؛ بزرگان دین» 
متصو فه, فرشتگان و زبان و ادب, 2 و البته پس از انتشار ۳ مقاله‌ای 
به عنوان نقد و ارائه نقاط ضعف آن نگاشته شد, و نکات لا زم و ضروری 
یادآوری شد. <«3» 


گزیده‌ها در تفسیر کشف الاسرار ۳ 

مولفان؛ این مجموعه‌ها را به انگیزه فراهم اوردن متن درسی _دانشگاهی 
از ؛ 

ز ۲ 

1- لطائفی از قرآن کریم «4» 2- گزیده تفسیر کشف الاسرار و عدة 
الابرار «5» 3- برگزیده تفسیر کشف الاسرار «<6» 


(1)- این کار به کوشش مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری صورت 
گرفته است. 

(2)- از آقای دکتر محمد جواد شریعت. 

(3)- مرتضی اسعدی, «درباره فهرست تفسیر کشف الاسرار». نشر 
دانش, سال پنجم, شماره 6 (مهر و ابان 1364). ص 2د. 

(4)- از اقای دکتر محمد مهدی رکنی یزدی. ۱ 

(5)- از همکار ارجمند و استاد بزرگوار بنده در سبزوار, جناب اقای دکتر 
رضا انزابی نژاد. 

(6)- از اقای دکتر محمد جواد شریعت. 
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4- بگشای راز عشق «1» 5- برگزیده تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار 
میبدی «2» 6- نوا خوان بزم صاحبدلان «3» 7- روایات گهربار «4» 8- 
برگزیده و شرح کشف الاسرار و علذة الابرار «5» 9 برگزیده و شرح 
کشف الاسرار و عذة الابرار «<6» 


10- نویسنده کشف الاسرار 


10- نویسنده کشف الاسرار 

ابوالفضل احمد بن ابی سعید میبدی, از عالمان و مفسران و عارفان قرن 
ششم بوده است از او و چگونگی‌های زندگانی او, متأسفانه اطلاع زیادی 
در دست نداریم؛ ولی همین تفسیر به تنهایی کافی است تا وسعت 
اطلاعات. ذوق لطیف, آگاهی‌های گسترده ادبی, تاریخی و کلامی او را به 
اثبات رساند در میبد یزد به دنیا آمده و مقدمات علوم دینی را خوانده ۲ 
خار آموختن و اندوختن او را به هرات ه کشانده است. دور نیست که محضر 
درس و فیض خواجه عبدالله انصاری را دريافته, و با یک واسطه از آبشخور 
عرفان او بهره برده باشد. تفسیر پیر هرات را دیده و خوانده و در پیش رو 
داشته است. سیس آنر را فرح کردم است: و اين اثر گرانسنگ را برای ما 
به یادگار گذاشته است. 

در سال" 0 بر این کار برخانتهر عتند سال. بر آن عفر گذاشته: کها 
رفته, کجا فوت کرده, در کدام گورگاه خفته, و ... نمی‌دانیم. ۱ 
افزون بر کشف الاسرار, آنچه تاکنون از آثار وی بر شرح حال نگاران و 
محققان روشن شده, یکی کتاب اربعین است که خود از ان ذیل ایه 41 از 
سوره رعد یاد کرده است ولی 


(1)- از آقای دکتر محمد امین ریاحی. 

(2)- از اقای دکتر محمد مهدی رکنی یزدی. 

(3)- از اقای دکتر رضا انزابی نژاد. 

(4)- از آقای دکتر بهروز ثروتیان, که در برگیرنده روایات و حکایات عارفانه 
نوبت سوم است. ۲ 

(5)- از اثار استاد ارجمند خویش, اقای منوچهر دانش پژوه. 

(6)- از مرحوم سید محمد مهدی شمس آلدین. 
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اثری از ان در دست نیست. <1» 

دیگر کتاب الفصول «» است., که اثری در فصالی شمرده می‌ شود و از او 
کتاب دیگری نمی‌شناسیم. 


(1)- میبدی, همان, جح 5, ص 219. 

(2)- فصالی, نوعی ادبیات شفاهی و جزیی از آداب دوره رفاه و تجمل 
پیش از مغول است, که فصٌالان به نوعی. مجالس بزرگان زمان را رونق و 
اعتبار می‌بخشیدند. رضا انزابی نژاد, نواخوان بزم صاحبدلان. چاپ اول. 


ا ارات جاهی صران دض 22 انی کاب (الفضول در یک مقوهه 
و شش فصل در: ستایش. سلاطین, وزراء. سادات و قضات و ... تنظیم 
شده است که هیچ جا به صراحت از اشخاص و جاها نام نمی‌برد. و همه جا 
از کنایه فلان, استفاده می‌کند. 

ی ی ۱ محمد علی 
مهدوی راد, «شناسایی برخی از تفاسیر عامه, قسمت دوم» کشف الاسرار 
و عدة الابرار», حوزه. سال پنجم, شماره 25 (فروردین و ارديبهشت 
17). 
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تفسیر عرائس البیان 


اشاره 


و الله جعل لکم مما خلق ظلالا و جعل لکم من الجبال اکنانا ... 

یقول: یعنی ظلال اولیائه, لیستظل بها المریدون من شدة حر الهجران 
(عرائس البیان 534/ 2) 

سایه یزدان بود بنده خدا مرده او زین عالم و زنده خدا 

(مثنوی) در دنباله معرفی تفأاسیر, یه تفسیر عرائس البیان ر سیدیم . ؛ این 
تفسیر کاملا ناشناخته است؛ خن دور شیان اناد هو اف زیر وه و هنوز چاپی 
پاکیزه از این کتاب بعمل نیامده است. 

این تفسیر» اثری است کاملا اشاری, رمزی, عرفانی و مبتلی بو تاو و 
در عین اعتراف به معنای ظاهر, در اکثر قریب به اتفاق آبات: به تفسیر 
ذوقی و تاویلی دست زده است. 


1- انگیزه نگارش عرائس البیان 


1- انگیزه نگارش عرائس البیان 

او در مقدمه کتاب خود با نثری زیبا می‌گوید: 

«الحمد لله, الذی کان فی ازل الاازال موجود الوجوده و ذاته کنوز صفاته و 
صفاته معادن جوده, تقدس ذاته بذاته عن الاضداد. و تنزه صفاته بصفاته 
عن الانداد». <1» 


(1)- رمضان صلاح الدین الصاوی, «عرائس البیان فی حقائق القرآن, 
تصحیح متن »؟, رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه تهران 
دانشکنه ارات طلمم اسای:شسال. تحصای 50 1349 ۱.116 
بررسی مختصر این تفسیر راء در برخی موارد- به سبب عدم دسترسی به 
تفسیر روزیهان- از این رساله برگرفته‌ايم. که تا پایان سوره بقره را 
تصحیح و ترجمه کرده‌اند. ۱ 
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در دنباله می‌اورد: 

«پس از فراغت از پرواز در حالات و مقامات. و جدا| شدن از عرصه 
مجاهدات و مراقبات؛ و گام زدن در بوستان مشاهدات 9 مکاشفات, و 

به دقایق و لطائف و حقائثق قرآن از رهگذر عرفان روی آوردم؛ و چون کلام 
ازلی را در ظاهر و باطن کرانی نیافتم. و هیچ خلقی را به غایت کمال 
معانی راه یافته ندانستم, چرا که زیر هر حرف؛ دریایی از اسرار و نهری از 
انوار وجود دارد و ... و آن را ظهر, بطن, حد, مطلع, عبارت. اشارت, 
لطائف و حقائق و ی در حقایق قرآنی کتابی مختصر نگاشتم و 
آنچه از این حقایق بر جانم فرود آمده بود در آن یاد کردم و ... و در این 
زمینه با خداوند میور بت کردم و از او یاری طلبیدم که این تفسیر با 
خواست پروردگار و سئت رسالت و اصحاب و اولیای امت نبوی موافقت 
نماید و ون را عرائس البیان فی حقائق القرآن نامیدم در این نولشته, 
هر چه به حق رسد به تایید خداوند است؛ و هر چه خطا کرده‌آم؛ لا زمه 
انسان بودن است و از خداوند بخشش می‌طلبم.»  »1«‏ 

سراپا ظاهری, و بر اساس اقوال صحابیان. سپس روی به تفسیری باطنی 
می‌گذارد. <2» 


ق رقتیوی ناشن نان 


2- شیوه نگارش عرائس البیان ۱ 
رو مان در انز خوو. کمام آبات را یه خذالی تفستر تمت کند و فساری از ابا 
را رها می‌نماید. از سوره حمد می‌آغازد و شرحی اندی در وجه تسمیه 
فانحة الکتاب قی آ و5 و آنگاه به تفسیر رمزی حروف نت تنسمیت 
می‌پردازد و تفسیری طولانی و گسترده از کلمه الله به دست می‌دهد و به 
عرفان حروف در کلمه الله روی می‌آورد و پی در پی در اين باب, از عرفا 
تقل فولمی کند. 

شیخ قدرت هنری فراوان داشته است. از هنرهای او, موسیقی است؛ 
سبک او غالبا 


(1)- صلاح الصاوی, همان صص 122- 126. 

(2)- همان. ص 99. ۱ 
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متعی بر فواصل موسیقی است و موزون؛ و از تعرار کلمات و عبارات؛ 
جملات زیبا و نغز تولید می‌کند که این شیوه در عرائس البیان, نمونه, 
فراوان دارد. او در ذیل آبه: عند زبهم ۶ جناث تجری من : تحتها الاتها 
(سوره ۷ عمران؛ آیه 15( می‌فرماید: 

«آن لاهل المعرفة جنانا: جنة العبودية, و جنة الربوبية. جنة المعرفة, و جنة 
المحبة, و جنة القربة و جنة المشاهدة و لکل جنة منها نهر تجری من تحتها 
الانهار: فجنة العبودية. الکرامات و نهرها حقائق الحکمة. و جنة الربوبية, 
مشاهدة صرف القدرة, و نهرها رقية و تجلی الحق فی مرا الایات ...» 
«1« 

در تصویر سازی با کلمات چونان نقاشی زبردست است. که از ظاهر لفظ 
و طبیعت رها می‌گردد. و در عرضه خیال به عباراتی می‌پردازد که تعبیر از 
حالت روانی اوست. <2» 

در اسلوب خود به شطح روی می‌آورد. «3» چنان که در عبهر العاشقین و 
شرح شطحیات این گونه است به قول استاد معین: 

«گفتار او چونان گلی است که چون در دست گیری, پرپر می‌شود.» «4» 
روش اوء از این شاخه به. آن شاخه بریدن, و کشت و گذار (استطراد) و 
پرواز در عرصه‌های خیال و معانی است. که او را از پرداختن به لفظ باز 
می‌دارد؛ جوشش چلتیمه اندیشه و خیال, به او اجازه نمی د هد که در یک 
جهت حرکت کند؛ به قول مولانا: 

باز پهنا می‌رویم از راه راست باز گرد ای خواجه راه ما کجاست 


»5« 


(1)- صلاح الصاوی, همان ص 89. 

(2)- همان ص 91. 

(3)- شطح, به انچه صوفیان گاه وجد و حال. , بیرون از شرع گویند, گفته گفته 
می‌شود. کلمات کفرآمیز, که صوفیان در حال بیخودی بر زبان رانند. شطح 
در لفت به معنی حرکت است و آن,: بی‌قراری به گاه وجد و بیان عبارات 
غریب است. 

(4)- روزبهان بقلی شیرازی, عبهر العاشقین, به تصحیح و مقدمه فارسی و 
فرانسوی و ترجمه فصل اول به زبان فرانسوی, به اهتمام هنری کربین و 
محمد معین, چاپ سوم. انتشارات منوچهری, تهران 1366, مقدمه. ص 
10. 

(5)- مولوی, همان, دفتر دوم ص 1 پهنا رفتن) 65۲605۲6۲۱ (به قول 
متا وه نی انس یی حافظه چم فظر ری او شاف ند 
اغتشاش فکری کسانی چون مولانا تلقی شده است ! در این مورد باید 
گفت که: اصولا از ویژگی‌های تمام اندیشه‌های ابتکاری و الهامی آن است 
که در ظاهر انسجام مضمونی ندارند, و پیوند معانی در آن کته است؛ 
زیرا اين روح‌ها راء فیضان معانی, نظم و نسق رایج برنتابد (و البته عکس 
از صادق نبیست, بعلی نه هر پریشان ,گویی, ملهم, با خلاق معانی است ) 
چنان که وحی به مقتضای: هلا تعجل تالفوان من فیل ان تن الیک وَحْية 
برای مقام رسالت: از اوج اين مقوله- تحمل ناپذیری ظروف این جهانی- 
حکایت می کند. 

البته انديشه تشر ات چون حافظ و مولانا و ... از همین مقوله- ولی نه در 
یک مرتبه- می‌باشد و سخن خاورشناسان 
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این سخن ناقص بماند و بی‌قرار دل ندارم بی دلم معذور دار 

«1» و البته در این گردش‌ها, لفغزش‌هایی دارد, که ضرری بر اثر عرفانی او 
نمی‌زند همچون دریای پرتلاطم و موی خیز و پر سیلان, که به ناگزیر در 
جریان خود درختان را شکسته و سنگها را شسته و به ابدیت در پیوسته 
است. <2» 


3- مسائل اجتماعی در عرائس البیان 


بی‌توجهی بدان, از جمله انتقادات بر عرفا می‌باشد. جز موارد نادر. از 
عارفانی که از چشمه سار نبوی سیراب شده باشند, و از مشکوة ولوی 
کسب نور نمایند. برای روزبهان, گوییا, قران؛ حامل هیچ پیامی برای اجتماع 
ورشتاختن آن.بست. و سیر او از این باتفا جو زیادی از اعبان ساقط 
است؛ مثلا او به هنگام بحت از آنه دین, (سوره بقره ۳11 92( کاملا بی 
تفاوت می‌گذرد و نیز به آیه: کنثم خَیر أَمَذ آَخُرجَتٌ للتّاس . ۰ (سوره آل 
عمران آیه 10( هیچ توجه و اشاره‌ای ندارد فقط به ۳9 متافیزیکی 
آن می‌پردازد. «3> ۱ 

او بحث از آیه: الطلاق مَلّتان .... (سوره بقره, آیه 229) را نیز یه بحث‌های 
عرفانی 


از سر عدم شناخت روح, انديشه و زبان این بزرگان است. مولانا فرماید: 
چون به غایت تیز شد این جو روان غم نياید در ضمیر عارفان 

مولوی, همان, دفتر دوم ص 311. اين انشعاب‌ها, ناظر به تحول و 
دگرگونی درونی و تداعی‌های پی در پی و پیچ در پیچ رفتن روح و ذهن آنان 
است., که به نظر اهل ظاهر اغنشاش فکری است ! اصولا معانی روح‌های 
متعالی را غافلگیر می‌کند و بدانها هجوم می‌آورد و در هجوم قاعده و نظم 
مطرح نیست و فضا بر انسان تنگ می‌شود مانند وحی و نیز شاعری- که 
نوعی شعور نبوت است- که گاه با خرقه دریدن. رقص و پریشان گفتن و 
گسیختگی ظاهری- و به تعبیر برخی, پاشان) ۲۳۱6۲6۳60۲۱ (- همراه 9 
ولا مان 

جمع صورت با چنین معنی ژرف نیست ممکن جز ز سلطان شگرف 

در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد ور بود باشد عجب 

همان, دفتر سوم, ص 393. 

(1)- همان, دفتر دوم, ص 247. 

(2)- صلاح الصاوی, همان صص 103- 104. 

۱ 

ارغنون استمانین: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 271 
می‌ کشاند, و می‌گوید: طلاق دو گونه است: طلاق نفس؛ ,و طلاق آخرت ! 


»[ 


4 مباحث فقهی در عرائس البیان 


اس وی در راتس نان ۱ 

شیخ نسبت به مباحث فقهی کم توجه است و ایاتی که صراحت تمام در 
این موضوعات دارند به مسائل عرفانی مرتبط می‌سازد, و از آنها تصویری 
ی ۱ و قایلوهم کّ ی لا کون فده و یکون 
«آی: ۱ انفسکم ی دام الرعاية لاوقاتکم, بنعت تصفية احوالکم عن 
انس الطبيعة, و خبت الجبلة, و ازالة اوصاف البشرية. حتی لا یکون وقوع 
خطرات العدو .. ,۰ <2» 

روزیهان, نم گا سخن از شریفه: و جوا ال و العهرة زا (سوره بقره, 
آیه 196) چنین بیان می‌دارد: 

«اوجب الحق سبحانه علی وفد اهل الحقيقة مقاصدهم الی بساط القربة. 
بان یتجردوا عن الکائنات فی توجههم الی فرار القدم و ان یخرجوا من 
الحوادث بنعت التفرید و التجرید ... فالحح لاهل التمکین. و العمرة لاهل 
التلوین, و اتمام الحج. البلوغ الی روية الربوبية و اتمام و الوصول 
الی حقيقة العبودية ...» «3» 

همو در ذیل آیه: ۳ ِعهْدِهمٌ آذا عاهَذوا .... (سوره بقره آیه 177) 
آورده است: ۲ 

«آی الموفون بعهده الازل, بترک المعارضة فی العبودية, الاعراض عما 
سوی الحق فی مقام المعرفة. قال بعضهم: الوفاء بالعهد, لزوم الحدود, و 
الرضا بالموجود, و الصبر علی المفقود.» <4» 

البته ناگفته نماند که او در مسائل فقهی تابع شافعی است؛ روزبهان بعد از 
سوره فاتحة الکتاب, کلمه «آمین» می‌آورد و آن را به خدا نسبت می‌دهد ! 


(1)- صلاح الصاوی, همان ص 101. 

(2)- همان, ص 256. 

(3)- همان, صص 58 - 59 2. 

(صصا ررض 245 ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 272 
بشمار می‌رود. البته ایرادی بر او نیست, زیرا که او از اهل تسین است و 
اجماع مسلمانان بر آنند که آهتر: جزو سوره نمی‌باشد, ولی او می‌گوید: 
اما قوله فی آمین <1» ! 


5- عرفان در عرائس البیان 


5- عرفان در عرائس البیان 

گرچه سخن از عرفان. روزبهان و عرائس البیان غیر ضروری می‌نماید, چرا 
که عصر او, دوره بلوغ عرفان است و او پرورش یافته مکتب عرفان 
عاشقانه است. که پیروان ان. اهل وسعت اندیشه. ذوق سلیم, تفکر 
لطیف, عمق نظر. سئت شکنی, مسند براندازی و مخالفت با ریاکاری 
می‌باشند؛ جریانی که ريشه در اندیشه‌های رابعه, ابراهیم ادهم, بايزید, 
حلاج و ابو سعید دارد, و به عطار, سنایی, مولوی, و حافظ, در می‌پيوندد, 
فر ان نر از ادیان‌اند و وارستگان از دو جهان؛ قلند قلندران وادی وجد و سماء‌اند, 
۱ بنابراین نشان دادن یکی, دو مورد 
از نمونه‌های عرفان در این تفعسیر کاری است ‏ بیهوده. ؛ زیر| که صفحه‌ای از 
این تفسیر را نمی‌بينیم که قران, عشق و پرستش را با زیبایی و هنر و 
عرفان در نيامیخته باشد. رگه‌های گرانقدر عرفان در عرائس البیان 


(1)- صلاح الصاوی. همان, صص 104- 105. بحث از آمین (با تشدید با 
تخفیف) که از آن در فقه به «تأمین» یاد می‌شود. این مختصر را بر نتابد, و 

به فقه مربوط می‌ شود نه عرفان؛ و در اين مجموعه- که موضوع آن 
انعکاس عرفان در قرآن است و زميینه آن گسترده‌تر از دیگر جریان‌های 
فک است: بایوباد اور میم کهدر ده تماوه ار ععله ات در ارتباظ با 
تفسیر منسوب به امام صادق (ع), (سال دوم» شماره 8 9 7 پاییز و 
زمستان 34) به این موضوع اشاره نشده است که: کلمه ام در اصل 
عشت ه آرامت. است. (آنفن با آننی) ۱6۵۳۵ نی کلعات حضرت. اور آهیم 
(ع) هم رسیده است (عهد عتیق) چنان که مزامیر حضرت داود نیز- که به 
پنج کتاب تقسیم می‌شود- پس از پایان هر بخش به کلمه امین ختم 
می‌شنود و از آنجا به انديشه‌های بهود و مسیحیت و اسلام. راهب فتة است و 
سپس سئّت سامی, در کنیسه‌ها و کلیساها, تا به امروز بر گفتن کلمه آمن) 
۸۵ (در پایان ادعیه گردیده است (از افادات استاد گرانقدر دکتر فتح 
الله مجتبایی) و اعم از آن که معنای آن ا(ستجب باشد یا قصد (چنان که در 
سوره مائده, آیه 2 آمده است) تعارضی با عرفان ندارد, که با مقولات 
«فرا زبانی» و «فرا مکانی» سر و کار دارد. و به اصطلاح «بی‌چونی» 
است, که لازمه آن حتی «مفهوم ناپذیری» و عدم توصیف می‌باشد چرا که 
ان تجربه است نه تعبیر؛ و از اين رو با تثوری‌های ذهنی و زبانی سر و کار 
ندارد و در منزل حیرت است نه دقت و در وادی طرب است نه طلب و .. 

ها اه ی یا تیه 


عرفانی بدان پرداخت) نمی‌توان نفی کرد و نگاه به این تفسیر باید عرفانی 

باشد. نه فقهی, تاریخی و روایی. ضمن ان که از جهت نقد خارجی. صحت 

اسناد, نقد داخلی, سبک شناسی و مضامین, بدان نمی‌توان اطمینان کرد, 

مثلا در آن؛ آ ی با تشدید آمده است و شریفه: : «الیوم اکملت لکم» را با 
بعثت, تطبیق کرده است و . 

۰ تخت جستاری در ‏ را عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 273 

درخشندگی خاص دارد و در عین حال که از برخی تویل‌های ۳ و 

بی‌ارتباط- که در آثاری مانند التأویلات از کاشاتی نیز آمده است- به دور 

می‌باشد. برای نمونه به داسیتان طالوت و چالوت اشاره می‌نماییم او در 

یل ایف؛ :فا فصل طالوت بالجْتُود قال ِنْ الله .. 

(سوره بقر ه؛ ان 249( می‌فر ماید: 

«الطالوت هنا الروح, ملک الباطن. و مثل داوود نبی الله علیه السلام. 

العقل و جنوده, القلب و ملک الالهام و العلم و الفهم و الادراک و الحواس و 

مثل جالوت. عدو ال" تعالی. الشیطان و جنده. خیل الخیال و اون 

الشهوات فامر الله تعالی الروح بالمحاربة معه, اختیارا للنفس ایا ای: 

فصلت الروح بجنودها». 15« 

روزبهان, به گاه بحت از کریمه: ۰ وسع 2 السماوات 3 الأض (سوره 

بقره. آیه 255) می‌گوید: 

«کرسیه قلب العارف؛ و هو اوسع من السموات و الارض, لانه معدن علوم 

الالوهية و العلم اللدنی ...» <2» 


6- مباحث کلامی در عرائس البیان 


6- مباحث کلامی در عرائس البیان 

اندیشه‌های, کلامی در تفسیر روزیهان بسیار ناچیز است؛ او در ذیل اید؛ 
کان التا یش ََة واحدة قبعت اللد . ۰ (سوره بقره, 1 0213 می‌گوید: 
«یعنی: فی میثاق الازل .. 0 بربکم, قالوا بلی ... و اما اهل الحرمان 
فصادفوا فی اول ی من زمرة الوحدة # القهریات, فغابوا فی 
شعاب الضلالات: فبعضهم تهوّدوا و بعضهم تنصْروا و بعضهم تزندقوا, و بهذا 
جف القلم الی یوم القيمة. لیس لهم فی الایمان و الخذلان اکتساب, لانه 
اختیار الله الذی سبق فی القدم, و ختم به القضاء المبرم. و من هنا تفرقة 
القلوب و تشتتها عن الموافقات, لان الارواح جنود مجندة ...» «<3» 


(1)- صلاح الصاوی, همان صص 291- 292. 

(2)- همان ص 303. 

(3)- همان صص 274- 276. _ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی؛ ص: 274 

به نظر می‌رسد این انديشه ناظر به جبري گرایی او باشد؛ ار چه قبلا 
یاداور شدیم که نظریه درست‌تر در مساله اراده انسان (در عرفان), 
تسخیر است تا جبر مطلق- که از آن به جبر خاصه و يا جباری حق نیز یاد 
می‌ شورد- ولی عرفا گاه در سخنان خود به این مورد (جبر مطلق) اشاره 
کرده‌اند و اصولا اشعری‌گری با جبری گرایی و عرفان, هماهنگ است؛ زیرا 
تفویض معتز له با عرفان سا زگاری ندارد چرا که در ان جا به انسانها 
استقلال می‌بخشد و خدایان متعدد می‌سازد. و انسانها خالق افعال خویش 
می‌گردند, و خداوند را از سلطنت مطلقه- که اشاعره خواهان آنند- 
می‌اندازد ولی در اشعریت؛ تنها خداوند را مور می‌دانند و بس: و این با 
عرفان- که همه را محو خدا می‌کند و به شخص می‌گوید که تو هیچی- بهنر 
ور در می ان عارف .هی کویده آنزخ توهم وا جات دود حولانا فرها نو 
و 

خیال است که تصور می‌کنی کاره‌ای هستی, و استقلال داری, خیال که 
مرتفع گردید, به وصال می‌رسی. «1» 


7 اهل بیت (ع) در عرائس البیان 


7- اهل بیت (ع) در عرائس البیان 

در مکتب عرفان- که فراتر از کفر و ایمان و جریانی فرا ادیان, برتر از 
زبان, زمان و مکان است «2» و مذهب انان عشق است و دین‌شان حب- 
سخن از اين امور بدیهی و روشن می‌باشد. 


(1)- و به قول سعدی: ۱ 

به حقش که تا حق جمالم نمود دگر هر چه دیدم خیالم نمود 

همه هر چه هستند از آن کمترند که با هستی‌اش نام هستی برند 

(2)- عرفا به چیزی فراتر از ادیان و مذاهب- که همان گوهر دین باشد- 
عشق می‌ورزند مولانا فرماید: 

زانک عاشق در دم نقدست مست زین سبب از کفر و ایمان برترست 

کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست کوست مغز و کفر و دین او را دو 
پوست 

مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 681. 

حافظ فرماید: 

۷ به کوی عشق او هم این و هم 
ن ننند 

حافظ, همان ضص 107 ۳ 

در عرفان سخن از حقیقت است نه صورت. و عینیت و تبلور این حقیقت؛ 
یعنی عشق و محبت در نزد سر حلقه انان, امام علی (ع) می‌باشد این رو 
کمتر عارفی را می‌بينيم که در مکتوبات خود, یادی از اهل بیت (ع) ننموده 
باشد. 

در عرائس البیان از این مقوله, فراوان دیده می‌شود و اصولا روزیهان, 
سلسله خود را در تصوف به امام علی ءع( و چنان که کر 
سلسله‌های صوفیه چنین‌اند؛ «1» و در مواضع مختلف به ایشان عشق 
می‌ورزد. 

ضمن آن که, روح عرفان اسلامی, از رهگذر حضرات معصو مین (ع)- به 
ویژه امام باقر و امام صادق و امام رضاأ ءع( <»- به به امام علو ءع( در 
می‌پیوندد تا به ه قرآن کریم منتهی می‌گردد. تن ٍ 


که از جنید و شبلی, یاد می‌کند, با لفظ رحمة الله علیه می‌گذرد ولی از 
امام صادق ع( با عنوان قال جعفر ! و البته بعید بنظر می‌رسد کسی ذیگر: 
جز امام صادق (ع) باشد. <1» 


8- مصادر و منابع عرائس البیان 


8- مصادر و منابع عرائس البیان 

زفزنهان-را قبل. از دکارش عراتسش النبان: فنر انتت با جام لطاتک 
البیان, که در آن به شیوه اهل ظاهر, به تفسیر پرداخته است. و اقوال 
صحابه را می‌اورد؛ ولی در تفسیر 


(1)- صلاح الصاوی, همان ص 10. 

(2)- احتمال دارد مراد از جعفر شاگرد جنید باشد زیرا عارفان غالبا ائمه را 
بدون القاب باد تفه کت (( 

(2)- اتصال عرفان از رهگذر ائمه (ع) به امام علی (ع) و قرآن چیزی 
نیست, که تنها منحصر به تفسیر منسوب به امام صادق (ع) گردد. که اگر 
در آن تردید شد این اتصال گسسته شود؛ رگه‌های عرفانی در جوامع روایی 
مانند: عیون اخبار الرضا, التوحید و نهج البلاغه و احادیث عرفانی نامدار 
مانند: حدیث الحقيقة و حدیث النفس و . .. فراوان است و ویژگی بارز روح 
شیعی همین عرفان گرایی و گذر از سطح و صورت و پرداختن به باطن و 
حقیقت است و اصولا به تعبیر برخی از بر کان: «حلقه واسطه بین 
اندیشه‌ها ی در دنیای قدیم و دنیای جدید در تعالیم معصوم (ع) ِ 
است و به ویژه این موضوع در شخصیت صادق ۳ محجمد (ع)» جلوه 
بیشتری دارد و اصول انديشه‌ها و مکاتب گوناگون چون: هرمسی و گنوسی 
و . ۱ افرادی چون جابر می‌توان دید و صد 
افسوس که دیگران این حقایق را از مجرای خود خارج کردند خودی به 
گونه‌ای, بیگانه به گونه‌ای دیگر». (استفاده از محضر دکتر فتح الله 
فحتامی: م له این سفن از سر سم اه ی افا نا اسام 
است) و جز اين, عرضه دینی زیبا, پر راز و رمز, ابدی و عمیق در قالبی 
تک بعدی, بسنه و ظاهری است. 

(3)- همان صص 106 و 217 و 238 و 272 و 273. 

ارغنون انتفانی: ۳ در قرآن, و ۳7 عرفانی, ص: : 27060 
عرائس البیان- که پس از طی سلوک و در دوره پختگی او نوشته شده 
است- از عبارت به اشارت روی می‌نماید و در پی ان است تا سوانح 
روحی و قلبی خود را عرضه کند. 

روزبهان در تفسیر خود کمتر به نقل قول می‌پردازد و بیشتر به تأویل روی 
می‌آورد او گرچه بالصر احه به. تقل ماخذ تمی‌پردازد ولن از لابلای, تقسیر 
غرانس اسان مان شکور او را ار صافراد سردا نس 

1- تفسیر القرآن العظیم (تستری, م 273 يا 283 ق) 2- تفسیر الحقائق 


(سلمی, م 412 ق) 3- امام صادق (ع) «1» و گاه امام رضا (ع) 4- 
8- نصرآبادی و دیگر مشایخ 


دیدگاه‌ها در مورد عرائس البیان 


9- دیدگاه‌ها در مورد عرائس البیان 
چنان که یادآور شدیم. روزبهان در مقدمه تفسیر خود به معانی ظاهری 
ِِ است, و خود هی گوند: 

۰ ولما وجدت ان کلانه الازلی لا نهاية له فی الظاهر و الباطن, و لم یبلغ 
اد الی کماله و غاية معانية ...» <2» 
ولی برخی بر انند, که او به پیمان خود- مبنی بر یاری از خدا در پرداختن به 


(1)- تفسیر منسوب به امام صادق ءع( از منابع عمده اولیه عرفا در تفسیر 
است که سخن در صحت آن فراوان است لیکن اندیشه‌های عرفانی 
بر کرفته از آنشبان متحصر هه ان کفتتجن نصی‌فتنود (ضفرن آن. که بة: طور 
کامل صحت انتساب این تفسیر را نمی‌توان نفی کرد و حداکثر می‌توان 
گفت که متن یک دست نیست و بعضی از دیگری است) بنگرید به: 
کاظم قاضی زاده, «نگرشی به تفسیر منسوب به امام جعفر صادق (ع)», 
پیات سال دوه شماره 5 (زحستان 1374 ضض ۰106 120 
(2)- محمد حسین ذهبی, همان جح دوم ص 424 
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خواست اوست. و با سئت موافقت دارد- وفادار نبوده است و معانی 
مندرج در عرائس البیان, تفسیر سخن خدا بشمار نمی‌رود. 
محمد حسین ذهبی بر انست که: 

بو هد وا لا غرم ای و لا هلان هت الانی آلفرنه ای 
ِ نها فی تفسیره لا یمکن آن تکون.داخلة تحت مدلول الفظ الفرآنی و 
بفقل آن کون مرافخ ناه تغالی و 
علی انها ذکر لنظیر ما ورد به ۳ 1 
ذهبی به عنوان نمونه آیه‌ای را ذکر صقن گنز و آن تفسیر روزبهان از آیه؛ 
لس علی السْعَاء و لا علی الژضی و لا علی الذی .. و 
مصتی. اس نصا اسافات ماس ارات ای ی 
المشاهدات, و المتسغرقین فی بحار الازلیات, الذین انحلوا جسومهم 
بالمجاهدات, و امرضوا نفوسهم بالریاضات, و اذابوا قلوبهم بدوام الذکر, و 
خولانما قن الکفنن وه جوا فا نون الصافیه: فن الصا الفایه عشاحده 
الباقية ...» «<2» 
محمد حسین ذهبی از درک این معانی معذور است., چرا که روح او با این 


امور سر و کار ندارد, و اصولا عرفان و فلسفه را نابود کننده مقاصد دین 
می‌داند و گرنه فقرات باد شده: از عرائسن الییان زا در ایات, زوایات و ادب 
و عرفان؛ موّید, فراوان است, که تنها به نمونه‌ای اشاره می‌نماییم؛ سعدی 
در این باب می‌فرماید: 

خوشا وقت شوریدگان غمش اگر زخم بیند و گر مرهمش .. 

دمادم شراب الم درکشند و گر تلخ بینند دم در کشند ... 

نه تلخ است صبری که بر یاد اوست که تلخی شکر باشد از دست دوست 
چو بیت المقدس درون پر قباب رها کرده دیوار بیرون خراب 


(1)- ذهبی, همان ج دوم ص 25 
(2)- همان ج دوم صص 5- 426. 
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چو پروانه آتش به خود در زنند نه چون کرم پیله به خود برتنند .. 
عجب داری از سالکان طریق که باشند در بحر معنی غریق 
به سودای جانان ز جان مشتعل به ذکر حبیب از جهان مشتغل 
به یاد حق از خلق بگریخته چنان مست ساقی, که می ریخته .. 
سحرها بگریند چندان که آب فرو شوید از دیده‌شان کحل خواب 
فرس کشته از بس که شب رانده‌اند سحرگه خروشان که وأمانده‌اند 
شب و روز در بحر سودا و سوز ندانند ز آشفتگی شب ز روز 
چنان فتنه بر حسن صورت نگا ر که با حسن صورت ندارند کار .. 
می ظرف محوت کشی توس کرو که دنا وعصی قرآمونی کرد. 
1 و ال جقل لکم ما حَلق ظلالا و جقل کم من 
الجبال اکنانا میتفرن تخل: ابه:ی 9) ضن کوید: 
«أآی ظلال اولیانه لیستظل بها المریدون من شدة حر الهجران, و باوفن 
الیها من قهر الطغیان. و شیاطین الانس و الجان؛ لانهم ظلال الله فی ارضه 
> 2 
ما درصدد تأیید تمام آرای تفسیری روزبهان نیستیم,. ولی هنگامی که او 
تفسیر ظاهر را نفی نمی‌کند, و ... و معانی وارده بر قلوب ی 
نمی‌شناسد- و چلتیمه سار این معانی را قران می‌داند- باید بگوییم که 
«اين معانی امکان ندارد داخل در مدلولات الفاظ قرآن باشد». «3» نظر 
7 را در مورد ایه بالا در مثنوی, می‌نگریم: 
یه یزدان بود بنده خدا مرده او زین عالم و زنده خدا 
دامن او گیر زوتر بی‌گمان تا رهی در دامن آخر زمان 
کیف مد الظل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست 
«4» مولانا در تمثیل وصیت رسول خدا (ص) به امام علی (ع) می‌گوید: 


(1)- سعدی, بوستان. صص 100- 101, نمونه این مضامین را در روایات 
بنگرید به: نهج البلاغه, (خطبه متقین) و مثنوی (داستان زید و پیامبر اکرم). 
(2)- محمد حسین ذهبی؛, همان دوم ص 26 

(3)- همان, ج دوم ص 425. 

(4)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 23. 
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با ی از جمله طاعات راه برگزین تو سایه خاص اله 

. تو برو در سایه عاقل گریز تا رهی زان دشمن پنهان ستیز 

از همه طاعات, اینت بهتر است سبق یابی بر هر آن که سابق هست 

و 27 نتنات او را حق چو دست خویش خواند تا بد الله فوق ایدیهم براند 

«1» به هر حال دیدگاه کسانی چون: صاحب التفسیر و المفسرون, 
سیوطی, ذهبی, ابن تیمیه, ابن قیم. سبکی و تفتازانی (که در زمره ظاهر 
گرایانی هستند, که بر لفظ انجماد دارند- اهل الحدیث- و هیچ تاویل و معنی 
گرایی را بر نمی‌تابند, چنان که در برخی جریان های فکری شیعه هم, این 
انديشه حاکم است) برخورد نفی الود در مورد این تفاسیر است. <2» 


0- نویسنده عرائس البیان 


0 1- نویسنده عرائس البیان 

روزبهان بقلی فسوی شیرازی «3» مکنی , به ابو محمد و مشهور به شیخ 
شطاح, «<4» از عارفان و دانشمندان پورگ قرن هفتم هجری است. در 
ابتدای کار به عراق و شام و حجاز سفر کرد و در سماع صحیحین بخاری از 
حافظ سلفی با شیخ ابو النجیب سهروردی در ثغر اسکندربه شریک بود و 
از دست شیخ سراج الدین محمود بن خلیفه, خرقه پوشید. «5» 

او به سال 22< ق در شهر فسا, به دنیا امد,. و خویشتن را از میان قبیله 
خویش- که بیشتر اهل ضلالت بودند- بر کشید و در ابتدای جوانی به دنیای 
مشاهده و مکاشفه روی آورد. انش طلب در وجود اه کوش غیت تیوش: را 
گشود, و چشم باطن نگر را باز نمود. 

ینس از آن واله و حیران؛ واجد و گریان: سر به صحرا| نهاد و آنگاه در 
صحبت صوفیان درآمد 


(1)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 134. 

(2)- چنان که در مورد تفسیر سلمی (الحقائثق) و دیگر تفاسیر اشاری و 
عرفانی چنین دیدگاهی دارند و تفسیر سلمی از منایع اساسی تفسیر 
روزیهان می‌باشد. 

(3)- روزبهان بقلی شیرازی, همان. ص 6. نسبت او را به خطا نسوی ضبط 
کرده‌اند, از جمله در طرائق الحقائق و لفت نامه ۳ دهخدا), که ضبط 
آن درست نمی‌باشد. 

(4)- تعبیر از خود اوست. روزبهان بقلی شیرازی, همان, ص 6. 

(5)- قل اکبر دهخدا, لفت نامه, زیر نظر دکتر محمد معین؛ شماره 
مسلسل (89), چاپخانه دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات, فروردین 1346 
ش, ص 136 (البته استاد دهخدا او را نسوی می‌دانند, که به نظر می‌رسد, 
فسوی باشد). ۲ 
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و اکثر احوال در میان انان, در وجد و حال بود. «<1» 

او عارفی است اهل عشق و سماع. که نه تنها خود, بلکه دیگران را هم به 
سماع می‌خواند و آن را روایج طیبه «2» می‌نامید و برای سیر و سلوک 
ضروری می‌دانست او علاوه بر بالات و تصنیف و دستگیری مردم, پنجاه 
سال در مسجد جامع و شیراز و دیگر مساجد به اندرز و وعظ روزگار 
گذرانید که به گاه سخن گرم و گیرای او شور از خلق بر می‌خاست. «3» 
وفات او را , به سال 006 ق‌ نوشته‌اند که به وصیت خویش در آرامگاهی که 


هم اکنون مشهور است- و به قول خود او بارها در آن مکان از رهگذر 
تجربه و مکاشفه و مواجید. رسول خدا (ص) را دیده بود- دفن گردید. 
اناد خاهدان اوتغبار ند ار 
1- لطائف البیان فی تفسیر القرآن «4» 2- عرائس البیان فی حقایق 
القرآن 3- منطق الاسرار «5» 4- شرح شطحیات «6» 


(1 )مکی ارباه شی شطاخ روران فسایی: جان:» ول اشفا رات 
روزبهان؛ تهران 1303, ص‌ 1 محمد تقی میره شرح حال و آثار و اشعار 
شیخ روزبهان بقلی فسایی شیرازی, چاپ؟ انتشارات دانشگاه پهلوی 
شیراز. شیراز 1354 ص 177. 

(2)- محمد تقی میره همان ص‌ 13. چنان که مولانا سماع را غذای عاشقان 
و آرام جان زندگان می‌شمارد که: 

پس غذای عاشقان آمد سماع که درو باشد خیال اجتماع 

مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 376. 

(3)- روزبهان بقلی شیرازی, همان صص 12- 13. 

(4)- به نظر می‌رسد این تفسیر به سبک نقلی بوده است, چرا که اقوال 
ابن عباس, ضحاک. قتاده و کلبی و دیگران را می‌آورد و در آخر قول خود 
را چنان که تفسیر عرائس البیان, نیز عرفانی است. روزبهان بقلی 
شیرازی. همان ص 64. 

(5)- کتابی به عربی در شطحیات است. بنگرید به: روزیهان بقلی شیرازی 
شرح شطحیات, به تصحیمح و مقدمه از هنری کربین؛ چاپ دوم» انتشارات 
طهوری, تهران 1981 م/ 1360 ش, ص 13. 

(6)- شرحی به فارسی بر شطحیات: حروف تهجی, پیامبر اکرم (ص)؛ 
خلفا, عرفا. صحابه و برخی از تابعین و از جمله, کتاب الطواسین (حلاح, م 
09 قِ( می‌باشد, همان صص 13- 14. 

ارغنون آتصانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 2861 

5- عبهر العاشقین «1» 6- رسالة القدس 7- کتاب الاأنوار فی کشف 
الأسرار «2» 8- الف مقام و مقام «3» و ... علاوه بر آثار فوق او را 
اشعار, فراوان است. <4» 


(1)- کتابی است مشتمل بر سی و دو فصل, در قصه عاشقان روحانی و 
ربانی, که افکار عرفانی و واردات قلبی خود را بیان کرده است این کتاب 
در حوزه بررسی مقوله عشق و زبان عرفان. سخت مورد توجه است. 

(2)- سلیمان اتش, همان. ص 131. 

(3)- که با عنوان مشرب الارواح یا هزار و یک مقام نیز چاپ شده است. 
بنگرید به: سید محمد علی سجادی, جامه زهد, خرقه و خرقه‌پوشی. چاپ 


اول. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 1369, ص 321. 

(4)- قصایدی با مطلع: 

منم که مطلع صبح ازل جنان من است منم که خازن سر قدم روان من 
است 

یا: 

ناسا وتات ان الم بدا ابا دنچ با ونم 

و نیز رباعی: ِ 

شب خیز که عاشقان به شب راز کنند گرد در و بام دوست پرواز کنند 

هر جا که دری بود به شب دربندند الا در دوست را که شب باز کنند 
منسوب به اوست. بنگرید به. غلامعلی ۱۳ همان صص 78- 11_59 
زوزنهان. بقلی. شیر ازی: همان: ضهن. 77- 83. زندگی: آناز و اخوال 
روزیهان را به طور مبسوط بنگرید در: محمد تقی دانش پژوه. روزبهان 
نامه, چاپ او سلسله انتشارات انجمن آثار ملی (60), تهران 1374. که 
سرگذشت نامه‌های روزبهان را در کتب: 

تحفة اهل العرفان, اثر شرف الدین ابراهیم (م نزدیک 700 ق) و روح 
الجنان. تالیف شمس الدین عبد اللطیف (تألیف 705 ق)- که از نبیرگان 
آویند- نیز گرد آورده است. نیز ابیات زیر از اوست: 

آنچه ندیدست دو چشم زمان و آنچه نبشنید دو گوش زمان 

در گل ما رنگ نمودست آن خیز و بیا در گل ما آن ببین. 

سلیمان آتش, همان ص 131. _ 
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تفسیر غرائب القرآن 


اشاره 


تفسیر غرائتب ب القرآن 

فتتاحوی که دز آنها باد خدا می‌شود: در ترد اهل نظر عبارزت از تفش قلب 
و روح است ذکر هر مسجدی باید متناسب با همان مسجد باشد و .. 
(غرائب ب الفرآن ۵8 () 

مسجدی کآن اندرون اولیاست سجده‌گاه جمله است آنجا خداست 

(مولانا) تفسیر نیشابوری در میان آثار باقن مانده تفسیری جایگاه بلتدی 
دارد, و هماره مور تنوجچه تس و مفسران بوده و هست: و به خاطر 
برجستگی‌ها و ویژگی‌هایی که دارد مورد ستایش متفکران قرار گرفته 
است این تفسیر» گاه در برخی از مدارس و حوزه‌های اسلامی به عنوان 
متن درسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. 

نیشابوری, در مقدمه کتاب- در انگیزه نگارش تفسیرش- می گوید: 

«پس از آن که خداوند به من توفیق نگارش ن بسیاری از علوم معقول و 
منقول را عنایت نمود و آنازم شهره زمان گشت.: با توجه به جایگاه بلند 
تفسیر- که در میان دانش‌ها به منزله مردمک چشم و جایگاه چشم در 
انسان است و خداوند به من از کودکی و عنفوان جوانی؛ حفظ و درک 
معانی آن را روزی کرده بود- و درخواست پیوسته برادران بزرگوار و 
عزیزان همدل و همراه, کتابی بسازم در دانش تفسیر شامل مهم‌ترین 
آنچه از ثقات صحابه و تابعین و عالمان و فاضلان و 
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محققان پیشینیان و تاکز ان به ما رسیده است؛ با استعانت از خداوند 
مقصود را شروع کردم». 

او در جای دیگر می‌گوید: , 

«یکی از مهمترین اهداف من در نگارش تفسیر این بود که: کتاب الهی 
مدتی همدم و دمساز زندگیم باشد و به هنگام مرگ, و آنگاه که انسان را 
جز اعمال نیکش همدم و مونسی نخواهد بود, موجب ارامش و مونس من 
گردد.» «1» 


1- روش تفسیری غرائب لو ان 


1- روش تفسیری غرائب القرآن 

اش یس ماو یاه کت کته ات واه ارس و دای 
گاه برجستگی‌هایی در این تفسیر دیده می‌شود که می‌توان, روش تفسیر 
سا امسر رای تساه ورس وس که کعنی ان تسس اعاه 
فخر رازی و زمخشری است- فراوان به مباحث کلامی می‌پردازد. ولی 
هرگز به افراط نمی‌گراید. «3» و گرچه از آراء و اندیشه اشعریان دفاع 
مارد لیکن در ذیل تمام آیات بحتی تحت عنوان التاًویل باز می‌نماید, و 
به برداشت‌های عرفانی و اشاری می‌پردازد, که کاملا 1[ 
الدین رازی ِِِِ «4* 

کتاب پس از خطبه و انگیزه نگارش و یاد کرد منابع, با مقدمات پازده‌گانه 
سود مند آغاز قف‌تنود و سپس مستقیما به شرح می‌پردازد و آیانت هم 
مضمون را تفسیر می‌نماید و به ابعاد گوناگون ایات. اشاره می‌نماید و در 
پایان به تاویلات عرفانی پرداخته می‌شود نثری دلنشین و زیبا دارد. 
گزیده‌گو است, و به تمام دیده‌گاهها اشاره می‌نماید لطائف عرفانی 
شورانگیز, پرداختن به مباحث تجوید و قراآت؛ عرضه تناسق و تناسب 
آیات؛ انصاف در بحت و نقل اقوال و اندیشه‌ها و عدم تعصب و امانت 
علمی از ویژگی‌های دیگر این تفسیر است. 


رل خطام الخین. شا بهرعس رات الفر ان ه رغانت: القرمانر عصفیق ۵ 
مراجعه ابراهیم عطوه عو ض؛ الطبعة الاولی؛ شر کة مکتبة و مطبعة 
مصطفی الباب الحلبی و اولاده بمصر, 30 جز, 10 مجلد, مصر 1381/ 
1,902 ۳ ج 3 ص‌ 27 تصحیح دیگر ار الشیخ زکریا عمیرات؛ الطبعة 
الاولی, دار الکتب العلمية, بیروت 1416/ 1996. 

( 2 نی اروش تفستتری. تفر را خفسسیر. به رای سای فی‌زاند: 
التفسیر و المفسرون, 0 ۷ ضص‌ 31 

(3)- همان, ج 1, ص 329. 

(4)- همان, ج 1 ص 331. . . 
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او کشت ال ان 


2- جایگاه عقل در غرائب القرآن ۲ 

نیشابوری, به اندیشه‌وری ارج می‌نهد, و در تفسیر و تبیین ایات از عقل 
سود می‌جوید بحث‌های کلامی و نقد و بررسی انها که با داوری عقلانی 
همراه است بیانگر جایگاه عقل در تفسیر اوست آو و مخالفان را 
و ی ره ی را ی و 
بهره‌گیری از : نقل می‌گوید: 

«فراد از این کونه. زوایت‌ها- تفسیر به رای- این نیست که در تفسیر آیات, 
تنها , به نقل و روایت بسنده شود و اندیشه‌وری و درایت ممنوع گردد؛ این 
سخن ق تما رن باطل است؛ چرا که صحابه, قرآن راء گونه‌گون, تفسیر 
می‌کردند و روشن است که تمام این تفسیر ها مبتنی بر شنیده‌ها نبود. 
افزون بر این پیامبر (ص) درباره ابن عباس دعا کرد که: «اللهم فقهه فی 
الدین و ۳ التأویل؛ 9 اگر او شنیدن باشد چه فایده‌ای در یاد کردنش 
بود. بهر حال, قطعا : نهی از تفسیر به رآی ناظر به مفسرانی است که 
گرایش ویژه‌ای دارند و عقیده خاصی را پذیر فته‌اند و آنگاه برای تثبیت آن 
به اویل فران بت فیبار 1 

اينها و موارد دیگر ناظر به عدم بسنده کردن او به ظواهر الفاظ و روایات 
است که این خردگرایی به گاه بحت از جنبه‌های ادبی و تلاکی/: تبیین و 
تشریح تناسب آیات و سور و دقت در واژه گزینی و تمثیل‌ها و تشبیه‌ها و 
۰ جلوه بیشتری دارد. 


3- جایگاه نقل در غرائب القرآن 


3- جایگاه نقل در غرائب ب القرآن 

نیشابوری, به انگیزه های گوناگون از روایات بهره نی کیرد؛ گاه در تبیین 
واژه‌ها و جمله‌ها, و زمانی در تعیین مصادیق یا گزارش شاأن نزول‌ها و ... 

او در عرضه رواپات چندان دقیق نیست؛ گاه از روایات سست در تفسیر 
بهره می‌برد و دبحر زهان از عرضه روایات استوار و متقن بازمانده است 
که به برخی اشاره می‌شود. 


(1)- نیشابوری. همان, ج 1. صص 56- 57. دیدگاه او در مورد تدبر و نیز 
دعا (و عدم تنافی با قضا و قدر الهی) و ... 

ناظر به خردگرایی او در تفسیر است. همان 0 ۸ ص‌ 060 و نیز همان ۳ 
2 ص 117. ۱ 
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4 اسراییلیات در غرائب القرآن 


4- اسراییلیات در غرائتب ب القرآن 

داتان پراختوان ور رات ب القرآن, گسترده عرضه نشده است و از اين رو 
میدان اسراییلیات در آن ۳ نیست. ؛ نیشابوری, گاه بافته‌های اهل کتاب را 
با تعبیر روی می‌آورد تا نشانگر عدم اعتماد وی باشد؛ و گاه به نقد و رد 
دست می‌زند و در مواردی به سکوت روی می‌اورد؛ و در جایی که به 
عصمت ضربه‌ای نمی زند پا با بنیان عقیده‌ای برخورد ندارد, آن را نقل 
می‌کند. مثلا در داستان القاء عصا با تعبیر روی می‌گذرد و در سوره ص: 
حکایت حضرت داود «1* راء یکسر تکذیب می کند و در موضوع هاروت و 
ماروت <2» پس از نقل اقوال. آن را با عصمت در تضاد می‌داند ولی گاه 
در تور نامریی اسراییلیات گرفتار می‌شود از جمله در: نحوه وسوسه 
ابلیس, «<3» تصویر عصای موسی <4» و داستان حضرت ایوب <<» و ... 
پرداخته‌های افسانه‌سرایان را نقل کرده است و به سهل‌انگاری گراییده 
است ولی در عین حال تفسیر او بر عقلی‌گرایی, گزیده‌گویی و ژرف‌نگری, 


کال بت زاین ات تخر ان 


5- اهل بیت (ع) در غرائب القرآن 

تیشابوری: زر قم به دنیا. امد: و در نیشابور رشد کرد. قم از این بابت که 
مرکز تشیع بوده است. و خانواده نیشابوری, در آنجا بوده‌اند. و به دلایلی 
دیگر. برخی او را شیعه دانسته‌اند. ولی ظاهرا او از عامه است که در عین 
حال؛ اهل ارادت و محبت نسبت به امام علی (ع) و اهل بیت می‌باشد او 
در غرائب القرآن. تفسیر را با روایتی از پیامبر اکرم (ص) به نقل از امام 
علی (ع1 می‌آغازد و در جای جای تفسیر خود از امام, با تحلیل نانفی نصاید. 


(1)- نیشابوری, همان, 0 و رم صص 93- 98. 

(2)- همان, ج 1, ص 283. 

(3)- همان, ج 1, ص 283. 

(4)- همان, ج 1, ص 283. 

(5)- همان ج 23 ص 100. 
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او به گاه بحث از: حدیث ثقلین, «1» آیات سوره دهر, ایه تطهیر, 
«» مباهله «<4» و لیلة المبیت «5» و ... روایات گوناگون را شی اور 3: و به 
جانب حق می‌گراید. 

او گاه در مقابل تندروی‌های امام فخر رازی. موضع می‌گیرد از جمله ذیل 
آیه 34 از سوره مائده: 

با نا الذین آمئوا من وتا متکم عن دینه قستوف یأتی ال بقوم یلم و 
وه و رد سخنان امام فخر رازی می‌پردازد. «6» 

در تفسیر سوره کوثر, یکی از مصادیق قطعی آن را فرزندان پیامبر (ص) 
می‌داند و هی کوید: 

«یعنی: خداوند به فاطمه (ع) فرزندانی خواهد داد که نسل آنان در گذرگاه 
زمان باقی خواهد ماند؛ . ۰ این است راز وجود این همه فرزندان فاطمه 
(ع) و فروپاشی و تباهی, اف پنی امیه. « 7« 

او در ذیل آیه: الما ولثکُمْ الله 3 وله 5 چند پهلو و ملایم سخن 
می‌گوید؛ و ضمن یاد کرد روایات شأن نزول, دیدگاه شیعه را مبنی بر 
دلالت آیه به امامت و رهبری امام علی (ع) یاد می‌نماید؛ و در پایان یادآور 
می‌شود که: 

«اگر روایت شاخ نزول آیه درباره علی (ع) صحیح و پذیرفتنی باشد, آیه از 
دلالتی قوی بر عظمت و جایگاه بلند علی (ع) برخوردار است.» «8» 

با این همه نیشابوری, در ذیل بسیاری از ایات- که قطعا درباره امام علی 


(ع) نازل شده است- راه عالمان حق پوش اهل سئت را رفته است مثلا در 
تفسیر ایات: اکمال دین, <9» 


(1)- نیشابوری, همان, ج 1 ص 77. 

(2)- همان, ج 29, ص 120. 

(3)- همان, ج 3, ص 212. 

(4)- همان, ج 3, ص 212. 

(5)- همان, ج 2 ص 201. 

(6)- همان, ج 4 صص 114- 115. 

(7)- همان, ج 30- ص 195. 

(8)- همان, جح 6, صص 115- 117. 

(9)- همان جح 6 صص 39- 41 
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ابلاغ «1» علم الکتاب «2» و انذار. «3» از آن همه روایات صحیح 
فریفتن, چشم پوشیده است, و بر حق سرپوش نهاده است. 


6 غر فان در راشب القر ان 


6- عرفان در غرائب القرآن 

نیشابوری. پس از تفسیر معمولی زیر عنوان «التأویل» به برداشتهای 
عرفانی می‌پردازد. البته او در تفسیر خود بسیار هوشمند است. و در این 
مورد می‌گوید: 

«در تفسیر قران, کسی حق ندارد که جمله‌ها و واژه‌ها را از ظهور بیفکند و 
در تخشیر آنها به گونه‌ای سخن گوید, که معانی الفاظ واژگونه شود ... اما 
اگر کسی , به حقایقی دیگر دست یافت, و رمزها و رازها و لطایف دیگری 
را 
صورت آفریده است نظیر آن در عالم معنی نیز خواهد بود.» «4» 

نظام الدین؛ در پایان تفسیر نیز» به چگونگی تآویلات پرداخته است و از 
نگاشته‌های خود در این زمینه چنین باد می کند: 

«من به راستی و درستی آنچه در این باب آورده‌ام اصرار نمی‌ورزم» و 
آنچه را <ر ذیل آیه به عنوان تأویل ِِ کرده‌ام. مرا قطعی آیات 
دا ایا ات را 9 
تشویق کرد, نگارش‌ها و شیوه تفسیر نگاری پیشینیان ما- پیشوایان ذوق و 
وجدان- بود. آنان که در تفسی قرآن, عرفان ایمان و ایقان را درهم 
آميختند, و تفاسیر بزر کی رابی نهادند.» 5۶» 

او در این بخش- که بیشتر به تطبیق می‌ماند. تا تفسیر- با جداسازی آن از 
بخش‌های دیگر و با بیدار باشی که در آغاز و فرجام تفسیر خود آورده 
است., به احتیاط روی می‌نماید, 


( دزی همان ری 129 

( فان رصم 97 

(3)- همان 0 9 ص‌ 74. 

رصان ۵ص 

(5)- همان, ج 30, ص 135. . . 
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ولی گاه برداشت‌های لطیف و زیبا و دلکش او, چونان ۱ 
زیبای انديشه و عرفان را در آنبفة زلال خود, به گونه‌ای می‌تماباند: که در 
نگریستن در آنها و تعمق در ابعاد آن, - انسان را در دنیاهای دیگر به 
پرواز در قف ون که نمونه‌ای از این تاویل‌ها را عرضه ميد اریيم. او در 
تقسیر اف 67 از نتتوزج بقرم: اد فال موسی: لقفعد ان الله باخرکم آن 


۰ بقره نش از تخت‌ها ی و دفتر. و سقدماتنی یل عتوان. ناویل 
می 

زر ی یت 
2 زنده می‌ شود و این است جهاد اکبر و معنای: موتوا قبل ان 
تموتوا». 

غلی. کامتذر شاوی به عرضه مطالبی می‌پردازند که به نظر برخی با 
هیچ شیوه‌ای در تفسیر قرآن راست نیاید. «1», او دز ذیل آیه 173 از 
شوره بقره. آسا حرم علکه العف و الم و له ال پر ی کون 
«مراد از میته, جیفه دنیاست. . مقصود از دم ؛ شهوات تفتتتا تن است. پیامبر 
فرمود: ان الشیطان یجری من ابن ادم مجری الذم. و فرمود: سدوا مجاری 
الشیطان بالجوع.» «<2» 

در ذیل آیه 114 از سوره بقره, پس از بحثی دراز دامن, در مسجد و احکام 
۰ به تأویل آیه دست می‌زند. و می‌گوید: 

«فتساجدی که ذر آنها یاد خدا می‌شود در نزد. اهل تظرم عبارت: از تفتین: 
قلب. روح. سر و خفی است. ۳ 
مسجد باشد, پس ذکر مسجد نفس طاعت و عبادت است و منع آن ترک 
خوبی‌ها و انجام بدی‌هاست. ذکر مسجد قلب توحید و معرفت است و منع 
ان تمسک به شبهات و تعلق به شهوات است .... و ذکر مسجد روح, شوق 
خمکیت: آنشست و فنع آردر کون و شون هی با رشن 33۰6 


(1)- نیشابوری, همان, ج 1, ص 347. 

(2)- همان, ج 2 ص 77. 

(3)- همان, ج 1 ص 428. خاوبای که نیشابوری از مسجد به دست می‌دهد 
و نویسنده بزرگوار در مقاله: «شناسایی برخی از تفاسیر عامه (6), غرائب 
القرآن رغائب الفرقان», حوزه» سال ششم؛, , شماره 30 (بهمن و اه 
0) آن را با هیچ شیوه‌ای در تفسیر راست نمی‌دانند. هم در دیگر 
تفاسیر هم آمده است (روح البیان. ‌ 30, ص‌ 297 و . ۰( 

ارغنون ار جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 2090 
اين‌ها و موارد دیگر از تاویلات عرفانی بخش عظیمی از تفسیر غرائب 
القرآن را دی کرد که شا تفر دی ارتدحست ستت هنت ناسر تجم 
الدین رازی می‌باشد. «<1» 


7 مباحث فقهی در غرائب و ۳ 


7- مباحث فقهی در غرائب القرآن 
خود یاد کرده است. می‌گوید: 


و نیز در قران و روایات هم بدان اشاراتی رفته است. و اصولا در عرفان, 
جهان بیرون و شئون آن و تمامی بنیادها) ۲[]5۲۱۱ 5۳۱0۱۱ (مانند: مسجد, 
معبد, کعبه, کنشت, صومعه, و دیر و ... همه رمزی از جهان درون- به ویژه 
دل و جان انسان- است. آری: ۱ 

ی یت , عکس دل است هر خوشی را ان خوش از دل حاصل 
ست 

پس بود دل جوهر و عالم عرض سایه دل چون بود دل را غرض 

مولوی. همان, دفتر سوم. ص 432. ۱ ِ 

باغ‌ها و میوه‌ها اندر دل است عکس لطف ان بر این اب و گل است 

همان, دفتر چهارم (تمثیل صوفی و گلستان)؛ ص 601. حرمت مکه, به 
خاطر فرود پیامبر اکرم (ص) بدان است و قداست کعبه به سبب اخلاص 
حضرت ابراهیم (ع) می‌باشد: ۲ 

کعبه را که هر دمی عزمی فزود ان ز اخلاصات ابراهیم بود 

همان, دفتر چهارم. ص 592. پس: 

مسجدی کآن اندرون اولیاست سجده‌گاه جمله است آنجا خداست 

همان, دفتر سوم ص 304. و نیز , 

چون مرا دیدی خدا را دیدی گرد ۳۷ صدق بر گردیده‌ای 

خدمت من طاعت و حمد خداست تا نینداری که حق از من جداست .. 
کعبه را یک بار بیتی گفت یار گفت یا عبدی مرا هفتاد بار 

همان, دفتر دوم ص 9 (حکایت پیر و مرید). اصل این مفهوم (انعکاس 
جهان بیرون در درون) در زبان عرفان و دين امری مسلم است و اختلاف 
در مصداق. کعبه گل, رمزی از ز کعبه دل است و به قول مولانا: 

کیف فد الا نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست ... 

طهرا بیتی بیان پاکی است گنج نور است از طلسمش خاکی است 

مولوی, همان, دفتر اول. ص 23. غزل بسیار زیبای زیر, ناظر به همین 
حقیقت است: 

دوش خوابی دیده‌ام, خود عاشقان را خواب کو؟ کاندرون کعبه می‌جستم 
که آن محرار ب کو؟ 

کعبه جانها, نه آن کعبه که چون آنجا رسی در شب تاریک گویی: شمع و یا 


مهتاب کو؟ 

بنیادش ز نوری کز شعاع جان تو نور گیرد جمله عالم, لیک جان را تاب 
1 

مولوی, گزیده غزلیات شمس؛ ض‌ 144 (غزل 59د). 

(1)- نیشابوری, از تفسیر بحر الحقائق (نجم الدین رازی) فراوان بهره 

برده است گاه عین عبارت و گاه خلاصه آن را در تفسیر خود عرضه کرده 

است. بنگرید به: محمد علی مهدوی راد, همان ص 104 (حوزه, شماره 

.)30 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 291 

«در فروع, دیدگاههای تمام مذاهب را عرضه کرده‌ام و استدلال‌های همه 

آنان را بدون هیچ تعصبی آورده‌ام؛ چرا که اختلاف امت رحجمت است؛ و 

دیدگاه‌های هر مجتهدی لطافتی دارد. و حکمتی.» <1» 

نیشابوری, در مباحث فقهی به ندرت اظهار نظر می‌کند؛ غالبا به یاد کرد 

دیدگاهها و استدلال ففها بسنده می‌کند. وی در ضمن یاد کرد اقوال 

فقیهان, گاهی اراع دید خاههای ققهی غالمان .شبیعه را نیز آورده و کاهی 

نظرات ت آنان را پذیرفته است. مثلا در تفسیر سوره حمد- 9[ 

طولانی و دراز دامن- فصلی آورده است با عنوان: «المباحث الفقهية 

المتعلقة بالفاتحة» و در ضمن اه به تفصیل از مباحث فقهی این سور ه؛ 

بحث کرده است؛ از جمله: در بحث بسم الله, به عنوان آیه‌ای اقا ره 

قرائت ت آن به جهر و يا اخفاء به فتوای شیعه, تمایل کرده است. 

او در ضمن گفتگو از مسائل فقهی به مباحث اصولیر نیز می‌پردازد. در 

تفسیر آیه 9 از سوره بقره: ان الذین تون ما از نا من البینات و 

الَهُدی .. ِ« می‌گوید: 

«برخی, این آیه را دلیل بر حجیت خبر واحد گرفته‌اند؛ چرا که حرمت 

کتمان, و وجوب اظهار را می‌رساند؛ و عدم وجوب عمل به آنچه اظهار 

می‌شود, لغو تشریع وجوب اظهار را, در پی خواهد داشت.» «2» 


8- مباحث اخلاقی در غرائب القرآن 


8- پپ«پحثح«ح«ث«ِ ب القرآن 

یکی دیگر از جنبه‌های شایان توجه در تفسیر نیشابوری, جنبه‌های اخلاقی و 
معنوی آن است. وی در ذیل آیات مربوط به این موضوع. به کتنتتر اد کوج 
وارد بحث می‌شود؛ و از ابعاد مختلف بایدها و نبایدهای اخلاقی را به 

بررسی می کشد. ۳ در این بخش. گاهن مطالب را به حکایتی 
شیرین و دلپذیر و غالبا از چهره‌های برجسته صوفیان, مانند ابراهیم بن 
ادهم و سفیان ثوری و ... می‌امیزد. ث" 

او در ذیل اه 6 از سوره مائده و در تبیین جمله: 3 لک پرید لیطهر کم ۳۳ 
ابتدا جمله 


(1)- نیشابوری, همان, ۲ (داد, ص‌‌ 0 د, و نیز: محمد حسین دهبی؛, همان, 

خرن 332 

(2)-سابوری همان ع روص 30 

ِِ اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 292 
به طهارت از نجاست حکمیه تفسیر می‌کند, ها وا تقد هقی تهاید: 


که می‌گوید: 
«بی‌گمان مراد. طهارت دلهاست از تمردها و گردن‌ کشی‌ها؛ چرا که در 
رساندن ی و 0 به ۰ ۳ ۱ اه فایدتی معقول. منصور 


تمرد 1 دلها ی و قلبها ۳ از ۱۳ عصیان می‌شوید و 
المومن آذا غسل وجهه خرت خطایاه من وجهه». «<1» 


29 متفتا ال تچ ف ای تن غرانی التفران 


9- مسائل ادبی و بلاغی در غرائب القرآن 

نیشابوری, توجهی شایسته, به جنبه‌های ادبی آیات قرآن دارد. استشهاد 
فراوان وی به اشعار عرب و اقوال ادبا در تفسیر آیات و دقت در چرایی 
تعبیر ها و گزینش واژه‌هاء از جمله جلوه‌های بارز این مبحث است. 

غراتت الفران ار و کاب کداعیر الکشات » اسر الکشر فراوا رنه 
برده است و و این دو مهم‌ترین منابع او بشمار می‌روند. نیشابوری, خود 
ادیبی زبردست و در علوم عرب استادی سرآمد بود. : از اين روی بی‌تردید 
آنچه را در آن دو کتاب یافته, صرافی کرده و پس از گذراندن از دید 
نقادانه خود عرضه کردم است. و گاه نیز دیدگاههای, آنان زار به نقد کشیده 
است. <«2» وی در ذیل آیه 179 از سوره بقره: + و لکم فی القصاص حياه یا 
آولی اباب ... به تفصیل از تفاوت‌های تعبیر قرآن با تعاییر دیگر. سخن 
گفته و عظمت واژه‌گزینی و گزیده‌گویی قرآن را تبیین کرده است؛ و نشان 
می‌دهد, که اين آیه در جمع معانی و ایجاز. در عالی‌ترین درجه فصاحت 
است. «3» در جداسازی واژه‌های همگون نیز, نیشابوری, دقت‌های شایان 
توجهی دارد مثلا در تفسیر سوره توحید از تفاوتهای واحد واحد و در چرایی 
گزینش کنیه در تفسیر سوره ابی‌لهب, به دقت مطالبی آورده است. 


(1)- نیشابوری, همان, ج 6, ص 59. 

(2)- همان, جح 30, ص 111. 

(3)- همان, ج 3. ص 102. 

ارغنون استفانی : جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 2093 


10- نویسنده غرائب الق ان 


0 1- نویسنده غرائثب ب القرآن 

حسن بن محمد بن چسین نیشابوری, ملقب به به نظام الدین و معروف به 
نظام نیشابوری پا نظام اعرج, از عالمان.ر ادیبان و مفسران بزرگ قرن 
هشتم هجری است. وی در شهر قم بدنیا آمد و در نیشابور, رشد کرده و 
بالیده است در منابع شرح حال نگاری متا نخان از چگونگی هجرت خانواده 
وی به نیشابور و از تحصیل و سیر مدارج علمی وی سخن به میان نیامده 
است و در ذیل نام وی غالبا به تعریف و تمجید از او و عرضه اثارش بسنده 
شده است. <1» 

استادان و شاگردان وی به درستی روشن نیست. ولی قطعا پیش قطب 
الدین شیرازی شاگردی کرده است و تفسیر را به اشاره وی نگاشته است. 
وی مسافرت‌ها و نیز سختی‌هابی در زندگی داشته است اما این 
مسافرت‌ها به کجا بوده و این گرفتاریها چه سان بر او گذشته, نیز روشن 
یت مس 

به هر حال انچه از تفسیر واق. صف‌توان. قممیده کستردکی. دانش: رفن 
سرشار, دقت و ژرف‌نگری, ظرافت‌یابی و لحن موّدبانه نیشابوری است؛ 
آفز ون بز تسیر آبار آدیی: فلسفی, هیوی و ریاضی وی؛ نیز نشانگر تسلط 
و خبرویت وی در دانش‌های مختلف فرهنگ اسلامی است. 

شرح شافیه ابن حاجب, که با عون سره تام بارها چاپ شده است, از 
آثار او و از جمله متون درسی حوزه‌های علوم اسلامی بوده است. تاریخ 
وفات نیشابوری. روشن نیست؛ حاجی خلیفه نوشته است: متوفی 728 ق, 
که برخی در آن تردید کرده‌اند. <2» 


ات ات 
(خوانساری) ريحانة الادب (مدرس تبریزی) و ... 

(2)- محمد علی مهدوی راد, همان ص 104. ما معرفی این تفسیر را با 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 295 


تفسیر روح البیان 


اشاره 


تفسیر روح البیان 

... و فیه اشارة الی کعبة القلب فانها کانت بیت الاصنام قبل الفتح و الامداد 
الملکوتی و اعظم الاصنام, الوجود (روح البیان) 

بود و وجود مغربی لات و منات او بود نیست بتی چو بود او در همه 
سومنات تو 

ترکیه (کشور عتضانین سابق) در فرهنگ و تمدن اسلامی, از جهاتی شایسته 
بررسی و مطالعه است. سیر بررسی جریان‌های فکری. فرهنگی و 
سیاسی و اجتماعی بوجود آمده در آن دیار, از جمله فضول بر جسته تاریخ 
از جایگاه بلندی برخوردار می‌باشند, و مرکز دانش و تعلیم و تعلم بوده 
است. 

از جمله آثار ارزشمند, زیبا محکم, متین و مفید, که به خانه یکی از عالمان 
آن دیا نکاشته. شندم: است. تفسیر رفح البیان* مشهور به تفسیر خقی 
برو سوی- است که از جهاتی شایسته بررسی و مطالعه است این اثر 
بخاطر ویژگی‌هایی. مورد توجه اندیشمندان و مدارس علوم اسلامی قرار 
گرفته است؛ و همت بسیاری از تفسیر پژوهان و محققان را به خود جلب 


کرده است. 


1- انگیزه نگارش روح البیان 


1- انگیزه نگارش روح البیان 

ملف روح البیان در آغاز کتاب مقدمه کوتاهی نگاشته است, و در آن از 
نحوه نگارش 

ارغنون ها جستاری تشر قرازن: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 260 
خود به تفسیر نگاری سخن رانده است. 

وی در ابتدا با عباراتی عرفانی و شورانگیز از جایگاه بلند قرآن و نزول آن 
به جان و جهان و عالم طبیعت سخن می‌راند؛ و آنگاه می‌گوید: 

«چون استاد بزرگوارم شیخ حسیب النسیب از قسطنطنیه به شهر بروسه 
منتقل شد, و از سختی و تنگدستی رهایی یافت و من هنگام اقامت در دیار 
روم برخی نگاشته‌های پراکنده در تفسیر- که از سوره آل عمران فراتر 
نمی‌رفت- نزد خود داشتم که علاوه بر طولانی بودن. پراکنده نیز بودند, 
تصمیم گرفتم تا آنها را از پراکندگی بیرون آورم و آنچه از معارف بر جانم 
فرود آمده است. بدان بیافزايم و آن را با لطائف تا آخر قرآن کریم 
ز مت وا را سا ی ۱ 
فرزند و مال, مرا سودذی تبخشد. و از خداق بزرک می‌طلیم. که. آن را از 
اععال نیو آار تایه بافنات صالحات بوای فن فران تهه سرا که | 
اراد الله بعبد خیرا حشن ِ فی الناس.» <1» 


2- روش تفسیری روح البیان 


2- روش تفسیری روح البیان 

تفسیر حقی, ی یه و اس کی 
گسترده‌ترین تفسیرهاست. حقی, این نوچه سود مند به آیات الهی راء با 
نگاه به دیگر انعاد فران درهم آسخته. ه مالا آتری‌رسا هم دل آنکید بار آمرده 
است. گستردگی اقوال و استناد به اقوال و ابیات عرفاء از جمله 
ار سر ار تا ی اس ای ار ار 
تفریط به دور است و در برداشت‌های عارفانه. رعایت اعتدال را می‌نماید 
و به ویژه بیش از عرفان به اخلاق هی کر ای به گونه‌ای که می‌توان ان را 
تقشیری اخلاقی: عرفانی تام نهاد: 

خقیما آندی ارتباظ ابات نا عسانل اخلافی در این کت داد می‌نمد چه 
در مسائل فکری یا روحی یا فقهی, همه را با دستورالعمل‌های اخلاقی 
برمی‌امیزد؛ چه در عبادات 


(1)- سید اسماعیل حقی البروسوی, روح البیان. الطبعة السابعة, دار احیاء 
التراث العربی, بیروت 1405/ 1985, ج 1, ص د3. 

ارغنون آتماته: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 2097 
مات ار هر هب مات انا عاتت عضوم .ها صاخ اخلاقی 
مانند: صبر و شکر, توبه, صحبت و معاشرت.؛ عزلت؛ اخلاص,: مسایل 
نفسانی, آافات زبان, نکوهش دنیا, حب جاه و کبر, خوف, رجا, توکل, توحید, 
محبت حق, محاسبه, مراقبه, یاد مرگ, زهد و تفکر و ... البته ناگفته نماند 
که بین عرفان و اخلاق رابطه‌ای نزدیک و تنگاتنگ است و مباحث و اهداف 
مشترک این دو, فراوان می‌باشد. «<1» 


3 جایگاه نقل در روج البیان 


3- جایگاه نقل در روح البیان 

تنوجچه به نقل و استناد به روایات در تفسیر آیات و بهرهوری از احادیث و 
آثار سلف در تفسیر حقی: چایگاه شایسته دارد . وی چه در تبیین جنبه‌های 
اخلاقی. عرفانی و پا در بررسی محتوای تفسیری آنها به روایات و احادیث 
وارد شده در ذیل آیات. توجه فراوانی داشته است. از جمله در ذیل آیه 
7 از سوره بقره: و من الّاس مَن بشری نفسة مه ابتغاء ماضات الله . 
پس از بحث درباره شان نزول آیه و چگونگی معامله با کار 2 
«فعلی السالک ان یخرج من اوطان البشرية و یغترب عن دیار الاقران حتی 
نکن ماه ست و شییا میا خال علیم ااعاه ماسام وی 
للغربا»؛ و قال ایضا «من مات غریبا فقد مات شهیدا» ... و فی الحدیث: 
«يا انس ان استطعت ان تکون ابدا علی وضوء فافعل فان ملک الموت ذا 
قبض روح العبد و هو علی وضوء کتب له شهادة» ... و فی الحدیت ایضا: 
«دم علی الطهارة یوسع علیکیٍ الرزق. <«2» 

حقی به گاه سخن از آیه: | تاموزن التّاسَ بالبط کی 
(سوره بقر ه؛ آیه 4( می‌فر ماید: 

«قال رسول الله آص ]: ليلة اسری بی مررت علی ناس تقرض شفاههم 
بمقاربضص من نار فقلت يا جبرییل من هولاء قال هولاء الخطبا من امتک 
یامرون الناس بالبر و 


(01- سل (در ات عرفان عملی) عبارتند از [- گستره عرفان فراتر 
ساکن 3- ِِ 0 و مفأهیم از کننتر وم است و ای اخلاقی 
محد ود است و ... و در حوزه عرفان نظری نیز تفاوت‌هایی با اخلاق وجود 
دارد, که جای یادکرد نیست. ر. ک. به: مرتضی مطهری, اشنایی با علوم 
اسلامی ( کلام, عرفان), , صص 3 7- 74. 

اسعا یها سم ارص 24 

ارغنون آشتمانین؛ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 2098 
یی افص یا ما یه الا سا 
سا ها سم الا ها ارای فا سب ارت قال عاند السام کرد 
واعظ یلعب به الشیطان.» <1» 


4 عرفان در روح البیان 


4- عرفان در روج البیان 
عرفان در سرتاسر این میرف مب ره نگاهی به نام تفسیر, و نیز از 
اٍبتدا تا انتهای قرآن, این روش و نگرش, به چشم می‌خورد او در ذیل آیه: و 
اقیشو الصّلاة و آئوا الرَکاة و اوکغوا مَع الا کعین» می‌گوید: 
ای السلف لو شغلهم ذکر مال 

پتصدفون به تکفیر| فالاصل عمل الباطن قال تعالی: «لا تقربوا الطّلاة و 
اد سشکاری»؛ ای من حب الدنیا او کثرة الهموم و لا ینظر الله تعالی الی 
هر ار فا تا 
المثنوی: 5 ۱ 
اول ای جان دفع شر موش کن و انگه اندر جمع گندم کوش کن 
بشنو از اخبار آن صدر صدور لا صلوة نم الا بالحضور ند 
«2» حقی به گاه تفسیر ایه: ما کان 0 آ یِعَمَرّوا مساجد ال 
(سوره توبه ۳ 17( بحتی در مورد اقسام مساجد قف آود 3 و سیبس 
می‌فرماید: 
دا المساکه الحضفیه فبی القایت الطاشه هلف الک ممااتا 
کما قال من قال: 
مسجدی کآن اندرون اولیاست سجده‌گاه جمله است. آنجا خداست 
آن مجاز است, این حقیقت؛ ای خران نیست مسجد جز درون ی 4 

و .لهذا یعبُر عن هدم المسجد بهدم قلب المومن: شاهدین غلی اتقیهم 
بالکشر آی باظهار آثار الشرک من نصب الاوثان حول البیت للعبادة .. 


» 3 


(1)- حقی, همان, ج 1, ص 124. 

(2)- همان, ج 1, ص 122. 

(3)- همان, ج 3. ص 397. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 299 


5- اخلاق در روج البیان 


5- اخلاق در روح البیان 

قبلا یادآور شدیم این تفسیر, عرفان را با اخلاق پیوند می‌زند, و بیشتر 

درصدد است, تا از آیات, بهره‌های اخلاقی خویش را برگیرد و از رهگذر 

قرآن نازل, ابعاد انسان صاعد را تر سیم نماید. زیرا| 0 

اهداف قرآن و رسولان قرار دارد و دیگر موضوعات مانند: آزادی, عدالت و 

قسط و بسط حکومت و .. همه و همه در جهت ارتقاء انسان قرار 

می‌گیرند (و بیشتر اين‌ها: ,رمفاهیم برون دینی هستند). او در ذیل ایه: الذین 

عون الدسول السوة الاهرة بت (نتوره: اغزاف. آیه: ۱157 بنتن از بحنی 

0 در وصف سید خاتم (ص) و پیروی از حضرتش- به نقل از مولانا- 
ید: 

گو 

از آنشن فرخند فالی آمدشست کهبه:هفمانی اه تخضیی: یوت 

او حکایت کرد کز بعد طعام دید انس دستار خوان را زرد فام 

چرکن و آلوده, گفت ای خادمه اندر افکن در تنورش یک دمه 

در تنور پر ز آتش درفکند آن زمان دستار خوان را هوشمند 

جمله مهمانان در آن حیران شدند انتظار دود کندوری بدند 

بعد بک ساعت برآورد از تنور پاک و اسپید ۰« 

قوم گفتند ای صحابی عزیز چون نسوزید و منقی 

را ۱۱ ۳ بو ۳ ۱۳ 

ای دل ترسنده از نار و عذاب با چنان دست و لبی کن اقتراب 

چون جمادی را چنین تشریف داد جان عاشق را چه‌ها خواهد گشاد 

مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد خاک مردان باش ای جان در نبرد 

اللهم اجعل حرفتنا محبته و ارزقنا شفاعتم.» «1؟ ۱ 

در موضع دیگر هنگام سخن از ایت 3 الذین کون الذهب و الْفِطَة ... 

(سوره توبه, آیه 34) می‌گوید: 

«... و انما ذاقوه فی آلاخرة لانهم فی الدنیا فی منام الغفلة عن الاخرة و 

النائم 


(1)- حقی. همان 0 3 ض 239 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 300 

لا پذوق الم الکی فی النوم و انما یذوقه عند الانتباه و الناس نیام آذا ماتوا 
مردمان غافلند از عقبی همه گویا به خفتگان مانند 

ضرر غفلتی که می‌ورزند چون بمیرند انگهی دانند 


قز اصال اما ای او لوا خس کش آرتیت: کب 

داگر تیکوان. خربته ال تم نو خرایم اعمال کن هراگن کزان کنض 
اعراض فانیه جویند, تو رموز اسرار باقیه جوی.» 

یک درم کآن دهی به درویشی بهتر از گنج‌های مذخرست 


ز اتچه‌داری تمتعی, بردار کان:د کر: روزی کس دگرست» 
«1» 


6- مباحث فقهی در روح البیان 


6- مباحث فقهی در روح البیان 

بتشتر آورديم. کد در رده‌بندی تفأسیر, تفسیر حقی را باید از جمله تفسیر 
اخلاقی. عرفانی دانست, طبیعی است که به ابعاد فقهی در روج البیان 
پرداخته نشده باشد؛ اشاره‌ای به چگونگی, مذهب ,فقهی حقی شاید 
بی‌فایده نباشد او در مورد کریمه: و اذا ربنم فی الأرَض قَلیّسَ یک 
جناح رن ۰ تفص وا من الصّلاة ق ۰ (سوره ِ"" ند 01 هت کونک 

«... و آلاية الکريمة التخییر بین القصر و الاتمام و ان الاتمام افضل, 
لکن عندی یجب القصر لا محالة». «<2» 

که او قصر در نماز مسافر را می‌پذیرد و در این موضوع به دیدگاه شیعه 
می‌گراید. البته به نظر می‌رسد دیدگاه فقهی او شافعی باشد. 

به گام سخن از شریفه: یا ۳۷ الذین آمثئوا اذا قَْثه الی الصّلاة قاعسیلوا 
موی آبدیکه الی الرافق . ۰ (سوره 0 6 می‌گوید: 
«الجمهور علی د۰ خول المرققین قي المغسول و لذلک قبل الي , بمعنی مع, 
کقوله تعالی: لا تلو اخهااد (لی اخوالکر . 


(1)- حقی, همان, جح 3, ص 419. 

(2)- همان ج 2 ص 273 دیدگاهها را بنگرید به: جمال الدین سیوری, کنز 
العرفان فی فقه القران, با تعلیقات محمد باقر شریف‌زاده و تصحیح و 
بر او ی و۱۱ 1۳ 
3 ج 1 ص 182 (شیعه, لا جناح را واجب می‌گیرد و اهل سنت, 
جایز). 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 301 
ایشان الی را به معنی غایت (دیدگاه اکثر سئت) نمی گیرد, و ان را به 
معنی مع (حد) برمی‌گزیند که با دیدگاه شیعه سا زگارتر است. ناگفته ب 
که به گاه بحث از مسأله عول و تعصیب- که از مسائل اختلافی فقهی 
فریقین است- دیدگاه اهل سنت (تعصیب) را پذیرفته است (سوره نسا؟», 
آیه 176). <1» 


7احلست(6) و رکعست رح اسان 

ما قبلا بارها و بارهاء در ضمن معرفی تفاسیر, و با عنوان یاد شده از جایگاه 
بلند امام علی (ع) و فرزندان بزرگوارش در قرآن سجن رانده‌ايم و موضع 
ان عزیزان است. یاد کردیم؛ اینک نیز به بازشناسی و عرضه موضع تفسیر 
روح البیان در این زمینه می‌پردازیم. سوکمندانه باید یادآور شویم؛ که 
موضع حقی؛ , در این جهت ۳ جایگاه فردی بی‌تفاوت و متعصب, که از دیدن 
روشن‌ترین و پرفروغ‌ترین حقیقت‌ها نیز, باز می‌ماند. سقوط می‌کند و در 
تفسیر خود به گزارش و عرضه کمترین فضیلت نیرداخته است اگر چه گاه 
به خاطر شکوه ماجرا, به نقل برخی فضائل دست می‌زند لیکن برای اثبات 
فضیلت برای خلفا به روایات سست و بی‌بنیاد استناد می‌جوید. او به گاه 
بحث از آیه: و من الّاس قر بشری تسه ابیْغاء موضات اللْه- که نشانگر 
اوج ایثار, شهامت و شجاعت امام علی (ع) 1 9 ستباری ای عالمان: 
مفسران و محدثان و ... از اهل سثّت از آن یاد کرده‌اند. و نزول آن را 
درباره امام علی (ع), قطعی دانسته‌اند- به به اشارتی هی دورد و هی گونه 
تفسیر و تبیین را برنمی‌تاید, ظ«2> 

خفی ردیل ای الخین ون خوالفت الا فا هار سر (شورن بفزم: اه 
2/4( که همه, آن را در مورد امام علی (ع) 1 1 را در شان 
خلیفه اول می‌داند | «3» او ذیل [۳۳ اکمال دین» (سوره مائده, آیه 5( حق 
کشی را , به اوج رسانده و با نقل اقوال مختلف؛ نزول آن را در روز جمعه و 
روز عرفه پذیرفته است و بدون هیچ اشاره‌ای به نزول آن در روز عید 
غدیر 


(1)- حقی, همان, ج 2, ص 350, و نیز: سیوری, همان, ج 1. ص 9. 

(2)- همان 0 1 ص‌ 25 گاه, شان نزول ۲ در مورد صهیب رومی 
می‌داند, و سیس به اشارات عرفانی می‌پردازد و . 

(3)- همان, ج 1 ص 435. ۱ 

ارغنون آسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 202 

از ان گذشته است و همین گونه ارتباط ان را با ولایت علوی یکسره انکار 
کرده است ! «1» برخورد او با ايه ابلاغ (سوره مائده, ایه 74), نیز مصداق 
بارز تحریف و تعصب ورزی کور است؛ او بدون هیچ اشاره‌ای به نزول آن 
در واپسین روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم (ص) و روز غدیر به ان چنان 
توجیه‌های ناروا دست می‌زند که هر هوشمندی, به روشنی, حق پوشی را 


در این تفسیر می‌بیند؛ «2» و ی ور اند اعطاء خاتم «3» (سوره مائده, آیه 
5) و نیز سوره دهر «4» (ایات 7 و 8, اطعام مسکین و یتیم و اسیر و ...) 
«کتمان» را در تفسیر, به اوج می‌رساند؛ تنها در ایه مباهله (سوره ال 
عمران, آیه 61), اشارتی به اهل بیت (ع) دارد. «<5» 

در مورد سوره کوثر نیز به شیوه «تشریک» دست می‌زند. «6» 


+ آشرایلبات در روع النبان 

روج البیان در تفسیر آیات گاه مطالبی آورده است که هیچ نقشی در 
تفسیر و تبیین کتاب الهی ندارد. و نی جز تشویش آذهان و تحریف 
حقایق نمی‌تواند باشد. حقی در ذیل آیا ث‌ مربوط به حضرت داود, 
زشت‌ترین و بی‌پایه‌ترین روایات را آورده ات و آنگاه که دست به تفسیر 
مفتد: انا نا آبده نات هر هه شیر ار آعاسش‌های آماس‌داند: که 


(1)- حقی, همان, ج 2 ص 243. 
(2)- همان, ج 2 ص 416. 
(3)- همان ج 2. ص 407. 
(4)- همان, ج 10, ص <265. 
(5)- همان ج 2 ص 44. 
(6)- همان, ج 10, ص 524. کوهی از آیات, که شأن ول ان زار هو 
امام علی (ع) گفته‌اند [انذار عشیره, خیر البرية, ۳ عظیم, امامت ابراهیم. 
و النازعات. کونوا مع الصادقین, رجال اعراف. جاء الحق, ليلة المبیت. 
شاهد رسالت (علم الکتاب). اهل الذکر, اکمال دین. اعطاء خاتم. اولی 
الامر و ابلاغ دین و . 3 پا روایات [انک تسمع ما اسمع, بدء۶ الدعوة, اول 
من اسلم. قسیم النار, شجره واحد, ولید کعبه, مدينة العلم, سد الابواب. 
نقلین, حضور عند المحتضر, حضور عند الصراط, قلع باب خیبر, محاربه جن. 
برز الایمان, ضربت بوم خندق, جب او ایمان است, رد شمس؛ 1 فتی, احد, 
قرائت برائت, رایت خیبر. سفینه نوح, طير مشوی, خاصف النعل, منزلت و 
باب حطة, و ,۰ که به قول ابن عباس. سیصد ایه از قران درباره امام 
علی (ع) است که این حداقل است و قران نعت و وصف انسان کامل 
است و ... و به گفته زنده یاد دکتر شریعتی در کتاب عقیده: «غیر از غدیر 
خم, 21 مورد دیگر در زندگی پیغمبر اکرم (ص) سراغ دارم که ایشان 
اعلام به ولایت امام علی (ع) کرده‌اند»- برای افرادی که چشم بر حقیقت 
بسته‌آند, سودی نبخشد ! ۱ 
ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 303 
پیغمبر اکرم (ص) نیز بدان (داستان زید و زینب) ازمایش شد! و جالب‌تر 
ان که عشق داود به بتشایع (همسر اوریا) را عشق به عروسی از 
عروسان حق می‌داند, که خداوند به او تجلی کرده بود! «1» ساحت قدس 
پیامبر ری الهی پیراسته‌تر و وارسته‌تر از. ان است؛ که چنان درباره آن 
بتر نوا تسخن کفته تور و آن توا به ضر اخت ممر تا ید ند هرگز شایسته 


الا اه توش ات رم یه تا انب گر لت 

اترم آتار ی کرارتن‌ها ار ساخته‌ها مرها معویان انشته وا عضنته 
رسولان- که از برجسته‌ترین ویژگی‌های آنان است- منافات دارد. 

ایتر نان حصرت سلمای 6۱ مر رها دیهان سا ون 
بهودی, گرفتار هی اند حقی, ».در ذیل آیه 34 از سوره ص: و لقد فتتا 
سلیّمان و لفیا علی رسب جستدا ثْ آناب- که لغزش گاه بيشتر مفسران 
است- روایاتی را ردیف می‌کند, که قطعا از بافته‌های اسراییلیات گستران 
استت؟ آنگاممت کوند 

«قال الکاشفی: و مشهور آن است که به واسطه ترک اولی انگشتر 
سلیمان به دست صخرجن افتاد و چهل روز بر تخت سلیمان نشست و باز 
آن خاتم به دست سلیمان آمد و به مملکت بازگشت . .. ثم اناب, ای رجع 
الی ملکه بعد اربعین یوما ..» «<3» 

او در ذیل داستان سلیمان و و ورود بلقیس به کاخ, می‌گوید: 
«حسته لجة ... و کشفت عن سافیها تثنية ساق و . تشمرت لثلا تبتل اذ 
تا ایا هیا اس ماع اما ماع وال اسان 
تکشفی عن ساقیک ...» «4» 

و آنگاه بحتی هت در نکاح سلیمان و بلقیس و ... عرضه می‌دارد, که 
اک نمی با آراشه وی اکتر اسان سل ات مرا 


(1)- حقی؛ همان ۳ 9 صص 9- 20. 

(2)- همان, جح 8 ص 30. (داستان سلیمان و رد شمس.) 

(3)- همان ج 8, ص د3د. 

(4)- همان ج 6. صص 353- 354 (و نیز اسحاق را ذبیح می‌داند و در 
مورد توسل یوسف به هم بند زندانی. همان سخنان را تکرار می‌کند و ...). 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 304 


9 مصادر و منابع روح البیان 


اشاره 


9- مصادر و منابع روح البیان 

ما پیشتر یاداور شدیم؛ از جمله ویژگی‌های شایسته توجه در تفسیر حقی, 
استناد او به اقوال و سخنان عرفا و صوفیه می‌باشد؛ این جر کم نشانگر 
گستردگی اطلاعات و تلاش خستگی ناپذیر او در مراجعه به ابیات زیبای 
عرفانی و روایات و احادیثت بسیار است؛ وی در سامان بخشیدن به این اثر 
پر برگ و بار به دهها منبع تفسیری, روایی, ادبی و عرفانی مراجعه کرده 
است, که این و در این مجال مختصر به نامدارترین منایع وی اشاره 


1- متثنوی شریف ۱ ۱ 

این کتاب: اقیانوس ناپیدا کران, نردبان اسمان و قران پارسیان به شمار 
می‌رود و از منابع اساسی و عمده در تفسیر روح البیان می‌باشد. کمتر 
مفسری؛ به گستردگی حقی, از اين کتاب بهره برده است؛ او اشعار وی را 
اد و تا اصساای وم اور 


2 بوستان سعدی 

بسن از مولانا. از انار سعدی. در کناب زوم الببان: فراوان بهزه برده تلیده 
است؛ گاه از گلستان و بیشتر از بوستان (که ابواب دهگانه آن در زمینه 
موعظه و عرفان- به ویژه دو باب نهم و دهم- بی‌نظیر است). 


3- حافظ 


3- حافظ 

شمس الدین محمد حافظ, معروف به لسان الغفیب. کتاب او که از امهات 
منون عرفانی, اخلاقی است, در تفسیر روج البیان: بسیار گسترده مورد 
بهره‌مندی قرار گرفته است. <1» 


4- تأًویلات نجمیه 

از منابع عمده حقی, , در تفسیره کتاب بالا ست که سراپا تأویل است؛ این 
اثر که از شیخ نجم الدین رازی (معروف به دایه) و علاء الدوله سمنانی 
است. فراوان در روج البیان مورد 


(1)- و نیز از شاعرانی چون: عطار, جامی و صائب و ... و کم و بیش از 
شعرای جاهلی و اسلامی نیز مواردی عرضه می‌دارد. 

ارغنون آسمانی, جمتازی در قرآن, عرفان و تفاسیر عرقانی, ص: 305 
زاری) استفاده کرده ات «1 


5- تفسیر کاشفی 

ملا حسین واعظ کاشفی راء, تفسیری است به نام مواهب علیه- که ات ان 
به تفسیر حسینی نیز یاد می‌شود- برو سوی پس از منابع بالا از اين اثر, در 
کتاب خود بهره برده است. <2» 


10- نویسنده روج البیان 


10- نویسنده روج البیان 

شیح اسماعیل حقی بروسوی, مشهور به ا(سکوداری (که به نظر می‌رسد 
همان آقسرایی باشد) به سال 1063 ق. در ایدوس از مادر بزاد, و در 
کودکی نزد شیخ فضل الله عثمان الجلوتی درس آموخت و به سن بیست 
سالگی در شهر بروسه در ترکیه, به تألیف آغاز کرد و آنگاه به سبب عقاید 
ضقن ماباتة مورد ازاو علما قرار گرفت و به رودستو تبعید شد و هماره 
از این جهت؛ در مهاجرت بود تا پس از فریضه حح و مسافرت‌های فراوان 
به بروسه بازگشت و مسجد و رباطی ساخت (سال 1135 ق). «3» 
مرحوم مرتضی مطهری درباره او فرماید: 

«شیخ اسمعیل حقی از علمای عثمانی است در استانبول به وعظ و ارشاد 
مشغول بود و بعد به شهر بروسه از شهرهای ترکیه رفت, این مرد صوفی 
منش است, تفسیرش نیز ذوقی و عرفانی است.» «4» 


(1)- در این که دو تفسیر (تاویلات و بجر الحقایق) تت است مواردی را 
عرضه کردیم و در فصول بعدی نیز سخن خواهیم گفت: 

(2)- از دیگر منایع او در تفسیر می‌توان از: التأًویلات (کاشانی), کشف 
الاسرار (میبدی), عرائس البیان (روزبهان), تفسیر الکبیر (امام فخر رازی) 
و حقاثق التفسیر (سلمی) و ... و از افرادی چون: ابن سیناء غزالی. قاضی 
عیاض, ابن عربی, قونوی. قیصری, جندی, فثاری و واحدی و .. و از 
صحابیان, تابعیان, عارفان و فقیهان (آبو حنیفه و اوزاعی و ...) و صحاح و 
.۰ کم و بیش بهره برده است. 

(3)- احمد الشنتناوی, ابراهیم زکی خورشید. عبد الحمید یونس. دائرة 
المعارف الاسلامية, چاپ ؟ دار الفکر, بیروت 1933 م, ج 1, ص 182. 

(4)- مرتضی مطهری, خدمات متقابل اسلام و ایران. ص 466. 

ارغنون آسمانی,ٍ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 30060 

او آثار زیادی تألیف کرده است, که مورد تنوجچه می‌باشد, و بعضاأ چاپ 
زدیده. آستت. که تافدار سین انهای ففع الیبان سل وی الر وه رود 
مثنوی), فرح الروح. شرح اربعین حدیث و تحفة الاسماعيلية و ... می‌باشد 
که برخی. از آنها به او متسشوب است: 

وی پس از سالها تحصیل و تدریس و تألیف, در سال 1137 (و به قولی 
7 ق) در بروسه. درگذشت. «<2» 


(1)خافضته‌ای. از روم السان قن به تام کر آانهان: توط خجمه علی 


صابونی نوشته شده است. 

(2)- احمد الشنتناوی و دیگران, همان, ج 2 ص 182. البته در مقدمه 
تفسیر» سوانح ایام او به ترکی و به قلم خود او آمده است که ما از ان 
بهره برده‌آیم, حقی بروسوی؛ همان 0 1 صص 45- 4 

ارغنون آیتتماتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 3007 


اشاره 


مقدمه تفاسیر عرفانی در تاریخ 

ای طالب دیدار او بنگر درین کهسار او ای که چه باده خورده‌ای. ما مست 
(دیوان شمس) ۲ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 309 


اشاره 


مقد مه 
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال با که گویم که در اين پرده چها 
می بینم ۳ ۵ 
(حافظ) وسعت دنیای هنرمندان به وسعت نمادهای انان است و ادمیان را 
بیش از زبان. در هنرشان می‌توان شناخت. افرینش هنری محصول 
در این مراتب خواب برتر از بیداری است که هنرمندان با نمادین کردن 
اشیای آشتنا, , هویت مستور خویش را باز می‌نمایند. <1» 
واقعیت‌ها در خواب چهره دیگری به خود می‌گیرند و لذا محتاج تاویل اند و 
هنرشناسان در مقام تافنل: کاری جز کشف دنیای هنرمند ندارند. 
می‌کوشند تا بدانند افتاب و دریا و آنر ه. کل و اب و سرشک در ان دنیا, اپا 
همان‌اند که در این دنیایند؟ هر چه دنیای هنرمند به دنیای بیرون نزدیک‌تر و 
ماننده‌تر باشد, حظ او از هنر اندک‌تر است و هر چه از عینیات فراتر رود و 
بر ابعاد و اجزايش افزون‌تر گردد. و رنگ و بانگ و صوت و صورتش 
۱[ و هر چه موزونیت و غنا و انحنای آن متفاوت‌تر باشد, 
شک نیست که هنری‌تر و متعالی‌تر است. فیلسوفان گفته‌اند که اخسان را 
ای ان ششمت که.ار خوهتضری سا کتته دحسایین زا ی‌آخفه افشاشن 
از _ عالم واقع بر سازند. اما البته می‌توانند 0 را از قالب صوربتی 
در اوز نا و نش ان قالب دیگر بیوشانند. می‌توانند میان دو صورت که نلستی 
ندارند 


(1)- چنان که یادآور شدیم قرار بر اين بود که چهار فصل بعدی (8- 5) به 
عنوان کتابی مستقل عرضه گردد و از این روه مقدمه‌ای بر آن اه 
ولی بعداء این فصول در چهار فصل قبلی, ادغام گردید (گرچه امروزه در 
روش تحقیق, عرضه مقدمه, برای هر فصل, امری رایج است). 

ارغنون انشماتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 310 
نسبتی بیافکنند و یا دو معنای یگانه را بیگانه کنند. در دنیای جاودانه و فراخ 
هنرمندان, بسا 702 پیو ند که گسسته است و بسا گسل‌ها, که 
پیوسته است و چه قالب‌های نازی که ابستن چه معانی فربه‌اند و انجا: 
«سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت» این‌ها همه, تخییل است که گوهر 
قتر انسشت: اما ففط کایلان‌اند کم‌های را زر هی‌کنند. و کنها یل اسنت که 
خوانه وتان را می‌شد ۵ فقط باکزه حانان‌اند که در آب ضات: .ماه و 
اختر را در طواف می‌بینند. بلی, هنر, خواب دیدن است. اما ان که به 


هندوستان, گذری و سفری نکرده, کجا خواب آن دیار را خواهد دید؟ 

پیل باید تا چو خسید او ستان خواب بیند خطه هندوستان 

اذکروا الله کار هر اوباش نیست ارجعی بر پای هر قلاش نیست <«1» 

هر کسی: خواتب: خداوند را تفی‌بيند.. این اجوال از آن کسی است که. قبلا 
اهل وصال بوده و پس از وصال. دچار فراقی شده باشد. در این فراق 
است که شخص.: خواب ب آن وصال را می‌بیند. عارفان هنرمندند و هنرمندان 
خواب می بینند. اگر هنرمندی سر به هندوستان معنا نزده باشد و روزی 
روزگاری از آن خطه گذری نکرده باشد, در خواب ب هم» آن هندوستان را 
نخواهد دید آن که مولوی می‌گفت: «از جدایی‌ها شکایت می‌کند», شرح 
حال همه هنرمندانی است که در دوران فراق, خواب روز گار وصال ۳۹ 
می‌بینند و خواب دیدن, در اینجا چیزی جز «افرینش بکر هنری نیست». 
2 

هنرمند. وقتی به عالم بیرون نظر می‌کند, در هر چیز معنای تازه‌ای می‌یابد 
و ان را نماد حقیقتی از حقایق مکشوف شده بر خود می‌کند. وسعت و 
عمق این معانی به وسعت عالم هنرمند باز می‌گردد؛ مولوی خود در مثنوی, 
همین معنا را برای ما باز می‌کند و در میان داستان محمود و ایاز. به قول 
خودش, فیلش یاد هندوستان می کند: 


(1)- مولوی, همان, دفتر چهارم. ص 6072. 

(2)- ر. ک. به: محمد قطب. آفرینش‌های هنری در قرآن. ترجمه محمد 
مهدی فولادوند, چاپ دوم, انتشارات بنیاد قرآن, تهران 1360. 

ارغنون آتتفا تفن جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 311 
قصه محمود و اوصاف ایاز چون شدم دیوانه رفت اکنون زژ ساز 

زانک پیلم دید هندستان به خواب از خراج اومید بر, ده شد خراب 

کیف یاتی النظم لی و القافیه بعد ما ضاعت اصول العافیه 

1»* قراشگاه می‌کند که دوباره آرزوی وصال ان حال‌های خوش محبت؛ 
بر جان او چیره شده است : 

ای ایاز از عشق تو گشتم چو موی ماندم از قصه تو قصه من بگوی 

بس فسانه عشق تو خواندم به جان تو مرا کافسانه گشته استم بخوان 
خود تو می‌خوانی نه من ای مقتدا من که طورم تو موسی وین صدا 

«2» پس هنر, دیدار است و شهود زیبایی؛ تجربه‌ای روحانی و ریت شاهد 
غیبی و عرفان. اوج این دیدار است و از مقوله هنر؛ و راز این هنرمندی, 
قدرت کشف زیبایی‌هاست اگر کسی دل ربوده جمال نشود و نسبت به 
زیبایی حساسیت نداشته باشد بهره‌ای از هنرمندی نخواهد داشت تفاوت 
فیلسوفان و هنرمندان و عارفان در این است که فیلسوفان حقیقت را 


(1)- مولوی, همان, دفتر پنجم. ص 793/. نحوه انتقال از معنا به لفظ و 

بالعکس و مشکلات ناشی از آن (بیان‌ناپذیری تجارب عرفانی و مشکلاتی 

چون: گوینده, شنونده, تعبیر و معنا) را به طور کامل بنگرید به:_ پحیی 

توص فان تظرق رین رو یی تامای و اصولنه مسمال تصوف): 

چاپ دوم» مرکز انتشارات دفتر تبلیغات ۳ حوزه علمیه قم, قم, 

4 صص 565- 596 

(2)- مولوی, همان, دفتر پنجم. ص ۰793 این دیدار و ریت را- که بر جان 

سالک می‌زند و او را کشته غمزه خویش می‌گرداند و چون کوه طور 

متلاشی می‌نماید همان نجربه مرگ ارادی است که از درون مایه‌های 

اساسی و مرکزی در عرفان است- در غزل زیبای زیر با مطلع: 

ای عاشقان, ای عاشقان, امروز ماییم و شما افتاده در غرقابه‌ای تا خود که 

داند آشنا 

می‌توان دید, آنجا که می‌گوید: 

عالم چو کوه طور دان, ما همچو موسی طالبان هر دم تجلی می‌رسد بر 

می‌شکافد کوه را 

یک پاره اخضر می‌شود., یک پاره عبهر می‌شود یک پاره گوهر می‌شود. یک 

پاره لعل و کهربا. ‏ 

ای طالب دیدار اوء بنگر درین کهسار او ای که چه باده خورده‌ای؟ ما مست 

رنه آر ص | 

جلال الدین محمد بلخی رومی, گزیده غزلیات شمس. صص 3- 14 (که 
تاویلی از اند 143 سوره اعراف است). 

و صد البته این کوه, هستی ۳۳ است و 

ترا تا پیش, کوه هست فانی است صدای لفظ ارنی لن ترانی است 

شبستری؛ همان ص 74. ِ 

در این مقوله به گونه گسترده ر. ک. به: عید الکریم سروش؛ قمار 

عاشقانه, چاپ دوم. موسسه فرهنگی صراط, تهران 1379, صص 226- 

6 (قسمت موم مق مهن مر کرکته رز آثر الا ایض 1 221 
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ارغنون ۳ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 312 

فقط می‌یابند و هنرمندان و عارفان در زیبایی نشانه و جاذبه حقفیقت را 

می‌بینند هر دو به هم می‌رسند؛ اما یکی از مدخل «حسن» و دیگری از 

مدخل «حفیفقت »؟. عارفان هم حقیقت را زیبا می‌پابند؛ لکن حفیقت عارفان 

با حقیقت فیلسوفان تفاوت دارد. 

عارفان انم این زیانی‌ها راجر‌عران کفیش امه انم از اینتری ان اساسان 

دل شپردند و هماره با دیدن ان همه زیبانین:.در حالت: اشراف: و ابداع و 


ابتکار بودند و در کارشان تکرار نبود چنان که در تجلیات خداوندی- قرآن, 
جهان و انسان- تکرار نمی‌دیدند چرا که تکرار ملالت است و این خود, دور 
شدن از عالم ابداع و هنر؛ آنان, هر دم از روی حسن دوست, پرده‌ای جدید, 
در نقش خیال می‌بینند و موسی‌وار طالب تجلیات دیگر. بر کهسار جان‌اند. 
حکم «زیبایی», در «روشنایی» و نور نیز جاری است. عارفان سخت به نور 
ارادت ورزیده‌اند از او سخن گفته‌اند و با او زندگی کرده‌اند سرژش این 
است که نمونه‌ای از آن را در خودشان می‌یافته‌اند «1» و در تجربه 
روحانی به دیدار آن شاهد غیبی- که همان دیدار خویش است- «2» دست 
یازیده‌اند این روشنی درونی, انان را به روشنی بیرونی این چنین حساس و 
مشتاق می‌کرد و ان را این همه دلیذیر و دوست داشتنی می‌ساخت. 

از ابتدای رواج تمثیلات عارفانه در باب هدایت و حکایت از عالم معناء نور 


در صدر 


(1)- عبد الکریم سروش, بسط تجربه نبوی, چاپ دوم, موّسسه فرهنگی 
صراط, تهران 1378, صص 213- 226. 

(2)- البته این خویش از خود رسته است نه در خود بسته, چرا که: 

که تا با خودی در خودت راه نیست وزین نکته جز بی‌خود آگاه نیست 

شیخ مصلح الدین سعدی, بوستان سعدی (سعدی نامه), تصحیح و توضیح 
غلامحسین یوسفی, چاپ چهارم. شرکت انتشارات خوارزمی, تهران 
9 ص 111. 

و به قول شبستری: 

اگر آیینه دل را زدوده است چو خود را بیند اندر وی چه سود است 
شبستری ی» همان ص 101. برای رسیدن به این شاهد, باید نظر از آن 
سیمرغ- خویش- برگرفت و در سیمرغ راستین مجو گردید و انسان در 
الهیت و کثرت در وحدت و قطره در دریا محو و غرق گردد که: 

هم ز عکس روی سیمرغ جهان چهره سیمرغ دیدند از جهان 

رکه ود ند انش هر توس شک این ی مر ار تسم رو 
فرید الدین محمد عطار نیشابوری,. منطق الطیر «مقامات طیور» به 
اهتمام و تصحیح سید صادق گوهرین, چاپ شانزدهم شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی, تهران ۰1379 ص 235. 

در این مقوله ر. ک. به: تقی پور نامداریان. دیدار با سیمرغ. هفت مقاله در 
عرفان و شعر و انديشه عطار, چاپ نخست, پژوهشگاه علوم انسانی, 
تهران 1374, صص 101- 1<4. 

ارغنون انتتعانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: > سا 

این تمثیلات قرار گرفت. عارفان به نور به چشم دیگری نگاه می‌کردند و 
تمثیل‌های گوناگونی در این باب عرضه کرده‌اند و تمام فلسفه اشراق بر 


اساس چنین نگاهی به نور شکل گرفته است. آنان نور را موجودی قدسی 
و اسمانی- که در میان خاکیان می‌زیست- می‌دانستند. 

انس عارفان با نور و خورشیيد, به همین دلیل بوده است که آدفین ِ 
عناصری از عالم بیرون روی می‌کند, و دل می‌سپارد و انس می‌گیرد, که 
نشانی از آن را در خود یافته باشد؛ زیبایی‌های درون, زیبایی‌های بیرون را 
برای آنها معنی دار و کشف تایت: را تذاتها آموخته بوخ عار فان ته تنما تور 
را زییا دیدند, بلکه. ان را دزیافت کردند اولین جلوه تور طلمت زداین. و 
ظلمت سوزی بود و اين کم چیزی نبود: 

بیایید بيايید که خورشید دمیده است بیایید بيایید که دلدار رسیده است 
بیارید بیارید همه جان و جهان را به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده 
است 

«1» حال, پس از حصول روشنایی و دیدار و وصول زیبایی- که جان را 
دگرگون می‌نماید- جهان انسان نیز تغییر می کند. به قول اقبال : «جان که 
دیگر شد جهان دیگر شود»؛ د ر این جاست. که زبان هم عوض هی کرد و 
هنرمندانه می‌ شود این زبان 1 به کسانی است که انس باطنی و 
درونی با روشنایی و زیبایی پیدا کرده‌اند. افتاب نیدن فران بر ونر دیدن 
رسولان. روشنی بخشیدن رسولان, اگر به پرده‌های نهان جان رسد به 
زبان و بیان هم » سرایت می کند آن گاه هماره از نور می‌گوید از نور 
می‌شنود و از نور می‌خورد چرا که: 

چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب 


بم 
چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی پنهان از او پپرسم به شما جواب گویم 
به قدم چو آفتابم به خرابه‌ها بتابم بگریزم از عمارت. سخن خراب تم 
«» بگذاریم و بگذریم. سخن در فصول چهارگانه بعدی, داستان عارفان و 


تجارب 


(1)- مولوی, گزیده غزلیات شمس؛ ص‌ 07 نور تمام هستی را گسترده 
است یعنی وجود, خداوند, آفرینش, قرآن کریم, پیامبر اکرم (ص)؛ 1 
و ایمان و ... همه و همه از اين گونه هستند در این باب ر. ک. به: عبد 
الکریم سروش, بسط تجربه نبوی. صص 212- 224 (پیامبر نور). 

(2)- مولوی, گزیده غزلیات شمس: صص 317- 316. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 314 
هتری قاب آنانم از هنن فران: انشت: که -در تفاسید عرفانی «1» تجلی 
یافته است دنیایی از معارف و معانی که از زبان دل بردگان زیبایی و 
روشنایی, به میرا ث ما در تفسیر افزوده گردیده است. 

تفاسیر عرفانی محصول این تعامل است دلدادگی عارفان و گرفتار شدن 


آنان در کفتد رلف:جانان«یعتین قران* و آن گاه‌جونان قضه «اشه.زادکان*/ 

مدهوش و واله و حیران, راه دیار «چین معانی» را گرفتن و خود به جای 
شکار کردن. صید زلف دختر چین شدن؛ اری: 

آنک ارزد صید را عشق است و بس لیک او کی گنجد اندر دام کس 

تو مگر آیی و صید او شوی دام بگذاری به دام او روی 


عشق می‌گوید به گوشم پست پست صید بودن خوشتر از صیادی است 
2 


(1)- چنان که یاد شد. البته نخست., این تجارب هنری را در «متون 
عرفانی»- آن هم بیشتر به زبان فارسی, که استعداد فزون‌تری در این 
مقوله‌ها دارد- می‌توان دید که خود تفاسیر قران بشمار می‌روند ان هم 
تفاسیری نه از روی تکلف و تصنع, که گاه در تفاسیر عرفانی, به ویژه 
تفاسیر منظوم دیده می‌شود, اثاری چون: اسرار التوحید. سوانح. مثنوی, 
نامه‌های عین القضانة, تمهیدات. مقالات شمس. عبهر العاشقین و فیه ما 
فیه و ... همه و همه در اين رده بشمار می‌روند چرا که سراپا فرو گرفته 
از نگاه هنری به پدیده دین و الاهیات هستند و این نگاه, تنها با عادت 
ستیزی با زبان عادی و معتاد و دستمالی شده پدیدار می‌شود و مقامات 
بزرگان عرفان و به ویژه «شطحیات صو فیه »- که به انتخاب زبان 
پارادوکسیعال پرداخته‌اند- پر است از این خلاقیت‌ها و هنرنمایی‌ها. 

(2)- مولوی, همان دفتر پنجم. ص 727. عارف که صید حق گردید نه کهنه 
می بیند نه کهنه می‌خرد هماره چون ابر نوبهاران؛ خندان از تجلیات ربوبی» 
نوآفرین است و بدیع نگر, هر لحظه در وجودشان عیدی و نوشدنی, قربانی 
و قربی, ظلمت را سر می‌برند و نور و روشنایی و زیبایی را به جای آن 
می‌نشانند که: 

تازه می‌گیر و کهن را می‌سیار که هر امسالت فزون است از سه پار .. 
کهنه و گندیده و پوسیده را تحفه می‌بر بهر هر نادیده را 

آنک هدید اه خریدار تم پیشست:ضیدخی است اه کر فبار ته تست 

همان, دفتر پنجم. صص 744- 745. 

این مقوله, که «حقیقت» با «عادت» رابطه عکس دارد و اصولا هنر- و نیز 
دین و عرفان- شکستن عادت و نگاه نو و بدیع نگری است در داستان 
مسیخج و سجده ابلیس, به تصویر کشیده شده است از عطار بشنوید: 
سجده‌ای می‌کرد ابلیس لعین گفت عیسی در چه کاری این چنین 

گفت من بیش از همه عمری دراز سجده عادت کرده‌ام زان گاه باز 

عیسی مریم بدو گفت ای سقط می‌ندانی هیچ و ره کردی غلط 

تو یقین می‌دان که اندر راه او نیست عادت لایق در گاه او 


هر چه از عادت رود در روزگار نیست آن را با حقیقت هیچ کار 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 315 
دیدن و یافتن آن همه زیبایی و روشنایی دز شکن زلف و را معشوق, 
آنان را هماره در اوج نوآوری و هنرمندی نگاه داشته است به دیگر سخن, 
عارفان در این مجموعه‌ها, که از تلاقی تجربه‌های عرفانی با وحی الهی 
پدیدار شده‌اند, کوشیده‌اند تا اشارات محبوب را که از رهگذر عبارات 
نهان در قران, بر جان انان فرو ریخته است و انان را دل. از دست برده و 
حیران نموده است., «1» در قالب روایات عرضه دارند چرا که به قول بند 
تو کروچه: 

«هنر شهود خداست در ظهور جمال». 

و به قول افلاطون: 

«زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی». «<2» 

در فضول گذشته .ستخن از قران: عرفان, تمثیل, تأویل و زبان و .. . بود, در 
این فصول نیز, در دنباله. تجارب ناب عارفان, از قرآن عرضه شده است و 
در حقیقت شرح دیدار انان با حقایق و معانی اسمانی به تصویر کشیده 
شده است. ۳ 

در این قسمت, نمونه‌هایی از شرح تلمذ عارفان را در محضر قران کریم 
آورده‌ایم و میزان عشق و دلشکی آنان را ؛ به کتاب جانان باز نموده‌ایم و 
بی‌شک به قدر سبوی خویش برداشته‌ایم و به اندازه دیده خود دیده‌ایم و 
قسمت یک روزه‌ای, در کوزه خویش نموده‌ایم و هر که به دقت این دفتر 
خواند, نه فقط قصه دل باختگان و عاشقان کوی دوست. که حکایت این 
فقیر و شرح دیدار او را در لابلای آن خواهد خواند و صد البته: 


مجمدز‌ضاً ‏ شفیعی.. کدکنی:. موسیقی. شعره خاب. ششم/. انتشازات. آکاه؛ 
تهران 1379, اص 8- 29. 

شبستری نیز گوید: ۲ 

ولیک از صحبت نا اهل بگریز عبادت خواهی از عادت بیرهیز 

نگردد جمع با عادت عبادت عبادت می‌کنی بگذار عادت 

شبستری؛ همان ص‌ 05 1. 

(1)- که اوج «معرفت» نیز, در «حیرت» نهفته است زیرا که: 

اندرین محضر خردها شد ز دست چو قلم این جا رسیده شد شکست 
مولوی, همان, دفتر سوم, ص 5334. در اين مقوله ر. ک. به: عبدالکریم 
سروش, فربه‌تر از ایدئولوژی, چاپ اول. مسسه فرهنگی صراط, تهران 
۶2 صص 157- 169 (مقاله ایمان و حیرت). 

(2)- و صد البته حقیقت؛ وجود است و وچود عين زیبایی و آن در هر لحظه 
در انداعتة اشکان که بدیع السماهات»و لاش و ریفر 7/2 117) 


ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 316 

دم که مرد نایی اندر نای کرد در خور نای است نه در خورد مرد 

«» در عرضه تفاسیر,. مبنای خاصی نداشته‌ایم جز تقدم تاریخی «2»؛ و 
نمونه‌های تفسیری را چنان که در مقدمه اول آوردیم, به صورت منن 
اصلی, ۰ و نه ترجمه. آورده‌ایم (ضمن آن که بسیاری از آنها ترجمه شده‌اند) 
چرا که پر سوه: دیگر: منن بشمار نمی‌آید و طراوت آن را ندارد و فرصت 
تأمل را می‌گیرد. و از توضیح و تفسیر آنها نیز, پرهیز کرده‌ایم. «3» 


(1)- مولوی, همان, دفتر دوم. ص 251. این سطور با تغییراتی اندک 
برگرفته از اثر زیر است: ِ 
عبدالکريم سروش, قصه ارباب معرفت. چاپ دوم موّسسه فرهنگی 
صراط, تهران 1373, ص 31. 

موارد یاد شده در مقدمه دیدار را با نمودار زیر عرضه می‌نماییم: 

۱ تفاسیر عرفانی عرفان/ قرآن. عبارت/ اشارت زیبایی/ روشنایی انسان 
جان قرآن زبان/ جهان تمثیل/ تأویل هنر/ تجربه برخی- عرفان راء نگاه 
هنری به دین و الاهیات دانسته‌اند و در هر نگاه هنری به پدیده الاهیات (که 
در اين نوشته, قرآن کریم است که اوج هنر و مظهر جمال و زیبایی است) 
مجموعه‌ای از عناصر تخیل, عاطفه, رمز و چند معنایی بودن حضور دارند و 
هر چه حضور این مجموعه‌ها بیشتر و خلاق‌تر, آن متن و نوشته هنری‌تر 
است و طبعا به عرفان نزدیک‌تر؛ از اين رو این تجارب ناب هنری عرفانی 
در تفاسیر منظوم- که متعلق به عصر انحطاط عرفان و تصوف است که 
تصوف در کسوت فلان علی شاه يا بهمان علی شاه مصداق می‌یابد, 
صورت دستمالی و کلیشه شده تخیل است که در زبانی بیمار و ناتوان 
اشکار می‌گردد برعکس در دوره‌های شکوفایی, که تخیل خلاق. خود را, در 
زبانی شکوهمند- که در اثار افرادی چون بایزید و بوسعید و .... و اوج ان 
در مولانا و حافظ می‌توان دید- نشان می‌د هد (که البته همه عناصر 
چهار گانه در زبان فرو می‌ریزند) در این زمینه به گونه گسترده بنگرید به: 
محمدرضا شفیعی کدکنی, «از عرفان بایزید تا فرمالیسم روسی». هستی. 
سال دوم» شماره 3 (پاییز 130), صص 2- 29. 

(2)- مبانی دیگر را به فرصت دیگر و تحقیق دانشجویان- که این درس را 
می گذرانند- واگذاشته‌ایم. 

(3)- مولانا فرماید: 

هرج گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن 

گرچه تفسیر زبان روشن گرست لیک عشق بی‌زبان روشن‌ترست 

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت 
آفتاب [۳ دلیل آفتاب گر دلیل‌ات باید از وی رو متاب 


از وی ار سایه نشانی می‌دهد شمس هر دم نور جانی می‌دهد 

مولوی, همان, دفتر اول. ص 10. اری نطق و بیان, ساحل و سایه معانی 
(دریا و افتاب) بشمار می‌رود و البته گریزی از این- تعبیر و تفسیر تجارب و 
دوه عبتر آهاء ور اعال نت 

ارغنون آنتمانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 2-9 
نمونه‌های تفسیری عرضه شده, صر فا به عزم گردآوری این متون برای این 
درس- تفاسیر عرفانی- فراهم آمده است <1» و نه بیلشتر, و طبیعی است 
که حاقه سای از مار ای حالس با معا نوی خی ۶ رت 
ریشه‌های تاربخی, تفاسیر عرفانی در احادیث نبوی 3 ائمه اهل بیت (ع), 
انواع و مراحل نگارش تفاسیر عرفانی, نقش فرهنگی, دینی و اجتماعی 
تفاسیر عرفانی در گذشته, وضعیت تفاسیر عرفانی در عصر ما.؛ ارتباط 
زبان تجربه‌های عرفانی با زبان این تفاسیر (حال 1 وصف), بررسی تاریخی 
تحولات این مجموعه‌ها, ارتباط این تفاسیر با ظهور تجربه عرفانی 
(مکاشفه و شهود) نزد عرفا و به ویژه بررسی گسترده تمام تفاسیر 
عرفانی و تفاوت‌های زبانی آنها و . .. از آن جمله است و البته: 


این سخن را نرجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری 
»> 


(1)- علاوه بر آنچه که در آغان کتاب یادافر شدیم اخیرا نیز در این زمینه- 
تفاسیر عرفانی- اثار و رساله‌هایی عرضه شده است ر. ۹ به:. ینید 
محسن طباطبایی یزدی «تفاسیر رمزی [باطنی و غرفاتی |[ قرآن». رساله 
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی, مرکز 
تربیت مدرس دانشگاه قم, قم 1379. که در برگیرنده 33 تفسیر 
(ایحاعیلی اس ساییه غرانت الفران هه مها سا اسف اه 
تمام این تفاسیر را پوشش نمی‌دهد و نیز: محسن قاسم‌پور, «مبانی تفسیر 
عرفانی», رساله تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه 
تربیت مدرس؛ تهران 1379 . که به صورت کتاب نیز چاپ شده است و قبلا 
از ان یاد نمودیم. 

(2)- مولوی, همان, دفتر سوم ص 14 
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تا سلیمان لسین معنوی در نیاید بر نخیزد این دوی 

(مولوی) میراث عرفا در زمینه‌های گوناگون عرضه شده است, یکی از این 
کرانه‌ها سوت" می‌باشد, که محصولِ تعامل انسان, عرفان و قران به 
شمار می‌روند: این تفاسیر, گاه به آیه‌ای می‌پردازد و زمانی به شرح 
سوره‌ای؛ گاه تمام قرآن کریم را به طور کامل در بر می‌گیرند و دیگر 
زمان؛ تمام کتاب خدا را به گونه پراکنده به بحث می‌کشند و گاه موضوعی 
عرفانی را در قرآن تبیین ی ما 

در این اثر به عرضه بررگه‌هایی از این تفاسیر- به عنوان نمونه- بر اساس 
ترتیب تاریخی می‌پردازيم <1» و تنها به معرفی مختصر این تفاسیر اکتفا 
می‌نماییم و در صورت بذیداین فرصت به گونه گسترده به آنها خواهیم 
پرداخت و یادآور می‌شویم که موارد عرضه شده؛ تمام تفاسیر عرفانی را 
در بر نمی‌گیرند «2» چرا که برخی از آنها در دسترس نبودند و بعضی 


(1)- سخن در زبان؛ اسلوب و سبک, سوانح ایام نویسندگان, مقایسه این 
تفأسیر, در و ی تشر و میا سا خرانی بدیدایین و : ۰ همه و 
همه از موضوعاتی است که در این مختصر امکان بررسی همه جانبه انها 
اطراف برخی داستان‌های قران کریم است- مورد سخن در این نوشته 
, نیستند (مانند تاویلاتی که در اطراف داستان موسی و خضر» ذدو القرنین و 
. وجود دارد), و نیز برخی از اين آثار در عین حال که در زمره تفاسیر 
عرفانی (صوفیه) باد شده‌اند ولی , به علت عدم دسترسی, , آگاهی کامل- به 
این که همه آنها تفاسیر عرفانی يا صوفی باشند- وجود ندارد لیکن در 
کتابشناسی انتهایی یاد شده‌اند, بنگرید به: السید محمد علی ایازی, 
المفسرون, ص 833. 

ارغنون مات جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 319 
دیگر به صورت نسخه‌های خطی هستند «1» که دادن نمونه از آنها از 
حوصله این پژوهش فراتر است و قبل از عرضه, نیازمند تصحیح هستند 
ولی به هر حال در کتابشناسی اورده شده‌آند 3 ِ 

قبل از عرضه صفحاتی از تفاسیر عرفانی دو موضوع را یاداور می‌شویم که 
در فهم تفاسیر عرفانی و اصولا معرفت دینی؛ کاملا ضرورت و مدخلیت 
دارند, و آن دیدگاه‌ها و روش‌ها؛ , در تفاسیر عرفانی است. 


(1)- قبل از عرضه باید نسبت به تصحیح این نسخه‌ها اقدام گردد و آن گاه 
ها از اقا ارات تفه ور ای موه یت ند مجند ناف 
حجتی,: , فهرست موضوعی نسخه‌های خطی کتابخانه‌های جمهوری اسلامی 
ایرانر (بخش دوم » تفسیر 3), چاپ اول, انتشارات سروش؛ تهران 375( 
و به گونه گسترده ر. ک. نه , شلیمان مرن مکتب تفسیر اشاری (نویسنده 
به سبب دسترسی به نسخ خطی در کتابخانه‌های متعدد و متنوع در ترکیه, 
موارد زیادی را در اين باب یاد می‌کند که ما صرفا در کتابشناسی تفاسیر 
عرفانی از انها یاد کرده‌ايم و بس و به چگونگی‌ها و شیوه و روش این 
فا اف تاد من این که قارع ار ارفا موسووین 
ایران را یاد نکرده است و .. 

ارغنون آتت ات جستاری 0 عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 220 


ما شین زین ۵ عیاض 


2- تفاسیر عرفانی و دیدگاهها 
شور است چو دریا به مثل ظاهر تنزیل تأویل چو لوْلوست سوی مردم دانا 
(ناصر خسرو) ماجرای انديشه در جهان اسلام پرفراز و نشیب و خواندنی 
است چنان که در دیگر سرزمین‌ها و فرهنگ‌ها و تمدن‌ها؛ و اصولا مطالعه 
تاریخ علم, شیرین است و عبرت‌آموز. ۳ 
عالم تفسیر نیز از داستان تفکر در انديشه اسلامی جدا نیست و قصه آنچه 
بر سر این کتاب رفته است و پیدایش جریان‌ها و مکتب‌های تفسیری- به 
ویژه سبک عرفانی- دل انگیز و دلکش است که به اختصار, سیر این 
ِِِ و چگونگی‌های آن را در تاریخ اسلام عرضه می‌داریم: ۱ 

- اصولا زیر بنای تفسیری عرفا- و نیز حکما و جریان‌های فکری دیگر 
چون: باطنیه, معتزله, اخوان الصفا و فلاسفه بر تاویل استوار است و البته 
اصل تأویل «1» در ادیان و ون آسمانی و وحیانی- مقدس «2»- 
ِ , اصلی رایج و شایع بوده است. 

2- قرآن کریم, تب تامیل بدیر است الم انن تاویل دن کستره تام رارف 

صورت گیرد «3», 


(1)) 501101۳۱6۲۱۲6۳۲۱- 
(2)) 6۲695- ( 
(3)- از مجموعه آیات (سوره اعراف؛ ارت 93 و سوره پونس؛ ۳ 39 و 
ارجاع ضمیر در. لا بعلم. تاوبله.: به الکتاب و نه متشایهات, در سوره آل 
عمران. هیصوت ماک ترا تیم تاویل پذیر 
است (آنهم تأویلات متعدد و . ۰ در این مورد بنگرید به: کاظم قاضی زاده, 
هعفستر ی هیقب ان دانشاج اقلایم هال. سعفم مارم 11 اسان 
و پاییز 1376), صص 161- 176. 

و اصولا با توجه به نزول تمثیلی قرآن- که معانی بلند را در ظرف تنگ زبان 
فرزن هی رید و گرتزای هم نیست چرا که افهام مختلف‌اند, هدایت عمومی 
الست ۵ چیه از خففت باند فرا فسلی ان مس مهد کاب مور کناب 


مبیلن. ‏ ر 

چه تنها در حوزه متشابهات؛ به هر صورت مشعئلات ایات, به گونه‌ای باید 
پاسخ 3 وید ِ 

ی ۳ و 


استدلال و تنجزیه و تحلیل را باید در آنها پی گرفت. 

4- در قران مجید. سخن از موضوعاتی به میان امده است که چشمه‌سار و 
مایه‌های الهام بخش معنویت برای عارفان, در فهم کتاب پروردگار 
لقاء الله, رضوان الله, سخن فرشتگان, وحی و الهام, سخن از نفس و 
انواع ار دانش‌های اشراقی و افاضی و تن ت زکیه نفس؛ دوستی 
پروردگار, فطرت؛ نسبیح 0 اولیت حق در عین آخریت: ظهور حق 
در عین بطون او, تقدم باری تعالی بر زمان و عدد, عدم وحدت عددی حق 
و غنای حق و ... همه, دست مایه‌های اولیه. در پیدايش عرفان هستند که 
نخست در متون و صحف عرفانی- که خود نوعی تفسیر انفسی و عرفانی 
شمرده می‌شوند و کتابشناخت انها در انتها بدست داده شده‌اند- تجلی 
یافتند و سپس 


ام الکتاب و کتاب حکیم فش تما نا که در قالب زبان عربی درآمده است و 
سپس بشری و زمینی گردیده است و .. و طبیعی است که ایات در 
مرحله‌ای دیگر, با توجه به مقدمات لازم, که اصلی‌ترین شرط آن طهارت 
باطن است که به گستردگی ظرفیت روحی و ذهنی و زبانی می‌انجامد, به 
حقیقت اولیه خود و معانی مندرج در ورای الفاظ, بازگردد و تأویل شوند 
آری: 

معانی چون کند اینجا تنزل ضرورت باشد ان را از تمثل 

شبستری؛ همان. ص 90. 

که انم یم یت هی روخ تس کت اف که ده 
است- متفاوت و متعدد می‌گردد و کرانی برای این فراند تیصو شست و 
البته این باز گشت فکری, روهی و زبانی (تاویل) می‌تواند درست بااشد پا 
نباشد. 

(1) از قرن دوم به بعد, متشابه نگاری. پاسخ به این دغدغه, در قرآن 
پژوهی است که بالاخره مفهوم تاویل چیست ؟ و البته این مشکل در مورد 
معنای تفسیر نیز تا به امروز وجود داشته است و از دیرباز جریان‌های 
گوناگون در قبض و بسطٍ فهم کتاب باری وجود داشته است به عنوان 
تفه نه. ره کش هخا مر را تنها متکی , به کتاب و سنت می‌دانند 
(طرفداران مکتب تفکیک) و با فهم‌های بیرونی دیبنی و نیز با کشش‌های 
عقلانی- که آن را بشری می‌دانند و مخالف با وحی- کاملا ناسا زگار هستند 
اگر چه خود در مواردی ناچار از تاویان طستت و و در مقابل این جریان 
کت الا فیط اناد ای ین فقس وا وی 
شریعت (1367), صراطهای مستقیم, سخنی در پلورالیسم دینی, مثبت و 
منفی (1376) و تفسیر متین متن (1376) و .... و واکنش‌های متعدد در 


این زمینه, ناظر , به اساسی بودن موضوع می‌باشد. 

ارغنون آنتخغانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 322 

به شکل مستقل, در تفاسیر عرفانی انعکاس یافته‌اند. <1» 

رد الا کلماترصاحات سیر مساو که پراهیه بز کوان الا 
(ص) و حضرات پیشوایان معصوم (ع) و برخی از صحابیان سرشار است از 
شور و هیجان الهی و معنوی و سراپا اشارات عرفانی و رکه‌های گرانقدر 
اشراق و الهام می‌باشد. <2» 

6 انذنشه تقیعی- به پیروی آز رون بش وابان: خوهه ان انتدا خرد کرابانه :هد 
متمایل به تأویل بوده است و در عین آن که به نص و نقل بی توچه نبوده 
شتا کم سا نز اسان عفل پدیومیه ات۱ این سوه تحایل» انم 
راهی جدید و نو و بدعت آمیز در کلام نبوده است بلکه راهی 9 
اساس آن را خود فران: زیم پی ریخته است و سیس فرزندان قران. ان 
حقایق را به عنوان ترجمان و تفسیر وحی ابراز داشته‌اند که متاسفانه 
دیگران این راه را نرفتند و وسیله را از دست نهادند و راهی غیر از راه 
قرآن کریم, به روی مردم باز کردند «3» و 

حال که معارف اسلامی چشمه‌سار اولیه ِ پدیدآیی جریان‌های فکری, آثار 
و تألیغات و الهامات و اشراقات بوده است. عارفان نیز همانند دیگران- در 
کنار سفره پروردگار نشسته‌اند و برداشت‌های خود را با توجه به متن قرآن 
غوضه داشته اند جرا که‌مخاظت. این کنات انسان است,هافتضای خطاب و 
سفره, بهره‌های مختلف است. «<4» 


(1)- و نیز در تفاسیر فلسفی؛ و البته اين‌ها به اعتباری تجلی خداوندی بر 
انديشه و عقول ابناء بشری بشمار می‌روند و البته سخن بر مقدار 
بهره‌گیری درست از این ی و تعلیمات دینی نیست بلکه وجود 
سرمایه‌های اولیه مورد نظر است. 

(2)- دادن نمونه در این مورد کاری است دشوار و بی‌فایده, چرا که دعایی, 
روایتی, خطبه‌ای و کلمه‌ای, کتابی و ... را نمی‌يابيم که از رگه‌های عرفانی, 
و اشارات باطنی تهی باشد از باب نمونه در خطبه‌های نهح البلاغه (به ویژه 
خطبه‌های 218 و 220), خطبه غدیربه, خطبه احتجاجیه, مناجات فد 
مناجات خمسة عشر, دعای کمیل, و دعای افتتاح, دعای ابو حمزه, و 

آثاری جون: صحیفه سجادیه, کتاب التوحید (رصدوق) و الاحتجاج ی 
و . از ابتدا سراپا اندیشه‌های بلند عرفانی. فلسفی و سراپا معارف 
اسان را می‌توان یافت. 

(3)- مرتضی مطهری, سیری در نهج البلاغه, چاپ دوم, مرکز مطبوعاتی 
دار التبلیغ اسلامی, قم 4 ص 40. 

(4)- تعبیر سفره برگرفته از روایت نبوی: القرآن مأدبة الله می‌باشد و 


کلمه مأدبه به دو معنا (به ضم دال, یعنی طعام و سفره و به فتح دال از 
ادب, به معنای فرهنگ و فرهیختگی) آهده آنشنت بنگرید به: 

ی بن احمد مرتضی, , الامالی فی التفسیر و الحدیث و الادب, صححه و 
صنط قاط د کل واه اه مه سم ارت ای ازحان: 
العه وی خیرات ی ایة الله لصف الم کی اتود قر 
1403 2, ص 27- 28. ۱ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 323 
اری ! این که قران کریم نباید میهمان اصول موضوعه «1» و پیشداوری 
<2> قرار گیرد «3» 


تعبیر میزبان و میهمان در ادبیات عرفانی. فراوان به کار گرفته شده است. 
سنایی فرماید: 

بچز مرگ, با جان عقلّت که گوید که «تو میزبان نیستی میهمانی» ! 

شفیعی کدکنی, تازیانه‌های سلوک. ص 213. ۱ 

و البته این تعبیر- سفره و میزبان و میهمان- در گستره آفرینش و هستی 
مصداق دارد مثلا یکی از خدمات دین این است که در افرینش به ما نشان 
می‌دهد که ما میهمان که هستیم و چه کسی میزبان ماست و از این راه 
زندگی را در کل هستی برای ما مطبوع می‌گرداند و بزرگترین معنا و محتوا 
را بدان می‌بخشد؛ مولانا می‌فرماید: 

جمله حیران‌اند و سرگردان عشق ای عجب این عشق سرگردان کیست 
جمله مهمانند در عالم ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست 

مولوی, کلیات دیوان شمس تبریزی, با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان 
فروزانفر, چاپ یازدهم, موّسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 1367 ص 
251 

مولانا در متنوی, تن را مهمان خانه و اندیشه‌ها رز میهمان می‌داند که هر 
روز به خانه فرود می‌آیند و ابراهیم وار باید آنها را گرامی داشت: ِِ 

هست مهمان خانه اين تن؛ ای جوان هر صباحی ضیف نو آید در آن .. 

هر چه اید از جهان غیب وش در دلت ضیف است او را دار خوش .. 

فکر را ای جان. به جای شخص دان زان که شخص از فکر دارد قدر. هان 
مولوی, همان, دفتر پنجم. صص <875- 877. 

ال ای ی یی ماود 
تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر, چاپ ششم, موسسه انتشارات 
امیر کبیر, تهران 1369, ص 1<38. 

و البته لا زمه سفر ه, بهره‌های گوناگون و منعدد- به اقتضای افکار و ارواح و 
ذائقه‌ها- می‌باشد و معنای «قرائت‌ها» در همین جاأ شکل می‌گیرد و انديشه 
شیعی از ابتدا این تفکر را پذیرفته است و با قرائت واحد رسمی- که 


ساخته و پرداخته «قدرت‌های حاکم» است- سخت در تضاد بوده است و 
معنای اجتهاد- که آزهم. باید پنشتر ادن اصون صورست. کیرد چا فروع- همین 
و صد البته هر قرائت بی‌اساس و غیر اصولی و برهانی مورد نظر 
نیست. آری قرائّت‌ها بر قامت انسان‌ها و انسان‌ها بر قامت نظرها و 
زگام‌ها و نگاه‌ها بر اساس روح‌ها,؛ متنوع است به قول ار ی ۳ 
نگاه؛ که نه بالاتن در هر یک از مراحل حیات آدمی ره ای ی 
نوعیت انسان, قرائات گوناگون می‌ شود چرا که: «انسان نوع نیست انواع 
است » و جامعه تک قرائتی یعنی. : انحطاط, بسته ذهنی و دیکتاتوری. در 
این زمینه ر. ک. به . : محمد مجتهد شبستری؛ نقدی بر قرائت رسمی از دین 
(بحران‌ها, چالش‌ها, راه حل‌ها). چاپ اول, انتشارات طرح نو, تهران 
9 صص 367- 381. 
(1)-) ط0عابااهآه 
(2)) 0۱16۲۳ ۱6۲۳0]- ۱ ۲ 
(3)- اين سخن با اين که بگوییم: [مخاطب قرآن کریم و قیم آن تنها اهل 
بیت (س) است] کاملا فرق دارد آری ! خطاب. فهم. ایمان و علم و ... از 
اقود. و مرا نس هنن که مراتب الا آن اتتضاصی به ابر کواران زار 
که قرآن کریم در خانه آنها ری آ نت است و آنان میزبان و صاحب خانه 
هستند که: فی یوت آذن,اللة . [لسوره نور [24] 36), و نیز: بل هو آیاث 
بیناگ قی تور الذین آوتوا العلم: مب آسفره عنکیوت (129 49 ولن 
دیگران هم متممازه این سفره هستند و به میزان استعداد از کتاب خدا| 
بهره‌ور می‌باشند و گرنه خطاب. تجدد انزال و ی و ... همه بی معنا 
هی کززدتند و اصولا همگان می‌توانند با این متن؛ , گفتگو و مفاهمه و هم 
سخنی نمایند چرا که قرآن, کتاب انسان. 
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- که تا حدودی هم شدنی نیست «1»- سخنی است با همه افراد و 
جریان‌های فکری که رو به قران مجید, اورده‌اند, و این اختصاص به عرفا 
ندارد و به تمام مذاهب فقهی, فکری و تفسیری هشدار می‌دهد لیکن هر 
که سرمایه فطری خود را حفظ کند به حقیقت این کتاب دست می‌پابد 
«» و لو اشتباه کند مسلمان باشد يا نباشد ولی این که تفسیر او حائز 
تمام کمالات است يا نه, طبیعی است که نه و چنین تفسیری در تاریخ علم 
تفسیر, سرا نداریم. _ 
یادآور شدیم که هم قرآن کریم و هم سلوک فکری پیشوایان دین به 
گونه‌ای بوده است که از ابتدا, اندیشه‌ها را به تحرک فرا خوانده است و 
البته در ابتداء معتزله. این جریان را تقویت کردند «3» و درصدد دفاع 
عقلانی از دین برامدند و درصدد پیدا کردن فلسفه صحیمحم برای دین 


است و سخت آسان و البته برای آنان که صفحه جان را از کدورتها صیقل 
کرده باشند نه یک قرائت ت (صورت), ۳ از رهگذر قرآن, از 
جان تین رنه زبان انان: روان می‌گردد اری: 

صورت بی‌صورت بی حد غیب ز آینه دل دارد آن موسی ز جیب 

زانک محدودست و معدودست آن آینه دل را تباشد حد, بدان 

تا ابد هر نقش نو کاید برو می‌نماید بی‌حجابی اندرو ... 

تا تفش هی حستهتافمت لوح ول‌سان با خر اما یه 

مولوی. همان دس اول. ص 1353 (تمثیل مراء روم و چین). مولوی در 
که و نی امش هقی 36 از نقش وی 

مر شما را سر که داد از کوزه‌اش تا نباشد عشق اوتان گوش کش 

از یکی کوزه دهد زهر و عسل هر یکی را دست حق عزوجل .. 

کوزه می‌بینی ولیکن آن شراب روی ننماید به چشم ناصواب 

گونه گونه شربت و کوزه یکی تا نماند در می غیبت شکی 

باده از غیب است و کوزه زین جهان کوزه پید | باده در وی بس نهان 

بس نهان از دیده نامحرمان لیک بر محرم هویدا و عیان 

همان, دفتر پنجم. صص 859- 860. 

(1)- درست است که مفسران در طول تاریخ تفسیر کوشیده‌اند تا تفسیر 
را از اندیشه‌های بیرونی به پیرایند ولی حضور اندیشه‌های بیرونی 
و ها رای دراه سس ی ال انا ات اه ی 
نیت صاحب وحی, کمال مطلوب هر مفسر حقیقت جوست لیکن نتیجه این 
شده است که نفس تلاش جمعی نوع بشر همان خواست صاحب وحی 
باشد و ما در اقیانوسی از تفاسیر, از کتاب خداوند غوطه‌ور شویم؛ و البته 
(2)- این سرمایه. صفا. صداقت. پاکی و خشیت از پروردگار است که 
اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد و در میان تمام مردم در ادیان و ملل 
گوناگون این وی کین وجود دارد و جای یاد کرد دلایل عقلی, فرآنن و نقلی 
آن نیست. 

(3)- از فرقه خوارج- که از نظر تاریخی مقدم بر معتزله هستند- یادی 
نکردیم زیرا آنان 0 سیاسی‌اند تا فکری. 

مرتضی مطهری, اشنایی با علوم اسلامی (کلام و عرفان). چاپ؟, دفتر 
انتشارات اسلامی. قم, بی‌تاء ص 131. 
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به پا خاستند و به عزم فلسفه خدمت و استدلالی کردن اندیشه دینی پای 
به میدان نهادند. 

پس از آن با پدیدآیی نهضت ترجمه و برخورد فرهنگی مسلمانان و دیگر 


اندیشه‌ها, مسلمانان آنچه به تعبد باد گرفته بودند به محک تجربه زدند و از 
فطرت ساده اولیه و دین تقلیدی- که این ایمان‌ها از نظر خداوندی 
پذیرفتنی است, چنان که داستان «موسی و شبان» بر این باور است و 
شاید برای توده‌ها, نیکو هم باشد و البته توقف در این حد نیز تجویز نشده 
است و . ..- خارج شدند و به تسامح گراييدند. 

با پیدایش معتز له, , ترجمه علوم اوائل, ورود عالمان ادیان و مواجهه تمدنها 
و . . که به دار السلام (مدینه) فرود اما ند (و این با گسترش حوزه‌های 
۱ در قرن دوم هجری همراه بود) و مسلمین هم با آغونتن باز آن 
را پذیرفتند و البته در ان دخل و تصرف نمودند. و از طرفی هم که قران 
کریم و پیشوایان دین نیز که اخذ معارف بشری را تشویق نموده‌اند و ... د 

این جاأ بود که عده‌ای- به تصور این که اسلام, با اخذ معارف انسانی 
مخالف است- نغمه ناسا گاری سر دادند گاه اندیشه و تفکر در امور دینی 
را محکوم کردند و هر گونه سوال را بدعت. و کیفیت حق را مجهول 
دانستند (سخن امام مالک, م 179 ق) و زمانی با انتقال علوم یونانی- که 
در دید انها غیر شرعی می‌نمود و از اين رو انها را علوم ردیثه (پست) 
دانستند- به ستیز برخاستند تا این که نبرد بین طرفداران علوم اوائل «1» 
و پیروان علوم شرعی- که تا پایان قرن سوم دارای مکتب منسجم نبودند و 
با و تلالد باه ات اد پیش نا ره 
تسلیم به ظواهر قران و حدیث یکسان می‌دانستند- به پیروزی اهل شرع 
گرایید «2», و مکتب کلامی اشاعره از جریان فکری اهل الحدیث پدیدار 
شد (که کلام و انديشه در دین را جایز 


(1)- که در آن روزگار, تأویل‌گرا در متون بشمار می‌رفتند و بیشتر معتزله 
بودند تا عرفا و فلاسفه؛ ولی سپس فلاسفه, عرقا, باطنیه و اخوان الصفا و 
یت آها پوت و همان کون که با کردیم‌بروخ تیگر تشعمی ین از ایند 
تأویل گرا بوده است. 

(2)- جریان‌های فقهی: مالکی و حنبلی و سپس مکتب کلامی اشعری- که 
تا کت هه مار سس استات ار ان سار می هه رآ 
رت وتو کالم هی ار انم ال نشف رم وی سول ی 
متفکرانی چون: 

اقلانی» استر ایتیب خفنیم: کزالی: برارافت ما راشف‌تردانیت آیجی. ۱ 
قوشچی و ... در این مکتب بالیدند که گاه رنگ عرفانی نیز به خود گرفت 
(در غزالی, صبغه تصوف و زهد و خوف یافت و در مولانا, به شکل عرفانی 
و عشق و شوق رخ نموده است) و سپس در فلسفه فرو ریخت- از عصر 
خواجه نصیر طوسی به بعد- و از شکل کلامی بدر امد و در عصر جدید 
شکل دیگر به خود گرفته است. 
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می‌شمردند) و گروهی دیگر به نام حنابله- که تعلم در دین را ناروا 
می‌دانستند- در دنباله مالکیه (از فرق فقهی) رخ نمودند که بیشترین 
مخالفت با علوم اوائل از این ناحیه صورت گرفته است (که البته علاوه بر 
منطق و فلسفه, عرفان را نیز به باد حمله گرفند به عنوان مثال, علم 
منطق را- به سبب ان که مدخل فلسفه است- شر شمردند «1» و فلسفه 
را پایه سفاهت قلمداد کردند «2» و کلام در دین را غير جایز دانستند و 
عرفان را موجب تحریف دین دانستند). 

فریاد جریان نخست (معارضان منطق) به جایی نرسید «3» و منطق د 
مدارس شرعی مدخل علوم قرار گرفت (اگر چه گاه بر اثر فشار, 
اصطلاحات ان را قرانی نمودند مانند اثار منطقی غزالی چون: قسطاس 
المستقیم. معیار العلم و محک النظر) لیکن مخالفان فلسفه و عرفان در 
کار خود موفق شدند, <۸4» و به ویژه فلسفه, تا چند قرن نتوانست روی 
پای خود بایستد (تا عصر ابن رشد, م 595 ق)؛ گرچه فلاسفه بسیاری در 
این دوره باليدند. 

جریان‌های مخالف با عرفان (و نیز ذ فلسفه فلسفه و منطق)- که با هر گونه 
اندیتتتش هکره خاملن: و تأویل در قرآن سر ستیز داشتند- در سیر تاریخی خود 
در عالم تشیع نیز ی با پید ایش مو.ح حسی‌گری در اروپا) , به اخباریان 
درمی‌پیوندند (گرچه انان پیشینه انديشه خود راء به قدمای خویش؛ , مانند 
شیخ صدوق, می‌رسانند) که شخصیت‌هایی مانند مجلسی, «<5» 


(1)- سخن ابن صلاح شهرزوری (م 643 ق) می‌باشد (مدخل شرٌ شرٌ 
است). 

(2)- ناگفته نماند که تنها اهل الحدیث با فلاسفه در ستیز نبودند فقها و 
عرفا و گاه متکلمین معتزلی نیز در این مخالفت‌ها شرکت کرده‌اند بنگرید 
به: غلامحسین ابراهیمی دینانی. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام. چاپ 
ارو فرص 91 

(3)- محالقان منطی از اتدا ناکتون غبارتتد ار آنه الغناس ناشن (م 293 
ق), نوبختی (م 0 ق). ابو سعید سیرافی (م 8 ق). ابو سعید ابی 
الخیز (440 و این جرم ای (م 0 کل وه ایو التعا. (ضاجت ای کسند 
المنطق), , فخر رازی (م 6006 ق), ابن صلاح (م 6043 ق), ابن نیمیه (م 
7۱29 ِ آبن قیم (م 751 ق), استرآبادی (م 911 ق)( و سیوطی (م 911 
ق) و ... و در این روزگار, طرفداران مکتب تفکیک. 

( ر اتسار تفت را ان ار ان 
سنایی, خاقانی, مولاناء , شبستری و حافظ و دیگران در این زمینه رسبده 
آنفت- تم بزدازس که آنجا ضراحت و انشا کارا ۲ لس نا 


که در مقابل وحی ایستاده‌اند. مخالفت کرده‌اند يا ... ۱ 

(5)- مجلسی اول (محمد تقی, م 1070 ق) در برخی از اثار خود مانند: 
جواهر العقول, به ستیز با صوفیه برخاسته است لیکن در مقدمه شرح من 
لا یحضره الفقیه (روضة المتقین), تأکید بر انتساب صو فیه به ائمه (س) 
دارد و مجلسی دوم نیز در نوشته‌هایی چون: عین الحیات چندان مخالفت 
ندارد و بیشتر درصدد تحذیر عوام از جنبه‌های نامطلوب تصوف است 
ولیکن در مجموعه اثار خود با اين شیوه برخورد با اسلام و قران (روش 
عرفانی), روی خوش. نشان نداده است که جای یادکرد موارد نینست. 
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فیض, جزایری, ملا امین استرابادی. شیخ حر عاملی, و حاج میرزا حسین 
نوری؛ در این رده قرار می‌گیرند (محدئین) «1». 

گروه عمده دیگر, که با برداشت‌های عرفانی از دین و قرآن مخالف 
بوده‌اند متکلمین می‌باشند که می‌توان از: شیخ مفید, علامه حلی. ابن 
جوزی, تفتازانی. شهرستانی. امام فخر رازی. ابو اسحاق شاطبی <2», 
سبکی, نسفی, و ایجی قصتگرآن: یاد نمود. 

این میان,؛ متشرعان نیز نسبت به عارفان روی خوش نشان نداده‌اند که 
گاه در صورت مخالفت عم و زمانی به گونه عدم توجه به اناد نان رج 
نموده است که به عنوان نمونه می‌توان از آثاری چون. جامع الشتات و 
حديقة الشيعة «3» یاد نمود. البته بسیاری از فقیهان نیز خود عارف بوده‌اند 
و در این زمینه آثار و سروده‌های فراوان به جای گذارده‌اند. «<4» 

در میان معاصران نیز جریان‌های مخالف با فلسفه و عرفان- و نیز تفاسیر 
عرفانی- فراوان وجود داشته است که هر یک به گونه‌ای با عرفان و 
تفاسیر عرفانی به نقد و ستیز برخاسته‌اند <5» 


(1)- حر عاملی در کتاب اثنی عشرية. جزایری در انوار النعمانية و افراد 
دیگری چون یوسف بحرانی و کرمانشاهی (صاحب رساله خیراتیه) در این 
زمره هستند. 

(2)- محمد حسین ذهبی, التفسیر و المفسرون, الطبعة الثانية, دار الکتب 
الحديثة, بیروت 1369/ ۰1976 ج 2, ص 419. 

(3)- عمده‌ترین اثر در آن روزگار (شاه عباس دوم) کتاب تحفة الاخیار 
(میرزا طاهر قمی, م 1098 ق) است که در همان زمان به تحفة الاشرار 
نامیده شد و متهم به عدم فهم مقاصد قوم (صوفیه و عرفا) گردید. بنگرید 
به: عبد الحسین زرین کوب., دنباله جستجو در تصوف ایران, چاپ اول, 
موّسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 1362, ص 262. ما در انتهای نوشته, 
کتانشناختی. از آناز. که-در رد.غر فان هو تضوف نکاشته شتدم. اشنت (درست .5 
نادرست. و بیشتر نادرست و تهمت) عرضه داشته‌ايم. که مطالعه‌ای 


اجمالی در آنها ناظر به عدم طرح درست سخن, برداشت‌های اشتباه و 
غلط و وجود اغعراض و . ۲ می‌باشد. 

(4)- از بارزترین شخصیت های این طبقه به عنوان نمونه می‌توان از: شیح 
بهایی, میرزا محمد تقی شیرازی, ملا مهدی نراقی. محمد حسین غروی 
اصفهانی (کمپانی) و حضرت امام خمینی (ره) باد کرد البته گاه فقها به 
حکما را امن ۱ نه تسیب تور "قرب ماخ پیز خوقبه و خکما: نیز تاخته‌اند. 
تفصیل رآ بنگرید به: زرین کوب, همان. ص 2539. 7 

(البته ناگفته نماند شیخ بهایی در مثنوی موش و گربه با صوفیه عصر 
مخالفت دارد و نیز نراقی در طاقدیس). 

(داشیتون این که منواتی با باه کی ای آفزان ااستم توت مایم 
تنها به یاد کرد برخی اسامی و آثار بسنده می‌کنيم (و یادآور می‌شویم که 
هر یک به گونه‌ای با عرفان به مخالفت برخاسته‌اند): 

الف- اقای ناصر مکارم شیرازی (در کتاب جلوه حق و جزوه تفسیر به 
رات 

ب- آقای محمد هادی معرفت در مجله بینات. سال دوم شماره 6 
اتاشتان ۱۱۱74 رن امن ی آلمقس‌ن قی وب لت که 
کاملا تحت تاثیر سبک و روش محمد حسین ذهبی است و چیز تازه‌ای 
ندارد.) ج- اقای شیخ ذبیح الله (در اثاری چون: السیوف البارقة. 
کشت شاه اسف مرف وس 
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که عفده‌ترین آنها پیروان مکتب تفکیک فی‌باشند. 1» 


د- آقای شیخ جواد خراسانی (در نوشته‌هایی چون: البدعة و التحرف. 
معارف الائمة و رساله رضوان اکبر). 

ه- روشنفکران, مانند احمد کسروی (در صوفیگری, پیرامون فلسفه), 
احسان طبری (در مولوی هگل شرق, برخی بررسی‌ها درباره جهان بینی‌ها 
و جنبش‌های اجتماعی در ایران تنقی ارانی در عرفان و اصول مادی). 

و آقای موسی جوان (در کتاب رد تصوف و حکمة الاشراق و حکمت 
تطبیقی). 

ز- علمی گرایان (مانند مرحوم مهدی بازرگان. مرحوم علی شریعتی و 
دیگران در برخی از آثار). 

ح- ابوالفضل برقعی (در التفتیش در رد مسلک صوفی و درویش, حافظ 
نکن 

ط- آقای دکتر عبد الحسین زرین‌کوب (در دنباله جستجو در تصوف ایران, 
گر چه ایشان در کتاب جستجو در تصوف ایران و ارزش میراث صوفیه و 
دیگر آثار, کاملا موافق می‌باشند.) ی- محمد حسین ذهبی (در التفسیر و 


المفسرون). 
س- اقای عمید زنجانی (در تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف, مبانی و 
مبانی و روش‌های تفسیر قران). 
ع- اقای محمد تقی جعفری (در مولوی و جهان بینی‌ها, شرح مثنوی). 
ف- اقای احمد طیبی شبستری (در فرهنگ عقاید و قوانین اسلامی, که 
ترجمه کتاب روح الدین الاسلامی, از عبد اللطیف طباره است). 
تفصیل را بنگرید به: عبد الحسین زرین کوب. دنباله جستجو در تصوف 
ایران صص 47 (فصل نقد صوفی). 7 ۳ 
(1)- بحث از مکتب تفکیک و نقد انديشه انان در این مختصر نمی ‌گنجد 
لیکن به اختصار مواردی را عرضه می‌داریم: 
الف- این مکتب فکری, قوی‌ترین جریان ضد فلسفه و عرفان در سده اخیر 
می‌باشد که ریشه‌های انديشه آنان به گذشته برمی‌گردد (اخباریان) و نهایتا 
راه آنان را طی می‌کنند (گرچه خود, این را نفی می‌کنند و استدلالی‌تر و 
هوشیارتر به میدان می‌ایند). ۱ 
ب- بسیاری از دیدگاه‌های انان مستقیما از استرابادی و کتاب او (الفوائد 
المدنیة) گرفته شده است که او نیز به قدمای اخباری خود استناد می‌نماید 
(نظریه قیم بودن امام برای قرآن) بنگرید به: محمد رضاأ حکیمی. مکتب 
تفکیک (1), چاپ اول, مرکز بررسی‌های اسلامی, قم 1414 1373 ص 
79 
جِ ماو آنها درصدد تصحیح و تنقیح این مکتب تزامده نو و اندیشه‌های 
بزرگان خود را تعدیل کرده‌اند [از جمله در کتاب مکتب تفکیک (1) این 
حول را میت ] ِِ 
د- کلمات حق و اندیشه‌های نو در آثار انان فراوان است ولی حقیقت این 
است که اصول اندیشه آنان بی‌پایه است. 
ه- این مکتب : نف قاتا ونان زان ی نو کت اویل معتدل ۰ 
نمی‌پذیرد و تآویلات کسانی چون: : کاشانی؛ ابن عربی؛ سید حیدر و . 
ملاصد | ۵ کار میک و توخد واه فرفای زا ال و ایلن 
۱ ولی آنان خود تاویل کر هتستتند و دز سای از ابات. (متشابه) 
ِ شیوه دست زده‌اند. 
تاویل اتف گسترده که در آثاری چون: وجه دین. خوان الاخوان. کشف 
ای (سجستانی), اعلام النبوة (رازی) و الاقوال الذهبية 0 و 
از باطنیه, دیدم: فی‌شود از نظر شیعه.پذیرفته: تیستت. ولی: آنا ن نیز به 
عوی کت یه زین ور تردت ها بوشهای (رکربای زازی) کات 
شده‌اند. ۲ 0 
ز- همان‌طور که عدم توجه به ظاهر قران و اخبار, افت اندیشه است 
انجماد بر ظواهر نیز. خلل در راه فکر است اری ! تاویلی که در تفاسیر 


عرفانی, فلسفی از قرآن به دست داده می‌شود همان است که با توجه به 
لفظ صورت می‌گیرد نه خروج از آن؛ و حقایق قرآن و دین برای راسخان 
دز علم- که تنها انحضار دز اهل بیت علیهم الشلام هم 
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ندارد- به میزان صفای باطن و مقدمات لا زم و بدون مخالفت با ظاهر, 
قابل کشف خواهد بود؛ چنان که ملاصدرا (ره) در آثار تفسیری خویش بارها 
بارها تیه این ی شارت ی کنو رسرد نس مت وا خوع. آوایه 
العارفین فی احوال صدر المتألهین, چاپ اول, انتشارات مولی, تهران 
6 110 ص 108. 
ارف امین هرک اس ای مر شدای ای فش 
(جتان که اهل: تفکیک بر اب باوراند) واین‌ها تحلیات:خداوندیر عمول افراد 
ات آن که ههام ند عرش راهم ۳ 
ها وهای سکف کیک ها یه این آمدیفه ری کرو که خی 
ناسخ عقل است ! ی- پیروان مکتب تفکیک, بیشتر تحت تأثیر شخصیت 
روحی بزرگان خود بوده‌اند تا اندیشه آنان, و حتی گاه اساتید خود را تا حد 
پرستش بالا می برند. 
ک- شیوه آنان در این یاه ات ای اقا ی و 
زا تا ای اه ور و تا 
نمی‌باشد. 
م‌ مکتب تفکیی., در عین حال که داعیه تدریس فلسفه و عرفان توسط 
بزرگان خود را دارد لیکن با نگاهی به آثارشان, این نکته به دست می‌آید که 
به این مباحث کمتر وقوف داشته‌اند و کارشان بیشتر ادعا و تراجم نگاری 
وج آنان هم خریان‌های کی اطلامی زان آقدانناکتون» پاک ام 
فراورده‌های انسانی را- از فلسفه یونان ۳ نهضت ترجمه, علوم اوائل, 
پیدایش مکاتب کلامی, عرفانی, فلسفی و اصولی و ... همه و همه را با 
«تئوری توطئه»:) ۷69۲۱05۳0 6۳۲ ۷۲۵ (- که امروزه در فرهنگ سیاسی 
کشورهای جهان سوم, بویژه ایران, در تریبون‌های رسمی, فراوان به کار 
می‌رود. که همان نسبت دادن خودخواهی‌ها, افزون‌طلبی‌ها, استبدادها, 
بی‌ عدالتی‌ها و بی کفایتی‌ها و . به اجانب و فرامرزهاست؛ و البته با این 
یوم بر گورد با مسا له: این جامعه و اين قافله تا به حشر لنگ است و روز 
به ۵ انحطاط همه جانبه فروتر می‌شود. اکز .ختهم به سیاه نمایی 
نشویم ؛ تخطئه می‌کنند و این‌ها را کوششی برای بستن باب وحی و اهل 
بیت (س) می‌دانند و همه کوشش‌های طاقت فرسا و عظیم بشری راء که 


ثمره بهترین لحظه‌های خردورزان و اندیشه وران است و عزیز است و 
محترم, با برچسب التقاط, امتزاح و التقاء و ... رد می‌نمایند این شیوه 
نگرش, سهل گرفتن, مسأله .و بر حهزه عافبت جوبانه است که در مسانل 
فکری: این گونه میان بر زدن‌ها راهی ندارد و انديشه انسانی را با نام 
توطئه, نمی‌توان رد کرد. 

س- نویسنده مکتب تفکیک بزرگانی چون: حکیم زنوزی, رفیعی قزوینی, 
میرز | احمد ایا تسم جلال الدین هماپی, شیح مجمد تقی ای و علامه 
طباطبایی را همسو و هماهنگ با مکتب تفکیک می‌دانند. که این انديشه 
نادرست است و تهمت و اهل تفکیک, چه در مقام فهم و چه در مقام ارائه, 
تصویری دقیق از فلسفه و عرفان, عرضه نکرده‌اند این بزرگان همه 
شارحان و شاگردان مکتب صدر المتألهین هستند که در نظر اهل تفکیک 
اندیشه‌های ایشان در همه موارد یا بخش‌هایی با قرآن, غیر قابل انطباق 
است. در این مورد بنگرید به: مرتضی رحیمی بر ژاد, حکمت شیعی, چاپ 
اول, انتشارات اندیشه معاصر, تهران 1376, صص 146- 148. 

ِ ضمن احترام به شخصیت بزرگان مکتب تفکیک و اذعان به بزرگواری و 
نیک نفسی آن عزیزان روی در نقاب خاک کرده و تجلیل از عرضه این 
مباحث, به طور خلاصه باید بگوییم که: فهم ما از دین گوناگون و متنوع 
اس ای کر فا وله یماهس اک سای ی 
گونه گونی, اجتناب ناپذیر و در تمام ملل و نحل صورت گرفته است, شاید 
خواست خداوندی هم همین بوده است, این اختلافات, اختلاف حق و باطل 
نیست بلکه اختلاف در دیدگاه‌هاست که حقیقت واحد را از زوایای مختلف 
نظر افکنده‌اند و ... و اصولا نفی 
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این جریانات فکری (فلسفی, کلامی, عرفانی, اصولی و ادیان و بت محروم 
کردن انديشه انسانی از معارف مشترک بشری است و . 0 
صائب: 

در اين مقوله بنگرید به: 

عبد الکریم سروش؛ «صراط های مستقیم» سخنی در پلورالیسم دینی» 
مثبت و منقی», کیان سال هفتم, شماره 36 (فروردین و اردیبهشت 
6 تس خال اندشته اهل تفع تیر ریا ان تعکر مفاسته کنید که 
می‌گوید: «تشیع در طول تاريخ, همواره حامل عقلانیت, علم خواهی و 
آگاهی بخشی بوده است و از آراء مخالفان بهره جسته است جنبه عقلانی 
و فکری تشیع با حذف رقیب و سرکوب انديشه مخالف زنده نمی‌ماند». 


سید محمد خاتمی, «دیدار با مسئولان و محققان کتابخانه آية الله العظمی 
مرعشی نجفی». همشهری, سال ششم. شماره 1578 (تير ماه 1377)؛ 
ص 2. و البته آخرین دیدگاه‌های نویسنده مکتب تفکیک را بنگرید: محمدرضا 
حکیمی, «عقل خودبنیاد دینی». همشهری ماه سال اول. شماره 9 (اذر 
0 ) صص 36- 49. و البته حاصل کلام ایشان این است که: 

«مکتب تفکیک, به تباین کلی میان دین و فلسفه و عرفان معتقد نیست 
لیکن تساوی کلی را نفی می‌کند». همان. ص 40. 

و این البته سخنی است روشن و بدیهی و نیازی به استدلال ندارد و در اکثر 
امور, این سخن جاری است !! و ... و نهایت این که مکتب تفکیک هم یک 
قرائت از دین است و محترم و حق انتخاب ازاد برای همه محفوظ. 

در این زمینه ر. ک. به: سید محمد موسوی, آئین و اندیشه. بررسی مبانی 
و دیدگاههای مکتب تفکیی, چاپ اول. موّسسه انتشارات حکمت. تهران 
2 4 112. 

محمدرضا ارشادی نیا نقد و بررسی نظریه تفکیکی, چاپ اول. موّسسه 
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3- بهترین روشها 


3- بهترین روشها 

کوزه‌ای با پنج لوله پنج حس پاک دار این آب را از هر نجس 

(مولانا) اصولا در پیدایش جریان‌های گوناگون تفسیری, علل مختلف دخیل 
هستند که. برخت. از اآنها درونی هستتد .و یه ویژگی‌های_ قران کرنم 
برمی‌گردند مانند: چند لایه بودن کلام حق و تو در تو بودن آن: تستابة دور 
آیات, تمثیلی و کنایی بودن برخی آیات- که رمز جاودانگی و طراوت این 
کتاب است که تا ابد برای هر کس سخن دارد- و بعضی بیرونی می‌باشند 
همچون: اختلاف دیدها, گذشت زمان و تنگناهای زبان و ... و به هر حال 
لازمه تنزیل (که در قالب تمثیل درخواهد و و این 
جهانی شدن پیام اسمانی است) این است که در مقام فهم, , باران 9 
از «ناودان ذهن و زبان» «1» روان گردد و خاک آلود شود «<2», و به ناچار 
دیدگاه‌های مختلف و روش‌های گونه‌گون رخ نماید چرا که 


(1)- شاید هم در این اختلاف دیدگاه‌ها, خواست پروردگار نهفته باشد تا به 
حقیقت نزدیک‌تر شوند چنان که تفسیری از آیه 118- 119 (سوره هود)- بر 
حسب این که ضمیر در «و لذلک» به «اختلاف» برگردد نه «رحمت»- یا 
ات انديشه (تکثر در حفاه ۳۳ در عرفان و 0 عرفانی, فراوانر نمونه 
دارد که جای یادکرد نیست و البته راه برای گفت و گو و نقد این دیدگاه نیز 
باز است و مقام انديشه کاملا محترم. 

(2)- مولانا این حقیقت را در داستان اعرابی و سبو چنین عرضه می‌دارد: 
اب باران است مارا در سبو ملکت و سرمایه و اسباب تو 

تن ی بردار و رو هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو .. 

چیست ان کوزه. تن محصور ما اندرو آب حواس شور ما 

ای خداوند, این خم و کوزه مرا در پذیر از فضل الله اشتری 
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برای قران مجید, مراتب متعدد از معنا وجود دارد که در طول هم هستند و 
بر حسب مرأتب گوناگون انسانی مختلف می‌باشند می‌باشند و این موضوع 
به این آمر منتهی می‌شود که صفات و نعوت قران کریم, متنوع است. و 
هر تفسیر در حقیقت شرح صفت و نامی از اسمای حسنای الهی می‌باشد 
و چند وجهی بودن این تفسیرها نیز به چند گانگی واقعیت‌ها- که همان 
اسماء خداوندی است- برمی‌گردد و همان گونه که انسان حائز برخی از 
اسماء خداوندی و صفات قرانی است «<1» نه تمام آان. تفسیر انسان‌ها نیز 


از کتاب پروردگار- که تجلیات خاص خداوندی بر عقول و اندیشه‌هاست- 
تمام صفات و کمالات را در بر ندارد به قول مولانا در داستان موسی و 
شبان: 

نقش می‌بینی که در آیینه‌ای است نقش تفنتت. آن: نقش انم اقه تیویت 

دم که مرد نایی اندر نای کرد در خور نایست نی در خورد مرد 

«» ولی تفسیر انسان کامل- که واسطه در ترقیم نقوش ممکنات در لوح 
وجود است و مظهر تام اسم الله و دارای تمام اسماء و کمالات خداوندی, 
و همو نسخه اصل کتاب سبحان است و اشراف به تمام حقایق جهان و 
اسرار هستی دارد و خود. قران ممثل و تجلی 


مولوی, همان دفتر اول, ص 123. مثلا مولانا در مورد سماع می‌فر ماید: 
پس حکیمان گفته‌اند اين لحن‌ها از دوار چرخ بگرفتیم ما 

بانگ گردش‌های چرخ است این که خلق می‌نوازندش به طنبور و به حلق 
ما همه اجزای آدم بوده‌ایم در بهشت آن لحن‌ها بشنوده‌آیم 

گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی یادمان آید از آنها چيزکی 

لیک چون آمیخت با خاک کرب کت این ره ان در ان ارت 

مولانا خاک آلود. شندن و آمیختگن روج را با این جهان, سبب فراموشی و 
دگر گونی نعمه آتمانی و بهشتی (سماء) می‌داند او آمیختن با خاک و این 
جهانی شدن روح را سبب رفتن طراوت و طرب پیشین قلمداد می‌کند. 
همان, دفتر چهارم. ص 5376. و به هر صورت به قول مولانا: 

تس ار اه ات و سس ال اعله اس ات 

چون در معنی زنی بازت کنند پژ فکرت زن که شهبازت کنند 

بت فکرت شد کل‌آلوده کرانترانی کل خوا ره را کل شد خونان 

همار دی ال 30 1 

(1)- چه در چهره الهی خود. انسان تو در تو و متعدد و ذو مراتب است 
(مطهرین, عالمین, موقنین, منیبین, مخلصین, مقربین, صالحین, صدیقین؛ و 
موّمنین و . ۰) و چه در آیته شیطانی آن (مکذبین,؛ فاسقین, ضالین؛ جاهدین, 
ظالمی: ارو اسر آسن اوزای معددی وتا کون فی ره 

(2)- همان دفتر دوم. ص 2531. 
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اعظم ترفردگاو: است و به همه مراتب وحی آگاه می‌باشد- با حقیقت 
قرآن. یکسان است چرا که او ظرف انزال وحی و مهبط قرآن کریم. 
بشمار می‌رود و تفسیر او تفسیر کامل است و علت آن کاملا روشن است 
چرا که تفسیر قران کریم بدون نیل به مقام قرانی امکان ندارد و لازمه 
این کا ر کنار زدن تمام با خخان هام ظاهری و باطنی و نورانی 
(حس, خیال, وهم و عقل و ..)؛ او هماره در مقام و میقات پروردگار, 


محرم است و از این رو محرم اسرار خداوند می‌باشد. <1» 

آری سهم و بهره هر مفسر از قرآن کریم, به میزان ارتباط با مقام قرآنی 
و مجاری آوزسسا ره و وحیانی است ( که بهره انسان کامل, در این مورد کامل 
است و قلب و جان و روح او شایسته پیوند و ارتباط بین زمین و اسمان, 
ملک و ملکوت؛ ماده و معنا و تکوین و اعتبار است. اری ! وجود او با فنای 
ذاتی. مسیر تجلی کلام الهی- پس از تنزل از مراحل عقلی- گردیده است و 
قلب او شایسته این اتصال شده است). و پس از این ارتباط است که کلام 
محبوب برای محب کاملا روشن می‌شود و محکم؛ چرا که در موطن وحدت 
«2» قرار گرفته 


(1)- او آگاه به مقام جمعی قرآن, قبل از تنزل به کثرت (و تقسیم به 
متشابه و محکم) است و با ترقی نفس به دریافت این حقیقت نائل شده 
است او با حقیقت قرآن, متحد است و یکسان و علت, به قول مولانا: 
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس وز کسی کآتش ز دست اندر هوس 

پیش قرآن گشت قربانی و پست تا که عین روح او قرآن شدست 

روغنی کو شد فدای گل به کل خواه روغن بوی کن خواهی تو گل 

مولوی, همان, دفتر پنجم. ص 852. 

(2)- که مقام عارفان بالله و به تعبیر مولانا «عقل عقل» است در این 
جایگاه خوراک؛ نور وحدت است چرا که مقام دل است و منزلگاه خداوند, 
و ورای حیثیات و کثرات می‌باشد که پدیدآورنده علم و فلسفه است. 

مولانا فرماید: 

بند معقولات آمد فلسفی شهسوار عقل عقل آمد صفی 

عقل عقلت مغز و عقل تست پوست معده حیوان هميشه پوست جوست 
مولوی. همان, دفتر سوم. ص 443. 

و در جای دیگر: 

عقل تو همچون شتربان تو شتر می‌کشاند هر طرف در حکم مر 

عقل عقلند اولیا و عقل‌ها بر مثال اشتران تا انتها 

همان, دفتر اول. ص 114. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 334 
است و اصولا تشابه. در تشابه. در سرزمین کثرت و منزلگاه الفاظ <1» 
پدیدار می‌شود لیکن: 

عقل ابدالان چو پر جبربیل می‌پرد تا ظل سدره میل میل 

باز سلطانم, گشم, نیکو پیم فارغ از مردارم و کرکس نیم 

«» حاج میرزا حبیب خراسانی نیز این حقیقت بلند را به گونه دیگر 
سر وده است: 

در نهاد ادم خاکی خداوندا که چیست هست از این راز نهان جبریل و 


شیطان, بی‌خبر ِ 

ای بسا زاهد که دیوش در درون دل مقیم دزد در کاشانه سرگرم است و 

دربان, بی‌خبر 

راز قران راز صاحب خانه جویا شو که هست از مراد میزبان بی‌شبهه 
ن» بی‌خبر ۲ 

«3» حال درست است که تفسیر اهل بیت (ع) تفسیر کامل از قران است 

چرا که آنان عدل قرآن کریم بشمار می‌روند ولی چنین تفسیری در دست 

نداریم (متأسفانه یا خوشبختانه, چرا 


(1)- که جایگاه عقل جزیی است و در ار جدا انگاری‌ها, حدود. ماهیات و 

عقل جز وی عشق را منکر بود گرچه بنماید که صاحب سر بود 

ری ارات ایا تست یت ا ره ی ای ات 

همان دفتر اول, تن 91 

در موضع دیگر می‌گوید: 

عقل جزوی همچو برق است و درخش در درخشی کی توان شد سوی 

وحش ِ 

نیست نور برق بهر رهبری بلک آمرست ابر را که می‌گری 

همان دفتر چهارم, ص 6۵83. 

متفر ماد . 

عقل جزوی کرکس امد ای مقل پر او با جیفه خواری متصل 

همان, دفتر ششم. ص 1076. 

(3)- تعبیر «میهمان و میزبان» در ادبیات فارسی. نمونه, فراوان دارد که 

برخی را یاد کردیم؛ از جمله ناصر خسرو هم فرماید: 

قران را یکی خازنی است کایزد حوالت بدو کرد مر انس و جان را 

پیغمبر شبانی بدو داد از امت به امر خدا, این رمه بی‌کران را 

تو بر آن گزیده خدا و پیمبر گزیدی فلان و فلان و فلان را 

قرآن خوان نفسانی است ای قرآن خوان نگر میزبان کیست این شهره 

ان ۱ ۱ 

از اين خوان, خوب ان خورد نان و نعمت که بشناسد ان مهربان میزبان را 

تقی‌زانض ند افسام آفا نی مقوق و تفلسان»علی آکتر اسان 

دوم » انتشارات دنیای کتاب: تهران 37( ض‌ 5. 

ِ اتتففانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 33 
رم مق فان نت ای داش ایا وا شا مس 


۰) علت هم روشن است چرا که ما در عصر غیبت با عترت مواجه نیستیم 
و تفسیر سنت نیز خود مشکلات فراوان دارد- که برخی را در فصل دوم 
۳۳ شده‌ایم- به هر حال اک سوال شود که راه حل کاربردی دك این 
بخش چیست ؟ خواهیم گفت مواردی عرضه گردید لیکن برای روشنگری 
بیشتر می‌افزاییم: ۲ 
برای مفسر» در کتب علوم قرآن, مانند الاتقان یاد شده است مجهز بود و 
سیس به مقدمات درونی مانند: 
پرواپیشگی, طهارت باطن و درخواست فهم از پروردگار و ... نیز توجه 
کردو برای کشش‌های عقلانی و فکری در فهم آیات ارزش قائل شد و 
بدون ترس و واهمه, تسلیم نظر هیچ مفسری نگردید و از تلاش‌های 
انسانی در طی تاریخ انديشه و ادوار تفسیر سود جست و به هر صورت و 
با بهره‌گیری از همه مقدمات و ... دیدگاه خود را تنها به عنوان نوعی 
برداشت از هزاران بطون و وجوه کتاب باری, تلقی نمود. و باید داننست که 
تاریخ تفسیر- و اصولا تاریخ علم- جز همین مجموعه‌های درست و نادرست, 
نیست و علم تفسیر هم به طور مستمر, و در طی زمان شکل می‌گیرد و 
مورد بازسازی و تجدید نظر واقع می‌شود و در حقیقت تفسیر قرآن, تاریخ 
تفسیر مفسران است و بلسن . 
به هر حال تفاسیر عرفانی نیز, که انعکاس و برخورد تجربه و تعبیر است, و 
هر کس به میزان تجربه روحانی خویش و برخورداری از مقدمات لازم 
بیرونی به یکی از لایه‌های قران کریم (عبارات. اشارات. لطائف و حقایق) 
دست می‌یابد و این نیز مشمول همان سخن بالا (درستی, نادرستی و 
بازسازی) 0 
ارغنون ارتفا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 9 


4- تفاسیر عرفانی و نمونه‌ها 


در ۳ بخش, رکه و ری از تفاسیر عرفانی را در پیش روی 
خوانندگان عکرضه می‌داریم ۳ نمونه‌ای از روش و سبک و زبان این تفاسیر 
باشد ۵انافز غی‌تنه‌يم که برخی از اين آثار, تفسیر به معنای رایج نیستند, 
بعضی تنها صفحه‌هایی را در بر می‌گیرند و گروهی از این «« 
می‌باشند که از منایع فرعی نمونه داده شده‌اند (نه نسخه خطی) و . 

ی سا ور اراس و 
دیگر واگذاشته‌ایم (ضمن آن که ضروربتی در این کار دبده نمی شد و نمونه 
کار در فصل چهارم آورده شده است) حال با قید این موارد, نمونه‌ها را 
تقدیم می‌داريم و شروع را برای تبرک با سبوکشی از کوهسار تفسیر 
منسوب به ترجمان وحی؛ , قران ناطق, , حضرت امام جعفر صادق (ع), و 
خاتمه آن را با جرعه نوشی از تفسیر امام خمینی (ره) قرار داده‌ایم. 
ارغنون آتتتماتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 9 
آسمان شو, ابر شو, باران ببار ناودان, بارش کند نبود به کار 

(مولوی) 


فصل پنجم تفاسیر قرن دوم تا هفتم 


اشاره 


فصل پنجم تفاسیر قرن دوم تا هفتم 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 338 

1- الحقائثق (417) 1- 1- ره منسوب به امام صادق (ع) (148) 2- 1- 
ابوالحسن نوری (294) 3- 1- تفسیر منسوب به حلاج (309) 4- 1- آبن 
عطاء (309) 2- تفسیر القرژن العظیم (283) 3- لطائف الاشارات (465) 
4- مشکاة الانوار (505) 5- بحر المحبّة (520) 6- کشف الاسرار (تألیف 
2۱20( 7 فی حقيقة العشق (5867) 8- قصه یوسف (قرن ششم) 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 339 


کتاب الله علی اربعة اشیاء: 

العبارة و الاشارة و اللطائف و الحقائق فالعبارة للعوام و الاشارة للخواص و 
اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء امام صادق (ع) حقایق التفسیر سلمی 
(م 2 ق) مجموعه‌ای از تفسیرهای صوفیانه قران است که در عصر و 
عهد مولف در میان مشایخ و حلقه‌های صوفیان خراسان و عراق متداول 
بوده است و دست به دست می‌گشته است که از آن جمله, چهار تفسیر 
عمده است که از آنها باد می کنيم. 

این تفسیر نه تنها قرائت‌های صوفیانه و بعضاأ گنوستیک «1* اسلام در 
سده‌های نخستین هجری را در اختیار ما قرار می‌دهد بلکه نقش آموزه‌های 
شیعی را نیز در فرآیند شکل‌گیری و تطور تصوف نشان می‌دهد. 

این تفسیر که به تفسیر اهل حق هم, مشهور است تا به امروز موضوع 
تحقیق بسیاری از پژوهشگران است از جمله اخیرا آقای باورینگ «2»- 
استاد آلمانی الاصل دانشگاه ییل «3» در امریکا- در منطقه بوسنی به 
مواردی دست يافته است و تحت عنوان: زیادات حقایق التفسیر عرضه 
کرده است. <4» 


50160001۳60 ))1( 

-0۲۱۲6۷۷/ 0۲80۲۵۲۱۲۵۵ ))2( 

6۱3۷۲ )-)3( 

(4)- از افادات استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی. آقای محمد کریمی 
زنجانی هم, با نظارت اقای دکتر علی نقی منزوی و بر اساس پنج نسخه, 
تصحیح کامل حقائق التفسیر را به عنوان رساله دوره دکتری به عهده 
گرفته‌اند. بنگرید به: اکبر ایرانی, «با خبر شدیم که ...». میراث مکتوب. 
سال دوم. شماره 3 و 4 (زمستان 1379). ص 148. 

ارغنون آتتماتی: و در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 340 
مشهور ترین تفاسیر این مجموعه, که نمونه‌هایی از آن, در این کتات عرضه 
شده است, به شرح زیر می‌باشند: 

نوری 13 تفسیر منسوب به منصور حلاح ۸ 1- تفسیر اآبن عطاء و ... 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 341 


3- 1- تفسیر منسوب به منصور حلاج 


3- 1- تفسیر منسوب به منصور حلاح ِ 

انا الحق کشف اسرار است مطلق جز از حق کیست تا گوید انا الحق 

چو کردی خویشتن را پنبه کاری تو هم حلاج وار اين دم برآری 

۳ باشد انا الحق از درختی چرا نبود روا آز نیک بختی 

ِ است و پس از مقابله 1 چند نسخه خطی در سال 1922 میلادی, 
در کتاب خود به نام تحفیق در اصطلاحات عرفان اسلامي, به چاپ رسانده 
است. ماسینیون, سخنان حلاج را در تفسیر خویش,؛ , متاثر از تفسیر امام 
صادق (ع) و پرورده آنها می‌شمارد چنان که دو قطعه از کتاب الطواسین او 
را : نیز ملهم از تفسیر آن بژز کهار: دانسته است. <1» 

۹ حلاح آ هنز به اسطوره و افسانه است, و زبان او کاملا رمزی» 
شطح گونه, نقیصضی, پارادوکسیکال و جنبه تآویلی دارد و از این رو او را 
متهم به: ربوبیت, سحر و جادو و شعبده, مهدویت, مخالفت با حج و تقدیس 
ابلیس و ... کرده‌اند. <2» 


(2)- زندگی او را ر. ک. به: عبدالحسین زرین کوب, جستجو در تصوف 
ایران؛ صص 139- 151. نیز بنگرید به: 

سا سره کاس کات اعبار ای یه ارفا بارس 
1936 

اد کی مساق الب الخلاع: نم مومس غر آلفن: سروت 719812 
02«( 

شامی, شکارم الحلاج قی مافراع الضختی و الخظ م اللفن انیم آلارل: 
طه .غید النافی سرمره الظلاج ند التصونم الا میم الحافة الادفی: 
المکتبة العلمية و مطبعتها, القاهره 1961. 

لویی ماسینیون, قوس زندگی منصور حلاح, ترجمه روان فرهادی. چاپ 
دوم, کتابخانه منوچهری, تهران, بی‌تا. 

علوم اسلامن: تهران 1362 

ارغنون انتفانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص. وب 5 

در کات شک اس نی ال اسرد که یا فا وت ید ۶ 
کنایی است- کم و بیش مباحث تفسیری را می‌توان دید. «1* 


تفسیر او به اختصار و پراکنده از سوره فاتحه تا سوره فلق را عرضه 
می‌نماید که در ذیل هر ایه با عنوان: قال الحسین» سئل الحسین بن منصور 
یا قال ابن منصور به شرح کتاب پروردگار می‌پردازد. اینک نمونه‌ای از 
تفسیر او پیش روی شماست: 

1 1 [الفاتحة ] «بسم الله»: قال الحسین قوله «بسم الله» منک بمنزلة 
«کن» منه فاذا امنت احسنت ان تقول «بسم الله», تحققت الاشیاء بقولک 
«بسم الله» کما یتحقق بقوله «کن». 

سئل الحسین بن منصور هل ذکره احد علی الحقيقة ؟ فقال کیف یذکر علی 
الحقيقة من لا امد لکونه و لا علة لفعله؛ لیس له دراک و لا لغیبه هتاک, له 
من الاسماء معناها و الحروف مجراها, اذا الحروف مبدوعة و الانفاس 
مصنوعه ور الحروف فول. القاتل رم عن. ذلی منن. الاحوال خلقه. جع 
الوصف الی الوصف و عمی العقل عن الفهم, و الفهم عن الدرک, و الدرک 
عن الاستنباط و دار الملک فی الملک و انتهی المخلوق الی مثله عدا قدره 
الظنية و ذها نوره العينية. 

1 [البقرة ] «... یستهزی بهم ...»: ای یحسن؛ قال الحسین «کلما اضاء 
لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا» قال اذا «اضاء لهم» مرادهم من 
الدنیا و الدین الفوه «مشوا فیه و اذا اظلم علیهم» من خلاف بعقولهم 
«قاموا» مجهولین. 

5 [البقرة] «فتوبوا الی بارئکم»: قال ابن منصور ما شرع الحق الیه 
طریقا الا و اولته التلف قال الله تعالی: «فتوبوا الی باز نکم قافئلوا 
آشَفستکه»؛ مس و عقلک فاتت فی عین الجهل حتی یضل 
عقلک و یذهب خاطرک و تفقد سبیل اذ ذاک «عسی» و «لعل» و قال ابن 
منصور: «توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم»؛ التوبة محو البشرية باثبات 
الالهية و فناء النفوس عما دون الله تعالی و عن الله تعالی حتی پرجع الی 
اصل العدم و یبقی الحق کما لم یزل. 


(1)- این کتاب هم مستقلا, توسط لویی ماسینیون تصحیح و چاپ شده 
است و در شرح شطحیات از روزبهان, آمده است. 

ارغنون آتتضاتی: جستاری درر قرآن, عرفان بو تفاسیر عرفانی, ص: * 33 
09 2 [البقره] «قا مالیا فت وحد اللم»*-قال انن منضور وجهه حیت 
توجهت و قصده این قصدت و قال هذا| مثل ابداء الحق للخلق کمثل الهلال 
یری من جمیع الاقطار و یحتجب بالرسوم و لاًثار فاذا ارتفعت الرسوم صار 
تاظرانه لا خفظورا 

56 2 [البقره] «... ال لا الة الا هو الم اْقَُومْ»؛ سثل این منصور 
(رجمه). فن ها ففال علااله الا اللی بقصی شین ازالد العلة, عن 
اارتوه و وه الک عن ال کم 7 


256 ۳4 [البقره ] ک ۰ وس کرسیه الِسماوات 5 الأوض»؛ قال آبن منصور 
کی فوله هرد دا نی شمه ده الا بادیه» قال فای الشفیع الی من الا 
یسعه غیره و یحجبه سواه ؟ 

8 3 [آل عمران] «شهد اللْه أَْ لا الة لا هُو» و قال اين منصور لرجل 
اتشهدنی الاذان؟ 

قال «نعم »> قال الحدت من حیت وحدت فی تشهدی حیت شهدت له تعالی 
و للرسول (عم) و لم نفرق بینهما حتی تشهد له (تعالی) بالتعظیم و 
للرسول (عم) بالبلاغ و التسلیم عند ذلک ناهت الاسرار فٍ فیما وراه الغیر و لا 


غیر. 

قال المزنی (رحم) دخل ابن منصور (رحمة اللّه مکة) فسئل عن شهادة 
الذر للحق بالوحدانية [و] عن التوحید فتکلم فیه حتی نسینا التوحید فقلنا 
«هذا یلیق بالحق» فقال هذا یلیق به من حیث رضی به نعتا (و امرا) و لا 
یلیق به وصفا و لا حقيقة کما رضی بشکرنا لنعمه و انی یلیق شکرنا بنعمه. 


»[ 


(1)- نصرر الله پور جوادی, مجموعه آثار ابو 0 سلمی. صص 39 2- 
5 یادآور می‌شویم که تفسیر او کاملا رمزی, تأویل گرایانه, کنایی) 
۳06۸ (و شطح آلود) ۱207003۲3۳0 (است و چاپی که از آن نمونه 
داده‌ایم به طور کامل, قابل خواندن نیست. 
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4- 1- تفسیر ابن عطاء 


اشگفیتها بااصیر هم الصام ها اب اه 
اکتا مصا مد ات ای درک الا این فیس که جر اک تاره 
بسط و شرح تفسیر منسوب به امام صادق (ع) است در مجموعه تفسیر 
الحقائق, پرمایه‌ترین و گویاترین روش تفسیری صوفیانه است که در تاویل, 
تا این حجد کسی قدم نزده است. 
سلمی, بیشترین قسمت را تشکیل می‌دهد و روش ان, تاویل تجارب 
روحانی می‌باشد که تابع الهامات وقت است همان وقتی که بوارق واردات 
در آن جرقه می‌زند تا بر ایتی قرانی پرنوی نو بیفکند و از اين رو, او بر سر 
آپاتی درنگ می‌کند که با او سخن می‌گویند و در حقیقت, او بین تفسیر و 
تأویل تجانس و هم گرایی می‌بیند و حلقه اتصال تمتتض او اون او نیز همان 
سیر و سفر روحانی عارف است. «1» 
این تفسیر گرچه غالبا تاویل گرایانه است ولی گاه در تفسیره» عباراتی 
فراتو ار طاهر. اه ره نمی کنر متفه این تفشتین اخمه ببس عصاع. ان 
آمیت افو ار امام آهرسن رحال خرن قراس دای ازست. کر 
بارها با جنید, به نزاع برخاسته است و جان خود را در راه راستی و دفاع از 
دوست خود- منصور حلاج- نهاده است. <2» 


(2)- همان. ص 68., به نقل از مصائب حلاج. ص 43. عبدالحسین 
زرین کوب, جسنجو در تصوف ایران؛ ض‌ 11 

ارغنون اشفا تون جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 356 
شیر ایرا پل توا از تقضیو الععانی انتضتراع و کرد که انتشت: ه 
آن را با چهار نسخه خطی مقابله و تصحیح و تحقیق نموده است <1»؛ که 
الفاتحة (1) 1 «بسم»؛ حکی عن ابی العباس بن عطاء انه قال: الباء بره 
ارفاع الاتیاع بالهام التضا له النیهه والسین سره قع اهلن المع فد بالمام 
القرية و الانس و العیم منته علی المریدین تحنام تاره ای سین نموه 
و الرحمة 

1 «اللّه»؛ قال ابوالعباس بن عطاء: قوله اللّه هو اظهار هیبته و کبریائه. 

1 «الرحمن»؛ قال ابن عطاء: فی اسمه الرحمن عونه و نصر ته, فی اسمه 


الرحیم مودنه و مجبنه. 

2 «الحمد لله رب العالمین»؛ قال ابن عطاء: معناه الشکر للم اق کات مد 
الامتنان علی تعلیمنا ایاه حتی حمدنا. ۱ 

و ذکر عن ابن عطاء او غیره انه قال: «الحمد لله»؛ اقرار المومنین 
فالاول اقرار بالالوهية, و الثانی اقرار بالربوبية, و الثالث اقرار بالتعظیم. 

و ذکر عن ابن عطاء فی قوله «رب العالمین»؛ ای مزین انفس العارفین 
بنور الیقین و التوفیق, و قلوب المومنین بالصبر و الاخلاص, و قلوب 
المریدین بالصدق و الوفاء, و قلوب العارفین بالفكرة و العبرة. 

4 «مالک یوم الدین»؛ قال ابن عطاء: مجازی یوم الحساب کل صنف 

بمقصودهم و همتهم: یجازی العارفین بالقرب منه و النظر الی وجهه 
الکریم, و یجازی ارباب المعاملات بالجنات. 
7 «صراط الذین انعمت علیهم»؛ ای مقام الذین انعمت علیهم بالایمان و 
المعرفة, و هم العارفون. و انعم علی الاولیاء بالصدق و الرضا و الیقین؛ و 
انعم علی الابرار بالحلم و ۳ و انعم علی المریدین بحلاوة الطاعة, و 
انعم علی المو‌منین بالاستقامة. هذا قول ابن عطاء. 
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7 «غیر المغضوب علیهم و لا الضالین»؛ قال ابن عطاء: غیر المخذولین و لا 
المطرودین و لا المهانین. «و لا الضالین». الذین ضلوا عن طریق هدایتک و 
«امین»؛ قال ابن عطاء: ای کذلک فافعل. و لا تکلنی ای نفسی طرفة عین. 
سورة البقرة (2) 3 «و یقیمون الصلان»؛ قال ابن عطاء: اقامة الصلاة فیها 
حفظ حدودها مع حفظ السر مع الله و هو ان لا یختلج بسرک سواه. 

9 «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا»؛ قال ابن عطاء: خلق لکم ما 
الارض جمیعا لیکون الکون کله لک, و تکون لله, فلا تشتغل بمالک عمن 
0 «انی جاعلک فی الارض خليفة ...» الاأیة: قال ابن عطاء: ان الملائكة 
جعلوا دعاویهم وسيلة ال الله تعالی. فأمر اللّه النار فاحرقت منهم فی 
ساعة واحدة آلوفا. فاقروا بالعجز و قالوا: «سبحانک لا علم لنا». 

1 «و علم آدم الاسماء کلها»؛ قال ابن عطاء: لو لم یکشف لادم علم تلک 
الاسامی, لکان اعجز من الملائکة فی الاخبار عنها. 

4 «و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لادم»؛ قال ابن عطاء: لما استعظموا 
تسبیحهم و تقدیسهم امرهم بالسجود لغیره. یریهم به استغنائه عنهم و عن 


عبادتهم. 

5 د«و لا تقربا هذه الشجرة»؛ قال ابن عطاء: نهی عن جنس الشجرة, 

فظن ادم ان النهی عن المشار الیه. فتناول علی حد النسیان و ترک 

المحافظة, لا علی التعمد و المخالفة. 

قال الله تعالی: «فنسی و لم نجد له عزما». [20/ 88 ]. 

0 «و اوفوا بعهدی»؛ قال ابن عطاء: اوفوا بعهدی ای فی حفظ الحدود 

ظاهرا و باطنا اوف بعهدکم بحفظ اسرارکم عن مسايرة الاغیار. 

5 «و استعینوا بالصبر و الصلاة»؛ قال ابن عطاء: استعینوا بهما علی البلوغ 

الی درک الحقائق. 

2 ,و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون»؛ قال ابن عطاء: لا خوف علیهم 

عند الموت لما ۲ 
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یلقون من البشری, لا هم یحزنون علی ما خلفوا من الاهل و الاولاد, لعلمهم 

بان ال تعالی خلیفته علیهم. 

7 ععلم الله انکم کنتم تختانون انفسکم»؛ قال ابن عطاء: خيانة النفس 

الوقوف معها حیث ما وقفت. 

9 ثم افیضوا من حیث افاض الناس»؛ قال ابن عطاء: اذا عمرتم 

بواطنکم بذکری, و استفرغتم الوسع فیه, فارجعوا الی ما رجع الیه العام من 

القیام برسوم العبودية, و استغفروا الله عن اشتغالکم بفیره؛ «ان الله 

غفور» للمطیعین تقصیرهم فی طاعتهم, «رحیم» بالعاصین ای یردهم 

برحمته الی بابه. 

1 ربنا آتنا فی الدنیا حسنة»؛ قال ابن عطاء: القناعة فی الرزق» و 

الرضا بالقضاء. 

8 ادخلوا فی السلم کافة»؛ قال ابن عطاء: السلم اتباع الاوامر و 

اجتناب النواهی. 

2 :ان اللّه یحب التوابین و یحب المتطهرین»؛ قال ابن عطاء: یحب 

التوابین من افعالهم. و یحب المتطهرین من احوالهم و هم القاتمون مع اللّه 

بلا علاقة و سبب . 

24و ال بقرص و زنط قال ابن عطاء: یقبضک عنک و یسبطک به و 

له. 

27 ت«الله-ولین الذین امتها شرهم من الظلمات الق النن» فا آیه 

اندرجت اکوانهم تحت کونه. و حقوقهم عند ذکر حقه. فیصیر قائما بالحق 
مع الحق للحق. 

وود دا حون هه | بعد موتها ...»؛ سثل ابن عطاء: لم اری ابراهیم 

احیاء الموتی فی غیره و اری عزیز فی نفسه ؟ فقال: لان الخلیل تلطف فی 


السوال فقال «رب ارنی» فآری و تعجب عزیر من القدرة فقال «انی» 

فاری ذلک فی نفسه تأدیبا. 

9 ,یوّتی الحکمة من یشاء»؛ قیل «یوّتی الحکمة». الفهم قف کتاب: اللذ 

تعالی. ۱۱۳ 39 قاله ابو 

العباس بن عطاء. 

3 «للفقراء ... یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف»؛ قال ابن عطاء: 

یحسبهم الجاهل بحالهم اغنیاء فی الظاهر, و هم اشد الناس افتقارا| الی ال 

فی الظاهر, و استغناء به فی الباطن. 

ِِ ایضا: سموا جهالا لجهلهم بالفقر و الغنی, و لتوهمهم ان الفقر قلة 
ء 

ارغنون آتتها تن جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفاني, ص: : 359 

و الغنی کثرته. ول بعلضوا ان الفت. .هه الفقر الف: اللد و الغنی هو 

الاستغناء به. 

4 «الله ما فی السموات و ما فی الارض»؛ قال ابن عطاء: له الکونان 

هو مبدیهما من غیر شیء. فمن اشتغل بهماء, اشتغل بلا شیء عن کل شیء. 

قال ابن عطاء: کان النبی صلعم معدن سر الحق. فاذا اظهره للعام, اوقفه 

غلی شربظهة ‏ فوله: «اهن, الن‌سول:بما انزل الیه» و ادا اخفاهء اخیر عنه 

بقوله «فاوحی الی عبده ما اوحی». [53/ 10]. و هو مستغرق اوقاته فی 

انتظار ما یظهر علیه الحق من الزیادات علی روحه و سره و فوّاده و قلبه و 

شخصه. الا تراه کیف یفنیه عن صفاته بقوله «انک میت», [30/39] ای عن 

صفاتک بحیاتک بنا و باظهار صفاتنا علیک. و «انهم میتون». [39/ 30 ] 

عاجزون عن بلوغ درک صفاتک. فایمان 17 الله صلعم ایمان مکاشفة و 

مشاهدة, و ایمان المومنین ایمان بالوسائط و العلائق. <1» 
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1- 1- تفسیر منسوب به امام جعفر صادق (ع) 


1- [- تفسیر منسوب به امام جعفر صادق (ع) 

ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و الدرس الاغضاضة فقال (ع): لان اللّه 
تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لا ناس دون ناس فهو فی کل 
0 و عند کل قوم غعض الی یوم القيامة. 

امام صادق ءع( این تفسیر که به امام جعفر صادق ۹ سبت داده می‌ شود 
از رهگذر روایت ابن عطاء (م 309 ق) و سپس گردآوری و نقل ابو عبد 
الرحمن سلمی (م 17 ق( در تفسیر خود موسوم به حقائثق التفسیر, به 
دست ما رسیده است. 

نخستین بار لویی ماسینیون (م 1902 م( به اهمیت این تفسیر پی برد ۰1 
و سپس پل نویا (م 1980 م) برای انتساب این تفسیر به امام صادق (ع) 
تلاش بیشتری کرد. <2» 

این دو محقق در تلاش خود در پی آنند تا به اثبات روایات تفسیری امام 
ضادق (ع) سردارنه و با اسفاه سد آن بزای, انفتال,سانی تضوی. ان عضر 
تنزیل به دوره تاویل, و پيوند ان با 


از حقاثق التفسیر و رسائل دیگر, چاپ اول, مرکز نشر دانشگاهی, تهران 
39 ۳ ۷ مقدمه. ص 14 

(2)- همان صص <- 7. در زمینه تفسیر منسوب به امام صادق (ع( بنگرید 
به : 

الف- محمد تقی سبحانی؛ «قرآن و سرچشمه‌های تصوف از دیدگاه 
خاسا سار سا ال دمم مار رات 13/1 بصصی 102-07 
ب- کاظم قاضی زاده, «نگرشی به تفسیر منسوب به امام جعفر صادق 
اغ 0 حا مان دمم‌شماره ٩‏ رسای 137 , صض 106 120 

ج- سید محمد حسین مبلغ, «پژوهشی در تفسیر عرفانی امام صادق [ع ]». 
پژوهشهای قرانی, سال دوم, شماره 5- 6 (بهار و تابستان 1375), صص 
2- 311. 

در این زمینه به گونه مبسوط, به فصل چهارم بنگرید. 

ارغنون آزصاتیت: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 342 
وحی و سنت, پلی تدارک ببینند. «1» 

پل نویا, در کتاب خود. تفسیر قرانی و زبان عرفانی, با دقت و حوصله به 
بررسی و تحلیل واژه به واژه روایات این تفسیر پرداخته است و بر انست 


این تفسیر ندز مخموع تمودار کاملی از یک تفسیر باطتین است: که فر آن+ز 
بر اساس تجربه عرفانی معنا می‌کند. <2» 

در مورد تفسیر الحقاثق از دیرباز تا امروز سخن فراوان رفته است «3» و 
علاوه بر پل نویا و لویی ماسینیون, علی زیعور, از محققان عرب, در دو اثر 
خود: کتابا الصادق. حقائق التفسیر القرانی و مصباح الشريعة. و نیز 
التفسیر الصوفی للقران عند الصادق, به این تفسیر پرداخته است. 

این اثر, با تحقیق پل نویا در مجموعه حقائثق التفسیر گرد آمده است و به 
تفاریق از سوره حمد تا سوره توحید را تفسیر می‌کند که ما اوراقی از ان 
را در پیش روی خوانندگان قرار می‌دهیم: 

مقدمة: ۱ 

حکی عن جعفر بن محمد انه قال: «کتاب الله علی اربعة اشیاء: العبارة و 
الاشارة و اللطائف و الحقائق. فالعبارة للعوام و الاشارة للخواص و 
اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء». 

«بسم»؛ عن جعفر بن محمد قال: الباء بقاقه و السین اسماوه و المیم 
ملکه. فایمان 


(1)- پل نویاء تفسیر قرانی و زبان عرفانی, ترجمه اسماعیل سعادت. چاپ 
اول, مرکز نشر دانشگاهی تهران 1373. 

ص 132. 

(2)- همان, صص 2- 1<6. " 

(3)- ما در فصل قبل اندکی بدین موضوع پرداخته‌ايم ولی باید یاداور شد 
که از حافظ ذهبی, سبکی. ابن تیمیه و سیوطی تا در این اواخر محمد 
خسین:ذهبی: دز این تفیشیر طعن رده‌اند و آن.را کدب بر امام ضادق (ع) 
دانسته‌اند. بنگرید به: 

محمد حسین ذهبی, , همان, جح 2 صص 418- 421. 

برخی دیکر نیز سلمی را واضع حدیبت در تأیید صو فیه می‌دانند و تفسیر او 
را هذیان‌های ناروا تلقی می‌کنند و اصولاء تاویلات عرفا را اغلاط قبیحه 
شمرده‌اند. عبد الحسین زرین کوب؛ دنباله جستجو در تصوف ایران, صص 
2- 22. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 343 
الموّمن, ذکره ببقائه و خدمة المرید, ذکره باسمائه و العارف, فناوه عن 
و قال ایضا: «بسم»؛ ثلائة احرف: باء و سین و میم. فالباء باب النبوة و 
السین سر النبوة الذی اسر النبی به الی خواص امته و المیم مملکة الدین 
الذی یعم الابیض و الاسود. 

عن جعفر بن محمد. انه سئل عن «بسم اللّه الژحمن الرحیم»؛ قال: الباء 


بهاء اللّه و السین سناوه و المیم مجده. و الله اله کل شیء, الرُحمن لجمیع 
لق اه اس اه رخ یه فا ی وله الا نت ار 
تأم لانه اربعة احرف: 
الالف و هو عمود التوحید و اللام الاول لوح القهم و اللام الثانی لوح النبوة و 
الهاء النهاية فی الاشارة. و اللّه هو الاسم الفرد المتفرد لا یضاف آلی شی 
تل‌عضات الاشتاء کلما ال و سره المعیوه انیت الم ای مه ی 
درک مائبته و الاحاطة بکیفیته و هو المستور عن الابصار و الاوهام و 
المتشعت معلاله سین الا ی 
عن الرضا عن ابیه عن جده فی قوله «الرحمن الرژحیم»؛ قال: هو واقع علی 
المریدین و المرادین. فاسم الرحمن للمرادین لاستغراقهم فی الانوار و 
الحقائثق و الرحیم للمریدین لبقائهم مع انفسهم و اشتغالهم باصلاح 
الطیاهی هرخص الما مالیا لا اه من منوا صل ارت 
و الرحیم وصل رحمته بالیاء و المیم و هو ما یتصل به من رحمة الدنیا و 
الا راو 
ذکر عن جعفر الصادق. فی قوله «الحمد لله»؛ قال: من حمده بصفاته کما 
وصف نفسه فقد حمده. لان الحمد حاء و میم و دال. فالحاء من الوحدانية و 
و الماک فقد عر فه. 
سئّل جعفر بن محمد, عن قوله «الحمد للّه رب العالمین»؛ قال: معناه 
التشکر الله و .هو الضعم: بحفیع تجمانه. علی خلمه ور جنس صعم وعفیل 
تانم..ه الت المم ی آانه هی الوا لاش ان هام مره من 
سحطه دوع فضانه. و اللام من لطعه و هو الواحد فاطمه اداقهم حلاوه 
عطفه و سقاهم کاس بره. و الحاء فمن حمده و هو السابق بحمد نفسه 
قبل خلقه. فبسابق حمده استقرت النعم علی خلقه و قدروا علی حمده. و 
المیم فمن مجده. فبجلال مجده زینهم بنور قدسه. و الدال من دینه 
ارغنون تفا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 344 
ای ی ها ای ای و وا ام ال 
الاساام قت زار السلام: 
عن ی بن محمد الصادق, قال: 0 الذی برزق ا ی ظاهرا و 
رزق الباطن لعقل و المعرفة و الفهم و ما رکب فیه من انواع البدائع 
کالسیت و لصو و الم و الذوق و اللمس و الظن و الهمة. 
و قال جعفر بن محمد: «صراط الذین انعمت علیهم»؛ بالعلم بک و الفهم 
عنک. 
قال جعفر: «آمین» ای قاصدین نحوک و انت اکرم من ان تخیب قاصدا. 


«سبحانک لا علم لنا»؛ قال جعفر: لما باهوا باعمالهم و تسبیحهم و تقدیسهم 
ضربهم کلهم بالجهل حتی قالوا «لا علم لنا». 

«و اذ جعلنا البیت مثابة للناس»؛ عن جعفر بن محمد قال: البیت هاهنا 
محمد. فمن آمن به و صدق برسالته فی میادین الامن و الامان «مقام 
ابراهیم»؛ مقام القبلة. جعل قلبی مقام المعرفة و لسانک مقام الشهادة و 
بدنک مقام الطاعة. فمن حفظها فانه مستجاب الدعاء البتة. 

«ربنا و اجعلنا مسلمین لک»؛ قال جعفر: اجعلنا مسلمین لک ای احفظنی و 
اهل بیتی کی نسلم انفسنا و قلوبنا الیک و لا نختار الا ما اخترته لنا. و قال 
ایضا: اجعلنا مقیمین معک لک. 

«آن الصفا و المروة من شعائر الله»؛ : عن جعفر بن محمد, قال: الصفا 
الروح لصفایها عن درن المخالفات. و المروة النفس لاستعمالها المروة فی 
القيام بخدمة سیدها. و قال: الصفا صفاء المعرفة و المروة مروة العارف. 
«ربنا آتنا فی الدنیا حسنة»؛ قالٍ جعفر: صحبة الصالحین. 

«هل ینظرون الا ان با تقد الله فی ظلل من الغمام»؛. قال جعفر: هل 
ینظرون الا افتال ال ی با (عصیه و ا لته فیی. فیکشی غنمم استار الففله 
فیشهدون بره و لطفه بل یشهدون البار اللطیف. 

«و قضی الامر»؛ قال جعفر: و قضی الامر و کشف عن حقيقة الامر و 
معینه , 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 345 
«زین للذین کفروا الحياة الدنیا»؛ قال جعفر: زین للذین جحدوا التوکل زينة 
الحياة الدنیا حتی جمعوها و افتخروا بها و یسخرون من الذین امنوا ای من 
الذین توکلوا علی الله فی جمیع امورهم و نبذوا تدابیرهم وراء ظهورهم و 
اعرضوا عنها و هم الفقراء الصبر الراضون. 

«ان الله یحب التوابین»؛ قال جعفر: یحب التوابین من سوالاتهم و یحب 
«المتطهرین» من ارادتهم. 

قال چعفر: «لله 2 فی السماوات و ما فی الارض»؛ من اشتغل بهما قطعاه 
عن الله عز و جل. و من اقبل علی الله و ترکهما ملکهما الله ایاه. 

«و ان تبدوا ما فی انفسکم»؛ قال جعفر: الاسلام. او تخفوه الایمان. 

«الم»؛ قال جعفر: الحروف المقطوعة فی القرآن اشارات الی الوحدانية و 
قال جعفر فی قوله «ان الله لا یخفی علیه شیء»؛ قال: لا یطلعن علیک 
فیری فی قلبک سواه فیمقتک. 

قال جعفر فی قوله «شهد الله»؛ قال: شهد اللّه بوحدانیته و احدیته و 
صمدیته و «شهد الملائكة و اولوا العلم»؛ له بتصدیق ما شهد هو لنفسه. 

و سثل جعفر عن حقيقة هذه الشهادة ما هی فقال: هی مبنية علی اربعة 
ارکان: 


اولها اتباع الامر و الثانی اجتناب النهی و الثالث القناعة و الرابع الرضا. 

قال جعفر «ان الدین عند. الله الاسلام»؛ قال: هو ما سلم علیه صاحبه من 
وساوس الشیطان و هواچس النفس و عذاب الاخرة. 

قال جعفر: و «یحذ ررکم الله نفسه»؛ ان تشهد لنفسک بالصلاح لان من کانت 
له سابقة ظهرت سابقته فی خاتمته. 

قال جعفر فی قوله «قل ان کنتم ِِ اللّه فاتبعونی»؛ قال: قید اسرار 
الصدیقین بمتابعة محمد صلعم لکی یعلموا انهم و ان علت احوالهم و 
ارتفعت مراتبهم لا یقدرون مجاوزته و لا اللحوق به. 

«انی نذرت لک ما فی بطنی محررا»؛ قال جعفر: عتیقا من رق الدنیا و 
اهلها. و قال ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 346 
جعفر: «محررا», ای عبدا| لک خالصا لا یستعبده شیء من الاکوان. 

«فتقبلها ربها»؛ قال جعفر: تقبلها حتی یعجب الانبیاء مع علو اقدارهم فی 
عظم شانها عند الله. الا تری آن زکریا قال لها «انی لک هذا؟ قالت هو من 
عند اللّه»؛ ای من عند من : 

2 قال جعفر: 1 و حالا و 


«فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم»؛ قال جعفر: هذه اشارة فی 
اظهار المدعین لاهل الحقائق لیفتضحوا فی دعاویهم عند اظهار اثار انوار 
التحقیق و بطلان ظلمات الدعاوی الکاذبة. 

«آن اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی»؛ قال جعفر: للذین 
اتبعوه فی شر‌ایعهم و مناسکهم و هذا النبی لقرب حال ابراهیم من حال 
النبی صلی الله علیهما و شریعته من شریعته دون سایر الانبیاء و ساير 
الشرایع. و الذین امنوا لقرب حالهم من حال ابراهیم. و الله ولی المومنین 
فی تشریفهم الی بلوغ مقام الخلیل علیه السلام اذ القرب منه من درجة 
المحبة بقوله: «و یحبهم و یحبونه». 

«بل من اوفی بعهده و اتقی فان اللّه یحب المتقین»؛ قال جعفر: من اوفی 
بالعهد الجاری علیه فی المیثاق الازل و اتقی و طهر ذلک العهد دک 
المیثاق من تدنسه بباطل. و الوفاء بالعهد الکون معه بقطع ما سواه. لذلک 
قال النبی صلعم: ی تکلم بها العرب قول لبید: الاکل شیء ما 
خلا اللّه باطل»؛ میا ات تدای ای الاه ببه امه 
1 «کونوا ربانیین»؛ قال: مستمعین بسمع القلوب ناظرین باعین 
قال جعفر: بانفاق المهج یصل العبد الی بر حبیبه و قرب مولاه. قال اللّه: 
«لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون». «<1» 


25 39 پژوهش این ۱ ترتیب 
زمانی عرضه گردیده‌اند. 
ارغنون اتتها شن جستاری ون هار | رن عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 27 


2- 1- تفسیر ابو الحسین نوری 


2- 1- تفسیر ابو الچسین نوری 

و من ححَلَه کان آمنا, قال النوری:  .‏ 

من دخل قلبه سلطان الاطلاع کان امنا من هواجس نفسه و وساوس 
الشیطان. 

این تفسیر, کوتاه‌ترین بخش تفسیری است که تاکنون از مجموعه بزرگ 
تسیر احل-حی اسعخزا و جاب شنده است این انز را بل نمیا هفراه | 
رساله‌ای دیگر,. از نوری تصحیح و عرضه کرده است. <1» 

به نظر می‌رسد این تفسیر» مجالس نوری بوده است که سلمی,: از اقوال 
یا یادداشت‌های شاگردان او فراهم آورده است. «2» 

این اثر, به اختصار, نزدیک به 30 آنة از تمام قرآن کریم را به بحت 
می‌کشد و مصحح نیز در مورد صحت انتساب به نوری, تحقیق کامل به 
عمل نیاورده است و تنها به یک نسخه اکتفا کرده است و برخی مانند 
پروفسور هرمان لندلت. ان را از ابو الحسن بستی دانسته‌اند. «<3» 
نویسنده این متن تفسیر, از صوفیان مکتب بغداد و هم‌عصر جنید بغدادی 
می‌باشد که ه سوانح احوال و سخنان او در طبقات الصوفية, تذکرة الاولیا و 
التعرف به گونه وه ۳ است. 

می‌گذاریم: 


(1)- عبد الحسین زرین کوب. جستجو در تصوف ایران. ص 126. 

(2)- نصر الله پور جوادی, مجموعه آثار ابو عبد الرحمن سلمی. ص 227. 
(3)- نصر اللّه ور جوادی زندگی 4 آثار شیخ ابو الحسن بستی؛ , چاپ اول, 
ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر ۱ : 348 
9 «هو الذی جلف اک ما مت الأدض جمیعا»: قال ابو الحسین النوری: 
اعلی مقامات اهل الحقائق الانقطاع عن آلعلائق ۲ 

0 2 سئل النوری عن فهم هذه الایة: «أوَخُوا , بعهّدی آوف نفد و1 قال: 
اوفوا بعهدی فی دار محنتی علی بساط خدمتی بحفظ حرمتی اوف بعهدکم 
فی دار نعمتی علیٍ بساط قربتی بسرور رویتی. 

5 «5 اللة یِفبض و یبَصْط»؛ قال ابوالحسین النوری: یقبض بایاه و 
یبسط لایاه. 

73 2 «قْرْهْمٌ یسیماهمٌ»؛ قال النوری: تعرفهم بسیماهم بفرحهم 


35 3 « نی ند لین فا اف ی مُحت رآ »> قال النوری: خادما لاهل 
صفوتک. 

7 3 «و من ححَلَهٌ کان آمنا»؛: قال النوری: من دخل قلبه سلطان الاطلاع 
کان آمنا من 9 نقنییه و وساوس الشیطان. 

۱29 3 ۶ لیتیزن لک من خر شره۶»؛ . قال النوری: لیس لک من الامر شی۶ 
وداک لاش کاه النی ار لک الامت فلا که الیو اس لک ند ری 
له دری ان بخ کین ابقر میی لایر و یجید 

۱152 3 کر و پرید * الیا 5 ما ۳ من پرید * الأخِرَه»؛ قال النوری: 
ای یف او اه و ی ار ان 

العبودية. و اهل الصفوق جذبهم الجق و محاهم عن نفوسهم. 

8 4 «و آجْضرّت الانفس السّ»؛ قال النوری: الزمت الاشباح مخالفة 
الحق فی جمیع الاحوال, ۱( 

9 6 «و للبسنا عَليهمّ ما یلبسٌون»؛ قال النوری: رحمهم من حیت لم 
توا 

ارت کتچیت الذین فان مره مر فف وجعه الساش آخرد 
تا 

83 6 «توقم رجات من تشاء»؛ قال النوری: نرفع درجات من نشاء 
لخن خع الله‌وانهم غنه: 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 349 

2 7 «قلا یک فی ضذرک خر ال 5 
وردت علی السر.ضاق عن حملها کالشمس یمنع شعاعها عن ادراک نهایتها. 

9 «کما اک تعودون 6 قال التوری: تخر علیکم قن آلانه‌ها قصتن 
به علیکم. فی الازل. ۳6 

02 را الا خلت تال فان آتوالس رد امخلن 
قی دعائه من لا یصحبه من نفسه شیء سوی روية من یدعوه. 

7 11 «أ قترء کان علی بسَة مر رثْه»؛ قال النوری: البینات هی التی لا 
یکشف اواخرها عن عثرة و لاغلط. 1 

0 4 «فاطر السْماوات و الأدض یدتوکه»؛ قال النوری: دعا اللّه الخلق 
هت ای شمه کر من اسعات «فانل لیام مر اک 
فا ابا ار سا مار ها تا و وا 
ان توت فا توا لها مارکعها مها ال 

۶2 قال النوری فی قوله: «لعمرک» قال: بالحياة التی خصصت بها من 
بای بی. ِ 

58 18 «و لا نطع من آغقلنا قلبِة ع ذکرنا»؛ قال النوری: الغفلة سکون 
اش ای نع سوت الی. 


8 «و اعْتَصمُوا بالله هو مَوَلاکم»؛ قال النوري: الاعتصام باللّه للخواص 
و الاعتصام بحبل الله للعوام, و الاعتصام بحبل الله هو التمسک بالاوامر و 
السنن و الاعتصام بالله هو خلو القلب و السر عما یشغل عنه و الاشتغال 
بمراقبته و الاقبال علیه. قال الله تعالی «و اعتَصموا باللّه هو مَولاکه»؛ ای 
هو الذی یعینکم به ان اقبلتم علی الاعتصام 

3 24 «قلیگذر .. . أن نْصيبهْمٌ فئة»؛ فال النوری: الفتنة هو الاشتغال 
بشی ۶ سوی | 

2 27 « و مَکِرّنا کر ا»؛ قال النوری: لو لا المکر ما طاب عیش الاولیاء. 
3 3 «نم و 2 الکتات»؛ سئل النوری رحمة اللّه علیه عن قوله اب 
«ن 5 ریا الکتات الذین اصَطفینا مر عبادنا»؛ علی ماذا عطف بقوله ثم 
قال: ِ ارادة الازل و الامر المقضی قال: ثم اورثنا من الخلق 1 
سبقت. لهم میا الاضطغانیه فی الارل. 

1 36 «5 آن اعبدونی»؛ قال النوری: الانفاس ثلائة: نفس فی العبودية و 
نفس في الربوبية و نفس بالرب. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 350 
0 39 «و یوم القيامة تری الذین کذبوا»؛ قال النوری فی هذه للایة: الذین 
اذعوا محبة الله و لم یکونوا فیها صادقین. 

5 56 «و نحن آقرب الیه منکم»؛ قال ابوالحسین النوری: قرب القرب 
فی معنی ما نشیر الیه بعد البعد. 

3 57 «هو الاول و الااخر و الظاهر و الباطن»؛ قال النوری: الاولية هی 
الاخرية و الأخرية هی الاولية و الظاهرية هی الباطنية و الباطنية هی 
الظاهرية, کما ان الازلية هی الابدية و الابدية هی الازلية لیس بینهما حاجز. 
الا انه یفقدک وقتا و یشهدک وقتأ لتجدید اللذة و رقوية العبودية. 

23 ,«و انه تعالی جد ربنا»؛ قال النوری: تعالت عظمته عن ان یکون الیه 
تالا اه کون با اعشص بل رل ی الم ام ها ان ی 
علیه لانه الذی ابدی الاثار. 

8 98 «رضی الله عنهم و رضوا عنه»؛ قال النوری: الرضا استقبال الاحکام 
بالفرح. <1» 
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نی الق ان ااسلیم 
2 قستر القران: ااعرم 


گر راه حقت باید زخود خود را مجرد کن ازیرا خلق و حق نبود بهم در راه 
ربانی 

ز بهر این چنین راهی دو عیار از سر پاکی یکی زیشان «انا الحق» گفت و 
دیگر گفت ی 

ضتوقبان در فهم 0 است- تفسیر لعرآن العظیم با به تفسیر 
نستری است. این اثر- که به طور پراکنده آیات محدود از هر سوره را 
تفسیر می‌کند- تفسیری است بسیار مختصر» که خود به تالیف ان نیرداخته 
است «1» بلکه اقوال او را احمد البلدی فراهم اورده است. «<2» 

ِ در مقدمه تفسیر, روش خویش را روشن می‌نماید و آن را با سه 
عنوان: ۱ ۱ 
الف- الکلام علی ان للقران اربعة معان ب- باب صفات طلاب فهم القران 
ج- باب الکلام علی البسملة آغاز می‌نماید و سپس به تفسیر برخی از آیأت 
می‌پردازد و برداشت‌های ٍ بسیط و ساده عرفانی خویش را- که نوعاأ با دیده 
قبول نگاه شده است «<3» و نشانگر عدم تطور نگرش‌های 


(1)- نخستین تفسیر عرفانی مدون. و قطعی. تفسیر تستری است که این 
مجموعه با مقدمات تفسیری و فهرست مطالب و تفسیر تمام سوره‌ها, به 
انضمام متن قرآن, جمعا 135 صفحه را در بر می‌گیرد. محمد حسین ذهبی, 
همان, ج 2 ص 413. 

(2)-همان خ 2ر.ض. 414 

(3)- همان ج 2, ص 416. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: ناد 
قراس هتامیل کزاناشمی‌باشند از کیاب خدا عرضه داشته اسشت: 

نویسنده کتأب: سهل نسنری اب که از مشایخ صوفیه و استاد حلاج 
می‌باشد و معرفت آموزی را در خدمت سهل تستری آغاز کرد. «1» او نه 
تنها صوفی زاهد است بلکه از اهل حدیت و مخالفان معتزله بشمار می‌رود 
و اقوال و احوال او با افکار احمد حنبل شباهت بسیار دارد. 

علوم الدیو: تفش سرایی»داشته است و ان این بات فی وان افکان و 
اقوال او را خر احلاق صه وه هاحت اسر فر آوان دا تشد 2 

اساس طریقت او- که فرقه سهلیه نیز بدو منسوب است- بر مجاهده 


استوار است و مشرب او عرفان عابدانه و زاهدانه می‌باشد. «3» 

به هر حال تنها تفسیری از او باقی مانده است که یک بار- و ان هم بدون 
تحقیق و تصحیح اساسی- نشر و چاپ شده است. «<4» 

با هم اوراقی از ان را مرور می‌نماییم: 


(1)- عبدالحسین زرین کوب, جستجو در تصوف ایران, ص‌ 133. 
(2)- همان ص 134. 
(3)- همان, ص‌ 133 (به نقل از کشف المحجوب هجویری). 
(4)- سهل تستری, تفسیر القران العظیم, الطبعة ؟, لجنة التصحیح برياسة 
محمد الزهری الفمراوی, دار الکتب العربية الکبری. مصر 1329 ق. از او 
کتاب: دقایق المحبین نیز چاپ شده است تفصیل زندگی او را بنگرید: 
محمد تقی دانش پژوه و عباس زریاب خویی, ارج نامه‌ی ایرج. به کوشش 
محسن باقرزاده, چاپ اول,؛ انتشارات توس تهران 7 صص 11- 50 
(مقاله پژوهشی درباره سهل بن عبدالله تستری, از محمد دهقانی). 
الف- لویی ماسینیون در داثرة المعارف اسلام, ج 7) ۲۲۵ -۱۱۵5 (. 
ب- تونک ) بألا۲) مقاله «سهل بن عبدالله تستری و سالمیه». چاپ در 
0 م. 
ِ باورینگ: «تأویلات قرآنی سهل تستری »؟, چاپ در 1990 م. 

- علی اصغر حلبی, «سهل تستری فیلسوف مستجاب الدعوة»,؛ نگین, 
7 6 (1352) که ترجمه مقاله ماسینیون است. 
ه- محمد علی شيخ, «سهل بن عبدالله تستری». مجله دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران. سال 24 شماره 3 و 4 (مرداد 1358). 
ارغنون آنتتها نت جستاری در قرآن, 00۳1 و تفاسیر عرفانی, ص: : 3063 
سورة فاتحة الکتاب (قال سهل) معنی «الحمدلله», الشکر لله, , هو الطاعة 
له و الطاعة للّه هی الولاية من اللضصتعالی کدا قال اللّه تعالی «انما ولیکم 
اللّه و زنتنوله. و الذین. امنوا» و لا نتم الولانه من الله. تعالی. الا بالتبزی من 
سواه ... و معنی «رب العالمین» سید الخلق المربی لهم و القائم بامرهم 
المصلح المدبر لهم قبل کونهم و کون فعلهم المتصرف بهم لسابق علمه 
فیهم کیف شاء لما شاء واراد و حکم و قدر من امر و نهی لا رب لهم غیره 
«مالک یوم الدین»؛ ای یوم الحساب «ایاک نعبد». ای نخصع و نذل و 
نعترف بربوبیتک و نوحدک و نخدمک و منه اشتق اسم العبد «و ایاک 
نستعین». ای علی ما کلفتنا بما هو لک و الیک المشية و الا رادة فیه و العلم 
و الاخلاص لک و لن نقدر علی ذلی الا بالمعونة و التسدید لنا منک اذ لا حول 
و لا قوة من عندک فقیل له الیس قد هدانا الی الصراط المستقیم قال بلی 
و لکن طلب الزيادة منه کما قال «ولدینا مزید» فکان معنی قوله «اهدنا» 


ادها سک تالف شک مفال شیم ای اهضا ععتان ارشتا ات 
دی الاسلام اند هه الظرنق الیی ونم منک مهف النرخ: فا نا لا کدی 
الا بک کما قال «عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل». ای پرشدنی قصد 
الطریق الیه (قال) و سمعت سهلا یحکی عن مجمد بن سار عن سفیان 
غرسالم غن ای الحمد غر وان فال رصول اللهضلی: الله علنمه شلم 
یقول: «اللّه عزوجل قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی و 
نصفها لعبدی و لعبدی ما سال» قال فاذا قال العبد «الحمد لله رب 
العالمین»؛ قال اللّه تعالی حمدنی عبدی فاذا قال «الرحمن الرجیم»؛ قال 
اللّه تعالی اثنی علی عبدی و اذا قال «مالک یوم الدین»؛ یقول اللّه مجدنی 
عبدی فهذه الأیات لی و لعبدی بعدها ما سل و اذا قال: «ایاک نعبد و اياک 
نستعین اهدنا الصراط المستقیم»؛ الی آخره بقول ال عزوجل هذا العبدی 
الاحسان و الانعام و (قال) سهل و روی عن مجاهد انه قال (آمین) اسم من 
اسماءالله عالن و فا انی عان وی الله تعالی سا ما عنم نکم 
لتصاری علی شیء کی حسدتکم علی قولکم آمین ... و حکی محمد ین 
سوار عنِ ابن عیینة عن عمرو بن 

ازغتهن استخانت: 1 عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 3064 
دیا ناشن تالله رصی العف فا فان رزیل ال صلی ال 
علیه و سلم: 

«انشمیی| و لن تحضوا اه اعلموا آن خی اعمالگم الصلام و لا بحافط علی 
ا هقی فاذا قال الامام لا تصاایی ففوله | ان فان االمسش ند 
علی قائلها و یقبل صلاته و یجیب دعائه ...» و حکی الزهری عن المسیب 
غن آیف یره رصن الا عالی. کته فال فال-رسول الله صلی الم علیه و 
سلم: «اذا قال الامام و لا الضالین قولوا آمین فان الملائکة یقولون آمین 
فمن وافق تاه تافیرد الملائکة غفر له ما تقدم من دنبه ». 

(الشورة الشیه بذک ما التقر خ) (قال )سل درالم ام الله زو فد 
معان و صفات یعرفها اهل الفهم به غیر ان لاهل الظاهر فیه معانی کثيرة 
فاما هذه الحروف اذا انفردت فالالف تألیف اللّه عزوجل الف الاشیاء کما 
شاء و اللام لطفه القدیم و المیم مجده العظیم (قال) سهل لکل کتاب انزله 
الله تالقنت و شنت الفران فماته الشتور لانما. اشماء و ضفات: مئل: قولد 
المص الر المر کهیعص طسم حم عسق فاذا جمعت هذه الحروف بعضها 
الف ض کانت. اه الله عم خی او اخد مت کل رم حرف ی 
الولاء ای غلی:ها امرلت الشور ما هه علی الشتی الر هم وزتوره 
معتاه الرحمن ... و قال این عباس و الضحاک الم معناه آنا ال أعلم و قال 
علی رضی الله عنه هذه آسماء مقطعة اذا آخذ من کل حرف حرف لا پشبه 
صاحبه فجمعن کان اسما من آسماء الرحمن اذا عرفوه و دعوا به کان 


الاسم الاعظم الذی اذا دعی یه اجاب (و قال) سهل «الم ذلک الکتاب»؛ 
الالق له اللام ال اف مد صلی اه عفن شه کر 
لول هن ان دور آخدات‌ ی ره ال سل بسن این 
عیاس ان انه قال اقسم اللّه تعالی ان هذا الکتاب الْذي انزل علی محمد صلی 
الم غايم ی سام هو الکتاب الحی .هه.هن عند الم صالی قفال. آلمدنای 
الکیاب الالف لد و لامرن علیه الشلام و المیم‌خجم صلی اه عاره 
تلم فافشسی له عالین هی بل و محفر لا السام.ه عال ان 
له تعالی اشتق من اسمه الاعظم الالف و اللام و الهاء فقال انی انا الله 
زب ال لسن و ای مش اشامت انسات تلم اسم سب صلی لام فان 
و سلم و آخر اسم 
ارغنون ارتفا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 3065 
ای یا فا و نا ی ی ها ها 
لا ۷/۰ لهم»؛ الا الطاغوت ای الشیطان ... و معنی «لا ریب فیه»؛ ای لا 
شک فیه, «هدی للمتقین»؛ ای بیان للمتقین و المتقون هم الذین تبروا من 
دعوی الحول و القوة دون اللّه تعالی و رجعوا الی اللجا و الافتقار الی ۳ 
ال ,وووه قق چمیع اجوالیم اه الم ای مریم هن یت ( 
یچتسبون و جعل ِ فرجا 0 قی ار هم له به (قال) سهل حول 
7 الساعة و الساعة لا یملکها الا ال تعالی فالمتقون 
«الذین یو منون بالغیب»؛ فاللّه هو الغیب و دینه الغیب فامرهم اللّه عزوجل 
ان یو منوا تالفیت ی آن یتبر وا عن الحول و القوة فیما امر وا به و نهوا عنه 
اعتقادا و قولا و فعلا و یقولوا لا حول لنا عن معصیتک الا بعصمتک و لا قوة 
ای سا ما ی 
الخول و الفوع و الاستطاعة کم ادغاها من نسقت لها لشفاوة قلما «عانا 
العای ها و ری لهس سس و ین اش العذات و دا خر ال 
عمن هذا وصفهم فی قوله: «فلم یک ینفعهم ایمانهم»؛ ای دعواهم «لما 
زاوها تاشتا قماکان دعواهم اد-جاءهم باستا الا ان قالها انا کنا طالمین و 
کما ادعی الحول و القوة و الاستطاعة فرعون و قال متی شنت انی او من 
فلما آمن لم بقیل منه قال ال تعالي آلّن و قد عصیت ... قوله: «و مما 
رزفتاهم پنفقون»؛ (قال) سهل ان اللّه تعالی وصف پذلک من حبله بحبلة 
ار ۱ 
ارادوا شتا منسویا یغنیهم عنه و من غیره هم مبرون (قال) ابوبکر قیل 
لسهل لقد آتاک الله الحکمة فقال قد اوتیت ان شاء الله الحکمة و غیبا 
علمت من غیب سره فاغنانی عن علم ما سواه «و ان الی ربک ۱ 
تاتصام ها بدا نی من فصو احسانه فوله غروول هساو لنکءغای هد 


من ربهم»: ای بیان من ربهم بنور هدایته القلوب مشاهدة له و سکونا الیه 
من نوره الذی افردهم به فی سابق علمه فلا ینطقون الا بالهدی و لا 
بتضیون آا الم الندی فالنین به اها و معایی یم فکاها بای 
هرت اسر سیخ و ماد تاره باه آزاوها سعت 
الاشیاء ارادهم فهم ۱ 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 366 
المفلحون و هم المرشدون الی الهدی و الفلاح بهدایته لهم و الباقون فی 
الجنه مع بقاء الحق عزوجل (قال) سهل و لقد بلفنی ان اه تعالی آوحی 
الی :داود علية. السلام با داوذ اتظز لا افونک انا قیفوتک کل شیع فاتی 
عاعت بح ضان نله یه و سم احلی ات ام عله لام احله و 
خلقت عیادی المومنین لعبادتی و خلقت الاشیاء لاجل اين آدم فاذا اشتغل 
بها حلفته من اجله حجته عما خلفته من اجلی:..: کوله تعالی: «فلا قتعلوا 
للر آتدادا»؛ (قال) سهل ای اضداد فاکبر الاضداد لنفس الامارة بالسوء 
ئو به متشابهاً و له فیها آژواخ مُطيَرَف»؛ فقال لیس فی الجنة شیء من 
فرش ولا آنية و لا لباس و لا طیب و لا طیر و لا شیء من النبات و لا شیء 
من الا که کلپا قافن الکضا نشیم دلی لا اتعای الانسماء خعظ رداک ان 
| 
ااعاب و شام لک و اما اراد بعو اه انوا اي فی لین تاه ی 
الطعم و ذلک ان الملائکة تأتی الاولیاء ی الجنة بالتفاح فی الغداء ثم یأتون 
به فی العشاء فیقول الاولیاء هذا ذلک فیقال ذوقوه فاذا ذاقوه اصابوا له غیر 
افم الاول فلا بخ ان حفخ فده اه ای آن وی اشفا طغم الرفان 
و اللوز و السفرجل (قال) سهل و انی لا عرف رجلا من الاولیاء رای فی 
الدنیا رعانت کاکبر ما کان بین بدق رجلعلی شاطتی: الیخر فعال له الولن 
ما ما هذا نش یی فقال ممانه راما فی الحته ماسینما فانای اااه سا 
وضعها بین یدی ندمت علی استعجالی ذلک فی الدنیا قال له ذلک 
۳ افاکل منها قال له الرجل ان قدرت آن تأکل, منها فکل, فضرب بیده 
الیها فأکل أکثرها فلما رآه یأکل منها اعظمه ذلک فقال ابشر بالجنة فانی لم 
ارف هی فیل اکلی مها خدلی اه لا ال چن ام اله فی اادنا 
الا من هو من اهل الجنة (قال) ابوبکر فقلت لسهل هل اخبرک کل من 
تلک الرمانة ما کان طعمها فقال نعم فیها طعم یجمع طعوم الفواکه و یزید 
عله نی یه ی ملس فیس وه انیا ال 
ابویکر فلم اشک و لا من سمع هذه الحکاية من سهل الا اه هو صاحب 
الرمانة و الاکل منها ... و ستل عن قوله: «ِبّی جاعل فی الاأرض حَلیتت»؛ 
قال* ان الله ععالی قبل آن یخلق اذم علیه السلام قال 
ارغنون ی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 27 


ای که ان حالف ار شیف ی آوم‌علیه اام مس ی لخد 
من نور محمد صلی اه علیه و سلم و اعلمه آن نقیبه الامارة پالسوء 
اعد دول اص اه لها عله سوه فا ظره ما با موه 
باخافت تفای مالعا الم ان اندی لها طاعه قالت اعتی وآن هر کت اد 
معصه فلت اعصع وان رکفت انیم تال اور ی وان ال ایا 
اصبری علی البلاء قالت صبرنی و لا یساکن قلبه ادنی وسوسة لها دون 
الرجوع عنها الی ربه و جعل طبعها فی الامر ساکنا و فی النهی متحرکا و 
امره بان یسکن عن المتحرک و یتحرک عن الساکن بلا حول و لا قوة الا 
بالله ای لا حول له عن معصية الا یعتصمه و لا قوة له علی طاعته الا 
سعوته کر اسر حول اجه و الا کل نما تداست ساء دهعت نون 
عن الاکل من الشجرة فلما دخل الجنة و رأی ما رأّی قال لو خلدنا و انمالنا 
اجل مضروب الی غاية معلومة فأتاه ابلیس من قیل مساکنة قلبه بوسوسة 
نفسه فی ذلک فقال: «هل آدلک علی شَجرة الْجْلدٍ» التی تتمناها فی هذه 
الدار و هی سبب البقاء و الخلود و قال: «ما تهاکما ریما عَنْ هذه السَجَرَة 
الا أنْ تکونا مَلکیّن» فکانت دلالته هذه غرورا و آلحق اللّه به عزوجل 
یا مهم وی ی وه ول و اول 
ی و 
خطا بغتی تری آلعهد (قال) شهل,باعتی:عن بعض التانعین ائه فا التسیان 
قق کناب اللهعزوجل«علی فجهین التری کما فال کی شور القره «اه 
تتسیها» ای نترکها فلا ننسخها و مثله قوله: «و لا تعْسَفا القصل بشکت» ای لا 
تترکوا الفضل بینکم و کذلک فی طه «فتسی» یعنی ترک العهد و مثله فی 
تنزیل السجدة نا مک هدا. زب تسنای» ای 
ناکم سالعفاف کار کین العصیة صالخا مغ لش اضر فاز د 
الوجه الاخر النسیان هو الذی لا یحفظ فیذهب من ذکره کما قال فی 
الکم «های ست لتاق ام اعفط کر ۵ رلک ان الامتعالی ول 
للیشیطان شرکة مع نفس الجبلة فیما هو من حظوظها الذی هو شیء غیر 
ال تعالی و قول موسی للخضر «لا وّاخذنی بما تسیث» ای ذهب منی 
ذکره و قال فی «سبح ستْقرئک فلا تئسی» ای سنحفظک فلا تنسی و هذا لا 
طراقه الی تدبیر نفسه و لم تکن فکرته اعتبارا قکانت تکون عبادة و 
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انیا کات رهم نس لاه هدا چم لاه لین من فرل که 
السموات و الارض انه لا یری بقلبه عنده شینا و هو غیره مساکنا ایاه الا 
شلط علیه انلس ,وسوسن فی ضدری الی نقشه بالموی میتی دنه الید 
اه برقع بالاجا الی زیه‌ه ااعتصام به سر الله بکرم فیع اوظانه یه 
ااغایت علی,انفی خی سایق عم ال له ما یامه ان سین 
دا و ار فعاه عم شم قی ای ی الصا مم سر لاه 


معانی الاکل فی الحقيقة و انما اراد معانی مساکنة الهمة مع شیء هو غیره 
ای لایهم بشیء هو غیری فادم صلوات اللّه علیه لم بعتصم من الهمة و 
الفعل فی الجنة فلحقه مالحقه من آجل ذلک و کذلک من ادعی ما لیس له 
ای هه ۱ 
حل علیه نفسه الا ان رحمه فیعصمه من تدبیره و ینصره علی عدوه و علیها 
یعنی ابلیس: فاهل الجنة معصومون فیها من التدبیر الذی کانوا بی فی 
الدار الدنیا فادم صلوات الله علیه. ده تحص مق فا کته فایت :ی ین تعتزنه 
بالخلود لما ادخل الجنة آلا تری ان البلاء دخل علیه من اجل سکون القلب 
الی ما وسوست به نفسه فغلب الهوي و الشهوة و 
البیان و نور القلب لسابق القدر من الله تعالی حتی انتهی کما قال النبی 
صلی الله علیه و سلم: «ان الهوی و الشهوة یغلبان العلم و العقل». «<1» 


(1) سهل تستری, همان صص 7- 111 
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3 لطاثف الاشارانت 


3- لطائف الاشارات 

العارف صید الحق و لا یکون للصید صید (قشیری) 

به پا خویشتن ایند عاشقان به کمتدت. که. هر که.را نو بکیری ز خويشتن 
برهانی 

(سعدی) از نمونه‌های ارجمند در تفاسیر عرفانی. تفسیر قشیری. معروف 
به لطائف الاشارات است که در میان تفاسیر عرفانی. اولین تفسیر کامل 
می‌باشد که از منزلت بلند برخوردار است و در عین حال ناشناخته مانده 
است. <1» 

غرض از تالیقت این تخسیر فظرضه اشار ات فرآن: اشت از ,رهحدر عبار انت«به 
زبان اهل معرفت, یعنی صوفیه «2»؛ نویسنده, در مقدمه. ضمن خطبه‌ای 
را سر فص اس او 
ارتباطی وثیق قائل است و این روش را از دیگر جریان‌های تفسیری به 
دلائلی برتر می‌داند. <3» ۱ 

این تفسیر, بدون مقدمه اغاز می‌شود و در هر سوره مستقیما به شرح 
می‌پردازد و به مقتضای سیاق, تفسیری از البسمله به دست می‌دهد و با 
این تفسیر, بسم الله را جزو سوره‌های قران کریم می‌داند نه چیزی برای 
افتتاح و تبری, و مقاصد ان را در هر سوره‌ای متجدد می‌شمارد. <«4» 


کامل للقران کریم. ۱ 
(2)- عبدالکريم قشیری, لطائف الاشارات. تفسیر صوفی کامل للقران 
الکریم. قدم له و حقق و علق علیه الدکتور ابراهیم بسیونی. صدر له 
الاساد خسن غتاسن ز کف: الطنعه ؟ر داز الکتاب العربی للطباعه.ه. الشفیر: 
ِِِ ِ 0 جح 1, ص د3د. 

(4)- هنان: ح 1 ص 38. 
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مولف به حفظ نص قرآن مجید, حرص شدید دارد و خود را سس 
اعتبار و قداست آن ضوت دا نت نویسنده این تفسیر» عبدالکریم قشیری, از 
صوفیان نیشابور است که نمونه‌ای از یک صوفی محتاط, معتدل و ‌ 
با شریعت می‌باشد که در همه خا زعایت آن: را ضروری می‌دآنسنت «1» و 
او در ابتدا به فقه و اصول و کلام روی اورد ولی برخوردش با استاد ابو 


علی دقاق او را متحول کرد و به عرفان کشاند. اینک اوراقی از این تفسیر 
را با هم مرور می‌نماییم: 
قوله جل ذکره: «انما برٍید 3 السَبطا آن بوقع بَسَکُمْ العدلوة و البعْضاء فی 
الکعر و المیسر و : بضد کم غن دکر الله و عن الطلاع فهل آنم متهون». 
طال بعدهم.عن الحفهد فقاسوا آلهوان فی مطارح الغربة, و صاروا سخرة 
للشیطان؛ فبقوا عن الصلاة التی هی محل النجوی و کمال الراحة, و فسدت 
ذات بینهم بما تولد من الشحناء رو البغضاء. 

قوله جل ذکره: «و اطیعوا ال 5 3 آطیغوا الرَسول و احذژوا فان تولتنه 
اطخ ام علی رسولتا البلاع الْبین». 
کما کان العبد اعرف بربه کان اخوف من‌ربه, و انما ینتفی الحذر عن العبد 
غیج خحفیق المو‌عدعهله «اولنی رود الأحره» و ذلک عند دخول الجنة. و 
حقيقة الحذر نهوض القلب بدوام الاستغائة مع مجاری الانفاس. 


قوله جل دکره: «لیس عَلی الذین آمئوا و عملوا الصَالحات جُناغ فیما 
چلعخوا اذا چا الوا و آمئوا و یلوا المتالحات ثُرّ ائقوا و آمئوا 2 اقا و 
آحسنئوا 5 ال یَحب 7 

چن اف علی الامر ۵ المی فیس قمع ایلیا ین ار ما ایغ 
فیها. و انما المقصود ۱ 


(1)- ویژگی‌های روحی, و شخصیتی او را بنگرید در: عبدالکريم قشیری, 
رساله قشیریه, ترجمه ابو علی حسن بن احمد عشمانی, با تصحیح و 
استدراکات بدیع الزمان فروزانفر, چاپ سوم. شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, تهران 137 صص 7- 44. عبدالحسین زرین کوب, جستجو در 
تصوف ایران؛ صص 5- 07. 1 
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الحرام فما تصرف. ثم اتقی الشح فاثر و ما اسرف. 

و قوله: و2 انوا و آمَئوا ‏ نم انقواه ۰ بعنی اتقوا المنع و احسنوا للخلق- و 
هد امس را سر الحلق. فاخسر شود العی مالاعسان ار 
تعبد ال کانک تراه و هذا للخواص 

قوله جل ذکره: «یا أا الذین آمَئوا وت ال بشیء من الصّد ماه 
یدیم و رماخکخ لتقلم اللةُ من تَخافة بالقیب هن اعتدی بغد دلک فلّهة 
عذاب آلیخ* با أا الذین آمئوا لا لوا الصّیّد و شم خَزخ و هن قتلة نک 
فتقکدا قجرا مثل ما قتل من الّقم تک ید ذوا عفل منک هذیا بالغ 
کته و کارة طا ساکین و عذل دک صیاما ِدوقَ وبال مره عقا 
اللو عا تلف د عاد فیشقم الله مه و الله غریز ده انیفام»: 


اباح الصید لمن کان حلالا و حرم الصید علی المحرم الذی قصده زبارة 
البیت. 

و الاشارة فیه ان من قصد بیتنا فینبغی ان یکون الصید منه فی الامان, لا 
یتاذی منه حیوان بحال, لذا قالوا: «البر من لا یوذی الذر و لا یضمر الشر». 
و یقال الاشارة فی هذا ان من قصدنا فعلیه نبذ الاطماع جملة, و لا ینبفی 
ان تکون له مطالبة بحال من الاحوال. 

و کما ان الصید علی المحرم حرام الی ان بتحلل فکذلک الطلب و الطمع و 
الاختیار- علی الواجد- حرام مادام محرما بقلبه. 

و یقال: «العارف صید الحق, و لایکون للصید صید». 

و اذا قتل المحرم الصید فعلیه الکفارة, و اذا لا حظ العارف الاغیار, او طمع 
او رغب فی شیء او اختار لزمته الکفارة. ولکن لا یکتفی منه بجزاء المثل. 
و / باضعاف امثال ما تصرف فیه او طمع, ولکن کفارته نجرده- علی 
الحقیقه- عن کل غیرر قلیل او کثیر. صغیر او کبی _ . , 

قوله جل ذکره: «احل تک صیْذ البحر و ُهْ متاعاً کم و للسبارَ و خر 
علیکه صَید البر ما دمنمه ثه خعماً و الوا ال الذی البه تخشزون». 
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حکم البحر خلاف حکم البر, ی ی ای یم 
فصید البجر مباح له لانه اذا غرق صار محوا, فما الیه لیس به و لا منه اذ هو 
محو و اه غالب علی امري 


قوله جل ذکره: «چقل ال القبة الِسّت الحرام قیاماً لاس و السَهْر 
الخرام و خی ورالقلاید دیک لتغلخوا ان الله بل ها فی السماهاتته ها 


فی لرض 5 أٌ اللد شیء علیمُ». 

مکش اناد فسات بان گنس امه تا مه ما ور 
بر کاهه زاره کل ال عن تمه لام عامیی ‏ نها بهالم‌ سای کل ری 
ارت 

و ات سر ۵ العیه فترسی العف تا ند فیط المف الخص هل ند 
الذی لم یزل لا سبیل الیم للحدثان و القپر 

قوله جل ذکره: «اعَلْمُوا أرٌ اللد شدید * العقاب 5 5 ال عَفود رحیم». 
شدید العقاب للاعداء, غفور رحیم للاولیاء. 

مسقال: دید العقات للخواص صخیل. الخجات انز اغها عه الشهو لخظه: 
غفور رحیم للعوام ان رجعوا الیه بتوبة و حیسره. 

قوله جل ذکره: «ما عَلّي الرّسُول لا البلاع و ال یقلمٌ مار ثبَدُونَ 5 ما 
تکیخون" فل بر بَستوي, القبیث و الطیّب و لو آمجنک کرد البیت فایّفُوا 
اللة یا آولی الألباپ للم ثفلخون» 

العفرد بالالییه الله و الرسول-وران تخل اقذرهه لین نها الا وهی 
ایضا (بتسییره). ۱ ۲ 


قوله: «فْل لا یستوی الْخَبیثٌ و الطٌ»؛ الخبیت ما اکتسبه الغافل عن اللّه 
تعالن فی جالة اکتسانه. و الطیب ما اکتشبه علی شهود الخلق, 
فعال الا لد مت حي اللعالیی مالسا ا ره بخ ود 
سبحانه. و یقال الخبیث ما ادخرته لنفسک, و الطیب ما قدمته لامره. : 
قوله جل ذکره: «یا آبهّا الذین اَثوا لا تسْتلو! عن آشیاة ان تد لکم تسوکم 
5 ان تسوا عنها خی پترل الفران ند لجم عفا الله عتها بو الله-عنود 
5 
ح 
اس ی ی فیتنفص 
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ال لا منوا تلیقویف علن محل الاکاسد-حو لا #توو حور لب 
فیسوء کم تقاصر رتبتکم». 
تال ادا بدا هر الا راشای فا یه اب هیا سم راما انیا 
نها ایا الا مارا کیره اشم تفاي سا کم لا 
تبحئوا عن سر ذلک. و راعو الامر مجمل». ۳ 
قوله جل ذکره: «ق9 سألها قوش من فیک 2 أمبخوا بها کافرین». 
یعنی, توهم فوم آنهم محررون عن التأثر فیها یصادفهم من فجائّة التقدیر, و 
ذلک منهم ظن. کما یقول بعضهم 
ی ار ان الظنون الکواذب 
قوله چل ذکره: «ما جقل اللهْ من بَحيرّة و لا سائْتة و لا وصبلة و لا حام و 
لکرل آلدین کفووا دمن غلی اه الکدت و آکتوهر لا تعفلون». 
هذه احکام ابتدعوها,ء , فردهم الحق- سبحانه- عن الابتداع, و امرهم بحسن 
الاتباعسو اخنر ان ما ضدر من قادانهق لا نقد من حملم عباد نمم 
قوله جل ذکره: «و |ذا قبل لهج تعالوا الی ما رل ال و الّی الرسول قالوا 
حسنا ما وجذنا عَلیّه آباغنا و لو کان آبافْهه لابعْلغون شا و لا یمتخون». 
ای ا ا ‏ ا ص ی اه 
مرت | غلته من سععله ال وان اسلا فیم آلکسناقفهاهم لم بکونها از 
فی ضلال. رم 
قوله جل دکره: «با أ الذین آضه| غایکی افشکم لا بر کم فر ال .]2 
تدم الی الم موجفکه ۱ ای ها تواون 7 
نا اس سح 000 اذ| ادعی التقدم او 
الطجم‌فن انحاد مشاه فصتال من (الجوت) وه 
و یقال من یفرغ الی غیره یتشاغل عن نفسه. و من اشتغل بنفسه لم یتفرغ 
الی غیره. <1» 


(2)1 عندالکريم فشیری: لطافف. الاشار ات ج 1 «صض.-1242- 147 یه گوته 


مبسوط, به فصل چهارم بنگرید. 


4- مشکاة الانوار 


4- مشکاة الانوار 

ما جامه نمازی بسر خم کردیم وز خاک خرابات تیمم کردیم 

شاید که در آنخ میکده‌ها دریابیم. ان عمر که در مدرسه‌ها گم کردیم 

(امام محمد غزالی) این رساله که بیانگر نوعی اشراق روحانی در تفکر ابو 
حامد غزالی و اشنایی او با اثار افلوطین و حکمت نو افلاطونی است. 
تحول ذهنی غزالی را از کلام به تصوف, و فرار او را از قلمرو برهان به 
سرزمین مکاشفه و عرفان نشان می‌دهد. <1» 

سخن در این اثر, در تفسیر «ایه نور» و حدیث مربوط به «حجاب‌های 
هفتادگانه» می‌باشد و بیانگر مشرب خاص غزالی در جمع بین معارف اهل 
عرفان و طریقه قران می‌باشد که البته با اشراق فلسفی تفاوت دارد چنان 
که با تصور ثنویت- که مخالفانش از روی طعنه, سخن وی را به کلام آنها 
تشبیه می‌کردند- هم » فرق دارد »> بعنی: بحت از توحید ات توحید 
نوری. 

این کتاب در سه فصل فراهم افدخ است؛ فصل نخست در بیان این انديشه 
است که نور حقیقی, حضرت باری عز اسمه می‌باشد و اطلاق نور به غیر 
او از روی مجاز محض است و بی حقیقت «3»؛ و البته این برای کسی 
میسر است که ارتقای وجودی یافته 


(1)- عبدالحسین زرین‌کوب, فرار از مدرسه, چاپ دوم, موسسه انتشارات 
امیر کبیر, تهران 1365, ص 169. 

(2)- همان ص 125. 

(3)- محمد غزالی. مشکاة الانوار, حققها و قذم لها الدکتور ابو العلاء 
عفیفی, الطبعة ؟ الدار القومية للطباعة و النشر, قاهره 1382/ 1964 ص 
37 
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باشد و از اسارت طبیعت بدر رود. 

دیگر فصل در بیان تمثیل‌های: مشکاة, مصباح, زجاجة, شجرة و زیت است 
و فصل آخر به تفسیر حدیث: ان لله سبعین حجابا من نور و ظلمة ... 
می‌پردازد. «<1» 

تمثیل نور- «چراغ و چراغدان»- در پدیده شناسی دینی امری رایج و عام 
است و ریشه آن نف تازیخ آندنشه باز هت کزدن مرن یر بزای معرفی 
حقیقت مطلق, در ادیان, تعبیر نور بوده است؛ در تفسیر این تعبیر از دير 
باز در انديشه اسلامی آراء مختلف وجود داشته است و تمثیلی بحث انگیز 


و پر ماجرا بوده است؛ در اینجا با یاد کرد چند صفحه از این اثر, دیدگاه 
امام غزالی را در مورد نور عرضه می‌داریم: 
بسم اللّه احمن الرْحیم. رب انعمت فزد بفضلک الحمد للّه فائض الانوار و 
و الصلاة بقل محمد نور الانوار و سید الابرار و حبیب الحبار و بشیر الغفار 
ی مهار قاس الا واه التار ای له و اضارها س 
الطاهرنن الاخا 
اف و مان الا ات قاری تا و 
وی افرهمالن اوه ایا ی کل رومام کر دی 
عماسی الحی ری انانت نک اسرار انار الا ستووه ها ول 
ما یشیر الیه ظواهر لیات المتلوة و الاخبار المروية مثل قوله تعالی: «الله 
ژ السماوات 5 الأودض» و معنی تمثیله ذلک بالمشکاة و الز جاجة و 
المصیا- و الزیت و الشجرة, مع قوله علیه السلام «آن اللْه سبعین حجابا 
بر وله و ان لو کشتها از خرف سبحات وجهه کل من ادرکه 
بصر ۵؟؟. 
۷۳| 
قرعت 


غير از این کتاب. اثاری خطی در تفسیر قران, از غزالی وجود دارد. محمد 
باقر حجتی, فهرست موضوعی نسخه‌های خطی کتابخانه‌های جمهوری 
اسلامی ایران. ص 346. غزالی, نور را رمز وجود می‌شمارد و وجود را هم 
جز آن نمی‌داند او با حفظ ظاهر و قبول آزن: به ماورای ظاهر عبور می‌کند 
و از منسوب تقندن به: تاویل, سصخت. برهه دازد. 

عبدالحسین زرین کوب, جستجو در تصوف ایران, ص 100. ۳ 
(1)- محمد غزالی. همان. ص 69. دیدگاههای او را در جواهر القران و 
احیاء علوم الدین؛ هم می‌توان دیبد. 

ارغنون آتتتضاتن: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 277 
بابا مغلقا لا یفتح الا للعلماء الراسخین. ی ار کف 
لاکل حقيقة تعرض و تجلی؛ بل صدور الاحرار قبور الاسرار. 

و لقد قال بعض العارفین: «افشاء سر الربوبية کفر»: بل قال سید الاولین 
و لا خرین صلی اللّه علیه: «آن من العلم كهيتة المکنون لا بعلمه الا العلماء 
بالات فاذا نطقوا به لم ینکره الا اهل العزة باللّه», و مهما کثر اهل الاغترار 
وجب حفظ الأسرار علی وجه الاسرار» لکنی ارای مشروح الصدر بالله 
بالته رد هنفی السه عن‌طلمات العرهر فلا اشم علی فی ها الفن تالا ساره 
الی لوامع و لوائح و الرمز الی حقاثق و دقائق. فلیس الخوف فی کف 
العلش یی اهله مه میا ال رو داد 


فمن منح الجهال علما اضاعه و من منع المستوجبین فقد ظلم 

فاقنع باشارات مختصرة و تلویحات موجزة, فان تحقیق القول فیه بستدعی 
تمهید اصول و شرح فصول لیس یتسع الان لها وقتی, و لیس ینصرف الیه 
همی و فکرتی. و مفاتیح القلوب بید الله یفتحها اذا شاء کما شاء بما پشاء. 
و انما الذی ینفتح فی الوقت فصول ثلاثة. 

الفصل الاول فی بیان ان النور الحق هو اللّه تعالی و ان اسم النور لغیره 
مجاز مجض لا حفيفة له و بیانه بان یعرف معنی النور بالوضع الاول عند 
العوام, ثم بالوضع لثانی" عند الخواص, ثم بالوضع الثالث عند خواص 
الخواص. ثم تعرف درجات الانوار المذکورة المنسوبة الی خواص الخواص و 
حقائقها لینکشف لک عند ظهور درجاتها ان الله تعالی هو النور الاعلی 
الاقصی, و عند انکشاف حقائقها انه النور الحق الحقیقی وحده لا شریک له 


یه . 

اما الوضع الاول عند العامی فالنور يشیر الی الظهور, و الظهور امر 
اضافمن اد نظمر التیع لا محاله لانسان ۵ بتطر.عن عیوور: فنکون: اه 
بالاضافة چباطنا بالاضافه. و اضافة ظمووخالی الاتراکات: لا محاله. وداقوی 
الادراکات و اجلاها عند العوام الحواس, و منها حاسة البصر. 

ارغنون آتتشا تفت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 378 

و الاشیاء بالاضافة الی الحس البصری ثلائة اقسام: 

هتها: ما لا بخ شفشیته کالاحسام المطامد: 

و منها ما یبصر بنفسه و لا یبصر به غیره کالاجسام المضيتة کالکواکب و 
ِ التان ادا سکن اد 

ی ره 
۳۳ المشتعلة. 

5 نو ام تا میم ات تاره بای علی هاش سس اشنا 
علی ظواهر الاجسام الكثيفة, فیقال استنارت الارض و وقع نور الشمس 
علی الارض و نور السراج علی الحائط و الثوب. و تارة یطلق علی نفس 
هنم الاخسام الحشر فده انا اضافی‌ ما فسسر 
و علی الجملة فالنور, عبارة عما یبصر بنفسه و یبصر به غیره کالشمس. 
هذا حده و حقيقة بالوضع الاول. 
رقیقه لها کان سر التور ه رمحه هه الظهفن للاخراکه هو کان لاوز یموق ها 
علی وجود النور و علی وجود العین الباصرة ایضا: اذ النور هو الظاهر 
اعطق و لس یفن لاوحا لعصانم هلا حطی | 
فقو شاوی الرمخ التاضرق و لته الطاهر فی کر فا لا مدمه لازدد اک 
بر تسه عایه مین الر وه الباضرم هی الم که ها نوات اما اانوو 
کلیش..بضذ رک بو لا بة الادرایر- بل عندخ الاورای. فکان؛ اسم. النفر بالنوه 


و اطلقوا اسم النور علی نور العین المبصرة فقالوا فی الخفاش ان نور 
عینه ضعیف. و فی الاعمش انه ضعیف نور بصره. و فی الاعمی انه فقد 
نور البصر, و فی السواد انه یجمع نور البصر و یقویه. و ان الا جفان انما 
خستا آلحکمه الالشه تلم آلشواه و خعل العی تسف وه نما اعسمم ی 
العین. و اما البیاض فیفرق ضوء العین و یضعف نوره, حتی ان ادامة النظر 
الی البیاض المشرق. بل الی نور الشمس یبهر نور 

ارغنون آتشماتن: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 3709 
العین و یمحقه کما ینمحق الضعیف فی جنب القوی. 

کقد عرفت سا آن ال الا مت هراس اف امیش اس اه ام 
کان بهذا الاسم اولی. و هذا هو الوضع الثانی و هو وضع الخواص. 

الفصل الثالث فی معنی قوله علیه السلام: «آن للّه سبعین حجایا من نور و 


ان ال ال لقن ام لاو کون لیات مالا اف ال مکتوست 
لا محالة؛ و ان المحجوبین من الخلق ثلائة اقسام: منهم من حجب بمچرد 
۹ و منهم من حجب بالنور المحض؛ و منهم من حجب بنور مقرون 


مسا هده الاقسام کثيرة اتحقق کثرتهاء یمکنی ان اتکلف حصر ها فی 
سبعین, لکن لا اثق بما یلوح لی من تحدید و حصر, اذ لا ادری انه المراد 
بالحدیث ام لا. اما الحصر الی سبع مائة و سبعین الفا فذلک لا بستقل له الا 
القوة النبوية. مع ان ظاهر ظنی آن هذه الاعداد مذکورة للتکثیر لا للتحدید؛ 
و قد تجری العادة بذکر عدد و لا پراد به الحصر بل التکثیر. و اللّه اعلم 
بتحقیق ذلک, فذلک خارج عن الوسع. و انما الذی یمکنی الاآن ان اعرفک 
هذه الاقسام و بعض اصناف .3 قسم فاقول: 

الفتفتم ااول: دهم المجویون تحص الطلمتن ق هم الخلخته: الفین زا 
یومنون بالله و الیوم الأخر. ۲ ۱ 

و هم لین اضرا الحیاح آتفاتغای ال رم لام تفه ام 
هوّلاء صنفان: صنف تشوّف الی طلب سبب لهذا العالم فاحاله الی الطبع: و 
الا هه مرف ااحس ام تالم فا و هی تایه اد ایس 
لها معرفة و ادراک و لا خبر لها من نفسها و لا مما یصدر منها: و لیس لها 
نور یدرک بالبصر الظاهر ایضا. 

و الصنف الثانی: هم الذین شغلوا بانفسهم و لم یفرغوا لطلب السبب ایضا, 
بل 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 380 
عاشوا عیش البهائم, فکان حجابهم نفوسهم الکدرة, و شهواتهم المظلمة, و 
ال ده ماه سل لس فال ال اف تس 


اتخذ الهه هواه» و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: «الهوی ابغض 
اله عبد فی الارض». و هوّلاء انقسموا فرقا: فرقة زعمت ان غاية الطلب 
فی الدنیا هی قضاء الاوطار و نیل الشهوات و ادراک اللذات البهيمية. من 
منکح و مطعم و ملبس. فهو لاء عبید اللذة, یعبدونها و یطلبونها و یعتقدون 
ان نیلها غاية السعادات: رضوا لانفسهم ان یکونوا بمنزلة البهائم بل اخس 
منها. و آی ظلمة اشد من ذلک؟ فقد حجب هوّلاء بمحض الطلمة. «<1» 


(1)- ناگفته نماند که از این اثر, ترجمه‌های مختلف- به فارسی- صورت 
پذیرفته است که برخی را یاد می‌کنیم: 

الف- برهان الدین حمدی (آموزش و پرورش آذربایجان شرقی, سال 
31 1) ب"- نور و ظلمت (زین الدین کیابی نژاد, چاپ اول, شرکت سهامی 
شا رن دمحا مه مشگاه تما (ضادی اند ند اه اول: 
موسبتة اتتسارات آضیر کبیز, جهرآن:1364) حجم بزر کی در فهر یت سیخ 
خطی, به تفسیر ایه نور اختصاص دارد؛ رجوع کنید به: محمد باقر حجتی؛ 
فهرست موضوعی نسخه‌های خطی کتابخانه‌های جمهوری اسلامی ایران. 
م0 16 192 

در این جع ی و و و و ور ان وس تکام الافای ‏ 
تصحیح ابو العلاء عفیفی) را به عنوان نمونه, عرضه کرده‌ایم. 


عم 


5 بحر المحبة 


کشرصر | رسد 
با عشق روان شد از عدم مرکب ما روشن ز چراغ وصل, دائم شب ما 

زان می که حرام نیست در مذهب ما تا باز عدم. خشک نیابی لب ما 

است چاپ ایران این کتاب به نام محمد است <1» و چاپ هند به نام احمد 
«2» و گاه به شهرستانی هم منسوب شده است. 

در این تفسیر, که قصه حضرت یوسف نقل شده است غزالی در ضمن 
خکایات معنوی هدند امه که مقاطر با فقایعداتان استه کت وان 
النکتة, الحکاية. فصل و التنبیه و . .۰ به تفسیر عرفانی این سوره پرداخته 
است. <«3» که بسیاری از این ات و نکات و حکایات در تفسیرهای 
بعدی- به ویژه تفسیری که به احمد بن زید طوسی (قصه یوسف) نسبت 
داده‌اند- ترجمه و نقل گردیده است «4» نویسنده کتاب احمد غزالی. 
مشهور به «سلطان طریقت» است که سخن او را «تازیانه سلوک» 
دانسته‌اند؛ در طوس زاده شد و پس از سفر به بغداد و مراغه و نیشابور و 


طوس و 


(1)- با عنوان احسن القصص, به سال 13912 چاپ گردیده است. 

(2)- احمد مجاهد. مجموعه اثار فارسی احمد غزالی, چاپ دوم, موّسسه 
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران شهریور ماه 70 13, ص‌ 1 سید محمد 
باقر حجتی, همان ص 315 (به شهرستانی نسبت داده شده است). و البته 
کتاب دیگری از اين نویسنده با عنوان: تفسیر سوره یوسف (ش 1734, ت 
4 غ) در کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی موجود است که با بحر 
المحبة, تفاوت‌هایی دارد. 

(3)- احمد غزالی, بحر المحبة فی اسرار المودة, الطبعة ؟ مطبعة ناصری. 
بمبئّی 1319/ 1876, صص 9- 17. 

(4)- نصر الله پور جوادی. سلطان طریقت. چاپ اول, انتشارات آگاه, 
تهران 1358, ص 267. 

ارغنون آتستما نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 382 
تبریز, سرانجام به قزوین وارد شد و در آنجا ساکن گردید. 

او شیخ کامل و راهبر طایفه و اهل علم ذوقی و باطنی و سیر و سلوک 
بوده است که به عنوان گروهی که از ضميیر دیگران با اطلاع‌اند- و به 
اصطلاح اهل عرفان. جواسیس القلوب‌اند «1»- بشمار می‌رود کمترین هنر 
او انقلاب و تحول در برادرش.؛ محمد غزالی؛ با نید 


از شاگردان نامدار امام احمد غزالی: عین القضات, سنایی «2», ابو 
النجیب سهروردی, «3» عبد الواحد آمدی 4 روزبهان بقلی و ابن شهر 
شیخ به سال 520 هجری در قزوین. خرقه تهی کرد و در همانجا در 
محله‌ای که امروز, به نام احمدیه. نامدار است. مدفون گردید. ۱ 

از بحر المحبة دو ترجمه مختلف عرضه شده است که معروف‌تر انهاء 

اسرار عشق با دریای فخیت: می‌باشید خ مرجم آن فیرزا آبو: الحشیر: 
فقیهی است که گاه مطالبی را خود بدان افزوده است و با عقاید مترجم 
امتخته: شندم: ات6۰ تموتنه‌هایی, از این-تفسیر دا دز عتطظر تعما. قرار 

می‌د هیم . 

هذا کتاب لو یباع بمثله درالکان البابُع المغبونا 

بسم اللّه الژ[حمن الژحیم الخفد. اه الذی نور قلوبنا بنور المحبة و الوداد و 
صیر افئدتنا مستنیرا بضیاء الحقيقة و السداد حتی نعلم رموز باه و احکام 
کتابه و تفاسیر کلماته من المحکم و المتشابه 


(1)- مولانا فرماید: 

بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسیس القلوب 

در درون دل دراید چون خیال پیش او مکشوف باشد سرحال 

آنک واقف گشت , بر اسرار هو سر مخلوقات چبود پیش او 

مولوی, همان, دفتر دوم. ص 239. 

(2)- شاید انقلاپ روحی در سنایی نیز, نتیجه ملاقات او با احمد غزالی 
باشد. حشمت الله ریاضی, ایات حسن و عشق. شرح سوانح العشاق, چاپ 
اول. انتشارات صالح, تهران 1369, ص 1168, به نقل از نفحات الانس. ص 
96 

(3)- رئیس فرقه سهروردیه و مربی ابو حفص سهروردی و صاحب اداب 
المریدین می‌باشد. 

(4)- گردآورنده کتاب غرر الحکم و درر الکلم می‌باشد (م 510 ق). 

(5)- نصر الله پور جوادی, سلطان طریقت. ص 267. 

(6)- حشمت الله ریاضی, همان ص 246. 

ارغنون ها جستاری دز فر ازن: عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 393 

و تفنن اسالیبه من حقیقته و مجازه و ایجازه و اسهابه و الصلوة و السلام 
علی حقيقة نوره و هیکل ظهوره و حبیبه الذی اصطفاه من بین بریته و جعل 
محبته عین محبته و مودته صرف مودته الذی بمحبته ایاه قص علیه احسن 
القصص و الچکایات و انزل علیه ابدع الایات و اظهار البینات اما بعد 
فاعلموا ان الله تعالی جعل المحبة علة لظهور الممکنات و صير المودة 
سببا لبروز الموجودات لانه تعالی, قال فی کلماته القدسیة: «کنت کنز 


مخفیا فاحببت آن اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف» و کان المحبة احب 
شیء عنده و من اسمائه تعالی المحبوب و لهذا وصف نبیه و رسوله و اکرم 
شلعه ۵ اخیمم پالحیه مات لیا المرا ی ری با مکی 
ای ۱ ۱۳ 
ایاه انزل علیه سورة یوسف لما فیه من رموز المحبة و اسرار المودة و 
روی انه لا جل هذاء قال تعالی: 

و خسن الَْصَصٍ»؛ فالمولف الفقیر یحب ان یفسر تلک السورة المبارکة مع 
اشاراتها قنور ها و ارچ من ال لفق فال الله تباری و عالی: «نشم. 
الله الرخمی الرخیم ال له عنر. الم و .عنه رسول و-فال: تعض 
المحقفیر آی با تیه هلک بات الکات این » تلک اشارة الی آیات 
السوره و الکتاب القران العظیم الهبین ای نلک آا بات مبتة لمنخدیرها آنبا 
مد اد روی ان الیهود قالوا لکبرآء المشرکین سلوا محمدا لم انتقل 
آل تعقوپ فن الشام الی مضر و فن فصه پوسی ففزلت6۱«۰ اترلناخ وان 
ریا کم تقَلون»؛ ای انزلناه مجموعا اک 
تجیطوا بمعانیه «تَحْنْ تفص عَلیک خسن ج القص بما اوُحَینا الک هذا 
العدان لته افتض علی ایدع الا سالیت اه اش ما نع لاله علی 
العحانت الحکی الصا یه من که السسه ۵ اشیار عفن اوه 
کات و ان ات اه ار اس ای وال بل نم 
الفض خسن الشیء فتاه فیلهعالی: جو ان کت مین قله لیر 
الغافلی» اختلفوا فی معتن هده الغقلة قال ان عیاش رضن 1 
ان کنت من قبله؛ اي من قبل ها اخبرناک بهذه القصة؛ کما قال اللّه تعالی؛ 
«ما کت تذری ما الکتات و لا الایمان»؛ : و من یوسف و یعقوب و اولاده قبل 
ارفاع العجاب مرا تفه فال ع لسکا بجوم لت وی ی 
ظرد» فل بط ار معا تخس رات 
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و قلت الاشان.سله العفلات ول ادری فاد الاضاع اک ام ی مات 


قال ۳ 9 ِِ تقتخضا تاه اه که کی با 
تقو اعف عی‌ها حعلت فی آیاشغفانی«فند کی حس تیم فا قوش 
بی هاتف نحن لا ناخذ العبد بما فعله فی ایام الغفلة». قال الحلاح: «ما 
ذکرناک الا عند الغفلة لان العبد اذا کان حاضرا لا پنطق بذکرک لان 
مشاهدتک تججب عن ذکرک فذکرک للغافلین ۷ للذاکرین», قال بعضهم -: 
«ما ذکرت اللّه قط الا بعد ان ذکرنی فذکرنی ذکره ای جعلنی ذاکرا» قال 
الصدیق رضی اللّه عنه: «یا من لا یذکره سواه و لا یعرفه غیره يا مذکور 
الذاگرین اگوی انا شستین اهلی شعر اهل بعرفیت: 


شعر 

ذکرتک لا انی نسیتک لحظة و اهون ما فی الذکر ذکر لسانی 

فلما رایت الوجد انک حاضر وجدتک موجودا بکل مکان 

و کدت بلا موت اموت من الهوي و هام علی القلب م من خفقان 

قوله تعالی: «اذ قال یُوسّف لاأبیه يا أَبَتِ»؛ فا کلام ام العلماء و 
۳ و هکذا شان 
المحبین. قال الجنید: رایت اه 
یلطمه فقلت يا غلام لم تفعل هذا بهذا الشیخ فقال يا هذا لانه یدعی محبتی 
و قد فقدته منذ ثلائة ایام قال فوقعت مغشیا علی وجهی فلما افقت ما 
قدرت عای باصن میت و ما اتول الله» عالی االی با ند یه 
السلام: «یا داود ینبغی للمحب ان لا یفارق باب حبیبه علی کل حال» و فی 
بعض الکتب مکتوب: «کذب من ادعی محبتی ثم ینسانی؛ کذب من ادعی 
محبتی و سجد لغیری؛ کذب من ادعی محبتی و یذکر بلسانه غیری؛ کذب 
من ادعی محبتی و هو یجد لذخ الطعام و الشراب؛ کذب من ادعی محبتی 
ثم خطر بباله غیری کذب؛ من ادعی محبتی ثم اذا جن علیه شعر نام عنی». 
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شعر 

عا لت شام کل و ی ری 

و دعت قلبی یوم فرقة روحی فقلت يا قلب علیک السلام 

مفیل لیعص العاشفین» حهل نصع لاه فقال لاح ها مزال 
الما ایا ها ات اسب لها شعو ارس ات اه 


سعر 

یا نائما و الخلیل یحرسه من کل سوء یدب فی الظلم 

کیف تنام العیون من ملک یاتیه منه فوائد النعم 

قیل ما الحکمة فی رویا یوسف علیه السلام فی النهار؟ قال بعضهم: کان 
نائما و راسه علی فخذ یعقوب علیه السلام و هو متفکر فی وجهه و یقول 
فی نفسه آتری هذا الوجه احسن ام الشمس و المقر فانتبه یوسف عند 
ی نک ی ی مه 
لی لان الشمس و القمر جمادان و انا حی من صنع الجواد قیل ریا النهار لا 
تصح و هذا غلط لان یوسف عم رها بالنهار و قطیفور رآها ایضا بالنهار و 
هما صحیحتان قوله تعالی: «|نی رَایّث ۵ اخذ عَشر کوکب و الشهُس و القَمَرَ 
ریم لی ساجدین»؛ لما قال یوسف: «انی رَأبَت اه عَشَر کوکبا»: زعق 
یت الا ها ها 
الا وقع فی المحنة لان الانية لا یلیق الا بمن له الانية, قال اصحاب 
الاشارات: «لا تقل اربعا فتقع فی الهلکات, لا تقل انا و لا لی و لا عندی و لا 


نحن؛ فان الملائكکة قالوا نحن فوقعت علیهم النار فاحترقوا و قال ابلیس انا 

قطرد و لمن و قال قارون عندی فخست به و بدره و قال فرعون لی 
فاغرق». و قال یوسف: «یا آبّتِ ای رایْث آخد عَشر کوکبا 0 3 
الْقَمَر»؛ فبکی یعقوب (عم) بکاء شدیدا فقال با ات هذا موضع الطرب لا 
موضع الکرب فقال: «یا بنی ما فرحة الا و بعده ترحة» قال: و ما تأویلها؟ 
قال لا تحتج الی تأویلها فان ریا النهار لا تصح مخافة ان یذکر رویاه لا خوته 
فقال يا ابت آن کنت لک حبیبا فاخبرنی عن تاویل رقیای قال الکواکب 
اخوتک و الشمس انا و القمر خالتک. 
ارغنون تفا تن جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 380 
شعر اری حالي الرماد و بیض جمر* احاذر ان ۳ قال علیه 
السلام: «ان الله بشر امتی فی رفیای» ۳9۳ تعالی: «لَهْم ی 
الحیاة الکٌگیا»؛ ای الرویا الصالحة و فی الاخرة الجنة قال علیه السلام: 
«رویا الصالحین صادقة و ریا الطالحین کاذبة» و قال علیه السلام: «من 

کذب علی متعمدا عذبه الله تعالی و من باع حرا عذبه الله تعالی و من عق 
والدیه عذبه اللّه تعالي و من ابفض اصحابی عذیه اللّه تعالی و من قال 
لقرآن مخلوق عذبه الّه تعالی و من انکر رقية اللّه عذبه اه تعالی و من 
کذت.ف رغیان: کلفه الله. ان سفعه بسن الخسر رنه لا تقدر علی الا ره 
ذلک ابدا فیعذب فی النار علی ذلک». 
الحکاية عن بعض الملوک انه اسر سره الی ندیم من ندمائه فافشی الندیم 
سژه فسمع من بعض الناس ما اسژه الی الندیم فقال للقائل ممن سمعت 
قال من فلان فسأّل من ذلک الانسان فقال سمعت من فلان الی فلان قال 
الااخر سمعت من ندیمک فامر بندیمه ان یصلب و کتب علیه خط و علق فی 
عنقه مکتوب فیه: «هذا جزاء من یفشی سر الملوی». 


شعر 
فاذا کان افشاء سر الملوک یوجب العقاب فکیف افشاء سیر الخالق قال 
الخلا یت اراد 


شعر 
سرژّی ادق من الصراط علو شأنی فی الخلاط 

ات فد تراسا 

و انا الیل ایک مل الضفس.فی الشاظ 

حکی ان بعض السائلین وقف علی باب رابعة العدوبة و قال انی جا 


ی وا ی اضتاس لاف 
ارغنون آتتمان: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص. و 3 
شعر 


کل سر جاوز الائنین شاع کل علم لیس فی القرطاس ضاع 
لو کان الجوع یباع فی الاسواق ما کان لطالب الااخرة ان یشتری سواه قوله 
تعالی: 


«یا بنیت لا تفص تقطص ژوّیاک غلی اخوَتک»؛ فینبغی لصاحب السر ان بستر سره 
عن اآخوته و اقاربه فکیف لا یستره عن الا جانب «فیکیدوا لک کیّدا» قال با 
ابت الانبیاء لا یکیدون فقال : «ِنْ السّبطان للاتسان ۹ مَبین »؛ وضع 
جر مهم علی الشیطان قیل النداء علن وجوه. : «نداء اند و نداء الاجابة و 
نداء الکرامة و نداء الوحشة و نداء المضرة و نداء القربة و تداء البشارة و 
نداء الرحمة و نداء العقوبة و نداء الهيبة و نداء التهمة و نداء الرقیا و العبرة 
فنداء التوبة لادم و حوا «و ناداهما ره 1 از آنهتما غرهنلکها الشجره» و 

نداء الاجاية لنوح علیه السلام «و لقذٌ نادانا و قیقم الفجییرت» و ۱ 
الکزامة لایر اهیم غلنه السلاه طه باوما ان زا ترا هی صَدقت الثَوْیا». 


»[ 


0 0 و ِِِ و و تفاسیر عرفانی. ص: 299 


گنفت الاسرآز 


صاحب دل چهار کس‌اند: 

زاهد است. دل او به شوق خسته؛ خائثف است., دل او با شک شکسته, 
مرید است, دل او به خدمت کمر بسته؛ محب است. دل وی به حضرت 
پیوسته. به داود پیامبر وحی ات که: 

یا داود ظهر لی بیتا اسکنه .. 

می‌رسیم که بزرگترین و زیباترین اثر در تفاسیر عرفانی است و از 
نمونه‌های ارجمند در تاریخ تفسیر بشمار می‌رود که در قرن ششم, به قلم 
کش از اندیشه‌وران فرهنگ ۳ نمدن اسلامی, به زیان پارسی, با نثری 
استوار, آحتخته را اشعار شور انگیز فارسی و عربی؛ نحاشنته شده است. 
این اثر بر اساس تفسیر خلاصه خواجه عبدالله انصاری (م 481 ق) نوشته 
شده است که چهل سال پس از وفات خواجه عبدالله در اختیار میبدی بوده 
است و ان را زیر بنای کاری خویش در نوشتن کشف الاسرار قرار داده 
است. <1» 

تفسیر کشف الاسرار به شیوه‌ای زیبا تنظیم شده است نویسنده, آیات 
قران کریم.را در سه نوبت صورة تقسیر قرار. می‌دهد ابتدا یات را ترجمه 
می‌کند تحت عنوان: «النوبة الاولی»؛ 


(1)- ابوالفضل رشید الدین میبدی, کشف الاسرار و عدة الابرار به سعی و 
1 ح 1 ص 1. ۱ 
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که خود مستقلا ترجمه‌ای محسوب می‌شمارد. ترجمه‌ای امین و زیبا «1» 
که تا به امه تظیر .ان کر قیوه شده است. <2» 

سیس به تفسیر همان قسمت می‌پردازد و در ضمن آن از قرائت؛ شأّن 
نزول, اخبار و احادیث. مباحث تاریخی. فقهی و ادبی به طور گسترده سخن 
می‌راند تحت عنوان: النوبة الثانیت». «<3» 

در نهایت آیات را به روش عارفان و صوفیان تأویل می‌کند و در ضمن از 
کلمات قصار صوفیان نامدار چون: ابراهیم ادهم. بايزید. جنید. خواجه 
عبدالله, ذوالنون و سفیان نوری و نقل می‌نماید و بیش از همه به نقل 
سخنان خواجه عبدالله انصاری می‌پردازد؛ تحت عنوان: «النوبة الثالثة». 
میبدی در این نوبت- که به تعبیر خویش: «بر لسان اهل اشارت و بر ذوق 


جوانمردان طریقت سخن می‌راند» «4» سراپا ذوقر وجد, زیبایی, و حال 
را بهم می‌آمیزد و با نثری مسجع و موزون. شور انگیز و دلربا, دلکش و 
تدنج: خوانندگان را به شور و پرواز می‌آورد. 

نویسنده این تفسیر, رشید الدین میبدی از عالمان فرن ششم هجری است 
که فتأسفانه از چگونگی‌های زندگانی او اطلاعی در دست نداریم. سخن را 
با عرضه نمونه‌هایی از اين تفسیر به پایان مي‌بریم:, 

النوبة الاولی قوله تعالی: «قْل آن کی ون ال مهد را هو 
جهودان و ترسایان گوی: اگر دوست ۱ الله را «فاَبعّونی» بر پی 
من ایستید «یییکم الل» تا 


(1)- ترجمه امین, تعبیری است از اقای ابو الحسن نجفی, که در ان بین 
متن و زیبایی جمع شده باشد و این کار در ترجمه نسبتا مشکل است و دور 
از دسترس, چرا که ترجمه مانند مثل زیر است (و البته در مثل مناقشه 
نیست): 

۲۲ 95 3۳00۷ 160 26076۳ با ]۱۷۲۳۱۵۲۲0۵۱ و به قول جاحظ 
(در الحیوان): «اِنْ الترجمان لا یودی آبدا ما قاله الحکیم علی خصائص 
معانیه». 

(2)- مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری این قسمت را با عنوان: قران 
کریم با ترجمه نوبت اول از تفسیر کشف للاسرار میبدی به چاپ 
رسانده‌اند. (چاپ اول, انتشارات ابن سیناء. تهران 1344). 

(4)- رشید الدین ابوالفضل میبدی, همان ج 1. ص 30د. 
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دوست دارد خدای شما را, «و بعِْر لکم دوبکَم» و بیامرزد ۸ را گناهان 
شما «و اللهٌ عَفْورٌ رَحیضٌ» و خدا آمرزگارست و عیب پوش و بخشاینده. 
«قل» گوی «اَطیعَوا الله» فرمان برید خدای را به توحید «و الرُسَول» 9 
پیغامبر را به تصدیق. «فان تولوا» پس اگر برگردید «فان اللة لا بت 
الکافرین» خدای دوست ندارد کافران ِِ « ان اللة اصطفی ادَمٌ» خدای 
برگزید آدم (ع) را «و ثوحا و آل ایراهیم» و نوح را برگزید و ابراهیم و 
کسان وی را برگزید «و آل عمران» و برگزید مریم دختر عمران و پسر 
وی عیسی, «علی العالمین» بر جهانیان روزگار ایشان. «رَیةّ بعَُّها مین 
بَعکض» ایشان را فرزندان و نجاد ساخت از یکدیگر نیکان از نیکان 5 ار 
سَميع عَلیمٌ» و الله شنوائّیست دانا. 9 

النوبة الثانية قوله تعالی: «ن و : 2 الله» الاية ... سبب نزول این 
آیت آن بود که مصطفی (ص)؛ کععب اشرف و اصحاب او را از جهودان با 
دین اسلام دعوت کرد و سید و عاقب را از ترساپی با اسلام خواند. ایشان 


گفتند: «تح آبِناءٌ الله و اَحبَاوْه»- «نحن ابناء اللّه» سخن ترسایانست و 
«احباءه» سخن جهودان- گفتند؛ ما خود پسران و دوستان الله‌ایم؛ به وی 
نزدیک‌تر از آنیم که : تو ما را تق آن ی وان 1 خیمل خدا و موفان. کشند؛ 
اگر آن که شما پسران و دوستانید. چرا بر شما غضب و لعنت است ازو؟ 
گفتند؛ این چنان کر تیف کنر یکبارگی ازو نبردرو 
دوستی بر نخیزد. پس رب العالمین آیت فرستاد: «قل ان کنتم ند تحبون الله 
قانَبعّونی» معنی آنست که: یا محمد (ص) ! ایشان را گوی که اگر الله را 
دوست می‌دارید, چنانکه می‌دارید پس مرا دوست دارید که نسبت وی 
دارم از روی نبوت و رسالت و محبت: و بر پی من باشید که من بر طاعت 
و عبادت وی می‌خوانم. و دوستی شما مر او را لا محالة از انست که او نیز 
شما را دوست می‌دارد؛ و انگه شما را دوست دارد که وی را طاعت دارد 
و فرمان بردار باشید. . پس واجب است بر شما که اتباع من کنید در طاعت 
او, تا شما را دوست دارد. درین آیت نشان دوستی و محبت اتباع 

ارغنون تفه اه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 92 
رسول ساخت؛ جای دیگر آرزوی مرگ نشان دوستی کرد: «أن زعمنم نکم 
َولیاء له من دون الناس فتمنوا الموت > ان نتم صادفین» می کوید: «اکر 
راست شوه کوبی که 2 را خوتعت دمیدازندر آزره‌ی. مری. کنود؛ که دوستی 
داعیه شوق است. و شوق زده را همان مراد وی دیدار دوست بو ۵ ان 
کس که همه مراد وی دیدار دوست بود, هميشه آرزوی آن باشد که بر 
دوست بر 9 و راه تیه بر دوست جز مرگ نیست,؛ پس چرا کراهیت 
مید آرید مرگ را؟ و مرگ سبب وصال دوست است ! اما گفتند: که این 
مرگ قومی را راحت است, و قومی را آفت. آن را که راحت است, ار ان 
است که: «من احب لقاء الم احب ]۲ لقائه» و آن را که آفت است.؛ از 
آن است که: دشن کم لقاع اللی کیال [خاین زاهدی را گفتند که: و 
را دوست داری ؟ توقف کرد. پس پرسنده گفت: اگر زهد تو با صدق تو 
بودی از مرگ کراهیت نبودی ! سدگیر نشان در صدق محبت آنست که: 
همواره ذکر محبوب بر دل و بر زبان محب تازه بود. چنان که غفلت و 
نسیان به وی راه نبرد. و علی هذا قال النبی (ص): «من احب شیتا اکثر 
ذکره».- چهارم نشان در وفاء دوستی آنست که: هر چه با محبوب نسبتی 
دارد, آن را دوست دارد. چنانکه قرآن کلام وی, کعبه خانه وی. مصطفی 
(ص) رسول وی مومنان دوستان وی. 

مصطفی (ص) گفت: «احبوا الله لمات کر وه مت رم و احبونی لحب 
اللّه ایای, و احبوا اهل بیتی لحبی». 

آنگه گفت: «و یغفر لکم ذنوبکم» درین تنبیه است که محبت نه معلول 
است. نه به اکتساب بنده؛ تا به تحصیل طاعت يا از اجتناب معصیت فرا 


دست اید. 


«یغفر لکم ذنوبکم». پس آنچه گفت: «یحببکم اللّه» که بنده باشد که 
گناهان دارد, آنگه خدا را دوست دارد- ۳ وی را دوست دارد. هم ازین 
بایست خبر نعمان که وی را به خمر خوردن چند بار حد زدند. پس یکی وی 
را لعنت کرد. رسول خدا گفت: لعنت مکن که وی خدا و رسول او را 
دوست می‌دارد.- مفسران گفتند: 

چون این انت. قرو افد. یداه بن ابی سر منافقان با اصحاب خویش 
گفت: محمد طاعت خود در طاعت خدا بست. می‌خواهد تا چنان که خدای 
را طاعت داریم, ۱ 
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وی را نیز طاعت داریم؛ و می‌فرماید تا وی را دوست داریم, چنانک 
ترسایان عیسی (ع) را دوست داشتند. رب العالمین در جواب ایشان این 
آیت فرستاد, یعنی من که خدایم به طاعت داری می‌فرمایم. 

«قل اطیعوا اللّه و الرسول»- بگوی ایشان را که. فرمان بردار باشید, و او 
رایگانه و یکتا دانید, و به خداوندی و معبودی وی اقرار بدهید, و رسول وی 
را فرمان بردار باشید, و او را به نبوت و رسالت استوار دارید و در ایت 
اول اتباع وی فر مود, و درین ایت طاعت وی فرمود, از بهر ان که افتد 
طاعت داری که اتباع سیرت و افعال و اخلاق با ان نبود. و اين جا هم 
طاعت داری باید و هم اتباع, تا بنده بر راه حق افتد و بر سنن صواب. آن 
راه که بنده در ان به کمال سعادت خویش رسد و قران مجید به آن 
اشارت می‌کند: «قل هذه سبیلی ادعوا الی الله, علی بصيرة انا و من 
اتبعنی»- بزرگان دین گفتند: این راه بر سه منزل نهادند: منزل اول: 
شناخت احکام ظاهر شرع است و به آن کار کردن و شرط ان بجا اوردن. 
منزل دوم: شناخت علم و زهد و ورع است که حاصل ان شناختن عیب 
خویش است. و قمع شهوات., و مجاهدت نفس. و منزل سوم: شناخت 
خواطر است که آن توقیعات سلطان ربوبیت است. و خاطری که توقیع 
۳ ناشتدبخطا در آن راخ یرجه نلکه همه هکس کی ها نم نوی »دز تفت 


9 (ص) گفت: «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور اللّه» اين سه 
منزل که گفتیم, رسول به سه کلمه باز اورده و راه تحصیل ان باز نموده 
گفت: «سائل العلماء و خالط الحکماء و جالس الکبراء». 

آنگه گفت: «فان تولوا فان اللّه لا یحب الکافرین». اگر بر گردند از طاعت 
خدا و رسول وی, خدای ايشان رز دوست ندارد؛ هر چند که ایشان 
می‌گویند, وی را دوست داریم؛ 1 گفت ایشان بی حاصل, و آن دعوی 
ایشان باطل. 
قوله: «انر اللّه اصطفی آدم» الاية ... «صفوت از هر چیز بهینه» آنست. 
من ود ال برگزید آدم (ع( را به محبت و ولایت و نبوت, او را رسول کرد 


به فرزندان خویش و به فرشتگان. و لهذا قال تعالی: «انبئهم باسمائهم»- 
در خبر است 
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مردی گفت: «یا رسول اللّه ! انبیا کان آدم ؟ قال: نعم. مکلم» و برگزید نوح 
(ع) را و ابراهیم (ع) راء و آل وی اسماعیل و اسحاق و لوط و یعقوب و 
انبیاء فرزندان او, ابراهیم را خلت داد و امام ملت کرد. و ایشان را که بر 
شمردیم از خاندان وی اهل رسالت کرد و بریشان درود پیوست تا جاوید. 
آل مرد کسان وی باشند از نزدیکان و خاصگان قبیله و عشیره و موافقان 
در دین. پس هر که در دین موافق نباشد و در اتباع درست نیاید, او را آل 
نگویند, اگر چه نسب دارد. و با موافقت و اتباع در دین آل گویند, اگر چه 
نسبت ندارد. و الیه الاشارة بقوله: «فمن تبعنی فانه منی» و قال تعالی: 
«و من یتولهم منکم فانه منهم» و پسر نوح که نه موافق نوح (ع) بود در 
دین از آل وی نشمرد و گفت: «انه لیس من اهلک». و آل فرعون را گفت: 
#ادخلوا آل فرعون: اند العنذاب» که در ملت کفر. همه یکتیتان بودند و بر 
پی یکدیگر رفتند. ِ ۱ 

مصطفي (ص) خویشان کافر را گفت: «ان ال ابی لیسوالی باولیاء. انما 
ولیی الله و صالح المومنین, و لکن لهم رحم ابلها بپلالها». روی ان النبی 
(ص) مرض فاتی اهل قبا یعودونه و قالوا: يا رسول اللّه لم نعلم بمرضک 4 
الاان, فجینا فادعوا اللّه لنا. فقال سوف ادعو لکم و لال محمد. قالوا: : 
رسول اللّه و من آل محمد؟ قال: ۲ 
«سالتمونی عن شیء ما سالنی عنه احد غیرکم. المسلمون. ال محمد 
(ص) کل موّمن تقی». 

و گفته‌اند که: اهل دین که نسبت ایشان با رسول خداست بر دو قسم‌اند: 
گروهی خاصگیان وی‌اند. و متبعان وی, به علم متقن و عمل محکم. شرائط 
شرع او بجا اوردند و به راه دین وی راست روند. و ایشان را «ال» گویند. 
قسم دیگر گروهی‌اند که با وی نسبت دارند و عمل ایشان بر سبیل تقلید 
باشد و با تقصیر و تفریط بود. نه ایشان را علم متقن است نه عمل محکم؛ 
ایشان را امت گویند نه آل. 

پس آل پیغامبر همه امت اویند, نه همه امت او ال اویند, اینجاست که 
جعفر بن محمد (ع( را گفتند: چه. کوبن به این مردمان کم هی گه‌شد 
مسلمانان همه آل محمداند؟ جواب داد که: «کذبوا و صدقوا». گفتند: این 
چه معنی دارد, دروغ و راست هر دو جمع کردن ؟- گفت: دروغ است آنچه 
می‌گویند که مردمان با این هم 
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تقصیر در دین ال محمدند, و راست است چون شرائط شریعت او به جای 
ارند و به راه اتباع او تمام روند, و راست روند. 


«و آل عمران»- برگزید آل عمران یعنی موسی (ع) و هارون (ع). مقاتل 
گفت: 


ابن عمران پدر موسی و هارون است هو عمران بن یصهر بن قاهث بن 
لاوی بن یعقوب (ع). و گفته‌اند؛ اد مان فریم امش واه سین 
(ع)- و آن:عفران نن هاتا ن اشت النجار:, یک فردی بود ۶ نبی»مردان»رمین 


مقدس. 
«علی العالمین»- ای عالمی زمانهم. گفته‌اند که: «عالم» نامی است از هر 
چه در موجودات است. از زمین و آسمان, و هوا و فضا, و بر و بحر, و 
حیوانات و جمادات. و چون عقلاء از آدمیان و ان در جمله آن بودند» 
جمع به نام ایشان باد کرد که نز افریتشن ایشان اصل‌اند, و دیگر چیزها تبع 
ایشانست. و گفته‌اند که: 

اهل هر عصری را عالمی گویند. اهل تحقیق گفتند: عالم- دو است: عالم 
کبیر و عالم صغیر. کبیر آنست که گفتیم, و صغیر هر آدمی به نفس خویش 
عالمیست- و هر چه در عالم کبیر است نمودگار آن در عالم صغیر است, از 
زمین و کوه و نبات و جوی روان و باد و آب و آتش و سرما و گرما و پیشه 
وران و فریشتگان و چهار پایان و غیر آن. ازین جاست که رب العالمین ۳ 
نفس آدمیان همان نظر فرمود که در عالم کبیر فرمود و گفت: «و فی 
انفسکم افلا تبصرون ؟». و در ایت دیکر هر دو در هم بست,: گفت: 
«سنریهم آپاتنا فی الاافاق و فی انفسهم»- مصطفی (ص) گفت: 

«اعلمکم بنفسه, اعلمکم بربه» و جای دیگر گفت: «و لا تکونوا کالذین 
نسوا اللّه خاتصاهم افسمی» تما علمه اهم له فکروا فق؛ انمسفم آعا 
خفی معرفته علیهم. 

«درية بعضها من بعض و اللّه سمیع علیم»- درية نصب است بر حال؛ و 
گفته‌اند بر بدل و گفته‌اند بر تکریر. ای: اصطفی ذریة- و اشتقاق ذریت از 
«اذرا| اللّه الخلق» است. فترکت همزنه, کبرية و نبی و گفته‌اند: هی فعلية 
من الذر- و چنان که نسل را ذریت گویند, اصل را نیز گویند؛ و ذلک فی 
قوله: «و اية لهم انا حملنا ذریتهم» 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 396 

ای اباء‌هم. و زنان را ذراری گویند. مصطفی (ص) گفت: «حجوا بالذراری و 
لا تاکلوا مالها و تذروا ارباقها فی اعنافها» به این ذراری زنان خواهد بود نه 
کودکان. که کودکان را در شرع حج کردن درست نیاید._ 

«بعضها من بعض»- ای من ولد بعض, فکلهم من ذرية ادم (ع) ثم ذرية نوح 
0 ابراهیم (ع)- و قیل بعضهم من بعض یعنی فی الموالات الدينية 
لقوله تعا 

«و ۰ و المومنات بعضهم اولیاء بعض» و قوله تعالی: «و المنافقون 
و المنافقات بعضهم من بعض»- اهل معانی گفتند: تعلق این آیت که: «ان 


اللّه اصطفی آدم الخ» به آیت پیش از دو وجه است: یکی آن که: ایشان 
همه مقر بودند که اتباع اين پیغامبران که بر شمردیم واجب است؛ 
می کون چا ابا مخ )کنو ویشان قمه کست ۱ اجه انا 
این پیغمبران واجب کرد نبوت و رسالت است؛ و آن در محمد (ص) موجود 
است. پس او را متبع باشید. وجه دیگر آنست که: اصطفاییت این پیغامبران 
از آنست که خدای را فرمان بردار شدند تا مستحق محبت او گشتند, یعنی 
شما : نیز اين طاعت به جای آرید تا به آن مجبت رسید. 

النوبة الثالثة قوله تعالی: «قل ان نتم تحِبو بت ن الله فانبعونی»- این آیت از 
ان 9 هر که را ازین حدیثت 
سودایی در سینه می‌بود, نکوق بر بی: فا بیرفن:ای که کار‌ها ,همةه: دز وه ها 
تعبیه کردند. دل خود را به عقل در مبند که عقل پاسبانیست. راهبر نیست, 
ی و راه نیست, تا روی در وی آری. آنچه طلب کنی از 
عزت و کبریاء دین که ویر ری ری اه دین 
ما همان دین است که صد و بیست چهار هزار انبیاء و رسل را بوده است, 
و شهادت عزت قرآن برین سخن شامل است که می‌گوید: 

«شرع لکم من الدین ما وصی به نوجا» الایة- مرتبت دار دین ما دو چیز 
است: «قال الله» و «قال رسول الله» و گر آنچه مایه دین اهل بدعت 
است از جواهر و اعراض و 

ارغنون ارتفا جستاری دز فوازن: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 297 
فصول متعلمان و تصرفات عقول ایشان ذر افزیتنتن پکبار نیست گردد و 
متلاشی شود, و با کتم عدم رود. یک ذره نقصان در آستانه عزت دین و 
سده عظمت سنت نیاید. تا از رب العزت به حکم اقبال , ۳ 
خطاب قف ید که: «الیوم اکملت لکم دینکم و آ علیکم نعمتی 
رضیت لکم الاسلام دینا» اینجا ٍ نه کلام متکلمان در گنجد, نه 1 
متفلسفان, نه بیان عرض و جوهر ایشان 

طریق الکلام طریق الظلام و شر الظلام ظلام الکلام 

علیک بمنهاج اهل الحدیثت و ناهیک بالمصطفی من امام 

دع الخبط, فالدین دین العجوز علیکم بذاک و دین الغلام 

قوله: «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی» پیش از وجود عالم و خاک آدم 
(ع) به هزاران سال, ارواح خلایق جمع کردیم؛ و عهدی بر ارواح انبیاء و 
رسل گرفتیم که: «قل ان کنتم تحبون اللّه فاتبعونی» هر که خدمت درگاه 
آن صدر مملکت و نقطه دولت می‌خواهد, از امروزینه به خدمت او کمر 
0[ 

اینست که رب العالمین از ایشان حکایت کرد: «قالوا اقررنا قال 
فاشهدوا»- پس همه را , به یکبار به کتم عدم بردیم» ۳ در میدان قدرت و 


قضاء ربوبیت یک چند نفسی برزدند. پس یک بار از یشان سر به این عالم 
دردادیم- آدم (ع) آمد و رفت, انزآهنم. (ع) امد و رفت: موسی:(ع) امد و 
رفت, عیسی (ع) آمد و رفت و علی هذا چندین هزاران پیغامبران به خاک 
فرو شدند. پس ندا کردیم که يا محمد (ص) اکنون میدان خالی است. و 
وقت وقت تست. سید, قدم در مملکت بنهاد, چهارده کنگره از قصر کسری 
بیفتاد؛ و در کعبه سیصد و شصت بت بود, همه در روی در افتادند. و از 
چهار گوشه عالم بانگ بر آمد که: «جاء الحق و زهق الباطل». 

گوهر نبوت بر بساط عزت قرار گرفت, و سراپرده رسالت بر عرصه زمین 
رد99 و اطناب آن از شرق عالم تا غرب عالم برسید: نقاب از چهره جمال 
برگرفته شد, جهان از نثار لفظ شیرین پر در و جواهر گشت؛ و از مکارم 
اخلاق کریم آراسته ودییراسته کنشت: و علی هذا قوله (ص): «بعثت بجوامع 
الکلم و لا تمم مکارم الاخلاق». 
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تا نقاب از چهره جان مقدس بر گرفت هر که صاحب دیده بود آنجا دل از 
جان در گرفت 

مهره کس را ندید اندر همه دریای مهر یک صدف بگشاد و دریاها همه 
گوهر گرفت 

قوله: «قل ان کنتم تحبون الله»- ابتداء این آیت به زبان اهل طریقت و به 
جمع و تفرقت باز می‌گردد «تحبون الله» تفرقت است, «یجببکم الله» 
جمع است. «تحبون الله» خدمت شریعت است. «یحببکم الله» کرامت 
حقیقت است؛ خدمت از بنده به خدای بر شود, و الیه الاشارة بقوله: 
یصعد الکلم الطیب». کرامت از خدای به بنده فرو آید, و هو المشار الیه 
بقوله: «و ربطنا علی قلوبهم». هر چه از بنده شود تفرقت است به فرض 
معلول, به پراکندگی موصول. هر چه از خدای آند جمع استهیاي با شد بین 
غرض؛: اناد باشد از .هر علت. نظیر آیزم ابیت ومفتای مه و تفرفت: اس 
که رب العالمین گفت: «و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه»- «جاء 
موسی» عین تفرقت است و «کلمه ربه» حقیقت جمع. تفرقت. صفت اهل 
تکوین است, و جمع. صفت اهل تمکین. موسی (ع) در مقام تکوین بود. 
نبینی که چون خدای با وی سخن گفت از حال موب و تغیر و تلون 
در وی آمد؟! تا کس در روی وی نتوانست نگرستن ! و مصطفی (ص) اهل 
تمکین بود. و در عین جمع؛ لا جرم به وقت رویت و مکالمت در حال 
استقامت و تمکن بماند, و یک موی بر اندام وی متغیر نگشت. . مره روش 
موسی (ع) با تفرقت این بود که: «و قربناه نجیا». مره کشش مصطفی 
(ص) در عین جمع این بود که: «دنی فتدلی» ای دنا الجبار رب العزة فتدلی 
هکذا فسره رسول الله. 

قوله تعالی: «فاتبعونی یحببکم الله»- بسا فرق میان این کلمه که حبیب 


(ص) گفت, و میان آن کلمه که خلیل (ع) گفت: «فمن تبعنی فانه منی». 
چندانکه میان محبت و خلت است. هم چندان میان کلمتین است. خلیل (ع) 
گفت: هر که بر پی ماست. او از ماست. حبیب (ع) گفت: «هر که بر پی 
ماست, دوست خداست. و برتر از حال دوستی حالی نیست؛ خوش تر از 
ایام دوسنی رو زگاری نیست »؟. 

ارغنون تفا ره جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 299 
دوستی سه منزل است: هوی- صفت تن محبت- صفت دل, عشق- صفت 
جان. هوی به نفس قائم. محبت به دل قائم. عشق به جان قائم. نفس از 
هوی خالی نه, و دل از محبت خالی نه, و جان از عشق خالی ته؛ عشق 
عاشق عذاب بلا. 

در عشق تو گبر ناب من دانم بود !* دل سوخته, جان کباب» من دانم بود! 
در آتش تیز و آب من دانم بود ۱* روز و شب در عذاب من دانم بود ! این 
عشق که صفت جان آمد, نیز بر سه قسم است: اول- راستی, میانه- 
مستی؛ رن راستی عارفان راست. مستی و الهان راست. نیستی 
بی خودان راست. _ 7 ۳ ‌ 
داش ات که اش کوست کیه اایی وارع اها کت اما هت 
بااشی. 

مستی بی قراری و وله 7 است. که نظر مولی دائم ژد دل هائم 
گردد؛ گه عطا بزرگ گردد. از طاقت یافت بر گذرد. 

مستی هم. نفس راست. هم دل را هم جان را. چون شراب بر عقل زور 
کند, تفس مست گردد. جون تا بر ا ات زور کند, دل مست شود. 
چون کشف بر انس تور یز و جان مست شود. چون ساقی خود متجلی 
گردد. هستی آنا ز کند و مستی صحو شود. 

من نیستم ای نگار, تو هستم کن یک جرعه شراب وصل بر دستم کن 

با من بنشین به خلوت و مستم کن گر سیر شوی به نکته‌ای پستم کن 

اما نیستی انست که در سر دوستی شوی, نه بدین جهان با دید ایی, نه در 
ان جهان. دو گیتی در سر دوستی شد و دوستی در سر دوست؛ اکنون 
از دیده و دوست., فرق کردن نه نکوست يا اوست به جای دیده, يا دیده 
خود اوست 

آن پیر طریقت گفت: خداوندا ! یافته می‌جویم» با دیده‌ور می‌گویم: که دارم 
۱۳ 


۳ ات جستاری در قرآن. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 400 
خداوندا ! خود کردم و خود خریدم, آتش بر خود خود افروزانیدم ! از دوستی 


آواز دادم, دل و جان فراناز دادم. مهربانا ! اکنون که در غرقابم. دستم گیر 
که گرم افتادم: 

زین بیش مزن تو ای سنایی غم عشق کاآواره چو تو بس‌اند, در عالم عشق 
بپذیر تو پند و گیر یک ره کم عشق کز آب روان, گرد برآرد غم عشق 

آری ! مشتاق کشته دوستی است, هر چند که سر به بالین است. نیکوتر 
انست که کشته دوستی, به از کشته شمشیر است. نه از کشته دوستی 
ی ی 
9 

۳ 


»[ « 


(1)- میبدی, همان ۳ 2 صص 4- 96. تفصیل را در اصول تفکر میبدی 
بنگرید به: فصل چهارم همین کتاب و به: 

اسان شاشرمیی: سنکیم.. ماما آتراسلات هم عشن کشت 
ا اسان ای وس اسان تلم موه‌ارد سا ال ساره 
نیایت 2 (باتر و زهسان ۱1376 

ارغنون اتکفا نیم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 401 


7- فی حقيقة العشق 

سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در اين خانه ویرانه نهادیم 

در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم 
(حافظ) این رساله کوچی, تفسیر صوفیانه‌ای است از اسرار عشق, اما به 
زبان رمز آهیز. خاص. «<1» و تمثیلی است در باب «حسن» و «عشق» و 
«حزن» که برادر همزادند و از اوصاف عقل زاده‌اند که اول آفریده 
خداوندست و آنان از بر وجود آدم بیرون ۳۳ و راه مصر و 
کنعان پیش می‌گیرند تا آن که حسن و عشق با یوسف و زلیخا 9 
می‌گردند و حزن با یعقوب همدم می‌شود. 

در حقیقت در این رساله. سخن از «زیبایی» است که از دیرباز موضوعی 
بنیادی, در ادبیات جهانی بشمار می‌رود و سابقه آن در آباز مکتوب, به به 
ایلیاد و اديسه: می‌رسمد. و پش از آن. کم و: بیش در انار افلاطون محوز 
اصلی سخن. زیبایی است که در دنباله, در نزد ارسطوء صورت مطلق خدا 
ست که جمال او, صورت اوست. 

مذهب, اخلاق. عرفان و هنر را, پیوندی استوار با زیبایی است و تجلی 
زیبایی مطلق (حضرت حق) در وجود آدم, رخ می‌نماید و اين نقطه مرکزی 
آفرینش- و به قول نظامی: 


(1)- به شیب پیچیدگن فراوان. تیازمتد شرح است و به قسمت: عمده آن 
هم شرح نوشته‌اند بنگرید به: عمادالدین عربشاه. مونس العشاق, به 
تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی» چاپ اول؛ انتشارات مولی, تهران/ 
58 1366 (اين کتاب نظم و شرح فی حقيقة العشق است). 

ارغنون اتتفانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 402 
«فهرست جمال هفت پروردگار» «1»- لیلی عالم, که مجنون هم اوست 
« در حضرت حق نمودار می‌شود, که هستی نیز تبلور ان جمال است و 
در پی آن روان فخ با تخد و عاشق ان زیبایی ازلی است که: 

عشق, بحری, آسمان بر وی کفی چون زلیخا در هوای یوسفی 

دور گردون‌ها, زموجح عشق دان گر نبودی عشق بفسردی جهان 

«» در اسلام نیز, قرآن, که کلام باری است. موزه و مجمع تمام 
زیبایی‌هاست, چرا که سخن نازل از مرکز زیبایی می‌باشد. و البته در یک 
سخن می‌توان تمام افرینش, انسان, جهان و قران را مظهر تمام عیار 
قصه یوسف هم در قران کریم, که زیباترین تابلو و داستان قرانی و بلکه 


بشری است, از روزگاران پیشین, , رمزی از اسرار عشق الهی بشمار رفته 
است و در یی آن رساله‌های فراوان تحانوننه شده است. 

این رساأاله, مسافرتی رمزی است ۵ و دبکوه آثار مولف <4>* و نیز در 
انديشه بشری 


(1)- نظامی در صفت جمال لیلی فرماید: 

سر دفتر ایت نکویی شاهنشه ملک خوبرویی _ 

فهرست جمال هفت پرکار از هفت خلیفه جامگی خوار 

اشک رخ ماه اسمانی رنج دل سرو بوستانی 

الیاس نظامی, لیلی و مجنون, به تصحیح بهروز ثروتیان. چاپ اول, 
انتشارات توس, تهران 1364 ص 127. 

(2)- و به قول جامی: 

نه با ایینه رویش در میانه نه زلفش را کشیده دست شانه .. 

نوای دلبری با خویش می‌ساخت قمار عاشقی با خویش می‌باخت 
ِِِِ جامی؛ مثنوی هفت اورنگ, به تصحیح و مقدمه اقا مرتضی 
پنجم» پوسف و زلیخا). 

و به گفته بوعلی: «اجل مبتهج بشیء هو الاول بذاته, لانه اشد الاشیاء 
ادراکا ,۰ حسین بن سینا؛ اشارات و تنبیهات؛ ترجمه حسن ملکشاهی, 
چاپ اول, انتشارات سروش, تهران 1368, ج 1. ص 434 (نمط هشتم). 
(3)- مولوی, همان دفتر پنجم, ص 245. 

(4)- مانند: الغربة الغربية. اواز پر جبرییل. صفیر سیمرغ. لفغت موران. چند 
روزی با جماعت صوفیان, عقل سرخ و فی حالة آلطفولية و ... 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 403 
تاریخی طولانی دارد «1» که جهت بیان احوال و سیر روح. و مبدا و معاد 
انسان عرضه شده است و در ادبیات عرفانی فارسی نیز نمونه فراوان 
دارد. <2» 

نویسنده رساله, شیخ اشراق است که با طرح حکمت اشراق, فلسفه را با 
تصوف- به ویژه در آثار فارسی- نزدیک کرد. «3» 

اين اثر, تعبیری رمزی, و تفسیری تمثیلی از ارکان چهارگانه: حسن, حزن, 
عشق و عقل, است که پایه‌های ادب جهانی و عرفانی نیز هست. <4» 
عقل عشق انسان حزن حسن این تصنیف در دوازده فصل, به کلیات 
افرینش انسان و مقوله رمزی, عرفانی عشق- 


(1)- آثاری چون: جامه فخر يا نفمه مروارید (منظومه گنوسی, سریانی), 
ایلیاد و ادیسه (هومر) و سفر مشرق (هرمان هسه) و ... 


بولطم تیوه ین ان( 
طفیل ) و بی نامه (مولانا) و ... در این رده هستند. 

(3)- این تصوف هر چند نظری است لیکن نیل بدان جز از طریق طی 
مراحل ریاضت عملی امکان ندارد لیکن بر خلاف صوفیه. مستلزم ترک 
بحث نظری و عقلی نمی‌باشد و هدف آن هم که حکمت نام دارد تاله 
می‌باشد که نیل بدان را از طریق انسلاخ از عالم جسمانی و انصراف به 
مشاهده انوار الهی ممکن می‌شمارد. عبدالحسین زرین کوب, دنباله جستجو 
نامدار. 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و اتش به همه عالم زد 
جلوه‌یی کرد رخت دید ملک عشق نداشت عین اتش شد از اين غیرت و بر 
ادم زد 

عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد برق غیرت بدرخشید و جهان بر 
هم زد 

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد 
جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت دست در حلقه ان زلف خم اندر خم 


زد 
دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند دل غم دیده ما بود که هم بر غم 


زد 

حافظ ان روز طرب نامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم 
زد 

در اين مورد یاد کردنی است که بین عناصر: حسن, حزن. عشق و عقل و 
آدم کاملا این ارتباط به چشم می‌خورد. 

شمس‌الدین محمد حافظ, همان. ص 69. 

ارغنون آ ها جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 404 
که مندرح در داستان یوسف و زلیخاست- می‌پردازد «1» و آرگاه سخن از 
یو مقر که مان هی آمرد و و بایان‌عا ای ار ده کاس ور 
قدم عشق. سکن :زا بابان«می‌دهد. و 

بما وحّا الک هذا الْقوَآنَ و ان کت : ی 

دول کی ماخرضا آلییی ولو آلهوی ماعر فا 

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی چندین سخن نغز که گفتی که شنودی؟ 
ور باد نبودی که سر زلف ربودی رخساره معشوق به عاشق که نمودی ؟ 
فصل 1 بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید گوهری بود 
تابناک, او را عقل نام کرد که: «اول ما خلق الله تعالی العقل» و این گوهر 


را سه صفت بخشید: 

یکی شناخت حق و یکی شناخت خود و یکی شناخت آن که نبود پس ببود. 
از آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت «حسن» پدید آمد که آن 
را «نیکویی» خوانند. و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت 
«عشق» پدید آمد که آن را «مهر» خوانند, و از آن صفت که نبود پس به 
بود تعلق داشت «حزن» پدید آمد که آن را «اندوه» خوانند. و این هر سه 
که از یی حشمسار دید آفدهانده وه براددان بحدیگرندم جمن که برادر 
مهین است در خود وروت خود را عظیم خوب دید. بشاشتی در وی 
پدیدار شد. تبسمی بکرد. چندین هزار ملک مقرب از آن تبسم پدید آمدند. 
عشق که برادر میانیست با حسن انسی داشت., نظر از و بر نمی‌تواننست 


(1)- تفصیل را در زمینه فی حقيقة العشق (که از آن به مونس العشاق هم 
یاد می‌شود) بنگرید در عبدالحسین زرین کوب, دنباله جستجو در تصوف 
ایران. صص 304- 308. 

ارغنون آستمانن: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 105 
گرفت. ملازم خدمتش می‌بود. چون تبسم حسن پدید آمد شوری در وی 
افتاد, مضطرب شد خواست که حرکتی کند, خرن که برآدن کهین. است: دز 
وی آویخت. ازین آویزش آسمان و زمین پیدا شد. 

فصل 2 چون آدم خاکی را علیه الصلوة و السلام بیافریدند آوازه در ملاً 
اعلی افتاد که از چهار مخالف خلیفه‌ای را ترتیب دادند. ناگاه نگارگر تقدیر 
پرگار تدبیر بر تخته خاک نهاد. صورتی زیبا پید | شند؛ این چهار طبع را که 
دشمن بکدنکر ندب ذشت این شفت زوندم که تبترهنکان: خا صند باز دادند تا 
در زندان شش جهتشان محبوس کردند. چندان که جمشید خورشید چهل 
بار پیرامن مرکز بر امد, چون «اربعین صباحا» تمام شد, کسوت انسانیت 
در گردنشان افکندند تا چهارگانه یگانه شد. 

چون خبر آدم صلوات الله و سلامه علیه در ملکوت شایع گشت اهل 
ملکوت را آرزوی ی این حال بر حسن عرض کردند. حسن که 
پادشاه بودر گفت که اول من یک سواره پیش بروم» اگر مرا خوش آید 
روزی چند آنجا مقام کنم. شما نیز بر پی من بیایید. پس سلطان حسن بر 
مرکب کبریا سوار شد و روی به شهرستان وجود آدم نهاد, جایی خوش و 
نزهت گاهی دلکش یافت, قرو آمه.-همکی اد را بگرفت چنانکه هیچ حیّز 
آدم نگذاشت. عشق چون از رفتن حسن خبر یافت؛ دست در گردن حزن 
آورد و قصد حسن کرد. اهل ملکوت چون واقف شدند یکبارگی بر پی 
ایشان براندند. عشق چون به مملکت آدم رسید حسن را دید تاج تعزز بر 
تین نهاده و بر تخت وجود آدم قرار گرفته, خواست ۳ خود را در آنجا 
گنجاند, پیشانیش به دیوار دهشت افتاد, از پای درآمد. حزن حالی دستش 


بخرفت: عشق .عون دیدم: با کرد اهل ملکوت: را دید کی در آمده:بودند: 
روی بدیشان نهاد, ایشان خود را بدو تسلیم کردند و پادشاهی خود بدو 
دادند و جمله روی به درگاه حسن نهادند. 

چون نزدیک رسیدند عشق که سپهسالار بود نیابت به حزن داد و بفرمود تا 
همه از دور. زمین بوسی کنند زیرا که طاقت نزدیکی نداشتند. چون اهل 
ملکوت را دیده بر ۳ 
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حسن افتاد جمله به سجود در امدند و زمین را بوسه دادند که: «فسجد 
الملائکة کلهم اجمعون». 

فصل 3 حسن مدتی بود که از شهرستان وجود آدم رخت بر بسته بود و 
روی به عالم خود آورده و منتظر مانده تا کجا نشان جایی یابد که مستقر 
عز وی را شاید. چون نوبت یوسف درآمد حسن را خبر دادند. حسن حالی 
روانه شد. عشق آستین حزن گرفت و آهنگ حسن کرد. چون تنگ در آمد 
خیست را دید خود سا با توش بر آمیخته ان که:میان خسن و فو خی ورد 
فرقی نبود, عشق حزن را بفرمود تا حلقه تواضح بجنباند. از جناب حسن 
آوازی بر آمد که کیست, عشق به زبان حال جواب داد که: 

بیت 5 

رای ات ار ساب 

حسن دست استغناء به سینه طلب باز نهاد. عشق به اوازی حزین این بیت 


به حق آن که مرا هیچ کس به جای تو نیست جفا مکن که مرا طاقت جفای 
حسن چون اين ترانه گوش کرد از روی فراغت جوابش داد: 
بیت 


ای عشق شد آن که بودمی من به تو شاد امروز خود از توم نمی‌آید یاد 
عشق چون نومید گشت دست حزن گرفت و روی به بیابان حیرت نهاد و با 
خود این زمزمه می‌کرد: 

یت 

بر وصل تو هیچ دست پیروز مباد جز جان من از غم تو با سوز مباد ارغنون 
اشحاتت: جستاری در قرآن, عرفان ی 07 

اکنون که در انتظار, روزم برسید من خود رفتم کسی بدین روز مباد 

حزن چون از حسن جدا ماند عشق را گفت: ما با تو بودیم در خدمت حسن 
خ 9 9 اوست؛ اون؛ که ها فوحورن. برد تدبیر 
0 مدتی ۳ ِِ ۳۳9 ثابت قامی نصا نت و گریبان 


تسلیم کشیم و بر سجاده ملمع قضا و قدر رکعتی چند بگزاریم. باشد که به 
سعی این هفت پیر گوشه نشین, که مربیان عالم کون و فسادند به خدمت 
شیخ باز رسیم. چون برین قرار افتاد حزن روی به شهر کنعان نهاد و عشق 
راه به مصر بر گرفت. 

فصل 4 راه حزن نزدیک بود, به یک منزل به کنعان رسید, از در شهر در 
شد, طلب پیری می‌کرد که روزی چند در صحبت او به سر برد. خبر یعقوب 
کنعانی بشنید, ناگاه در صومعه او در شد, چشم یعقوب برو افتاد مسافری 
دید آستاروی: هر انز اضق درف نیدا. .کف مرحبا ! به هزار شادی آمدی, 
بالاخره از کدام طرف ما را تشریف داده‌ای؟ حزن گفت: از اقلیم «ناکجا 
آباد» از شهر پاکان. بعقوت نف دست واصم جازم ضر فروی کرو خرن: 1 
بر آنجا نشاند و خود در پهلویش بنشست. چون روزی چند برآمد یعقوب را 
با.خزن:انسی با دید امد خنان که یک لخظه بی. او تمی‌تواننست: بودن. هر 
چه داشت یه حزن بخشید, اول سواد دیده را پیش کش کرد که: «و ابیت 
عَیناهٌ من الحَرُن». پس صومعه را «بیت الاحزان» نام کرد و تولیت بدو داد 
و .. 

و نفس گاویست که درین شهر خرابی‌ها می‌کند و او را دو سروست <1» 
یکی حرص و یکی امل, و رنگی خوش دارد, زردی روشن است فریبنده, هر 
که دور نگاه کند خرم شود, «صَفراء فاقع لوَنها تَسْرّ النَاظرینَ». نه پیر 


است که به 


(1)- سرو) ۱۱۳05 (: شاخ. ۲ 
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حکم «البرکة مع اکابرکم» بدو تبرک جویند, نه جوانست که به فتوای: 

«الشباب شعبة من الجنون» قلم تکلیف از وی بردارند. نه مشروع دریابد. 

نه معقول فهم کند, نه به بهشت نازد, نه از دوزخ ترسد, که «لا فارض و لا 

بکر عوان بین ذلک». 

نه علم, نه دانش, نه حقیقت. نه یقین چون کافر درویش, نه دنیا و نه دین 

نخ.به آهن ریات زمین بدن را تشکاقد با مستعد آن نننود. که تخم:.عمل 

ده افشاند. نه. به. دلو فکرت از چاه استبباط اب. غلم. می‌کشده تا به 

واسطه معلوم به مجهول رسد. پیوسته در بیابان خودکامی چون افسار 

گسسته می‌گردد؛ « لا ذلول تثیر الارض و لا تسقی الحرت مسلمة لاشية 
کی 

فیها 

و هر گاوی لایق اين قربان نیست و در هر شهری این چنین گاوی نباشد, و 

وا و تا 

توفیق به کسی روی ننماید. 


شالما باند کقعا بسک اضلی: اضابت لعل کروود تحعسان سا غقتق ار 


»[ 


(1)- سید حسین نصر» مجموعه مصنفات شیخ اشراق. با مقدمه و تحلیل 
فرانسوی هنری کربین,؛ چاپ دوم, مو سسه مطالعات و تحقیقات ۱ فرهنگی 
(پژوهشگاه)؛ تهران 392( ۳ 3 مقدمه مصححء, صص 8 - 3 27 و 869 2- 
91 2. 

از این کتاب به عنوان نمونه سبک عرضه گردید (فی حقيقة العشق). 
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8- قصه یوسف 

همره جانت نگردد ملک و زر زر بده سرمه ستا بهر نظر 

تا ببینی کاین جهان چاهی است تنگ یوسفانه آن رسن آری به چنگ 

تا بگوید چون ز چاه آیی به بام جان که: یا بشری لنا هذا غلام 

(مولوی) حدیت آوارگی یوسف و داستان دلدادگی زلیخا و آن مایه شور و 
شوق و شیفتگی و هجر و وصل, که در این سوره است. الهام بخش 
بسیاری از شاعران و نویسندگان گردیده است تا آثاری گرانقدر در این 
زمینه بيافریند. «1» 

در ات میانر. از نان بر شای ماندم. کنای است که الفشن آلعامه تاطاتت 


(1)- یوسف نگاری در تفسیر خود عرصه‌ای مستقل و کتابی جدا بشمار 
ال ات ای یی رو ای ای ی اوآ 
ما 
۱ سای ماش ای ای اس ام کی 
سبزواری) ۳ اسرار المعارف؛ بجر الحقایق (صفی علیشاه) 5 اسرار 
ات ای و سا ای ای ی ی ی 
یوسف (رضا صدر) ک- درد عشق زلیخا (جلال ستاری) و .. 
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نام یافته است. <1» 
ات اعد که مخ صت سار است-* سرت آاست 
صوفیانه, که از امالی احمد بن زید طوسی است که در پاسخ مردم 
آذربایجان, در شصت مجلس. فراهم آمده است. 

شیوه تنظیم کتاب. با تفسیر کشف الاسرار همانندی بسیار دارد و چنان که 
ام رس اس ات رف 
بخست اینی را می‌اورد سیس از قول شیح به تفسیر ایه می‌پردازد و آنگاه 
در سر هر قصه, با آوردن عناوینی چون. نظایر, اشارت. حکایت. نکات. 
قصه, لطیفه, و موعظه و دایعا فاتة مدلکتشن میا فربتد: 
شیوه نگارش, روان و ساده و شیواست و جمله‌ها کوتاه و رسا؛ و واژه و 
ترکیب نا مانوس در آن کم دیده می‌شود. ِ 
از زندگی نامه مولف اطلاعی در دست نیست جز آن که اهل طوس بوده 
است و به موعظه و مذکری مشغول؛ و نخستین بار مرحوم استاد معین در 


معرف نسخ خطی کتابخانه عمومی شهر رشت. ان را از مولفات سده 
ششم هجری دانسته‌اند. <2» 

در قرن بعد, ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری (م 910 ق) این کتاب را 
برای شاگردان خود املاء کرده است و نام آن را الجامع الستین نهاده 
است. <3» افواقی از اروار فرای فان دادن شنبی تکار تفر این انوه ور 
زیر می‌آوریم: 

الفصل الخامس من قصة یوسف علیه السلام فی قوله تعالی: «نحن نقص 
علیک احسن القصص». قال الامام رضی اللّه عنه: 

تاخش باس مضه عن فلی ان ایی‌طالت وی ارام یه قال: 

«ستة اشیاء حسن و لکن فی ستة من الناس احسن. العدل حسن و لکن 


(1)- قصه یوسف (الستین الجامع للطائف البساتین), املای احمد بن محمد 
بن زید طوسی, به اهتمام محمد روشن, چاپ سوم. شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی, تهران ۰1367 ص 11. 

(2)- همان ص 12. 

(3)- حسن سادات ناصری, هزار سال تفسیر فارسی. ص 42. 

ارغنون آرتضا رش جستاری در از عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 11 
فی الامراء احسن,؛ سم و لکن فی الاغنیاء احسن,؛ انزهد حسن و 
لکن فی العلماء احسن, الشکر حسن و لکن فی الفقراء احسن. التوبة 
حسن و لکن فی الشباب احسن, الحیاء حسن و لکن فی النساء احسن؛ و 
جمیخ القصص فی القران حسن و لکن قصهة بوسف علیه السلام من 
احسن, یدل علیه قوله تعالی: «نحن نقص علیی احسن | ۱ 

و پدکر ترجمة الخبر, ثم یقول: پاداه غالم قصه حال پوسف را نیکوترین 
قصه‌ها گفت: گروهی گفته‌اند: احسن القصص یعنی اعجب القصص. و این 
قول گفته امد, و گروهی بر ظاهر حمل کردند و گفتند: احسن القصص 
نیکوترین قصهاست, زیرا کی یوسف علیه السلام با جمال و بها بود و در 
حسن و ملاحت بی منتها بود, و از خلق به صورت و سیرت فرد و تنها بود 
«کل شیء من الظریف, ظریف». چون ظرف یوسف برترین ظرافتها بود و 
دهنده از وصف و حال او خداوند بود» قصه یوسف نیکوترین قصها بود. 

و گفته‌اند: نیکوترین از بهر آن بود کی یوسف صدیق وفادار بود و یعقوب 
خود او را به صبر آموزگار بود و زلیخا در عشق و درد او بی‌قرار بود, و 
اندوه و شادی در این قصه بسیار بود, ِ از و ملک جبار بود, فلا 
جرم حدیث ایشان نیکوترین احادیث اهل روزگار بود. 

و گفته‌اند؛ احسن القصص بعلی اوج القصص, دردناک‌ترین قصهاست 
زیراکی درو تأدیب انبیاست و تعذبب اولیاست و تهذیب تبکانه و آشناست, 
تانکرندم در نکرده کوید اي عخی:به‌یک زلتا .عون بعفویی را آن مه دود 


و فرقت آمده بود و چون یوسفی را آن همه بلا و محنت آمده بود ! و چون 
برادران او را آن همه ریب و تهمت بود! و چون زلیخا را ان همه سوز و 
حرقت بود! و چون زنان مصر را آن همه از و شهوت بود! ان را کی سر تا 
سر دیوان زلت بود حال او در قیامت بر چه صفت بود؟ یعقوب را علیه 
السلام چه سهو و زلت بود که مستوجب این همه بلا و محنت بود !. 

گویند: [یعقوب ] کنیزکی داشت؛ آن کنيزک را فرزندی بود چهار ساله, آن 
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فرزند او را بفروخت, میان او و مادرش جدایی افکند, تا خداوندش مبتلا 
کرد به فراق و هجران فرزند. 

ای مسلمانان. هیچ درد در عالم بتر از فراق نیست و هیچ دوست را با 
فرقت دوست. ساز و اتفاق نیست. صد هزار ضربت تیغ هندی با دل و جان 
دوستان ان نکند کی یک ساعته فراق دوستان کند. موسی کلیم بار خدا| 
گوید: هزار جرعه زهر بی اختیاری در راه طلب حق نوش کردم, هیچ درد به 
داش رل بو آران شاه کی ی هرا کم ها فان ی 
بینگ». 

موعظه: و آن فراق موسی و خضر علیهما السلام اگر چه صعب بود فرا 
سر آمد., و آن فراق یعقوب و یوسف علیهما السلام اگر چه دیر در کشید 
آخر روز وصال برآمد. آن فراق مدت مادر و کودک اگر چه بسیار شده بود 
آخر به سر آمد و نوبت او را گذر آمد. وای بر آن بنده کی عمری در تکاپوی 
طلب می‌پوید و راه درگاه قبول او می‌جوبد, شبها به شندت به رو می‌آرد 
و روزها به محنت به شب می‌برد, چون آن تن او بر بستر مرگ در گذر آید 
و انفاس شمرده او به یکی باز آید, از جانب چپ خطاب خیبت و نومیدی 
دراید کی: «عبدی, هذا فراق بینی و بینک». 

عاجز ز فراق ناشده کیست بگوی چون درد فراق در جهان چیست بگوی 
می‌گریم از فراق و گویی مگری وان کیست کی از فراق نگریست بگوی 
قولی دیگر در سبب ابتلاء یعقوب به فراق یوسف آن بود کی یعقوب دعوتی 
ساخته بود و مهتران بنی اسرائیل را خوانده بود. وروی ایف. در آن خانه 
بگذشت. بوی آن طعام بشنید, آنجا سوال کرد. . یعقوب در تعهد مهتران بود. 
اف وان ان رش اف ماه ان درم وت باکت رشان الم 
کی ی ما ال کی تا 
اماتل و عاقل سفق سار آواز آنتورخیش سانل اه کرت و عالفورهن 
کی او را عذابی کنم که در دار دنیا سخت‌تر از ان عذاب نباشد. پس به 
فراق فرزندش مبتلا کرد, زیرا کی هیچ شدت در عالم بتر از درد فراق 


لیس بین الموت و الفراق فرق کل صب یموت عند الفراق 

غصة الموت ساعة ثم تفنی و قتیل الفراق ادوم باق 

هر که او مرده به مرگست زود آن آفت کناره گیرد, و هرک او کشته هجر 
است اهر شحاعت اد نود مر کی بنده فختت. این وا کراته نود ودافت. ان 
جاودانه بود. 

رسم طرب از دلم فراقت بسترد با فرقت تو به سر همی نتوان برد 

هجرت به دلم تاختن آاورد چه کرد مردانه کسی از تو جدا ماند و نمرد 
یعقوب به حکم سهو و نسیان از استماع اواز سایل غافل ماند. عقوبت او 
چهل ساله فراق فرزند بود. ای کسی کی در همه عمر خویش از استماع 
اوامر حق و ندای بهدید غافلی. نباید که جزای تو جاودانه فراق خداوند بود. 
موعظه: هرچ یعقوب را بلا و محنت حاصل آمد همه از محنت رد آن سایل 
آمد. سید صلع گفت: «لا ترد السائل و آن جاء علی فرس». گفت کی نگرید 
تا سائل را رد نکنید و به سر باز نزنید, اگر چه پیش شما با اسب و ساخت 
آید: در آن منگرید کی با زینت و اسباب و جمال آید, در آن نگرید کی در 
سلب ذل سوال آید. ۳ 

اگر درویش را رد کنی حقیقت دان کی آن نه رد درویش کرده‌ای بلکی رد 
هدیه خداوند خویش کرده‌ای. مصطفی صلع گفت: «السائل علی باب هدية 
الله فی ارضه» سایل بر در سرا هدیه خداوندست. هر تن کی او شایسته 
قبول درگاه خدا نباشد, هدیه و خلعت او را سزا نباشد. اگر هدیه او پیش تو 
مقبول است هف دا ۳ تو نزد او مقبولی؛ و اگر هدبه او پیش تو 
مردودست می‌دان کی تو نزد او مردودی. 

مصطفی صلع روزی به حجره فاطمه رضی اللّه عنها رفت. علی را رضی 
الّه عنه دید کی از یک سو می‌گرست و فاطمه از یکسو می‌گرست. سید 
گفت: این جزع و زاری شما از بهر چیست؟ گفتند: «امروز سه روز است 
کی تا سایل به در خانه ما نگذشته است. از آن می‌ترسیم کی ملک تعالی 
نظر عنایت از خاندان ال نبوت برداشته است کی هدیه خویش را از ما 
بازگرفته است». مصطفی صلع گفت: 

ارغنون آسمانی, جستاری در فرازن: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 114 
۱ گفت: اگر شما را به درگاه جلال 
ار ان ی ۳ ۳۳ بود, غلت 
برخاست کی یکی به درویش دهد و دو پیش رسول نهد. رسول اشارت 
کرد کی هر سه بدو ده. هر سه بدو داد. رسول گفت: برو چیزی دیگر از 
برای ما بیار. گفت: یا رسول الله همان بود در خانه. رسول گفت: برو کی 


او آن خود برد آن ما بر جاست. علی رضی الله عنه در خانه رفت, سه 
قرص در کر باکت و سوت رطب برو نهاده, رسول صلع گفت: معاملتی 
از این سودمندتر چه باشد ! واب به دیوان می‌شود و برکت و زیادت به 
خان و مان می‌ماند. رسول خواست کی دست بدو برد سایلی دیگر بر در 
آمد و به آواز زار سوّال کرد. رسول بانگ بدو زد. علی گفت: یا رسول اللّه 
با آن درویش نخستین آن همه رفق و مسامحت کردی و با اين دیگر همه 
عنف و مضایقت می‌کنی ؟ رسول گفت: این نه سایلست کی از برکات آن 
صدقه کی دادیم رضوان ما را از بهشت طعام و میوه ود ابلیس خواست 
کی به صورت سایلان بیاید تا چیزی ازین طعام بهشت از ما برباید. سید 
صلع از آن طعام می‌خورد و به همسایگان و یاران تبرک می‌رسانید تا چهار 
صد کس را از آن نصیب برسید. ای عجب. برکت قدوم قدم قدم سایلی, 
خاندان نبوت را از بهشت طعام آرد, چه عجب اگر دعای او تو را قضاء 


خاحات با کت عونت ارو انس ساضا کص ور سم ماه انیت گنه 


ضمن <66 و عمره نیابی؛ و در ضمن او راد و طاعت هر روزه اتف در 
ضمن ان لقمه به برکت دعای ان درویش و بیچاره بیابی. <1» 


(1)- احمد طوسی, همان. صص 37- 44.) 

ارغنون آ خی 2 جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 415 
آب باران باغ صد رنگ آورد ناودان همسایه در جنگ آورد 

(مولوی) 


فضل قتشم تخاسیین گرن ختتم ۶ دقع 


اشاره 


فصل ششم تفاسیر قرن هفتم تا دهم 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 416 

1- عرایس البیان (606) 2- رحمة من الرحمن (638) 3- تاویلات نجمیه 
(654 و 736) 4- اعجاز البیان (673) 5- غرایب القران (728) 6- 
التاویلات (736) 7- المحیط الاعظم (787) 8- رسالة الانوار (قرن 9) 
ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 417 


1- عرایس البیان 


1- عرایس البیان 

چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندرین پستی قفس بشکن چو طاووسان, 
یکی بر پر برین بالار ۳ 

عروس حضرت قران, نقاب انگه بر اندازد که دار الملی ایمان را مجرد 
بیند از غوغا 


(سنایی) این تفسیر در میان ابا باقی مانده در تفاسیر عرفانی جایگاهی 
بلند دارد و اثری کاملا اشاری و رمزی و مبتنی بر تأویل بشمار می‌رود که 
در عین اعتراف به معنای ظاهری, در تمام آیات به شرح تأویلی آنها روی 
می‌آورد. 

در این نوشته, تمام آیات, پی در پی تفسیر نمی‌گردد و بسیاری از آنها رها 
فی‌شود .و نعد از این مرخله, به: کزارش. هترمندانه.و تغز و فیتا از ایابت 
دست می‌زند. در تصویر سازی با کلمات چون نقاشی زبردست., از ظاهر 
کلمات جدا می‌شود و در کرانه‌های خیال به عبارت سازی می‌پردازد. در 
اسلوب خود به شطح «1» و پارادوکس روی می‌آورد چنان که در دیگر آثار 
نیز هم؛ «2» روش او گشت و گذار در عرصه‌های رنگارنگ معانی و عدم 
توقف 


(1)- در این باب ر. فا عبدالرحمن بدوی؛ شطحات الصوفية, الجزء 
ال ام اس سا تیه را سرت ری ۴ 

(2)- به ویژه در عبهر العاشقین و شرح شطحیات, این شیوه را بیشتر و 
کامل‌تر پی می‌گیرد. اين دو اثر, سراپا ایهام, تناقض, پارادوکس و به شعر 
منثور, نزدیک می‌گردند و فرو گرفته از تخیل خلاق هستند که به هنر اصیل 
و عرفان و در نتیجه. خاستگاه دین, نزدیکترند و در حقیقت این دو کتاب را 
می‌توان؛ دو تفسیر ناب از قرآن دانست. بنگرید در. روزبهان شیرازی, 
شرح شطحیات, به تصحیمح و مقدمه فرانسوی از هنری کربین؛ چاپ دوم» 
کنابخانه طمورخ: قران ۱1961 1360 و ووزمان. شراری: کناب نهر 
العاشقین, ,. به تصحیح و مقدمه ری و مر وی .ی تزجمه حصل. او به 
زبان فرانسوی هنری کربین و محمد معین. چاپ سوم, انتشارات 
منوچهری, تهران 1366. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 418 

در یک قلمرو فکری و ذهنی می‌باشد. 

نویسنده این تفسیر» روزبهان شیرازی, نامدار به «شیح شطاح» است که 
از عارفان بزرگ قرن هفتم می‌باشد, عارفی شوریده و اهل وجد و سماع و 


دست افشانی که پس از مشاهده و مکاشفه, آخنتن طلب در جان, شعله 
افروخته. سر به صحرا افکند, و سپس در حلقه صوفیان در امد. 

آنای کبک آو: هم نوعاأ اشاری و استعاری ۵ رش ]له است و سخت مورد 
توجچه خاورشناسان قرار گرفته است؛ در تفسیر خویش نیز از همین سبک 
بهره می‌گیرد و با این که.در فقدمه یادآور می‌شود که سنوانح قلبی و 
اشارات ربانی که از جانب نزوردکان بو او فرود آمده است <1» با ظاهر 
الفاظ و سنت نبوی موافقت دارد لیکن به قول برخی در تفسیر, از این 
سخن و قرار خارج می‌شود و تفسیر او نمی‌تواند بیانگر مراد حضرت باری 
باشد. <2» 

تفسیر او از حقائثق التفسیر, فراوان بهره برده است «3» و نوعا بر گرفته 
از اقوال مشانخ-صوفنه. پیشین می‌باشد: که با ببانی: لطیف :و زیبا. قراهم 
آمده است. عرون حصف گر آن زاو ان ار باه نف تاره هی زویم: 
«ضرب اللّه مثلا عبدا فهو مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا 
حسنا و ان العید العملوک لنتفسه 
ان ۱۹ 2 
الفکوو کیفه قفی و عرانته قلیه.ق هو (ریقدر علی خراته لان قلیه مسلوت 
النفس و الشیطان و العبد الموافق الذی هو مرزوق رزق معرفة الله و 
حکمته و الهامه و رشده و توفیقه و ارزاقا حسنة من مشاهدته و جماله فهو 
ینفق نفسه و وجوده و ماله لله و لاولیائه و ینفق لطائف حعمته علی طلاب 
اللّه کیف هذان العبدان یستویان فی العبودية و معرفة الربوبية فعند 
الحهال تیان زل 


(1)- رمضان صلاح الدین الصاوی, «عرایس البیان فی حقایق القرآن» 
تصحیح متن؛ رساله دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه 
تهران, دانشکده ادبیات و علوم انسانی. سال تحصیلی, 50- 1349- صص 
2-۶2 126. 

(2)- محمد, حسین ذهبی همان, ج 2 ص 4125. 

(3)- همان ج 2 ص 425. 

ارغنون تفا جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 419 
یی یلیق بمذهبهم من اهل الجهل و البخل و الغباوة لذلک قال 


«الخجه یل اک هم لا عون بر فون القار فهی الا هل و السادق 

مر اامرانی فد ما لی‌بان الجمال ‏ ع رف نصا وس ام مه بل 
عرشوهم اسلوهر ه فا بق| ال آلعوس الق ولا سل از 
فرع الی فولم علم السلامه یات علی الناس ان یکمن التکر مقر فا ی 


المعروف منکرا» و من اشارة اعتبار المثلین ینبغی آن العبد یکون مملوک 
اللّه طوعا و لا ینظر الی شیء من وجوده و اعماله فانه مفلس عاچز عن 
القدرة بین یدی اللّه و هذا صفة اهل المعرفة قال بعضهم اخبر اللّه عن 
العبد و صفته فقال: «لا یقدر علی شیء» فمن رجع الی شیء من علمه و 
حاله و عمله فانه المتبری من العبودية و هو فی منازعة الربوبية و العبودية 
هو التجلی مما سوی معبوده لا یری الاشیاء به و یری نفسه له قوله تعالی: 
«و لله غیب السموات و الارض و ما امر الساعة الا کلمح البصر او هو 
اقرب». وصف نفسه سبحانه ههنا بالعلم الازلی و القدرة الازلية فما العلم 
الازلی علم علم کون الکون و ما فیه و ما یبدو من قدرته و حکمته فیه 
فاقلاعه من اصله غير ثقیل علیه لانه قام به قائم بقدرته یفعل به ما پشاء 
ایجادا و اعداما قبل ان یتصل الکاف بالنون و اذا کان غیب اه ارت و 
الارض له لا لفیره لا یکشفه الا لمن احبه من اولیائه و لا یستره الا علی 
اعداتم قمن: اشر که ی کب کهورایضا یی نت بزی کیت عیب و اف 
غیب اشرف من خزانة الله ؟ ... 

و جعل لکم من الجبال اکنانا. اکنان الجبال, قلوب اکابر المعرفة و ظلال 
اهل السعادة من اهل المحبة پسکنون فیها المنقطعون الی الله. 

«و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر». جعل العارفین سرابیل روح الانس لثلا 
یحترقوا بنیران القدس. 

«و سرابیل تقیکم باسکم». سرابیل المعرفة و اسلحة المحبة لتدفعوا بها 
محاربة النفوس و الشیاطین ثم زاد نعمته و منته علیهم بقوله: «کذلک یتم 
نعمته علیکم». نعمة وقایته و رعایته وقاهم من هجرانه و دعاهم بلطفه عن 
فهر ه. 

«لعلکم تسلمون». تنقادون لامره فی العبودية و تتواضعون لربوبية قال 
الاستاد جعل ایوا لاولیائه فی ظل عنایته مثوی و قرارا و البسهم فی 
اون ای کور ارگ و قر ارم عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 20 
الشر و الضر فمن لباس العصمة یحمیهم به عن مخالفته و من صدر 
التوفیق یحملهم به علی ملازمة عبادته و من خلة الوصلة یوهلهم بها القربة 
و صحبته «و کذلک یتم نعمته علیکم» اتمام النعمة ان یکون عاقبتهم 
مختومة بالحسنی و یکفیهم امور الدین و الدنیا و یصونهم عن اتباع الهوی و 
یسددهم حتی یوثروا ما یوجب لهم من الله الرضا قال بعضهم تمام النعمة 
ای پرزق العبد الرضا بمجاری القضاء قال ابن عطا: 

«تمام النعمة هو الانقطاع عن النعمة بالسکون الی المنعم» قال حمدون: 
«تمام النعمة فی الدنیا المعرفة و فی الاخرة الرقیة» قال ابو محمد 
الحریری: «تمام النعمة حفظ القلب من الشرک الخفی و سلامة النفس من 
الریاء و السمعة». الا ای ای 


«یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون». بعرفون اولیاء الله 
بالراهین الشاطعة و لایات. الواضخه و القراسات. الضادفه و .لکن الم 
بعر فوهم بحقيقفة المعرفة من حیبت التوفیق و السعادة و ینکرونهم حسد | و 
بغیا و عدوانا و ظلما و طلبا لرياسة و الجاه و اکثرهم الکافرون یسترون 
ولاية اولیائه و آنات ۳0 و فی الابة توبیح علماء السوء و قر|ء المداهنین 
الذین وضعوا شبکة الریاء و السمعة لیصطادوا بها الجهال و یوبخوا عندهم 
احیاع اللم ابر فا عحفم ای التفم ون الله ی ال لا مد کف 
الخائنین یعلمون الحق و ینکرونه و ای شقی اشقی ممن رای منهم الف 
کزامد ضادقه: نم سترون سا وسبانکان‌ها رباسة الدشا من الغامد قال 
بعضهم : «یتقلبون فی نعمة و لا یوفقون لشکرها» قال النصر آبادی: 
«معرفة النعمة حسن و معرفة المنعم احسن و معرفة النعمة ریما یتولد 
منه الانکار و معرفة المنعم لا یتولد منه الا صحة الاستقامة». <1» 


(تسحمد رفرهان عقلی راکش الیان فی عاگهم الفزار بان ام 
فی المطبع العالی المعزی, دو جلد, هند 1301, صص 533 و 535. این 
تفسیر ناشناخته است و هنوز چایی پاکیزه و منقح- همراه با تصحیح- ان 
به عمل نیامده است- بحتث گسترده درباره این تفسیر را در فصل چهارم 


2 رحمة من الرحمن 


2- رحمة من الرحمن 

یی او مرس اسان م ردان 

و بیت لاوثان و کعبة طائف و الواح تورات و مصحف قران 

ادین بدین الحب آنی توجهت رکاثئبه, فالحب دینی و ایمان 

(ترجمان الاشواق) تصوف- به عنوان راهی برای رسیدن به کمال معنوی و 
معرفت- جنبه درونی وحی اسلامی است که در واقع قلب و حقیقت باطنی 
و درونی آن به شمار می‌رود و تبلور و عینیت کامل ان در حضرت محمد 
(ص) و پس از وی, آمام علی بن ابی طالب (ع) رخ می‌نماید که اینان, 
عالی‌ترین نماینده باطن اسلام بوده‌اند «1» و پس از این دو بزر گوار, ائمه 
(ع) حاملان نور محمدی و نماینده باطنی, پیغمبر اکرم (ص) بشمار می‌روند 
و تقریبا همه فرق صوفیه, خود را به حضرت علی (ع) می‌رسانند «2» که 
در دنباله در تاریخ انديشه اسلامی در شاخه‌های گوناگون فکری, اثاری به 
جای نهاده است. «<3» 

در شرق جهان اسلام با ظهور آبن عربی, تصوف به نقطه عطف خویش 


می‌رسد «4» و 


(2)2همای:ص ۰102 

(3)- همان, دص 2- 107. تاریخ تطور تصوف را نشان می د هد و ما همان 

ونم کهیاد اون کم ی فا اند به سیر حول ار آنان, ناهام 

نان ماه شدیی اور نان ترا کفاد آن در ول اشت: 

پس از او به زوال روی می‌نهد و با ظهور اين عربی- که با نظر و علم و 
و معرفت؛, مه یت و خی نم بط دا و هنشت ی نحر ود حفک: آن 


۰ اشتانیءحساری در فران: غرفان ما یر عرقا نیس 222 
عقاید اين طایفه- که تا زمان وی به صورت پراکنده ۱ 
وجود داشت- به صورت ۵ و روشن تنظیم می‌گردد و به وسیله او جنبه 
ام اش مارا اه ی 

سخن از ابن عربی, منابع ۷2 و اصول افکار او (زبان رمزی, وحدت 
وجود انسان کامل, اسماء الهی, جهان شناسی و وحدت ادیان و ۳ به این 
نوشته مربوط نمی‌شود و فرصتی جداگانه می‌طلبد, لیکن باید یاداور شد 


ات مد بر جای گذارده است. 
ریشه در الهام دارد و همه ۱ مفزفافی ‏ از اه 0 
ععرفت سس وس فران کرمورا فان سود درهت آنها ترس 
اين است که معانی درونی و حقیقی و باطنی آاشکار گردد. 
در آثار او کمتر دیده می‌شود که بحثی تفسیری به میان نیامده باشد 
بزرگترین اثر او یعنی: الفتوحات المكية, خود دايرة المعارفی است که در 
آن اصول عرفان علوم باطنی و خلاصه‌ای از اسلام عرضه شده است که 
خود آن را الهام خدایی می‌داند «1» و گزیده‌ای از تمام اندیشه‌های بشری, 
که در اسلام فرو ریخته‌اند. از: اصول هرمسی, نو افلاطونی و علوم باطنی 
چون: جفر, رموز. تمثیلات کیمیایی, اندیشه‌های مربوط به رواقیان, فیلون 
ودنک فکایت: قدیمه و ظر خه ری باظتی:دارتددر آن بخت. کردیدم: است: 
« 
و جنبه ما فوق فردی یکی از رسولان الهی است- خود یک دوره. انسان 
شناسی است که در حقیقت 


می‌یابد و از خلوص و پاکی در می‌آید و تبدیل به «دکان» و «علم» می‌گردد 
که لزوما باید «متن» را خواند و در نهایت در لابلای اصطلاحات گم گردید. 
به قول مولوی (در مقالات شمس و نیز متنوی): [اين طناب (قران و 
عرفان) را داده‌اند که تو از چام طبیعت بر آیی نه این که صد چاه 1 
هم برای خود بکنی و در آن گیر بکنی] حتی شیچ محمود شبستری و 
شا ان و به ی ها رای ان وی شاه یه اه یه ندید دید 
هر صورت مکتب ابن عربی, غیر از مکتب بايزید, ابو سعید, خرقانی, عطار, 
سناپی, و مولاناست. در این زمینه ر. ک. به: محمد علی موحد, «جایگاه 
معاات:سشمش در اد و غرفان: ایرانی» کباب ماه اقنیات و فلسفه بیان 
تشم مارم اول+شعاره متسلمیل :61 (آبان 1381 ضصرن 22 27: 

(1)- حسین نصر, همان ص 117. ِ 

(2)- همان ص‌ 0 که نشان می د هد چگونه علوم جهان شناسی 
اتف ان ون مان اساامی بت کمال رشید (اتعمات که اه احکام 
نجوم) و کتاب‌هایی در این زمینه , از بوکهارت وذیگران: باد می کند. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 423 

یک نوزم قران فاخت. بشما می‌رود. له دبکر ایا اف سون: انشاه 
الدها: علقه المستهفرن التذیرات الا لمیق رالد الخلوه: و الحضارا در شمان 
شناسی و سیر و سلوک هستند «2» و کتاب ترجمان الاشواق او نیز 
منظومه‌ای لطیف در شعر صوفیانه تلقی می‌شود. «<3» 


تفشر قظ عام آمحای فده اس که از شا رد ند آلدان کاشای 
است «<4» ولی او را تفسیری می‌باشد که به گفته صاحب فوات الوفیات 
به 95 جلد می‌ر سد «5» و آن به صورت نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های 
اسلامی و اروپایی, جون دیگر اثار اوء نگاهداری می‌ شود. 

نمونه یاد شده در این نوشته بر اساس تلاشی است که محمود محمود 
غراب, در چهار جزء گرد آورده است او بر از که ابن عربی را دو 
تفسیر است 

الف: العی وا لصا کی مه وه معانی التنزیل «6» ب: ایجاز البیان فی 
الترجمة عن القرآن «7» تفسیر, و اصولا ذهن و زبان او- به جهت آن که 
اک ۹ 1۳ درست فهم نشده است و به 
همین دلیل اظهار نظرهای متضاد درباره او شده است. «8» 


(1)- برخی رساله‌های تحصیلی نیز در مورد آرای تفسیری ابن عربی در 
فصوص الحکم و الفتوحات المكية نگاشته شده است بنگرید به: محمد 
مسعود رهنمای منفرد, «بررسی آراء تفسیری محیی الدین آبن عربی 0 
فصوص الحکم» رساله دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث. دانشگاه 
تهران دانشکده الهیات و ِِ اسلامی, سال ۳ 7- 376 1. 
افکنده است که قابل تأیید در 3 موارد تفی‌اسنه. 

(2)- سید حسین نصر» همان صص 8- 119 (اثار او را نزدیک به 200 
مورد دانسته‌اند). ۱ 

(3)- روش او در اين منظومه و برخی آثار دیگر (مانند دیوان) «سکریه» 
است و بر عکس در الفتوحات المکية و فصوص الحکم, که «صحویه» 
می‌باشد. ۲ 

(4)- محمد حسین ذهبی, , همان ج 2 ص 436. گلدزیهر آن را از ابن عربی 
می‌داند. ر. ک. به: اجنتس گلدزیهر, مذاهپ التفسیر الاسلامی, تعریب 
عبدالحلیم النجار, الطبعة الخامسة, دار اقرأ, بیروت 1413/ 1992, ص 
236 

(5)- در این باب بنگرید به: علی راد, «جستاری در پژوهش‌های قرآنی ابن 
عربی», بینات» سال نهم. شماره 35 (پاییز 1381), صص 124- 125. 

(6)- محمد بن العربی, فصوص الحعم و التعلیقات علیه, بقلم ابو العلاء 
عفیفی, الطبعة الثانية, دار الکتاب العربی, بیروت 1980/ 1400, ص ۵. 
عفیفی در مورد تفسیر آبن عربی من کوب «و لا تخلوا طربقة تاره لا بات 
من تعسف و شطحیات احیانا», همان, ص‌ 13 ۲ 

(7)- محمد بن العربی, رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القران. من 
کلام الشیخ الاکبر محیی الدین بن العربی, به کوشش محمود محمود غراب. 


الطبعة؟, مطبعة نضر, بیروت. 1989/ 1410. اين مجموعه به نظر 
می‌رسد که از کتب فصوص الحکم و الفتوحات المكية, گردآوری شده 
باشد. 

(8)- احوال او را بنگرید در: عبدالحسین زرین کوب. دنباله جستجو در 
تصوف ایران؛ صص 2-9 1<7. 

ارغنون اش ای جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 424 
روش تفسیری او را با عرضه برگه‌هايي از 71 ین کتاب یاد می‌نماییم: 

و ال ال ای سا لا ار ها اه کر ار اه 
قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الایات لقوم یوقنون (118) آنا 
ارسلنای بالحق بشیرا و نذیرا و لا تستّل عن اصحب الجحیم (119) و لن 
ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدي الله هو الهدی 
لین نع آهما هم قو الا کخانی من العلمتالکهی الله هن ولن ۱۵ 
بر 0 2 آلانن اساه الکات ما عم با رای وه وم 
یکفر , به فاوللک هم الخاسرون (121). ۳ 

«الخین اشاهم الکتاب: بلونه خق. بلاوتی* اعلمد ابا الله و ابایه ان 
القران هجدد. الانرال.علی قلوتب النالین له .<انما اندا, لا بسلوم هن شلوه. الا 
عن تجدید تنزیل من الله الحکیم الحمید, و قلوب التالین لنزوله عرش 
یستوی علیها فی نزوله اذا نزل, فاذا نزل القران علی قلب عبد و ظهر فیه 
حکمه, و استوی علیه بجمیع ما هو علیه مطلقاء و کان خلقا لهذا القلب. کان 
القلب عرشا له, سثلت عائشة عن خلق رسول اللّه (ص) فقالت: «کان 
خلقه القرآن», فما من آية فی القرآن الاو لها حکم فی قلب هذا العبد, لان 
القرآن لهذا نزل بر لا لیحکم علیق: کان تتصول. للم (ضن) اف تلاوت 
القرآن اذا مر باية هشن کت لیم سا تال اناد من فضله, فکان یسال 
السن فصلم وان رات عذابزه وید 2 
و 1۱ الله-حکمت: علیه بان بحظم آلله: .و پسیحه 
بالنوع الذی أعطته عطته تلک الاية ص الا علی الم ادا مهو ساره فص ایا 
مضی من الحکم الالهی فی القرون قبله, حکمت علیه بالاعتبار فکان بعتبر 
ا تک ون کم 7[ دک ن التدیر لیات ۳ 
الفهم فیه و متی لم یکن النالن حاله فی تایه کفا :درا قها یرل علن 
قلبه القران و لا کان عرشا لاستوائه لأْنه ما استوی علیه بهذه الأحکام, و 
کان نزول هذا القران أحرفا ممثلة من خیاله کانت حصلت له من ألفاظط 
معلمه آن کان اخنقم عن تلمیرن آو من حروف کتابته ان کان آخذه عن کتابة, 
فاذا آحضر تلک الحروف فی 5 

ارغنون انستغانین: جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 125 
خیاله و نظر الیها بعین خیاله ترجم اللسان عنها فتلاها من غیر تدبر و لا 


استبصار,. بل لبقاء تلک الحروف فی حضرة خیاله, و له آجر الترجمة لا آجر 
القرآن, و لم ینزل علی قلبه منه شیء- کما قال (ص):- فی حق قوم من 
حفاظ حروف القرآن: «یقرئون القرآن لا یجاوز حناجرهم»؛ آی ینزل من 
الخیال الذی فی مقدم الدماغ الی اللسان فیترجم به و لا یجاوز حنجرته الی 
القلب الذی فی صدره, فلم یصل الی قلبه منه شیء,- و قال فیهم: «انهم 
یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية, لا تری فیه آثرا من دم 
الرمیة», فا ال را ار فینزل 
علیه من خلف حجاب الطبع فلا یوثر فیه التذاذا, فهذا قرآن منزل علی 
الالسنة 1 علی الافتئدة. و قال فی الذوق. «نزل به الروح الامین علی 
قلبک» فذلک هو الذی یجد لنزوله علیه حلاوة لا یقدر قدرها تفوق کل لذة, 
فاذا وجدها فذلک الذی نزل علیه القرآن الجدید الذی لا یبلی, و الفارق بین 
النزولین آن الذی ینزل القرآن علی قلبه ینزل بالفهم فیعرف ما یقرأ, و ان 
کانت تلک الالفاظ لا یعرف معانیها فی غیر القران لانها لیست بلغته, و 
یعرفها تلاوخ اذا کان ممن ینزل القرآن علی قلبه عند التلاوة, فمن قرا 
القرآن منزلا علیه یجد لذة الانزال ذوقا علی قلبه عند قرائته, فان للقرآن 
عند قرائة کل قاریء ای قاریء کان انزالا, غیر آن الوارث المحمدی بالحال 
بالانزال, و یلتذ به التذاذا خاصا لا یجده الا آمثاله, فذلک صاحب 
ث الحال و ماعدا هوّلاء فانما یقروون القرآن من خیالهم. فهم یتخیلون 
حروفه المرقومة ان کان حفظ القرآن من المصاحف و الاألواح, او 
یتخیلون صور حروف ما تلقنوه من معلمهم. هذا اذا کانوا عاملین به, و اما 
اذا قرآوه من غیر اخلاص فیه فلا یتجاوز حناجرهم, ای لا یقبل اللّه منه شیئا. 
فیبقی فی محل تلاوته و هو مخرج الصوت., فلا بقراً القرآن من قلبه الا 
صاحب التنزل. و هو الذوق المیرائی. فمن وجد ذلک فهو صاحبه یعرف ذلک 
عند وجوده ارو فا ابییاج "میور ال جع رف فانه یفرق عند ذلک بین قرائته 
من خیاله و بین قرائته عن تنزیل ربه مشاهدة, فلیس التالی الا من تلاه عن 
قلبه الذی له فی کل تلاوة فهم فی الاية, لم یکن له ذلک الفهم فی التلاوة 
التی قبلها, و لا یکون فی التلاوة التی بعدها, و هو الذی اجاب الله فی دعائه 
فی قوله: «رب زدنی علما» فمن استوی فهمه 
ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 426 
فی التلاوتین فهو مغبون. و من کان له فی کل تلاوة فهم فهو رایج مرحوم, 
و من تلامن غیرفهم محروم, فمن تکرر له المعنی فی تلاوته فما تلاه حق 
تلاوته و کان دلیلا علی جهالته. وفن ز ادن تلا ویه: علصاه. افادنه فین. کل ق 
حکما فهو التالی, لمن هو فی وچوده له تالی. فینیفی لکل تال اذا تلا القرآن 
ام اعد کی اهر اهر اه متفه ری ان سلعه اه ماه اد هلت 
فلیقله فی تلاوته و لا یکون حاکیا, بل یکون صاحب نية و قصد و ابتهال فی 
ذلک, ات ضاممر پضفره الم ان اراه ان کون مت لس نتوین فان الله 


آخفی النبوة فی خلقه و آظهرها فی بعض خلقه, فالنبوة الظاهرة هی التی 
اه ی سا اقا وا فا دا ی 
الاافی‌ هتساشن ا تعظم او کاس خفط العالی فحمم لالم امد 
نصیب من هذا الانزال و الوحی. و من تلا المحامد و لم یکن عین ما یتلوه 
قما ماو ال گرا من بل المدام و بان غیره ما سلجم متا قاس 
بثال, قضا تزل الفرآن الا للبیان «الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوثه» 
اعلم نک لا تعرف منازل التلاوةخ ما لم تعرف الکتب المتلوخ بأعيانها, فاذا 
عرفتها عرفت حینثذ کیف تتلوهاء و کیف تسمعها ممن یتلوها علیک, فاسماء 
آلکتب الستدلةه و اعتی القران الکتاب الشیر :و الین و المخضی و العرین 
و المرقوم و المسطور الظاهر و المسطور الباطن و الجامع. و تعیین اربابها 
القاتفی فا ال هل له لسن لاهل. الحعا. ‏ اامحضی :هل 
العرافی ورین لاحل عم ود الم فومالحکیم للمرسین ال و 
المستطو ار با با ای ۱ 
ایضا لاهل الاباحة. و الجامع للروحانیین الملکیین. و علامات التالین لهذه 
ای اه با الین اس مالس اساسا لس 
قلامته الوقوی عنن الحدود من آدعی. اه با العرین: قلامته آنم تحمل 
شقامه: و من ادغی آنهتا المرقوم الحکینن علاسته آلاعر بالمعروت نو آلنهن 
قن الخکر ی اتسلیم لاه حی کلم حال وم ادعی آنه طا السوز 
الطاهر. علامة المجاهدم مین ادعیم اه کا السطوی الناطی لاد 
الزندقة, و من ادعی آنه تلا الکتاب الجامع, علامته الخروج عن البشرية و 
اون اسمانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 427 
کابی عقال المغربی و غیره- و علامات من تلا الحق علیه هذه الکتب آن من 
علیه کتاب المحصی سلک 7" هداه, و من تلا علیه کتاب العزیز, اجتنب 
رداه, و من تلا علیه المرقوم الحکیم بلغ مناه. و من تلا علیه ظاهر 
الفسظوو فاز برخماه ومن تلا علبه باطن المشظور کان الشیطان مطلاه. 
و من تلا علیه الجامع لهم ینظر الی سواه, و لعلک تشتهی ان ترسم فی 
التالین لهده الکتب علی الحق عالی بان تفر غلن, خروفه و تکون فیه حالا 
مترحلا و انت لا تعقل معناه؛ و لا تقف عند حدوده. او تتخیل او یقول لی 
الحق تبارک و تعالی عند قولک: «الحمد لله رب العالمین» حمدنی عبدی, لا 
را ی ای ری ی ی 
عندی,الا اهل الحضور معه عند اللاوم بانه مناج تسه ععله و المتاجی 
با ساره انم وراه الم ات کر ما مود کایه الع د فن لاسرا 
و العلوم, یفهم کل عبد علی قدر مقامه و ذوقه و کشفه, قال تعالی: 


«لیدبروا آیاته و لیتذکر آولوا الالباب» و قال تعالی: 

«قد علم کان اناس مشربهم». بل اقول: ان کل من قعد علی منهج 
الاستقامة. و کانت حیلته الطاعة, و کان اللسان صاسا عن تلاوة القرآن, 
فانه حامد للّه شاکر له بأفعاله, و یقول الله فیه حمدنی عبدی. فاذا کان 
اللسان یقول الحمد لله, و القلب فی الدکان, آو ,فی الذان.اه-فی .غزض 
من الاعراض, متی عرف من هذه ضفقته آن بحمد الله 1 


(1)- محمد بن العربی, همان صص 186- 191 (ناگفته نماند که از ابن 
عربی در فهرست‌ها, دو تفسیر با عناوین: مفتاح باب المقفل لفهم الکتاب 
المنزل و المدخل الی المقصد الاسنی, نیز یاد می‌شود. 


3- تاوبلازت نجمیه 


9 تاویلات تجوبه 

آن روز که کار وصل را ساز آید وین مرغ ازین قفس به پرواز آید 

از شه چون صفیر ارجعی روح شنید پر واز ز کنان به دست شه باز آید 
(اشعار شیخ نجم الدین/ 19) ابهام در مرز مفهوم تفسیر و تأویل. یکی 
دانستن مفهوم تفسیر و تأویل در صدر نخست. باطنی گرایی و پیروی از 
اندیشه‌های عرفانی, وجود مراتب در فهم کتاب خدا, لایه لایه بودن معانی 
قرانی: تأویل پذیری قرآن کریم. خرد گرایی و تمایل به تأویل در اندیشه 
پیشوایان دینی و : تنزیل و تمثیل در قرآن مجید و . ۰ سبب شده است تا 
برخی در تفسیر, به تاویل روی آورند. حال چه به لفظ و عبارت پای بند 
باشند يا نباشند, و کتاب بالا در زمره اين گونه آثار است. 

اين اثر, که هنوز چاپ نشده است و نسخ خطی آن وجود دارد «1» گوییا 
دنباله تفسیری است که شیخ نجم الدین کبری, به آن آغاز کرده است <2» 
و سپس تا سوره ذاریات, توسط نجم الدین رازی و از آن به بعد را علاء 
الدولة سمنانی, پی گرفته است. «<3» 


(2)- همان ص 360. 

(3)- از نجم الدین رازی, تفسیری در 12 مجلد به نام بحر الحقایق و 
المعانی یاد می‌کنند که اثری از ان جز نسخه‌هایی خطی در دست نیست 
(سید محمد باقر حجتی, همان. ص 72 که در اینده‌ای نزدیک عرضه 
می‌ شود بنگرید به : 

محمد رضا موحدی, «پژوهشی در تفسیر بحر الحقایق و المعانی». رساله 
دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی, داتشام علامه. ظناظیایی: دانشکده 
ادبیات و زبان‌های خارجی, تهران 1380. در این که بحر المعانی, تاویلات 
نجمیه و نیز عین الحیات از رازی, یکی است يا نه و چرا در اين مان 
تأویلات مشهور شد هنوز مجال پژوهش. 

ارغنون انتخانن: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 30 
البته از علاء الدوله سمنانی نیز تفاسیری یاد می‌شود که نمی‌دانیم انها 
همان دنباله تاویلات نجمیه است يا نه؛ «1» به هر حال آنچه از سبک این 
تفسیر می‌توان یاد کرد این است که رازی, در تفسیر جانب لفظ را رعایت 
می‌کند و سپس به تفسیر اشاری روی می‌اورد و البته بر اساس قواعد 
فلسفی و صوفیانه تفسیر نمی‌نماید و رابطه بین ایات را حفظ می‌کند <2» 
ولی علاء الدوله سمنانی جانب لفظ را فرخ هی کذ اد و تفسیری پیچیده بر 


اساس قواعد فلسفی می‌نگارد. «3» 

اين اثر از مهمترین نگاشته‌های تفسیری اشاری شمرده می‌شود «4» که 
نمونه‌ای از نثر آن را در اینجا می‌آوریم: 

و ۱ 
منی و من من لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بیده ...» یقول: و 
ااتا ها ان الله‌ ای ای الخای مر الوا مها ایا ری 
للخلق فیها: لقوله تعالی: «زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین 


>> 


وجود دارد و مایر) ۱2۱ (العانف اصل تفسیر را از نجم الدین کبری 
می‌داند و دنباله را, از نجم رازی و بزرگانی چون. : پروکلمان, مینوی و زرین 
کوب آن را پذیرفته‌اند ولی محمد حسین ذهبی آن را از رازی می‌داند و 
وله بان سعانین ه ای مسانوری ش سس خرانبه الفر انم از آن 
فراوان بهره برده است (محمد علی مهدوی راد, حوزه. ال ششم [بهمن 
و اسفند 1367 ص 104). و نیز: نجم الدین رازی. مرصاد العباد, به 
هماع کید اس راحیف ابص اتشارات» یه فرط کمرات 
35 مقدمه مصحح, ص 417. 

(1)- تفسیری به نام نجم القرآن فی تأًویلات القرآن نیز از سمنانی باد 
می‌کنند (سید محمد باقر حجتی, همان. ص 280): و البته سال‌های قبل 
بخشی از تفسیر او در مجله الابحاث نیز عرضه گردیده است (از افادات 
استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی) و نیز تفسیری به نام مطلع النکت 
االتقط) فمحمم اللفظ(ا. سطاینزم 6در و) اد هی کید که که بر 
بحر المعانی بشمار می‌رود. محمد رضا موحدی, همان ص 125. 

(2)- محمد حسین ذهبی؛, همان ۹ 2 ص‌ 430 

(3)- همان جح 2 ص 431. ۲ 

(4)- چنان که یاداور شدیم روش این مجموعه بر آن است که مکاتب 
تفسیری: اشاری, رمزی, صوفی, انفسی, و عرفانی و ... را با تسامحر در 
روش تفسیر عرفانی قرار دهد گر چه برخی اين روش‌ها را جداگانه 
دانسته‌اند و مستقلا در اين زمینه به نگارش آثاری پرداخته‌اند. نمونه کامل 
تا ی نم رید با سلیهان ,ان هکیت تفر راتا بعم رسمه 
توفیق 0 سبحانی, چاپ اول, مرکز نشر دانشگاهی, تهران 31 1. و 
فتأسفانه نویسنده پس از مراحل آخر چاپ به این اثر نفیس برخورد نمود 
که از زمان تغییر اساسی و بنیادی نوشته, گذشته بود. 

ارغنون آسمانی, جستاری قزر فا ره عرفان و نار 2 ص: 131 


من المردود, و کما قال تعالی: «انا جعلنا ما علی الارض زينة لها لنبلوهم 
ایهم احسن عملا»؛ 7 نم امتحنهم و قال تعالی: «فمن شرب منه فلیس منی و 
او 0۱۵ 171 یعنی من آولیائی. و محبی و طلابی, و له 
اختصاص بقربی, و قبولی, و التخلق بأخلاقي, و نیل الکرامة منی. کان النبی 
صلی الله علیه و سلم یقول: «انا من الله و المومنون منی». «الا من 
اغترف غرفة بیده»؛ یعنی: من قنع من متاع الدنیا علی ما لابد منه. من 
الماکول, و المشروب. و المبلوس, و المسکن, و صحبة الخلق. علی حد 
الاسطظرار تتدار القوام کم کار ای لب اه یماسا و 
کان یقول :*«اللهم ارزق آل.فخند فهتاه: ای ما مشک رمقهم. 
وفی,سورة التمبة عند فولهد تغالی. فی الا یه (رد۰)12 جرا آیما الذین, آمنوا 
قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و لیجدوا فیکم غلظة و اعلموا آن ال مه 
المتقین »؛ بقول پا آیها الذین آمنوا؛ آی صدقو| مه ی اه ورام 
فیما دلهم الی ال باذنه. «قاتلوا الذین یلونکم من الکفار»؛ ی جاهدوا کفار 
النفس و صفاتها بمخالفة هواها صفاتها؛ و یدیل و حملها علی طاعة الله, و 
المجاهدة فی سبیله. فانها تحخک: عنن الا «و لیجدوا فیکم غلظة»؛ آی 
عريمة صاذقة فی فنائها بترک نتهواتها و لذاتها و.مستحستتانهاد.و منازعتها 
فی هواها؛ ۵ خفلها علی المابعة .فی طلت: العق و «اعلهوا آن الله مع 
المتقین »؛ بجذبة الوصول, لیتقو| به عماأ سواه, کما یتقی المرء بترسه عن 
۱ و الرمح و السیف. 

اه ال ها ی ی ی 
ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن آرسلت الیهن و آعتدت لهن متکا و آتت 
کل واحد منهن, سکینا قالت اخرع غلیهن فلما رایته اکبرنته:و عطعن آیدیین 
و قلن حاش لله ما هذا بشرا آن هذا الا ملک کریم» یقول: یشیر بالنسوة 
الی صفات البشرية النفسانية من البهيمية, و السبعية, و الشيطانية فی 
مدینة الجسد «امراخ العزیز» وهی الدنیا تراد فتاها عن-نقسه» تطالتب 
عبدها و هو القلب. کان عبدا فی البداية لحاجته الیها للتربية. فلما کمل 
القلب و صفا عن دنس البشرية استأهل المنظر الالهی, فتجلی له الرب 
تبارک الب ناماد 

ارغنون اتتتفات: جستاری دز ور | رت عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 132 
بنور جماله و جلاله, فاأحتاج الیه کل شیء. و سجد له حتی الدنیا «قد شغفها 
حبا»؛ آی ِ الدنیا غاية الحب, لما تری علیه آثار جمال الحق, و لما لم 
یکن لنسوة صفات البشرية اطلاع علی جمال یوسف القلب. | 
علی محبته, فقلن «انا لنراها فی ضلال مبین»: فلما سمعت زلیخا الدنیا 
«بمکرهن» فن. ملامتها <<ارسنلت. الیمن» آی الضفات.ه اغدت. امن متکا, 
ای هیأت طعمة مناسبة لکل صفة منها و آتت کل وحدة منهن سکینا و هو 


سکین الذکر و قالت. زلیخا الدنیا لیوسف القلب اخرج علیهن و هو اشارة 
الی غلبة احوال القلب علی صفات البشرية «فلما رآینه» آی وقعن علی 
جماله و کماله «آکبرنه» آکبرن جماله آن یکون جمال بشر, و «قلن حاش 
لله ما ۳ بشرا؟,, آی جمال بشر «ان هذا الا ملک کریم» ما هذا الا جمال 
ملک کریم. هه الله تعالی بفرانه .هی فرا هلی نکش اللام 
و فی سورة النمل عند قوله تعالی فی للاأیتین (18 و 17): «و حشر 
ن جنوده 

من الجن ۵ تفن الطید فقم نهد عون نیازا اتماغلت دادن الم فا لت 
۳ یا ایها 
النمل ادخلوا مساکنکم لا بیحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون»؛ 
یقول «و حشر لسلیمان جنوده. من الجن»؛ ای صفته الشيطانية و «الانس» 
ای صفته النفسانية «و الطیر» ِ صفته الملکية «فهم یوزعون» عن 
طبیعتهم بالشريعة لیسخروا لسلیمان القلب و ینقادوا له «حتی اذا اتوا علی 
وادی النمل» و هو هوی النفس الحرصية علی الدنیا و شهواتها «قالت 
نملة» و هی النفس اللوامة «یا آیها النمل» آی الصفات النفسانية «ادخلوا 
مساکنکم» محالکم المختلفة و هی الحواس الخمس «لا یحطمنکم» لا 
یهلکنکم «سلیمان» القلب و «جنوده» المسخرة له و «هم لا یشعرون» 
اقش لح نتم الباطل, فاذا جاء الحق زهق الباطل, کما ان الشمس ذا 
طلعت تبطل الظلمة و تنفیهاء, و هی لا تشعر بحال الظلمة و ما آصابها. 
فی‌افباات اسان 
فی سورة التحریم عند قوله تعالی فی الاية (11): «و ضرب الله. متا لخن 
آهتوا امرا فرعون اد قالت رب ال عندیت. سا فی الحتة. و رتصنی: من 
فرعون و عمله و نجنی 
ارغنون تت اه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 433 

من القوم الظالمین»؛ یقول: «و ضرب الله مثلا للذین آمنوا»؛ یعنی القوی 
و من قوی النفس اللوامة «امرآة فرعون» یعنی القوة الصالحة 
القابلة تحت القوقة الفاسدة الفاعلة المستعبرة, ما ضرها کفر القوقة الفاعلة 
الفاسدة اذا کانت صالحة هی بنفسها «اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی 
الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین»؛ یعنی اذ 
قالت اللطيفة الصالحة القابلة فی مناجاتها مع ربها: اش لی‌ سادفی. اخضن 
اظوار القلب :و قالت؛ ایضا فی مناجاتها: «نجنی» من هذه القوة الفاسدة 
و الفاعلة و عملها. تجتی فن آنوانها ففواها الظا اه 
و فی سورة الشمس عند قوله تعالی فی الایات (11) و ما بعدها: «کذبت 
مود بطغواها اذ انبعث اشقاها ...»؛ [الی آخر السورة], یقول: «کذبت نمود 
بطغواها اذ انبعث اشقاها»؛ یعنی اذ انبعث اللطيفة, و اسرعت الی الطاغية 
انبعث اشقی قوی النفس علی اثر اللطيفة الصالحة, لیعقر ناقة شوقها 


«فقال لهم رسول اللّه», ای اللطيفة «ناقة اللّه و سقیاها» ای احذروا عقر 
ناقة الشوق و شربها من عین الذکر «فکذیوه فعقروها» بتکذیبهم صالح 
اللطيفة النفسية, و عقروا ناقة الشوق «فدمدم علیهم ربهم بذنبهم» ای 
اهلکهم اللّه «فسواها» ای عمهم بذلک العذاب و «لا یخاف عقباها» و لا 
یخاف القوی العاقرة فی عقر ناقة الشوق عاقبة الامر, فأهلکهم بطغیانهم 
الررسوله و تکذیبهم ایاه. ۰1 


رو رگ اما رید دی ده ال ات صاخ ها زاف 
عند نجم الدین دایه», رسالة الدکتواره من کلیه اصول الدین بجامعة الازهر 
چون ما دسترسی به تاویلات نجمیه نداشتیم صفحات نمونه را از کتاب 
که تفسیر بحر الحقایق, توسط اقای دکتر محمد رضا موحدی, به چاپ 
سپرده شده است که با رید ان؛ چشم ما روشن شد ولی شنیدم 
شفیعی کدکتی- 2 
رساله دکتری آقای موحدی, مرموزات ت اسدی و مجله بینات؛ بهره ببرم و 
نمونه بدهم. ۱ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی,. ص: 435 


4 اعجاز البیان 


4- اعجاز البیان 

اصل نقدش لطف و داد و بخشش است قهر بر وی چون غباری از غش 
است 

خود اگر کفر است و گر ایمان او دست باف حضرتست و ان او 

(مولانا) صدر الدین قونوی- که مکتب ابن عربی از طریق او, تعلیم و تقریر 
و نشر و ترویج یافته است- علاوه بر تصوف و عرفان, در علوم ظاهری نیز 
صاحب نظر بوده است و خواجه نصیر طوسی نیز در حق وی با ادب و 
تکریم سخن قی کوایر 1« او دارای آثار متعدد و متنوع است و مجموعه 
اان‌ مت ی فص ها و و ات مور ی ی ار 
نیز به زبان فارسی می‌باشد < »> اییات 7 چندی یز به فارسی از او نقل 
کردهاند دوه که سانکر فارشتی الاصل ی اخست خطلاتا ای اه عندان 
«قطب زمان» یاد می‌کند: 

پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود 

غیر آن قطب زمان دیده ور کز ثباتش کوه گردد خیره سر 


»4< 


(1)- صدر الدین قونوی, اعجاز البیان. مقدمه و ترجمه محمد خواجوی, 

چاپ اول, انتشارات مولی, تهران/ 1375 1417, مقدمه. ص <1. 

(2)- عبدالحسین زرین کوب, دنباله جستجو در تصوف ایران ص‌‌ 123 و 
نیز بنگرید در: محمد خواجوی, دو صدر الدین. اوج شهود و انديشه در جهان 

اساام: چاپ اول, انتشارات مولی, تهران 1378. 

(3)- عبدالحسین زرین کوب, همان ص 123. صدر الدین قونوی, مولوی, 

همان مقدمه. ص 9 (به نقل از 

ریاض العارفین). 

(4)- صدر الدین قونوی, همان مقدمه. ص بیست (به نقل از: طرائثق 

الحقائق). مولوی, همان دفتر اول, ص‌ 07 

ارغنون مات جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 4360 

تفسیر آو در قران. اعجاز البیان فی تأویل ام القرآن, نام دارد که تفسیر 

سوره حمد می‌باشد و یک بار در مصر با عنوان: التفسیر الصوفی للقرآن, 

توسط استاد عبدالقادر احمد عطا؛ , و با حواشی مختصر چاپ شده است و 

دیگر بار در حیدر اباد دکن با تصحیح گروهی عرضه شده است که از نسخه 

اول بهتر است ولی فاقد تصحیح انتقادی است. <1» 


قونوی بیش از آغاز تفسیر سوره فاتحه, مقدماتی را قاعده‌وار عرضه 
می‌دارد و سپس آنها را تفسیر می‌نماید او پس از خطبه, چکیده‌ای از بیان 
حال را می‌آورد و سپس ارکان کلام غیبی را مطرح می‌کند و آن گاه با 
عنوان وصل, قواعدی کلی در اصول حقایق و علوم الهی می‌نگارد. «2» 
پس از مقدمات, به تفسیر رمزی و کشفی آیت تسمیت و دیگر آیات سوره 
حمد می‌پردازد این برگه‌هایی از این تفسیر گرانسنگ پیش روی شماست : 
الکلام. قلیه فاتخط الکات ای سعصض: سا .هن لیات الک ه 
الاشتر ان اه ۴ رها اعلی الالیات اع کت یر خی وحم آهرعلی 
و نلسب 

تال اک و رس ی ار ای هی اش لاهن ی 
الحسظ بو الاطاله, باب الانشارخه الاتفاء و الجمع بین لسانی الکتم و الافشاء 
مدا تس آلعکیه هلیم هاپس عضو اه ان یش حا ی زسحانه 
اک( 
کل معنی و 

4 اوخیا 1 اقا ام الکلاه تفن اقاوین المفسیرنو لا التافلیخ 
السمین ویر لمتهگزین برض موجه عکماللسان و مس میو ین حیی 
۳ 


(1)- صدر الدین قونوی, همان مقد مه, ص‌ 13. و نیز بنگرید به . : التفسیر 
الصوفی للقرآن. دراسة و تحقیق لکتاب اعجاز البیان فی تأویل ام القرآن, 
الجر اتمه ای رعاه توا لفادی اجمو عطا الطع ٩‏ عطیعه‌زار التاایف 
بالمالية بمصر 1389 1969. 

تصحیح دیگر را ر. ک. به: صدر الدین قونوی, اعجاز البیان فی تفسیر ام 
الفران تمه هصخه الشت حلال ال اشانم اطع ال اسان 
کتاب, قم 1381/ 1423. 

( 62 ان ایرد او ری مرها با شقدیه ازشسنته و یسوط جر اظر ای 
کتاب و موّلف و ... توسط اقای محمد خواجوی. صورت پذیرفته است. 
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اکتفی سالهیات لا لفته الدانته غن آنار. الضفات. آلمکتسته و الفواری سائلا 
ربی ان یجعل حلية دثاری و خلعة شعاری عسی اثبت فی جريدة عبید 
الاختصاض, و افتم فن: کل الاموز الخلاص هن شری الشزی. و الاخلاض:و 
لاه کل سر یماسا ال موی 

عه فاعلمو| فشکم اللد ان کل ها له ام ود اسات ول فان وم 
العلم , به انما بحصل بمعرفة اسبابه و مبادیه و الوقوف من اصوله و اسبابه 
علیهه لها کان القضه من آساء هدا المهو بان عض انار الفا سکن 


شاه اش ان ات اضله ان نات اش اش لاس ان 
الا ن امه 
و لهذا الکتاب اعنی القران العزیز من کونه بنطق به و یکتب حروف تترکب 
من حرفین الی خمسة احرف متصلة و مفردة فیظهر بنظمها عین الکلمة و 
ده اللعات ف ات مسا امه ین الفیر ففت الارکان لاه 
اتف هی ارو والکلعات و السور ولبات تطامرال کلام ایض لاد 
و منازل ظهوره و جداول بحر ه» اتود نوره و هی ای الارکان و ان کانت 
مبادی الکلام من حیث مرتبتی اللفظ و الکتابة فهی فروع لما فوقها من 
الاضول التن لا یتحعی چم نها الامن اظلع علی مس الحضرات الخشتن 
الق افو نت الط الط حدم لالم فا مسا اتحت 
ان انبه قلی) هذه الاصول و ابین سر الکتاب و الکتابة و الکلام و الحروف و 
ات مر ی السادی و السات مایا اد هام 
القريبة. 
و لما کان الکلام فی التحقیق نسبة من نسب العلم او مه مناج مه !و 
ص اوه لد کت فلت میت ی ما ال عه الیه فیس سل 
مراتبه و متعلقاته الکلية الحاصرة و احکامه و موازینه 7 و 
فطاهره التی سی فحل. اشعة انواره کفا ستعف. علن. جمیم,دلک؛ آن: شاء 
الله مات فان اقدم او فهیدا مشعملا علی قواعد کید ادکر قیها رزیت 
العاف ماه لا رح ال رهم لمات ادلی الاضای اسان 
قالمراتت لاله لها قن الحکم ده لسن العطلی.م لاصانیه وود 
الشهاده و نقصام من الغیب و تعین کل منها بالاخر و علم مراتب التمیز 
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بین الحق و بین ما سواه و علم مقام الاشتراک الواقع بین مرتبتی الحق و 
الکون و احکامه و اسراره و سر النفس الرحمانی و مرتبته و حکمه فی 
العالم الدی. هو الکتاب الکییز بالشبه. الی. الاعان الوجوتيه التی: هی 
الروف مات السات و لها الکله الکومه مت اش رالات 
الاکبر و بالنسبة الی المقام الانسانی و حروفه و کلماته و سر بدء الایجاد و 
اسات الضتة الخیية وشن الغیره و سم الطاهر هن السام الاح 
عم الک هه ا نوی الطلت» و علم الامر الناعت علب الظافهر اما 
الکتال مالتعص و عم اگامه الردتهو الما والعط عااکراب 
و مراتبها الكلية و علم الانشاء و التاثیر و سر الجمع و الترکیب و الکیفیات 
الفعلیة و الانععالة وب التصورات الاشتانیة و مرانها و علم آلافادم و 
الاستفادة و علم ادوات التفهیم و التوصیل و سر البعد و القرب و سر 
الحتت الا هم رای مس الطری العضاه ای العلد و شاه 
علاماته و اسبابه و سژالوسائط و اثباتها و رفعها و سر سریان احکام 


لمات یضاق ایغ و دا ها وتات خی :ما 
تما .هه العامت*فن. الخیظد. و التعلی, الحکمی وان النانهه. لاعف 
التفصيلية للمتبوعة السابقة الكلية و سر المناسبات و سر التبدل و التشکل 
و الالتناه و .غلم الاسماء و اسماء الاسفاء غلم النظائر الکلیة وس المغلیه و 
ااخضاهان مالتطایی سس یه الالی ای ممالعکنن نی السیه الی 
الکشت االمیه التب هش ماه مت الاعتان: اکن ما انم 
منهما و ترکب مما لا یخرج عنهما و سر مرتبة الانسان الکامل و ما یختص 
ی ی ی 
اافتحه ااسعافه الخا که قی النایت الکسه ااصد و ها وتا ها 
یختص من ذلی بفاتحة الکتاب و سر القید و التعین و الاطلاق و سر البراز خ 
الخاعه ست لصفم ما النهام اهب نامه الکلم و لاش از 
االمهوت ای یرداک عما حتف یمان ساء الله عالی فانی لا 
انی خی وا و الله الی تکوم علیه یل اضر اعوم النع» الامل ۵ 
الخمع النفلن و العمل لهدا لم انسلی فی, انر ادهده الترخمهة التی معلمیا 
الکلین دا التمهید العقدم الاساوت العقور ان سزت. العانه انبسای 
فی فهرست الفصول و الابواب المقدم ذکرها فی اول الکتاب. 
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نم اعلم آن الکلام علی سائر ما ذکرت ترجمة انما یرد علی سبیل التنبیه 
الاجمالی حسب ما یستدعیه مناسبة الکلام علی الفاتحة و بمقدار ما بحتمله 
هدا المتن استصل تماما مده. القواعد حمل اتسرار فد اسر و و 
تتری ه: توش انوان‌ها الحستخوم فلت الناظر اف ها ایور 
الراغب فی استجلاء اسراره و معانیه ان یتدبره حرفا حرفا و کلمة کلمة 
جامعا للنکت المبئوثة فیه باضافة خواتمها الي سوابقها و الحاق متوسطات 
قواتدها باه‌اتلها ه اواخر ها فادا اشظمت التشاه المعتویة و تشخضت ضوروخ 
روحانية الکلام فی المرتبة الذهنية نظر الیها بعین الانصاف و الاستبصار و 
ناوات الافی هه الا ضار فد عم ما اخوع هه اامت خر . مر 
غرائب الاسرار و العلوم و لطاثف الاشارات و المفهوم فما وجد من فائدة و 
خیر فلیحمد اللّه علیه و ما رآی من نقص و خلل لا یجدله محملا صادقا او 
را مره وا نها فلس ینعی ان ان مات ساره 
استحضر فرله عالین: ی ی ی 
ان ینحصر فی میزان معین او ینظبط بقانون مقنن هذا مع ان البشرية محل 
النقائص فما کان من عیب فمنها و من المشاهد لا من المشهود و الوارد و 
فی قول العارف الامام «لون الماء لون انائه» شفاء تام و اللّه ۷ الارشاد 
و التوفیق لا حمد نهج و طریق. 

التمهید الموعود به اعلم ان هذا تمهید یتضمن قواعد کلية یستعان ببعضها 
علی فهم بعضها و یستعان بمجموعها علی فهم کلام الحق و کلماته و 


خصوصا ما یتضمنه هذا المسطور المتکفل ببیان بعض اسرار الفاتحة من 
غرائب یموب اه دای ۱ بر امد ٩‏ زوا اهر 
ار غورها و خفاء سرها اذ کانت مما لا ینفذ الیها الا الهمم 
الخارقة حجب العوائد و المرفوع عن اعین بصائر اربابها استار الطباع و 
احکام العقائد و لا یظفر بها الا من سبقت له الحسنی و شملته العناية 
الالهية فانالته البغعی, و المنی, و حظی بمیراث من کان ربه لیلة اسری به 
بمقام قاب قوسین او ادنی, و ما من قاعدة من هذه القواعد الا و تشتمل 
علی جملة من المسائل . 
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المتعلقة بامهات الحقائق و العلوم الالهية, یمکن تقریر ۳-9 بالحجح 
الشرعية, و بعضها بالادلة النظرية,. و سائرها بالبراهین الذوقية الکشفية 
التی لا بنازع فیها احد ممن تحقق بالمکاشفات النورية, و الاذواق التامة 
الجليلة, اذ کانت لکل طائفة اصول و مقدمات هم مجمعون علی صحتها 
مسلمون لها هی من جملة موازينهم التی یبنون علیها و برجعون الیها فمتی 
سلمت لمن سلمت له من محققی اهل ذلک الشان تاتی له ان یرکب منها 
موازينهم و مع التمکن مما ذکرته و کون الامر کما بینته فانی لا اتعرض 
النظریه و الذوقیه تعرس من بلترم دلک فی کلامه لکن آن قدر الحق تقریر 
امر فی اثناء الکلام ذکرت ذلک تانیسا للمحجوبین و تسکینا للضعفاء 
المترددین و تذکرة للمشارکین لکن اقدم فی اول التمهید فصلا انبه فیه 
علی مرتبة العقل النظری و اهل الطلب الفکری و ما ینتهی الفکر بصاحبه 
لیعلم قلة جداوه و سژه و ثمرته و غایته فیتحقق من یقف علی هذا الکتاب 
و غیره من کلام اهل الطریق انه لو کان فی الادلة الفكرية و,التقریرات 
الجدلية غناء او شفاء لم یعرض عنها الانبیاء المرسلون صلوات الله علیهم و 
لا ورثتهم من الاولیاء القائمون بحجج الحق و الحاملون لها رضی الله عنهم, 
هذا مع ان نمة موانع آخر غیر ما ذکرت منعتنی عن سلوک ما الیه فی 
کلامی اشرت., منها انی لم اوثران اسلک فی الکلام المتعلق بتفسیر کتاب 
الله مسلک اهل الجدل و الفکر لا سیما و قدورد حدیث نبوی یتضمن 
التحذیر من مثل هذا و هو قوله صلی الله علیه و سلم: «ما ضل قوم بعد 
هدی کانوا علیه الا اوتوا الجدل» و تلاوته بعد ذلک: «ما ضربوه لک الا جدلا» 
الاية. 

و منها طلبی للایجاز. و منها ان قبلة مخاطبتی هذه بالقصد الاول هم 
المحققون من اهل الله و خاصته و المحبون لهم و المومنون بهم و باحوالهم 
من اهل القلوب المنورة الصافية و الفطرة السلمية و العقول الواقدة 


الوافية الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه و یستمعون 


القول فیتبعون احسنه بصفاء طوية و حسن اصفاء بعد تطهیر محلهم من 
صفتی الجدل و النزاع و نحوهما متعرضین لنفحات جود الحق 
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مراقبین له منتظرین ما یبرز لهم من جنابه العزیز علی یدی من وصل و من 
ای مرتبة من مراتب اتمه و ره بانط موه وتو مین 7 
تحین اافت فان تن ای مه العام تا و اساص ار لا وا 
عفهلهم فاریاب هد الصفات هم الحه‌هلین للاتفاع بتاتم الادداق الصسید 
لیم لفات لوف من کارشاله ماد صفاه قلا ام معو ان 
التقریرات النظرية و نحوها مما سبقت الاشارة الیه فهو. 

اما عسازن تهوی مضه با مر ها نوی مد رورا ی اتمه 
علی الاضل الحاه ار عم 

و اما مومن صحیح الایمان و الفطرة صافی المحل ظاهره یشعر بصحة ما 
یسمع من وراء ستر رقیق اف ی ی ی و 
اامه فصن اه اه له رد ال ااسعله لا .اسر 
ار مرتق بنور 
الایمان الی مقام العیان فلهذا اکتفی بالتنبیه و التلویجح و رحجا علی البسط 
و التضریح اختیارا و ترجیحا لما-رجحه الخق سبحانه و آختاره فی کلامه 
العن رلرسوله صای اه له وم ای عاحت عال لد حوعل ااحق 
من ربکم فمن شاء فلیوّمن و من شاء فلیکفر» و لم یامره باقامة المعجزة 
واظهار الخحه علن کل ما نانی نم ور عیه عند کل مود فرد من افراد 
اسان کی مس صلی لاه هسام من ری ناه صاعت 
التحم اللیة الا بات الهش اف من اس ماه الم و 
منح علم الاولین و الاخرین بل انما کان ذلک منه بعض الاحیان مع بعض 
التاسش فی آمور پشیره تا لنسبه آلی‌گیرها نو التفول ایضا عن اوانل الم کیاء 
ان انا فاحل اه هط انیم انها گان دایمه الخایه مال‌ ات 
الاشتغال علی مقتضی قواعد شرائعهم التی کانوا علیها فمتی فتح لهم بامر 
در و امته لاد و الطله ها فنصی:المصلحه دگرم الکن الحصانم. لا 
التقریر البرهانی فان لاحت عندهم مصلحة ترجح عندهم اقامة برهان علی 
ما اتوا به و تاتی لهم ذلک ساعة اذ قرروه و برهنوا علیه و الا ذکروا ما 
قصدوا اظهاره للتلامذة فمن قبله دون منازعة انتفع به و من وجد فی نفسه 
اه رام ایا ای عایاسال سس ی ار 
یی مه یه امن فیا حصل اه نوف 
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فیه من جناب الحق بالرياضة و تصفية الباطن و لم یزل امرهم علی ذلک 
الی زمان ارسطو 


و اذا کان هذا حال اهل الفکر و التامل الااخذین عن الاسباب و المتوجهین 
الی الوسائط فما الظن بالمستضیئین بنور الحق المهتدین بهداه و السالکین 
علی منهاج الشريعة الحق النبوية الاخذین عن ربهم بواسطة مشکاة 
الرسالتین الملكية و البشرية و بدون واسطة کونية و سابق الق عتحمل 
ایضا کما : ای ی ال ای 
بقوله: ها کت ور سا الکتابته اسان وکام و را وی سر 
نشاء من عبادنا» و بقوله ایضا: «و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب, و لا 
تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا 
العلم» فمثل هذا الذوق التام یسمی علما حقا و نورا صدقا فانه کاشف سز 
الغیب و رافع کل شکوک و ریب. 

و ها انا ذا اذکر المقدمة الموضحة مرتبة الفکر و البراهین النظرية و غایتها 
و حکم اربابها و ما یختص بذلک من الاسرار و النکت العلمية بلسان الحجة 
الالهية علی سبیل الاجمال ثم ابین ان العلم الصحیح الذی العلوم النظرية و 
غیرها من بعض احکامه صفاته عند المحققین من اهل الله ما هو و بماذا 
یحصل و ما حکمه و ما اثره ثم اذکر بعد ذلک ما سبق الوعد بذکره ان شاء 
اللّه تعالی و لولا ان هذه المقدمة من جملة ارکان التمهید الموضح سز 
العلم و مراتبه و ما سبق الوعد ببيانه لم اورده فی هذا الموضع و لم اسلک 
هذا النوع من التقریر و لکن وقع ذلک تنبیها للمحجوبین بان الاعراض عما 
توهموه حجة و صفة کمال و شرطا فی حصول العلم الیقینی و انه اتم 
الطرق الموصلة الیه لیس عن جهل به بمرتبة بل لقلة جدواه و کثيرة افاته 
و شغبه و ایثارا موافقه لما اختاره الحق للکمل من عباده و اهل عناية. <1» 


(1)- ضدر الدین قونوق, اعجاز البیان فی تاویل ام القرآن. الطبعة الثانية, 
مطبعة مجلس دائثرة المعارف العثمانية, حیدر آباد ۵ 3( صص 60- 
کل نی تیه با وان اعماد الیبان مین کش عض اسرار آم الفران ور 
نسخ خطی موجود در ایران باد می‌شود که به احتمال زیاد همان تفسیر بالا 
می‌باشد. سید محمد باقر حجتی, همان. ص 27. 

ارغنون ره جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 443 


کت راب القر ات 


5- غرائب القرآن 

ذکر مسجد الروح: الشوق و المحبة و ... 

و ذکر مسجد السر: المراقبة و الشهود و ... 

و ذکر مسجد الخفی: بذل الوجود و ترک الموجود و ... , 

[ رات لزان این تسیر دی مان محموکه‌های تفسیری جانگاهی بلند 
دارد و همواره مورد توجه و نظر دانشمندان بوده است و تفسیری است 
جامع «1» و از زوایای گوناگون به کتاب خدا پرداخته است ولی به جهت 
برجستگی‌ها یی؛ می‌توان روش تفسیری آن را کلاهن: عرفانی تلقی کرد. 
2 

کتاب پس از خطبه خطبه, انگیزه نگارش, یاد کرد منابع, با مقدمات سودمند 
یازده‌گانه, آغاز و و آن گاه مستقیما به تفسیر می‌پردازد و یس از 
بررسی آیات هم مضمون» و اشاره به ابعاد گونه کون آیات: در پایان به 
تأویلات عرفانی می‌پردازد نثری زیبا و گزیده گو دارد و لطایف عرفانی 
شورانگیز, همراه با عرضه تناسق و تناسب آیات و پرداختن به جهات دیگر, 
ار اس سر که 

برخی, بحث‌های تفسیری نیشابوری, را تحمیل, و نه تفسیر دانسته‌اند, <3» 


لیکن باید 


(1)- محمد حسین طباطبائی,. قران در اسلام, چاپ دوم, دار الکتب 
الاسلامية, تهران 1367, ص 90. 

محمد علی ایازی, همان ص 27<. 

(3)- محمد حسین طباطبایی, همان. صص 80- 81. در اینجا باید یادآور شد 
که: 

الف- درست ات که تاویل: مثل اعلای تفسیر به رآی است. 

ب- و تأویل گرایی نوعی تحمیل آرای خویش بر قرآن است. 

ارغنون آتتضاتیت: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 94 
یاداور شد که خود او بر انست که: 

«کسی حق ندارد جمله‌ها و واژه‌ها را از ظهور بیفکند و ... اما اگر کسی به 
حقایقی دیگر دست یافت و ... یاد کرد آنها روا نخواهد بود.» <1» 

و البته خود ۳ دیدگاه خود نمی‌ورزد و نظر خود را مراد 
قطفی. ابات نمی‌داند. <«42* 

مولف تفسیر, نظام الدین نیشابوری, از عالمان دینی قرن هشتم هجری 


است که به گستردگی دانش. ذوق سرشار. دقت در زرف نگری. لحن 
مودبانه. عدم تعصب و انصاف «3» نامدار است او را اثار زیر است: 

اف لب آلتادیل ۱ 

ب- شرح شافية (شرح نظام) ۳ لرجمه فارسی قران د- تعبیر التحریر 
4 »> قسمت‌هایی از این تفسیر را با هم می‌خوانیم: 

قولة: عر هن فانل: «و الله المشرق و العفرب» لابق آلاکترون علی آنبا 
ی و تس ی ی ی 
1 ه‌. 

آما الفرقة الاولی فاختلفوا علی وجوه: 


‌- حوو هی (فلاسفه, متکلمان, صوفیان و متجددان) اندیشه‌های بیرونبی 
خود را بر قرآن به تکلف تحمیل کرده‌اند (نظر علامه در مقدمه تفسیر 
ال مر یا ی ی ان ال را ی در 
تفسیر هست 1 نویسنده المیزان با مفروضات خویش به تفسیر 
نپرداخته است؟ و مگر می‌تواند بین اشکال مختلف و روش‌های متعدد 
تفسیری با نظام فکری بیرون دینی فرد هماهنگی نباشد؟ و ... در اين زمینه 
به طور مبسوط بنگرید به: عبدالکريم سروش, «تفسیر متین متن», ترجمه 
احمد نراقی, کیان سال هفتم, شماره 8 (ابان و اذر 1376), صص 4- 7. 
(1)- نظام الدین نیشابوری, غرائب القران و رغائب الفرقان. تحقیق و 
ما رآ ی و ات یه فص و الا سای 
و اولاده, مصر 31 1 ق, 0 0 ض‌ 1 

(2)- همان, ج 30, ص <13. 

(3)- السید محمد علی ایازی, همان. ص 29<- 30د. 

(4)- همان ص 326. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 445 
ِ آراد به ِِ المسلمین عن استقبال ب بیت المقدس الت 9 
ِ له, فاینما آمرکم باستقباله فهو القبلة. لان القبلة لیست قبلة لذاتها, 
یل للم تعالوم فعانت اند مقدمه لها اراد مر فته یاه 

مها ی اه عاس کل سرت شاه ی بت امین اک نموه 
ذلک فنزلت ردا علیهم». 

و تلتها: قول أبي مسلم: «ان کلا من البهود و التصاری زعمت آن الجنة لهم 
مه اف ال یمه وی از مورا ان تست لت رن 
تاد لیس هلر الصا اس ها ارم 
ان عس وهای 

واه ات هیا مکانا قاه فل ها یه ات باون ی 


الاماکن, و من کان هکذا فهو مخلوق لا خالق. فکیف تخلص لهم الجنة و هم 
لا یفرقون بین المخلوق و الخالق. 
و رابعها: قول قتاده و ابن زید: «ان اللّه تعالی نسخ بیت المقدس بالتخییر 
الی آی جهة شاءوا بهذه الاية, و کان للمسلمین ذلک الا آن الصا لاه 
۲ علیه و سلم کان بختار التوجه الی بیت المقدس, ثم انه تعالی نسخ ذلک 
التخییر بتعیین الکعبة». 
ها : اش 
شاء. 
9 قداص سا مره موه اف سول الم ی لاه 
علیه و سلم فی غزاة فی لیلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة, فجعل کل 
رحل متا -مسکده حجارق موصوعه بین يجبت. کم صلینا فلما اضتخنا ادااتجن 
علی غیر القبلة فذکرنا ذلک لرسول الله صلی الله علیه و سلم فانزل الله 
هذه الاية عذرا لنا فی خطئنا». 
و هذا الحدیت فرع ام حینتذ قد نقلوا الی الکعبة, لان القتال فرض 
بعد الهجرة بعد نسخ القبلة. و سابعها: عن ابن عمر: «نزلت فی المسافر 
بحلی انوا بت دجوت هم راحام » 
و کاق صلی الله علیهو سلم ادا رجع من مکه صلی علی راجلته تطوع 
ار اشتفانت: ارت در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 1930 
فمعنی الایة: «آینما تولوا» وجوهکم لتوافلکم فی. آسفا کم «فنم وه 
الله»؛ آی فقد صادفتم رضاه «ان اللّه واسع» الفضل «علیم» بمصالحکم؛ 
فمن ثم رخص لکم کیلا یلزم ترک النوافل و التخلف عن الرفقة, فان 
النوافل غیر محصورة, بخلاف الفراض فانها محصورة فتکلیف النزول عن 
الراحلة لاستقبال القبلة لا یفضی فیها الی الحرج. 
و لا بخقی آن الایة علی الوجه الاول ناسخة, و علی الوجه الرابع منسوخة, و 
علی سائر الوجوه لا ناسخة و لا منسوخة. 
و آما 0 ِ 0 ایضاء فقیل الخطاب «فی تولو؟ 9 و 
عن قتادة: آن 2 "۳ اللّه علیه و سلم قال: «ان آخاکم النجاشی قد 
مات فصلوا علیه, فقالوا نصلی علی رجل لیس بمسلم». فنزلت: «و آن من 
اهل الکتاب لمن یوّمن باللّه و ما انزل الیکم» الاية؛ فقالوا انه کان لا یصلی 
الی القبلة, فنزلت هذه الاية آی الجهات التی یصلی الیها آهل کل ملة لی 
فمن وجه وجهه, , نحو شیء منها یرید طاعتی وجد توابی, فکان فی هذا عذر 
للنجاشی و آصحابه الذین ماتوا علی استقبال المشرق کقوله: «و ما کان 
الله لفضرة انضانکم»: 


و عن الحسن و مجاهد و الضحاک: لما نزلت: «ادعونی استجب لکم». 
ی آین و ؟ فنزلت». 

مساجد کر فلله بلاد کر 
الجهات: کلها: ففی ای مکان. فعلتم التولية التی. آفرتم بها بدلیل: «فول 
وجهک شطر المسجد الحرام, فولوا وجوهکم شطره» فثم الجهة المأمورة 
المرضية, و هذا کقوله ضلی: الا علیه و سلم: «جعلت لی الارض مسجدا». 
ر نصا ام خیرها. 

و فیه آن المجتهد اد رای بشراتط الاجتهاد رایا فهو مصیب. 

ارغنون آتخضا نو جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 447 

و معنی «تولوا» فی جمیع الوجوه تقبلوا بوجوهکم الیها, و یقال 1 هاربا: 
ام ادیره فا وله هن الاضداد وسکعان. الخطان للما زین امن ار یره 
بالتولية الادبار. 

«و تم» اشارة, الی المکان خاصة. و قد زعمت المجسمة من الابة آن له 
تفالی وخها و ایضا سماه «واسعا», و السعة من نعوت الاجسام. 

و الجواب «واسعا» آن لایة علیه لاله. فان الوجه لو حمل علی مفهومه 
اللغوی لزم خلاف المعقول, فانه ان کان محاذیا للشرقی استحال آن یکون 
حپنتذ محاذیا للغربی, فلا بد تاویل, هو آن الاضافة للتشریف مثل بیت 
ال و ناقة الله, لانه خلقهما و اه فأی وجه من وجوه العالم وجهاته 
المضافة الیه بالخلق و التکوین نصبه و عینه فهو قبلة. 

و المراد پالوجه القصد و النية, مثل: «وجهت وجهی للذی فطر السموات و 
الارض» آو المراد فثم مرضاة الله مثل: «انما نطعمکم لوجه اللّه» فان 
التتفرتب الی:رضا: اخد شیئا فشیتا کالمتوجه الی شخص ذاهبا اليه شیتا 
فقیتاء و کیف, بکون له:وجه آوجهه: ام کیف, یکون جشنما آو-جسمانیا و آنه 
خالق الا مکنة و الاحیاز و الجواهر و الاعراض؟ 

و الخالق مقدم علی المخلوق تقدما بالذات و العلية و الشرف. 
فالمراد بالسعة کمال الاستیلاء و القدرة و الملک, و کثرة العطاء و الرحمة 

و الانعام, ۵, ان :عالی: فاد کلی: الاطلان. اف تفه تواب: من بقوم 
و علی شرطها, و توفية عقاب من یتکاسل فیها, علیم بمواقع 
نياتهم فيجازيهم علی چسب اسهم 
قوله: «و قالوا اتخذ ال ولدا» نوع آخر من قبائح آفعال الیهود و النصاری و 
المشرکین جمیعا, فقد مر ذکرهم فی قوله: «کذلک قال الذین لا یعلمون 
مثل قولهم» و فی قوله: 

«و من اظلم» کما مر, و الضمیر یصلح للعود الیهم, فالیهود قالوا: «عزیز 
ابن الله» و النصاری قالوا: «المسیح ابن الله» و المشرکون من العرب 
قالوا: «الملائكة بنات الله». 


سبحانه تنزیه له عن ذلک و تبعید؛ «بل له ما فی السموات و الارض» ملکا و 
خلقا و ابداعا و صنعا و من جملتهم الملائکة و عزیر و المسیح, و الولد لابد 
آن یکون من جنس الوالد. 
ارغنون آرتها هب جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 448 
و من نرق المناسبة بین واجب الوجود لذاته و ممکن الوجود لذاته؟ اللهم الا 
فی مطلق الوجود, و ذلک لا یقتضی شرکة فی الحقيقة الخاصة بکل منهما. 
و قد یتخذ الولد للحاجة الیه فی الکبر و رجاء الانتفاع بمعونته, و ذلک علی 
الغنی المطلق, و القیوم الحق محال. 
له فانتون» الموین. عون فخذوفت:.اق. کل ما فی السغوات و 
7 فی الاصل: الدوام ثم الطاعة, آو طول, القیام. آو السکوت. 
فا الممکنات و استمرارها جمیعا به و لأجله. 
و قیل عن مجاهد و ابن عباس: مطیعون: فستل ما للکفاز ؟ فاجات آنهم 
یطیعون یوم القيامة. فسئل هذا للمکلفین. و قوله: «بل له ما فی 
السموات» یعم المکلف و غیره. فعدل الی تفسیر اخر قاثئلا: المراد کونها 
شاهدة علی وجود الخالق بما فیها من آثار القدرة و آمارات الحدوث, آو 
کون جمیعها فی ملکه و تحت قهره, لا یمتنع عن تصرفه فیها کیف یشاء. 
و علی هذه الوجوه جمع السلامة فی «قانتون» للتغلیب, ۸ یراد کل من 
الملائکة و عزیر و المسیح عابدون له مقرون بربوبیته, منکرون لما آضافوا 
الیهم من الولدية, و علی هذا الوجه یجمع علی الاصل. 
یحکی آن علی بن ۳ طالب کرم الله وجهه قال لبعض النصاری: 1 
تمرد عیسی عن عبادخ الله تعالی لصرت علی دینه, فقال النصرانی: کیف 
بجون آن. تسب نلک ال نغشتن مع خدم: فم ظا عو ال فقال علی: ان 
کان عیسی لها فالاله کیف یعبد غیره, و انما العبد هو الذی یلیق به 
العبادق»؛ فانقطع النصرانی و بهت. 
«یدنم» بر مبدا محدوت:* آی: هو هید السموات و آلار »عم اولارلان 
الملكية و الاختصاص لا یستلزم کون المالک موجدا للمملوی, ثم خص انیا 
فقال «بدیع» بدع الشیء بالضم فهو بدیع, و ابدعته اخترعته لا علی مثال, و 
هذا من اضافة الصفة المشبهة الی فاعلها, ای بدیع سمواته و ارضه و قیل 
نففتی الفندع کالیر بمفنی موم و ضعف. 
ثم انه تعالی بین کيفية ابداعه فقال: «و اذا قضی مر فانما یقول له کن 
فیکون» 
ارغنون انتتضا نف : جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 449 
ال الترکیب من «ق ض ی» یدل علی القطع. قضی القاضی بهذا: اذا 
فصل الدعوی. و انقضی الشیء: انقطع,. و قضی حاجته: قطعها عن 
۱ ادا اتمه اجکمة, لان اتمام العمل قطع له, و قضی 


ها رام لانه انقطع کل منهما عن صاحبه؛ و ضاق الشیء لانه کان مقطوع 
الاطراف و الامر الشأن و الفعل ههنا, شین کی آمرا: اتف و آحکم 
با بفعله, اف اتمه قال: 

و علیهما مسرودتان قضاهما داود ام تم السوابغ تیع 

نم من قرأ: «فیکون» بالرفع علی تقدیر: فهو یکون فلا اشکال. و ما من 
قراً بالنصب علی انه جواب ب الامر» فآورد علیه ان جواب ب الامر لابد آن یخالف 
الامر فی لفعل ان فان الفاعل آو فیهما, نحو آذهب تنتفع, او آذهب یذهب 
زبد» آو اذهب ینفعک زبد» فأما آن یتقق الفعلان و الفاعلان نجو اذهب تذهب 
فغیر جائز, لان الشیء لا یکون شرطا لنفسه. 

قلت: لا استبعاد فی هذا,؛ لان الغرض الذی رتب علی الامر قد یکون شین 
فقایر | لمعل. الامز, هلک آکتری: و قد لا یکون الغرض الا مجرد ذلک الفعل 
فیوقع ذلک الفعل فی جواب نفسه, لیعلم آن الغرض منه لیس شیئا آخر 
مغایر اله. فقول القائل: 

اذهب تذهب او فتذهب, معناه اعلام آن الغرض من الامر هو نفس صدور 
الذهاب عنه لا شیء آخر, کم آن المقصود فی الاية من الامر بالوجود هو 
نفس الوجود, فاوقع کان التامة جوابا لمثلها لهذا الغرض. 

علی انه یمکن آن يشبه الواقع بعد الامر بجواب الامرو ان لم یکن جوابا له 
فان قلت: آن قوله: «فیکون» لما کان من تتمة المقول؛ فالصواب ان یکون 
بتاء الخطاب نحو آذهب فتذهب. 

قلت: هذا الحادث قد ذکر مرتین بلفظ الغيبة فی قوله «آمرا» و فی قوله 
«له» و مرة علی سبیل الخطاب فغلب جانب الغيبة. 

و یحتمل آن یکون من باب الالتفات تحقیرا لشانه فی سهولة تکونه, و لان 
اول الکلام مع المکلفین فروعی ذلک. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 4150 

و ههنا بحث اخر: و هو انه لا یجوز ان یتوقف ایجاد الله تعالی لشیء علی 
صدور لفظة «کن» منه لوجوه: 

(الاول]: ان ففلم دم اما آن.نکمن فدیها آوفحداد ولا عاتز آن‌ کون 
قدیما, لان النون لکونه مسبوقا بالکاف یکون محدئا لا محالة, و الکاف لکونه 
متقدما علی المحدث بزمان مقدر یکون محدئا انا و لان اذا للاستقبال 
فالقضاء محدت. و قوله «کن»؛ مرتب علیه بفاء التعقیب و المنآخر عن 
المحدت محدت, و لان تکون المخلوق مرتب علی قوله «کن» بالفاء. و 
الفتفدم علی. المخدت: نزمان: مخصور خعحفت: اضا. و لا خایر ان ِ 
«کن» محدئا و الا احتاج الی مثله. و یلزم اما الدور و اما التسلسل, و آذا 
بطل القسمان بطل توقف الاشیاء علی نب 

(الثانی) اما آن یخاطب المخلوق بکن قبل دخوله فی الوجود و خطاب 


الوم تفه مایا هد لیف آله وه ار ما تدم فد 

(الثالث) المخلوق قد یکون جمادا و تکلیف الجماد لا یلیق بالحکمة. 

(الیاجع) اضا فرضنا القادر الهفرید مفکا عم قولم. جک فان مکن من 
الایجاد فلا حاجة الی کن, و ان لم یتمکن فلا یکون القادر قادرا علی الفعل 
الا عتدتتکته یک فیل م ععر القادر مالنظر الی» اتمه اه مرجم الحاضان الب 
تسمية القدرة بکن, و لا نزاع فی اللفظ. 

االخاففن) آا ام موم انهلا باس فاه ا راتکه بات و کر ۱5 
تکلم بها غیرنا. 

(السادس) المو‌ثر اما مجموع الکاف و النون و لا وجود لهما مجموعین؛ فعند 
مجی۶ الثانی بنقضی الاول, ۰ و اما آحدهما و هذا خلاف المفروض, قثبت بهذه 
الوجوه آن حمل الاية علی الظاهر غیر جائز, فلا بد من تأویل. 

و اضحه ارفا المراه آن ماعهاه من الامفر و اراو وه قاتا سونو 
یدخل تحت الوجود من این امتداع 3 فشبه حال هذا المتکون بحال 
۲ اد لسن کان نف الضعه میم ردیر ات عازه 
مباينة لاحوال الاجسام فی توالدها. 
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و قیل: «انه علامة وضعها اللّه تعالی للملائكة اذا سمعوها ۳ آنه آحدث 
امتا تت علی انب لد 

و قیل: انه خاص بالموجودین الذین قال لهم: «کونوا و من یجری 
مجراهم من الامم, و قیل آمر للاحیاء بالموت و للموتی بالحیا 

«و قال الذین لا یعلمون» یعنی الجهلة من المشرکین» و قیل من آهل 
التات یضار و تفت هم العلم انیم له بل رسفا به این ها سار 
قدحهم في التوحید. و هذه الاية فیها بیان قدحهم فی النبوة, و لو لا حرف 
توت ۵ هلایکلمنا. 

و تقریر الشبهة آن الحکیم اذا آراد تحصیل شیء اختار آقرب الطرق 
المودنة الی:المطلوي, نم انم تعالی کلم الملانکد.و کلم هوستء و آنت 
تقو با محمی انم کلف فا وحم آلی یوم شا ارت سوم لا یکلم 
مشافمه و لا بنض غلی نجویک. خین تا کد الاعتفاد و ترول. الشبهد؛ عان لم 
یفعل ذلک فلم لا تأتی بآية و معجزة ؟ و هذا طعن منهم فی کون القران آية 
و معجزة, فأجابهم اللّه تعالی بقوله: «کذلک قال الذین من قبلهم» من 
فگدنون الرسل «تشابهت قلوبهم» آی قلوب هوّلاء و من قبلهم فی العمی 
کقوله: «آتواصوا به» فکما آن قوم موسی کانوا بدا فی التعنت و اقتراح 
الاباطیل, «لن نصبر علی طعام واحد», «آرنا اللّه جهرة»,: لنا الها 
کما لهم آلهة». فعذلک هوّلاء المشرکون قالوا: «لن نومن لک حتی تفجر لنا 
من الارض ینبوعا», «لولا آتزل علینا الملائکه آو نری رینا» و کذلک 


المعا رفن من النمود ه التضاری یسالک اه الکیات ان ال علمم کنابا 

من السماء». 

«قد بینا الاایات لقوم یففهون» فیوقنون آنها آیات فلو کان غرضهم, طلب 

الحق لوقع الاکتفاء بها لکونها آیات ظاهرة, هی القرآن العظیم الذی آخرس 

شقاشق الفصحاء عن آخرهم, و معجزات باهرة کمجیء الشجرة, و حنین 

الجذع, و تسبیح الحصی, و اشباع الخلق الکثیر من الظعام القلیل. 

و ایضا لودکان فی: معاوم اللّه تغالی. آنفم. تون عند اترال ما افترجوع 

لفعلها, لکنه علم لجاجهم و عنادهم, فلا جرم لم یفعل ذلک. 

ایضا. لغل. فی خلک الابات:مفاسد. لا بعلمها. الاغلام القيوي: کافضانها آلن 

حد 
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الالجاء المخل بالتعلیف, و کایجابها استتصالهم بالكلية اذا استمروا علی 

التکذیب, و کخروجها عن القدر الصالح لالزام الحجة. 

و آبضا کثرة الایات و تعاقبها ینافی کونها خوارق العادة فلا تبقی آیات, و کل 

ما آدی وجوده الی عدمه ففرض وجوده محال, فثیت بهذه البیانات آن عدم 

اسعافهم بما اقترحوه لا یقدح فی صحة النبوة, و اللّه اعا 

التأویل: 

مساجد اللّه التی نکن قفا اسافیها غند احل النظر افش و لفات ه 

الروح و السر و الخفی و هو سر السر؛ و ذکر کل مسجد منها مناسب لذلک 

المسجد. فذکر مسجد النفس: الطاعات و العبادات. و منع الذکر فیه بترک 

الحسنات., و ملازمة السیثات. و ذکر ملسجد القلب: التوحید و المعر فة, و 

منع الذکر فیه بالتمسک بالشبهات و التعلق بالشهوات. 

کفاا ادخ اللّه الی داود علیه السلام: «یا داود چذر و آندز اضحانک کل 

الشهوات. فان القلوب المعلقة بالشهوات عقولها عنی محجوبة». 

و ذکر مسجد الروح: الشوق و المحبة, و منع الذکر فیه بالحظوظ و 

المسکنات؛ و ذکر مسجد السر: المراقبة و الشهود. و منع الذکر فیه 

بالرکون الی الکرامات و القربات؛ و ذکر مسجد الخفی: بذل الوجود و ترک 

الموجود. و منع الذکر بالالتفات الی المشاهدات و المکاشفات. 

«اولتک ما کان لهم آن یدخلوا» هذه المشاهد بقدم السلوک الا بخطوات 

الخوف :من شوء الختتاب. و. الم العقاب «لهم فی الدنیا خزي» من ذل 

الحجاب «و لهم فی الأخرة عذاب» الحرمان من جوار اللّه «و لله المشرق 
و المغرب» القلوب مشارق شموس المعارف و مغاربها, و لله فی مشرق 

کل قلب و مغربه شارق و طارق. 

فطارق القلب: من هواجس النفس, یطرق بظلمات المنی عند غلبات 

الهوی و غروب نجم الهدی؛ و شارق القلب: من واردات الروح یشرق بأنوار 

الفتوح عند غلبات الشوق و طلوع قمر الشهود. فتعون القبلة واضحة, و 


الدلالات لانحة, فاذا ۲ 
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تجلت شمس صفات الجلال. خفیت نجوم صفات 0 و اذا استولی 
سلطان الحقيقة علی ممالک الخليقة,. طویت بایدی سطوات الجود., 
سرادقات الوجود, فما بقیت الارض و لا السماء, و لا الظلمة و لا الضیاء, اذ 
لیس عند الله صباح و لا مساء, و تلاشی العبدية فی کعبة ی و نودوا 
بفناء الفناء. من,عالم البقاء. رفعت القبلة و ما بقی الا اللّه «فّینما ی و 
وجه اللّه ان اللّه واسع» یوسع قلب من یشاء من عباده لٍ 0 7 
ی ات مت ی ول «لا نی وی ند ا 
سمائی. و انما یسعنی قلب عبدی الموّمن» و اللّه آعلم. «<1» 


(1)- نظام الدین نیشابوری, همان ۳ ۷۱ صص 22- 929 بحت تفصیلی 
در این باره را ر. ک. به . : محمد علی مهدوی راد, «اشنایی با برخی از 


تفاسیر عامّه 16 غرائب القران و رغائب الفرقان», حوز ه, سال ششم 30 
(بهمن و اسفند 1367). 
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6- التأوبلات 


6- التأًویلات 

همره جانت نگردد ملک وزر زر بده سرمه ستان بهر نظر 

تا ببینی کین جهان چاهی ست تنگ یوسفانه آن رسن آری به چنگ 

تا بگوید چون ز چاه آیی به بام جان که یا بشرای هذا لی غلام 

(مولوی) یادآور شدیم که بسیاری از تفسیر نگاران, تفسیر و تاویل را یکی 
می‌دانسته اند «1» و آثار 9 را با تاویل 9 کرده‌آند از جمله این 
ابن و نسبت شده است. هب 

این تفسیر مبتنی بر عرفان نظری است و نویسنده خود از شارحان عمده 
مکتب ابن عربی و مروج اوست و در طریقت. پیرو مکتب سهروردیه 
می‌باشد که به تفسیر لفظی و ظاهری عنایتی ندارند. 


(1)- از قرن دوم به بعد با عناوینی چون: تاویل مشکل القران تاویل 
مشکل الحدیت (هر دو از ابن قتيبة, م‌ 296 ق), تأویلات تجمیه, اعجاز 
البیان فی تأویل ام القرآن, المحیط الاعظم فی تأویل و التأویلات و . 
روبرو هستیم که نوعا این آثار, همه تفسیر بشمار می‌روند و بسیاری از 
نویسندگان تفسیری مانند قشیری و و «تفسیر نداریم و هر چه 
هست همه تأویل است معنای این سخن روشن است»: تاویل یعنی تفسیر 
و تفسیر یعنی تاویل. 

ای و و ار اس ی اه و 0 
غتوآن شین بان می کند. و در آنار فرون بعدی. نیز به. کاشانی ننست: دادم 
شده است, بان ان را به نام ابن عربی؛ چاپ کرده‌اند. 

ار فد ند فد سای الم فص ات یانب 
و ار هام زار هت ار ارب اتصام سا ند 
النقود فی معرفة الوجود, با تصحیحات و دو مقدمه از هنری کربین و عثمان 
اسماعیل یحیی, ترجمه فارسی مقدمه‌ها از سید جواد طباطبایی, چاپ 
دوم شرکت انتشارات علضن و فرهنکی: تهران 131, ص‌ 63 محمد 
حسین دذهبی, همان 0 2 ص‌‌ 37 
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این اثر از نظر برخی» تفسیری اشاری دانسته شده است که چندان توجهی 
به سیاق و لفظ آیه ندارد و از این رو او را در زمره باطنیه شمرده‌اند (که 


تاخته‌اند). <1» 


تویسنندو: خود در مقدمه, روش تفسیری خویش را معرفی می‌نماید و 
می‌گوید: 

«بنا به قول پیغمبر اکرم (ص) قرآن را ظهر است و بطن؛ و هر حرف را 
حد است و هر حد را مطلع؛ و از اين به دست می‌اید که: ظهر تفسیر است 
و بطن تاویل و ... و از امام صادق ع( رسیده است که فر مودند: خداوند 
برای بندگانش در کلام خویش تجلی یافته است ولی مردم این را نمی بینند 
و باز از حضرتش رسیده است که: به گاه نماز و خواندن قرآن- ایاک نعبد و 
ایاک نستعین- از هوش رفتند ی 2 فرمودند: آیه را 
آنقدر تکرار کردم تا از 9 گوینده- شنیدم و ... از این وف از شدم تا 
آنچه از اسرار و حقایق و ... در اوقات بر من ۳9 آضده است, بنگارم». 
»> 

شتا آ تست کی 

«تفسیر حد مشخص دارد و هر که قرآن را را تفسیر کند کافر باشد 
ولیکن تاویل را حدی لیست و رن سب استعداد و احوال و اوقات مخاطبان 
در مراتب سلوک متفاوت می‌گردد». «<3» 

نویسنده کتاب, ملا عبدالرزاق کاشانی است که از اعاظم صو فیه و از 
مشایخ سلسله سهروردیه و شاگرد و شارح اندیشه ابن عربی است آثار 
نامدار او: 

الف- تعلیقه بر شرح فصوص الحکم ب- شرح مواقع النجوم ج- تحفة 
الاخوان (فتوت نامه) 


(1)- ذهبی, همان, ج 2 ص 4139. و نیز محمد عبده (در المنار, ج 1. ص 
1( و بسیونی (در مقدمه لطائف الاشارات؛ ۳ 1 ص‌ 5 در این زمینه ر. 
ک. به: کمال الدین عبدالرزاق کاشانی. مجموعه رسائل و مصنفات. 
مقدمه, تصحیح و تعلیق مجید هادی زاده, چاپ دوم. مرکز نشر میراث 
مکتوب., تهران 1380, صص 180- 182. 

(2)- ترجمه ازاد متن از التفسیر و المفسرون, ج 2 صص 439- 440. 
(3)- ذهبی, همان, ج 2 ص 440. روش تفسیری او رار. ک. به: کاشانی, 
همان صص 8- 60 1. ۳ 
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د- شرح منازل السائرین ۰- اصطلاحات الصوفية «<1» و- ائین رهروان 
(لخص مارل السانین) ور متا و 

حال با هم نمونه تفسیر او را می‌بینیم: 

کهیعص (1) ذکر رحمت ربک عبده زکریا (2) اذ نادی ربه نداء خفیا (3) 
«کهیعص» قد تقدم فیما سلف آن کل طالب ینادی ربه و یدعوه, انما 


یسنحق الاجابة اذا دعاه بلسان الحال. و ناداه باسمه, الذی 8 
فظاوبمه تحست: افتضاه استقدانم-فی» دای العال.. علم آو. ام -رعاده 
العظاع و الفیضی لا بکون: الا بخست: الاستنداد ی 
مقتضی ذلک الاسم, فیجیبه بتجلی ذلک الاسم الذی یجبر نقصه. و یقضی 
حاجته, بافاده مطلوية. کما آن المریض ادا قال: یا رب, فمراده یا شافی. 
ادا الخف پترتة بقلک لاتم عند, اخاتمر ۵ کدا القفین احا خادام آخابه با نسم 
المغنی, اذ هو ربه. 

قال رب انی و هن العظم منی و اشتعل الراس شیبا و لم آکن بدعاتک رب 
قتقیا (4): و انی:خفت: الموالی من وزانی: ع کانت امراشی: عافرا قفب لو 
من لدنک ولیا (5) یرثنی و پرث من ال یعقوب و اجعله رب رضیا (6) یا 
زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا (7) قال رب 
انی یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا و قد بلغت من الکبر عتیا (8) قال 
گدلی قال: ری هو علی هن و قدخلعی هن قبل: والم تک شیف (9) قال 
رب اجعل لی آية قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا (10) فخرج علی 
قومه من المحراب فأوحی الیهم آن سبحوا بکرة و عشیا (11) یا یحیی خذ 
الکتات بقوه و انیناهة 


(1)- کتابی به نام اصطلاحات صوفیان. به فارسی نیز بدو نسبت داده 
فق‌ننود: رد ک: نق: کاشاتی:. همان.. ضص. 134 194 انار فارسی 
کاشانی) و آباز عربی او را بنگرید در. همان صص 61 1- 245 تآویلات 
نگاری در تاریخ تفسیر را نیز ر. ک. به: همان صص 175- 177. 
1392 البته او تنها شارح مکتب ابن عربی نیست بلکه خود در بسیاری 
موارد استقلال فکری دارد و گاه اندیشه‌های ابن عربی را با تعالیم غزالی و 
هزور دق تلفیق »می‌تماید. از. او تفسیر ابه. انا گرضتا الامانة و تاویل آية 
النور و ... نیز در نسخ خطی یاد می‌شود. سید محمد باقر حجتی, همان 
صص 99, 142, 160. ۱ 
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الحکم صبیا (12) و حنانا من لدنا و زکوة و کان تقیا (13) و برا بوالدیه و لم 
بت عصیا (14) و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا 
فنادی زکریا علیه السلام ربه, لیهب له فراعت معا عض نی اهر ا خی 
توسل الیه یک و اعتذر الیه معتلا زاو رو توسل بالضعف, و ات نو 
و الوهن, و العجز عن القیام بأمر الدین. فی قوله: «وهن العظم منی و 
اشتغل الراس شیبا» فأجابه باسمه الکافی. فکفاه ضعفه, و آعطاه القوة. و 
آیده بالولد, , تم بعنایته به قدیما بقوه: : «و لم آکن بدعائتک رب شقیا»؛ فاجابه 


باسمه الهادی و هداه الی مطلوبه بالبشارة 9 الوعد, لان العناية المقتضية 
ماود الست ار مه اسلمه السفاوه. کها اسان الا لمات ان 
ای ای ی ای ها ها 
کین افاحت ای رل کال لها عند مجودهات فاا باق مدای ار 
الیه. 
و الهداية انما تتم بالتوفیق, و هو ترتیب الاسباب الموافقه لذلک المطلوب, 
المودية الیه, و لم یجدها موافقة, و وجد خلافها, فخاف و اعتذر الیه بالخوف 
هن الموالی لخدم صلاخيتهم. لذلی.. فاجایه. با تمه الوافی فوفاه: شرهم. و 
بامتناع وجود الولی من نسله لعدم الاسباب بقوله: «و کانت امراتی زا 
فاخانه باس ااعلیی لاه عم عوم الاسات ال ال یاه یا ها هد 
المنشته و علم وحوده .سم عجهها: و ۳ 
الملائكة لامرأة ابراهیم علیه السلام: 
«کذلی قال ربک انه هو الحکیم العلیم». 
و لما بشره بالولد, و هداه الی مقتضی العلم, تعجب منه لضراوته فی عالم 
ا مشاه لکیس که ال وه سای حول دای ین لس اوه 
الخ . 
لانه کان بطلب ولدا حقیقتا وه اه و یحذو حذوه؛ و یسلک طريقة فی 
الفا ای اش ان امس شاه لفم ماه ماه لرلی فگره 
البشارة و هداه الی سهولة ذلک فی قدرته, فالتمس علامة تدل علیه فهداه 
الیهاء و آنجز وعده باسمه الصادق, فرجمه بهبة یحیی له, فاقتضت الاحوال 
الارتعة مع حال المعذه البشارن. اجابته بالرحمة علیه. بالاشماء العمسه, 
فعلی هذا یکون «ک» اشارة الی الکافی الذی اقتضاه حال ضعفه, و 
شیخوخته, و عجزه. و «۵» اشارة الی الهادی الذی اقتضاه 
ارغنون تحت جستاری 1 قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 459 
عبایه مهف ارات موه لب »شا ال الدافیه الدی افضا ال 
اه و ار 
الاسباب. و «ص» اشارة الی الصادق, الذی اقتضاه الوعد. و مجموع 
الأسماء الخمسة هم الرحیم بهية الولد. و افاضة مطلوبه فی هذه الاحوال, 
قدک هه العرزوق متعداه‌ها, اشاره الی آن -طظفور هد الضفات التی حصل 
بها هد الاسساء, هو ظمور وخبه که ر گرا وفت نذا و دگرهات کر ای 
الرکضه النی هت ند ی له الساامی و تمد فال ای ایس ی اد 
عنهما: «ک» عبارة عن الکافی. و «ه» عن الهادی. و «ی» عن الواقی. و 
«ع» عن العالم و «ص» عن الصادق. و الله اعلم. 

اي ان الب افی. کار ار رفن معا اتشفدای العف اسلا 
۱ خفیا, و اشتکعی ضعفه, و توسل بعنایته, و اشتعی خوف موالی القوی 
التانیه و عفر امفاه تفر ملد ال «ففت ی هن خی با یر 


و یرت من آل یعقوب>» العقل الفعال و اجعله رب رضیاءه_ موصوفا 
بالکلمات المرضية «نبشرک بغلام» القلب «آسمه ببی»* لحیاته. آبد|-ذرب 
اجعل لق: انة» اتوضل بها البة: «آیتک لا تکلم» ناس الحواس, بالشواغل 
الکسته. و المغالطه بالامو: الظیعية <فاوخی. الیهم: آنتسبحها* اخید کوتوا 
علی عبادتکم المخصوصة بکل واحد منکم بالرياضة, و ترک الفضول دائما با 
«یحیی» القلب «خذ الکتاب» العلم, المسمی بالعقل الفرقانی و «آتیناه 
الحکم» آی, الحکمة «صبیا» قریب العهد بالولادة المعنوية «و را من 
لختا اد رمه بکمال تجلیات. الصفات .و در کاه» ای نقدسا: مه طعاز 
بالتجرد «و کان تقیا» مجتنبا صفات النفس و «برا بوالدیه» الروح. و النفس 
«و سلام علیه» ای, تنزه, و تقدس, عن ملابسة المواد «یوم ولد و یوم 
یموت» بالفناء فی الوحدة ِ» بوم یبعث» بالبقاء بعد الفناء حیا باه 

دونهم حجابا فارسانا الیها و فتمثل لها بشر| 399 (17) 0 ِِ 
بالرحمن منک ان کنت تقیا (18) قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما 
ژکیا (19) قالّت انی یکون لین غلام و لم پمشتشنی. بشر و لم ای بقیا (20) 
قال کذلک قال ربک هو علی هین و لنجعله 

آرغنون اتتفا نی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 460 

ای للنا و ره شاج کان افر ا معضی (21). 

و اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من آهلها مکانا شرقیا» المکان 
الشرقی, هو مکان العالم القدسی لاتصالها بروح القدس عند تجردها, و 
انتباذها عن ممکن الطبيعة, و مقر النفس. و اهلها القوی النفسانية, و 
الطبيعية 


ی هی مه از سم اون 
عاله الفین یات اضو تا دای فمهایه شا عاه یی العاد رد میم 
نی رها ودمالم مرو الی اعالم القدشی خرن لو سکن ارسال زو 
القدسن الیهاء کما آخبر عنه تعالی فی قوله: :«فارسلنا الیها زوحتا» و انما 
تمثل لها بشرا| سوی الخلق, حسن الصورة, انا نو تتقتتما. رد و تستانس, 
فنحر که شوه ما ای عختضی الحیای هم آلار فی نمی اوه 
فتحرک شهه‌نها فشترل کما بقع-فی المنام من الاختلام.. و نقذف تطظفتها قی 
الرحم, فیتخلق منه الولد. 

و قد مر ان الوحی قریب من المنامات الصادقة. لهذه القوة البدنية و 
تعظلها عم افعالها عنده. کمافی اتممم فکل سا برش فی الخیال من الاحوال 
الواردة علی: اتفس التاظعه المسمام فی. اضطلا حنا .قلیاء و الاتضالات: انیت 
لها ماها النننسهر سس فن الشسن ایوس ی سیف سمل یه 
البدن. , ۱ 
نها اک وله الولد فن تفه باحته ایب شت فی العلوم- انعر ان 


منی الذکر فی تکون الولد بمنزله الا نفحة فی الجبن, و منی الانثی بمنزلة 
اللبن. ای العقد من منی الذکر, و الانعقاد من منی الانتی, لا علی معنی, ان 
منی الذکر ینفرد بالقوة العاقدة, و منی, الانتی بالقوة المنعقدة, بل علی 
معنی؛ آن القوة العاقدة فی منی الذکر آقوی, و المنعقدة فی منی الانثتی 
ی و لم ینعقد منی الذکر حتی بصیر 
من الولد. 
0 ۳ اذا کان مزاح الانثی قویا ذکوریا کما تکون آمرخه النساء 
الشريفة النفس القوية القوی, و کان مزاج کبدها حارا, کان المنی المنفصل 
فن کلتها الیمتی احر زامن الدی تعصل.عن کلتما النشسرع: فاد آختمها 
فت ارختمه ات اج وحم قویا مت ااهسای ای فام الصا 
من الكلية الیمنی مقام الذکر فی 
ارغنون ۱ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 101 
شدة قوة العقد, و المنفصل من الكلية الیسری مقام منی الانثی فی قوة 
الانعقاد. فیتخلق الولد هذا؛ ۳ اذا کانت النفس متا برع بروح القدس, 
متقوية,. پسری آثر اتصالها به الی الطبيعة, و البدن, و یغیر, المزاج. یمد 
جمیع القوی فی آفعالها ی الروحانی, فیصیر آقدر علی آفعالها بما لا 
7 
نو لتجعله آية للناشن». دالة غلی الیعت. و آلتشور و «رخمه متا علیهم 
بتکمیلهم به بالشر ائع, و الحکم, و و هدایتهم بسبب فعلنا ذلک, 
فهو صورة الرحمة الالهية المعنوية و «کان اهر مقضیا» في اللوح. مقدرا 
فی الازل. و عن ابن عباس فاطماأنت الیه, بقوله: «انما آن رسول ربک 
لاب ی اما ر ناه قاحسا ففه من یت ال واه ان هش 
انزالها علی ما ذکرنا, کالفلمة مثلاء و المعانقة التی کثیرا ما تصیر سببا 
للانزال. 
و قیل آن الروح المتمثل لها, هو روح عیسی علیه السلام عند نزوله, و 
اتضاله. ها ه. عافه: تطفتیا, 0 
الفاعلی لوجوده, کما قال: 
لاهب لک غلاما زکیا. 
فحملته فانتبذت به معانا قصبا (22) فأجائها المخاض الی جذع النخلة قالت 
با لمحت افیلن ها کت سا سا رو فاداه من نها الا بخرتن 
قد جعل ربک تحتک سریا (24) و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا 
جنیا (25) فکلی و اشربی و قری عینا فاماترین من البشر احدا فقولی انی 
نذرت للزجمن ضوما فلن اکلم الیوم انسیا (26). 
و اتصال روح عیسی بالنطفة انما یکون بعد حصول النطفة فی الرحم, و 
استقرارها قیه, ریثما تمتزج و تتحد, و تقبل مزاجا صالحا لقبول الروح 
«فانتبذت» به آی معه «مکانا قصیا» آی, بعیدا من المکان الاول الشرقی؛ 


لانها وقعت به فی المکان الغربی. الذی هو عالم الطبيعة, و الافق 
الجسمانی, و لهذا قال: «فاجائها المخاض ۳ جذع النخلة» نخلة النفس 
فناداها من تحتها آی ناداها جبریل من الجهة السفلية بالنسبة الی مقامها من 
القلت, ای من غالم الظبیعة. الذی کان-حزنها من جوتهر وهه الخل الذی 
هو سبب تشورها, و افتضاحها «الا تحزنی قد جعل ربک تحتک 

ارغنون آسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 462 
سریا» آی, جدولا. من غرائب العلم الطبیعی, و علم توحید الافعال, الذی 
«و هزی الیک بجذع» نخلة نفسک., التی بسقت فی سماع الروح. باتصالک 
بروح القدس. و اخضرت بالحياة الحقيقة. بعد یبسها بالرياضة, و جفافها 
بالحرمان عن 7 الهوی و حیاته, و اتصزت المعارف؛ و المعانی, آی, حرکیها 
بالفکر «تساقط علیک» من ثمرات المعارف. والحقاثق «رطبا جنیا فکلی» 
ای, من فوقک رطب الحقائق, و المعارف الالهية, و علم تجلیات الصفات و 
المواهب و الأحوال «و اشربی» من تحتک ماء العلم الطبیعی, و بدائع الصنع 
و غرائب الافعال الالهية, و علم التوکل, و تجلیات الافعال, و الاخلاق» و 
المکاسب., کما قال تعالی: «لا کلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم». 

«و قری عینا» بالکمال, و الولد المبارک, الموجود بالقدرة, الموهوب بالعناية 
«فاما ترین من البشر آحدا» آی, من أهل الظاهر, المحجوبین عن الحقاثق 
بظواهر الاسباب و بالصنع و الحکمة عن الابداع و القدرة, الذین لا یفهمون 
قولک, و لا یصدقون بک, و بحالک, لوقوفهم مع العادة, و احتجابهم بالعقول 
المشوبة بالوهم, المحجوبة عن نور الحق «فقولی انی نذرت للرحمن 
صوما» ای, لا تکلمیهم فی امرک شیتا, و لا تمادیهم فیما لا یمکنهم قبوله, 
حتی ینطق هو بحاله. <1» 


هه ی ار هر اما ار ور ال 
فصایی لاله تاه اسا رات ام سس ان 1۶ص 
7- 13. 


الشخظ لام 


7 الخسیطظ الاعام 

ان الصوفية و ان کانت فرقا کثيرة. مثل الشيعة, لکن الفرقة الحقة منها 
خاخوه وی افو المع هه ات اد ار ار .۱ 
ینبغی و الایمان بهم ۱ 

(جامع ااسار ۱۸1 از آناز ارخسو وتا تاه در خوزم فا شیر عرقانن 
تفسیر سید حیدر اضلب «1» است که در دنباله عنوان رت محتوا| نیز دانسته 
ضق یه وا ققی خاونل کنات اه العزیز المحکم. «<2» 

اين اثر در اصل هفت مجلد بوده است «3» که از سه جلد آن. آگاهی 
داریم و تأ کنون دو مجلد از ان تصحیمح و منتشر شده است. 

است و ظاهر آن از روش اهل بیت (ع) خارج نیست و در حقیقت جامع 
شریعت و طریقت و حقیقت 


(1)-شارم شیعی کناب تصوض الحکم .است که عر فان شیعی را با صالیم 
ابن عربی و طریقه سعد الدین حموی بر امیخت. عبدالحسین زرین کوب, 
دنباله جستجو در تصوف ایران. ص 138. 
(2)- با تعابیر مختلف از این کتاب پاد شده است و اصولا او دارای چهار 
کاب سر است.کی ار آها تامبلاخ تا متعب: الاویل آشت کب بر 
سیاق التأًویلات کاشانی است. همان ص‌ 9 1. و دیگر تفاسیر او را: جامع 
ااسا ‏ ات ان اا اس ات و سس ار کی 
همان ص‌ 97 ٍ 
(3)- اصولا یک نکته را نباید فراموش کرد و ان به فرموده اقای جلال 
هما 

یی : 
از کتب و ملفات بی حد و حصر فارسی که فقط نامی از آنها در مطاوی 
که ای ماه ها ار ی اس درس فیط را 
را که اکنون در کتابخانه‌های خصوصی و عمومی ایران و خارجه موجود 
است مورد نظر قرار می‌دهیم. روی هم رفته صد یک این آثار هنوز چاپ 
نشده و در دسترس همگان قرار نگرفته است در مقدار چاپ شده هم دو 
نقیصه بزرگ موجود است ... 
عز الدین کاشانی, مصباح الهداية و مفتاح الکفایه, به تصحیحم جلال الدین 
همایی, چاپ سوم. موسسه نشر هماء تهران 1367 ص 9. 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 464 
ما 


است. <1» 

مقدمه جلد اول اين کتاب بیانگر نگرش عرفانی و قرآن شناسی موّلف 

است و جلد دوم تفسیر سوره حمد و بخشی از سوره بقره را شامل 

می‌ شود. 

پرداختن به مبانی تفسیری نویسنده. مجالی گسترده می‌طلبد ولی به سه 

مطلب اساسی, به عنوان مبناء در تفسیر المحیط الاعظم باید اشاره کرد: 

1- ولایت 2- تفسیر انفسی 3- علم حروف «2» نویسنده این اثر نفیس, 

سید حیدر املی (جدوه 0- 794 ق) از برجسته‌ترین حعما و عرفای 

شیعی است که کوشش او در جمع بین تصوف و تشیع, از نقاط عطف 

فکری او در فرهنگ شیعه شمرده می‌شود. «3» 

او از وزارت به سیر و سلوک و ریاضت. رزوی نهاد. (و دز اینجا بود که به 
ت حقیقی رسید) و از فقه و کلام به عرفان؛ و در این مرحله بود که 

گنج خود را بازیافت «4» و 


(1 بهاء الدین خرمشاهی, «تفسیر المحیط الاعظم». بینات. سال اول. 
(2)- ۱[ ور ی و مبانی تفسیری عارف 
الک سیسات ال ال ار رو رن 
6- 0د. 
کی اما ی اه وه را کون ال امیش تسا 
قراگزلو) و نیز مقدمه‌های هنری کربین و عثمان اسماعیل یحیی (با ترجمه 
اقای سید جواد طباطبایی) بر کتاب جامع الاسرار (ص 22 به بعد) يا مقدمه 
کتاب نص النصوص (که منحنی حیات و بحران روحی او را نشان می‌دهند). 
از کتاب مستقل سید حیدر املی (اثر اقای مجید گوهری, انتشارات امیر 
کبیر) و نیز مقالات داثرة المعارفها باید یاد کرد. 
و نیز ر. ک. به: اسماعیل منصوری لاریجانی؛ مسافری غعریب: شرح احوال 
و اثار علامه سید حیدر املی و بررسی موضوع ولایت در اثارش, چاپ اول. 
تخت انار ات اسر کفره مران: 1391 
(4)- نمونه این شخصیت ها - که یکباره نو شدند 9229 و خنده. و همچو 
عید, انديشه و گفتارشان, شادی آفرین و سرور انگیز گردید در تاریخ 
ٍِِِ کم مایا هس آده رای ای انیت اه 
مولوی 
یاد نمود اینان جاودانگان و پایندگان دولت عشق‌اند, زیرا که شمع بودن را 
و دود پراکنده گردیدند مولانا در ذیل حدیث قدسی کنت کنزا 
تاویل لطیفی دارد, او می‌فرماید: 


گنج زیر خانه است و چاره نیست از خرابی خانه مندیش و مه ایست 

پاره دوزی می‌کنی اندر دکان زير این دکان توء مدفون دوکان 

ای زنسل پادشاه کامیار با خود آزین پاره دوزی ننگ دار 

تا که تيشه ناگهان برکان زنی از دکان پاره دوزی وارهی 

مولوی, همان دفتر چهارم, ص‌‌ 51.. این همان حقیقت است که از 
داستان: نی نحوی و کشتیبان, اعرابی و سبو, فقیر, گنج طلب, , موسی و 
فرعون و حدیث کنت کنزا مخفیا و . با خر صتفی ی کر فته: می نوی که 
ارغنون آزتفا نت جستاری در قرآن. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 1605 
معنای زنده بودن و زندگی را؛ «1» اری: 

مدوم ندم .رز ند شدمضر گربه. بدم خندم: شدم دولت شقن امد وه دول 


پاینده شدم 

دیده سیر است مراء جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا. زهره تابنده 
شدم .. 

گفت که تو شمع شدی, قبله این جمع شدی جمع نیم, شمع نیم, دود 
پراکنده شدم 


داز او انار نافدار زیر باقی مانده ایتوت: 
جامع الاسرار «3» 2- نص النصوص 3- نقد النقود 4- اسرار الشريعة د5- 
الکشکول فیما جری علی ال الرسول <4» 


و فی انفسکم افلا تبصرون, آری ! اين بزرگان گنج سلیمان- خویش- را با به 
خود امدن, یافتند و ان را در خرابه, (تخریب خود) به دست اوردند و .. 

(1)- مولانا فرماید: 

پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردند از شراب بندگی 

ورنه ادهم وار سر گردان و دنگ ملک را بر هم زوتذق یی درنگ 

لیک حق بهر ثبات این جهان مهرشان بنهاد بر چشم و دهان_ 

همان, دفتر چهارم, ص 572. حیف دارم در این عصر پر اشوب و وانفسا- 
که ایمان, عشق؛ ازادی, علم, فلسفه, و عرفان- و در - کلمه «حریت », 
با نام «دیانت» به «غارت» رفته است و حاملان و مدعیان آن, در سر 
سفره «ولایت» بر چند «راس» ریاست افته‌اند, یادی از «شمع». (دکتر 
و بر اقلیم بیکرانه اهورایی دل سلطنت کرد و با 
وزارت و ریاست و ... به 0 انديشه, دین» ایران و مر دم» خیانت نکرد. 
در اين زمینه ر. ک. به , : علی شریعتی, گفتگوهای تنهایی (بخش اول), چاپ 
اول؛ انتشارات آگاه. تهران 2 صص 9 22. (اين صفحات. سخت در 
این روزگار خواندنی است و تأمل برانگیز و عبرت آموز؛ اما افسوس که: 
ما اکثر العبر و اقل الاعتبار). 


(2)- مولوی, گزیده غزلیات شمس, ص 354 (غزل 210). 

(3)- سید حیدر آملی, همان صص 1- 39. هنری کربین گستره ایا رنه 
حیدر در دوره پیش از صفویه را معادل گستره آثار ملاصدرا در دوره 
صفویان می‌داند. همان مقدمه, ص 112 

(4)- در مورد سید خیدز. افلین و به ویژه این انديشه که: «ائمه شیعه را 
همان عارفان واقعی و امام دوازدهم را قطب صو فیه می‌داند», همان 
مقدمه». صص 0- 44, سخن فراوان گفته‌اند؛ نویسنده کتاب مکتب تفکیک 
(1) تلاش سید حیدر را (در انطباق شیعه با صوفیه) کوشش بی‌حاصل 
قلمداد می کند و تفسیر او را تاویل باطل می‌شمارد و مساعی او را برای 
توجیه تصوف بی‌فرجام می‌داند (همان. ص 92). ولی باید توجه داشت که 
سید حیدر املی از جهت عملی صوفیه را قبول ندارد و از جهت نظری- در 
عین حال که از شارحان عمده افکار ابن عربی است- خود منتقد بزرگ ابن 
عربی در مقوله ختم ولایت و حضرت مهدی (ع) و ... می‌باشد (سید حیدر 
املی, همان صص 440- 448) و خود شاگرد علامه حلی و فخر المحققین 
است و تابع فقه جعفری, و فخر المحققین او را. 

ارغنون آیتجها زان جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 4606 
تفسیر سید حیدر با تصحیح و تقدیم و تعلیق آقای سید محسن موسوی 
تبریزی در دو مجلد, سرشار از اطلاعات و مباحث قرانی و عرفاني عرضه 
شدم. اشت. 1 که در انتجا بر که‌هایی زوین 2 خقدمه. این تالیق را 


می‌آوربم: 
بشید یف اکتا دلل تالف نایب تایه بجمیه الترایب سیخ 


رز ات ان آکتب لهم کتابا جامعا للتأویل و التفسیر مشحونا 1 النحو, 
بحیت ۳3 التویل مطابقا لارباب التوحید و آهل الحقيقة غير خارج عن 
قاعوخ اهل. االنیت: (ع۱) ,بخست. الظاه اعتی یکون جامعا للشریعة و 
الطريقة و الحقيقة, اقول. التی. (ض اسر هه (فوالست و الطرنعه 
آفعالی, و - آحوالی». 

لان کل کتاب یکون جامعا لهذه المراتب الثلاث التی هی جامعة ِ 
المراتب المحمدية یکون جامعا لجمیع ارات الالهية و الكونية, حا 
لمجموع الکلمات الممنخيم الی: الاتییاء و الاولياة. باخععفی. اقواه 
«آوتیت جوامع الکلم» و «و بعنت لاتمم مکارم الاخلاق». 

فحیث رآیت 3 هدا انضا الماض الفی: ۵ فنص زبانی وان غلن: فلونمم من 
عالم الغیب و حضرة القدس المشار الیه فی قوله: «اولتّک کتب فی قلوبهم 
الایمان و ایدیهم» 


زین العابدین بان لقب می‌د هد (حسن زاده آملی, همان ص‌ 45( و 


وا وی ات توتتهن اصول:فکر و بر میت یی رواد رز 
مقدمه- به اختصار نقد کردیم و به هر حال: 

هر که بر تنزیل بی تاویل رفت او به چشم راست.؛ در دین» اعور است 
مشک باشد لفظ و معنی بوی او مشک بی بو, ای پسر, خاکستر است 

و صد البته: 

مر نهفته. , دختر تنزیل را معنی و تأویل حیدر, زبور است 

مشکل تنزیل, تفه تایه یر کلمای وی دی خن اروت 

حهمید الدین ناصر خسرو, دیوان اشعار, ض‌ 9 احوال سید ید ر را به گونه 
انتقادی بنگرید در؛ عبدالحسین زرین کوب, دنباله جستجو در تصوف ایران 


تن 12:11 
(1)- سد خر املی: الحخر اک و آلنخز الخضم فینامیل کنات الله 
العت اش کی سففم وه مر الم و ی انم مشق هو اه 


التتر یره العف ال لیم فتره الطیا عة ۵ آلتشتزم ور ازع التقا فد الارشاد 
الاسلامي, تهران 1414, ج 1, صص 201- 576 (مقدمات هفتگانه). 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 17 
بروع منه»: [(سورة المجادلة: 22 و تحقفت آنه من آعظم عبادة ال و 
آفضل طاعاته, لقوله: «و من یفعل ذلک ابتغاء مرضاة اللّه فسوف نوّتیه 
آجرا عظیما». [سورة النساء: 114 ]. 

شرعت فیه بموجب التماسهم. و سلکت مسلکا مناسبا بحالهم, و شرطت 
غلی یی آن. آکنبه لمم هد الکابم بعون الله ق خسن تو فنقه من عبر 
اهمال» و اغلال عستعلی نم ۵ اضفت الیه‌سلی اللظانت ب الیکات کم 
سبق ذکره. 

ترتیب کتابته فی نسخته رحمه الم وه ره آن ]کت القرآن آولا فی کل 
موضع منه بالحمرة لیتمیز کلام الخالق عن المخلوق, ثم التفسیر المنقول, 
تفیل الخی, پمیض لا من الله الخواد با الوقت و الحال 
مع اضافة تلک اللطائف و النکات المذکورة, و جعلت علامة التفسیران اکتبه 
بعد القرآن بلا فصل بینه و بینه, و علامة التأویل: تأویل, بالحمرة, لّلا يشتبه 
الکلام بعضه سا لهص آع رالتفسیز اتاویل لام اف موه 
بمقدمات سبعة معتبرهة متقدمة لت ۲ لکتاب: و هی مقدمات لابد لهذا 
الکتات:متها تحت لو حلی:« نها لمءیکن ناما قی طربعة ولا مها فی:فنه. 
عناوین المقدمات السبع المقدمة الاولی منها, فی بیان التأویل و التفسیر, و 
الفرق بینهما و بیان آن تأویل القرآن واجب عقلا و شرعا. 

المقدمة الثانية. فی بیان کتاب ال الکبیر الأفاقی و تطبیقه بکتاب اللّه 
العرا ی اتید 

المقدمة القالتد. فی.ببان طروفت. الله. الا فافید. همه نظی‌قها: تحروق: الله 
ااعر اند 


المقدمة الرابعة, فی بیان کلمات اللّه الفاقية و تطبیقها بحروف اللّه 

القرآنية. 0 ۱ 

ِِ ااخاتض فی‌سان ات اللم ناو م شمسفا مجووی. لاه 

المقدمة ار اف سا ال عم الح رت نو ا تفه و سا اس 

آسماء مترادفة صادقة علی حقيقة واحدة باعتبارات مختلفة. 

ارغنون آنتتفاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 109 

العفدمه شاه مسا اتود و اعساته هرا یه من ات دا امعاو ره 

العضفی لافس اتحصار‌ها فی: اتمه الالوهن و الجودی + ها اشتعل 

غلعامن الاشات اتمه اسان توعد 

شرت هد آلسدهات یف ملدات کارشت عکه لمات و 

سمیته بالمحیط الاعظم فی البحر الخضم. 

و 

آلخنه خی کاس الانی مول ۳11 اغفر لی رمزات الالحاظ, و سقطات 

الالفاظ, و شهوات الجنان, و هفوات اللسان», برحمتک یا آرحم ی 

انک آنت الوهاب. و اذا تقرر هذا,؛ و تحقق ترتیب الکتاب و علة تصنیفه و 

تألیفه؛ فاعلم: آن هذا المکان قبل الخوض فی المقدمات, و التأوبلات, 

یحتاج الی تحقیق نلائة آشیاء: 

الاو الی دعوم المستمان تیوه انخضارها فن الشیع رالات ان 

علة تطبیق التأویل. 

و القالت: الی عله خش‌ضه الا من باهل: آلععخید و اهل التبت۰(ع) وون 

غیرهم و بیان الاولوية و الترجیح و تخصیص الرسوخ بهم, و بیان نف 

فی جمیع ذلک علی غیرهم صورة و معنی بحکم العقل و النقل. 

و حیث آن تحقیق هذا البحث الاخیر یحتاج الي بسط تام. فالاصلح آن یجعل 

مکانه آخر المقدمة. الاولی 9 فصل 9 0 

اعلم آن التأویل علی قسمین, حق و باطل, آما الباطل فهو ِ هل 1 
و الصّلال الذین یأخذون المتشابهات دون المحکمات و یعملون علیها و 
۳ علیرانفم و اعفادانهم کالمعشمعی الخعطاههه آمالمم: وت 

عقائدهم مفظلا ان شاء اللّه. 

ارغنون تته ات جستاری ر‌ ر قرآن, عرفان, و تفاسیر عرفانی, ص: : 469 

و آما الحق فالذی هو تاویل آربان العلم و آهل الرسوخ منهم. و دلک ینقسم 

بل و آرناب الطزیقهر و لکل واحد متهما اقوال: 

هاتا فولن اویات الظاهر ساب سوه نیع ان الامزست خرف لا 


عم ول الاية 0 فا ۳۳ ۹ 
فرفیل التاسل داح الممان الی‌ سا ای لظاهز. و اون کی 
المراد عن اللفظ المشکل. 

و التتشیر لغه: الیان من الفشتره وقیل هب الخسر کشت المعظی و ااویل 
1۳ الشیء و مصیره و ما یوّول الیه آمرهر و روی عن الثبی (ص) ۳ قال: 
«ان القرآن ذلول ذو وجوه, فاحملوه علی آحسن الوجوه» و هذا پدل علی 
التأویل. و روی عنه قال: 
«من فشر القرآن اند فلیتبوأً مقعده فی النار», ا(قد مر بیان مرجعه فی 
تعليقة رقم 23]. 

و هذا یدل علی عدم التفسیر پالرآی من عند نفسه. 
مر ار وا نله اس آنه فا ۱ 
قسم (اقسم) وجوه التفسیر عی آربعة آقسام: «تفسیر لا یعذر احد 
بجهالته. و تفسیر تعرفه العرب بکلامها, و تفسیر یعلمه العلماء, و تفسیر لا 
یعلمه الا اللّه عزوجل, فأما الذی لا یعذر آحد بجهالته فهو ما پلزم الکافة من 
الشرانه نیقی الفران وحمل دا العع مهو آها الای عرت العرت 
بلسانها فهو حقاتق اللغة و موضوع کلامهم, و آما الذی پعلمه العلماء فهو 
تامیل الفانهو فرع یامه ات ای لا هلح ال الل روعل ف را 
یجری مجری الغیوب و قیام الساعة». 
و قیل: التامیل هه التوفیق ی التطی. سن المکماتي الخشامات علی 
بول 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 470 
العقل و الشرع و هذا حسن. ویر ناوات لاه 
تفا ما بت تشر عن لها ااصلی الاصولی و ااساشه الکای 
الکتی تالفری سیف نی العلمم موه ااتهه سکیم کی هد اه 
تعالی: 
«هو الذی آنزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن آم الکتاب و آخر 
مشابهات. قاما آلذین فی فلویهم ریم ی 
ایتغام تاویلغ و‌ها علم تادیله الا الله .و الراسخون ی الغلم پخولون آما یه 
| ای وال آولوا الألباب»؛ [آل عمران: 7 ]. 
و معناه علض قول بعضهم آپات محکمات؛ آی آیات آحکمت عبارتها 1 
حفظت من الاحتمال و الاشتباه, هن آم الکتاب آی آصل الکتاب تحمل 
المتشابهات علیها و ترذ الیها, و آخر متشابهات محتملات من الوجوه الحقة و 
ا افش ال هی هی 
فوله یات انآ اد اتکی ادا وا اه 
هن خی ان المجکم اف الما اه برد آلن‌ها ای العل: 


و قالوا: انما قال أم الکتاب و لم یقل آمهات الکتاب لأن الیات کلها قی 
تکاملما د اخعاعها کالاه الواحده: و بل کل اش فتمزم آمالکنات: افواه 
تعالی: 

«وصعلنا این میم اقه ای | الم ممتو ین 0[ 

وق لوا" المحکم هو الناسع:و المتضابه الختشوغ 

و قالوا: المحکم, ما لا یحتاج الی تأویل و المتشابه ما یحتاج الیه, و مثال 
المحکم قوله تعالي: 

«فاعلم اد لا اله الا اللّه»؛ [محمد: 9] 

و مثال المتشابه قوله تعالی: 

«الرحمن علی العرش استوی»؛ [طه: 5] و علة احتياجهم الی هذا التأویل و 
الی زد العشایه الی. المکم ویر دلیه و هت آنهم مخدها فی الغران: 
وجه الله, و ید الله, و جنب الله و روحه و نفسه و سمعه و بصره و قوله و 
کلامه و مجیئه و استوائه و غضبه, و سخطه و مکره و استهزاوه و 

ارغنون رتخا جستاری در قر از عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 471 
4 و نسیانه و غیر هد من المتشابهات, و ِِ- آن هذه الاشارات لو 
۵ یل .و العکسر و الکفر و ار ند فقو الالحای قاخاجوا ال النامل و 
التجاا الیه لیخلصوا من الوقوع فی المقايسة المذکورة و نعم ما فعلواء «و 
ی کی اه را اف را ات اس 
4 1 ]. 

و اما قول ارباب الباطن و اهل الطريقة فالتاویل عندهم هو التطبیق بین 
الکتاین ال الکتات العرانی الففی و وه و کلماه واه الکات 
الاافاقی التفصیلی و حروفه و کلماته و آیاته کما مر ذکره فی الخطبة 
اجمالا. [ان الخطبة المشار الیها لیست موجودة فی النسخة و هی مفقودة 
مع اسف و لعل اللّه سبحانه یحدث بعد الأمر شیتا ] 

بیان آن اضولن الحقائق ثلائة : معرفة ِِ , معرفة العالم , معرفة الانسان و 
سیجیء فی المقدمات المذکورة تفصیلا تفصیلا. و العلة الغائية فی ذلک و هی آن 
رئیس المعارف کلها و آصول الحقائق بأجمعها باتفاق الانبیاء و الاولیاء (ع): 
زک اس ی رایمه هه الا اه اش هر 
الثلات فی الحقيقة ترجع الی واجدة منها هی معرفة الحق تعالی, لأن 
معرفة العالم ور بعرقه الاسان»سلم و ماج الی معرفه الحق. آلتی: هی 
المقصود بالذات من الکل و هذه الثلاثت موقوفة غلن معرفة ۹ و 
آسراره و حقاتقه و علی تطبیقه بالکتاب الا فاقی الذی هو العالم تفصیلاء و 
بالکتاب الأنفسی الذی هو الانسان اجمالاء لقوله تعالی فی الجمیع: 

دمم نات گنای من نیمآ ال داش 


وی ال کل ی یی لا ارف تعسو لعاغ دوه الا نت کل 
شیء محیط»؛ [فصلت: 33- 34 ]. 

ارغنون تما جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 47 
تأثیر قرائة الکتاب القرآنی الجمعی و الا فاقی التفصیلی لأن من قرأ الکتاب 
الغرانی الجمفی. غعلی آلوحه الا بنتفی: اعتی. هن جیت. التاسی بالکتاب 
لفاقی اجمالا و تفصیلاء تجلّی له الحق تعالی فی صورة کتابه بحسب 
ملابس حروقه و کلماته و آیاته تجلیا معنویا حفیقی, نی المعت کی نان 
«لقد تجلی الله لعباده فی کنابه ولکن لا 0 [قد مژ مرجعه فی 
تعليقة رقم 12 فراجع ]. 

و من قرأً الکتاب الا فاقی التفصیلی آبضا علی ما هو علبه فی نفس الامز 
آعنی من حیث الاجمال و التفصیل و طابقه بالکتاب القرآنی حرفا بحرف و 
کامه که مه شا نحل له العی خعالی» قمه ور معط هه ا لاسما ناه 
ملابسه الفعلية تجلیا شهودیا کلیا تفصیلیا بمضداق قوله؛ 

«هو الأول و الااخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم»؛ [الحدید: 3 ]. 
و قوله المتقذم: 

«ای لم دک ریک انم علی کل‌ مه شید آلی آخره افصلت: ده | 

و بمصداق قول العارفین من عبیده: 

«لیفی فین الوجهد ی الله صالیه مات وان ها نهر فالکل هه 
به و منه و الیه». 

و فیه قیل: 

تجلّی لی المحبوب من کل وجهة فشاهدته فی کل معنی و صورة 

فقال کذاک الأمر لکثما اذا تعینت الأشیاء بی کنت نسختی 


قولهم: 
0 بالدات کل بالأسماء؛ اشارة الی هذاء و کذا قول الکامل المکشل آمیز 
المومنین علی بن آبی:طالب (ع): 
«نور یشرق من صبح الأزل فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره». 
و کذا قوله تعالی آیضا: 
ارغنون آتتضاتی: جستاری قرف ان عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 473 
«الله تور الشموات.و الازض منل, توره: کمشکان فییا مصاخ سا فی 
زجاجة الزجاجة کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقية و 
لا غربیة» الی آخره؛ [النور : 53 ]. 
تأثیر تفسیر الکتاپ الانفسی الانسانی تجلّی الحق و من فسر الکتاب 
لأْنفسی الانسانی آیضا بحکم قوله تعالی: 
«اقراً کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا»؛ [الاسراء: 14]. 
غلی الفچه الفی بفیم ای نطانی الکنابین المد کرین اه الکناب ااقافی: 


تجلی له الحق فی الصورة الانسانية الحقيقية, و النشأة الجامعة الكلية تجلیا 
ذاتیا عیانپاء و شهودا کشفیا ذوقیا, بمصداق قوله النبی (ص): 
«خلق ال آدم علی صورته». 
(صورة الانسان آحسن الصور و خلقته آحسن الخلقة) و قوله ليلة المعراج: 
«رآیت ربی ليلة المعراج فی آحسن صور 6؟»؟. 
اشارة الی صورة نفسه التی هی الصورة الانسانية الجامعة الکاملة فانه 
لیس فی الواقع آخشن,منها. لقوله تعالی قیفا؛ 
«و صوّرکم فأحسن صورکم»؛ [التغابن: 3]. 
«فتبارک الله احسن الخالقین»؛ [الموّمنون: 14 ]. 

و لقوله: 
«لقه حل الاتسان فی خسن تقویم* نه وددناه ال سافلین»؛ [التین: 4 
و 5] 
و الکتابان المذکوران فی القرآن بقوله: 
«قل فأّتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما آتبعه ان کنتم صادقین»؛ 
[القصص : 49 ]. 
اشارة الی الکتاب الافاقی و الانفسی المعبر عنهما بالکتاب الکبیر و الکتاب 
الصغیر, و الانسان الکبیر و الانسان الصغیر, لقولهم: 
العالم, انسان کبیر و الانسان. عالم صغیر, لا الی التوراة و الانجیل او 
غیرهما من ۲ 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص : 474 
كاملة لا جمالهما و تفصیلهما و آیاتهما و کلماتهما ... قال: 
«و ما یعلم تاوبله الا اللّه و الراسخون فی العلم»؛ [آل عمران: 7]. 
و من حیث ان مطالعته واجبة و التدیر فیه فريضة آمر بمطالعته و التدیر 
«افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها»: [محمد: 24]. 
لثلا بغفل عبیده عن مطالعته و یحرم علیهم مشأاهدته, لأن مشاهدته بدون 
مطالعته مستحیل, ممتنع, و لهذا قال: 
«قل فاتو بکتاب من عند الله هو اهدی منهما اتبعه ان کنتم صادقین»؛ 
بیان کيفية مطالعة الکتب: القرآن و العالم و الانسان یعنی القرآنی و 
الا فاقی و الأأنفسی و تطبیق کل منهما مع الاخرین و اذا عرفت هذا, فیجب 
علیک کيفية مطالعة هذه الکتب لثلا یلزم منک الاخلال بالواجب, فانه قبیح 
عقلا و شرعا. 
فتر تیبه, و هو آن تنوجه آولا الی معرفة ترتیب مفردات الفرآن التی هی 
الخروف الالميةء تم الن معرفهة کلمانه: تم ال حعرفه آبانه لانک آذا غرفت 


ترتیب حروف القرآن علی الوضع الذی وضعها الواضع الذی هو الحق جل 
جلاله و طابقتها بکلمات لا فاق التی هی کلمات الله العلیا, حصل لک العلم 
بمز کبات:العالم کلنا: 

و اذا عرقت ترتیب آیات القرآن علی الوجه المذکور آیضا و طابقتها بآیات 
الافاق التی هی آیات اللّه العظمی, حصل لک العلم بکلیات العالم کلها. 

و اذا رجعت الیک و الی کتابک الجامع للکتابین المذکورین و طالعته علی 
الست الوم فسوی الق کون عرفت اضا تفت حروف انیت 
هی مفردات جسدک و طابقتها بحروف الافاق و مفرداته, حصل لک العلم 
تففر وانت الافی ی 

ادا تفت کافات کایگ ات شیر ات اک ظاوار کات 
لافاق 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص : 475 

و ادا عرفت آبات: کتایک التی هی کلبات خسانی وه طارفا ۳1 لفاق و 
کش لا ای ی ی ی رت 

حضول مغزقه: الخق. سبحانه علی سبیل. الکشف و الوجود و ادا خضل لک 
هذه العلوم و المعارف کلها و تحققت هذه العفاته و الا باختعها غلن 
الفخه الزی تفر محققر حصالن لک الملم ند الحی‌عالی و عرفنه علی 
سبیل الکشف و الشهود و الذوق و الوجود, و شاهدته تحت کل حرف حرف, 
و کلمة کلمة, و آية اية, و من حروف الا فاق و الأنفس و کلماتهما و آیاتهما 
مطابقا لما فی القرآن اجمالا و تفصیلاء و کشف لک سر قوله: 

«قاتها بکنات .شن عنه الله. هه اه مها اه آن. نی ادف 
[القصص 49]. 

لآن هذا اشارة الی الکتابین المذکورین آعنی الکتاب الفاقی و الکتاب 
الاعشی الخشان اشفا مارا فان تک مفتی قول: 

«سنریهم آیاتنا في الافاق و فی آنفسهم حتی یتبیّن لهم آنه الحق و لم یکف 
پژنک انهعلین کل بت مد آلا اهمفی مره هن لقاع نمی الا کل 
شیء محیط»؛ [فصلت 3 ]. ۱ ۱ 
وق و بدون هدین الکتابین. و مشاهدة ایاتهما 
الوجوه, و صرت بذلک من الدین لوا القرآن صحیحا, و قروا الکتابین 
صریحا, و دخلت فی جهاعة قال اللّه تعالی فیهم 

| کر 
ربنا و ما یذکر الا آولوا الألباب»؛ [آل عمران 7]. 

و شارکت معه جل ذکره. و مع الملائكة و اولی العلم من عباده فی هذه 
المشاهدة الكلية و الرقية 0ب الفستاه بالتوحید الاای: و 


القهود الفیتی: لقوله: 

«شهد الله آنه لا اله الا هه و الملاتکه و املما العلم قاتا بالط لا ارم 
هو العزیز 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 476 
الخکیم ۱ مرا 1 وتا تفا تشن هن آهل الاه ۳۳ التوخید: 
لیس فوق هذا المشهد مشهد, و لا فوق هذه المرتبة, مرتبة, و قولهم: 

لیس وراء عبادان قرية؛ [قد مر الاشارة الیه فی تعليقة 26 فراجع ]. 

اشاره الهاد د کدلی: «فکان قفاب فوشیر: آو. آدش: (النجم 9 وک لک 
«لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا». 

ال اقا الشاشم الا ای مج درآ نیقی و ح_ 
ِ اذا ذقت هد ذقت الغاية التی لیس فوقها غاية فی حق المخلوق, فلا 

ما بعده الا العدم ۳ 

فهو اشارة الی هذاء و کذلک قوله فیه: 

«و ما کل أحد یعرف هذا و ان لامر علی ذلک الا آحاد من أهل الله, فاذا 
ات نف شرفت ذلک فاعتمد علیه فذلک هو عین صفاء خلاصة خاصة 
الحاضة هن عموم اهل له ععالن: و اضال دلک کیره فن هدا الات* 

و آذا تقرر هذا و تحقق عندک ترتیب القرائة و كيفية المطالعة بالنسبة الی 
الکتت الالفیه, فرع فی‌اعات هذا المعتی عقلا و تقلا متعشسکا بقول :لاد 
و قول انبیائه و اولیائه (ع). «1» 


یی کون امای ان ۱200۰195 20| 


8 رتتالة الانوار 


8- رسالة الانوار 
باغ گفتم نعمت بی کیف را کاصل نعمتهاست و مجمع باغها 
ورفه لاعین رات جوسای باغ حفت نهر یت را بزدان خراع 
(مولانا) تمثیل «1» نور (چراغ و فانوس) از دیرباز در ادیان و ملل و نحل 
« مورد توجه و موضوع تفسیر بوده است و اندیشه‌ها را به تکاپو 
واداشته است و در توجیه ان اقوال متعدد یاد کرده‌اند «3» و بسیاری از 
خاورشناسان, در عین حال که تلاش می‌کنند تا برای این تمثیل قرانی ريشه 
و سرچشمه مسیحی بتراشند. در مقابل این تمثیل سر تسلیم فرود 
آورده‌اند و آن را از دیگر تمثیل‌ها؛ ممتاز می‌دانند و از او کتوین تمثیل‌های 
قرانی قلمذاد می‌تمانتد. <4» 
یکی از اين آناز: تفسیر رسالة الانوار از محمد نیمدهی است. 
نویسنده, آرة نور را به دو گونه تفسیر می کند: بخست تفسیری ظاهری و 
بر مذاق 


6۱002۲20 .)-01( 

و مسیحیت و ... سابقه دارد و در اسلام از ابتدا مورد عنایت و بحث و 
گفتگو بوده است؛ صدوق در کتاب التوحید, ابن سینا در الاشارات و 
الشنمات. فاضی عتالجار معتالن .در ده لیر ان ساطنهن غرالی نز 
مشکاة الانوار, سهروردی در حکمة الاشراق و التلویحات و نیز قونوی, آبن 
عری 6 علاضدزا و دیخران هم انار در این زمینه پرداخته‌اند و خود 
موضوع مشتقلی را در تفسیر در بر می‌گیرد که جای باد کرد.تمام آنار 
نیست. 

صص 243- 261. 

(4)- هبان: ص137 به تقل از ربچاردبل) ۲ :۱۱69 ( 

ارغنون اتماتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 478 
علمای شریعت به دست می‌دهد و آن گاه به شیوه عرفا و صوفیه به 
تفسیر می‌پردازد. «<1» 

تفسیر به فارسی نگاریش شده است و بعد از مقدمه‌ای کوتاه به ترجمه 
مختصر می‌پردازد و آن گاه به تفسیر روی مق آور 3 و در آن به اقوال 
صحابیان ۱ استناد می‌کند. «<2» _ ۱ 

که این قسمت تحت عنوان: تفسیر مذهبی ایه نور امده است و نسبتا 


مختصر می‌باشد. ۲ 

سپس به تفسیر عرفانی ایه می‌پردازد و بر حسب مکاشفات ,9 وجدان و 
استعداد خود مطالبی را بیان می‌دارد در این بخش. نخست از تاویل غزالی 
در مشکاة الانوار یاد می‌کند سپس از خواجه عبدالله. حلاج, روزبهان. 
بايزید, جنید» آبن عربی, تستری, و کاشانی تاویلاتی را عرضه قف کنر و آن 
گاه ق ار تمثیل : مشکاة, مصباح, کوکب, زجاجة, شجرة و زیت به 
مشرب عرفا و فلاسفه سخنانی آورده است و البته کتاب به زیبایی مشکاة 
الانوار نمی‌رسد و فضل از غزالی است. 

مصحح نسخه, زمان تقریبی مولف را اوایل قرن نهم هجری دانسته است؛ 
نثر کتاب ساده و طبیعی است که گاه به عبارت پردازی و بهره‌گیری از 
صنایع بدیعی- و تا حدودی نزدیک به نثر مصنوع- روی می‌آورد. کتاب همراه 
تفسیر طبری, کشف الاسرار, جواهر القران, کهن, ابو الفتوح, سور ابادی, 
بصائر یمینی و مواهب علیه و کتاب امتال قران می‌باشد- «3» چاپ شده 
تفسیر عرفانی آیه نور بدان به درستی که ارباب تحقیق و اصحاب تدقیق 
را در تفسیر ايیه مذکوره بر حسب مکاشفات و وجدانیات و استعدادات 
ایشان هر یکی را تحقیقی و بیانی خاص است. آنچه از آن تحقیقات به نظر 
فقیر درآمد در حیز تحریر درآورد و نیز به مناسبت محل, بعضی از تحقیقات 
کمل مع آنچه به خاطر این اقل رسید در اثنای آن 


(1)- شرف الدین محمد نیمدهی, رسالة الانوار فی معدن الاسرار یا تفسیر 
آیه نور. تصحیم و تحشیه اسماعیل حاکمی, چاپ اول, بنیاد قرآن, تهران 
31 1. از صص 1- 46 تفسیری ظاهری است و از صص 6- 120 به 

شیوه عرفانی. 

(2)- از ابن عباس. ابی بن کعب., ابن مسعود, سدی؛ کلبی و ضحاک و .. 

تفن کت رساله الانهای ون 1 

(3)- همان صص 7 7- 120 ِ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 479 
ایراد کرده شد. امید که به نظر لطف در معرض قبول افتد. 

انجة‌ماهر لطلق, و حمال لابزالی اعی‌حضوت. عرالیت نخمه للم دز 
تأوتلن این آیه فر موده, این است که مشکات و زجاجه و مصباح و شجره و 
زیت عبارت است از مراتب حواس خمسه انسانیه, پس اول حواس قوت 

خسا ته اشفه که ام اص رت وهای آنفت ماش منت 

باشد ظلمت خواهد بود. «1» پس این حجاب ممزوج از نور و ظلمت 
است. و اما آنهایی که محجوبند به قسم سیوم طایفه‌ای‌اند که مستغرق‌اند 


در بحار صفات و افعال الهی, و به سبب اتصاف و استغراق به نور صفات و 
افعال از نور ذات محجوبند. پس شناخته شد از این اقسام ثلاثه که حجت 
نهایت ندارد هم چنان که ممکنات بی‌نهایتند. و نیز می‌فرماید که هر گاه که 
مقابله کرده شود وجود به عدم, ظاهر گردد وجود و مرتفع گردد عدم. زیرا 
که اظهر از وجود نوری نیست و اظلم از عدم, ظلمتی. پس هر گاه که 
وجود, که نور مطلق است طالع شود سایر انواع و تعینات که نسبت به او 
ظلمت‌اند بلکه عمم‌اند, مرتفع گردد؛ چه هر چه وجود است نوری است 
فایض بر اشیا و به تمامها از نور ذات الهی است. پس هم چنان که نیست 
ذره‌ای از نور آفتاب الا آن که دلالت بر وجود آفتاب دارد همچنین ذره‌ای از 
ذرات موجودات یافت نمی‌شود که دلالت بر وجوب وجود که موجودست 
نداشته باشد. 

چون این مقدمه دانسته شد اکنون بدان که کمالات عالیه, انوار باهره است 
و ملکات ذمیمه, ظلمات مظلمه. و مقرر است که وجود مطلق عین نور 
مطلق است. و نور مطلق عبارت از حق است, پس وجود مطلق حق باشد 
و عدم که در مقابل وجود است و عبارت از ممکنات است ظلمت محضه. 
و نیز می‌فرماید که اگر نظر می‌کنیم ما به کمال پس هر کمال که هست 
ی مش پم الا ال ی کال تین کیال ار بات ی اه 
کمال مخصوص اوست و نور اوست, پس حقیقت حق نور الانوار است. و 
اگر نظر می‌کنیم به وجود چون وجود عین نور 
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است و نور, نفس حق است پس وجود. نفس حق باشد, 9 سید 
علمای ربانی؛ عارف صمدانی, زین الملة و الدین عل: المشهور به سید 
شریف جرجانی در حاشیه تجرید بدین عبارت که ایراد کرده می‌شود اثبات 
واجب الوجود بر وفق مدعای صو فیه که وجودیه‌اند فرموده که: واجب 
الوجود یافت نمی‌شود الا آن که واجب عبارت از نفس وجود باشد که ان 
وجود واجب است. و وجود که واجب عبارت از اوست نور است و عدم که 
معبر است به ممکن ظلمت؛ و اثبات مدعا بدین عبارت می‌فرماید که: هر 
مفهومی که مغایر وجود باشد چون انسان مثلا مادام که وجود به ان منضم 
نشود به وجهی از وجوه آن فی نفس الامر قطعا و اصلا موجود نیست. و 
مادام کف عول لاحم تام ی به آن جصفهوی کید عمکن تست که 
حکم بر موجودیت آن مفهوم تواند کرد. پس هر مفهومی که مغایر وجود 


که معنی آن است که در موجودیت خود محتاج به غیر باشد. پس هر مفهوم 
که مغایر وجود است ممکن است و هیچ شیء از ممکن واجب نیست» پس 
هیچ شیء از مفهومات مغایره مر وجود واجب نباشد. و به برهان قاطعه 
ثابت شده که واجب موجود است. پس واجب الوجود نباشد الا عین وجود 
که آن وجود به ذات خود موجود است نه به امری که مغایر ذات است؛ 
چون واجب است که واجب الوجود جزیی حقیقی باشد قائم به ذات خود, و 
تعین واجب به ذات خود باشد نه به امری زاید بر ذات تا ترکیب لازم نیاید, 
و واجب است که وجود نیز چنین باشد, چه وجود عین واجب است؛ پس 
وجود مفهوم کلی نباشد, که او را افراد باشد, بلکه وجود فی حد ذاته جزیی 
حقیقی باشد که در او امکان تعدد و انقسام نباشد و قائم به ذات خود باشد 
و منزه باشد از عروض غیر. پس واجب الوجود مطلق باشد, یعنی معرا از 
تقیید و انضمام به غیر, و بنابراین تقریر متصور نیست عروض وجود ماهیات 
ممکنه را. پس معنی موجودیت ماهیات ممکنه را نسبت مخصوصه است با 
حضرت وجود قائم به ذات خود, و ان نسبت بر وجوه مختلفه و اطوار شتی 
واقع است که اطلاع بر حقیقت آن نسبت متعذر است. پس موجود کلی 
باشد, اگر چه وجود و جزیی . _ 
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حقیقی است., می‌فرماید که این است به محض انچه بعضی از محققان 
مشایخ ما ذکر کرده‌اند و فرموده که این واجب الوجود عین وجود مطلق 
است. نمی‌دانند مگر کسانی که در علم راسخ باشند. در اثنای این سخن 
می‌فرماید که در مقدمه‌ای که گفته شد که هر چه در موجودیت محتاج به 
غیر باشد ممکن است منع لطیف می‌آید, و آن منع این است که محتاج در 
موجودیت به غیری که آن موجود اوست نه محتاح باشد در موجودیت به 
غیری که آن .غیر وجود اوست. در جواب می‌فرماید که این منه به نظر 
دقیق مندفع می‌شود و آن نظر دقیق آن است که آن شیء در موجودیت 
خود محتاج به غير است. پس استفاده موجودیت از غير کرده و در 
موجودیت موقوف است بر آن غیر. و هر چه چنین باشد ممکن است, خواه 
ان غير موقوف علیه را وجود نام کنی يا موجد. در آخر فرموده. که آنچه 
موّید و مقوی این سخن است., که وجود عین واجب است, آنست که وجود 
فی حد ذاته منافی عدم است و وجود ابعد مفهومات است از قبول عدم. 
زیرا که ماعدای وجود ممتنع از قبول عدمر لذاته نیستند بلکه به واسطه 
وجوداند. و شکی نیست که واجب الوجود ان است که منافی عدم لذاته 
باشند نه. آن که منافی عدم به. واسطه غیر باشد: و آنچه بعضی از. اصحاب 
طریقت و ارباب حقیقت خصوص عارف باری شیح عبدالله انصاری- قدس 
سره- در این 1 مذکوره فرموده‌اند این است که: «اللّه تعالی روشن 
کننده آسمانها و زمین است, مصور اشباح و منور ارواح است. جمیع انوار 


از اوست و قوام همه به اوست, بعضی ظاهر و بعضی باطن». نور ظاهر 
چنانچه فرمود: «و جعلنا سراجا وهاجا» و نور باطن: «افمن شرح الله 
صدره للاسلام فهو علی نور من ربه». نور ظاهر اگر چه خوب و روشن 
است مثل نور شمس و قمر اما تابع و پرتو نور باطن است که نور توحید 
است. و نور باطن در مراتب خود مختلف افتاده: اول نور اسلام است و 
لازم او نور اخلاص است, دیگر نور احسان است و لازم او نور یقین است. 
روشنایی اسلام در نور اخلاص است و روشنایی ایمان در صدق. و 
روشنایی احسان در یقین است و فرموده که این است منازل راه شریعت 
و مقامات عامه مقمنان. اما اهل حقیقت و جوانمردان طریقت را نوری 
دیگر و حالی دیگر 
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است: اول نور فراست است و لازم او نور مکاشفه است, و دیگر نور 
استقامت است و لازم او نور مشاهده است, و دیگر لور توحید و لا زم او 
نور قربت است. , 

بنده موّمن تا در این مقامات بود بسته خویش باشد و هر گاه که کشش 
حق آغاز کند و جذبه‌ای از جذبات الهی در او پیوندد و نورها اعنی نور 
عظمت و جلال و نور لطف و جمال و نور هیبت و نور غیرت و نور قربت و 
نور الهیت و نور هویت دست در هم دهد «نور علی نور» شود. کار بنده به 
جایی رسد که عبودیت او در نور ربوبیت حق نایدید گردد و این انوار بر 
کمال و قربت ذو الجلال در کل عالم به جز مصطفی عربی (صلعم) دیگری 
را نیست. هر کسی. را از آن بعضی است و او,زاتفام حاضل اشنت زیرا که 
ان حضرت کل کمال و جمله جمال و قبله افضال است. و حدیثت: 

«خلق الله الخلق فی ظلمة ثم رش علیهم من نور» دلالتی تام بر معنی 
مذکور دارد. و خلاصه آن که عالمیان مشتی خاک بودند در ظلمت خود 
حیران شده, و در غشاوه خلقیت سر گردان مانده؛ ناگاه از اسمان ازلیت 
باران رحمت سرمدیت نازل گشت. خاک. عبهر. و سنگ. گوهر گردید. رنگ 
سمان و زمین به قدوم قدم او دیگر گشت. گفتند؛ خاکی است ظلمت 
نهاده صفا و صفوت لطیفه که «رش علیهم من نوره» به او متصل گشت. از 
مصطفی (صلعم) پرسیدند که این نور را چه نشان است ؟ گفت: «اذا دخل 
النور القلب انشرح الصدر». چون رایت سلطان عادل به شهر در اب غوغا 
را جای نماند. چون سینه گشاده شود به نور الهی همت بلند گردد و غمگین 
آسوده شود. دشمن دوست گردد و پراکندگی مبدل به جمعیت شود. بساط 
بقأ گسترده, فرش فنا در نوردد, زاویه اندوه را ویران کرده. در باغ وصال 
را بگشاید و به زبان فقر گوید: الهی چراغ خود در ما بی ما افروختی و به 
مهربانی, خلعت نور از غیب تو فرستادی. و فرموده که بعضی از مفسران 
که از نور اراده مصطفی (صلعم) کرده‌اند به واسطه ان است که خلقش 


نور بود هم چنان که آن حضرت فرموده: «انا و علی من نور واحد», و 
خلقتش هم از نور بود و ولادت و مشاهده و معامله و معجزه‌اش نور بود و 
او خود در ذات خود «نور علی نور» بود. 
ات اجزای بدن شریف او نور بود, هر عضوی به نوری خاص: نور رحمت 
زژ‌ 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 483 
روی او ظاهر و نور غیرت در چشم او باهر, نور حکمت در زبان او پیدا و 
نور نبوت در میان کتف وی هویدا. . لور سخاوت در کتف بحر آسای او سا 
و نور خدمت در قدم, جاری و مایل. نور جمال در روی او, نور تواضع در 
خوی او. در صدر او نور رضا و در سر او نور صفاء در ذات او نور طاعت, 
در طاعت او نور توحید, در توحید او نور تحقیق, در تحقیق او نور توفیق, در 
ِ او نور تعظیم, در تعظیم او نور تسلیم. قال الحسین بن منصور 
2 
«فی رآسه ای فی رآس النبی (صلعم) نور الوحی و بین العینین نور 
المناجات و فی سمعه نور الیقین و فی لسانه نور التصدیق و فی صدره نور 
الایمان و فی طبایعه نور النسبیح. فاذا التهب شیء من هذه الانوار غلب 
علی النور الاخر فادخله فی سلطانه, فاذا سکن عاد سلطان ذلک النور او 
فرواتم مما کان فاذا التهب جمیعا صار نورا علی نور بهدی الله لنوره من 
یشاء بنوره الی قدرته و بقدرته الي غیبه و بغیبه الی قدمه. و بقدمه. الی 
ازله و ابده الی وحدانیته فی بیوت آذن الله ان ترفع». 
و شطاح جهان حضرت شیخ ابو محمد روزبهان- قدس سره- در تأویل آیه 
مذکوره می‌فرماید که: «الله تعالی ایجاد عالم از عرش تا تحت الثری به 
کاف و نون فرمود و میان کاف و نون بنابر ظلمت عدم محجوب بود از نور 
قدم, زیرا که این ظلمت بینهما معلول علت حدث بود. چون نور ذات در 
میان ایشان نبود لاجرم روشنی نداشت و او همچو مشکات بی چراغ بود, 
پس گردانید کاف قندیل و نون فتیله و ریخت در قندیل روغن زیت, که فعل 
خاض الفت استی و ان را تعحلی دای ال هی اسد سافی ما ده ان 
که مقتضای ذات و مشیت اوست. و روشن گردانید چراغ قندیل نزد ظهور 
انوار صفات به نور صفت ذات. پس روشن گشت وجود که عالم است به 
نور صفت دیگر. وضع فرمود قندیل در آبگینه که فعل و اثر او عام است و 
آن آبگینه وضع کرد در عالم, و منور گردانید عالم بعد از تنوبر او به نور 
صفات به انوار ذات ۳ عالم همچو قندیلی باشد که روشن شده به چراغ 
صفتی که معدن او نور ذات است پس روشن گردانیده نور ذات در صفت و 
نور صفت در 
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نور فعل خاص و نور فعل خاص در قندیل کاف و نون و روشن گردانیده 


نور کاف و نون در زجاجه فعل عام و نور فعل عام در مشکات که عالم 
است روشن گردانیده». پس هر گاه که تو عالم را دیدی, دیده باشی نور 
فعل عام, تیب نور کاف و نون و هر گاه 
که نور کاف و نون دیدی نور فعل خاص که او نور ذات است و مستغنی 
است ببینی؛ که افروخته باشد این نور از شجره مبا رکه زیتونه. ذاتی که 
منزه از بدایت و نهایت است که نه شرق دارد و نه غرب. یعنی می‌تواند 
بود که ظاهر شود عالم از عدم و نمی‌تواند بود که عالم عدم باشد؛ از برای 
ان که عالم قدیم است. «یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسه نار نور علی نور»؛ 
یعنی: زیت که عبارت از نور ذات است روشن بود قبل از ان که برسد به 
او نور صفات به نور فعل خاص, و اکنون به واسطه نور صفات نور علی نور 
گردید. 
و چون دیدی نور این شجره دیدی نور صفت. و از نور صفت نور ذات و از 
نور ذات عین العین. و گاهی که دیدی صفات. دیدی عین, و زمانی که دیدی 
فعل, دیدی عین الجمع, و زمانی که عین الجمع را دیدی عالم را که مرات 
فعلی است که ظاهر می‌شود از او انوار ذات و صفات دیده باشی. و این 
ریت کسی را حاصل شود که نظرش مستعد مشاهده قدم تواند بود و به 
صفت اصطفائیت ازلی متصف باشد. لهذا می‌فرماید که: «یهدی الله لنوره 
با از عرفا بشناسند به این مثال ظهور صفات قدم در 
الم که: «یضرب له الامتال بان و اللّه بکل شیء 7 
جمیع اشیاء 1 است. و باز حضرت مقدسه روز ان این آیه را بر 
وجهی دیگر تأویل می‌فرماید و می‌گوید که: «مراد از سماوات و ارض 
صورت موّمن است زیرا که سر را به نور سمع و بصر و شم و ذوق و بیان 
در لسان مزین ساخته, فرموده که نور هر دو چشم در سر انسان همچو 
نور آفتاب و ماه است در آسمانها و نور گوش همچو نور زهره و مشتری و 
نور دهان و بینی همچو نور مریخ و زحل و نور لسان همچو نور عطارد. و 
و نور زمین بدن, و جوارح و اعضا و عضلات و لحم و دم و مویها و 
استخوانها ۱ 
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هر یک از این در بدن انسان به مثابت اشجار و کوهها است در زمین عالم. 
و روشن گردانیده اين آسمانها و زمین به نور فعل, و فعل را منور ساخته 
به نور اسماء و اسماء به نور صفات و صفات به نور ذات. و ذات حق 
سبحانه نور کل است زیرا که جمیع قائم به ذات اوست». پس به نور ذات 
او ۲ نور صفات او مشابه انوار نیست,؛ از برای آن که نور او منزه از 
مشابهت به انوار است. پس از نور اوست درخت و حیوان و صدف و در و 


زر و نقره و جواهر, و از نور اوست عرش و کرسی و اجه دزن 
اوست, و اسمان و زمین و انوار و اشباح و عقول و قلوب و روشنی نیرات 
و کواکب و وابت و غیر وابت و نور قدرت او روشن گردانیده اين آیات و 
آنا ر ممکنات. و ضزین: داشته الله تعالی, این آیات ربه تر کیت و نور علم او 
۱ این آیات یه انتظام, و لور سمع او منور ساخته ایشان را به 
قیام. و نور بصر او مزین گردانیده به الوان عجایب, و نور اراده او مزین 
کرده این ممکنات به ارتسام و بقا,ء و نور حیات او مزین گردانیده اکوان را 
به حیات: و نور قدم او مزین گردانیده این ایات به طرانت الطاف. و تور 
باقی او مزین کرده آیات را به ارواح فعلیه و قدسیه و فطریه, و نور ذات 
او مزین ساخته آیات (را) که عالم است به وجود اللّه تعالی تا عود کند 
عالم به نور قدم. و منور گرداند او را از ظلمت عدم. مثل نور او همچو 
مشکاتی است که در او مصباح است. سینه عارف کوه فعل اوست., یعنی 
روزنه تجلی افعالی, و مشکات امر اوست. و روج عارف قندیل قدرت 
اوست و فتیله قندیل, عقل غریزی و فطرت فعلی و استعداد روحانی 
اوست و دهن معرفت؛ رن اوء زجاجه مشیت, و مصباح او انوار صفت 
قدیمه منزه از مباشرت اکوان و حدثان و حلول در زمان و مکان. و روشن 
گشته قندیل روح به مصباح صفات و فتیله عقل, و زیاده گشته نور مصباح 
از نور ذات و صفات. و این نور ذات و صفات مکشوف و ظاهر و باهرند مر 
این اکوان در جمیع اوقات به صفت سرمدیت. و به هیچ وجه محجوب 
میت کساکر آکوان نوم ان.انمار کردنه مطفی ون مضیا راکو وه 
ناظر به غیب نباشد, و امتداد مصباح به دهن معرفت او ست. و این شجره 
مباررکه, منبت او عقل ملکوتی و میان او حکمت جبروبی است. و این 
شجره در ۳ 
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خی اساس را ات آرست ات وان سای اه سس 
بامداد به شرق عدم, و نه سایه‌های عشیه غرب فنا در زمین مشرق 
مشاهده شمس الوهیت می‌نماید. و منور است به جمال شمس قدم و بقا. 
و از برای ان که لا یزال منور به جمال شمس قدم و بقاست علت حجاب 
به حدوث, نفی فرمود, یعنی حدوث, حاجب قدم نیست که «لا شرقية و لا 
غربیة». چه به هیچ وجه محجوب ثفی کزدد؛ 1 


(1)- نیمدهی, همان صص 9- 20. 
خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان کی کند اینجا مقام مرغ کز ان بحر 
ک 


بل که به دریا دریم جمله در او حاضریم ور نه ز دریای دل موج پیاپی 


چراست؟ 
(دیوان شمس) 


اشاره 


فصل هفتم تفاسیر قرن دهم تا سیزدهم 
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1- حداثق الحقائق (908) 2- جواهر التفسیر (910) 3- مواهب علیه 
(910) 4- تحفة الفتی (949) 5- ِِ ملا صدرا (1050) 1- 5- تفسیر 
القران الکری 2 کمقانيه القیت. د- د- اسزار الابات 6* تفتشیر آبه: تون 
(1069) 7- روح البیان (1137) 
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1- حدائق الحقاتق 


1- حدائق الحقائق 

یوسف حسنی تو این عالم چو چاه وین رسن صبر است از امر اله 

تتتفا امد زنته کر رنه دست: از ر سم غافل مشو بیگه شده است 

در رسن زن دست و بیرون رو ز چاه تا ببینی بارگاه پادشاه 

تا ببینی عالم جان جدید عالمی بس اشکار و ناپدید 

[مولانا) داستان پوسقف, از روزگاران کهن مورد تنوجچه بوده هنن ِ 
سه درز اشتراک این داستان با تورات و انجیل. و از این رو هم » آنار 
فراوانی در این زمینه پرداخته شده است «1» و هم شاخ و برگ‌های 
فراوان بدان داده شده است <«2» و در ادب عرفانی نیز هر یک از عناصر 
داستان, جنبه رمزی و تمثیلی به خود گرفته است. «<3» 

این داستان را احسن القصص «<4* خوانده‌اند و امام احمد غزالی؛ سیب را 
ان قف دا ناه 


(1)- معین الدین فراهی هروی. تفسیر حدائثق الحقائق. به کوشش دکتر 
سید جعفر سجادی, چاپ سوم, موسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 304 
مقدمه, ص 26. (و البته آثار نامدار یاد نشده است). 

(ظ اب افتر اببلیاتی درکن آین شوره و آنن,دانمت] رد سفن اتکی شور .ی 
قصص قرآنی است که جای یادکرد نیست چنان که از این سور ه؛ کتابی 
پربرگ و بار ساخته‌اند و تصاویر و صحنه‌های ضد اخلاقی. فراوان در آن 
آورده‌اند. 

ای ارهاه صر ار و وا ص تن اسان 
کاروان, پیراهن, گرگ. هم بندان زندانی, بارگاه, پادشاه و برادران و ... که 
هر یک تمثیلی از یک حقیقت بلند گردیده‌اند. 

_  ۱۷۲0اعاو6ا‎ 600061۱ )-))4( 
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که «اسرار محبت»؟ را باز می‌نماید. 

نویسنده این اثر, معین الدین فراهی, متخلص به ملا مسکین است وی 
مردی عارف و واعظ در هرات بوده است که تاریخ ولادتش معلوم نیست و 
از کودکی و جوانی او آگاهی چندانی نداریم. 

مولف روضة الصفا او را از دانشمندان و عرفانی روز کاز سلطان حسین 
می‌داند که چندی امامت مسجد جامع هرات را نیز بر عهده داشته است. او 
ای ای ال 0 ار ی ی یآ وا 


انصاری. مدفون گردید. «1» 

کتاب حدائثق الحقائق, تنها کتاب کامل و معروف اوست که قسمت سوره 
یوسف ان در تفسیر قران؛ به دست ما رسیده است. <2» این اثر به 
کوشش آقای دکتر سید جعفر سجادی عرضه شده است که اینک نمونه‌ای 
از متن ان پیش روی شماست: 

قوله تعالی: «اذ قال یوسف لابیه»؛ یعنی یوسف راز خود با پدر خود در 
میان نهادند, نه با بیگانه حسودی و پدر را به فرزندی مضاف گردانیده 
اختصاص فرمود. هر چند برادران خواستند قطع این اضافه نمایند 
نتوانستند, و هر چند فرزند را به کید و مکر از پدر دور افکندند به مراد 
نرسیدند. و این قول مبنی بر ان روایتست که یعقوب علیه السلام پیش از 
راحیل خواهر او, لیا را خواسته بود و بعد از ان راحیل را با او به نکاح خود 
دراورده (در آن عهد جایز بود جمع بین الاختین و در زمان موسی. حکم 
حرمت ان در توریه نازل شد., اکنون نیز به همان حکم همچنان حرامست) 
و راحیل پیش از لیا در وقت ولادت بنيامین فوت شد. ولیا متعهد هر دو 
فرزند او یوسف و بنيامین شد چنان که گذشت. اما چون نسبت حقیقی بود, 
فراق ایشان ۵ به وصال مبدل شد؛ و تنسبت قدیم از آن که بود تازه‌تر 
شارت درگ 1 تعالی در قران قریب به 200 مقام, مومنان را 


به 


(1)- معین الدین فراهی, همان ص 12. 

(2)- همان. ص 2. ۱ 
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خود اضافه فرموده و خود را به ایشان باز خوانده, شیطان خواست : قطع 
این اضافه کند و بنده را از حق تعالی دور افکند چند توبت او را به 
زلت آلوده کرده از جناب قدس و جوار انس دور افکند, گمان برد که 
به فراق مو‌ندشان ففید کردانيده اما چون آن تسیت میان بنده نب 
حقیقی بود, کید ضعیف بود, شیطان به مقتضای: «و لا یحیق المکر | 
الا باهله»؛ همه به شیطان باز گشته ملعون ازل و ابد شد که: «و ان 
لعنتی الی یوم الدین»؛ و بنده موّمن باز به جوار قرب خداوندی جل و 
پیوست که: «و اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب» و به تمامی قطع طمع 
شیطان از بندگان خود فرمود که: «ان عبادی لیس لک علیهم سلطان». 
اشاره دیگر- قوله تعالی: «یا ابت» دلالت کند بر اظهار شفقت و اخبار خبر 
عجیب» و شادمانی پدر ود در این کلمه آتززت که چون موّمن خواهد 
که با خدای خود جل و علا راز گوید, و اسرار نهانی با زگوید, در این اضافه 
نگاه کند, که از کمال انبساط ِِِ نشاط پدر را به خود اضافه کرد و 


۹ 


خود را به این اضافه محبوب و منظور نظر عنایت پدر گردانید. و به اجابت 
خاص مخصوص ساخت. هر بار می‌گفت: «یا ابت» از روی محبت و خلوص 
مودت جوابش میداد که: لبیک پا بنی. 

کذلک بنده موّمن چون خواهد که در وقت مناجات با خداوند خویش خطاب 
کند از روی نیاز گوید يا «رب» ای خدای من؛ ای ۱ ای مقصود 
من, ای مطلوب من, و ای دوست من و ای محبوب من, تا هنوز از خطاب 
فارغ نگشته باشد که به جواب لبیک عبدی نه یک بار بلکه هفتاد بار مشرف 
شده باشد. 

هرا ار رتیه که یی وان امه که تکار نم نات 

نقلست که وصیت کرد حق تعالی به موسی بن عمران که ای موسی در 
فلان غار. عابدی است از خلق رسته. و در مخالطت بر روی خود دربسته, 
زاویه عزلت اختیار کرده, و در مقام وحدت روی به خدمت ما اورده, او را 
پیغام ما برسان و بگوی که دوست, تو را دستوری داد که هر آرزو که داری 
از وی بخواه و هر راز که مدتها در دل داشته‌ای اکنون بگوی. 

موستی علیهم السلام به آن.غار آمده مردی :دید به تن ذر:نماز ایستاده:و:دل 
در 
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مقام خشوع به جناب قدس فرستاده, از غایت ریاضت گداخته, و با وجود 
آن سر خجالت به پیش انداخته, ساعتی مکث فرمود تا عابد از نماز فارغ 
گشت. موسی تحیت سلام به جا آورده, پیغام بگذرانید, و گفت: دستور 
است هر چه می‌خواهی بگوی و هر مراد که داری بطلب, آن مرد در زیر 
لب سخنی آهسته بگفت و بر روی در افتاد موسی علیه السلام متحیر شد 
که آیا درویش زا خه پیش آمده, قن. الخال: جبرییل در رسید و گفت ای 
موسی مرغ روج مجروح این بیچاره از قفس قالب طیران نموده بر کنگره 
عرش مجید قرار گرفت گفت: ای جبرییل اين چه حال بود؟ گفت ای 
موسی صد سالست که اين مرد آرزومند آنست که یک بار بگوید که: 

ای خدای من. کگستاخی و پارای نداشته اکنون که نامه عمرش در 
نوردیده شد و اجل معهود منقضی گشت, حق تعالی مراد او را داد و او را 
دستوری داد تا یک نوبت گفت ای خدای من و جان به حق تسلیم کرده. 
نگارا روز و شب دربند آنم که از یادت دمی غافل نمانم 

نمی‌خواهم ولی از روی عادت به غفلت نامت آید بر زبانم 

خدایا از کرم دستوریم ده که گویم نام تو, جان برفشانم_ 

ای درویش چون نوبت به عاشقان محمدی صلی الله و اله رسید حق تعالی 
دانست که ایشان را طاقت مهاجرت و انتظار اجازت نخواهد بود. فرمود 
کف ای بنده من..هز جا باشی مرا نخوانوربا هو که باشی ازرباد مق.خافل 
مباش, اگر خواهی مرا به خود اضافه کن و بگوی ای پروردگار من و اگر 


خواهی خود را به من نسبت بده و بگوی: که من بنده توأم. 
اشاره دیگر- فرمود: «انی رایت»؛ امام قشیری رحجمة الله علیه در احسن 
القصص خود آورده‌اند که چون یوسف به لفظ درربا ر از خود خبر باز داد که 
من چنین دیده‌ام, یعقوب علیه السلام نعره‌ای زد و گفت: ای فرزند هیچ 
کس تکلم , به این کلام نکرد مگر اين که در محنت افتاد, یعنی اسناد امر به 
خود نمودن نزد ِِ معرفت, مرضی نیست؛ و اصحاب اشارت گفته‌اند 
که هر که چهار کلمه بر زبان راند به هلاکت افتاد اول «انا و نحن و عندی 
ولی»؛ ملائکة تکلم به کلمه نحن 
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نمودند و: «نحن نسبح بحمدک»؛ آتش به آن فرستادند تا چندین فرشته 
سوخته اه تا در بعضی روایات چنین ورود پافته, که هفتصد هزار 
فرشته به آن آتش که از کانون غیرت الهی جل و علا بر مکمن غیب به 
ظهور امده بود, به یک بار بسوختند. 
ابلیس گفت: «انا خیر منه»؛ تشبت بذیل «انا» نموده و به انانیت خود 
بنازید. طاعت هفتصد هزار ساله «هباء منثورا» گشت. و به لعنت ابدی 
گرفتار آمد. 
قارون گفت: عندی؛ «قال انما آوتیته علی علم عندی»؛ به خسف مبتلا شد 
«فخسفنا به و بداره_ الارض»؛ فرعون گفت: «الیس لی ملک مصر»؛ به 
غرق و حرق گرفتار آمد. پس عاقل می‌باید که از اين چهار کلمه احتراز 
نماید که گفته‌اند؛ شیطان هر روز بر سر بازار آید که هر که گوید من» 
گوید: «انت مثلی». 
اشاره تفر در ایت اخه ند کو یا ام وی مرس سیون خوات 
کواکب دید و جدوی خلیل در بیداری دید: «فلما جن علیه اللیل رای کوکبا»؛ 
استمان ین در رات خوتد رنه کواکت اراشتت انا زسا النشماء آلوییا ده 
الکواکب»؛ مسافران در ظلمات بر و بحرء. ستاره دیدند: «و بالنجم هم 
یهتدون»؛ عارف نیز در دل خود ستاره دید: «کانها کوکب دری»؛ یوسف را 
از ان ستاره دیدن عزت و کرامت و سلطنت و نبوت رسید. «و کذلک مکنا 
لیوسف فی الارض»؛ خلیل را از دیدن آن ستاره, نبوت و خلعت امد: «انی 
وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض»؛ اسمان را از دیدن ستاره از 
شر شیطان نجات و محافظت آمد؛ «حفظا من کل شیطان مارد». 
مسافران را از دیدن ستاره. دلیل هدایت آمد: «جعل لکم النجم لتهتدوا 
کِ/ 
بها 
عارفان را از ظهور نور آن ستاره نوری بر 0 سروری بر سرور امد از 
خصر بت رت جل و علا: «نور علی نور بهدي الله لنوره من یشاء». 
اشاره دیگر- فرمود: «و الشمس هصق اتف لین ,سار ری 
ای درویش این یازده کوکب با آفتاب و ماه از جمله جمادات‌اند, به سجودی 


که در خواب به نسبت به یوسف پیش بردند از جمادی ترقی نموده به 
درجه ارباب عقول رسیدند و دو شاهد عادل بر این مدعی درباره ایشان در 
این ایه محکمه ادای شهادت نمودند. یکی ضميیر «هم» که خاصه ذوی 
لت است ود سح وال 
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«ساجدین» که آن نیز مخصوص به عاقلانست. 

نکته: ای درویش, موّمنی که چندین سال حق تعالی را از روی دانش و 
بینش و تصدیق و تحقیق, عبادت به صدق و ارادت کرده. و در هر شبانه 
روزی شصت و چهار بار حق تعالی را سجود کرده و رای سنن و نوافل, اگر 
نام موّمنی از وی برنخیزد و به کافری مبدل نگردد از کرم الهی عجیب و 
غریب نباشد. 

اشاره دیگر- اگر گویند حکمت چه بودٍ در سجود آفتاب و کواکب و ماه؟ 
جواب این به چند وجه گفته‌اند؛ اما آنچه به خاطر این فقیر 0 افتاده, 
ارت که بعضی از ارباب اشارت در ۱ خویش آورده‌اند. و نقل از 
ان اس کر که موی ال ده جر ار مکی ی ان 
شهادت به حجت اورده است. 

یکی علم و دانایی, و دیگر حسن و زیبایی. دانایی را به فرشتگان تفوبیض 
فرمود, و زیبایی را به ستارگان مسلم داشت. فرشتگان به علم خود 
بنازیدند و به دانش خویش مشعوف گشتند. دعوی: «نحن نسبح بحمدک» 
اغاز کردند. 

عصای عصمت در دست گرفته و عمامه عبدیت بر سر نهاده. و خلعت 
طاعت در بر کرد. و طیلسان عبادت بر دوش افکندند شادروان: «و ان 
یسبحون اللیل و النهار لا یفترون»؛ بر تارک طام افلای بر کشیدند. عنوان 
منشور تحمید بر منبر تقدیس و تمجید می‌خواندند و سمند دونده طاعت. 
در میدان استطاعت می‌دواندند. زاویه افلاک را صومعه سجود و رکوع خود 
ساختند ایجاد انواع موجودات را طفیل وجود خود شناختند دامن همت را از 
خاک و کدورتش در می‌کشیدند و به جهت تجلی به حلیه علم, خود را بر 
سایر آفرینش متفوق ناگاه ندای: «انی جاعل فی الارض خلیفة»؛ 
در اقطار و هت و ملکوت درافتاد, و قرعه خلافت به نام آدم 
ملائکه, ظاهر حال دیدند زبان گفتار: «اتجعل فیها من یفسد فیها»؛ بگشادند 
تا مادر زمین طفل آدم را از رحم عدم به گهواره وجود آورد. چون ن چله 
«اربعین صباحا» بگذرانید ِ الهی جل و علا این کودک چهل روزه را در 
کنار تربیت ربوبیت گرفته و اوازه «و حملناهم فی البر و البحر», در عالم 
افکند و از پستان فضل و کرم. 
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شیر تبشیر «و رزقناهم من الطیبات» میداد تا در صحن انجمن «الست 
بربکم» کلاه «فاجتبینا» بر سر او نهادند, و گوهر امانت را در خزینه سینه 
وی مخزون گردانید, بعد از آن به دبیرستان و علم آدم الاسماء کلها» 
فرستاد, آنگاه ملائکه را که به علم و دانش خویش می‌نازیدند. و در مدرسه 
«انبئونی» با این کودک نو رسیده به مباحثه در امتحان درآوردند, تا همه به 
عجز و نادانی «لا علم لنا» اعتراف نمودند, آنگاه به جبر نقصان آن نظر که 
به عجب در فضل و کمال خود دیده بودند فرمود, تا پیش این آدم خاکی به 
سجود دواید «اسجدوا لادم» لا جرم همه به غرامت ت آن پندار به یک بار پیش 
آدم به سجود آمدند و به علم و دانش و فضل و کمال آدم معترف گشتند. 
کذلک کواکب نیز به حسن و زیبایی خویش مغرور بودند و نور و ضیا و 
حسن و بها به عالمیان می‌نمودند. و این نه طبق لاجوردی سیماء که چون 
نه ورق سوسن رعنا بر زبر یکدیگر مطبق‌اند, و اين منادیل سمایی که چون 
قنادیل حبابی از سقف فلک اطلس معلقند. مزین به نیرات کواکب, و 
محلی به حلی زرین ثواقب‌اند. 

چادر شب زنگاری, اسمان را پر در و مروارید از اجرام و اجسام خود 
دیدند. بسیط هامون و بساط بوقلمون را منقش به نقوش نفوس موالید از 
رشحات ارقام اقلام خود مشاهده کردند. و اسطرلاب مکتوم «فنظر نظرة 
فی النجوم» بر دست ابراهیم خلیل عبارت از تاثیر خود داشتند. اضطراب 
احوال طرایق خلایق به سبب تکویر و تغییر خود شناختند. چون هر یک از 
نجوم و کواکب اظهار فضایل و مناقب خود نمودند و به نظر عجب و تفاخر 
به حال خود ناظر می‌بودند از میان ایشان این یازده کوکب را که در حسن 
و زیبایی یکتا بودند, و با افتاب و ماه در نور و ضیا, بی‌همتا می‌نمودند به 
خدمت کاری, یوسف فرستادند, ۳ در پیش حسن و جمال وی به سجود 
درآمدند تا چنانچه دانایی ملائکه محو و مضمحل گشت. کذلک زیبایی 
کواکب نیز در جنب حسن و شمایل یوسف متلاشی و نابود آمد و اللّه اعلم. 
و در بعضی تفاسیر آورده‌اند که هر یک از اين یازده ستاره را هزار فرسنگ 
گر اننتت همه یقت (هنکان اراسته ق به خسن و خمال سرامنته: هر 
بار که بریق و لمعان این یازده ستاره بر این بساط غبرا اندازد. همه 
میوه‌های باغستان‌ها, از نقش و نگار 

ارغنون ها جستاری در 0 عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 490 
ایشان زیب و زینت گيرند, و ماه را عرض, شش هزار فرسنگ زیور و زینت 
است و هر بار که ماه از خرگاه زبر جدی روی بنماید همه خوبرویان کواکب 
در نقاب خمول و حجاب افول متواری گردند. باز آفتاب که پادشاه سریر 
چهارم است و جمشید این هفت طارم, گاه شعاع او به انواع اصطناء 
طبیعی, دیبا باقد, تا هوای ربیعی بر وی نقش ریاحین نگارد و گاه از تشابیک 
پنجره‌ها از نور ظهور خویش رسن تابی نماید تا زرایر هبای هوای چون 


لولیان بر وی معلق زنان رسن بازی کنند. هفت هزار ۰ بر روی وی 
همه نقش و نگار است, و هشت نام کردگار جل و علا برگرد روی وی 
ارایش عذار و گلفونه رخسار است و چون آفتاب در خرگاه زرین طناب 
نقاب احتجاب از پیش جمال بردارد. نه ماه را نور ماند و نه کواکب را 
ظهور. پس حکمت در سجود این کواکب عالی مناقب. آن که با وجود کمال 
حسن و جمال نزد حضرت یوسف به سجود درامدند, تا حسن و زیبایی 
یوسف بر خوبرویان عالم علوی و سفلی ظاهر گردد, و چنانکه ملائکه 
دعوق دانایق می‌کزدنن به: ادص ایشان را مدب گردانید, کواکب را لاف 
تبابی نقی ردند به و تفت آنتانر تا ویت: فر مود 

خواجه حسن دهلوی فرماید: 

به پیش صورت خوب تو, ماه را چه بقا به جنب خاک درت. مال و جاه را چه 


شکست کوکبه مه, زیک برآمد تو چه آفتاب برون تاخت ماه را چه بقا 
9 خلاصه و بس روز و شب طفیل تواند تو دیرباش, سفید و سیاه را چه 
اما بیان کیفیت واقعه یوسف- چنان بود که یوسف شبی در کنار یعقوب 
غنوده بود و چون گلبرگ طری بر گلبن مهر پدری آسوده چرا که نقش 
محبت یوسف بر لوح ضمیر یعقوب چنان نگاشته شده بود, و سودای اسرار 
وی در باطن چنان مکمن گشته که البته یک ساعت دل به مفارقت رخصت 
نمی‌داد, شبها مرقد او در معبد خویش ساختی و جای خواب وی در پیش 
مصلای خود انداختی. 
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گویند: آن شب جمعه و شب قدر بود که ناگاه یوسف از خواب درآمد گونه 
۳ سرخ بز آفدم. و. ارتعاد. بر انلدام .فتبر کنن افتاده.. بسان گلبرگ 
طری از جنبش باد سحری می‌لرزید. و چون قطره سیماب آفتاب 
اضطراب می‌نمود, یعقوب او را چون غنچه سیر آب, تک در برگرفت و از 
کیفیت حال و موجب ارتعاد وی استفسار نمود. 
یوسف گفت: ای پدر خواب عجیب دیدم», هار ان خواب به غایت نکوهیدم و 
از صعوبت وی ترسیدم و صورت واقعه چنان بود: که خود را بر کوهی بلند 
دیدم که در حوالی آن کوه ابهای روان و سبزه‌های فراوان و اشجار بسیار 
و ازهار بی‌شمار بود و انواع شقایق و پاسمین و اصناف شکوفه و ریاحین 
شگفته گشته دیدم که درهای آسمان گشاده بود, و مشاعل کواکب چون 
شواعل ثواقب پر اطراف و اکناف آسمان برافروخته و از نور و ضیاء و 
بهجت و سناء آن, همه بقاع از حضیض و بفاع روشن گشته و اطوار 
شامخه, و اوتاد راسخه تمام عالم به نور سرور مزین شده و کار و انهار 
2 و ماهیان دریا و مرغان طیار همه به تسبیح و تمجید حضرت 


پروردگار جل و علا اواز بر کشیده که ای پدر, مرا لباسی پوشانیدند از نور 
و کلیدهای خزاین روی زمین نزد من آوردند, در آثنای این دیدم که یازده 
ستاره با ماه [ آفتاب از آستمان فرود امد و در پیش من به سجده 
افتادند بقد از آن آز‌خرایت این جال مضظرتب اف وافعه درآمدم. 

یعقوب, از تقریر این واقعه و تحقیق تفییر. ان تغییر تمام در باطن بد ید 
آمده, گریه بدان حضرت مستولی گشت, , پوسف چون پدر را ۱ 
گریان دید, چون گل رعنا بخندید. گفت: ای پدر اين واقعه ظاهرا موجب 
بهجت و سرور است این گریه و اندوه چراست, یعقوب فرمود: «پا بنی ما 
من فرحة الا و یتبعها ترحة» هیچ فرحی به آدمی نرسد تا ترحی در عقب آن 
نباشد, گفت: ای پدر تاویل این خواب چیست ؟ «1» 


اند راهان ی 12127112 


۶ خاش آاتقسیز 


2- جواهر التفسیر 

پنبه آن گوش سر گوش سرست تا نگردد اين کر, آن باطن کرست 
بی‌جس و بی‌گوش و بی‌فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید 
تا به گفت و گوی بیداری دری تو زگفت خواب بویی کی بری , 
(معنوی ها سم حاعظ کی توا ره 91 و از وت ان 
پرکار, در کرانه‌های دانش‌های اسلامی, در عصر تیموریان است که یکی از 
این شاخه‌هاء تفر آبفت. 
از اثار او در این حوزه, جواهر التفسیر است که به تفسیر عروس و تفسیر 
زهراوین نیز نامبردار است «1» این تفسیر در میان اقران خود, به زبان 
فارسی, جایگاهی ویژه دارد. 
تفسیر نویسی فارسی که از قرن چهارم با ترجمه (؟) تفسیر طبری, 
کمبریج و سورآبادی شروع می‌شود در اوج خود به تفسیر روض الجنان (از 
نظر کفتردکیا و کفف الاسرار (ازنگاه عرفانی) ی کر بر 
التفسیر در بخش سوره حمد به تفسیر ابو الفتوح شبیه است و از جهت 
آزانه‌ها و تسبی غرفاتی به. کشتف: الاشر ار 7 


(1)- و نیز تفسیر الجامع الستین (در سوره یوسف) از اوست بنگرید به: 
حروفی, شامل مقدمه‌ای در علوم قرانی و تفسیر سوره حمد. مقدمه, 
تصحیح و تحقیق دکتر جواد عباسی, چاپ اول, مرکز نشر میراث مکتوب. 
تهران 1379, صص 39- 65. 

(2)- به تدریج در بخش دوم (از ابتدای سوره بقره)؛ از کمیت تفسیر و 
آرایة‌های. آن: کاسته:.می‌شود و از ادامه. تقسیر باز می ردو .همان: ضضر 
2- 23. و البته بعدها, خاتون (م 1135 ق) در تفسیر خزائن الانوار, 
"۳ از او می‌باشد [که تفسیری اانی: عرفانی و به زبان فارسی 
می‌باشد. این تفسیر, از آخرین فارسی نگارهای در اين زمینه در عصر 
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در اين اثر, از تأویل‌گرایی گسترده و دور از متن, پرهیز می‌شود و به 
جنبه‌های ادبی قرآن کریم بیشتر از کشف الاسرار توجه می‌گردد. «1» به 
عرفان و حروف و اعداد ۳ آنها سخت گرایش دارد و از اندیشه‌های 
کهن قبل از اسلام مانند تفکرات هرمسی, گنوسی و فیثاغورئی- که همه در 
نمدن اسلامی فروريخته و پذیرفته شده‌اند- بهره می‌گیرد که تفسیر حروف 
مقطعه, بباننر همین کامل..ه بر در ام کروی و آقداد است: و جه: 


احتمال قوی, این کتاب: اولین و آخرین تین اقر از با گرایش به استفاده 
از این علوم و تفسیر حروفی می‌باشد. «2» و از اين جهت در میان دیگر 
تفاسیر ممتاز است. ۲ 

سبک جواهر التفسیر, بینابین (متکلف و مرسل) و همراه با ارایه‌های ادبی 
می‌باشد. 

اين کتاب, با یک خطبه, 4 اصل و 22 عنوان, که همه در مباحث مقدماتی 
علوم قرآنی و قرآن شناختی و در اوج زیبایی‌شناسی است. آغاز می‌شود و 
در دنباله با عناوینی چون: 

نکات. صحیفه, اصل, فصل و وصل, به بحث درباره استعاذه. بسمله و دیگر 
مفأهیم سوره حمد می‌پردازد. 

جواهر التفسیر, به دستور وزیر دانش دوست., امیر علی شیرنوایی, به سال 
58 ق. در هرات, تحریر شده است. <«3» 

اتتی کوفته‌هایی از این تفر را با هی گر 


صفوی است که در رده تفاسیر درجه دوم و حتی سوم به شمار می‌رود و 
قصد او نگارش تفسیری چهارده جلدی بوده است که جلد اول فعلا موجود 
ات اسان شوه سای کص فلر آن سس صاجین و وش ف رات در 
یک فاتحه و چهارده خزانه. عرضه می‌دارد ]. در این زمینه ر. ک. به: مریم 
ایمانی. خوشخو, «تصحیح و تحقیق کتاب خزائن الانوار». رساله تحصیلی 
دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تهران دانشکده الهیات و 
معارف اسلامی, تهران 1 (, ص‌ 31. نظر به ضعیف بودن تفسیر (که 
متعلق به عصر انحطاط زبان فارسی. گسترش تعصبات فرقه‌ای. مذهبی 
نگاری, صوفی‌گری, اخباری‌گری, شیعی‌گری و .. یعنی عصر ارتقای 
(1)- کاشفی سبزواری, همان, ص‌ 

(2)- همان ص 98. 

(3)- همان. ص 864. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 501 
نکته ثانیه در اسامی این سوره سامی و اشارتی به معانی هر یک از این 
نام‌های نامی در نکته سابق سبق ذکر یافت که یکی از خصایص فاتحه 
کثرت اسماء اوست. و بسیاری نام نشانه عزت است و احترام؛ چه. هر 
اسمی دلالت بر فضیلتی از فضایل مسما می‌کند, و از جلالت حالت و حالت 
جلالتش به عبارتی و اشارتی دیگر خبر می‌دهد. 


راحت جان و انیس دل و ارام روان مردم دیده زنور بصرت می‌خوانند 
و از جمله اسامی, بیست و شش نام رقم زده قلم اشتهار است: 
اول, فاتحه یعنی گشاینده, و به حقیقت این سور ه گشاینده ابواب رحمت 
است بر وجوه احوال عباد, هم در تحصیل مصالح معاش و هم در کسب 
معارف معاد. و فاتحة الکتاب نیز می‌گویند؛ چه کتاب ربانی را مبدا و مفتتح 
و محل شروع جز او نیست. افتتاح کتابت مصاحف بدوست, وراگان هلیم 
تفرسدکان کتنهعلم ار اوه مایم وه تفه ان است که بو مار 
افتتاج قرانت ازداو کنند؛ با آن که اول آنچه ,مکتوب تتند :دز لو مجفو طظ او 
بود. "بان که در اول وحی نازل شد, پس فاتحه باقی کلام شده. 
درز اسان رو آوزده که رون سید رس صلی امه عیه و امه ون 
از جوا ر غار حرا به قرارگاه وطن مألوف نقل می‌فر مود ندائی به هیبت؛ 
که استماع آن موجب خوف عظیم بود, نم کونان ار خضیر سا رید و بعد از 
آن به مسکن مراجعت نمود و سکون دل حاصل شده بود مضمون حال با 
خدیجه کبری- رضی الله عنها- در میان اورد و به اتفاق وی با ورقة بن 
نوفل فحوای ما مضی باز نمود. و این ورقه, در ورق عبادت اصنام کلمه 
باطل دیده بود, و در مصحف احوال ایشان ایه جفا و خط خطا مشاهده 
کرده, لا جرم قلم رد بر سه حرف بت پرستان کشیده, با 
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اهل کتاب اختلاط می‌نمود و اکثر اوقات کتب منزله را - می‌فر مود, 
چون از لفظ سید کاینات- صلی اللّه علیه و آله و سلم- خبر آن ندا و ندای 
آن خبر به گوش هوش او رسید, صدای البشاره از مرکز خاک به دایره 
افلاک رسانید: بیت: ۲ ۱ 
مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد 
مزژده باد تو را پا محمد, که این همان ناموس اکبر و طاووس کلستان اخضر 
است که به پیفمبران پیشین از حضرت رب العالمین تحفه سلام و پیام و 
هدیه وحی و الهام اوردی. زینهار که دغدغه دهشت به خاطر عاطر راه مده؛ 
ه اسعیان که کار او هو ول مرف رار فان و هن معل که رده 
1 توقف نمای؛ و هر سخنی که از آن وارد عیبی صادر گردد استماع 
فرمای. و چون نوبتی دیگر صدای آن آواز به گوش محرم راز رسالت ِ 
رسید, در همان مقام با دل قوی ساکن شده, گوش کشید. جبرئیل- علیه 
السلام- فرمود: 
السلام علیک پا محمد. حضرت جواب داد که: «لبیک و السلام علیک». ۰ پس 
جبرئیل فرمود که بگوی: «اشهد ان لا اللّه الا اللّه و اشهد ان محمدا عبده و 
رسوله»؛ انگاه آغاز کرد: «الحمد لله تشه الغالفیر* تا احر سورمده سقل 
چنان ات که حیرتل ۶۱ اامی‌کرن ورحواجه عالم (ص امن نوا نا 


چون سوره به اتمام رسید روح الامین به «آمین». ختم فرمود. و این روایت 
دلیل است بن آن که-سورم صفیه قر ان فاتحه بوده باشد. 

و خواجه- قدس سره- در تفسیر فاتحه فرموده‌اند که: چون بدین سوره 
باب فتوح مناجات و لذت آن بر حضرت سید موجودات- علیه و آله افضل 
الصلوات- مفتوح شد او را فاتحه خوانند. و به حقیقت مفتاح همه خیرات 
اوست. 

و بعضی برآنند که فتح به معنی نصرت است. و استفتاح در لفت استنصار 
باشد؛ قال تعالی: «یستفتحون علی الذین کفروا»؛ پس معنی فاتحه نصرت 
دهنده باشد مرقاری خود را, و ظفر بخشنده بر اعادی صوری و معنوی. 
صاحب پحر الحقایق گوید که چون بدین سوره مر مظهر جوامع کلم را- 
صلی اللّه ربنا علیه و آله- فتح ابواب خزاین غیبت موذعه در این سوره و 
غیر آن از قرآن ۱ 
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دست داد, او را فاتحه فتوحات قران خواندند. 

امام قشیری- قدس سره- فرمود که این سوره «فاتحه کتاب» است., و 
مفاتحه احباب: ارام دل‌هاأ مستهام به خطاب و کتاب و نامه و پیام. 
نوراک تزین: تغمتی ۱اه سر یقت ترینق موهبتی تواند بود. ؛ چنانچه گفته‌اند: 

ببیت 

به من رسید پیامی و دل فدای پیامت هزار جان گرامی فدای نامه و نامت 
و در عرایس. آورده که به جهت انفتاح ابواب خزاین اسرار کتاب بدین 
سوره که مفتاح کنوز لطایف خطاب است؛ و به پرتو انجلای او مراحل بیان 
را, کواکب معانی قرانی از سیهر دل طلوع می‌نماید. و اقتباس انوار ایات 
و افتتاح ابواب مشاهدات دست می‌دهد, او را فاتحه خوانند: 


نیب 

مفتاح در مفاتح الغیب مفتوحه درس گاه, لا ریب 

وت دلان عالم روج ابواب فتوح از اوست مفتوح 

دوم؛ «سورة الحمد», در تفسیر کبیر, آورده که وجه تسمیه همان لفظ حمد 
است در اوء چنانچه گویند سوره بقره و آل عمران؛ به واسطه ورود این 
ا تا اسان 

سوم؛ «سورة الشکر», و در این تسمیه نظر به معنی کرده‌اند نه به لفظ؛ 
چه قرائت سوره که اشتمال دارد بر ثنای الهی و تعبد در تصدیق اوامر و 
ماه گویبا شکر گزاری است بر نعمای نامتناهی ی سوره 
مذکور شده, مقوّی این قول است, و در احادیث آهدخ که: «الحمد زانتره 
الشکر». 

ههور علضا قز ترآنقد که مت از اقآ تشک ات و در تفسیر فتاری 
آوتژه که فا درا وراک صصخت ها امرس ان 


چهارم؛ «ام القرآن», و «اأَمْ» در لغت اصل را گویند, تسمیه مادر به ام 
جهت اصالت اوست در قبول نطفه که ماده ولد است, و تبعیت اولاد مر ام 
را شاید که به واسطه همین ملاحظه تواند بود. و مکه را, ام القری ازین 
جهت خوانند که گستردن زمین و بسط بساط آن از وی شده, کما قال- 
تعالی-: «و الأرض بعد ذلک دحیها»؛ 
ارغنون آتحات جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 204 
بب اصل زمین وی باشد. و دیگر از اسباب صفت حضرت نبوت رتبت به 
, همین نکته تواند بود, نظر پر آن که اصل همه انوار نور کامل الظهور 
آن ی حطوتت ونوا کل‌ها حاق الله تور 


تو اصل وجود آمدی از نخست دگر هر چه موجود شد فرع توست 

و لوح محفو ظ را «ام الکتاب» گفته‌اند برای آن که اصل کتب کاینه است., 
و برین تقدیر فاتحه اصل قرآن است و مقصود از آن؛ بلکه اصل جمیع 
کتب؛ چه حقایق جمله کتاب‌های سماوی از روی اشاره در وی موجود 
است. 

و در مفاتیح الغیب آورذه که خلاصه و مقصود از قرآن چهار چیز است: 
الهیات و نبوات و معادیات و قدریات؛ و اپات فاتحه بر بر ای ین چهار رکن 
مشتمل است. آیت اول و ثانی دلالت , بر الهیات دارد, و تال بر معادیات, و 
رایع بر قضا و قدر و نفی جبری و قدری, و بواقی بر اثبات بات و ون 
مقصد اعظم از قرآن, این مطالب ار بعه است و فاتحه بر آن اشتمال دارد؛ 
پس او را ام القرآن گفتند, یعنی اصل و اساس علوم قرآن. 

۵خضعی بر آنتد که خاصل غلم‌های فران بلکه محصل جمیع کب المی نزه 
جیز اشت. نا وخ خداوی عالی- به لسان:۰ه اشعال. نم خدمت: و 
عبادت به ارکان؛ و طلب مکاشفات و مشاهدات به جنان؛ و سه ایت درین 
سوره تناست, و یکی نشان عبودیت و شلد کر خدا, و باقی طلب کشف و 
شهود لقا؛ پس اصل همه کتب باشد. و اين نیز گفته‌اند که مقصود از جمیع 
علوم شناختن عز ربوبیت و ذل عبودیت است, و نصف اول ازین سوره بیان 
اول است و نصف دوم نشان ثانی,. و بدین جهت او را اصل گویند. و 
طایفه‌ای از «امومت». معنی اشتمال. فهم کرده‌اند, و وجه تسمیه مادر به 
و شیخ نجم الدین دایه- قدس سره- اورده که فاتحه مشتمل است بر 
حقایق مراتب ربوبیت و مراتب عبودیت. اما مراتب ربوبیت ده است: اول 
مر نبه ذات, و 
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آن‌ ال ام ات اس وم اسمای ارمتمی او 9 تاج 


صفات, و «رحمن و رحیم» بر بر آن دال است. چهارم ثنا, و «الحمد» عبارت 
از آن است. پنجم الوهیت, و «لله» اشارت بدان است. ششم ربوبیت. و 
ان از «رب العالمین» مستفاد قف کووق: هفتم مالکیت, ۰ و آن از «مالک یوم 
الدین» معلوم می‌شود. هشتم معبودیت, «و ایاک نعبد» متضمن ان است. 
نهم هدایت, و «اهدنا» متکفل آن بیان است. دهم انعام ازلی, که «انعمت 
علیهم» مشیر بدان است. و مراتب عبودیت نیز ده است: معرفت مراتب 
مذکوره, اقرار به ربوبیت حق, و اعتراف به عبودیت خود, و محتاجیت و 
عبادت و استعانت و دعا و استهدا و طلب دوام نعمت و استدعای توفیق و 
عصمت؛ و مجموع در فاتحه مندرج است و منطوی, کما لا یخفی علی ذی 
الفهم القوی. , ۱ 

و در تفسیر موجز گفته که «امْ» به معنی افضل است, و آن که مکه را ام 
الفری. کوید معنی آن انشت که اشرفهه افصل با درو فدها مروت شاهحان 
را ام الخراسان گفتندی یعنی شریف‌ترین شهرهای آن. پس معنی ام 
القرآن این بازشد که < 

فاضل‌ترین سوره‌هاي قران؛ و در افضلیت او حدیتی مذکور شد. 

اساه یر مه اه اه ور ار ان یضار ام ات ات 
روایت می‌کند که آم, در کلام عرب رایتی باشد که در لشکر گاه 9 را نصب 
کنند و ام الجیش خوانند و لشکر را نظر بر او باشد, قیام جمله از او و مقر 
و پناهگاه همه او. پس این سوره علمی است در میدان هدایت برافراخته و 
حزب الله سایه دولت او را پناه خود شناخته, جمیع معانی قران را رجوع 
بدو است و تمام معارف کلام را قیام و قوام از او. و هم امام تعلبی اورده 
که ام نم ففتی. فحفد است: ام الدماغ, مجمع حواس باشد. پس فاتحه 
تین افیا محمه مجعوع«علوم.ع. جکم. فران. اشست: و بعضی برآنند که 
اشتقاق ام از «ام» است که به معنی «قصد» باشد. و ام مقصد را گویند, 
قال- تعالی- «فامّه هاویه». فاتحه را ام گفتند. یعنی اوست مقصد ارباب 
حقایق, به جهت انطوا بر جمیع لطایف و دقایق. ۱ 

وین کی گر مس وف ام موی اما اش آمام اه اه که 
اقتدا به او 
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کنند و او را رتبه تقدق باشد فر دیرآن و فرب هیر خففی را دام الفوی 
گوید, جهت آن که بر همه مقدم است و مجموع تابع اویند. این جا نیز فاتحه 
مقدّم سور قرآنی است, هم در کتابت و هم در قرائت و هم در نزول. 

و گفته‌اند که ام بةه معنی تزاری است؛ راه شارء است, و تژران راه را أمْ 
الطریق گویند؛ و چون اين سوره په حسب فضایل اعظم سور است, این 
نام وی را لایق بااشد و موافق؛ و اللّه آعلم بالحقائق. 

پنجم؛ «ام الکتاب», و در تفسیر قرطبی آورده که درین نام اختلاف است 


جمهور علما تجویز کرده‌اند, و شیخ حسن بصری و ابن سیرین منع 
فرموده‌اند. 

گویند ام الکتاب حلال و حرام است. کما فی قوله- تعالی- «هن ام 
الکتاب». يا نامی است "مر لوح محفوظ را, کما اخبر- سبحانه- 9 اه فی 
مٌ الکتاب». و محققان گویند این قول از ایشان عجب است؛ چه؛ در حدیثئی 
که امام ترمذی- رحمه الله- در صحیح خود به روایت ت ابی هریره آورده که: 
«الحمد للّه 1 القرآن و 1 الکتاب و الشیع المثانی». و بعد از آن می‌گوید: 
«هذا حدیث حسن صحیح». تصریح شده است به ثبوت این نام مرفاتحه را. 
و حضرت شیح بیزژ- قدس سره- در فتوحات اورده که فاتحه, ام الکتاب 
است, یعنی جمیع معانی صحف و کتب را در ضمن او نهاده‌اند و او را هفت 
آیه مختصر فرستاده, و این هفت آبه محنوی است مر حمیع آیات را؛ و 
ی 
صفت‌ها و مرجع همه است. و گفته‌اند هر نوع تعظیمی که مر حضرت 
عزت را در قران و سایر کتب سماوی مذکور شده در «الحمد» مندرح 
است, و انچه از وجوه الوهیت و ربوبیت تواند بود در «لله رب» مندرج 
است. و تمام مخلوقات در «العالمین» داخل است و جمیع انعامات و 
غفران سیئات را رحمن و رحیم شامل. سمات پادشاهی و تصرف در ملک 
و ملکوت از «ملک» معلوم است. و صفات قیامت و مواقف و حالات ان از 
«یوم الدین». مفهوم «ایاک نعبد» جامع انواع طاعات و عبادات است. و 
«ایاک نستعین» مستجمع اصناف توفیق و عصمت. آنچه سالک را در طلب 
هدایت باید, و 5 
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عارف را در تعظیم شریعت به کار اید, در «اهدنا» معین است؛ و انچه در 
روش ایمان و پرورش صفت ایقان از دقایق کرامت و رقایق استقامت 
شاید, در «الصراط المستقیم» موصَح و مبین. تمامی انبیا و اولیا و اخیار و 
انراز در <«صزاط الذین. اتعمت غلیهم »۰ بر: حیطه فهم ذزایتده :وه هی کفارن 
اشرار و اهل بدعت و ضلالت از «غیر المغضوب علیهم و لا الضالین» روی 
نمایند. و به سبب این جامعیت., فاتحه, ام الکتاب است. ۱ 

ششم؛ «سورة المنة». که حق- سبحانه- منت نهاد به نزول آن بر خاتم 
پیغمبران (ص) چنان که فرمود: «و لقد اتیناک سبعا من المثانی». 

هفتم: «سبع المثانی», و وجه تسمیه آن گفته‌اند که او هفت آیت است به 
اتفاق و دو بار نازل شده؛ پس هفت دوباره باشد. و نزد بعضی این توجیه 
ضعیف است, زیرا که مثانی جمع مثنی باشد و مثنی دوباره دو است؛ . یس 
باید که سه بار نازل شده باشد, مگر آن که اقل جمع را دو دانند. 

و گفته‌اند هفت آیت او در هر فریضه دوبار خوانده می‌ شود. 

و در غرایب آورده که در او هفت لفظ است که هر یک دو بار تکرار یافته: 


لاتم ای سا میس ی اس و 
دارند. و در شواذ, «غیر الضالین» خوانده‌اند- و این قول بر وجهی راست 
اند که نهتهاه زا از فاتحه دانند. _ ۱ 
و در تفسیر کبیر گوید این هفت آیه مثنی است, بدان معنی که نصفی از آن 
ثنای بنده است بر خداوند. و نصفی دیگر عطای خداوند بر بنده. 

و جمعی گفته‌اند که مجموع آیات قرآنی بر دو صفت است: یکی تعلق به 
اوصاف الوهیت دارد و دیگری به احوال عبودیت, و به اعتباری ۳ قسمی 
ارت رحجمت است و قتنمی. ایت عذاب. پس آیات قرآنی متا وم باشد, و 
هفت آیه این سوره بر هر دو صفت اشتمال دارد؛ پس فاتحه, هفت آیه بود 
ارات صایتو ض اسعسفت فضل ارت 

قولی دیگر آن است که مثنی می‌شود در نمازها به سوره دیگر. 
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و امام اجل, فرموده که به قرائت هر آیتی از او ثواب بنده و کرامتش 
مثنی- یعنی مضاعف- می‌گردد. و گویند تثنیه به معنی استثنائیت می‌آید. 
ان و اسان کت هساو ان که شتا شدم است ارشای 
ام رای این امت ویک ارحصایص اسان اس با ان کعاسضا یانه از 
مجموع کتب برای قران, نه در هیچ کتب مثل این سوره بوده و نه هیچ امت 
فاد این راید ۱ 

و در تفسیر خواجه- قدس سره- امده که این سوره در لوح محفو ظ موضوع 
بود و ذخیره نهاده برای این امت, چنانچه هیچ کس غیر حق- سبحانه- بر ان 
اطلاع نداشت, و سایر کتب منزله و سوره‌های قران در لوح محفوظ ظاهر 
شده بود بر فرشتگان. 

و در موجز آورده که مثانی را 0 گرفته‌اند, و نی بر تافتن عنان 
اک هاش برابری دهند, و حقیقت این سخن,؛ اظهار 
شرف و فضیلت این سوره تواند بود؛ و گفته‌اند اسرار این سوره, عنان دلها 
را از غیر حق منعطف می‌گرداند به جانب حق. ق اولی آن است که مثنی 
جای بر تافتن عنان گیرند؛ و مضمون سخن راجع گردد به آن که هر آیه از 
فاتحه میذانی :ات که خارسان مضمار اشرار وا هر اجه وی اد ات 
عنانی دست دهد از شهود مرتبه رفیع به مشاهده درجه رفیع‌تر از آن» و به 
هیچ یک از آن مراتب درجات مقید نگردند, و هر زمان توسن همت بالاتر 
رانده بهتر از بهتر طلبند؛ بیت: 

می‌باش چو مستسقی کو را نبود سیری هر چند شوی عالی رو قصد به اعلا 
1 

و در تیسیر آورده که تمام معانی کلماتش به دو چیز باز می‌گردد: 
«الحمد», حمد دو است: یکی بر صفات الهی و دیگری بر نعما و آلای 


مایت الم قالی و ات نی قالم نا و دیگری عالم بقا. 
«الرحمن الرحیم». رحمت دو است: یکی در دنیاو دوم در عقبا. «مالک یوم 
الدین»؛ دین جز| است و جز| دو است: ۹ بر وفا و یکی بر بر جفا. «ایاک 
نعبد»؛ عبادت دو است: یکی _ 
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پوشیده و دیگری پید. و ایااک نستعین»؟. ؛ استعانت دو است: ۳2 بر اداب 
اهر و جومیز تاه کصا‌داهدا الشراط المسفههایی و ات 
یکی ابتدای آن دوم ثبات بر آن. «صراط الذین انعمت علیهم»؛ صراط دو 
است: یکی راه اهل سعادت دوم طریق ارباب شقاوت. «انعمت علیهم»؛ 
سعدایند و ایشان دو فرقه‌اند: یکی انبیا دوم اولیا. «غیر المغضوب علیهم و 
لا الضالین»؛ اشقیایند و ایشان نیز دو گروه‌اند: 

یکی یهود و دیگر نصارا. و چون هر یک از اينها به دو قسم انقسام یافته 
بدین سبب او را متانی گویند. در شرح خلخالی در حدیث «و هی سبع 
المتانی» آوزده: بعضی گویند فتات جمع مثنی است بة معنلی تثناء چون 
محمدت به معبی حمد, پس این سوره هفت آنتت است مشتمل بر ثنای 
حضرت ربوبیت. و اظهر اقوال ان است که این سوره بر هفت مثنی 
اشتمال دارد, و چون مثنی دو دو را گویند این جا نیز هر مثنی دو چیز است- 
۵ این فخته جر فولی است. که تساه از عاعه بات ی اول ‏ «شم 
الله» با «الحمد لله». بسمله تعلق به مبادی دارد و حمدله به کمالات؛ که 
مراد از آن نعم است و مبادی و کمالات زوجانند. مثنی تانی؛ «الرحمن 
الرحیم», که در بسمله است و میان_ مبدا و کمال واقع شده, و هر اینه این 
جا دو رحمت باید یکی تالی مبادی و آن رحمتی عام باید بر جمیع موجودات. 
چنانچه رحمت رحمانیت هست؛ و دیگری متعلق به کمالات و آن رحمت 
خاص باید به اهل کمال فراخور مراتب ایشان. وا رس رحمت رحیمیت 
هست. پس یکی ازین دو رحمت عام است و دیگری خاص, و عموم و 
خصوص زوجانند. مثنی تالث؛ «رب العالمین» با «مالک یوم الدین». ربوبیت 
را به عالمیان اضافه کرد و مالکیت را به یوم الدین؛ پس عالمیان تربیت 
یافته‌اند در مرتبه خلق: «و الله خلقکم»: و یوم الدین ظهور می‌یابد در 
مرتبه امر: «و الأمر یومئذ لله»؛ خلقیات همه مندرجند در عالمین, و 
امریات بأآسرها منطوی در «یوم الدین». و خلق و امر زوجانند. مثنی رایع: 
«الرحمن» با «الرحیم», که بعد از حمدله است., باز میان عالمیان و روز 
جز| دو رهمت می‌یابد: تکن بر عالمیان از جهت ابتدا و ایجاد, و رحهمت 
فحفایت هر ید الم است موی یر انشا یوقت اشها هن مفاد: 
و رحمت رحیمیت به ۳ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 510 
معاد مضاف است, و مبدا و معاد زوجانند؛ و تخصیص اسم رب به عالمیان 


از تجلی مبدئی و میثاقی که «الست بریکم». و خصوصیت اسم ملک به 

اهل حشر از تجلی معادی که «لمن الملی الیوم» فهم توان کرد. مثنی 

خامس؛ «ایاک نعبد» با «ایاک نستعین». عبادت اقرار کردن است به عزت 

و عظمت خداوندی او, استعانت اعتراف نمودن به عجز و مذلت بندگی 
و آن عزت بر همه صفات کعمال مشتمل است و این مذلت همه 

سمات نقصان را شامل, و کمال و نقص زوجانند. مثنی سادس؛ «اهدنا 

الصراط المستقیم» با «صراط الذین انعمت علیهم». اول طلب هدایت 

است و ثانی هدایت طالب؛ مهتدی جوینده علم است از هادی و هادی 

ِِِ علم به مهتدی. یکی عالم است و دیگری متعلم, و علم و تعلم 

ژوجانند. 

مثنی سابع؛ «غیر المغضوب علیهم» با «و لا الضالین»؛ میان این مثنی و 

مثنای سابق تضاد ظاهر است؛ چه, «مفضوب علیهم» در مقابله «انعمت 

علیهم» افتاده, آنها هادی‌اند و اینها مضل؛ و «لا الضالین» در مقابله «اهدنا» 

واقع شده, آن گروه مهتدی‌اند و این جماعت ضلال؛ آن جا هدایت و اهتدا 

بود این جا ضلال و اضلال؛ و اضلال و ضلال زوجانند. 

و ارباب حقایق را در سبع مثانی جز اين نکته‌هاست. و اگر حوصله روزگار 

طاقت ان داشتی نکته‌ای از تحقیق سبع مثانی به ظهور صفات سبعه اصلیه 

در مرتبه علم و انعکاس ان در مراة جامعیت انسان در درجه عین, و وجه 

ممائلت حضرت جامعه با ام الکتاب نموده شدی؛ اما ان را زبان اشارت 

می‌باید که در حیز عبارت 1 نظم 

چو این جا بی‌خودی می‌آورد هوش عبارت را اشارت گفت خاموش 

اشارت هم نهایت اقتضا کرد کسی کو دم زند این جا خطا کرد 

هشتم؛ قرآن العظیم», قال- تعالی-: «و لقد اتیناک سبعا من المثانی و 

القران العظیم». 

در تفسیر قرطبی آورده که: فاتحه را «قرآن عظیم» گفت جهت آن که 

متضمن جمیع علوم قران است._ 
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و حضرت شیح- قدس یز ۵ در فتوحات اورده که: فاتحه, قران عظیم 

است, یعنی مجموعه بزرگ که حاوی است مر همه چیز را. 

و در تفسیر فناری می‌گوید که: ان نم 

طوال است., و قرآن عظیم باقی سوره‌ها؛ چنانچه اسم قرآن را بر کل 

اطلاق کرده بر بعض نیز واقع می‌شود, چنانچه: «اوحینا الیک هذا القرآن»؛ 

یعنی سوره یوسف. و این قول ضعیف است. جهت ان که این ایه به مکه 

فرود آمده قبل از نزول سبع طوال. 

و جمعی دیگر گفته‌اند مراد سبع صحایف است, که اسباع قرآنند, و معنی 

مانی ان که در او کیان فص و مواعطظ ست. کما ذکر. پس معنی این 


بود که تو را عطا کردیم کلامی که سبع مثانی و قرآن عظیم است, یعنی 
چامع است مر این دو صفت را. و در اين قول نیز تأمل است. و گروهی بر 
آنند که سبع مثانی سوره فاتحه است و قرآن عظیم ماورای آن. و این 
سخن و سخن سابق بر او موافق نمی‌افتد, با حدیث صحیح که از اب 
(رض) منقول است: «[تها السَبع المتانی و القرآن سیم الذی اوتیته». 
»۳ «سوره 1 یعنی 1 در دلالت به صواب و هدایت به حق: 
0 وفا کننده است با قاری خود به وقت قرماندکی یه نجات و 
و 
و امام ابو محمد ابن المعانی در تفسیر نهاية البیان آورده که وافیه به 
معنی تامه است. یعنی این سوره در نماز مجزی نگردد, به خلاف سوره‌های 
دیگر که اگر بعضی از سوره که غیر فاتحه باشد در یک رکعت بخوانند و 
بعضی در رکعت دیگر جایز است, و آن که بعضی از فاتخة در رکعتی 
۱ 7۱6۳۱ 
دهم؛ سورة الکافية». یعنی کافی است از ماسوای خود و غیر را از او چاره 
نیست. و در تفسیر کبیر نقل می‌فرماید که حضرت رسالت- لت لام 21 
و آله و سلم فرمود که: «ام القرآن عوض می‌شود از غیر خود و غیر او 
عوض نمی‌شود از او». و به معنی کفایت کننده کارها بیز هست, , چنانچه در 
تفسیر ینابیع اورده که من 7 
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به اسناد درست شنیدم که حضرت پیغمبر (ص) فرمود که: «به نیت هر کار 
که فاتحه الکتاب بخوانی, آن کار کفایت شود و تمام گردد». 
یازدهم؛ «مجزیه»» و معنی او نزدیک است به کافیه. در جامع قرطبی آورده 
از صحیح مسلم به روایت ایی هریره, که هر که ام القرآن بخواند او را 
مخزی باشده و هر که زیادم کند ان فاضل‌تر است: و. مراد ازین: قرانت 
است در نماز؛ و در نماز ثلائی و رباعی- در غیر رکعتین اولیین فاتحه, تنها 
مجزی باشد به مذهب حنفی, و احتیاج به انضمام سوره با فاتحه نیست. 
دوازدهم؛ «منجیه», یعنی نجات دهنده. و این نیز در قرطبی اورد و دلیلش 
حدیث دفع عذاب است از قوم چهل سال به برکت تلاوت او, چنانچه 
گذشت. 1 
سیزدهم: سوره الاساس,: و اساس,: قاعده باشد که عمارت‌ها را بر ان بنا 
کنند. پس چون فاتحه اول سور قرآن است به متابه اساس باشد مر 
عقارت‌ها با ان کفسمل اسن اش انیس« ال ای 
مقاصد قرانی بود._ ۲ 
و در تفسیر موجز اورده که شخصی از درد پهلو به امام شعبی- رحمه الله- 


شکایت کرد و از او استعلاج نمود. شعبی فرمود که: «علیک باساس 
القرآن» با که به فرانت اسان -فران/ مشغول کردی. تا شای: الم 
منهدم گردد. آن شخص پر سید که اساس قرآن کدام است ؟ گفت فاتحة 
الکتات نها اون ات رضی الله ما دم که هه ری را 
اشناشن: است: اسان دار که است کفحساظ رمین ان او مبوط 
کرداسدنیت هه اشاش. اسمان‌های مات عشی. اشعان شفم اسان 
زمین‌ها, عجیباست یعنی زمین هفتم, و اساس بهشت.؛ جنت عدن است که 
درجات جنانی را بر او بنا کرده‌اند, و اساس دوزخ. هاویه است که بنای 
درکات نیرانی بر او نهاده‌اند, و اساس بشر» آدم ع( است که یذ همه 
واه ناساس او ات ام انشا که معفم ان کمعو ار 
او بوده‌اند همه از نسل وی‌آند, و اساس بای اسراییل, , یعقوب (ع( است که 
اتشاظ ان عصو فروندان وق اند ور آساتن مرا فران. اسعت که 
جمیع نکات آن را مجمع است. و اساس قرآن, فاتحه است که جامع مجمع 
ععانی اوقت سار مار 

ارغنون آتضاتی: 0 در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: و 
شوی رنه باد ید خواندن اساس که شفاها آن ات حاضل, است:-تاذرن اااذ 
تعالی. 

چهاردهم؛ «سورة الشفا», و شافیه نیز گویند؛ چه شفای هر مرض از 
امراض نفسانی و روحانی, دوای هر دردی قلبی و قالبی از او توان پافت. 

و در تفسیر خواجه- قدس سره- مذکور است که اين سوره بزرگوار بر سر 
هربیفاز که به اخلاض بخوانتم اکر آجلش فر اخیر بودتسفا بابد 

و در شرح السثّه حدیثی مرسل آورده ار ام 
اللف مرس ۱ احاشه ان را کش ماه هی ای عاید اه 
خصرت وسالته رص مسا طت کنر تاه اعد درنن ورین 
عمیر روایت می کند که رسول خدای (ص) فرمود که: «فاتحة الکتاب شفاء 
من کل داء». و همین حدیث به روایت تسار پ عنه ال( تدم کنر 
آخر الحاق کرده که «الا السام». یعنی فاتحه شفای همه دردهاست غیر 
رت و حقیقت آن که شفای فاتحه به دفع امراض و عللی که ظاهر امزجه 
را واقع سود مجصوص را از 
ا ات 0 اک ۱ ۹۹ 
ان ۳ 7 

و هم در تفسیر خواجه می‌اید که در قران شفای ایمان. است از بیماری او, 
و بیماری ایمان فرو مردن نور اوست به واسطه حدیت نفس,؛ 9 وقتی که 
به غایت ضعیف گردد؛ و ضعف ایمان بدنرین بیماری‌هاست, و و 
رفخاتیت که.غیاست است ات انیا م ولا جمت تعفیت یمان هار اله غللن. آن 


از بغداد عالم جمعیت- که دار الخلافه وحدت است-؛ به بیمارستان کثرت- 
که عرصه تفرقه است- آمده‌اند؛ چنانچه عارف رومی از زبان حال ایشان 
می‌فرماید: 

نظم 

طبیبیم و حکیمیم ز بغداد رسیدیم بسی علتیان را که ز غم باز خریدیم 
طبیبان الهیم ز کس مزد نخواهیم که این طرفه عقاقیر ز فردوس بچیدیم 
پانزدهم؛ «سورة الرقیة»». و رقیه به معنی افسوس باشد. 
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و در شمس المعارف, راقیه امده و اول اصح است؛ به جهت ان که در 
حدیث آبی سعید خدری (رض) که در صحیحین و غیر ان وارد است به لفظ 
رقیه مذکور شدهر و اصل این روایت ت چنان است که: «جناب رسالت فا بت 
صلی الله له الم جمعی از اصحاب را به سفری روانه فرمود و ایشان 
در اثنای مراجعت به یکی از احیای عرب رسیده, در جوار ایشان نزول 
نمودند. ؛ و از آن قوم طلب ضیافت کرده, سخن به مر ۲ ابرام و الحاح 
رسانیدند. :و کسن به قیول. ان تلفی, تنمود. قضا زا بزرگ آن قبیله از آسیب 
زخم مار مجروح شده بود, و متعلقان او به هر چیز متوسل گشته بودند و 
قانرای دی سا فک یشان ار سل تایه الب عرص یرل را 
امیدی رسیده. در محل نزول صحابه کرام در جوار آن قبیله به خاطر یکی 
از ایشان گذشته باشد که دست چاره مردم قبیله از اندراج علاج اين سلیم 
کوتاه ماند, بیایید تا به جماعت مسافران- که نزیل منزل مایند- رجوع کنیم, 
شاید که نزد ایشان دوایی یافت شود. بنابراین جمعی اکابر از آن حیت, نزد 
صحابه امدند و صورت حال باز نموده, التماس رقیه‌ای يا تریاقی نمودند. 
می‌توانم. اما چون شما مراسم ضیافت رعایت نکردید, و قواعد مروت و 
لوازم مهمانداری به جای نیاوردید. تا مزدی جهت افسون معین نشود 
اشتغال بدان ممکن نیست. القصه, به قطیعی از غنم که سی سر گوسفند 
باشتد: فر اف دادنده وان صحابی بر سر بالین بیمار رفته, فاتحة الکتاب 
بخواند و بر اموشت و فی العال اتر ها اه فد هرن مان رده 2 
سلامت و صحابه گوسفندان را تصرف کرده, روی به راه آوردند, 
و چون به ملازمت سلطان بارگاه رسالت- صلی: اللة. علیه و ال و شلم- 
مشرف شدند و صورت حال به موقف عرض رسانیدند. آن حضرت (ص) 
افسونگر را فرمود که: 

«و ما یدریک نها رقیة», چه چیز تو را دانا گردانید و از ز کجا معلوم کردی که 
فاتحه رقیه است؟ و بعد از تحسین و تصویب آن, لب جانبخش به تبسم 
گشوده, از آن گوسفندان طلب سهم خاصه نمود؟»؟. خوشا فسونی که زخم 
رسیدگان مار نفس و زهر چشیدگان هوای او جز بدین رقیه بر مراقی 


صحت مترقی نشوند, و زیبا دوایی 

ارغنون آتتها نیم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: وا 

که ضرر نیش بدعت و نکرت جز به نوش این تریاق تدارک نپذیرد. و اگر 
کسی درین محل از تواجد حضرت رسالت مرتبت ((ص) که در وقت 
استماع: «فعنده رفیقی و تریاقی» فرموده‌اند اثری يابد, دور نیست. 

کین رایحه از شمتم ان ریحان است. 

شانزدهم؛ «سورة السوّال», چه, مبنای این سوره بر سوّال بندگان و تضرع 
و ابتهال ایشان است. ِ 

هفدهم؛ «سورة الدعا»؛ در تفسیر کبیر گوید که وجه تسمیه آن گفته که 
این سوره بر دعا اشتمال دارد, که «اهدنا الصراط». 

هجدهم؛ «سورة تعلم المسالة», امام ثعلبی, آورده که درین سوره طریق 
خواهش به بندگان آموخت, یعنی چون از کسی چیزی خواهند اول ابتدا به 

ثنا باید کرد, و به آخر مدعا و متمنای خود باید طلبید. 

نوزدهم- «سورة التلقین», آمام اجل فرموده که درین سوره, تلقین فرمود 
بندگان را که چگونه از او پاری خواهند, و بر چه وجه طلب هدایت نمایند و 
حق- سبحانه- از ان کریم‌تر است که بنده را تلقین دعا کند و آخر به عز 
اجابت نرساند: 


این دعا تو-اهر کرفی ۶ اشدای هر هخا کی زراحه رهزه ان بدی 
چون دعامان امر کردی بی حجاب این دعای خویش فرما مستجاب 
و این چهار نام که بر توالی مذکور شد در معنی به یکدیگر نزدیک‌اند. «<1» 


(1)- کاشفی سبزواری, همان, صص (0- 439. 


و مواشی. عا 


3- مواهب علیه 

سر موتوا قبل موت این بود کز پس مردن غنيمت‌ها رسد 

غیر مردن هیچ فرهنگی دگر در نگیرد با خدا, ای حیله گر 

(مولانا) | ز جمله میرا ث گرانقدر در تفاسیر عرفانی به زبان فارسی, تفسیر 
کامل از قرآن کریم ۱ این رو دنباله تفسیر جواهر را , به گونه 
مختصر پی گرفته است. این تفسیر در هرأت به دستور و مساعدت امیر 
علی: سر نداینء تومظ ملاخستن ماعظ کاشعی شرداری نکارزشن رافمه 
است که پس از فوت نویسنده, به تفسیر حسینی نامبردار شد. 

شروع آن در هرات به سال 897 ق بوده است «1» و به سال 899 ق, به 
سبک و مذاق اهل سنت و جماعت به اتمام رسیده است. 

این ار مجموعه‌ای از ناسین کذشته. است که به.ویته اد انار غرفاتی, 
فراوان بهره برده است و در خلال ایات به اشعار زیبای فارسی و کلمات و 


فارسی), با تضح رد و مقدمه ۳ نگاری سید محمدرضا جلالی 0 
چاپ ؟ کتابفروشی و چایخانه اقبال. مرداد ماه 1317, ج 1. ص ۰.79 از 
کاشفی در کرانه‌های کون کون علومر انار زیر دنه صن‌نننود: 

جواهر التفسیر, الجامع الستین؛ روضة الشهداء, شرح متنوی, لباب معنوی, 
لب لباب. اخلاق محسنی, مخزن الانشاء. صحیفه شاهی, انوار سهیلی, 
اسرار قاسمی, لوایج قمر, الرسالة العلية و بدایع الافکار و 

ارغنون انشتفا دم 9 در قرآن, عرفان و تفاسیر ی ص: 219 
این کتاب با تصحیح و تقدیم و تحشیه اقای دکتر سید محمد رضا جلالی 
نایینی, <1» در سال‌های دور. در چهار مجلد چاپ شده است که تمام قران 
را در بر مي‌گیرد و هنوز چاپ دیگری از آن به عمل نیامده است. «2» اینک 
سورة جمعة بسم اللّه الحمن الرحیم به پاکی باد می‌کند و تنزیه می‌نماید 
مر خدای را آنچه در آسمان‌ها است از بدایع علوی و آنچه در زمین‌ها است 
از کوائن ۳ پادشاهی که ملک او است دایم و بی‌زوال. پاک ِِ_ 
ب و حفت ال ارجمند که مثل و نظیر ندارد, حکم کننده که راستی 
بجا آرد «1» اوست آن کسی که برانگیخت در میان ایشان- مراد قوم 
عرب‌اند که اکثر ایشان خواننده و نویسنده نبودند- فرستاده از جمله 


ان ی ی امف ان تسالت :ای اد هت سفن اد او هانگ اش آن 
حضرت به جهت ان است که در کتب مقدسه برین وجه مذکور بوده که 
خائم انبباء امی,باشدو از خمله در کناب شعیت هد کون است که: «امیا قی 
آلافینم ام به الشی هو امت ار نها است کانن ت 
بیت اختصار می‌رود؛ متنوی 

فیض ام الکتاب پروردش لقب. امی خدای زان کردش 


لو ععلیم اکرفته .یه بر همه ز اسرار لوعر. دادم خبز 


(1)- دکتر سید محمدرضا جلالی نایینی, از مشاهیر عصر ماست که مشاغل 
سیاسی. ایشان را از تحقیقات علمی و فرهنگی دور نداشته است و از 
فرهیختگان بخت یار موافق است که آثار زیر, گواه بر این سخن است: 
جوک باشست (ترجمه), اپانیشادها (ترجمه), مهابهارات (ترجمه), ریگ ودا 
(ترجمه), تنکیس اللاصنام (ترجمه), مجمع البحرین (تصحیح کتاب دار 
الشکوه), توضیح الملل (تصحیح و ترجمه), پنچاکیانه (با همراهی در تصحیح 
دکتر عابدی و دکتر تاراچند), دیوان حافظ (تصحیح به همراهی دکتر نذیر 
احمد), فرهنگ اصطلاحات سانسکریت, تاریخ جمع و تدوین قرآن کربم, هند 
در یک نگاه, منتخبات نا دقایق الحقایق (تصحیح) و منتخبات ابا دار 
کر ۱ 

(2)- تصحیح دیگری توسط آقای دکتر محمدرضا موحدی- دوست نادیده 
مصحح بحر الحقایق از دازی. زیر چاپ است که برای توفیق‌شان دعا 
می‌کنم و سخت منتظر روّیت ان هستم. 

ارغنون تاه جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 519 
ار 

پس صفت نبی اهنت می کند ] می‌خواند بر ایشان ایت‌های کلام خدای را به 
ال ان اس ای اس ار ارس کر مد 
عقاید., رذالت اخلاق و قف اه رنه ایشان را قرآن و احکام شریعت؛ 
عمل‌های دین از معقول و منقول و اگر چه بودند 9 که حالا قرآن 
خوانان و پاکان در آموخته گانند- پیش از بعثت محمد (ص) در گمراهی 
هویدا که آن شرک بوده و تبتع دین جاهلیت (2) و دیگر مبعوث ساخت در 
میان ذیکران از مومنان که.ایشان ترسیدند به آنان که شابقانتد اما لاحق 
خواهند شد (مراد تابعین‌اند و از معالم به ایراد حدیثی صحیح متفق علیه 
معلوم می‌شود که اينها عجم‌اند) و اصح اقوال آن است که هر که به اسلام 
درامده و در می‌اید بعد از وفات حضرت پیغمبر (ص) همه در دین آخرین 
داخل‌اند و خدای غالب است در امر بعثت هر که را خواهد به رسالت 
فرستد خداوند حکمت است در اختیار هر پیغمبری برای هر امتی (3) این 
نبوت پا بعتئت افزونی کرم خدای است می د هد ان را هر کرا می‌خواهد و 


خدای خداوند فضل بزرگ است که نعم دنیا و آخرت در جنب آن محقر و 
مختصر نماید (4) مثل انان که تحمل کرده شدند تورات را (یعنی حکم شد 
که با تکلیف, احکام تورات بردارند) پس برنداشتند آن بار را و به مجرد 
خواندن تورات قناعت نمودند آنچه در وی بود کار نکردند همچون دراز 
گوش است که بردارد کتاب‌ها از قای عنی رنج می‌برد در حمل ان و از 
آن نفعی ندارد همچون بهود, که تورات می‌خوانند و بدان منتفع نمی‌شوند). 


نظم 
گفت ایزد یحمل اسفار او بار باشد علم کان نبود زهو 
علم‌های اهل دل حمالشان علم‌های اهل تن احمال‌شان 
علم چون بر دل زند پاری بود علم چون بر تن زند باری بود 
چون به دل خوانی ز حق گیری سبق چون به گل خوانی بشماری ورق 
بد مثلی است که زده شد مثل گروه بهود, آنان که تکذیب کردند حجت‌های 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 520 
خدای را که دلیل بوده بر نبوت محمد (ص) و خدای راه فلاح نمی‌نماید 
گروه ستمکا ستمکاران را (5) [که به عناد با حق بر نفس خود ظلم کرده‌اند و با 
وجود این می‌گویند که: «نحن ابناء اللّه و احبائه» و لاف می‌زنند که: «لم 
یدخل الجنة الا من کان هودا» ]. ۱ 
بگو ای محمد (ص) ای گروه که دین بهودیت دارید اگر گمان می‌برید انان 
که شما دوستانید مر خدای را بدون مردمان از عرب و عجم که گرویده‌اند 
پس پس ارزو ببرید مرگ را اگر هستید راست گویان اون از کف مایت 
دوستان خدا| را تا برسید به کراماتی که حق سبحانه برای دوستان خود 
مقرر فرموده. (6) و حال آنست که بهود تمنا نکنند مرگ را هرگز به سبب 
آنچه از پیش فرستاده است دست‌های ایشان (بعنی به واسطه عمل‌هایی 
که کرده‌اند چون تحریف احکام توریت و تغییر لفت و صفت محمد مصطفی 
(ص) و می‌دانند که بعد از مرگ بدان کردار معذب خواهند شد) و خدای 
دانا است به ستمکاران بر نفس خود (7) بگو ای محمد (ص) با بهود. به 
درستی که آن مرگی که شما می‌گریزید از وی و تمنا نبرید و از وقوع آن 
کراهت می‌دارید پس او رسنده است به شما یعنی بگیرد شما را و شربت 
آن بچشید پس بازگردانیده شوید به سوی دانای آشکارا و نهان, پس خبر 
ژهنن شمارا به آنجه.هنستید که-عمل ی کنید و فاشست ان کرددار خر | پاسید 
(8) ای کات که ک شووانه بفراسکام تشر , چون ندا در داده شود برای 
نماز در روز جمعه پس بشتایید به سوی یاد کردن خدای (که نماز است و 
به, یعنی رغبت کنید بدان و سعی بنمایید در آن و بگذارید و خرید و 
فروخت را)؛ [قول صحیح به مذهب امام اعظم آن است که موجب سعی و 
ترک تجارات مبایعات آاذان اول در روز ادینه باشد اگر موّذن متعدد باشند] 
ان سعی و ترک بیع بهتر است شما را از معامله زیرا که در ان نفع باقی 


اخروق باشد.ه آن: بهتر اشت: از سود فانن دتیوی: اکر نید که بدانید نفع 
و ضرر را و تمیز می‌کنید میان خیر و شر (9) پس گذارده شد نماز جمعه, 
پس پراکنده شوید لك زمین برای تجارت و تصرف در مایحتاج خود (امر 
اباحت است یعنی اگر خواهید پس از نماز در پی مهمات خود روید) و 
بجویید از ۲ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی: ص: 321 
فضل خدای (یعنی روزی خود. مراد تهیه اسباب معاش است گفته‌اند 
انتشار هم در زمین مسجد است جهت رفتن به مجلس علما و مذکران, به 
قولی مراد عیادت بیماران است و حضور جنازه و زیارت مومنان و طلب 
علم و انچه بدین ماند چه جستن میامن فضل الهی بدینها تواند بود) و یاد 
کنید خدای را بسیا ر (یعنی در مجامع احوال به ذکر او اشتغال کنید نه همین 
وکا هو ی 
موجب جمعیت ظاهر و باطن و سبب تجارت دنیا و آخرت است. 

رباعی 

از ذکر خدا مباش یک دم غافل کز ذکر بود خیر دو عالم. حاصل 

ذکر است که اهل شوق را در همه وقت آسایش جان باشد و آرامش دل 
آورده‌اند که روزی حضرت رسول (ص) خطبه می‌خواند ناگاه کاروان دحجیه 
کلبی, از جانب شام رسید با طعام بسیار و بدان وقت در مدینه تنگی بود و 
کاروان چون به سلامت رسیدی طبل شادی زدندی آواز طبل به استماع 
حضار مجلس رسیده, جهت بیع طعام از مسجد بیرون آمده متوجه کاروان 
گشتند و غیر از دوازده تن. که چهار از ایشان خلفای راشدین رضوان اللّه 
علیهم اجمعین, بودند کسی نماند حضرت پیغمبر (ص) فرمود: اگر می‌رفتید 
در یی یکدیگر تا کسی مطلق در مسجد نمی‌بود از این وادی, انش به سوی 
شما وان می‌ کشت و مقارن همتن حال: آنن آبت ترول احلال یافت (۱۱0 
و چون ببینید بازرگانی (یعتی کاروان بازرگاتی را) یا بشنوید آواز طبلی که 
جهت رسیدن کاروان می‌زنند متفرق گردند از مجلس و بروند به سوی آن 
تجارت تا پیشی گیرند بر آن یکدیگر را به خریدن طعام و بگذارند تو را 
ایستاده بر منبره بگو آنچه نزدیک خداست از ثواب نماز و استماع خطبه و 
لزوم مجلس پیغمبر, بهتر است و سودمندتر از استماع لهو, از نفع تجارت 
چه فواید مثوبات محقق است و منافع معاملات متوهم, و خدای بهترین 
راهان اس (1 یقت نان کفسانظ انسال ررق ان زرا که 
ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 522 
نقل است که یکی از خلفای بغداد. بهلول را گفت بیا تا روزی هر روز تو 
مقرر کنم تا دلت متعلق بدان نباشد بهلول جواب داد که چنین می‌کردم اگر 
در تو چندین عیب نبودی اول آن که تو ندانی که مرا چه باید, دوم نشناسی 


که مرا که باید طوم, سوم نداری که مرا چند باید و حق تعالی کافل رزق 
من است این همه می‌داند و از روی حکمت کامله به من می‌رساند و شاید 
که بر فن‌عصتب: کت و ان حظیفه آن مر. اد کیری وحی تایه نه. کنام. از 
من روزی باز نمی‌دارد. 


خدایی که او ساخت از نیست. هست به عصیان در رزق بر کس نیست 

از او خواه روزی, که بخشنده اوست تزازنده کار هر بنده, اوست 

سوری عتاففون سم الله امن ال جیم در سال. بنجم از هرت که 
ی رسول له از غزوه مریسیع, مراجعت نمود بر سر چاه نزول 
فرمود که میان سنان بن وبرجهنی, که حلیف بن عمرو بن عوف بود از 
خزرح 1 و میان جهجاه بن غفاری, که اجیر حضرت فاروقر بود, منازعت 
نش تم ندان انجامیه که مان سا و انضای عتنة عاه روز نت ان 
منافق, سخنان نا شایسته گفت از جمله آن که مهاجران را هیچ مدهید تا از 
مدینه بروند و از هم پراکنده شوند و دیگر آن که چون به مدینه باز گردیم 
آن که گر بو اسشت بیرون خواهد کرد آن را که خوارتر است و زید بن ارقم 
به مجلس سامی حضرت خیر الانامی آنده: از این صورت اخبار نموده و آن 
حضرت اصفا فرموده جهت تسکین فتنه در گرمگاه روز به کوچ کردن امر 
فرموده و اسید بن حضير سبب پرسیده و مضمون حال معلوم فرموده در 
تسلیه خاطر پیغمبر (ص) مساعی جمیله به تقدیم رسانید و خبر به ابن ابی 


(1)- در متن واژه خروج آمده است که درست آن کلمه خزرج می‌باشد و 
در تواریخ. ذیل غزوه بالاء بحثی تحت عنوان: _ 

«نزاع مهاجر و انصار» گشوده شده است, بنگرید به: 

م ااهم اش ات اهر سا ویر سای هه کش 
اتالفامم کرحیرعات .ارات داشای ان هزات 9و صص 
9- 440. 

ارغنون آزتها تن جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 523 
رسید به خدمت آن حضرت آمد و در نفی آن چیز سوگند خورد و مردم زبان 
ملامت گشاده, زید بن ارقم را به خبر دروعغ منتهم ساختند حق سبحانه, 
تصدیق قول او را این سوره نازل گردانید که چون ببایند نزدیک زر تو منافقان 
فرستاده (یعنی ما منافق نیستیم و به دل. رسالت تو را معتقدیم) و خدای 
می‌داند که نو هر ایته فرستاده اوبی که او تو را فرستاده و خدای گواهی 
می‌دهد که منافقان دروغ گویانند در گواهی خود (به جهت آن که اعتقاد 
ایشان موافق گفتار ایشان نیست پس شهادت ایشان بر آن که دل ما؛ 
مه رسالت اف ره اش مه اه راد ات مس اه ان 


سوگند یاد کردند بر اعتقاد به رسالت تو, خدای می‌داند که سوگند به دروغ 
خوردند). (1) ۲ ۲ 

فرا گرفتند منافقان سوگندان خود را سپری (یعنی وقایه که به ان از قتل و 
سبی یمن باشند) پس باز می‌دارند مردم را با بقای شهادت از دین خدای, 
یا خود اعراض کنند از جهاد در راه خدای تعالی به درستی که ایشان ند 
عملی است آنچه هستند که می‌کنند از سوگند دروغ و اعراض از حق (2) 
این حکم حق به بدی اعمال ایشان به سبب آنست که ایشان گرویدند به 
زبان پس کافر شدند (به دل گفتند به ظاهر با ممنان, که ما از شماییم و 
در خلوت با رسای خود به کلمات کفر ناطق گشتند) پس مهر نهاده شد بر 
دل‌های ایشان. نمی‌دانند حقیقت ایمان [که اقرار است به زبان و تصدیق 
و آورده‌اند که ابن ابی مرد جسیم و نیکو هیأت و شیرین سخن و 
فصیح بود و جمعی دیگر از منافقان نزدیک به همین صورت بودند و چون به 
مجلس پیغمبر (ص) آمدندی آن حضرت شگفت داشتی از اشکال و اقوال 
ایشان حق سبحانه یت فرستاد که ]. (3) و چون بینی؛ منافقان را به 
تفت ارو زا عس‌های اسان از پدمی و ری و جون رس گرد 
گوش کنی تو مر سخن ایشان را باور کنی و حال آن که در عدم عقل و 
قلت تدبر گویا ایشان چوب‌های خشک شد‌اند به دیوار باز نهاده یعنی 
اشباحند خالی از علم و نظر, می‌پندارند و گمان می‌برند هر فریادی که 
برآید و هر آوازی را که در مدینه بر نکشند که آن صیحه و صدا واقع است 
پر ایشان یعنی بد دلی و بد گمانی و ترس ایشان به مرتبه است که هر 
آوازی که بشتوند بتدارند 

ارغنون اشفا جستاری در فر ان عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 2:24 
که نفاق ایشان بر پیغمبر (ص) و مومنان ظاهر شده و رسوا خواهند شد 
ایشان دشمنانند تو را و همه موّمنان راء پس حذر کن از مکر و غایله 
ایشان؛ بر ایشان ایمن مباش, هلاک گرداند خدا ایشان را یا لعنت کناد 
خدای بر ایشان چگونه برگردیده می‌شوند از طریق حق (4). 

در معالم, آورده که بعد از نزول این آیات قوم ابن ابی, او را گفتند که این 
آیت‌ها در شان تو نازل شده بود نزدیک پیغمبر (ص) برو تا برای تو آمرزش 
طلبد آن منافق گردن را تاب داد و گفت مرا گفتند ایمان آر, آوردم, تکلیف 
کردند که زکوة مال بده دادم همین مانده است که محمد (ص) را سجده 
پاید کرد آیت آمد که: و چون گویند مر منافقان را که بیایید به اعتذار تا 
آمرزش طلبد برای شما فرستاده خدای, بپیچند سرهای خود را یعنی روی 
بگردانند و گردن بییچند چنانچه کسی از مکروهی رو بتابد و تو می‌بینی 
ایشان را که اعراض کنند از رفتن به خدمت پیغمبر (ص) و ایشان گردن 
کشانند (5) یکسان است بر ایشان آمرزش خواهی مر ایشان را یا آمرزش 
نخواهی برای ایشان هرگز خدای نیامرزد ایشان را, به جهت رسوخ ایشان 


در نفاق به درستی که خدای راه فلاح نمی‌نماید گروه بیرون رفتگان را از 
دایره  ِ‏ (6) ایشان انانند که می‌ گویند مرا انصار را که شما نفقه نکنید 
بر کسانی که نزدیک رسول خداوند (ص) از فقرای مهاجرین تا متفرق 
گردند (غلامان نزد خواجگان روند و پسران به پدران پیوندند منافق, انصار 
را از انفاق بر مهاجران منع می‌کنند) و حال آن. که قر خدای. واسنتت 
خزان‌های روزی در اسمان و زمین و مفتاح آن به دست قدرت او است هر 
که را خواهد روزی دهد و لکن منافقان. نمی‌دانند که رزاق علی الاطلاق 
حق سبحانه است نه ادمیان (7). 


خواجه پندارد که روزی او دهد لاجرم بر اين و آن منت نهد 

حکم روزی بر سبب‌ها می‌نهد بی‌سبب‌ها نیز روزی می‌دهد 

می‌گویند اهل نفاق (مراد ابن ابی است) اگر باز گردیم ما از این سفر به 
سوی 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 525 
مدینه, هر آینه بیرون کند عزیزتر, از مدینه خوارتر را (مرادش از اعز نفس 
اخشن: او نود »عرش از ان لفقظ .دیکر: اشرف و اکمل همه مخلوقات 
علیه الصلوات و التسلیمات) مر خدای راست عزت و قدرت و ربوبیت و 
مر رسول او راء عزت نبوت و شفاعت و مر گرویدگان راست عزت ایمان 
و طاعت و لکن منافقان حقیقت عزت را نمی‌دانند. 

نقل است که چون سپاه نصرت نبوی علیه السلام به وادی عقیق رسیدند 
پسر ابن ابی, که عبداللّه نام داشت و مومنی مخلص بود بر سر راه توقف 
نمود تا پدرش برسید شتر او را بخوابانید و پای بر دست شتر نهاد و گفت 
به خدای سوگند که تو را نگذارم که به مدینه ور تا وقتی که پیغفمبر 
(ص) تو را اذن فرماید و بدانی که اذل تویی و اعز او است چون مرکب 
حضرت رسالت پناه (ص) رسید بر آن حال اطلاع یافته. ابن ابی را, اجازت 
در امدن داد (8). 

ای گروه موّمنان نگرداند شما را خواست‌های شما و نه فرزندان شما از 
یاد کردن خدای (چه مقتضای ایمان انست که دوستی خدا غالب بود بر 
دوستی همه اشیاء تا حدی که اگر تمام اموال دنیا و مجموع نعم آخرت بر 
وی عرض کنند به نظر قبول در هیچ کدام ننگرد). 

چشم دل از نعیم دو عالم ببسته‌ایم مقصود ما ز دنیی 

«1» و عقبی تویی و پس و هر که بکند آن کار را یعنی به مال و فرزندان 
از حق باز ماند پس آن گروه ایشان زیان کارانند (که به حقیر فانی باز 
مانند از عظیم باقی). (9) و نفقه کنید یعنی حقوق واجبه را اخراج نمایید از 


آنچه روزی داده‌ام شما راء ذخیره آخرت سازید پیش از آن که بیاید به یکی 
تاکن رعتی چم شود که تنیز نمایی وت راک رمانت تیک بسن ز 
تیه کارا تخاس مسا اه بت زان اس ان خرات 
تعالی (10) باز پس نیفکند 


(1)- دنیی از دنیا درست‌تر است. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: ۳ج 
هیچ کس را از مرگ چون بیاید و برسد وقت رفتن وی, یعنی چون عمر به 
آخررشد یی بر آن تفراید و کم کید ورقدای عالی دا اس یه انچر 
م‌کننه آدمیان: (۱11: (وحفص آن راید حطاب: می خواندبعنی: یه انیه 
شما ضقن کتن از خیر و شر والله اعلم بالصواب). 1« 


۳ 0 ِِِِِ در قرآن, ِِِ ۳ 8 ص: 7 2 


4 تحفة الفتی 


4- تحفة الفتی 

واسطه هر جاأ فزون شد وصل جست واسطه کم, ذدوق وصل افزون ترست 
از سبب دانی شود کم حیرتت حیرت تو ره دهد در حضرتت 

(مثنوی) یکی از خانواده‌های مهم در تاریخ فلسفه, خاندان دشتکی است 
«1» که در طبقات هجدهم و نوزدهم در فلسفه اسلامی قرار می‌گیرند 
«2» و معروف‌ترین نها عبارتند از: 

1- صدر الدین دشتکی (م 903 ق) 2- جلال الدین دوانی (م 903 يا 908 
ق) 3- ملا علی قوشجی (م 879 ق) 4- غیات الدین دشتکی (م 904 یا 
9 ق) 5- کمال الدین میبدی (م 3 ق) نسب ابن خاندان به زید بن 
علی بن الحسین (ع) بر می‌گردد و از نامداران این سلسله. سید علیخان 
مدنی شیرازی, شارح نامدار صحیفه سجادیه. می‌باشد <3» که بعدها 
خاندان 


(1)- چنان که خاندان ترکه اصفهانی. ر. ک. به: هانری کربن, تاریخ فلسفه 
اسلامی, ترجمه جواد طباطبایی, چاپ دوم, انتشارات کویر تهران 1377. 
ص 473. 

(2)- مرتضی مطهری, خدمات متقابل اسلام و ایران. صص 77<- 80 د. 
(3)- این شرح معروف به ریاض السالکین است, که فرزندش میرزا حسن 
فسایی نیز صاحب فارسنامه ناصری, مشهور است. ر. ک. به: غیاث الدین 
منصور دشتکی شیرازی, تحفه الفتی فی تفسیر سورة هل اتی؛ تقدیم و 
ی ها را ار را 
1 ص سی و یک. 

ارغنون اتتماتت: جستاری ذن قتزان/ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 528 
آنها به دلایل سیاسی در شیراز. مکه. حیدر آباد. هرات و ۳۹ پراکنده 
شدند. <1» ۱ 
هانری کربن از این خاندان, با عنوان «مکتب شیراز» یاد می‌کند که تاثیری 
تام در «مکتب اصفهان». بویژه در ملاصدرا داشته است و ملاصدرا نیز, 
بویژه با عظمت تمام از غیاث الدین دشتعی (پسر) اد می‌نماید «<2» و در 
مناظرات فراوان بین صدر الدین و جلال الدین دوانی- که سخت مشهور 
است- دیدگاه پدر را بر می‌گزیند. «<3» 

غیاث الدین دشتکی, در اوان جوانی از اعاظم حکما شمرده می‌شد و گویند 
در بیست سالگی, از علوم زمان خود فارغ گشت و بعد از سالها صدارت و 
وزارت در اواخر عمر به انزوا پرداخت و در مدرسه منصوریه شیراز- که 


امروز جزو محله لب آب يا سر دزدک. نزدیک شاه چراغ قرار دارد- به 
تدربس مشغول گردید. _ ِ ۱ ۱ 
او را در کرانه‌های گوناگون فرهنگ اسلامی اثاری است که مشهورتر آنها 
عبارتند از: 

1- الحکمة العملية (رساله‌ای به عربی در اخلاق نظری و عملی و حاوی 
فهرست و از نظریات فلاسفه و خویش) 2- اشراق و هیاکل النور (که به رد 
نظریات دوانی می‌پردازد). «<4» 

3- الرد علی الرسالة الروزاء (که اصل آن- الروزاء- از دوانی است). 

4 المحاکمات بین الحواشی القديمة و الجديدة. «<5» 

5- جام جهان نما (گیتی نما). «6» 

8- تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتی. <7» 


(1)- دشتکی, همان. صص پنجاه و شش- شصت. 

(2اسفهان دص فحصت: وایک: 

( ات مونضی. مطمه مات صقان اسلاخ هد آیانسن و5 

(4)- هانری کربن, همان. ص 474. (به رد شرح دوانی بر کتاب سهروردی 
می‌پردازد). 

(5)- مرتضی مطهری, همان. ص 379. (به نقد و داوری مناظرات پدر 
بادوانی پرداخته است) و نیز: دشتکی, همان ص‌ هفتاد و شش. 

(6)- دشتکی, همان, ص هشتاد. (که بخشی از آن با عنوان اخلاق منصوری 
چاپ گردیده است). 

(7)- آثار او را بنگرید به: همان صص شصت و هفت- هشتاد و یک. سوانح 
ایام او را بنگرید در: 

ارغنون اتخان: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 2:29 
تفسیر تحفة الفتی, 0 نگاریها در اطراف سوره دهر یا اس است که 
مشحون از اشارات فلسفی و عرفانی می‌باشد (البته با غلبه صبفغه 
فلسفی) و نظر به نفوز اشراق در فلسفه این دوره, تمایل مولف به عرفان 
و تصوف و بویژه پیشگامی غیاث الدین دشتکی ون خالیفت و ترکیب- که 
بعدها در مکتب اصفهان بویژه ملاصد | شکل کامل به خود گرفت- این 
تفسیر را در رده تفاسیر عرفانی عرضه کرده‌ایم. 

این اثر, به اختصار با یاد کرد آرای پیشینیان, تجارب و مواجید خویش را از 
آیات در قالب جملاتی اشارت گونه, ارائه می د هد و گاه به انار خویش احاله 
می‌نماید. تفسیر او با مقدمه‌ای کوتاه در بیان انسان شناسی که در 
روایات (انفع معارف) شمرده شده است ] آغاز می‌گردد «1» و خود پادآور 


می‌شود که در پرته آیاتت این سوره, درصدد تبیین حالات روحانی و 
جسمانی ادمیان می‌باشد و انگاه برداشتهای خود را از سوره, ذیل 26 
«مشرق» عرضه می‌دارد و بر اساس مبانی فلسفی و اشارات عرفانی به 
بحث می‌پردازد. مصادر او در این تفسیر عبارتند از: 

تفسیر الکبیر, الکشاف. انوار التنزیل و غرائب القران..*<2» 

با هم به اوراقی از این تفسیر می‌نگریم: 

المشرق الثامن تفسیر الایة العاشرة, وصف المخلصین و آقسام السعد|ء 
قوله تعالی: «لا نخاف فن. ز بنا موما بعبوسا فمظر ترا 10 بحور ان یکین 
تعلیلا للاطعام و آن یکون تعلیلا لعدم اراد المجازاة. و فی کل بحث. و 
العبوس: الشدید, و القمطریر: آشد مایکون من الأٍیام. . و قیل: وصف الایام 


قاسم کاکائی, «آشنایی با مکتب شیراز [1], غیاث الدین منصور دشتکی», 
خرد نامه صدرا, مجتمع امام خمینی (ره), شماره پنجم و ششم (پاییز و 
زمستان 3+ 

قاسم کاکائی, «آشنایی با مکتب شیراز [2] شاگردان غیاث الدین منصور 
دشتکی». خردنامه صدرا, مجتمع امام خمینی (ره) شماره یازدهم (بهار, 
7(). 

(1)- دشتکی, همان. ص بیت و هشت-. 

(2)- همان ص بیت و نه (که بدون باد کرد نام, بیشتر از تفسیر عرفانی 
اخیر- غراتب ب القرآن- بهره برده است. 

ارغنون اها ۶ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 530 
بالعبوس مجاز بطریقین: آحدهما؛ آنه تشببه فی ضرره و شدته بالأاشد 
العبوس, ق بالشجاع الباسل. و الثانی, انه وصف بصفة اهله من الأشقیاء. و 
پروی. 0 الکافر پبعبس یو منذ. ۱ 

و قد بینا حقيقة ذلک الیوم, فلا نعیده. و انما کرره لانه اورد فی الاول بصفة 
عموم الشر و ههنا بصفة الشدة, ای: لعموم شره و شدته, نخافه. 

و لا یخفی آنه لا یلزم آن یکون باتهم بالخیر, احترازا عن الشر, علی ما 
پتبادر الی الأوهام العام العامیة. فان هذه لا یلزم یکون حکابة عن حالهم 
او مقالهم. بل یجوز آن یکون شرحا لحالهم و کشفا لوصالهم. فهذا وجه 
وجیه غير ظاهر فی نظر الظاهر به, سا (لی بسط فی الکلام و لا 
متنوی: : 

گر نبودی خلق محجوب و کثیف ور نبودی حلقها, تنگ و ضعیف 

در بیابان. داد معنی دادمی غير از این نطق دگر بگکشادمی 

1 اما ! 

من چه گویم ؟ یک رگم هشیار نیست وصف آن یاری, که او را یار نیست 


و ههنا دقيقة لطيفة هی: آن السالک الی الله اما آن پرید الله لله؛ آو لشیء 
آخر من: 

تکاله اه تفت ام ات ها لاش ال بت الکو اوه ریس 
عقابه الألیم. 

قالاول ف المخاض لیف ان یر من اوه انسیا امه 
بیانه ان الکمال محبوب لذاته. فکلما کان الاطلاع علی کمال المعلوم اش 
کان حبه آشد, و کان الاستغراق به اوق و الانقطاع عما عداه | و ریما 
انییای ال اه نی السالیاط عن تقمهم فلا ی له شیر 
بمحبوبه فقط. و العشق الشدید فی الشاهد, یبین صدق هذه القضایا. 

ازا فت وی ول ان الطالت له انا فص فی اوه ال ال 
الغفلة 


(1)- در اصل چنین آمده است: 

در مدیحت داد معنی دادمی غیر این منطق اتف نکشتادهی 

مولوی, همان, دفتر پنجم. ص 709. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 531 

عن ذاته. فحینتذ یکون حب استعماله, بالله. اذ غير ذلی مما عداه. غير 

خاضلل, لهفی تا الحال: انخت الشیء مش وظ تضوره. کته فی ای 

الحال غافل عن کل من سوی الله, فاستحال آن یکون محبا لله, لشی 

توا تحصول الشعش کال الله سای المع آن اک لورت 

الحب. 

و آما الثانی, فلیس بمخلص فی الحقيقه, و لا یوحد لانه یرید مع الحق شیتا 

آخر 

اذا عرفت ذلک. فنقول: ان هذه الألفا ظ المنزلة فی هذه الاية, لا یدل فی 
خفن سا عیام هن لا رنه الیل ری وی رفظ 

7۳ وردت بیان و کشفا لعقائدهم و ما هم علیه من الاخلاص, و آن لم یقولوا 

شیتا منهار 

فعلی ما آثرتاه من التفسیر, یکون ترک العطف لکمال النقطاع و الانفصال. 

ثم لما کان ذکر الیوم و تکریره و وصفه بالعبوس و الشر, آبلغ فی 

الرجوع |لی الله, من الاقتصار علی قوله تعالی «|نما نطعمکم لوجه الله» و 

فی التکلیف الوارد علی من اه ال اه ای سای ین 

اللي هو هفام تالا مور الحوفنه ایب ی التغوت الالتهر لا شاه 

العل. و لا بصل الیه الا عاتب علی ذانه فلا پمکن التبیر عته.بعبارق فضلا 

عن آن یکون الاقتضار علی دکزم.سفیدا (فادم.عاهة. لا جزم. وکره.ق گررن: 


الله ولی الهداية. 
وت وت العلیم الحکیم. علم و حکم بلطف ما آشرنا الیه من 
المشرق التاسع تفسیر للاية الحادية عشر. جزاء الاخلاص قوله تعالی: 
«فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نضرة و سرورا 11» الضمیر (شارة 
(لی من ذکرنا من آقسام السعداء. فانهم لما فازوا بالمقاصد العلية 
ارغنون اتحعانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 332 
الكلية,. و وصلوا الی کمالهم الاوفی, هانت علی نفوسهم مفارقة آبدنها و 
لم یحسوا بالالام المحسوسة, لاشتغالهم و استغراقهم فنه هحتد. .له و 
التفاتهم الی مطالعة الاأنوار القدسية عن ذواتهم. حتی حکی ان 
الشیخ شهاب الدین السهروردی رحمه الله, لمّا امر بقتله لم بضطرب. ثم 
لما لم یحصل لهم بسبب ترک الابدان, شقاوة فکانوا قد وقوا «شر ذلک 
الیوم و لقیهم نضرة و سرورا» و النضرة: هی حسن الوجه. و ی وجه بطالع 
تلک الانوار الالهیه اللطيفة القدسية, متصلا بالروحانیین. مجاورا 
فی حظيرة الجبروت؛ المطمئنین فی غرفات المدينة الروحانية. نم ود 
مشاهدة الذ من تلک المشاهدة و ات ۵ آبهحفن تلیک: لمطالعه: 
اللهم ارزقنا امکانا تاما و آفض علینا نور عاما. و اجذب قلوبنا الیک. و لا 
تجعلنا 2 بدّل بنا لما لدیک. و اجعل ذواتنا من العایذات 
القارقات." انک ولی الباقیات الصالحات. 
المشرق العاشر تفسیر لاية النانية عشر, جزاء الاخلاص قوله تعالی: «و 
جزاهم بما صبروا جنة و حریرا ای و ای اس ای 
و العری جنانا, فیها ماکل هنی و مشرب شهی و ملبس حسن بهي 
[ ۳ فی: لسن آخورد المجلس و المضجع و الهواء. و وصف الاولان 
بقوله: «متکئین فیها علی الأراتک», و الثانی بقوله: «لا پرون فیها شمسا و 
لا زمهریرا», لما سیجیء بيانه. او جزاهم بما صبروا علی التکالیف الواردة 
علیهم و واظبوا علی امتثالها, حتی وصلوا بسببها الی نپل رضوانه. و الیه 
الاشارة بقوله: «فالذین هاجر وا و اخر جوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و 
قاتلوا و قتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم». و قوله: «و الذین جاهدوا فینا 
لنهدينهم سبلنا», «و الک صیر وا اتعاع وجمهر هم حه افامها الصلوق و 
آتوا الزکوة لهم آجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون». 
ارغنون تفا نی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: دا ۵ و 
و الجنة |اشارة الی تلک المقاصد الكلية و المصالح الجليلة السنبية. و آما 
الحریر فلما کان من اللباس الکامل المکمل حسا؛, عبر عنه عما پطابقه من 
الکمالات و المکملات العقلية, من التسربل بسرابیل الافاضات الروحانية, و 
التسرول بسراویل الکرامات ۳ و التعمم بعموم العمائم ایا 


ناسا ار ارخاوه اش ار ار تام اس 
الحریرین. ۲ 
المیتر ن ای ی ید هو ی وصت. آ خی فان ات 
«متکنین قیهاً علی الارانک لا برون قبها شمسا و لا زمهزیرا. 13» الارانی: 
جمع الاريکة. 2 و 
ای ار ار 
هوائه, و تلویح الی دوام هذا| الطیب و عدم تغییره. و عدم و 
الزمهریر, کناية عن الخلو عن الحر و البرد. و الزمهریر فی لغة طی: القمر. 
فلو حمل علی هذا, کان کناية عما اشرنا الهم .هر آن کان علی ان اضاه 
اشارة الیه. و علی الوجهین تلویح الی ای ها الط و الاعتدال لیس من 
ای اه ها 
ثم فی الاية دلالة علی اثبات اللذة و نفی الألم. فان الاتکاء علی السریر فی 
ها ی تساه امین ی ان مالس حالات سامت امد 
و الشمس یتبعها حر و کرب یلزم الشوق. و الزمهریر برودة و جمودة یلزم 
لبلادة و الغفلة. ۱ 
المشری النانی عد ین لاه الرانسهعشد وال اه لحم 
تعالی: «و دانية علیهم ظلالها و دللت قطوفها تذلیلاء 14». دانية منصوب 
علی آته حال, عطف علی المتکئین, ای ها لا ون فکانه قیل: غیر 
رائین فبها شمسا و لا زمهریرا و دانية علبهم لاله 2 
اون ی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 534 
اه انش جتتد. آن حرا رهم چته‌جامعین قیها آلنعو عن ال خرن النته 
الشتعص ی الط ی سصل اس ات صتی لسن عاصل 
التفسیر: 
جزاوهم جنة دانية. و یمکن آن یجعل صفة لموصوف محذوف, کانه قیل: 
جزاوهم بما صبروا جنة و حریرا و جنة آخری دانية علیهم ظلالها. ق و امد 
وعدوا جنتین, فانهم خافوا, قال اللّه تعالی: «و لمن خاف مقام ربه جنتان». 
ال ای ااا متا ی اه خی لاه دن 
موضع الحا 
و ما یه اایفيق من اکن فعانت الظن ۷ کین الاسنت تکون 
ای ی ای ی و ای ای ی 
لوقع ظل. و آقول: 
ا یال ما ااسرال هد سا ها من اسان مایا او قفا یکی 
انیا فلانا لا تسام آن الظل لا یکون لا خبت یکون الشمس. یل الضوء کاف 
و رها مصل ال رای و وم راهان او اش 
فی الشمس, و غیر بین و لا مبین. ها تا فلما آشرنا اتف مره آولا .و 


آخرا. ۶ ۶ 
فی تذلیل القطوف و جهان: الأول؛ آن یکون |شارة الی القصر, من 


۷ الیل ادا کان قضیر ا تایه آن کون رخا بلتها الیبها رو 
بر تن عازت‌قال‌ ها ههام ان اه الخه ساولون هن.عغرات الاشحان 
کنف کاتهار فمن کای اه سا لها عانها و هن کان-حالسا آه فضجها, 
تناولها کذلک. 

تاره زرا ای 
ای ایا ی اه 
فی الجنة العقلية, (شارة الی شمول العناية الألهية و تقاربها و احاطتهاً 
صاق عم الا لام الیو تالکش و القطم‌ ی ها الم الادات: تفیل 
المعقولات. و تذللها (لی تقاربها بمفیضها. 
سکن ان مان ان نی الطظال, تما کانمف اللدات ا لت النی سح 
للمتکئین؛ یمثل تلک الجنان من الجنان الدنيوية المحسوستة, عبر به عما 
بحصل لمفلاعفی الحنهر .من سی العنایه:المند غلهم و دنو التقفه لرباننه 
آسمم انمض الم آم ری ملیمم ی ری دای انا فضتن .و اما 
تدلیل: | لقطوف. عبارق عن تعقاانهم 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص ب و و 
لتلک المعقولات المجرده, و اقتناصهم من تلک الجواهر ۱ بحلسب 
ام انمض علی‌ها نه الماه من المتاست وه بدلیل فطوفوا تاو 
بشتره. هرقیه آشارم لطیقه الی آن المیتا الاجل,صل دکرم لا بنه قمه اضاهد 
وجوده علی شیء من ذاته, و انما هو بحسب تخلف استعدادات اف 
اذا عرفت ذلک, فاعل آن هول لما کانوا علی غاية من کمال استعدادتهم و 
معنی تد 
العشرق الثالت عشر تفسیر لاه الخاشته عشنر و السادین عشر حوال 
افل: البتت. فول جعالی + بو بظاف علییم: بانیه من فصو اکوات 
قواریر| 15 و ی تقدیرا, 6 
الکوب: قدح لا عروة له. و الجمع: اکواب. و القواریر معروفة. و المراد: آن 
الفضة, لما کانت من الجواهر الغريرة, مما یتخذ منه الملوک الاأواتی من 
آلات الشرت. و غترهای و کان مع.دلک لها الیباضن الذی: هو اشرف. 
المشرقة, عبر بها تاسیا فن واه امه وه اه کر 
ما ی ای ی اه 
تجری مجری المرایا العاية للمرایا السافلة. 
و عتن با نیه و الاعماب هن المتادق العالیة لت هی هر العلوم.۵ المعاوف 
تتهها علی ذلک: قهله خغعالی: «و قدره‌ها تقدیرا» ای اسشکالا مخقلفه بالفلة 


و الکثرة. و المراد آنه حصل لکل منهم, من المعارف و المشاهدات لتلک 
و ۱ ان 
آی: قدر لهم الطائفون ذلک التقدیر المختلف بحسب اختلاف امکاناتهم. و 
وله تعالن* «قواریر | فوارترا» علی ه-صفین: اخدهما: آن.تلک الحه‌اهر 
العفلیه. .و ان. کان لها لون الفضهة, فانها مع دلک قی ضفاء القوارین و 
شفافها. و هو |شارخ الي برآءتها عن کذورت: علاثق. الجسمانید. 

و الثانی؛ آنه, بتأکیده, نبه علی آفا مقدا آعلوم الخعصی راز الا سول 
ارغنون آسمانیء جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر ون : 536 
و نصا تارمن لاهن سا ین قواه 
تعالی: «و یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب و آباریق و کأس من 
معین»؟. و هذا یقتضی ان یکون الطائف غیر المطاف به. 

قلت: کشف هذا السر یستدعی تطویلا نا نقول اي الطاتف هناک هو 
بیان ذلک: آن تلک الجواهر ۳ زین ویک اه 
الاتشانید: ۵ مفایله. لها مقابله. المزایا العالية للمرانا السافله: کانت خلک 
المزایا العالیت, خوانها ووما فیها من الموجودانت. شعشتة متصورخ نها القر ایا 
الشاخلی فالطها قرو العطافه ملاسان ری داح ان 
کانت الاعتبارات بسیب الطواف و الطائف و المطاف به متفايرة. 

ثم آقول: من رأس المبادی العالية آنوار متعددم. متکتره. مترتبة لها اظلال. 
فاشرانیا علی لس الا و ایاهه اتف یا انا یا 
الذی لمحنا تظهر وجوه وجيهة حسنة بدیعة من التفسیر. و تظهر نکته بهية 
التفی هت الح. الف ااطاا و تال ال الخظوی وحم حتف 
شا الظانف وهای ره 
فان بعض تلک المبادی طائف و بعضها مطاف به. مشبه با کوات و کانت 
قواریرا من فضة. و فی کانت لطف لطیفه, تنبه له ! و ضیق الوقت یمنعنی 
غن الاطاله و الخر عکفید الاشاره مه قی. الاشارة کفاية علی آنهمسکن:دآن 
یراد بالأکواب ‏ و القواریر مقدمات. ۰ و فی التفسیر عن المقدمات. بالأکواب و 
الفتارمه اظی ای 
فغ تفیل : لا تحفی علی اولت الق ان فی اش امه اسف ارت اه 


عنها: 
منها: کيفية کون هذه الاأکواب من الفضة و القارورة و هما جوهران متباینان. 
و منها: : لبیین فاعل التقدیر. و منها: وه التاکید. و منها: وجوٍ اعادة المصدر. 
و آما اولا؛ فیمکن آن یبین بوجوه: آولها؛ آن قواریر الدنیا مأخوذة هن لول 
و آلخجرد.ه قارغرق الخنه ما حور مهن الفضف: فکها ان« اللهتغالی فاور :علی 


تقلیب الرمل و الحجر زجاجة صافية, کذلک قادر علی تقلیب الفضة قارورة 
لطيفة. ففی الاية ۲ 
ارغنون انشماتن: جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: ۱37< 
اشارة الی ان تشه فار وزج الجنة الی قارورة الدنیا, کنسبة فضة الجنة (لی 
حجارة الدنیا. و بهذا یتفطن بصفاء قارورة الجنة و لطائفها. و ثانیها؛ آن 
کمال الفضة فی نقائها و بقائها و صفائها و شرفها, الا آنها نیمه الجوشنه 
کمال القارفره ی افیا سا وا لا انا تتریعه الاتکسان ها ند اشاره 
الی آن آنية الجنة جامعة بین صفاء الفضة و بقائها و نقائها, و صفاء الزجاجة 
و لطفها و شفافها. و ثالثها؛ آن یکون |شارة الی آن تلک الانية من الفضة, و 
لکن یکون لها صفاء الزجاجة. و رابعها؛ آن القا رورة فی للاية لیس بمعنی 
التحاخم بل افش نی لها ۱9 اروت ما فرافد 
رق و صفا. 
فحاصل التفسیر, آن الطواف باکواب من فضة مسندیره؛ صافية, رفيقة. 
هذاء و لنا آن نتفطن بهذا علی آسرار لا یکشف عنها الأستار. و الله أعلم 
بسرائر الأسرار. و لقد لمقجنا ٍلی کلمة بهية, الهية. مناسبة لهذا قی بعض 
رسائلنا. یتفطن بها من هو آهلها. 
و آما الثانی؛ فهو بیان المقدر. فقیه و جهان: الأول اه هن | لظایف: وه آلنانیت 
آنه هو الشارب. ی 

و آما الثالث؛ فلا یخفی ق ‏ ی 
تأمل فی الا 

: الضمیر فی قدروهاء عائد (لی عباد الله. الموصوفین بالصفات 

و المعتی علقهدا الفخه: انیم لها کانها انسابا فایله لمم عظفی 
سید تقدیر نلک لبعفلات, آلنهم. ۱ 
و قری قدروها علی البناء للمعقول. و المعنی قریب من الاول. «1» 


(1)- دشتکی, همان, صص 39- 49 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 539 


اشاره 


اس ارتران اس اف ای ار ات 


1 تفش االفران آلکر نم 

پس قیامت شو قیامت را ببین دیدن هر چیز را شرط است این 

(متنوی) محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی, ملقب به صدر الدین؛ صدر 
المتألهین و مشهور به ملا صدرا, از بزرگ‌ترین فیلسوفان و فرزانگان ایران 
انلاهی. است. که به خم. ام وا ضدر سالفان ء خاتع مان ابران 
خوانده‌اند. 

او با ظهورش حکمت الهی را وارد مرحله‌ای جدید کرد که اغلب حعما و 
عرفای بعدی را تحت الشعاع قرار داد. «<1» ۱ 

خسف را نف هت له یا . راهن ات که در آن حریان‌ سای موه 
فلسفه مشایی ارسطویی و سینوی. حکمت اشراقی سهروردی, عرفان 
نمی الب ماه یی :ا 


(1)- شارحان و شاگردان نامدار پس از او عبارتند از؛ ۱ 

لاهیجی (م 1072 ق), فیض کاشانی (م 1091 ق), بید ابادی (م 1197 
ق), ملا علی نوری (م 1336 ق), ملا عبدالله زنوزی (م 1257 ق), حاجی 
سبزواری (م 1289 ق), اقا علی نوری (مدرس, حکیم, م 1307 ق), حکیم 
قمشه‌ای (م 1306 ق), میرزا طاهر تنکابنی (م 1360 ق)؛ نوی مهدی 
اتتشای (م 2 ق) و میرز| اکفد اتشانسی (م 1395 ق) و . 

ارغنون انتفاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر ی ص: : 540 
یکدیگر تلاقی می ‌کنند و چونان بهری خروشان به اقیانوس حدیت و قرآن 
فرو می‌ریزند که خود از آن به «حکمت متعالیه» یاد می‌کند و آن باطن و 
حقیقت کتاب و سنت بشمار می‌رود. 

آثار صدرا, در حوزه‌های مختلف نگاشته شده‌اند «1» که نامدارترین آنها 
الاسفاز ااسعد می‌ناشد. کر ماقم ارت العاننن فاشنی .سار 
می‌رود. 

او بر بسیاری از سوره‌های نامی قرآنی شرح و تفسیر نوشته است <2» 
که همه آنها تحت عنوان تفستر. القران الکریم گرد آمده‌اند ملاصدرا در این 
کتاب, در اطراف آیات, با عناوینی چون: «اشارة», «اشراق», «انارة». 
«بصیرة». «تنویر», «تنبیه». <«تلویح», «تبصره», «تبیین». «حکمة», 
«حجة», «فصل», «لمعة», «معراج», «مشرع» و ... به تفسیری فلسفی, 
عرفانی از قرآن کریم می‌پردازد. و ضمن دیدگاه‌های جریان‌های عمده 
فکری چون: 


عنوان: «منهج تفسیر القرآن» در چهار اصل کلی, توسط مصحح یاد شده 
است. <«3» 

اين اثر گرانقدر با حواشی مولی علی نوری (م 1246 ق)- صدرا شناس 
نامدار- و با تصحیح اقای محمد خواجوی چاپ شده است. که اوراقی از این 
اثر زرین را عرضه می‌داریم: 


(1)- دیگر تألیفغات نامدار او عبارتست از: المبداً و المعاد. المشاعر. شواهد 

الربوبية, کسر الاصنام الجاهلية, لمعات المشرقية, العرشية, شرح الاصول 

الکافی, رساله در حشر, ایقاظ النائمین, الواح عمادی. رساله سه اصل. 

شرح الهداية الاثيرية. مظاهر الالهية, الواردات القلبية. رساله اتحاد عاقل و 

معقول, رساله در حدوث عالم, تعلیقات بر شرح حکمة الاشراق, تعلیقات 
بر الهیات شفاء اکسیر العارفین, اسرار الایات مفاتیح الغیب. زاد المسافر 

رال وی ی و تعلیقات فراوان دیگر. 

(2)- ترتیب زمانی نگارش سوره‌ها را در تفسیر او بنگرید به: 

صدر الدین شیرازی, تفسیر القرآن الکریم. تصحیح محمد خواجوی, الطبعة 

الثانية, انتشارات بیدار, قم 1366 ج 1. صص 108- 111. 

(3)- این اصول عبارتند از: 

الف- آوردن خلاصه‌ای از آرای مفسران پیشین به ویژه از تفاسیر: مجمع 

النیان:.انوار التتزیل. الکشاف: تفسیر الکبیر ور اتب الفران دز انتدای انز 

خود. 

ب- عدم درنگ در امور جزیی. 

ج- عبور از ظاهر و میل به تأویل, و تأویل را مکمل تفسیر و مغز قرآن 

می‌داند و ان زازداراق نش انظ .ویرن می‌داید: 

د- تفسیر باید به نقل صریح, يا مکاشفه تام و وارد قلبی- که امکان رد و 

تکذیب نباشد- تکبه زد و ده ۲ 

صدر الدین شیرازی. تفسیر القرآن الکریم, جح 1 صص 121- 128. گرایش 

عرفانی در تفسیر او را بنگرید در: علی نصیری, «بررسی مکتب تفسیری 

صدر المتالهین». رساله تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قران و حدیث؛ 

دانشگاه تهران, دانشکده الهیات و معارف اسلامی, تهران 1382. 

ارغنون, آتتتهانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 541 

بسم الله ال خن الاحیم الحمد لله الذی آنزل کلاما الهیا و کتابا ای فیه 

مجامع العلوم و الحکم, و بعث نبیا هادیا و رسولا مبلفا اوتی جوامع الایات و 

الکلم, و الصلوة علی مظهر اسم اللّه الأاعظم. و صفوة صورة العالم, و 

تاه نی ارم معیه و آهل سته الم انسرم علیه معلهه الخ ‏ 

السلام من الله و ملائكة الکرام مدی اللیالی و الأْیام و الدهور و الاعوام. 

و بعد: فیقول آفقر الفاقرین الی الحق المعین- محمد المعروف بصدر 


الدین الشیرازی- نور اللّه عین قلیه بنور الیقین لفهم کتابه المیین: 
لضا کان:توع الانسان.فی آول کته داقعافی نود النقضان» لکوتد کنافی 
حواصل الصورة من مواد العناصر و الارکان. و هو فی مراتب التسفل و 
الط قاس الی‌ساید ال اهر مااعان: لکنه بخسسسی نو عه کان متیضا 
من لها ,تفرید حاصية هن؛ قفوم آلتزفی؛ الی اعد الکفال, وراستعداد الخلاض 
طن ففعدن. الیو وال و الاتضالبانهار العیدع القعاام لیر احدشکان 
عالم الخیر و النور, متنعما بنعیم الا خرة و دار السرور, و متخلصا عن عالم 
الزور و مخالطة الاافات و الشرور. فلم یجز فی دآب الرحمة الالهية و سنة 
الهاية الزبانبة اهمال الانشان:عما خلقی, لاخله آقل لمر بان تک سشدی: 
اشباله کساین الخوان: فص ضراته الخیا ارت سفیر فدی: 
فق الفغلمم ان لکل تن حمالا سحصه لاجله حاوی مه فعلا شعسا شسته: ]زا 
لفق و کمال الاستان فن ادزای السقایم الکلیهز یل العارف الاافیه: 
و التجرد عن الفحسوشانت, الماویقه و الخلاص.-عن, الفبود الشهونه ,و 
اه 19 و التأدیب و التفویم. فبعث 
اللم مت مه لوا ارفل کناب معا یف له اسر ار لول و تقایل 
احکام التنزیل, ۳ اعلوم الاملین ولا خریهه مشتماا علی حاصة لا داب 
ات ال اسان السین و الفرمایي فع ش اوه ا کال بو یس ها 
فضاتد. ففال کید القا ظر الترقمی الامتحا عای کت الصا 
الاوقات, و فصلها فی صور السور و للأیات, کل سورة من سوره بحر مملو 
من جواهر المعانی و البیان. بل قلک محشو من کواکب الحقایق الأعیان و 
کل ایه.هن ایاته صدفة: مکنونه فیها دوز تفینة: و قیمة: کل منها توازی روح 
الانسان, بل 
ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: ۰ 242 
دراری تتلاألا و تستضیء فی سماء الهداية و النبوة و الولاية, فتنشاً من 
لمعاتها و اضائتها حياة الانس و الجان؛ فی النشاة لا خر و دار الحیوان, و 
الخلاص من ظلمة العمی و الحرمان و عذاب القبر و النیران. 
رم الاقههمن فا فمله علی اسر ار رهسسن عم اشسعار 
مقاصد عظيمة فی معرفة نفوس العباد. و درجاتها بحسب حالاتها فی الدار 
الاخرة, و اقسامها من جهة السعادة و الشقاوة فی النشأة الباقیة. و علوم 
الاخرة مما یختص بدر کها عرفاء هذه الملة و حکمائها الراسخون, و لیس 
افو عفن کمن و القعمار. الاشتاع الالفاظ ری ی متممها یا 
و جمهور الحکما بعلومهم الفلسفية عن ادراک ۳ الفعان-معزواون تین 
ان سابع اهر ی اون کی قفوم الفعاد ا لاسما یه 
کدلی المچتیدون.عی فسانل الاغهاد متگرطون فی‌سلک | افلید مه ۳ 
العباد. 
وان کته تشالفا نید الافتال پیت الیکر ان مش الم اجفة ی 


مطالعة کتب الحکماء النظار, حتي ظننت آنی علی شیء. فلما انفتحت 
ی ایا هت ال ها یریواصت یساش خوال 
ای ای ما ۱ 
توس الانسان‌تفا خه غن علوم الحفیقه و جمانی العیان: مما ایور( 
بالذوق و الوجدان؛ و هی الواردة فی الکتاب و السنة من معرفة اللّه و 
ان اا کف وه ما هم انش اهنا سب او 
الهت اسان اسان فا وا را لک نما 
تم صفیفته الا تعايم الم و لا تتکشف الا بنور النبوة و الولاية, 

و الفرق بین علوم النظار و بین علوم ذوی الأبصار کما بین آن یعلم آحد حد 
الحلاوة و , بدن: آن پذوق الحلاوة, و کم بین آن ۳ حد الصحة و السلطنة و 
بین آن | سلطانا, و کذلک مقابل هذه المعانی. 
فعلمت بقینا آن. هفم الخفایی الایمانيه. لا بدری الا سالتضیية: للعلت عون 
لهوی. و ۵ القدیت:قن عرص لیا و العوله س تم آلاین و ها 
الاک و التدیر فی آیات له و حدیت رسوله و آله علبهم السلام 5 
الطویل. 
ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 543 
فلما احسست بعجزی و ایقنت آنی لست علی شیء, و قد کنت قنعت ۱ 
ضوء النور بظل و فیء. اشتعلت نفسی لكثرة الاضطرار اشتعالا قویا, و 
التهب فلنی ده الاتشجار اللهابا تجربا, قدا کته الغايه الارله تالرحموت. 
۵ نطرت الیة العطوفه: الربانية بشیء من توابم الطلکوت: فافاض علی من 
بحر الجود شیتا من اسرار الوجود, و افادنی مظهر الخفیات و منور المهیات 
اخضاهن آیسرا لیات واه الساگ: 
ار 
و رسوله فی تفسیر طائفة من السور و الایات, و قرعت باب رفع الحجب و 
کشف النقاب عن وجوه البینات. فرآیتها بحمد اللّه کطبقات الجنان مغتحة 
الاات ما ی من خر العی سای ات لته م ای 
«سلام علیکم طبتم یه خالدین» ففسرت کثیر | من الایات ۳1 السور 
الطوال و القصار, کما قضی اللّه و آراد خالق القوی و الأقدار, و آنشاً و آفاد 
واهب العلوم و الأنوار. 
فاردت الان آن اکنب ها اتف لی و خا‌بالن من تکات این وتا رن 
التاویل, المتعلقة بهذه السورة, النی هی بحر عمیق فی تحقیق علم المعاد, 
و کنز من کنوز الاخرة؛ یعرف بها عاقبة نفوس العباد. و لا یمکن غورها, و لا 
یعرف قدرها الا بامداد علوی و تایید الهی. فشمرت عن ساق الجد مع طبع 
قاصر, و قلب منکسر, و مزاج فاسد, و متاع کاسد, و بضاعة قليلة, و ادوات 
کلیله, بو خاظر خاطر :خظرت فسه: البلایان وال متشون ایرآ سرا 


الله فی اقتباس لوایح آنواره, و توکلا علیه فی اقتناص شوارد 
سراره. 
و شرعت فیه سائلا من اللّه حسن التوفیق, وزبلیدم»فقالید الهدابه:نو آزمة 
1 

شم ال الژ[حمن الژحیم قوله عز اسمه: اذا وقعت الواقعة (1) لیس 
لوقعتها کاذبه (2) هذا من قبیل قولک: «کانت الکاينة» و «حدث الحادثة». و 
المراد القيامة و ساعتها. و الناظرون فی علم الکتاب بعین الاحتجاب یظنون 
آن زمان, الاخرة و ساعتها من جنس ارم الدنیا و ساعتها, حتی ام 
پتوهمون آن یوم القيامة یوم مخصوص 
ارغنون, آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 544 
متصل آوله بآخر آیام الدنیا؛ فیشکل علیهم وقوع الاخبار عن وقوعه و وقوع 
حالاته بالفعل, کما فی هذه الاية. 
و قد تکررت الاخبار عن وقوع القيامة و حالاتها فی القرآن بألفا ظ دالة علی 
ثبوتها و تحققها بالفعل مثل قوله تعالی: «و نفخ فی الصور فصعق من فی 
السموات و من فی الأرض» [39/ 608 و قوله: و نزعنا ما فی صد ور هم 
من غل», الایة؛ [7/ 43]. «و نادی اصحاب الجنة ... و نادی اصحاب النار ... 
و نادی, اصحاب الاعراف» الایات [7/ 44- 50] و ای کثيرة, فوقعوا فی 
تکلف ارات المجاز و المبالفة. کما قیل فی الکشاف و غیره: «انها وصفت 
بالوقوع لأنها تقع لا محالة» و لم پتذکروا بمعنی قوله تعالی: «ما خلقکم و لا 
بعنکم الا کنفس واحدق»: [31/ 28] فنسبة البعث الیه کنسبة الخلق. 
فکما آن ایجاد الخلائق فی از و آوقاتها المتکثرة المتجددة انما هو من 
قبل الله تعالی و بالقیاس الی مجاوریه و مقربیه من ذوات الملائکه 
المقربین و عقول اولیانة الصدیقین فی دفعة واحدة, و الیه اشیر بقوله 
صلی الله علیه و آله: «جف القلم بما هو کائن» مع آنه تعالی «کل یوم هو 
شأنه» اذله تعالی شأن واحد فی شوون کثيرة حیث لا یشفله شآن عن شاأن 
و زمان عن زمان و لا مکان عن مکان لتعالیه عن هذه الأشیاء مع انبساط 
نور وجوده ۰ و ارتفاعه عن الانحصار فی عالم الارض و السماء مع 
شمول علمه و نزول رحمته الی ما تحت الثری, فکذلی بعث الخلائق کلهم 
من اجداثهم فی لحظة واحدة من جهته لقوله: و ما ۳۳ الساعة الا کلمح 
البصر او هو اقرب»؛ [16/ 77]. 
و من خواص یوم القيامة آن مقداره بالقیاس الی طائفة. خمسون آلف سنة 
لقوله تعالی: «تعرح الملائكة و الروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین ألف 
سنة»: [70/ 4] و بالقیاس الی طائفة اخری «کلمح البصر او هو اقرب». 
77/161 ]:<انهم بر ونه بعیدا و تربه قزییا»67/701] 
و کذلک من خواص الساعة انها منتظرة الوقوع بالقیاس الی طائفة «یقولون 
متی هذا الوعد ان کنتم صادقین»؛ [67/ 25] «و لا یزال الذین کفروا فی 


فترزق فله خی تامهم الستاغه 35/22۱۰ ] هقف با لفیاسن الی.طانفه 
الاخری «آن الساعه آتنهة لاریب فیها»: 21 2/ 7 ]. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 545 
فقوله: «لیس» مع ما فی حیزه صفة «الواقعه». و یحتمل ان یکون عاملا 
فی الظرف کما تقول: «الیوم لیس لی عمل». و لا یحتاج الی تاویل «لیس» 
که سا یعس لاس فا ی انم شین الحال فلا بت 
عاملا فی ظرف لم یقع بعد لما وقعت الاشارة الیه. 

و علی الأول «اذ|» منصوبة بفعل مضمر"- مثل اذکر و نلحوه- اه بمحذوف 
یعنی. 

آذا وقعت کان کذا| و کذا. 

و فی الکشاف, فسرت «کاذبة» بنفس کاذبة, و ذکر فی المعنی: «آی لا 
تکون حین تقع نفس تکذیب علی الله [و تکذیب ] فی تکذیب الفیب, لان کل 
نفس حینتذ مومنة صادقه مصد قة و آکثر النفوس الیوم کواذب مکذبات. 
کقوله تعالی: «فلما رآوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده»؛ [40/ 84]. «لا 
يو منون به حتی یروا العذاب الالیم»؛ [/ 21 26 و لا یزال الذین کفر وا 
فی مرية منه حتی تا تفه الساعتة»؛ [22/ ۱5 ]. 

و لایحفی آن الفول, ننفی وقوع الکذت: علی الله و آلتکدیت للفیت. ها 
هزم تفنتن: اضلا .مها -بتافضه قوله تعالی: «و یوم تقوم الساعة یقسم 
المجرمون ما لبثوا غیر ساعة کذلک کانوا یوفکون»؛ [30/ 55]. و قوله: 
«من کان فی هده ات فهو فی الاخرة اعفف و اضل سبیلا»؛ [17/ 2 

و آیضا الحکم با کل نفس عند قیام الساعة مومنة صادقة مصدقة کلام 
ناش ممن لا بصيرهة له فی ادراک المعارف الايمانية, بل بناء معر فته علی 
ظواهر المنقولات و ما اشتهر فی المتداولات, و ذلک لان الایمان باللّه 9 
النیم الاخر هو غاید کال تفن الاسانهه لاه غیانه غن تمرم هار الا 
بعدی ی کلب من ساء چن اور تا قنور مق ار تنم کت 
تتنور به نفوس الکفار و المنافقین ؟ 

ظطهور الشخایه علهم بوملا: ورمشاهدنهم انار الستات وقانج الکفر و 
قوله تعالی: «و بدا لهم من الله ما. لم..یکونوا بختسنون»؛ [59/ 127 و 
تعضما سا لا تقوم مت اه ماع فیم انلسا رو هم الایجازت کی 
فی قوله تعالی: «فلما روا بأسنا قالوا آمنا 
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باللّه وحده»؛ [40/ 84] و ربما کانوا کاذبین فی هذه الدعوی یومتذ, کما 
کذبوا فی قولهم للرسول صلی ال علیه و آله- کها قال اللهعالین حکارد 
عنهم حیث قال-: 


«قالوا نشهد انک لرسول اللّه و الله یعلم انک لرسولهة و الله یشهد آن 
المنافقین لکاذبون»؛ [63/ 1]. لا آنهم یصیرون بعد الموت عرفاء باللّه و 
آیاته موحدین, و الا فکیف یعذبهم اللّه عذابا آبدیا؟ اذ البراهین العقلية و 
السمعية ناهضة علی خروج آهل التوحید عن النار, فالقول بان کل تفس نم 
القيامة غیر کاذبة فی محل المنع. 

نعم منشاأً الکذب و الفلط و مبداً الشر و الوبال لا یکون الا فی هذا العالم 
الذی هو منبع الشرور و العاهات. و معدن النقایص و الافات- کما بین فی 
مقامه- و النفس الشقية الکذوبة لا تکتسب مادة الکذب و البهتان و الکفر و 
العصیان و منشا التعذیب بالنیران الا بواسطة کونها مدة فی هذا العالم و 
لاجل تعلقها بالا بدان. فهی حمالة حطب نیرانها من هیهنا, و الاخرة دار 
العدل الحساب و القضاء بموّدی الشهود و الکتاب «لا ظلم الیوم». 

و الاولی: آن یحمل «الکاذبة» علی المصدر کالعاقبة, آی: لیس لمجیتها و 
ظهورها کذب, و معناه انها واقعة حقا و صدقا و لیس فیها و لا فی الاخبار 
کز وفیها کات و لام کلی ااول عل ها فی فوله ال ۶ب ی 
قدمت لحیوتی»؛ [89/ 24] و علی ما ذکرناه مثل. <1» 


(1)- اصول انديشه و تفکر او را بنگرید در: ملا صدرا؛ تفستیر القران 
الکریم, ۳ 1 صص 130. صفحات زیر را نمونه 0 0 
همان, ج 7 صص 8- 17 ٍ 


و کبفاه ]اهب 


قال بعض الحکما: 

مق اراد الحکمد الالمين. فلستخدت. انفسه قطرة آخری: ه قال افلاورت 
مت بالارادة تحیی بالطبیعة؛ و قال المسیح: لن بلج ملکوت السماء من لم 
یولد مرتین؛ و قال نبینا الخاتم (ص): موتوا قبل آن تموتوا. 

(حفانیع العیتب/ 7 ).ضذرا را در فران‌سشاسی انار کراتشن است که کر 
چه تفسیر بشمار نمی‌روند. ولی به نوعی تفسیر هستند. «1» چنان که 
دیگر آباز صد ر | از بپحث‌های قرآن شناختی, فراوان؛ خالی نیستند. «2 و 
اصولا فلاسفه- با هر مذهب و مشرب فکری- و یر کیت 
می‌شوند «3» چنان که متکلمان و جریان‌های فکری دیگر نیز هم. «4» 

نام کتاب- مفاتیح الغیب- تیاتخر ان است که صد | در صدد بحت از فلسفه 
الهی و قرآن است و در پی تلفیق فلسفه و قرآن می‌باشد چرا که فلسفه, 
در نظر او دنباله تفسیر قرآن است چنان که تفسیر در نگاه اوء امتداد 
فلسفه وجود است. 


(1)- نظر مصحح کتاب نیز دز .مقدمه بر انست که: «اکر این. کتاب زا 
تفسیر قران بدانیم درست است»؛ صدر الدین شیرازی, مفاتیح الغیب. مع 
تعلیقات للمولی علی النوری, 9 و قدم له محمد خواجوی, چاپ اول, 
عنوان مقدمه تفسیر او بوده است که بعدا به صورت جدا چاپ شده است. 
(2 ما تباصا سیر اصول انی: الفساعر مه الفرشه و 

رد حاکن این سنا در الاشارات و مات و یه اشراق در الفررة 
الفرویت لفت لغت موران» فی حقيقة العشق و حکمة الاشراق و .. بر این روش 
رفته‌اند. 

(4)- و بر همین اساس روش‌های وی پی ریخته شده‌اند: کل مه 
ار توت 9 9 در قرآن, عرفان 0 ریصن : 548 
این اثر, از تزز یر منون در علوم قرآنی است., که و ناشناخته 
مانده است, واسطة العقد آثار ملاصدرا و آن را تالی مرتبه الاسفار الاربعة 
بر شمرده‌اند, که صد | پس از تحکیم فان فکری خویش نحاششه. اریست: 
انز کناب افیقی بنحکمت فشاء و انزاق, و عفل و غرفان:با فران است 
که قبلا ۰ فراتی نامیده ‏ تسده ِِ 


داشته است؛ و گاه عین جملات آن کتاب در این کتاب آورده شده است و 
گاه برخی از مباحث با احیاء علوم الدین منطبق است؛ عنوان اثر برگرفته 
از آیت «و عنده مفاتح الغیب» است که صدرا در آن در پی این انديشه 
اسچت کف‌فرآن هام معا با ی وهای سرا ار متا سس 
و اصل واقعیت و متن اعیان صادر شده است؛ اه مفتاح غیب وجود را قران 
کریم می‌داند و غیب وجود را مفتاح قران, چنان که مفتاح هر دو اینها 
(قران و جهان), جان انسان است. <1» 

این کتاب عظیم در بیست مفتاح. و هر مفتاح در صد فاتحه یا مشهد یا اصل 
نگارش یافته است که سراپا مباحث قرآن شناسی, , وجود شناسی, انسان 
شناسی, 6 خعاد تتاشی در آن .هو هی رند‌ ول به ودره ذوففتا م بخرسنتت, 
به قران شناسی می‌پردازد. ۱ 

کتاب با تصحیح و تقدیم و ترجمه صدرا پژوه معاصر, اقای محمد خواجوی, 
به دوستداران ملاصدرا عرضه شده است که نمونه‌ای از ان را تقدیم 
می‌داریم: , ۲ 

الاح اافل.فن اترار لک اتتظفور بالفران ی ظریق. اه 
العرفان و فیه فواتح: 

الفانحة الاولی فی صفة القرآن و نعته بلسان الرمز و الاشارة قوله تعالی: 
ولو اتزلنا هدا القرآن .علی جیل لرايته خانشها متصدعا من حشية الم وی 
الاضال مها لاس آعایم سگرن 2 اه ای لاه غلیه ال 


(1)- صدر الدین شیرازی, همان. ص سز. ناگفته نماند که آثاری چند, تحت 
این عنوان- مفاتیح الغیب- از دیگر دانشمندان عرضه شده است از جمله: 
صدر آلدین قونوی, امام فخر رازی و محمد باقر مجلسی (مفاتح الغیب در 
استخاره) و ... 5 
ارغنون آسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 549 
«القران غنی لا فقر بعده, و لاغنی دونه». 
0 0 القاری: آن القران اذا رفع نقاب العزة عن وجهه. و کشف جلباب 
و الکیزیاه عن سزه. یشفی کل علیل داء الجهل, بل 
اسقام 0 المهلكة, ,و قد روی یه صاوه اللّه علیه را و ال 
القرآن هو الدواء», و القرآن هو حبل اللّه المتین الذی نزل الی هذا العالم 
الاسفل لنجاة المقیدین بسلاسل التعلقات., و اغلال الاثقال و الاوزار. من 
حب الاهل و الولد و الوطن و المال. و شهوة الفرج و البطن, و ۳ و 
طول الّمال, اک با 
بلیاس الحروف و الاصوات, و اکتسی بکسوة الالفاظ و العبارات, رحمة من 
الله و شفقة علی خلقه, و تانیسا لهم. و تقریبا الی افهامهم. و مداراة 


معهم؛ و منازلة الی اذواقهم, و الا فما للتراب و رب الارباب. 

ففی کل حرف من حروفه, الف رمز و اشارة و غنج و دلال, و جلب قلوب 
ال ااکفال طوفق النواعنن العالم ااعلی. تام را مور ده 
المهوی و سجن الدنیا, بقوله: و ذکر فان الذکری تنفع المو‌منین» فبسطت 
شبکة الحروف و الاصوات مع حبوب المعانی لصید طیور السموات؛ و لکل 
ظیر نی حاص یعری: ول مسا فاد ه میدا ماب ف اما اترص الاضلی 
اصطیاد نوع خاص منها برزق مخصوص, و هو المقصود من بسط الشبکة 
فی الارض دون غیره, «سواء علیهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنون»» و 
الا فما من رزق الا و یوجد فی القران قسم منه, لقوله تعالی: «و لا رطب و 
لانشن لاف کنات عفر بویا بح که بن ای الکلی خ‌طراف 
الحکمد التی: غرفما غداع الانیاخ و قفت العلوت: فکدلی بوجدد فرد 
المعارف الجزئية و الادوية الصورية, من القصص و الاحکام, و هی ما ینتفع 
بش الم نام را فیک رارقا هام و ات وفیم اضاماسه اج لد این 
الدیا هلحرم ها به لاح هدم انشا کاتعضاض ,و الدیات و الصا کعات 

و المواریث, ففیه الاغذية المعنوية و الصورية, و الاقسام الاخروية و 
0 ۱۳ 
کات سن باتک طریق ال الملکوت: لتعرقه کونه انا لکل شی ع. 
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۵ اعلض ان خطایات الغرا رب مها دص باضاع الا لالم بات 
المفرتن: لا المبعدین الممکورین, و الجاحدین المنکرین. ممن 1 لهم 
تیب مر وی معانی اانات آلمس: ال فش الالفاط, انم عر. السه 
لمعزولون» و لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم, و لو اسمعهم لتولوا و هم 
معرضون». 
تم ادف الکفی ان فطل اینالم وان صول عه فم 
القران. اعزالهم عن السمع مع عربیتهم و قرابتهم الجسمانية, لیس 
لانصرافهم عن الصرف و اللغة, تنحیهم عن النحو و الفصاحة, و لا لانحرافهم 
عن اسلوب البلاغة, و عدولهم عن قوانین العبارة. و لا لاجل الصم فی 
اذانهم. و العمی فی عبو نهم, و فقد القلب عن صدورهم» و لکن العنابة ما 
تشیعت له بالحستی مه الله ان انصاو الجا خدین لاوار الحق لقی مومس و 
ان اسماعهم فی آذانهم, و ان قلوبهم فی صدورهم, ثم و اللّه «انهم صم 
بکم:عمی فهم لا تعفلون: فانها لا تعنی الانضار, ورلکن. تعمی القلوت التن 
فی الصدور». عن ادراک الحق, فلاهل القران خاصة, «اعین یبصرون بهاء. و 
لهم آذان یسمعون بها, و لهم قلوب یعقلون بها». دون غیرهم من الذین هم 
کف العای ی مان اما صظه العتول عی اسصاع کر اللف ده 
اخاتههنکم زوا غن ادها ء 0 من العبیت ول 
فد وین قن الحت وی ی الم اه لش انم قال ای لا 


فی حدیثکم. و تمریچ فی قلویکم. لرایتم ما اری. و لسمعتم ما اسمع». 
خالخصه له شکار حسن انعم اضا م او ,ی العلمت ه لاس ۵ 
الأذان و الاعین. و جعلهم بادراک الحقایق مشروحی الصدور, و لیس لغیرهم 
من هذه الاذواق, لرین قلوبهم و ضیق صدورهم التی کالقبور, الا الفشور, و 
تال رامیت اور ال بالتدرسففسص ام بل الا 
له تورا ها تن تون :و جقاه علی ققیهم ۱ ان ففووه ق سین ۱۱ مد 
یبصرون». فکما آن السماع قد یکون مچازیا و قد یکون حقبقا, و الاول مثل 
توه تیامح سم کلام ال ی لاش سل ِِ تعالی: «انک 
مه وی لس لس لها ول حال السسیه الففیم 
«فما لهوّلاء القوم لایکادون . _ 
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ین اسان نام ع نطرانس هه رام الفت کی ها شم 
عربیتهم و براعتهم فی تلفیق الالفاظ و نظم الابیات. لم یسمعوا و لو حرفا 
شا اعرارید اما که داعم مات این ال هه 
ا ان مر اغطيه ماه مها نوی الا امله االا ان قی ری 
لذکری لاولی الالباب». 

فا با ی ان کی خن هی اقا هایس رفس سح 
النائمین, و قم مقام المصلین, رافعا یدیک بالتکبیر و التهلیل, و اشکر ریک 
اقا السن ماس الله عالی حیت انم و ای ار ِ 
مانشتکگه جع ما انت حاته من اتفاره و افص دالع وله نها 

الیک رسولا کریما و سراجا منیرا, و انزل علیک کتابا مپنا و نورا ِِ و 
شفاء, و جعل لک صراطا مستقیما و حبلا متیناء و سلما من الارض الی 
۱ ۱۱ ۱ ۱ ی ۱ بو مقارنة 
الموذیات. التی لا تزال تلسعک و تلدغک, لکنک لا تشاهدها بهذه العین و لا 
تحس بایلامها مادام هذا الکون ۳ لاسکار الطبيعة و تخدیر الجسم, 
عناية من الله و امهالا لک, مدة لتحصیل الزاد للمعاد, لان جملة الاشیاء هی 
من اسباب معیشتک الاخری, «و لا عیش الا عیش الاخرة» لکن لما افتقرت 
قبل الوصول الی الاخرة من العبور الی الدنیا, لتوقف الاخرة علی الاولی, 
تفه النمره: علی تفه الحیوان غلی الظنعه موعی: الغاند. علی 
الحر كة, و العقل المستفاد منا علی الحس. کما قیل: «من فقد حسا فقد 
علما», کقوله تعالی: «و لقد علمتم النشاة الاولی فلولا تذکرون». فکما 
کی ارلش اک ایا مایا همع کاها راشای ای ره چه 
صورها و موادها, کما قال ایضا مخاطبا لافضل البشر: «لولاک لما خلقت 
الافلاک». فحلق له الاقلاک و الارکان اجل الانسان. فکذلک خلق فیه 


یکون آلاتا مستعملة لسفره, و اسبابا مهیجة لعبره و دواعی لعروجه الی 
موطنه و مستقره, و موکدات لخروجه الت سبیل ربه الاعلی: و مشاهدة 
ایاته الکبری, فهو ثمرة شجرة الوجود. خلق لاجله الکل. و خلق هو لاجل 
الملک المعبود. و قال: «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون». و فی 
الخبر: «خلقت العالم لکم, و خلقتک لاجلی», فالقرآن هو 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 552 
حبل الله المتین, نزل من السماء لنچاة المقیدین,. فی مهوی النازلین و 
مهبط الشیاطین, و هو نور من انوار الله, فیه هداية السالکین, و به العروح 
من اسفل العوالم الی اعلی منازل العلیین, و ارفع مراتب القاعدین فی 
مقاعد الصدق و الیقین, فاقرا یا مسکین وارق, و تدبر فی معانیه و تنور, و 
اضعد الم ال له وی و رورس بو الصلم جه و تن مج 
الشیاطيین, و تحترق بالنار تلسعک الحیات و الثعابین 

الفاتحة الثانية فی الاشارة الی سر الحروف ی ایها الاخوان الالهیون 
النفتونبیام غر ات الفر ان الفیین: آن فهم غرابته مها لمر‌تسی -بالحفریه 
الا امن اس کلم ال ق ‏ قی. مورست: از یم ۵ کت آهان 
الصفوق للذکر الحکیم, و قرائة الکتاب المبین, ممن کان معلمه علمک مالم 
تکن تعلم, «و کان فضل الله علیک عظیما». و موّدبه, «ادبنی ربی فاحسن 
در و کاتب لوحه بالقلم؛ ,. و مصور صحيفة نفسه بالعلم و الحکم, , هو 
«ربک الاکرم, الذی علم بالقلم. علم الانسان لم یعلم». لا بسبب من اسباب 
آخر, من فکر و قیاس او رواية و سماع بل بان «یتلقی القرآن من لدن 
حکیم علیم». 

و اول ما یظهر فی مکتب التقدیس, لاطفال الارواح و اولاد روح القدس. ما 
معنی الکتابة و الرقم, و اللوح و القلم, و النون و ما یسطرون و معنی 
حروف الجمل و الحروف المقطعة القرانية. و الکلمات المفردة و المر کبة 
الفرقانية, فان العناية الربانية لما تعلقت بتربية اولاد العقول, افادلهم 
رزقهم من البان ضروع التقدیس, و اذاق لهم من لطاثف عالم الرحمة و 
الرضوان, و تحف الملکوت و هدایا الجنان. اغذية لطيفة فی کسوقة الحروف 
المفردة, علی طریق الرمز و الاشارة, الی مقاصد اهل البشارة, لثلا ,ٍ 
علیها الاغیار. و من لم یکن لهم اهلية الارتقاء الی عالم الاسرار. فکتب الله 
فی الواح ارواحهم حروفا مجملة, و مقطعات مفردة. لعلهم یذکرون. و 
بصنایع آبائهم یصنعون, و علی مثل کتابهم و قرائتهم یکتبون و یقرئون؛ و 
الی منازلهم و مناصبهم پرتقون. تقولهصلی: له علیه هل «اقرآً و ارق». 
و هذه الحروف المقطعة النورانية 
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ی 
ذلک العالم یصیر الحروف المتصلة منفصلة, لانه یوم الفصل و التمیز, و ان 


کان. شش ال ایضا تاعشان وله این هداد بیش ال ما کرو 
الاولین». و قوله: «لیمیز الله الخبیث من الطیب». و قوله تعالی: 0 
ال ارس اه الونا آکفمم ی ها اتف اوه و 
التفر قه: ااحعنو شافووا الحریف الماند. سصاه و شاهدوا الحروف 
الواحدة بالنوع. حروفا متعددة بعدد الاشخاص الکثيرة, فاذا نظروا الی 
حروف «یحبهم و بحبونه», پرونها هکذا متصلة الانواع, متفر قة الاعداد, و 
لک لین جرووا غن الا ودانکشت طفیم العطارم آنخشسم فن بح 
بصیير تهم سحاب الامتراء, و ظلمة العمی, یرون هذه ار بالبصيرة 
الباطته هدام هبوصم ادا افیا عربدلی الععام الب هام اخلی 
پرونها نقاطا,ء ۰ و فوقه مقام آخر لا یفهم العبارة بالمشافهة دون المشاهدة و 
لا سره لاه السان من و اسان 

فاول علامة من ارتفع عن هذا المنزل الادنی و خلص عن حجب المشتغلین 
بشواغل الدنیا, ان ینکشف علیه معرفة الحروف المقطعة, و کيفية نزولها 
فی, لوح القر ان کها انتتان الية تقوله تعالی: -«لقذ وضانا لهم. الفول: اعلهم 
یتذکرون», هذا| مقام لقوم, و اشیر الی مقام قوم اخر بقوله: «قد فصلنا 
لایات اش امین زر نو اعلی ای اما سای ال ی ان ات 
پرتسم فی لوح القاری المبتدی حروف التهجی, لیستعد بذلک الارتسام, و 
الانتقاش لثلاوة آیات اللّه, المکتوية في الصحیفه الالهیة. و یطیع امر اللّه 
آلدی امر شوه قولت هافر ام ری الدمعلی »مرا بفولن 
«فافروا. ماهر من الفران و دی لت سل غلیه فرانه الخرآنی 
تذکره. و «لقد پسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر», و حینتذ تیشر له حفظ 
القرآن ببیسیر اللْه و حفظه ایاه له, کما قال: و انا له لحافظون», 9 یکون 
که ریا سره کات لایات: محفوظا فی تسماء عضمه القران, عن 
اختطاف مردة جنود الشیطان: «وِ حفظناها من 93 شیطان رجیم الا من 
استرق السمع». 
و جملة القول. ان من لم یظهر علیه سلطان عالم الااخرة, و لم یقم عن قبر 
هذه النشاة, لم بطلع علی معانی رموز القران و لم بحجدت معه حروف 
المقطعة, و لم یتجل ۱ 
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له وجه فایله و ديد و قظمه منشانه وه مملی فانتبه يا مغرور, و قم من 
صوف ‏ ۲ ه ور خی : ان مین سای ال مسسشام» اوه 
الايمانية, فان ,المسافر یحتاح الی رفیق یساعده وقتاء, , و صدیق یصدقه رداء 
لا ای اه و مع الجماعهو قدرته نافدم: فارکت 
شا اف تفس آلهای ال سیم ام مرا و وا هار 
منتهاها», لا تبال بما تحید عن المشهور,. و یخالف ما علیه الجمهور, فانهم 
فا هرا السرل. و ات افو الحال المرفطر یه المسافر ادها 


یخالف عادته عادة اهل المنزل, فلا ترکن الیهم. و لا تجلس مع الذین اتخذوا 
القران مهجورا, و هم الذین و بخهم الله بقوله: «فما لهوّلاء القوم لا یکادون 
یفقهون حدیثا». و شکی عنهم رسوله الیه: «یا رب آن قومی اتخذوا هذا 
القران مهجورا». رب رجل ادیب اریب عاقل فصیح., له اطلاع تام علی علم 
اللغة و الفصاحة, و اقتدار کامل علی صنعة المناظرة. و طریق المجادلة مع 
الخصام فی علم الکلام, و هو مع براعته فی فصاحة لم یسمع حرفا من 
حروف القران بما هو قران, و لا فهم کلمة واحدة. 

فانت ایها المشعوف بعلوم الدنیاء المعرض عن علوم الاخرة, اعلم انک لم 
تخرج بعد الی ان قدما من عتبة بابک, الذی انت معتکف فیه الی طلب 
الحق, و لم ترغب فی طریق معرفته, و الاطلاع علی اسرار مملکته, 
والوقوف علی معانی کتبه و کلامه. و لم تحصل بعد مفردات حروف 
رسالته, التی انزل الیک, و معبودک متوجه الیک من سماء عظمته و احدیته, 
ترا ی اه عم ماع وه اسان ترا اسب 
کرامته, و انت مشغول الیهم باسباب الجدل و الخلاف. و طلب الرياسة 
بالخراف. و التقلب فی اللبلاد و الدیار. و التبسط فی للاسفار. لطلب 
الاساتید العالية للتفاخر و الاشتهار, اما علمت ان ذلک لحرمانک عن فهم 
اسرار الیقین, و الاطلاع علی سر کلام الله المبین؟ و کذلک حال المغترین 
بلا مع سراب الحكمة, المحرومین عن شراب ماء المعرفة فی انهار ایات 
القران و حداول احادیث سید الانس و الجان. و سواقی کلمات اولیائه و 
اهل الطا هروش سااض الله عله و علیمه آخمعین کفا اشمن آلیه تفوله 
تعالی: «انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها», فاودية 
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الفهوم سالت من فیضه بقدرها, و جداول العقول فاضت من رشحة نهرها 
فابرزت الاوادی علی سواحل الاسماع. جواهر اقبة و درراء و انبتت 
الجداول علی شواطیء الانظار, زواهر ناضرة و ثمرا. 

الفاتحة الثالثة فی الکلام و حقیقته اعلم ان التکلم مصدر صفة نفسية 
موثرقة. معناه انشاء الکلام. لانه مشتق من الکلم و هو الجرح. و فایدته 
الاعلام و الاظهار. فمن قال: ان الکلام صفة المتکلم, اراد به المتكلمية, 
من قال: انه قائم بالمتکلم. اراد به قیام الفعل بالفاعل, لا قیام [ 
بالموصوف. و المقبول بالقابل, و من قال: ان المتعلم من اوجد الکلام, اراد 
من الکلام ما یقوم بنفس المتکلم, و هو الهواء الخارج من جوفه من حیث 
هو متکلم لا ها هو مباین له قباینه الکتاب لاکایت و البناع للع والا فیکون 
کتابة و تصویرا, لا کلاما و تقریرا. 

فاول کلام شق اسماع الممکنات کلمة «کن». فما ظهر العالم الا عن 
الکلام, بل العالم عین الکلام. و اقسامه بحسب مقاماته و منازله الثمانية 
العشرین فی نفس الرحمن, کما آن العلمات و الحروف الصوتية قائمة 


شین اتکاه عصال سان حسست رازم سا رخ وال رل ای رل 
هن الکلام: اتتاء اغبان الخروف و ایجاذها هن المتارخه و هو عبن الاغلاه 
مقصود تان غیر الاعلام, و هذه المغايرة انما توجد فی بعض اقسام الکلام, 
اعلی نا اقصام]عله عفن بت آزیی: ۱ 
فاعلاها ما یکون عین الکلام مقصود| اولیاء, و لا یکون بعده مقصود| اخر, 
لشرف وجوده و تمامية کونه, و لکونه غابة لما دونه» و هذا مثل ابداعه عالم 
الاخر باعر کن لاير و هی کلمات الم البامات ای لا رو لا ود از لیس 
الغرض من انشائها منه تعالی بامر کن سوی امر ال 

ِِ ما یکون العین العلام مقصود اخر, الا انه یترتب علیه ترتبا لزومیا 
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غیر تخلف و انفکاک. کامره تعالی للملائكة المدبرین فی 97 الافلای, 
بما اوجب علیهم ان یفعلوا, فلا جرم, «لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما 
یومرون». و کذلک ملائكة الطبایع الارضية, من الجبال و المعادن و البحار و 
السحب و الریاح و الامطار و الثلوح و غیرها؛ و ذلک ان امر الله وصل الیهم. 
اما بلا واسطة, او بواسطة امر اخر, لا بواسطة الخلق, و الا لامکن العصیان. 
قفی: وله الی اشارع اتمه لها آلنی: حیت تسیل 1 سصون 
الله فیما امرهم, و لم یقل: و یفعلون بما یومرون. 

و ادناها ما یکون لعین الکلام مقصود اخر قد یتخلف عنه. و قد لا یتخلف, و 
فیما لا بتخلف ایضا امکان التخلف و العصیان. ان لم یکن حافظ عاصم من 
الخطاءء هذا کاوامر اللّه و خطاباته للمکلفین من الجن و الانس, بواسطة 
انزال الکتب و ارسال 1 و هما مخلوقتان. ففی هذا الامر بالواسطة 
یحتمل الطاعة و العصیان. فمنهم من اطاع و منهم من عصی, و مع عدم 
الواسطة لا سبیل الا الطاعة, فاعلی ضروب الکلام هو الامر الابداعی, و هو 
عالم القضاء الحتمی, «و قضی ربک للا تعبدوا الا ایاه». و الاوسط هو الامر 
التکوینی, و هو عالم القدر الزمانی, «و کل شیء عنده بمقدار», و الادنی 
الامر التشریعی, «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا». «<1» 


(1)- صدر الدین شیرازی, مفاتیح الغیب, صص 10- 19. ناگفته نماند که ما 
عین متن‌ها را ارائه کرده‌ایم و اگر شماره, نام سوره پا ابه در این اثر 
نیامده است؛ در منن چنین است. 


هب و آسراز الایانت 


3- 5- اسرار الاأایات 

چون دوم بار ادمی زاده بزاد پای خود بر فرق علت‌ها نهاد 

علت اولی نباشد دین او علت جز وی ندارد کین او 

می‌پرد چون افتاب اندر افق با عروس صدق و صورت چون تتق 

بلک بیرون از افق و ز چرخ‌ها بی مکان باشد چو ارواح و نهی «1» 

(مثنوی) دیگر اثر ملاصدرا در قران شناسی, کتاب بالاست که عالی‌ترین 
مباحث را در اطراف معارف الهی و علوم قرآنی و شرح و تأویل و تفسیر 

آیات فراهم آورده است این کتاب امهات اصول اعتقادی را به شیوه‌ای 
متین- که همان ترکیب آهنگین برهان قرآن, عرفان و حدیث است- به 
بت گنه است ان ضان کمسرح ان انس راشای کلضات اد ابیت 
(ع) ون 1« 

این آترد. که.مندا مکاشفابت ضدرا در ابات. الفی: است در یی «مفدمهه د 
سه «طرف»- که هر طرف خود به چند «مشهد» و هر مشهد به چند 
«قاعده» تقسیم می‌گردد- فراهم آمده است. طرف اول در علم ربوبی و 
طرف دوم در افعال خداوند و کیفیت صدور و رجوع آن به حق تعالی, و 
طرف سوم در علم معاد می‌باشد که همه از رهگذر آیات قرآن استدلال 


(1) صدر الدین شیرازی. اسرار الایات. ترجمه و تعلیق محمد خواجوی, 
چاپ اول. موّسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, تهران 1363 ص 
چهارده._ ۳ 
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شده‌اند و در حقیقت می‌توان این کتاب را یک دوره تفصیلی اعتقادات 
دانست که به شیوه ترکیبی از مرحله عقل به مرتبه سلوک و جذبه می‌رسد 
و همه این‌ها (برهان و عرفان) در اقیانوس بی‌کران قرآن فرو می‌ریزند و 
البته این نشانگر انس عجیب و شگفت انگیز, و فرو رفتن عمیق ملاصدر| 
در آیات قرآنی است که کاملا افکار و اندیشه یونانی (عقلانی) را با حکمت 
اتضانی: بر اساس حکمت قرآنی نز م‌اصتر نت 1 

در حقیقت, اسرار لیات را می‌توان خلاصه آراء و اندیشه‌های صدر 
المتألهین دانست که با تطبیق آن با آیات قرآن, بیان ره است. حال با 
آوردن برگه‌هایی از اين اثر سترگ این ویژگی‌ها را می‌نگریم: 

المشهد الثانی فی صفاته و اسمائه و فیه قواعد قاعدة فی توحید صفاته 
الکمالية اعلم ان صفات الله مجردة, ای غير عارضة لماهية اصلا, و کل 
صفة منه حق صمد فرد یجب ان یکون قد خرح فیه جمیع کمالاته الی الفعل 


لم یبق شیء منها فی مکمن القوة و الامکان, لانه لا جهة فیه سواه. فکما 
ان وجوده تعالی حقيقة الوجود من غیر شوب عدم و امکان. فیکون کل 
الوجود و کله الوجود فعذلک جمیع صفاته الکمالية التی هی عین ذاته, 
فعلمه حقیقه العلم, ۵ فد یف ال مها هتارانهه ستحرن قبه 
التعدد, و الا لکان الشیء قاصرا عن ذاته, فیکون علمه علما بکل شیء و 
قدرته قدرة علی کل شیء. و ارادته ارادة لکل شیء. و هکذا فی جمیع ما 
لق من الصفات: فالعام هنای ماد همع دنه بحت. ان یکمن علض یک 
ترابع له ری هن اي الکاه ف ال رای تفس ی 


(1)- صدر الدین شیرازی. همان. ص 16. در حقیقت فلسفه صدرا عین 
قران و قران او عین فلسفه اوست این کتاب نشان دهنده ذوب کامل 
فکری,. روحی صدرا در قران کریم است چنان که کتاب شرح اصول کافی 
نیز» بیانگر انس دائم او با احادیث و روایات اهل بیت (ع) می‌باشد. 
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ی الغام کلها ی ها شین آن الفام سب ملد مها لفات فا 
یخرج جمیع العلمية فی ذلک الی الفعل, و قد قلنا ان ذلک واجب ضروری و 
الا لم یکن صرف حقيقة العلم, بل علما من جهة و جهلا من جهة آخری, ففیه 
شوب ترکیب من علم و جهل و وجود و عدم و وجوب و امکان, «فهو تعالی 
بکل شیء علیم» و کذا قدرته حقيقة القدرة, فلا یخرج عنها شیء من 
المقدورات. و الا لم یکن قدرة محضة, بل قدرة من وجه و عجزا من وجه, 
قوذ الله غلی کل شی ۶ مدرم له ما فی السموات و ما فت الارض ».و قوا 
«و الله خالق کل شیء» و قوله: «و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی», و 
قوله: «قاتلوهم يعذیهم اللّه بایدیکم» و هکذا قیاس ارادته لقوله صلی اللّه 
علیه و آله: «ما شاء اللّه کان و ما لم يشاً لم یکن» و قوله: «و ما تشاوون 
الا آن‌یشاء له ونفس علیه سای صمانه الکمالی. 

فعلی بفزی الماعدم. الشر بقع انیم علمتا. الله ببا فم تناها عطای 
با ی 
انم تجزی فی,ا مایمن الکليه و المعانی: الکماله آعایه الم عرص 
للموجود بما هو موجود, و لا مدخل فی حدها تخصیص بمادة معينة او 
استعداد خاص او تجسم او تغیر کالانسانية,. حیت انها عبارة عن جوهر 
مخصوص بنمو و اغتذاء و حس و حركة, و هو لا محالة مغایر للفلكية و 
النارية و الفرسية و غیرها, فلا یمکن آن یکون حقيقة شاملة لکل شیء و 
کین اه لک ی و کالسوا اه و و ها کر اضر 
الذی هو ایضا قوة مخصوصة فی مادة وضعية مخصوصة, فلا یمکن ان یکون 
السان شیاه لکل شیع هالفت یلک ان کل مت من هنم ااحتای 


المختصة لیست محض تلک الحقيقة, بل هی بالضرورة ممتزجة بغیرها من 
الاعدام و النقایص و المضادات., فالانسان مثلا لا یمکن آن یوجد فی الخارج 
بصرف الانسانية من غیر مخالطة اشیاء مباينة له مخالفة لمعناه, فلا محالة 
یتعین فی ذاته بان یکون مباینا لساثئر الانواع, و ذلک بخلاف الامور الشاملة, 
کالوجود و العلم و القدرة و الحياة و غیرها, اذ یمکن ان یکون من افراد 
مفهوم الوجود وجود بسیط, هو محض حقيقة الوجود من غیر آن یکون معه 
شیء مباین للوجود. فیکون لا محالة وجودا لکل شیء لا یعوضه 
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شیء من الاشیاء, و کذا من افراد العلم علم هو محض حقيقة العلم لا حيثية 
له مغایرا للعلم. فیکون علما بکل شیء. و علی هذا القیاس القدرة و الحيوة 
و الارادة. 

فان قلت: مفهوم العلم غیر مفهوم القدرة و مفهوما هما غیر مفهوم الارادة 
و مفهومات هذه الثلائة غیر مفهوم الحياة. فکیف یکون الجمیع فی حق 
الواجب تعالی حقيقة واحدة بسيطة لا تغایر فیها. 

قلنا: الاختلاف فی المفهوم لا ینافی البساطة الحقة, لان قولنا صفات 
الواجب عین ذاته, معناه ان وجوده بعینه وجود هذه المعانی. و حيثية ذاته 
بعینها حيثية ساير الصفات. و هی لیست بامور زايدة من حیت وجودها و 
حقیقتها علی وجود الواجب و حقيقته, و لیس معناه ان هذه الالفا ظ مترادفة 
لها مفهوم واحد, و الا لم یکن حملها مفیدا. و قول امیر المومنین علیه 
السلام: «کمال التوحید نفی الصفات عنه» لیس المراد نفی معانیها عن 
ذاته, و الا یلزم التعطیل, و هو کفر فضیح, بل معناه نفی کونها صفات زایدة 
علی ذاته بحسب الوجود و الحقيقة. فعلی هذا صح قول من قال: «ان 
صفاته عین ذاته», و صح قول من قال: «انها غیره». و صح قول من قال: 
«انها لا عینه و لاغیره, لو علم ما حققناه». فکن علی بصيرة فی هذا الامر و 
لا تکن من الغافلین. 

قاعدة فی تحقیق اسمائه تعالی قال اللّه سبحانه: «و له الاسماء الحسنی, 
فادعوه بها, , و ذر الذین یلحدون فی اسمائه». 

و اعلم ان العلم بالاسماء الالهية علم شریف دقیق و معرفة لطيفة غامضة, 
و به فاق ابونا آدم علیه السلام علی الملائکة حیث قال: «و علم آدم 
الاسماء کلها, ثم عرضهم علی الملائكة, فقال انبئّونی باسماء هوّلاء ان کنتم 
صادقین, فلما انباهم باسمائهم. قال آلم اقل لکم انی اعلم غیب السموات 
و الارض 0 ما تبدون و ما کنتم تکتمون» و بستفاد من هذه الایات 
علمية شر 
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اللغة باز |ء معنی مر المعانی, پدل علی ذلک امور: 

احدهاء قوله: «و لله الاسماء الحسنی» فوصفها بالحسنی من قبل اللّه 
مشعر بانها لیست من قبیل الهیأة العارضة للصوت؛ اذ لا شرافة معتدبها 
لبعض الالفاظ علی بعض, اذ کلها من نوع واحد. فعما لا فرق بین لفظ 
الایمان و الکفر و النور و الظلمة فی الحسن و القبح من حیث انها هیات 
مسموعة, بل فی مدلولاتها و معانیها التی وضعت هذه الالفاظ بازائها. 

و ثانیها, قوله تعالی: «سبح اسم ربک الاعلی» اذ معلوم ان الاسم مما یسیح 
به لا مما یسبح له. 

و ثالتها.. آن الذی ضار سببا لمزية منزلة ادم, علیه. السلام. علی الملائکة لم 
یکن مجرد حفظ الالفاظ, بل الاسم هو ما یعرف به حقیقته وحده, کمفهوم 
الحیوان الناطق للانسان. فقد یکون لشیء واحد فی الوجود و الهوية و 
الذات مفهومات کثيرة کلها موجودة بوجود واحد, کالجوهر, بت و 
النامی, و الحساس, و الناطق, و الموجود, و الممکن, و ال و المتقدر, 
و المتمکن, و غیر ذلک فی باب الانسان, فانها مع کثرتها بحسب المعنی و 
المفهوم صارت ذاتا واحدة موجودة بوجود واحد. 

فالمراد من الاسم فی عرف العرفاء هو المعنی المحمول علی الذات و 
الفرق بین الاسم و الصفة, کالفرق بین المرکب و البسیط بوجه, فان الاسم 
کالابیض و الصفة کالبیاض, و الفرق بین العرضی و العرض عن محققی اهل 
النظر, ان المآخوذ « لا بشرط شی۶» هو العرضی و المآخوذ ۵ لا 
شیء» هو العرض, فالمسمی قد یکون واحدا و الاسماء کيرة, 
محمولات عقلية و لیس المراد بها الالفاظ, لانها غیر محمولة حملا ی و 
هذه الالفاظ التی هی بازائها اسماء الاسماء عندهم, و اما تلک المحمولات 
فهی بالحقيقة علامات و معرفات للذات الموسومة بها. 

و اعلم آن عالم الربوبية عظیم الفسحة جدا, فیه جمیع ما فی عالم الامکان 
علوسوحه اخلی و اس منم ماه لها قفا اس بو لاسام و من لم 
یکن عنده علم الاسماء, تعذر علیه اثبات عالمیته تعالی بجمیع الموجودات. 
لانها بحسب وجوداتها الخاصة انم عن مرتبة ذاته تعالی, . مع انه تعالی 
عالم بجمیعها علما مقدما علی ر 
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وجوداتها الامكانية, فلو لم یکن الممکنات علی کثرتها و تفصیلها موجودة 
بوجود واحد فی مرتبة الذات الاحدية, لم یکن علمه تعالی بخصوصیاتها و 
ماهیاتها مقدما علیها ثابتا له قبل وجودها. 

و منها, انه وقعت الاشارة الی ما ذکرناه من کيفية علمه بالموجودات من 
وجهة اشتمال اسمائه تعالی علی کل شیء, بقوله تعالی: «فلما انبئهم 
باسمائهم قال: الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات و الارض, و اعلم ما 
تبدون و ما کنتم تکتمون»؛ کانهم حیث لم یحصل لهم العلم بالاسماء لم 


یعرفوا کيفية علمه تعالی بکل خفی و جلی و جزئی و کلی. و سبب 
اختضاض الاتقتان بدا التعلیم دون الملایکة و غترهم. آن حعیفه الاستان 
فتامر ام افطای کل لاسما ما ی سس امه راهان ۴ 
واحد منها مظهر لبعض الاسماء, کالملائکة للسبوح و القدوس و السلام و 
نحوها, و الشیاطین للمضل و المتکبر, و العزیز, و الجبار و ما یجری مجریها, 
و الحیوانات مظاهر 0 و البصیر و الحی و القدیر و اشباهها؛ و النار 
مثلا للقهار, و الهو|ء اِ للطیف, و الماء للنافع, و الارض للصبور و الاد وية 
السفته لاه الا لول ا ري لا عرم ی بدا الفا رس حلو. ام 
بکی لاشسان شا شهب ماه مه الاساه الصعات لم یکن ش 
تاغل مالسا ضرق ااشا باه ماه کل ند له هام 
معلوم, فالقائم منهم لایرکع و الراکع منهم لا یسجد. 

و منهاء ایراد ضمیری ذوی العقول فی قوله: «انبئهم باسمائهم» مع ان 
الفزادها اد اما الملایکه بل الاسهاء کلها. کما ول علیه مساق اند 
قفیه. اما سا اه سای الما فده یولع من 
انواع الموجودات جوهر نورانی عقلی هو کلی ذلک النوع و تمام حقیفته و 
مثاله القائم عند اللّه فهی المظاهر الاولی للاسماء الالهية و الصور النوعية 
التا و هت لاه النایه فا لحاس کفا ی نام ی 
نک الا کی لاه مش شا مها العات الا آهاید 
اصالیه ای اراد فص ات الران ها نداهن کی خعه 
و مشروح. فهو موکول الی سائر کتبنا و تفاسیرنا سیما کتاب الاسفار 

ربعة. 


فاد تقیی ما تکرام تفیل افساع. الله تالاح که .هیلخت لت 
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المشتملة علیها ذاته الاحدية لا یتعلق بها جعل و تاثیر. بل هی موجودة بلا 
جعل الثابت للذات, و لها احکام ثابتة و اثار لازمة هی مظاهرها, و ربما 
یطلق عند العرفاء الاسم و یراد بها المظهر لانه ایضا فرد من معنی ذلک 
الاسم, کما فی قوله تعالی: «قل کل یعمل علی شاکلته» و الیق 
المجعولات بان یعرف بها ذاته تعالی و یکون مظاهرا لاسمائه و صفاته. هی 
کلمات الله التامات و الارواح العالیات التی هی بمنزلة اشعة نور وجهه و 
کماله, و معرفات جماله و جلاله. فهی الاسماء الحسنی, و الله اسم للذات 
الالهية باعتبار جامعیته النعوت الكمالية. و صورته الانسان الکامل و 
اشیر تقوله ح ال علیه و آله: «اوتیت جوامع الکلم» و الرحمن هو 
القوابل ی وجه البداية, و الرحیم هو ااحضی للک از المعنوی للاشیاء 
بچسب النهاية, و لذا قیل: «یا رحمن الدنیا و رحیم اأخرة» بمعنی «بسم 


الله الحمن الخیم» بالضور. الکامله. الجامعة. للرحمد الخاضة و العامة 
التی مظهر الذات الالهية و الاسم الاعظم مع جمیع الصفات. 

الف.هدا الععتت اهار التت صلی‌الله علیمه ال حام یت خداسم الکلم »و 
بقوله: 

«بعئت لاتمم مکارم الاخلاق» از الکلمات هی حقایق الموجودات و اعیانها و 
خضه‌ضا ضورها المعردنر. کفا- تسف عمتی . کلمه-من. الم ۵ سمیت 
العفارفات العفلته: کلمات:الله آلتامات: .و مکانم الاقلان کمالانها و قواها 
التی هی فضادر افعالهاد و خمیعها محضورن فی الحفیقه الجامعة الا نسانید. 
قاعدة فی تعیین الاسم الاعظم و مظهره لا شک ان الاسم الاعظم ینبغی ان 
یکون فعتان مسماا غلی‌ جمیع الفغاتی للاشماء الالقبة غلی الاحمال. و کذا 
مظهره یجب ان یکون حقيقة مشتملة علی مجموع حقایق الممکنات التی 
هي مظاهر الاسماء و لا یصلح من الاسماء لهذه الجمعية الاسمائية الا الاسم 
اللفد کضا دوکر گدلک الجی القیوم الا ان لاول ب پخمتت الضع الیو 
الناتن: تحسنب الوضع اللعتی: لاشتماله علی جمیم شا 
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الاسماء الالهية تضمنا او التزاماء و لاجل ذلک کل ذکرا و دعاء قیل ان فیه 
الاسم الاعظم. فهو مشتمل لا محالة علی احدهما او علیهما جمیعاء کقوله 
تعالی* «الله لا اله. الا هه الحی العیوم :و اتما.قلنا: ان الحی العنوم متمل: 
علی-«خمیم | لضفات الکما لیخ و التعمت الالییع لان اشعم الحی فسعل علی 
جمیع الاسماء الذاتية, فیدل علی وجوب الوجود و وجوب الایجاد, ۰ و مستلزم 
من الارادة و القدرة و السمع و البصر و الکلام, و القیوم لکون معناه مبالغة 
فی القیام لا دامة الموجودات علی وجه التمام عدة و مدة و شدة, فهو 
مشتمل علی جمیع الاسماء الفعلية كالخالقية و الرازقية و الکرم و الجود و 
اللطف و الرافده الرنخمهه العطوقة و الابداع و النکوین : الاتشاء و الاغاده 
و التقدیم و التاخیر و الارسال و الانزال و البعث و غیر ذلک من صفات 
الفعل. فاذا تجلی الباری بعبد پهاتین الصفتین فالعبد یکاشف عند صفة الحی 
ازتها نز و صفاته الجلالية, اذ پری عنده 1 جمیع ال فاره - و 
قیامماءتفيدنه شوه آلخم لا با تفممض فلا رن نی الوعود الا الحت. انوم 
و ایضا قد تحقق و انکشف من قاعدتنا الممهدة المذکورة فی توحید صفاته, 
ان حیاته حقيقة الحياة, و حقيقة الحياة یجب ان یکون حياة کل شیء. فلو لم 
بکنن کدلک لم ایکن ناه ضرف الخیاهرکدا وه بخت آن کون مدش 
حقبقة القیام و الاقامة فلا قائم و لا مقیم الا بقیامه و اقامته, فهذان 
الاسمان هما الاسم الاعظم لمن تجلی له, فمن ذکرهما بلسان العیان لا 
بلسان الیبان ففظم ققد دک الله باشسجد. الاعطظم الدی ان دعی. اجاب: و |ذا 
سئّل به اعطی. و کذا الذکر اذا غاب عن ذاته فعند غیبته عن ذاته و فنائه 


فیه ططایه ا یداه باحصا میم نکن لاس الا و ول تا 
شین اتید عن انم الاعظه قاری اههد دورد اکن وه وه 
قلیک لوحدانیته فاذن کل اسم هو الاسم الاعظم». 

قال؛ضاخت التعات الفکیه فی: الجواتبغن انسله الخکیم عضو ین تعلی 
الترمذی: «الاسم الاعظم الذی لا مدلول له سوی عین الجمع و فیه الحی 
القیجم فان فلت هه الله قلت ۱ ادرت: فاند.ععل سالخاضیه .و هدا الاعظ 
انما یفعل بالصدق اذا صار صفة للمتلفظ به, بخلاف ذلک الاسم». و قال 
فی موضع آخر منها: «و معلوم _ 
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عنذ الخاض و العام: آن نقه اسفاء غاما پشمی الاسم الاعظم. و هوافی آنة 
الکرسی و اول ال عمران. و من الاسماء ما هی حروف مرکبة و منها ما 
هی کلمات مركية مثل الرحمن الرحیم هو اسم مرکب کبعلیک. و اعلم ان 
الحروف کالعقاقیر لها خواص بانفرادها و لها خواص بترکیبها». 

قاعدة فی علمه تعالی بذاته و بغیره کل وجود لا یشوبه عدم و لا بغطیه 
حجاب و غشاوة و لا التباس و لا یغشاه الظلمات. فهو مکشوف لذاته حاضر 
غير غائب عن ذاته, فیکون ذاته علما و عالما بذاته و معلوما لذاته, اذ الوجود 
و النور شیء واحد و لا حجاب له الا العدم و القصور, فکل وجود بحسب 
سفته ضاه آن‌ یفن سار ع سا الصا اه ی انا آلعدم م فیس 
کالغیولی: الملی تیا تفن الامامی ان قاط اعد اند هه اضل 
الظلمات, کالجسم و ما یحله, از کل جزء من الجسم محجوب عن صاحبه 
غائب عن جزء اخر, و کذا کل بعد و حجم و کل ذی بعد و حجم مکانی او 
تقایفه کالصر که و اما هه | ا لیس واه کاس بالدات اما اهر 
کالسهاه مه الا مها هم خاش المادیم الک عها لا شام ند 
ادراک, و انما المدرک من کل منها صورة اخری وجودها غیر هذا الوجود 
المادی الوضعی الواقع فی جهة من جهات هذا العالم, فکل ما وجوده وجود 
صوری غیر منقسم الذات الی امور منفصل بعضها عن بعض, فهو معلوم 
اهنت ضدری الذات تالن لا مکن انسلاب: السعور که دانه: ولا بحتاع فی 
کون تفع اسان عم هه رید آ یل ونم ی اد ون و 
هو حی بحياة ذاتية, و هکذا| جمیع الصور الاخروية سواء کانت محسوسة 
معقولة, و الواجب جل ذکره لکونه بریء الذات عن شوب العدم و الحسمية 
و الترکیب و الامکان, فهو فی اعلی مرتبه المذر کية و العاقليه و المعقولية: 
اند دا مصموالعفلاء ماه ای لاه علی ما سواهت الرمخ 

۵ الخباع علی. الکل,.فیکون عافلا لذایه ع لساید. الاشیاء فان العلم بالعله 
توجتب الخلم الاو ۱ 
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قال ال سای ای ی هه الایی الیو وله رها شنت 


عن رب من مثقال ذرة فی الارض و لا فی السماء و لا اصغر من ذلک و لا 
اکبر الا فی کتاب مبین» و قوله: «و لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات 
و لا فی الارض» الی قوله: «فی کتاب مبین». <1» 


(1))- صدر الدین محمد شیرازی. اسرار الایات, با مقدمه و تصحیح محمد 
خهاخمد ات ماه اقا رات انعم اسلا کت مر مه یزان 
تهران 130 0 صص 38- 46.) 

ارغنون آرتحه ات جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: ار 


هر خم و پیچی که شد از تار و زلف پار شد دام شد, زنجیر شد, تسبیح شد. 
زنار شد ۱ 

(محمد داراشکوه) اين تفسیر, برگه‌هایی چند است در تفسیر آیه نور. که 
به خامه محمد داراشکوه- سلطان زاده عارف که از شاهزادگان تیموری 
هند و فرزند شاه جهان است- نوشته شده است. 

این اوراق از کتاب مجمع البحرین, «1» اثر داراشکوه عرضه شده است 
که در اين کتاب, به عزم یافتن حد اشتراک بین مذهب اسلام و ايین هندو و 
چون مقوله نور نیز در ادیان- در توصیف حقیقت مطلق- امری رایج بوده 
است., چنان که مثلا در ریگ ودا) 91۲ -206۷ (از نور الانوار, یا «نور علی 
نور». تعبیر به جیوتی سام جیوتی) [۲۱۵5۱۲۵۷ -[۱۲0۷ (شده است. «2» از 
این رو به بیان ایه نور نیز در این اثر پرداخته شده است. «<3» 


(1)- ظاهرا کتابی مستقل در تفسنیر. ابه نور از داراشکوه چاپ شده ِ 
وان کب ورکیم ابی اسراق ۶ از مجمع البحرین نقل 


۳۳ 
(2)- محمد داراشکوه, اوپانیشادها, با مقدمه و حواشی و تعلیقات و لفت 
نامه و اعلام به سعی و اهتمام دکتر تارا چند. دکتر سید محمد رضا جلالی 

نایینی, چاپ ؟ چاپ تابان, تهران 1340/ 1961, ص 19<. 

(3)- کتاب مجمع البحرین, به عزم تفاهم, گفتگو و دیالوگ و درک و شناخت 
کیفیات روحی فکری خود و دیگران (اسلام و مذهب هندو) نوشته شده 
است چنان که تاریخ هرودت. ماللهند (ابو ریحان بیرونی), حواشی میر 
فندرسکی بر جوک باشست از اين نوع هستند (گفتگوی بین ادیان) و نه به 
عزم رد و نقض دیگری و اثبات حقانیت خویش) 561۳06۱00 (, که هزار 
سال در عالم اسلام وجود داشته است و ره به جایی نبرده است. آثاری 
چون: الفرق بین الفرق (بفغدادی, م 429 ق), الفصل فی الملل (ابن حزم؛ 
م 456 ق) و تا حدودی الملل و النحل (شهرستانی, م 48<ظ ق) از این گونه 
بحث‌های جدلی بر کنار نیستند و اصولا کتب احتجاح نیز تا اندازه‌ای بدین 
روش گراییده‌اند. 

تفصیل را بنگرید در: عبدالحسین زرین کوب, در قلمرو وجدان, چاپ اول, 
انتشارات علمی, تهران ۰1369 صص 29- 31. 
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آناز عمدم مخمد داراشکوه:عبار تند از 

1- سفينة الاولیاء (تذکره مشایخ) 2- سکينة الاولیاء (تذکره مشایخ قادریه) 
3- رساله حق‌نما 4- حسنات العارفین (متشابهات و شطحیات عرفا) 5- 
دیوان داراشکوه «1» 6- سر اکبر «2» (ترجمه پنجاه اپانیشاد) شاهزاده 
داراشکوه به سال 1069 ق به اتهام خروح از دین اسلام و به فتوای دین 
فروشان. بدون محاکمه, کشته شد. «<3» 

در زیر, اوراقی از تفسیر ایه نور را با هم می‌خوانیم: ۳ 
آفتاب است, با به رنگ یاقوت, با به رنگ آتش؛ و اگر به صفت جمال ظاهر 
شود یا نفبرنگ ماه است. پا به رنگ نقره. پا به رنگ مروارید, پا نف رن 
آب؛ و نور ذات که منزه است از صفات, آن را جز اولیای خدا که, در حق 
ایشان فرموده: «یهدی اللّه بنوره من یپشاء»؛ دیگری در نمی‌یابد (یعنی: 
هدایت ضف کنر هر که را می‌خواهد به نور خود). ون نوری است که چون 
شخصی در خواب شود يا چشم پوشیده نشیند, نه به چشم بیند و نه به 
گوش شنود و نه به زبان گوید و نه به بینی و نه به لامسه 


(1)- به قادری تخلص می‌کرده است و البته شعر او دست سوم به شمار 
می‌رود و ضعیف. محمد داراشکوه, دیوان داراشکوه. مقدمه و تصحیح م. 
حیدریان؛ چاپ اول, , لشر نوید» مشهد 304( مقد مه, ض‌ 23 

(2)- اوپانیشادها) 0۳51030۱ (سومین بخش اصلی وداها) 206۷ 
(می‌باشد که مطالعه آنها کار مجردان و تارکان دنیا در آخرین مرحله 
زند کانین: و فحانی. می‌باشد) ۱۱اه که نوان ترن. کلی: می فد و ان 
تعلیمات سری در مسائل عرفانی است که در عبارتی کوتاه و معما وار 
عرضه شده است (و در ريشه, به معنای نشستن شاگرد نزد استاد است). 
از داراشکوه کتاب منتخبات اثار- که مجموعه‌ای از رساله حق نما و مجمع 
البحرین و اینکهت مندک است- نیز عرضه شده است. 

(3)- محمد داراشکوه, اوپانیشادها: صص 191- 192. 
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اخساش کد ور ات هت این کارها هه کت کم مادعا 
حواس ظاهری و روشنایی چراغ نباشد و باصره و سامعه و ذائقه و شامه و 
لامسته.عین یک: دیگر شوند و یک ذات: کردند و آن.را نتفر دات. کویند: و آن 
نور خداست. 

ای دوست فکر کن که چه گفتم که جای فراست و فکر است. و رسول 
خدا- صلی الله علیه و سلم- در تعریف این فکر فرموده: «تفکر ساعة خیر 
نی غمان النعلین»» (یعتی: این کر است. کم‌ساعتی دزن فکر هدن 
وتو از عمل آدمت و فرع است ۸ متفر که ان ابه کریمه :اه بو 


السموات و الارض»؛ (یعنی: الله تعالی, نور آسمان‌ها و زمین ِِ 
مفهوم می‌گردد. آن را فقرای هند جوت سروپ) 3۷5۷۷ 30۱۲ ( 
سوایرکاش) 2۷5 -250632۲0 (و سین پرکاش) ۲۲۵۷۵۷5 -51۲90ه مد 
(یعنی این نور هميشه خود به خود روشن است., خواه عالم در او بنماید, و 
خواه ننماید). و چنانچه صوفیه نور را به نور تفسیر نمی کنند, ایشان نیز 
نکرده‌اند. و ترجمیر این آیه کریمه چنین است: «الله نور السموات و 
الارض»؛ (یعنی: ال تعالی نور اشضان‌ها و زمین است)؛ «مثل نوره 
کمشکوة فیها مصباح». یعنی: (مثل نور او مانند طاقچه‌ای است که در او 
چراغ باشد)؛ «المصباح فی زجاجة»؛ (و ان چراغ در شيشه بود) «و 
الزجاجة کانها کوکب دری»؛ (و شيشه گویا که ستاره درخشنده است که)؛ 
«یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لاغربیة»؛ (افروخته شده است 
ان چراغ از درخت مبارک زیتونی که نه شرقی است و نه غربی)؛ «یکاد 
زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار»؛ (نزدیک است که روغن آن زیتون مبارک, 
روشنی بخشد با آن که آنشن به أن روغن نرسیده باشد)؛ «نور ,علی نور»؟» 
(نوری است بر نور)؛ «یهدی اللّه لنوره من یشاء»؛ (راه نماید الله تعالی به 
نور خود شخصی را که می‌خواهد). 

اما انچه این فقیر. فهمیده. مشکوة که طاق باشد, عالم اجسام است و 
مراد از مصباح که چراغ باشد نور ذات است. و درخشنده است که از 
روشنی چراغ آين شیشه هم مانند چراغ [می‌باشد] مراد از شيشه, روح و 
ان شیشه‌ای که روح است مانند ستاره می‌نماید, و افروخته شده است ان 
چراغ که عبارت از نور وجود است 
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از شجره مبارکه ذات که منزه است از جهات؛ نه شرقی است و نه غربی. 
و مراد از زیت روح اعظم است یعنی این زیت از غایت لطافت و صفاء, خود 
به خود روشن است و محتاج نیست به افروختن. 

و استاد موحدان ابوبکر واسطی در تعربف روج می‌فرماید که: «زجاجه 
روح به مرتبه‌ای روشن است که محتاج به مس با زیتون و سماع کتاب 
نیست. و از غایت استعداد ذاتی. نزدیک است که خود به خود روشن شود و 
این نور زیت با نور, نور علی نور است, یعنی از نهایت صفا و روشنی, 
نوری است بر نور و با این همه روشنایی بر روشنایی نمی‌بیند کسی او را 
۳ خود هدایت نکند به نور وحدت خود». 

فواد از مخفهغ این اه گرب آنسشت که از تعالی به نور ذات خود در 
پرده‌های لطیف نورانی ظاهر است و هی ظلمت و حجابی در میان نیست 
و نور ذات در پرده روح الارواح ظاهر است و روح آلاروا- در پرده ارواج و 
ارواح در پرده اجسام: هم چنین چراغ به آن زیت در پرده شيشه ظاهر 
است و شیشه در پرده طاقچه. و این ها از کسب نور ذات, روشنی به 


روشنی افزوده‌اند. <1» 


اراک خی ارو صص 2119 


7 روح البیان 


7- روح البیان 

و اما المساجد الحقيقة فهی القلوب الطاهرة عن لوث الشرک مطلقا کما 
قال من قال: , ۱ 

مسجدی کان اندرون اولیاست سجده گاه جمله است, انجا خداست 

ان مجازست این حقیقت., ای خران نیست مسجد جز درون سروران (روح 
البیان 397/ 3) تفسیر صوفیه., در میان روش‌های تفسیری خود. شیوه‌ای 
مستقل بشمار رفته است؛ «1» و اثاری در این زمینه. پی ریخته شده 
است؛ «<2» که یکی از این‌ها تفسیر روح البیان می‌باشد؛ 


7۳ 
سید نور الدین ابطحی, «صوفیه مکتب, روش و آهم تفاسیر», دوره 
کارشناسی ارشد, رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تهران دانشکده 

الهیات و معارف اسلامی, تهران 11309 

حسن روشن. «روش تفسیر قرآن از دیدگاه صوفیه و عرفا», دوره 
کارشناسی ارشد, رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه آزاد اسلامی, تهران 
393 1. 

انسیه قرآنی: «#روش متصو فه در تفسیر قرآن کریم», دوره کارشناسی 
ارشد, رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه آزاد اسلامی, تهران 134 
گرچه برخی تفسیر صوفیه را به تفسیر صوفی نظری (مانند تفسیر ابن 
عربی) و تفسیر صوفی فیضی (اشاری) تقسیم کرده‌اند (مانند تستری, 
سلمی, عرائس البیان و تأویلات نجمیه و . ولی ما در این مجموعه این‌ها 
را در یک رذیف آمزدنم. (تفا سیر .گر فاتی ا بتکرین یه محمد سین ذظییت؛ 
(2) تفاسیر: نستری؛ ی , قشیری, بقلی, تآویلات نجمیه, حقی, نور علی 
شاه, صفی کلی شاه, آذر گشسب و گنابادی در میان تفاسیر عرفانی (که 
در کتابشناسی انتهایی بر آهنذه‌آند) در رده تفاسیر صوفیه بشمار می‌ر وند. 
گر چه از آثار اقرادی چون شاه نعمت اللّه (رسائل). صفی علی شاه 
باید باد شود وی به طور دق ه فصل بعد را تفاسیر ۳ 
کرفتهآیم. این تمانترن ظاهر الفاظ وا انکار کمی کنند 7 تفانتین باطنیه یه 
نفی ظاهر می‌پردازند. ۳ 


البته با نگاهی دقیق‌تر, اين اثر, در ردیف تفاسیر عرفانی به شمار می‌رود 
تا صوفی. 

اين اثر, از جهت نگاه به عرفان و تصوف و بیان مسائل اخلاقی, از 
گسترده‌ترین تفسیرهاست < 1 این توجه سودمند به آیات الهی, با نگاه به 
دیگر ابعاد قرآن, در هم آمیخته, و اثری زیبا و دل انگیز بار بار آوردم وت 
گستردگی اقوالٍ 4 استناد به ۳3 و اشعار عارفان؛ از < جمله ویژگی‌های 
تفسیر روح البیان در میان دیگر نوشته‌های هم سبک از افراط و تفریط به 
دور است و در تاویل‌های خود رعایت اعتدال را می‌نماید و به ویژه بیش از 
فرفاین اقلا پراسته 

نویسنده, در سامان بخشیدن به این اثر سترگ, به دهها منبع تفسیری, 
روایی, ادبی و عرفانی مراجعه کرده است که اهم انها عبارتند از: مثنوی 
شریف, بوستان سعدی, دیوان حافظ, تاویلات نجمیه و تفسیر مواهب علیه. 
2 

مولف روج البیان. اسماعیل حقی بروسوی, از عالمان عصر عثمانی است 
که در ترکیه بزاد و در آنجا بالید, و سپس به عرفان و تصوف گرایید, و پس 
شاه محصل و لیف هشال ۱1 وج روم رن کنر و گت 
«3» 

سطوری از اين اثر زیبا را تقدیم خوانندگان می‌نماییم: 

«و اذ قال موسی»- روی- آن موسی علیه السلام لما ظهر علی ,مصر مع 
قفت اققراتیل سند هلای القنط امه لام اند کر قمفه اسام لاه عم 
فخطب خظبة بلیغد رفت. بها القلوب. و درفت العیون فقا لواجد من :علماء 
بش اس ال ها خصص مه اعلص فا انا کت الم کاس اد تسه الستم ای 
تعالی فاوحی الیه بل اعلم منک عبدلی عند مجمع البحرین و هو الخضر و 
کاندفق ایام افرندون الفلک العادل الفاقل, قیل: موسی و کان علی مقدود 
ذی القرنین الاکبروا بقی الی ایام موسی و هو قد بعث فی ایام 


(1) دادن نمونه در این مورد کاری است دشوار, صفحه‌ای و سطری از 

تفسیر روح البیان از مقوله اخلاق خالی نیست؛ ولی اگر بخواهیم مواردی 

در این زمینه به دست دهیم داستان موسی و خضر را بایستی دید. 

اسماعیل حقی بروسوی, روح البیان, الطبعة السابعة, دار احیاء التراث 

العربی, بیروت 5 995 ج <ظ, صص 263- 268. 

ِ منابع دیگر او را از: شاعران, مفسران, محدئان. فیلسوفان و فقیهان 
ال 1 چهارم بنگرید. 


نوشته شده است. 
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کشتاسف بن لهراسب کما قاله ابن الاثیر فی تاريخة فقال يا رب این اطلبه 
و کیف یتیسرلی الظفر به و الاجتماع معه قال اطلبه علی ساحل البحر عند 
الصخرة و خذ حوتا مملوحا فی مکتل یکون زادا لک فحیث فقدته, ای غاب 
عنک فهو هناک؛ فاخذ حوتا فجعله فی مکتل فقال لفتاه اذا فقدت الحوت 
فاخبرنی. و المعنی اذکر وقت قول موسی بن عمران لما فیه من العبرة و 
زعم اهل التوراة ان موسی هذا هو موسی بن میشا بن یوسف النبی علیه 
ا شاه انه کاتسا فل تین عصران ار معا دهم ان عفن کلم اد 
المختص بالمعجزات الباهرة مبعونئا للتعلم و الاستفادة ممن هو دونه فلهذا 
هدرن العامل الا یل ان مخول بعض الاشاء فالعاضل فصیع فقو 
من وجه بل المراد منه صاحب التوراة و اطلاق هذا الاسم یدل علیه لانه 
لواراد غیره لقیده کما یقال؛ قال ابو حنيفة الدینوری تمیزا عن ابی حنيفة 
الامام. 
«لفتیه» و هو یوشع بن نون بن افراییم بن یوسف و هو ابن اخت موسی و 
کان من اکبر اصحابه و لم یزل معه الی ان مات و خلفه فی شریعته. و کان 
من اعظم بنی اسرائیل بعد موسی سمی فتاه از کان یخدمه و یتبعه و 
ی و ان کان شیخا,؛ و الیه یشیر 
القول المشهور: «تعلم يا فتی فالجهل عار» و هو عبد حکمی کما قال شعبة 
من کتبت عنه اربعة احادیث فانا عبده الی ان اموت و قیل لعبده و انما قال 
لفتاه تعلیما للادب قال علیه السلام: «لیقل احدکم فتای و فتاتی و لا بقل 
بالرق». یقول الفقیر المشهور و هو الوجه الاول و تابی جلالة هذا السفر الا 
ان یکون الصاحب من اولی الخطر و نظیره ان نبینا صلی الله علیه و سلم 
لما اراد الهجرة لم پرض برفاقته فی سفره الا الصدیق رضی الله عنه لکونه 
اعز اصحابه و خلیفته بعده کما ان یوشع صار خليفة موسی بعده. 
«لا ابرج»؛ من برح الناقص کزال بزال ای لا ازال اسیر فحذف الخبر 
اعتمادا علی قرينة الحال اذ کان ذلک عند التوجه الی السفر و یدل علیه 
ایضا ذکر السفر فی قوله «لقد لقینا من سفرنا» فقول سعدی المفتی لا 
دلالة فی نظم القران علی هذا و لعله علم من الاثر او من اخبار المورخین 
ذهول عما بعد الاية. ۲ 
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«حتی ابلغ مجمع البحرین»؛ هو ملتقی بحرا فارس و الروم ممایلی 
قال سعدی المفتی: «بحرا فارس و الروم انما پلتقیان فی المحیط علی ما 
سیجیء فی سورخ الرحمن اعنی المحیط الغربی فان الالتقاء هناک کما لا 
یخفی علی من یعرف وضع البحار فالمراد بملتقاهما هنا موضع یقرب 


التقاوهما فیه ممایلی المشرق و یعطی لما یقرب من الشیء حکم ذلک 
الشیء و یعبر به عنه انتهی». و فیه اشارة الی ان موسی و الخضر علیهما 
السلام بحران لکثرة علمهما, احدهما و هو موسی بحر الظاهر و الباطن و 
الغالب علیه الظاهر ای الشريعة و لاخر و هو الخضر بحر هما و الغالب 
علیه الباطن ای الحقيقة اذ تتفاوت الانبیاء علیهم السلام بحسب غلبة 
الخفال آه الخلال:علی شا سم مسباتی التحفيق. ان شاء الله تعالن قماهها 
هما اذا المکان الذی یتقق اجتماعهما فیه / موضع معین. 

«او امضی»؛ من مضی فی الامر بمعنی نفذ و امضاء انفذه «حقبا» هو بضم 
القاف و سکونه ثمانون سنة. و المعنی اسیر زمانا طویلا اتیفقن معه فوات 
المطلب یعنی حتی بقع اما بلوغ المجمع او مضی الحقب. و فی بعض 
التفاسیر اسیر دهرا طویلا حتی اجد هذا العالم. قال الکاشفی: «موسی 
فرمود که مدام می‌روم تا برسم به منزل او, یا می‌روم زمان دراز, که 
دست از طلب ندارم تا کام من براید یا جان رسد به جانان يا جان ز تن 
براید 

«1» و فی المثنوی: ۲ 

گر گران و گر شتابنده بود آنک جویندست پابنده بود 

در طلب زن دایما تو هر دو دست که طلب در راه, نیکو رهبرست 

«<2» قال الامام فی تفسیره: «هذا اخبار من موسی بانه وطن نفسه علی 
تحمل التعب الشدید و العناء العظیم فی السفر لاجل طلب العلم و ذلک 
تنبیه علی ان المتعلم لو سار 


(1)- مصرع دوم از طرف نویسندهر اضافه شد. 

(2)- اشعار مطابق مثنوی تصحیح آقای دکتر سروش, نگاشته شد. مولوی, 

همان, دفتر سوم. ص 376. _ 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 575 
من المشرق الی المغرب لطلب مسالة واحدة لحق له ذلک.» قال فی 

روضة الخطیب: «رجل جاء من المدینه الی مصر لحدیث واحد و لذا لم یعد 

احد کاملا الا بعد رحلته و لا وصل مقصده الا بعد هجرته, و قالوا کل من لم 

یکن له استاذ یصله بسلسلة الاتباع و یکشف عن قبله القناع فهو فی هذا 

الشاّن لقیط لااب له دعی لا نسب له انتهی». و من کلام اتف یزید 

البسطامی قدس سره: «من لم یکن له شیخ فشیخه الشیطان»: و فی 

المثنوی: 

پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر 

چون گرفتی پیر, هین تسلیم شو همچو موسی زیر حکم خضر رو 

قال فی التاًویلات النجمية. فی الاية اشارات: «منها ان شرط المسافر ان 


یطلب الرفیق ثم یاخذ الطریق, و منها ان من شرط الرفیقین ان یکون 
اخدهطا امیزا و النانف قامورا لد ه شاهار و هیا ان عم الرفیی غرشستده 
فقو وفع مسق سترن الکو اه واقفا علی اسناله 
فان کان ماهتا لس اخقه فن الک ها ان من شرط الطالت الصارد: 
ان یکون نیته فی طلب شیخ یقتدی به آن لا یبرح حتی یباغ مقصوده و یظفر 
نهعلما با قان لب اس طلب الحق ال علی الحعیعه. انتفی لاه 
قدس سزه». قال الکاشفی: «موسی علیه السلام فرمود که ای یوشع تو با 
من موافقت نمای در طلب این بنده صالح, یوشع فرمود: اری من به تو 
موافقم و رفاقت تو مغتنم می‌شمارم. 

خوشست اوارگی آن را که همراهی چنین باشد پس یوشع علیه السلام 
فذهب موسی و یوشع یمشیان». 

«فلما بلغا مجمع البحرین بینهما»؛ بینهما, ظرف اضیف له اتساعا فالمعنی 
مکانا یکاد یلتقی وسط ما امتد من البحرین طولا. قال الکاشفی: «به مجمع 
که میان دو دریاست آنجا بر صخره‌ای بر کنار چشمه حیات بود نشستند 
موسی علیه‌السلام در خواب رفته بود و یوشع در آن چشمه وضو ساخت و 
قطره‌ای بر ان ماهی بریان چکید, و فی الحال زنده شد روی به دریا نهاد و 
یوشع متحیر شد و موسی از خواب 
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در امده تفقد حال یوشع و ماهی ننموده روی به راه نهاد و از غایت تعجیل 
سفر ». 

«نسیا حوتهما»؛ الذی جعل فقداه امارة وجدان المطلوب ای نسی موسی 
تک لیصا ی اراس امه ها ی 
ااصصحی ی اسان ا سار ال صاحه. وف لاسام اوه 
جمیعا قدزوداه لسفرهما فجاز اضافة ذلک الیهما و ان کان الناسی احدهما 
و هو یوشع یقال خرج القوم و حملوا معهم الزاد و انما حمله بعضهم». 
«فاتخذ» الحوت. ان قلت کیف اتی بالفاء و ذهاب الحوت مقدم علی 
النسیان ؟ 

قلت الفاء فصيحة و لا یلزم ان یکون المعطوف علیه الذی یفصح عنه الفاء 
معطوفا علی نسیا بالفاء بل بالواو و التقدیر و حیی الحوت فسقط فی 
اک 

«فاتخذ سبیله»؛ ای طریق الحوت. 

«فی البحر سربا» مفعول ثان لاتخذ و فی البحر حال منه ای مسلکا 
کالسرب و هو بیت فی الارض و ثقب تحتها و هو خلاف النفق لانه اذا لم 
کول ان لوسنی و از کار له طقف مان منم ی آن الا 
تغالت امش کرد الماه غلی الحوت قفا کالطای عل هن ها عفد ی 


اعلی البناء و بقی ما تحته خالیا یعنی انه انْجاب الماء عن مسلک الحوت 
فصار کوة لم تلتثم هکذا فسر النبی صلی الله علیه و سلم هذا المقام کما 
فی حدیت الصحیحین. و بالفارسیة: «سربا, مثل سردابه‌ای که دون ان توان 
رفت هر جا که ماهی بریان می‌رفت ان بالاای او مرتفع می‌ایستاد در زمین 
خشک می‌گشت»؛ فلا وجه لقول بعض المفسرین کالقاضی و من یتبعه 
سربا ای مسلکا بسک فیه و پذهب من قوله: «و سارب بالنهار» و هو 
الذاهب علی وجهه فی الارض. 

«فلما جاوزا»؛ ای مجمع البحرین الذی جعل موعدا للملاقاة ای انطلقا بقية 
تیفیها و لیلمها حی ادا کان اعد العی.عای موشی الحوع لت کر العوت و 
یرجع الی مطلبه فعند ذلک. 

«قال لفتیه اتنا غدائنا»؛ ما نتغدی به و هو الحوت کما ینبیء عنه الجواب و 
الغداء بالفتح هو ما یعد للاکل اول النهار و العشاء ما یعدله آخره. 
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«لقد لقینا من سفرنا هذا»؛ ای تاه لقد لقینا من هذا السفر الذی سرناه 
بعد مجاوزة مجمع البحرین «نصبا» تعبا و اعیاء. 

قال النووی: انما لحقه النصب و الجوع لیطلب موسی الغداء فیتذکر به 
یوشع الحوت و فی الحدیت: 1 یجد موسی النصب حتی جاوز المکان 
الذی امره به.» و فی الاسئلة المقحمة: «کیف جاع موسی و نصب فی 
سفرته هذه و حین خرج الی المیقات ثلاثین یوما لم یجع و لم ینصب قیل 
لان هذا السفر کان سفر تأدیب و طلب علم و احتمال مشقة و ذلک السفر 
کان ال اللّه تعالی انتهی». و الجملة فی محل التعلیل للامر بایتاء الغداء 
اما باعتبار النصب انما یعتری بسبب الضعف الناشیء عن الجوع و اما 
باعتبار ما فی اثناء التغدی من استراحة ما کما قال الکاشفی: «بیار طعام 
چاشت ما را تا بخوریم که گرسنه شدیم و دمی برآسايیم چون یوشع سفره 
پیش آورد و قصه ماهی به یادش آمد». 

«قال»؛ فتاه, «آرآیت», [خبر داری ], قال ابن ملک هو یجییء بمعنی اخبرنی 
و هنا بمعنی التعجب و مفعوله محذوف و ذلک المحذوف عامل فی قوله: 
«اذ اوینا الی الصخرة»؛ یعنی عجبت ما اصابنی حین وصلنا الی الصخرة و 
نزلنا عندها «فانی نسیت الحوت»؛ ان اذکر لک امره و ما شاهدت منه من 
الامور العجيبة ثم اعتذر بانساء الشیطان ایاه لانه لو ذکر لموسی ما جاوز 
ذلک المکان و ما ناله النصب فقال «و ما انسانیه الا الشیطان»؛ بوسوسة 
الشاغلة عن ذلک «ان اذکره» بدل 9 من الضمیر ای و ما انسانی ان 
اذکره لک «و اتخذ سبیله فی البحر» سبیلا «عجبا» و هو کون مسلکه 
تانیهما و هو بیان لطرف من امر الحوت منبیء عن طرف اخر و ما بینهما 
اعتراض قدم علیه للاعتناء بالاعتذار کانه قیل حیی و اضطرب و وقع فی 


البحر و اتخذ سبیله فیه سبیلا عجبا یعنی ان قوله و ما انسانیه اعتراض بین 
المعطوف و المعطوف علیه سببه ما یجری مجری العذر و العلة لوقوع ذلک 
النسیان. 

قال الامام فان قیل انقلاب السمعة المالحة حية حالة عجيبة 0 اللّه 
تعالی حصول هذه الحالة العجيبة دلیلا علی الوصول الی المطلوب فکیف 
یعقل حصول ۱ 
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النسیان فی هذا المعنی اجاب العلماء عنه بان یوشع کان قد شاهد 
المعجزات الباهرة من موسی کیرا فلم یبق لهذه المعجزة عنده وقع عظیم 
فجاز حصول النسیان و عندی فیه جواب آخر. وه ان موسی: لها استفظم 
علم نفسه ازال الله تعالی عن قه صاحبه هذا العلم الضروری تنبیها 
موس علن ان العلم لا بحضل الا لش الله تال محفظه علی. الفلت 
الخاطر انتهی. و قال بعضهم لعله نسی ذلک لاستغراقه فی الاستبصار و 
انجذاب شراشره الی جناب القدیس بما عراه من مشاهدة الایات الباهرة و 
هی حیياة السمكة المملوحة الماکول بعضها و قیام الماء و انتصابه مثل 
الا یه فیح ارت و ها سس ال اسان هت 
انشنه ای ی سس ی ارم اشفا اما ی ارات 
اشارات: منها ان الطالب الصادق اذا قصد خدمة شیخ کامل یسلکه طریق 
النفسانية المملح بملح حب الدنیا و زینتها و مجمع البحرین هو الولایة بین 
الطال ش اش اس رال یه الا صل ی مس 
فلاید مایم وان همم له ی اناد الحفیه ادن رم سم 
تلک العین, تقع علی حوت قلب المرید یحیی و یتخذ سبیله فی البحر عن 
الوایه سرا و ها بان ال ول من الفرعه یه ی المرد فا 
ای خنک ان مرد کز خود رسته شد در وجود زنده‌ای پیوسته شد 

وای آن زنده که با مرده نشست مرده گشت و زندگی از وی بچست 
«» و منها ان المرید لو تطرق الیه الملالة فی اثناء السلوک و اصابت قلبه 
الکلالة و سولت له نفسه التجاوز عن خدمة الشیخ و ترک صحبته حتی یظن 
ان لو سافر عن خدمته و اشتغفل بطاعة ربه و جاهد نفسه فی طلب الحق 
تعالی لعله یصل مقصده و یحصل مقصوده بلا واسطة الشیخ و الاقتداء به 
هیهات فانه ظن فاسد و متاع کاسد و انه یضیع عمره و یتعب نفسه و یضل 
عن سبیل الرشاد و یبعد عن طریق السداد الا آن ادرکته العناية 


(1)- مرد, در بیت اول, درست است که در منن؛ مرده آمده است و در 
بیت دوم بجست درست است نه برست. 


موی نها نی دق اف ل مش 7 
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الازلية التی هی الكفاية الابدية وردت الیه صدق الارادة؛ و فی ی 
آن رهی که بارها تو رفته‌ای بی قلاوز اندر آن آشفته‌ای 
ِ-_ رهی را که نرفتستی تو هیچ هین مرو تنها, ز رهبر سر مپیج 
جر >> 
هین مپر, الا که با پرهای شیخ تا ببینی عون و لشکرهای شیخ 
و منها ان صحبة الشیخ المرشد غداء للمرید لاشتمالها علی ما یجری مجری 
الغداء للروح من الاقوال الطيبة و الافعال الحسنة و متی جاوز صحبته اتعب 
نفسه بلا فائدة الوصول و نیل المقصود و لا یحمل علی هذا الاشیطان 
الخذلان فیلزم الرجوع و العود الی ملازمة الخدمة فی مرافقة رفیق 
التوفیق کما رجع موسی و یوشع علیهما السلام قال الله تعالی: «یا ایها 
الذین آمنوا اتقوا ِ و کونوا مع الصادقین» ای صحبتهم و لا تکونوا مع 
هر طرف عولن همی خواند:قورا کاق بر آفر ز ام خواهت هیا 
ره نمایم, همرهت باشم رفیق من قلاوزم درین رام دقیق 

نی قلاوزست و نی ره داند او یوسفا کم رو, سوی آن گرگ خو 
«» نسال اللّه العصمة و التوفیق. 
«قال» موسی علیه السلام «ذلک» الذی ذکرت من آمر الحوت «ما» ای 
الذی «کنا نبغ» اصله نبغی و الضميیر العائد الی الموصول محذوف ای نبغیه 
و نطلبه لکونه امارة للفوز بالمرام من لقاء الخضر علیه السلام «فارتدا» 
رجعا من ذلک الموضع و هو طرف نهر ینصب الی البحر «علی اثارهما» 
طریقهما الذی جاا منه و للأثار, الاعلام, جمع اثر و اثر و خرج فی اثره, و 
اثره ای بعده و عقبه. و بالفارسیة: بر نشانهای قدم خود. 
«قصصا» مصدر فعل محذوف ای یقصان قصصا ای یتبعان آثارهما اتباعا و 
یتفحصان تفحصا حتی اتيا الصخرة التی حیی الحوت عندها,؛ و سقط فی 
البحر و اتخذ سبیله سربا. 
«فوجدا عبدا»؛ التنکیر للتفخیم «من عبادنا» الاضافة للتشریف و کان 
الاستفادة, 


)1 ندیدستی به جای نرفتستی اوردیم. مولوی, همان دفتر اول, ص‌ 1132 
(2) همان دفتر سوم ص 5د. 
ارغنون اتشایی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 580 

و الجمهور علی انه الخضر بفتح الخاء المعجمة و کسر الضاد و هو لقبه و 
سیف له مدلی سا ساع فی ال یه عنم لام فا رت اما سس 


الخضر لانه جلس علی فروة بیضاء فاذا هی تهتز من خلفه خضراء». الفروة 
وجه الارض اليابسة و قیل النبات الیایس المجتمع ك الارض الفارغة 
شمه نا باغ مد مف هت لام با کی ۱ 
۰ اللام این تال ار رال سس رفص رام 


فا اه سیلبا کی ند ازع قفا وان یت اک ی 
الملوک فاراد ابوه آن یستخلفه من بعده فلم یقبل و هرب منه و لحق 
بجرانه الیحر فلمبقدر علیه» یله غلن ها فی کاب خرن و لام 
للامام السهیلی و هو: «ان اباه کان ملکا و آن امه کانت بنت فارس و 
اسمها الها و آنها ولدته فی مفغارة و انه ترک هنالک وشاة ترضعه فی کل 
ای کاها و جمم اهل المفزفه م افاله لکتت ای ای فرلت علی 
ابراهیم و شیت کان فیمن قدم علیه من الکتاب ابنه الخضر و هو لا یعرفه 
فلما استخنن اخظه و هعر دنه متجایته ساله.عن جلیه آهرم قعوف آنه: آنته 
فضمه لنفسه و ولاه امر الناس ثم ان الخضر فر من الملک و زهد فی الدنیا 
و سار الی آن وجد عین الحياة فشرب منها»؛ و عن ابن عباس رضی الله 
مالک مادم اضلیه نی ء لصف احله خنت کت اه 
فت شاوی الم ان لکل, دهال. ف. کزد یر سکیا و متطا میم قال 
الحافظ : 

کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید 
و اخرج عن ابن عساکر: ان ادم لما حضره الموت اوصی بنیه ان یکون 
جسده الشریف معهم فی غار فکان جسده فی المفارة معهم فلما بعث 
الله تام لک الحت اف الشته خحصمه ام فلما خر سرا فان ام 
آن آدم دا بطول آلغم من بذفته من اولادن الق بوم العیامه فد هب اولاده 
الی الغار لیدفنوه و کان فیهم الخضر فکان هو الذی تولی دفن آدم فانجز 
الله ما وعده فهو یحیی ما شاء الله له ان یحیی. 

ارغنون آسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 581 
قال کف التریت «م آعری‌ها فبل انم ایو انم تصاووه اند هی 
الملائتکة و هذا باطل, و من اعجب ما قیل انه ابن فرعون صاحب موسی 
کما فی تواریخ مصر و قیل انه ابن خالة ذی القرنین کان فی سفره معه و 
شرب من ماه الحياة مد اللّه عمره الی الوقت المعلوم و لا بعد, فانه کان 
ب توی ی و ی ی 
اه اتصوفیة المحعفینتولی کیر تیه 
و امه یاس الاک علی انه موحور سس اظه اه همست عایه 


لو لا شا ای رامق الفام تشه لش ات 
ظن ای سم لد الشی لایر فی ات کته د اه طالت.اشک. 
فی کتبه و الحکیم الترمذی فی نوادره و غير ذلک من المحققین من سادات 
الامه الک ۱ ناسا عفم علی الکوتب و لایر ام مره الاختار النفانه 
حاشاهم عن ذلی, و قد ثبت وجوده فلا یکون عدمه الا بدلیل و لا دلیل علی 
موته و لا نص فیه من کتاب و لا سنة و لا اجماع و لا نقل انه مات بارض کذا 
فی وقت کذا فی زمن ملک من الملوک. و فی تفسیر البغوی: «اربعة من 
الانبیاء احیاء ال بوم البعثت ای و هما الخضر و الیاس ای و 
آلاس فی الیو ه ااتصر وان کل یله علی رم الفرس 
تساه هداعا الرشس الا و ری الا ورس هی 
علیهما السلام». و فی کتاب التمهید لابی عمر امام الحدیت فی وقته: «ان 
سول ال ی ال عل ی ی فا هی متا ان خر 
المنا هکم با اهل ات آن فی الله حلفا مهن کل هالک و عفضا جهن کل 
تالف ماس کل مصیه مه لسن تسوا و شا ام 
لا یرون شخصه فکانوا ای الاصحاب و اهل البیت پرونه انه الخضر». و فی 
کنات فان ار لس مات ری اه ی ی ات و علمه 
هدا الدعاء مر فیه ایا انا رم جر حقه لس قال می ار کار 
ها را ری ی را هن ی الا ان 
من لا یتبرم من الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و حلاوة مغفرتک». 

فا ری ان ال خوحاع الفت اه لام مرارا و احاقی له فا 
السلام : 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 582 
«لو کان حیا لزارنی» فلا یمنع وقوع الزیارة بعده. قال فی فصل الخطاب: 
«آن الخضر قد صحب النبی علیه السلام» و روی عنه احادیث و فی 
الخصائص الصغری: «آن فی غزوة تبوک اجتمع علیه السلام بالیاس» فعن 
انش دی الله عنم روا مه البی علیه السلام خی ادا کناشتج الناقد 
عه السحر ستضا وا تغل الم احعنی هی امه رید 
التضور ها المستتات ها ففال علبه الشلام: با اس انظر ما ها الصوت, 
فدخلت الخیل فادا رجل علیه تیاب باض ابیض الراتن و الاحیه طوله اکتر 
هن ات ما ماع هام اس فال ار سول الفی سلی رازه عله روم 
قلت نعم قال ارجع الیه و اقرئه السلام و قل له هذا اخوک الیاس یرید ان 
تلقای فان لس ی لاه کی سل فاره فا کی الا 
تعی و انا سم نی او کبا فسا هه عم الق مسا کته انا فد نا ط 
فنزل علیهما من السماء شیء یشیه السفرة و دعوانی فاکلت مع هما قلیل 
فادا فیما کمام ورمان نعوت: و تفر و کرفس-فلها اکلت قفت فتتحیت نم 
خا رها فا ای با اه ها 


فقلت للنبی صلی الله علیه و سلم بابی انت و امی هذا الطعام الذی اکلنا 
من السماء نزل علیه. قال علیه السلام : سألته عنه فقال یأتینی به جبرائیل 
فی کل اربعین یوما اكلة و فی کل حول شرية من ماء زمزم و ریما رأیته 
علی الجب یملاء بالدلو فیشرب و ربما سقانی». و الاکثر من المحدئین علی 
وفاة الخضر, سئل البخاری عن الخضر و الیاس هل هما فی الاحیاء قال 
کیف نکون دلک و قد.فال رشول الله ضلی الله علنة واسلم: «لا یبقی علی 
دا المانة فنن هه آلبوم. علن وه الارض احد0 هد قد قال اللّه تعالی: .9 
ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد» و الجواب ان هذا الحکم جار علی الاکثر و لا 
طفیل فوق الماة و کانوا موجودین فی ذلک الزمان عند اخباره علیه السلام 
و المراد بالخلود هو التایید و لا شک ان حیياة الخضر و غیره منقطعة عند 
الصعقة قبل القيامة فیمتنع الخلود. و اما من قال من العلماء لا یجوزان 
بکون الکسن باق ای لا یی جد نبا فلا عیری لکلایه لاه لم نبا بعد بل 
قبله کعیسی ابقاء الله لمعنی و حکمة الی ان یرتفع القران من وجه 
الاررض. 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 583 
و ذکر الشیخ الاکبر قدس سره فی بعض کتبه انه یظهر مع اصحاب الکهف 
فی اخر الزمان عند ظهور المهدی و یستشهد و یکون من افضل شهداء 
عساکر المهدی. و فی اخر صحیح مسلم فی احادیث الدجال: «انه یقتل 
رجلا ثم یحیی», قال ابراهیم بن سفیان صاحب مسلم یقال: «ان هذا الرجل 
هو الخضر» و عن ابن عباس رضی الله عنهما: «یتلقی الخضر و الیاس فی 
کل عام فی الموسم فیحلق کل واحد منهما رأس صاحبه و یتفرقان علی 
هذه الکلمات: شم للم ما شاء ال لا یسوق الخیر الا اللّه ما شاء اللّه لا 
یصرف السوء الا الله, فاشاء الله‌ها کانمن همه عم الا ما شاء اللّه لا 
حفال لا قوم الا امن فالمن کلات مزا ره تضه و نی امته. لاه 
من الحرق و الغرق و السرق و من الشیطان و الحية و العقرب و زاد احمد 
فا سا 
عنه: «مسکن الخضر بیت المقدس فیما بین باب الرحمة الی باب 
الاسباط». قال القاشانی: «الخضر کناية عن البسط و الیاس عن القبض و 
اما کون الخضر شخصا انسانا باقیا من زمان موسی الی هذا العهد او 
روحانیا ینمثل بصورته لمن پرشده. فغیر متحقق عندی, بل قد یتمثل و 
یتخیل معناه له بالصفة الغالبة علیه, ثم یضمحل و هو روح ذلک الشخص او 
روح القدس انتهی». یقول الفقیر: تمثل الروح بالصفة الغالبة قد وقع لکثیر 
من اهل السلوک و لکن لیس کل مرثی فی اليقظة تمثلا کما فی المنام فقد 
«اتیناه رحمة من عندنا»؛ هی الوحی و النبوة کما یشعر به تنکیر الرحمة و 


اختصاصه بجناب الکبریاء. قال الامام مسلم ان النبوة رحمة کما فی قوله 
تعالی: 
«اهم یقسمون رحمة ربک»؛ و نجوه و لکن لا یلزم ان تکون الرحمة نبوة 
فالرحمة هنا هی طول العمر علی قول من مذهب الی عدم نبوته «و 
علمناه من لدنا علما» خاصا هو علم الغیوب و الاخبار عنها باذنه تعالی علی 
ما ذهب الیه ابن عباس رضی الله عنهما او علم الباطن. قال فی بحر 
العلوم انما قال من لدنا مع ان العلوم کلها من لدنه لانه بعضها بواسطة 
تعلیم الخلق فلا یسمی ذلک علما لدنیا بل العلم الدنی هو الذی ینزله 
ارغنون اتید جستاری در قران. عرفان و بط ین عرفانی, ص: ۳ 
علی و لکثیر مد" اولیاء اللّه تعالی الم ان الذین ۳۹ بالشوق و 
علی کل من سواهم کما قال سید الاولین و لأخرین (ص): «نفس من 
انفاس المشتاقین خیر من عبادة الثقلین» و قال علیه السلام: «رکعتان من 
رجل زاهد قلبه, خیر واجب الی الله من عبادة المتعبدین الی اخر الدهر» و 
قد صدق لکنه قلیل کما قال: «و قلیل من عبادی الشکور» و قال: «و لکن 
اکثر الناس لا یعلمون» و من هنا یتبین لک معرفة رفعة الصاحبة رضی الله 
الشاکرین و نجوم لهم یهتدون بهم انتهی. 
و فی التاویلات النجمیة: «فوجدا عبدا من عبادنا»؛ ای حرا من رق عبودية 
غیرنا من احرارنا ای ممن احررناهم من رق عبودية الاغیار و اصطفیناهم 
من الاخیار «اتیناه رحمة من عندنا»؛ یعنی جعلناه قابلا لفیض نور من انوار 
صفاتنا بلا واسطة و علمناه من لدنا علما» و هو علم معرفة ذاته ,و صفاته 
الذی لا یعلمه احد الا بتعلیمه ایاه. و اعلم ان کل ,علم یعلمه الله تعالی 
عباده و یمکن للعباد ان یتعلموا ذلی العلم من غير الله تعالی فانه لیس من 
جملة العلم اللدنی لانه یمکن ان یتعلم من لدن غیره بدل علیه قوله: «و 
علمناه صنعة لبوس لکم»؛ فان علم صنعة اللبوس مما علمه الله داود علیه 
السلام فلا یقال انه العلم الدنی لانة تختفل آن. تعلم .من غیز: اه تعالی 
فیکون من لدن ذلک الغفیر و ایضان ان العلم الدنی ما یتعلق بلدن اللّه 
تعالی و هو علم معرفة ذاته و صفاته تعالی انتهی. قال الجنید قدس سرزه: 
«العلم اللدنی ما کان تحعما علی الاسرار بغیر ظن فیه و لا خلاف. لکنه 
مکاشفات الانوار عن مکنونات المغیبات و ذلک بقع للعبد اذ| زم جوارحه عن 
جمیع المخلوقات وافنی حرکاته عن کل للارادات و کان شبحا بین یدی 
1 بلا نمن و لا مراد». 
قال حضرة الشیخ الاکبر قدس سره الاطهر: «باب الملکوت و المعارف من 
المحال ان ینفتح و فی القلب شهوة هذا الملکوت و اما باب العلم بالله 
تعالی من حیث المشاهدة فلا ینفتح و فی القلب لمحة للعالم باسره الملک 


و الملکوت». در 

ارغنون انگضانی جستاری دز هر ان عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 585 
فتوحات. از سلطان العارفین قدس سره نقل می‌کند ِ با جمعی 
دانشمندان می‌گفته: «اخذتم علمکم میتا عن میت و اخذنا علمنا عن الحی 
الذی لا یموت». 

گلشنی کز بقل روید یک دم است گلشنی کز عقل روید خرم است 

»>1< 

گلشنی کز گل دمد گردد تباه گلشنی کز دل دمد و افرحتاه 

علم چون بر دل زند یاری شود علم چون بر تن زند باری شود 

الدنية و تفصیل الکلام انا اذا ادرکنا امرا من الامور و تصورنا حقيقة من 
طلب و اما آن یکون ضروریا حاصلا من غیر کسب و طلب و اما آن یکون 
کسییاء اما العلوم الضرورية فهی تحصل فی النفس و العقل من غیر کسب 
و طلب مثل تصورنا الالم و اللذة و الوجود و العدم و مثل تصدیقنا بان النفی 
و الاثبات لا یجتمعان و لا پرتفعان و ان الواحد نصف الاثنین و اما العلوم 
الکسبية فهی التی لا تکون حاصلة فی جوهر النفس ابتداء بل لابد من 
طریق 1 به الی اکتساب تلک العلوم فان کان التوصل الی استعلام 
ال ای ال ال ط وا الکشف 
انواع, اعلاها, اسرار ذاته تعالی و انوار صفاتم, و انا افعاله و هو العلم 
الالهی الشرعی المسمی فی مشرب اهل الله علم الحقائق ای العلم 
بالحق سبحانه و تعالی من حیث الارتباط بینه و بین الخلق و انتشاء العالم 
منه بقدر الطاقة البشرية اذمنه ما لیس فی الطاقة البشرية و هو ما وقع 
فیه الکمل فی ورطة الحيرة و اقروا بالعجز عن حق المعرفة و هذا العلم 
الجلیل بالنسبة الی سائر العلوم کالشمس بالنسبة الی الذرات و کالبحر 
بالنسبة الی 


(1)- گر چه بنای ما در عدم تغییر متون ارائه شده است و نمونه‌ها به شکل 
اصلی عرضه شده‌اند لیکن چه در مثنوی معنوی تصحیح نیکلسون و چه 
تصحیح اقای عبد الکریم سروش و ... بقل در مقابل عقل و نه نقل قرار 
داده شده است (بقل و عقل است نه نقل و عشق) و این خطای روشن را 
بر نتابیدیم. مولوی, همان دفتر ششم, , ص 1098. 

(2)- و نیز تن است نه گل (در بیت سوم). ر. ک. به: همان دفتر اول. ص 
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ارغنون اسمانی, جستاري در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 586 
القطرات فعلوم اهل الله مبنية علی الکشف و العیان و علوم غیرهم من 
الخواطر الفعكرية و الاذهان و بداية طریقهم التقوی و العمل الصالح و بداية 
طریق غیرهم تحصیل الوظائف و المناصب و جمع الحطام الذی لا یدوم, و 
قال العولی الجامی: 

جان زاهد ساحل وهم و خیال جان عارف غرقه بحر شهود 


»[ 


(1 )2 اسماعیل حفی یره سمق, .همان چ ره ضص 2262۰ 271 تخفیق: 
گسترده در باب تفسیر روح البیان را در فصل چهارم بنگرید. 

ارغنون آشفانت: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 587 
یواست یرت ها الم ر کفهه فر ار ام ما 

(مولانا) 


فصل هشتم تفاسیر قرن سیزدهم تا پانزدهم 


اشاره 


فصل هشتم تفاسیر قرن سیزدهم تا پانزدهم 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 588 

21 فستین متظوم۰ 12۱2 2 .وه المعانی. (0 127 ۰ قسهتر. متظوم 
قرآن (1316) 4- بیان السعادة (1324) 5- اسرار العشق (1366) 6- 
تفسیر سوره حمد (1410) . _ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 589 


موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست موج آبی محو و سکرست و فناست 
تا درین سکری از آن سکری تو دور تا ازین مستی از آن جا مي نفور 
(مولانا) تفسیر منظوم, به بررسی سوره حمد و بقره (تا ایه 72) «1» 
می‌پردازد. و از اثار متصوفه, در دوره پس از سقوط صفویه, به شمار 
۱ 
منتهی می‌گردد. <2»* 

علی شاه می‌باشد «3» که در آن در صدد برامیختن تشیع و تصوف است؛ 
این اثر با تفسیر البسمله اغاز می‌شود و در دنباله به تفسیر منظوم سوره 
حمد می‌پردازد و سیس با مناجات نامه‌ای به تفسیر سوره بقره روی 
می‌اورد. 

آثار نور علی شاه, شامل نظم و نثر و غالبا غیر از معارف صوفیه. مشحون 
از اشراز .شطفیات ع امیل کرایی اننت: <۸* که تاریخ عضو ایران. :۱ 
در یک دوره شور و هیجان تازه 


(1)- تفاسیر منظوم خود عرصه‌ای جدا| در تاریخ تفسیر را می‌طلبد که در 
این پژوهش به چند مورد از آنها اشاره رفته است از جمله: تفسیر منظوم 
قرآن (صفی قلی شاه), اسرار العشق (اذز کشتتتتب) و تفسیر منظوم (نور 
علی شاه). 

(2)- بنگرید به: عبد الحسین زرین کوب, دنباله جستجو در تصوف ایران, 
صص 318- 320. 

(3)- همان, ص 319. 

(4)- همان صص 323- 324. 

ارغنون آنستقاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 590 
وازد می‌کند. «1» این آثار عبارتند از؛ 

مثنوی جنات الوصال «<2». دیوان (منظومه روضة الشهداء), پندنامه 
(هدایت باضهای سکیم العامه مسموعهان از آثاز نهر غلی اه اضما ی: 
«3» شامل: 

الف- جامع الاسرار (حسن و عشق) «4» ب- رساله اصول و فروع «5۵» ج- 
انوار الحکمة (منسوب) د- نامه‌ها ه- اجازه نامه و- تفسیر منظوم «6» ز- 
ترجمه منظوم خطبة البیان «» ح- مخزن الاسرار ط- منظومه کبری تلاش 
اه در شک نم اا تست ایصیی است ار سره رن ار عون 


(1)- زرین کوب, دنباله جسنجو در تصوف ایران ص‌ 324. 

(2)- بر وزن مثنوی مولوی, که اوح آثار او بشمار می‌رود و در آن تشیع و 
توف با بزخن: عتاضر خکمن: که زیی حلول و. اتحاد..دارد نمی آهنزد: 
همان صض 324 

رد که ی خوای رز ساب یله ارات شاعام عست الامت: 
تهران 1350 ۱ 

مه ان تفس قایل. شا ای فا ره اه نمی تسف 
لطف و مزه کلام سعدی را ندارد. زرین کوب., دنباله جستجو در تصوف 
تیان و 32 

()- رساله‌ای دوبان عقاند و تاویل اعکام است: همان 326 

(6)- تا آیه 71 از سوره بقره .. . یحرفون الکلم عن مواضعه ی را در بر 
می‌گیرد: ۲ 

تحریف کن کلام یزدان دانسته پس از تعقل ان 

میرز | محمد هد اصفهانی, مجموعه‌ای از اثار نور لین شاه اصفهانی, ص‌ 
1116 و در این مجموعه با عنوان: 

۳ منظوم (6) امده است. 

(7)- یا «خطیه الافتجار»,. منوت به امام غلی:(ع) که :دز ضحت انتسات 
آن از قدیم در میان علما اختلاف بوده است و در آن, اوصاف «انسان 
کامل» آمده است. . زرین کوب, دنباله جسنجو در تصوف ایران صص 4- 
25 

ارغنون ارفتضا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 591 
(6) تفسیر منظوم دیباچه فی البسملة 

بسم اللّه الژحمن الرَحیم سر علم حمد علی عظیم 

ساسلعتام الفی استایوتاطم سره شاه اس ات 

صیقل ایینه جان‌ها بود جوهر شمشیر زبان‌ها بود 

زنگ زداء سینه عشاق راست نور فزاء دیده مشتاق راست 

پرده گشای دل ارباب حال چهره نمای صمد لایزال 

مظهر انوار تجلای حق منظر دیدار مجلای حق 

شعشعه مهر سپهر وجود مشعله غیب به بزم شهود 

رونق دکان سخن گستری است زورق عمان گهر پروری است 

زیت دماجلوه فخساد فکر:خال, و خط جهره افکار بکر 

ایت توفیق و برات نجات رایت تحقیق به ذات و صفات 


فو کر آیرازشدا آکه ات از رل واخان قانل شیم ال آنینت 
زان که درنی ات ای , حروف آنده نز خر صعایی: ظروف 
باه که کند شرح بدایت, بیان می‌دهد از باب بصارت. نشان 
سین که سرانجام سعادت بود سلسله جنبان سلامت بود 

هر الفی, ایت ام الکتاب کرده رقم بر بصر از مشک ناب 

لام کار یله آلاسری لخاشت آن ,ضدت وله لایر لارس 

۵ که وهی هوی باطیت 2 عقره ری واه ددی 

راء ز ربوبیت رب, رایت است بر سر رحمن و رحیم آیت است 
خاک و ات اسو کی ار اشت ط هه 

نون, بود از نعمت نامنتها رمز, که رو جانب نعمت نما 

پا, که اشارت زید اللّه بود یاور جان و دل آگه بود نون اسمانی: جستاری 
در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 5192 

باز دهم جلوه صورت کنون معنی لفظ و حرکات و سکون 
نقطه این آیه که چار آمده پایه مسندگه یار آمده 

کسره آن کاسر الواح شرک منخفض از وی شده اشباح شرک 
فتحه آن فاتح ابواب جود باز در جود از آن, در وجود 

صورت تسکین که در آن شد مبین بهر دل از دیده معنی ببین 
هیکل تشدید که دندان نماست شانه کش زلف عروس ثناست 
هر الف خنجریش, خنجری بر دل هر مشرکی و منکری 

بسم که در شکل نسیم آمده نسمه‌یی از باغ نعیم آمده 

صورت اللّه, که چون پنجه است قفل گشای در نه گنجه است 
کرده هویدا الف و لام و را در چمن نامه, مطرّا گیا _ 

صورت ختم است عیان ز الرحیم به که سوی معنی ان, رو کنیم 
فی الحمد لله 

جون ش تا بسن آغازشد باب سکن بان از ان با شند 
هست سزآوار بدایت به حمد زان که رسد کار نهایت به حمد 
حمد خداوند جهان افرین آن که دهد پرورش عالمین 

نعمت رحمانیتش صبح و شام خوان کرم چیده بر خاص و عام 
فیض رحیمیش, که مهراور است سینه احرار, از ان انوار است 
اوست که او مالک روز جزاست اوست که معبودیت. او را سزاست 
ای که کسی غیر تو معبود نیست در دو جهان یاور و مقصود نیست 
روی عبادت به تو اورده‌ایم یاری و لطف از تو طلب کرده‌ایم 
وی ای ای 
راه کسانی که تو انعام‌شان کرده‌ای و داده از آن کام‌شان 
نموه نان که مت آ مر نی اه نو ساره کت ا تور ند 


نه ره آن طایفه ضالین کز تو بعیدند و به خذلان قرین ارغنون اسمانی, 
جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 593 
بار خدایا من بد نام را رند غزل خوان می آشام را 
کز ظلم کت روزگار تار شده همچو ۳ روزگار 
۱ ۳ 
از شرر افروزی نار بلا وز قدر اندوزی شست قضا 
کف شوه کین ان شام شید مرو روم به حون ریشه‌ام 
نیست از ابنای زمان دو رنگ ساغر عیشی به کفم, غیر سنگ 
سنگ ستم خورده ز بس سینه‌آم زنگ شده جوهر آیینه‌ام 
گر چه ندارم ره آمیزشی با کسی و نیستم آویزشی 
گاه برون از وطنم می‌کنند گاه به خون, غرقه تنم می‌کنند 
بسته در این معرکه فتنه خیز راه گریزم فلک پر ستیز 
نیست جز از راه گذر, گوشه‌ای نیست جز از خون جکر, توشه‌ای 
تا رهم از کشمکش روز کار عزلتی از خلق کنم اختیار 
روی ز هر سوی به یک سو کنم سوی یکی از همه سو رو کنم 
کار من ار چه همه جرم و خطاست لیک امیدم ز تو عفو و عطاست 
رحمنی آور به گنه کاریم در گذر از جرم تبه کاریم 
در حرم وصل خودم راه ده طبع سلیم و دل آگاه ده 
معتکف میکده خاص کن جرعه‌ کش باده اخلاص کن 
باده توفیق به جامم بریز ساغر تحقیق به کامم بریز 
قائل اقوال شریعت کنم فاعل افعال طریقت کنم 
ساز کن از معرفتم, گوشه‌ای نه ز حقیقت به کفم توشه‌ای 
سر خوشم از ساغر توحید کن بی‌خودم از باده تجرید کن 
تا ز فنا دامن جان بر زنم خوش ز گریبان بقا سر زنم 
ای که به هر ورطه, تویی یار من نیست کسی جز تو, مددکار من ارغنون 
آشضانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 2:94 
ورطه سخت., آمده بازم به پیش نصرتیم بخش ز انعام خویش 
تا فرس طبع سبک سیر را راه نورد حرم و دیر را 
بادیه پیمای مدارج کنم مرحله فرسای معارج کنم 
جوشن تدبیر و کمند خیال جلوه دهم در بر و دوش کمال 
خود فتوت ز معانی به سر دامن همت ز بیان بر کمر 
تیر و کمانی ز جلال و جمال ساز کنم همچو شهاب و هلال 


تیغ هنر را بکشم از نیام رخش ظفر را بگشایم لگام 

جانب میدان سخن رو کنم سوی به سوء عزم تکاپو کنم 

طبل نوازان ز صریر قلم پیش نهم در صف هیجاء قدم 
مدعیانی که کمیت خلاف تاخته در عرصه لاف و گزاف 

و و 
دفتر فکر همه داده به باد گرد بر 1 

دور از اين عرصه نهم گامشان حک کنم از لوح سخن نام شان 
از یم نصرت چو به غرقاب جنگ گوهر فیروزیم افتد به چنگ 
چشم فرو بسته ز برنا و پیر گردم از ابنای زمان, گوشه‌گیر 
سانه دل کان جرم کیرباست: پاک ر آایش کیر و ویا تفت 

فارغ از اندوه و بری از تعب جای اقامت کنمش روز و شب 
باز کنم پرده رخسار فکر تاب دهم طره افکار بکر 

از یم معنی به گهر پروری تازه کنم رسم سخن گستری 
نقش کنم بر صفحات سپهر جدولی از سیم و زر و ماه و مهر 
پس زمداد شب و شنجرف روز با قلم صنع بدایع فروز 

راقم آیات الهی شوم ناظم دیباچه شاهی شوم ارغنون آ شا جستاری 
در قران: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 595 

فی الاعتراف بالعجز فی کنه معرفته 

ای آن که به جز تو نیست, هستی دارد ز تو هست و نیست. هستی 
آنان که محیط جمع و فرق‌اند در قلزم محو و صحو غرق‌اند 
چندان که در نسفته سفتند اسرار نهفته فاش گفتند 

جز اسم نبسته‌اند طرفی از دفتر عرف عین حرفی 

زٍ آن دفترم ار چه حاصل اسمی است مفتاح فتوح هر طلسمی است 
آن دم که نه وم از نه آدمی بود نه ارض و سما و عالمی بود 
افراشت لوای نور, ناگاه در عرصه قدرت. اسم اللّه 

چون گشت لوای نور ظاهر ظاهر شد از آن همه مظاهر 
گردید دو شعبه باز, آن نور در غیب و شهود و فاش و مستور 
کز سر نبوت و ولایت وز رمز بدایت و نهایت 

ز اسمای جلالی و جمالی بر اهل اسافل و اعالی 

در ارض و سما کند بیانی ارد همه را سوی معانی 

ای معنی‌ات از بیان مبرا وز ظن و یقین ما معرا 

رحمانیتت, نوال احسان بخشیده به کافر و مسلمان 

تابان ز رحیمی تو, انوار در سینه مهرورز ابرار 

ای از تو احاطه, عقل کل را بر نفس و طبیعت و هیولا 

هم از تو محیط, عرش اعظم چون منبع علم, کرد عالم 


گردان فلک ثوابت از تو سیاره نجوم و ثابت از تو 

اي ازع قرار دا کیوانتدر بات ابن بلند اهان 

برجیس که هست سعد اکبر از توست سعادتش میسر 

بهرام که تیغ کین کشیده ز امر تو به خصم دین کشیده 

خورشید که تختش آسمان است از حکم سرو جهان است 

ناهید توای عییشن در جنگ از شوق رخ تو کزده. آهنگ ۳ 
نقش غم تو به لوح دل تير با کلک وفا نموده, تحریر ارغنون اسمانی, 
جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 596 

جانی که نخواست جز جمالت گردیده گرسنه وصالت 

قرص قمرش نهاده نانی بر خوان فلک به میهمانی 

اين گشته ز مهر تو فروزان در مجمر باد, نار سوزان 

با یاد تو بادهای و هویی افکنده به هر رواق و کویی 

از امر تو اب گشته جاری پیدا و نهان به هر دیاری 

افلااک و عناصر و موالید دارند سوی نو روی امید 

در دایره غم تو افلاک دایر شده گرد مرکز خاک 

خاک از غم تو به گاه و بی گه چون نقش قدم نشسته در ره 

گم کرده ره از پی تو پایان پویان شده در که و بیابان 

۱۷ ۱ 

پر دامنت ار چه دست رس نیست در دیر و حرم به جز تو کس نیست 
آنجا که تویی, دویی نگنجد این ما و من و تویی نگنجد 

تا نیست نگشت هستی ما نگذشت بلند و پستی ما 

یک غنچه ز باغ وصل نشکفت بویی به مشام روح ننهفت 

ای از تو شکفت هر شکفتی وی از تو نهفت هر نهفتی 

هر گل که در اين چمن شکفته در وی ز تو نکهتی نهفته 

هو رو روان که شد خرامان بکتایی نو کندهمایان 

هر لاله که سر زند ز باغی دارد به دل از غم تو داغی 

شب تا به سحر, هزار دستان در ذکر تو, با هزار دستان 

از شوق تو قمریان به صد ذوق بر گردن جان زده همه طوق 

ای از تو ظهور, جزو و کل را وی از تو بروز, خار و گل را 

ای مظهر حسن تو نکویان حسن تو عیان ز ماهرویان ۱ 
مستان, که مدام در خروشند از باده عشق تو به جوشند ارغنون اسمانی, 
جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 597 

ای عشق تو رهنمای عشاق جا کرده به سینه‌های مشتاق 

در جست تو, مهر و ماه و انجم گاهی به فلک عیان, گهی گم 


در راه تو, انبیای مرسل بگذشته ز سر, به گام اول 

من کیستم و چه کاره‌ام من یکتایی تو, کنم معین 

هر ذره زماه تا به ماهی در وحدت تو دهد گواهی 

فی رمز الم و ترجمة لیات 

ای از احدیتت خبر نه بر مبداً و مرجعت گذر نه 

آگه نه دلت ز لوح محفوظ نه گردش خامه از تو ملحوظ 
دیباچه معرفت چه دانی نقشی که ندانیش چه خوانی 
این ره بود ار چه دور و باریک خوش باش که منزل است نزدیک 
گاهی چو الف جریده می‌رو چون لام, گهی خمیده می‌رو 
وز پیچ و خمی که آیدت پیش مردانه گذر کن و میاندیش 
رو آر سوی مقام محمود چون میم, برآء بر اوج مقصود 
از لا بطلب, جمال الا وز اسم بجو, رخ مسما 

بر لوح ضمیر, کن مرگّم با کلک محبت, اسم اعظم 


در جیب مراقبت, فرو شو با گنج حضور, روبرو شو 
«[» 


)1( نور علی شاه اصفهانی, همان صص 105- 99 (تفسیر منظوم 6). 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 599 


دل تو مثال بام است و حواس ناودان‌ها تو ز بام آب می‌خور که چو ناودان 
ند 

تو ز لوح دل فرو خوان به تمامی اين غزل را منگر تو در زبانم که لب و 

زبان نماند 

اک اک اک 
ند 

(دیوان کبیر) یکی از تفاسیر گسترده متأخر, روح المعانی است که در بر 

گیرنده ارای پیشینیان؛ 1»* با رعایت امانت و حفظ جانب انصاف و 

عدالت. می‌باشد که در عین حال به نقد و بررسی دقیق آن‌ها نیز روی 

می‌اورد. 

روش این تفسیر بیشتر به روش جامع می‌ماند تا سبکی خاص؛ و چون این 

تفسیر جامع آرای تفسیری کتب عمده <2», در این زميینه است می‌توان 

این تفسیر را ادبی (بلاغی) دانست, لیکن چون به نقل کلمات عارفان و 

صوفیان- به مناسبت در شرح آیات با دیگر مباحت- اشاره می‌نماید و بعد 

از فراغت از تفسیر ظاهری آیات؛ به تفسیر اشاری و صوفی روی می‌آورد 

در این مخموکه: آن را در زده تفاسیر .غرفانی آورده‌ایم: «3» 


هه ای آلکس ای اس مسا از آلسیز 
الوجیز (ابن عطیة) و البحر المحیط (ابی حیان) فراوان بهره برده است. 
(2)- چنان که اثار بالا همه در زمره تفاسیر ادبی شمرده شده‌اند گرچه 
تقسیر آلکبیر (امام فخر رازی داتره المعارف کون است امسر ادبت. 
(3)- محمد حسین ذهبی؛, همان, ۳ ۷۱ ص‌ 0۷0د. آقای سلیمان انش بر 
آنست که: «روح المعانی, داثرة المعارفی است که معنای عرفانی در 
کسیر ام کر مره الی اس عکنب سیر آساوهه نی 252 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 600 
اس معا ریس ایا آستن را از 
عراق است که به سال 1217 ق. در بغداد زاده شد و نزد دانشمندان 
فراوان؛ در آن دیار بالید, و سپس به منصب تدریس و افتاء رسید و پس از 
مسافرت به قسطنطنیه. تفسیر خود را به سلطان عبدالمجید خان عرضه 
کزد: 

آلوسی راء آثار گوناگون در عرصه‌های علوم اسلامی است که نشانگر 
جایگاه بلند او در علم و دانش است او خود در مقدمه تفسیر, قصه تألیف 


خویش زا یادآوز .می‌گردد.و آن" زا مبزی از اشزار خداوتد می‌داند:: 1 
مرگ او سه سال پس از ختم تفسیرش, در روز جمعه به سال 1270 ق. 
در بفغداد رخ داد و در گورگاه معروف کرخی, دفن شد. 

در اطراف تفسیر روح المعانی, تحقیقات فراوان. صورت گرفته است که 
برای پژوهش کامل‌تر می‌توان بدانها رجوع کرد. «2» 

اوراقی از این نوشته را تقدیم می‌داریم: 

بیسم له الرحمن الحیم «لتَجدَنٌ آة التّاس عداوة آمئوا الیو 5 5 
الذین آشر کوا»؛ جملة شا فد مسوقة لتقریر ما قبلها من قبائح الیهود, و 
آکدت بالقسم اعتناء ببیان تحقق مضمونها, و الخطاب اما لسید اس 
(ص) و اما لکل آحد یصلح له ایذانا بأن حالهم مما لا تخفی علی آحد من 
الناس. و الوجدان متعد لانین, ادلهها: « آنفند» و ثانیهما «الیهود» و ما عطف 
علیه کما قال آبو البقاء, و اختار السمین العکس لانهما فی الاضل: فبتد| :۵ 
خبر و محط الفائدة هو الخیر و لا ضیر فی التقدیم و التأخیر اذا دل علی 
الترتیب دلیل و هو هنا واضح 1 المقصود بیان کون الطائفتین آشد الناس 
عداوة للمومنین لا کون اشدهم عداوة لهم الطائفتین المذکورتین فلیفهم. و 
«عداوة» تمییز, و اللام الداخلة 


(1)- محمد حسین ذهبی؛, همان 1 ص‌ 4دد. 

(2)- بنگرید به: محسن عبدالحمید, الا لوسی مفسرا,؛ الطبعة الاولی, مطبعة 
المعارف, بغداد, 1388/ 1968. 

قاس ااغراحته ره ای شاه تین اطع اادلی.. شنت تاره 
بغداد 1377/ 1985. 

بنگرید به: السید محمد علی ایازی, المفسرون. ص 485. 

ارغنون آتحه ان جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 601 
علی الموصول متعلقة بها مقوية لعملها و لا بضر کونها مونثة بالتاء لانها 
مینیه علیه کرقیه. عقانی, بو جور ایو الیفاء بو المش: تعلقها تطکذوی 
را 
العموم لمن کان بحضرهة الرسول (ص) من بهود المدينة و غیر هم. . و یویده 
ما اه ابو لش مان مرنفه کي انی فربره رضی لاه عالی حه 
ال رل لا ی من اس 
«الا حدث نفسه بقتله» و قیل: «المراد بهم یهود المدينة و فیه بعد. و کما 
الق تقی عضوم الهوت ال کی صتوم الین: انتر کواه م الفراد من 
الناشی کما قال 1 ای 
ی ی 
اتباع الهوی و قریهم الی التقلید و بعدهم عن التحقیق و تمرنهم علی التمرد 
و الاستعضاء:علی الاساء علهم اسلا الاحفراء علی تکنمهم و مناضنتهم. 


و قد قیل: رضم هت لیفره اه چکنج لام اصال ازننر ال من 
یخالفهم فی الدین بأی طریق کان, و فی تقدیم الیهود علی المشرکین 
اشعار بتقدمهم علیهم فی العداوة کما آن فی تقدیمهم علیهم فی قو له 
ال حون لتجفتهم آخنض. الناس علت ان و مه الدین اشر کوا» ایور 
بتقدمهم علیهم فی الحرص. 

و قیل: التقدیم لکون الکلام فی تعدید قبائحم, و لعل التعبیر بالذین آشر کوا 
دون المفترکین مع آنه اخضر للمبالغة فی الذم. و قیل: لیکون علن نمط 
«الای اوان التفییر موددون لین لاه آظهر فی له ها مق خر 
الصلة, و اعید الموصول مع صلته فی قوله تعالی: «و لتجدن اقربهم مودة 
للذین امنوا» روما لزيادة التوضیح و البیان: و التعبیر بقوله سبحانه و تعالی 
«الذین قالوا انا انصاری» دون النصاری ۳ بقرب مودتهم حیت یدعون 
انفم انضار -الله عالی اف اع اه ان الم مرها فاد هه 
الاسلام. 

فا اب المیه مر تفل سیحانش التضای که فال عل شاته شود تعریضا 
بصلابة الاولین فی الکفر و الامتناع عن الانقیاد لآن الیهود لما قیل لهم: 
ادخلوا الارض المقدسة قالوا: «اذهب آنت و ربک فقاتلا» و النصاری لما 
قیل لهم «من آنصاری الی الله» 

ارغنون آسماني, جستا ری دز قران: عرفان و تفاسیر, عرفانی, ص: : 602 
قالوا: «نحن آنصار اللّه»؛ و کذلک آیضا ورد فی آول السورة قی قوله 
عزوجل «و من الذین قالوا انا نصاری آخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا 
به»؛ لکن ذکرههنا تنبیها علی انقیادهم و آنهم لم یکافحوا الامر بالرد مکافحة 
ده کر سای شم علی آنهم لم ها علی الفتاقبه الله تعالی. اعام 
باسرار کلامه و العدول کما قال شیخ الاسلام عن جعل ما فیه التفاوت بپن 
الفریقین شیئا واحدا قدٍ تفاوتا فیه بالشدة و الضعف آو بالقرب و البعد, بان 
بقال آخرا: «و لتجدن آضعفهم مودة» الخ, آو بأن یقال آولا: لتجدن آبعد 
الناس مود , للایذان بکمال تباین ما بین الفریقین من التفاوت ببیان آن 
اخجهها ی اقعی: هرا احد القیضی ار خرعی آفرت فرانته امیش 
الاخر, و الکلام فی ۳ «لتجدن»؛ و تعلق اللام کالذی سبق» و المراد 
من النصاری علی ما روی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه و این جبیر و 
عطاء و السدی و النجاشی و آصحابه. 

و عن مجاهد: آنهم الذین جاووا مع جعفر رضی اللّه تعالی عنه مسلمین و 
هم سبعون رجلا آثنان و ستون من الحبشة و ثمانية من آهل الشام و هم 
بحیری الراهب و آبرهة ۵ و آشرف و تسام و قثم و درید و ایمن و 
الظاهر العموم علي ظزن.ها تقوم فولیت ای کفنمم. اقرب موده للذین 
آمنوا «بان منهم »> آی سب آن منهم «قسیسین» و هم علماء النصاری و 
عبادهم و روساوهم. و القشیس صيعة مبالغفة من تقسس الشیء اذا تتبعه 


تال یهواانم تا زعی فی کم الفلد فالم ایو فل: 

الکس لت اافاه کم ای فرطات سیفته صعی عالن کار فا 
بالفتح و قسیسا لنتبعه العلم. ۳۳ قص الاثر و قسه بمعنی. و قال 
طری: ال ی نالعا ام بلقه الرص و حو مت بة الفرت: .و 
اجروه مجزی ساتر کلماتهم وفالوا فی المضور قسنوسه و فتشته: وق 
الجمع قسوس و قسیسون ی ند و کان الاصل فشاشتهر لا آند 
کثرت السینات فابدلوا احد اهن واوا. و فی مجمع البیان نقلا عن بعضهم 
ان التضاری صیعت الاتعیل هم ادخلوا فصیها ان متصو یهن عما نسم 
احد علی الحق و الاستقامة یقال له قسیسا فمن کان علی هدیه و دینه فهو 
قسیس «و رهبانا»؛ جمع راهب کراکب و رکبان و فارس و فرسان و 
مصدره الرهبة و 

ارغنون ارفا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسپر عرفانی. ص : 603 
اارشانهو فنل» آنه بط علی الواکد ب ااجیه مرا 
لو عاینت رهبان دیز فی قلل لا قبل الرهبان یعدو و.نزل 

و جمع الرهبان واحدا کما فی القاموس رهابین و رهابنة و رهبانون. و 
الترهت: التعید. فی. ضونعة .و اصله من الرهتة. المخافه. و. اطلق 
الفیروزابادی و الجوهری, التعبد و لم یقیداه بالصومعة, و فی الحدیث: «لا 
هانید فی الاسلام» و الفراد نها کما عال الراغب الفلی فی تحمل. آلشمید 
فی فرط الخوف. ی ماه ی مس هت الهاری مالیا من الرهد. 
الخوف, کانها ترهبون بالتخلی»من اشفال الذنیای‌نری ملاوها و آلزهد فیها 
و العزلة عن آهلها و تعمد مشاقها حتي آن منهم من کان یخصی نفسه و 
ایا موی اه وا از ها کی ار 
الاسلامه نف العسامین عنها: وهی سوه الی الرهبته ریاد الالف. و 
الرهینه: فیلنه آو فعللی غلی. نفدین اصالد النون و زنادها و الشکیر فی 
«رهبانا» لا فادة الکثرة و لابد من اعتبارها فی القسیسین تا امرشی ام 
توا علی مودة جنس النصاری للمو‌منین فان اتصاف افراد کثيرة لجنس 
تخضاه مه لا تصاف الحشس ها وال فمن الیفوه اسا قوم هو دون اکس 
تفا پم یکتوا ف الکرم کال من الصا ار ی کف ال کنس 
ی 

ی و عطف علی آن منهم آی و بأنهم لا یستکبرون عن 
اشاع لحم ملاسان ادا فممفم او ام یتواضعون و لا یتکبرون کالبهود. و 
هذه الخصلة علی ما قیل شاملة لجمیع آفراد الجنس فسبیتها لاقربيتهم 
مقوی موتشن عاضحی وف اانه در یلرفلی ان التداضه و ااقبان. کی 
العلم و العمل و الاعراض عن الشهوات محجمودهة اما کانت؛ و اذا سمعوا 
ما انزل الی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع» عطف علی «لا 
یستکبرون» و «اذا» في موضع نصب بتری, و جملة «تفیض» فی موضع 


الحال و الرقية بصرية آی ذلک بسبب آنهم لا یستکبرون و آنهم اذا سمعوا 
القرآن رآیت ت آعیتهم فانضة من الدمع: و جوز السمین و غیره الاستتناف؛ و 
آیاما کان فهو بیان لرقة قلوبهم و شدة خشیتهم و مسارعتهم الی 1 
الحق و عدم ابائهم ایاه. 
و الظاهر عود ضمیر «سمعوا», «للذین قالوا انا نصاری». 
ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 604 
و قد تقدم آن الظاهر فیه العموم, و قیل : یتعین هنا ارادة البعض, و هو من 
4 ۱ ۱ ۱ ۳ ِ الصانی ییا کدلی سو اعش 
انصیاب عن متلاء. و وضع هنا موضع الامتلاء باقامة المسبب مقام السبب 
آجل 0 هقی التای و راو عی ما ای ان ال ی 
الاول هو الماء المخصوص و فلین الثانی الحدت. و هو علی الاول مبد۶ مادی 
و علی آلثانی سبیی. و قی الاتتصاف آن هذه العبارة آبلغ العبارات و هی 
۱ 37 
و 1 
الثالثة ما فی النظم الکریم و فیها التحویل المذکور الا آنها آبلغ من الثانية 
باطرا السین‌علی الاصل, عدم نضته المییر وایرانه فی‌ضوره تعلیل و 
جوز الزمخشری ان تکون- من- هذه هی الداخلة علی التمییز و هو مردود و 
ان کان الکوفیون ذهبوا الی جواز تعریف التمییز و آنه لا یشترط تنکیره کما 
مس هت الخمممولان ارم الشتی ل قیاع هن وول تلم 
۱ ام 
«مما عرفوا من الحق»؛ «من» الاولی لابتداء الغاية متعلقة بمحذوف وقع 
1 آی حال کونه ناشئا من معرفة الحق. و جوز آن تکون 
تعلیلية متعاعه تفر ای آن فیض دمعهم بسبب عرفانهم 
فص ای یر ما با آن ای بو اه ای فا انس 
اتحاد متعلق «من» هذه و من فی «من الدمع» القول باتحاد معنا هما فانه 
لا یتعلق حرفا جر بمعنی بعامل واحد, و «من» الثانية للتبعیض متعلقة 
بعرفوا علی معنی آنهم عرفوا ع العور فابکاهم فکیف لو عرفوه کله و 
قرووا القرآن و آحاطوا بالسنة, ۳ لبیان «مأ» بناء هت آنها موصولة, ۰ و نلص 
ان البقا, عی انها متعلقة بمحذوف وقع حالا من العائد المحذوف و لم یذکر 
الاحتمال الاول. . و قرء *تری 0 علی « صيغة المبنی للمفعول «بقولون» 
قیل: ۱ ۱ ۱ 
آوبهما. 
ازغتون اتتمانی ستاو دی فرازنم.عر فان و تفا سیر غرفانن .ضر 605 


و قال آبو البقاء: انه حال من الضمیر فی «عرفوا». و قال السمین: یجوز 
الامران. و کونه حالا من الضمیر المجرور فی «اعینهم» لما آن المضاف 
جزوه کما فی قوله تعالی: «و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا». 
«فاکتبنا مع الشاهدین»؛ آی آجعلنا عندک مع محمد (ص) مامت الذین 
تون وم آلهبامه علیما روف رم این عیاست ری لاه تعا لی عنم او 
مع الذین یشهدون بحقية نبیک (ص) و کتابک کما نقل عن الجبایی و روی ما 
بمعناه عن الحسن. 

و ها یل لا تون مالاه و ما جائنا من الحق»؛ جعله جماعة و منهم شیخ 
املع کاما مسا نها امامم ویر هبار رت اه و 
بالكلية علی آن «لا نومن» حال من الضمیر فی «لنا» و العامل ما فیه من 
ضعتی. آلاشتهر ار ار اه شیء حصل لنا غیر موّمنین و الانکار متوجه الی 
السبب و المسبب جمیعا کما فی قوله تعالی: و مالین لا آعبد الذی 
فطرنی» و نظاثئره لا الی السبب فقط مع تحقق المسبب کما فی قوله 
تعالی: «فما لهم لا یومنون» و آمثاله؛ و قیل: هو معطوف علی الجملة 
الاولی مندرج معها فی حیز القول آی یقولون ربنا آمنا الخ و یقولون ما لنا لا 
یوّمن الخ, و قیل: هو عطف علی جملة محذوفة و التقدیر ما لکم لا تومنون 
باللّه قضاتا لا من نع باللد ااه. و قال بعضهم: انه جواب سائل قال: لم 
آمنتم ؟ و اختاره الزجاج. 

۵ اغتزض بان علماة الغزبیه ضرجها بان الجمله: المشانقة الذاقه-جواب 
ال ما یا و اهامای ان ای هایس اانضل ۱ 
الجواب لا یعطف علی السوال. و أختت بان الواو زائدة و قد نقل الاخفش 
انفا تزادفی الکمل الفمتانفه.و لا حفی ان اید تولی.شن تبت ه الحان 
المذکورة علی ما نص علیه الشهاب لازمة لا یتم المعنی بدونها قال: و لذا لا 

یصح اقترانها بالواو فی ما لنا و ما بالنا لا نفعل کذا لانها خبر فی المعنی و 
وا 
و آنت تعلم آن الاستفهام فی نحو هذا الترکیب فی الغالب غیر حقیقی, و 
انما هو للانکار و یختلف المراد منه علی ما اشرنا الیه. و معنی الایمان بالله 
عالی الایمان. بوخدایته سبخانه" علی: الوجه الق جانت به. الشریعه 
المحمدية فان القوم لم یکونوا موحدین کذلک, و قیل: بکتابه و رسوله (ص) 
فان الایمان بهما ایمان به سبحانه 
ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 606 
و الظاهر هو الاول, و الایمان بالکتاب و الرسول (ص) یفهمه العطف فان 
الموصول المعطوف علی الاسم الجلیل یشمل ذلک قطعا. و «من الحق» 
علی ما ذکره آبو البقاء حال مین ضمیر الفاعل, و 
الغاية ای و بما جائنا من عند الله و آن یکون الموصول مبتدا و «من الحق» 
خوصی احمله فی‌ تسه العال ایضاردی لاعف ماعی ا نویر من ال 


و قوله تعالی: «و نطمع آن یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین»؛ حال آخری عند 
اتخفاه. الصمیر المدم در مدا ان "الفضار ۰ متا هرن 
بالهاه و العامل ما قق العامل تقی. الا ول مقیه توا فیمدد جع کها فیل 
نخو دلی فی, قوله تعالی: 
«کلما رزقوا منها ثمرة»؛ آی, ی شیء حصل لنا غیر موّمنین و نحن نطمع 
فی صحبة الصالحین. و هی حال مترادفة و لزوم الاولي لا پخرجها عن 
الترادف اض حال من الضمیر فی « لا نمن» کل معنی ۳ آنکر وا علی 
آنفسهم عدم ایمانهم مع آنهم یطمعون فی صحبة الموّمنيین, و 
یکون معطوفا علی نومن آو علی «لا نقمن» علی معنی و ما لنا نجمع بین 
رک تایه رطع مه لالخ ادلی حعفی ما تا لا یم رن 
الایمان و الطمع المذکور بالدخول فی الاسلام لان الکافر ما ینبعی له 4 
یطمع فی تلک الصحبة, موضع المنسبک من آن و ما بعدها اما نصب آوجر 
کین الخلاف بین الخلیل و سیبویه, و المراد فی آن یدخلنا, ۰ و اختار غیر واحد 
من المعربین آن- نا- مفعول آو لیدخل و المفعول الثانی محذوف آی الجنة؛ 

9 80 و لو لا ارادة ذلک لقال سبحانه فی القوم بدل مع القوم «فاثابهم 
الله بضاقاله »۰ آی پشبت فملیم. آف بالتی قالوه عره ۳ فان القول اذا 
لح وقیه بالغلو رن الافاد بکون المراد ته العفا رن له کما از فیل هد فولن 
فلان لان القول انما یصدر عن صاحبه لافادة الاعتقاد. 
و قیل: ان القول هنا مجاز عن الری و الاعتقاد و المذهب کما یقال: هذا 
قول الامام الاعظم رضی اللّه تعالی عنه مثلا ی هذا مذهبه و اعتقاده و 
که کی سر الحین ال ان بالق ار سا افو قوافمت معا نبا 
نمن» الخ. ۱ 

و استظهر آبو حیان آنه عنی به قولهم: «ربنا آمنا» و عن ابن عباس رضی 
ال تعالی 
ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 607 
عنم مت عظاع ان المراد به «فاکتبنا مع الشاهدین» و قولهم «و نطمع آن 
یدخلنا ربنا» الخ, قال الطبرسی: «فالقول علی هذا بمعنی المسألة و قیه 
نظر»؛ و الاثابة, المجازاة؛ و فی البحر آنها آبلغ من الاعطاء لانها ما تکون 
عن عمل بخلاف الاعطاء فانه لا یلزم فیه ذلک. و قرا الحسن «فاتاهم اللّه», 
«جنات تجری من تحتهم الانهار خالدین فیها»؛ آبد الأبدین و هو حال مقدرة 
«و ذلک» المذکور من الامر الجلیل الشأن «جزاء المحسنین» آی جزائهم, و 
افخ الظاهر مقام ضمیر هم مدحا لهم و تشریفا بهذا الوصف الکریم, و 
تختمل.آن تراد الجشسن و بندرجون فیه. آندراها اولیا ای تداع الذین او 
ا انا تنفی الانتن 
و الدین کفر وا و کذبوا| بایاتنا اولتّک اصحاب الجحیم» عطف التکذیب 
بایات الله تعالی غلی: العف فع آنه رب منه. لها ان القضد الی بیان حال 


المکذبین و ذکرهم بمقابلة المصدقین بها لیقترن الوعید بالوعد و بضدها 
تتبین الاشیاء. 

هذا و من باب الاشارة فی بعض ما تقدم من الایات: «یا آیها الرسول بلغ ما 
آنول البی من‌برکوو ان له شفعل کما بلعی رسشلنه» رهب کتیر .من شاد انا 
الصویه الیو آنهدا ام قه هن ساب آن سا رصو رص رها انرب الیه 
مما یتعلق بأحکام العبودية و لم یامره جل جلاله بان یعرف الناس آسرار ما 
بینه و بینه فان ذرة من اآسراره سبحانه لا تتحملها السموات و الارض, و 
هذه الاسرار هی المشار الیها بقوله تعالی: «فاوحی الی عبده ما وحن 4 ۵ 
اموافال سیحان ها اترل الیی و پم یل سا خصصاکییه آو ها را 
الیکی. <1» 


(1)- شهاب الدین الوسی, روح المعانی فی تفسیر القران العظیم و السبع 
المثانی, الطبعة الرابعة, دار الحیاء التراث العربی, بیروت 1405/ 1985. 
ج 8- 7, صص 2- 6۵. یادآور شدیم که عرفان در مرتبه دوم در این تفسیر 
است با این همه می‌توانستیم نمونه‌ای که بیشتر در آن رگه‌های عرفانی به 
چشم می‌خورد عرضه کنیم مانند: داستان یوسف و نیز موسی و فرعون 
(در سوره بقره). خوانندگان می‌توانند این موارد را در چاپ زیر ببینند . 
شعات الفین. فده آلویم عت المعای خی تفر الفران:. امیش نو 
السبع المثانی, الطبعة؟, دار الفکر, بیروت 1408/ 1987. ج 1. صص 
4 257 و نیز: ج 6, صص 179- 181 (آیات 3- 5 از سوره ۰ 
ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 609 


3- تفسیر منظوم قرآن 


3- تفسیر منظوم قران , , 

زین همه انواع دانش روز مرگ دانش فقرست ساز راه و برگ 

(مولانا) این تفسیر در وزن مثنوی مولوی است که به تفسیر صفی نیز 
نامبردار می‌باشد و در ان تنزیل و تاویل به هم اميخته است و ترجمه‌ای 
دقیق و تحت اللفظی از قرآن نیز همراه دارد که کوشش بر تقید در حدود 
ظواهر نیز در آن_ به عمل آمده است. «1» 

این ان تماض قران. را .: به نظم شرح نموده است و در آن با عناوبنی چون: 
«جذبة», «تمئیل», «تحقیق», «مناجات» و ... به تا ول و کشش‌های 
عرفانی در تفسیر آیات قرآنی روی فق آوزد که سخت تحت ۳ متنوی 
مولاناست 2 و کم و بیش رگه‌های اسراییلیات نیز در دیده می‌ شود. 
«3» 

صوفیه آن را به منزله عدول از طریقت و رجوع به شریعت خواندند و اهل 
شرع نیز که از اصل با این مسائل در ستیز بوده‌اند؛ و البته خود نویسنده 
اعتراض را وارد ندانسته است و «درویش بی شریعت و متشرع بی 
طریقت, هر دو را, هیکل نفس اماره بر شمرده است». <4» 


(1)- عبدالحسین زرین کوب, دنباله جستجو در تصوف ایران؛ ص 344. 

(2)- نمونه را در تاویل 4 مرغ (ص 84), فراموشی پوسف یاد حق را (ص 
5طد) و دوام قائم (ص 143) و ... می‌توان دید. بنگرید به: میرز | حسن 
اصفهانی, تفسیر قران صفی علیشاه. چاپ پنجم, کتابفروشی خیام. تهران 
135 

(3)- همان ص 633 (داود و اوریا), ص 359 (یوسف و دوست هم بند)؛ 
ص 367 (یادشاهی یوسف و جوان شدن زلیخا) و .. 

(4)- عبدالحسین زرین کوب. همان ص‌‌ 4د. 

ارغنون انتضاتوم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 610 
مولف این اثر. میرزا| حسن اصفهانی, ملقب به صفی علیشاه است که در 
اواخر عمر در تهران اقا گزید و به تصنیف تا لیف پرداخت برخی از 
آثار او عبارتند از: 

ار اس ارتایت اه رس 

2 دیوان صفی 3- عرفان الحق (سیر و سلوی) 4- میزان المعرفة (در 
می‌آوریم: 


بسم ال الژحمن الرژحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان 

از پی تفسیر قرآن مجید باشد از حق عمر و توفیق‌ام امید 

تا به شکر آن که دادم نطق و کام معنی قرآن به نظم آرم تمام 

ابتدا از نام خویش آندر کتاب با رسول رچمت آمد در خطاب 

باب گنج علم خود, ذات قدیم کرد بسم اللّه رحمن الرحیم 

باب رحمت را به خلقان کرد باز تا به رحمت سوی او گیرند. ساز 

این اشارت بود یعنی در سبب رحمت او سابق آمد بر غضب 

بهر شرح این سه نام با نظام مر صفی آمد به گفتار و کلام سابق از ایجاد 
کل ممکنات ‏ _ 

کنز مخفی بود ان سلطان ذات هستی او بود در عين کمون ز اسم و رسم 
و شرط و بی شرطی برون گویم از هستی بیانی در نخست 

تا بیابی ره به گفتارم درست دانش هستی بود باب سرای فهم هستی کن ز 
در, آن گه درآی گر نداری ره به تحقیق وجود 

دیگر از تفسیر و تاویلت چه سود پای ادراکت بود همواره لنگ پس به حبل 
هستی؛ او زن تو چنگ ذات باری هستی مطلق بود 

اسم و وصف از ذات او مشتق بود 

ارغنون اتتفانت: جستاری در قرآن. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 011 
هستی مطلق بود ذات الاحد اندر آن هستی نگنجد وصف و حد مطلق از 
شرط است و پاک از چند و چون 

وز شئون شرط و بی شرطی برون قید و اطلاق است دور از حضرتش 
برتر است از لا بشیء رفعتش نیست او را هیچ شرطی در وجود 

نک به هستی همچنان باشد که بود هستی دیگر که ظل ذات اوست در 
تجلی, اولین آیات اوست موح اول باشد از دریای ذات 

شد مسمی او به اسماء و صفات بحر اللهیت آمد چون به موج خلق از آن 
گشتند صادر, فوج فوج در مقام علم عین ممکنات 

سر به سر گشتند ثابت يا ثقات عقل اول گشت پیدا در وجود وز پی تعظیم 
حق اندر سجود نفس و افلاک و عناصر, روح و جسم 

جمله شد موجود بر هر رسم و اسم شمس رحمانیت‌اش, افکند ظل هر 
وجودی شد به حدی مستقل بحر رحمت, کشت خود را داد آب 

گشت هر شیئی ز فیض‌اش کامیاب معنی رحمن علی العرش استوی این 
بود, گر داری از معنی, نوا خلق اشیا, , جمله در شش روز کرد 

روز خلق, از شش جهت, فیروز کرد گر تو را گوید کس از وسواس و شک 
روز و شب باشد ز مقدار فلک اندر آن حضرت نه شب بود و نه روز 

بد بهاری, بی خریف و بی تموز پس مراد از خلقت شش روز چیست کاندر 
انجا شب نباشد روز نیست کو مراد از سته باشد شش تمام 

کاندر آن شش رتبه شد, خلقت تمام رتبه اول شد اسماء و صفات ثانی 


اعیان تمام ممکنات 

سیمین جبروت و رایع در فتوح هست ملکوت. ار به تن داری تو روح 

رتبه پنجم» تال امد هه انم ده معا بزرم در اعنی که جسم از بیان 
شمس حق, ز این شش جهت, در تابش است نکته بکر خوش روحانثی با تو 
یازده باشد اگر دانی عدد شش برابر چون یکی باده شود ذات مطلق آید و 
الله شود ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. 
ص: 612 

قظیه لاد عین خاتم است کو به عالم قطب و جان عالم است هستی کون 
و مکان ز انعام اوست 

احمد اندر دور هستی, نام اوست سورة فاتچة الکتاپ و9 هی سبع آیات 
مدنية بسم الله الژحمن ن الژحیم (1) الحَمد له رب العالمین (2) الرحمن 
الرجیم (3) مالک یوم الین )4 یاک تعبد و ایاک تستعین (5) اد 
الصراط المُستفيیح (6) خفراط الدی اه نعهت > علخ غتر الَقطوب کر 1 
الصَالین (7) ستایش مر خدای راست پروردگار جهانیان* بخشاینده 
مهربان* پادشاه* روز جزا* تو را می‌پررستم و از تو طلب یاری می‌کنم* 
هدایت کن ما را به* راه راست؟* راه آنان که انعام کرده‌ای بر ایشان نه 
راه آنان که خشم گرفته بر ایشان و نه گمراهان* 

از فیوض عام و خاص‌اش در نمود حمد او گویند ذرات وجود عین حمد 
اوست؛ بود ممکنات 

ظاهر از بودش وجود ممکنات حمد او هر یک ز موجودات او گوید از تکوین 
خود بر ذات او گر کسی حمدش کند با انتقال 7 

در مقام بندگی, یابد کمال از پی فیض رحیمی در رشاد حمد خود اموخت 
هم او پر عباد بعد بسم اللّه به خیر المرسلین 

حمد له گفت رب العالمین تا چتان کو کرد حمد خود بیان حمد او گویند 
باش رهبر خلق را از رحمت‌ام رحمت عامم بود ایجاد خلق رحمت خاصم, 
رسول پاک دلق نکته‌ای در حمد خاصش مختفی است 

و آن تولا بر نبی و بر ولی است حمد موجد بر خلایق واجب است کو به 
رحمت بر خلایق واهب است حمد عارف بر جمال و یاد اوست 

بی خبر از عالم و ایجاد. اوست 

ارغنون آتتها ی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 013 
و وکا ۵ ور ۱۳ 
عارف رود یک جا, ز پیش 

حمد خود گوید حق اندر ذات خویش حمد خاص الخاص اندر جستجو این بود 


کز نطق او گویی به او نیست یک مو ما سوایی در نظر 

از وجود و بود غیری بی‌خبر حمد خاصان این بود که آری به یاد حسن خلقت 
راز مبداً تا معاد بعد آن کار است عالم را چنین 

رحمت دیگر کند در یوم دین آری اندر رحمت مخصوصه توق ان خیوون 
رحمت است این نیک خوی حمد عام اين است که آری در نظر 

نعمت بی حصر و حد دادگر سفره گسترد از تو عبد نانیی جان و ایمان داد 
اگر ربانیی حمد را گفتند ارباب کمال 

مر ثنا باشد به ان حسن و جمال شه فرستاده است ز استقلال خویش 
نزد اهل معرفت تمثال خویش با یکی فرمان پر وعد و وعید کاین بود باب 
اطاعت را کلید آن یکی بی حکم و فرمان داد جان 

پیش آن تمثال نیکو در زمان عشق آمد نار غیرت بر فروخت هستی عاشق 
در آن یکباره سوخت و آن دگر تمثال شه دید و رقم 

در اطاعت شندر. نزدر بی کم دم بتدیی آمرد و کجر و اضطرار بافقت از 
شه, آبرو و اعتبا ر فارغ از اندیشه بیم و امید 

تیش کرهاوفل مار رات گر رورت 
بود از بهر شکم برد فرمان تا که او را نان دهد 

انچه بر وی بود مقسوم آن دهد این چنین عبدی بود مغضوب و ضال نه به 
عقل او ره سپر, نز عشق و حال گمرهی‌ها باز باشد مختلف 

ان یک از راه است, گاهی منحرف رفته رفته گمرهی افزون بود تا که از 
فرسنگ‌ها بیرون بود روز دین, کاسرارها گردد عیان 

می برافتد پرده» از رخسار جان رهرو از گمراه یابد امتیاز باب رحمت‌ها 
شود بر بنده باز پیش از ان کر نردم آن سلطان ذات 

رخ نماید ظاهر اید در صفات ۳ 
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عشق بر خود داشت اندر ذات خویش روی خود می‌دید در مرات خویش بر 
ظهور آن جمال دلفروز ۳ 

فرش, از جود او بنیاد گشت خود مخاطب عشق بر لولاک شد 

کو به خلفت باعث افلاک شد حمل بار عشق چون گردید عرض پس ابا 
کردند زان افلاک و ارض عشق افتاد از پی شوریده‌ای 

رند عیاری حقیقت دیده‌ای غیر ادم, هیچ شیئی, دل نداشت عرض معنی؛ 
جز به او حاصل نداشت برد ادم را به زير بار دوست 

تا کند همدست خود در کار دوست هم ز ادم امتحان‌ها کرد باز کیست تا از 
هستی خود, او پاک باز بر فنای خویشتن بندد کمر 

تاح بدهد یابد از محبوب, سر تا نجوید بد دلی این راه را هم نبیند چشم 


از شعاع غیرت و نور و جلال بیند او را ان که او چشم وی است در مقام 
عشق او, محکم پی است گوید ار ایاک نعبد, نستعین 

کس نباشد در میان, جز شاه دین کی گزارد عشق کامل, سیر او تا پرستد 
وجه او راء غیر او پس فنا مستلزم اين بندگی است 

اندر این مردن, هزاران زندگی است بنده گفتن, غير بنده بودن است 
کاستن, جز بر وجود افزودن است بنده آن باشد که بیند روی او 

بندگی او کند, بر خوی او این عبودیت. ز عشق است و نیاز طاعت بی 
عشق, مکر است و مجاز عشق هم ناید, به دل بی علتی 

علت ان باشد, که بینی طلعتی طلعت حق احمد است و حیدر است با 
ولیی کاین دو تن را مظهر است مظهریت هم. نشان احمد است 

کاندر مر مکی ار ایرد است السترا ان ارم مه ند ان 
بلیس, از ترک اوء مردود شد چون نبودش عشق, استکبار کرد 

عجب راء استیزه, بر دلدار کرد با خود اندیشید ابلیس لعین کز چه من خائن 
شدم آدم امین ارغنون اشهانت؛ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر 
عرفانی. ص: 615 

گفت: حق, آدم, همه عجز است و درد تو سراپا عجب و انکار و نبرد 
سورة الفاتحة 

فیض رحمانی بر اشیا شد. چو تام گفت از فیض رحیمی بر کرام فیض 
فیض خاص, احمد بود یعنی, رحیم رحمت رحمانیش بر ممکنات فیض 
۱ ۱۱۳۲۳ از اک ۱۳۳ 
تفصیلش زمانی حوصله خواهد او از یک غلط صد عذر و عفو 

تو کنی در هر نظر صد ظلم و سهو سجده او گر نمایی بنده‌ای بر عنایاتم 
ی ی وب ی موه( 

کوست از ما راست تا ذات قدیم هست ما را تا به حق, راهی دقیق عارفان 
خوانند ان ره را, ی ی ی سب ۱۳۱۲ 

تقطتین انشن.حف و حلی امد به.عین در مان هر وه نقطه, ای حکیم هست 
یک خط, مستوی و مستقیم خواند او را مر محقق, راه راست 

راستی باید ز حق, در راه, خواست راستی, ثابت. در این ره بودن است 
راست ره را همچو ره پیمودن است در صراط راست, گر معوج روی 
منحرف گردی, زره, خارج شوی آن گروهی کز ره اندر منزل‌اند اندر 
انعمت علیهم داخل‌اند راه پیمودن» به وفق عقل و شرع 

حفظ آداب و ستن در اضل و فرع تا به آخر کان وصل است و لقا بندهة را 
سازد, ز هر قیدی, رها هر مقامی نعمتی و جنتی است 

عارفان را مژده‌ای بر رحمتی است رحمت حق محسنین را حاصل است 


محسن آندر منزل, از ره واصل است اهدنا گفتن سزاوار کرام 

زاولین گام است تا آخر مقام زین دعا ره بر تو واضح‌تر شود در سلوکت, 
عون حق» رهبر شود در صراط المستقیم, این اهدنا 
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انحرافت از صراط اعتدال بر یمین و بر پسار امد ضلال شرح این اجمال 
اگر خواهی یکی 

رو فرو در بحر تفسیر, اندکی يا رب این ره, بر صفی کن, مستقیم تا به 
اخر, بی ز لغزش, بی ز بیم تا صراط مستقیم‌ام طی شود 

دل به آمداد تو, محکم پی, شود از پس سبع المثانی در کتاب هم به رحمت 
کرد کر فتح باب 

شووق آلیقره ماتنان ونستت و تما نون اف فده نسم الله التحمن الژحیم به 
نام خداوند بچشاینده و مهربان الم (1) ذلک الکتان لا ریب فیه هدی 
لین (2) الذین بَوَمنْون بالْقیّب و یقیمُون الطّلاة و ممَا ررَرَقْناهم بَفِمون 
(3) و الذین یوْمنون بما آتزل الیک و ما ترل مر قَبَلِک 3 بالا خر هد بوقنون 
(4) این است کتابی که نیست شکی, در آن راهنماست مر پرهیزکاران را* 
آنان که می‌گروند به پنهانی و بپا می‌دارند نماز را و از آنچه روزی کردیم 
ایشان را نفقه می‌کنند* و آنان که می‌گروند به آنچه فرو فرستاده شد به 
سوی تو و آنچه فرو فرستاده شد به سوی تو و آنچه فرو فرستاده شد 
پیش از تو و به آخرت ایشان‌اند یقین دارندگان* ۳ 

هستی مطلق, ز غیب ذات خویش خواست گردد جلوه گر, زآیات خویش از 
احد, کاطلاق ذات الله, بد 

گشت ظاهر در ضفانت. الله شد صورت الله, اگر دانی مقام شد محمد 
(ص) مظهر جامع به نام ممکنات از بحر او مانند موح 

منشعب شد فرقه فرقه, فوج فوج زان سبب موصوف بر لولاک شد باعثت 
ایجاد آب و خاک شد کرد اشارت از الف وز لام و میم ۲ 
زین سه رتبه, بعد رحمن الرحیم خود الف بود آن که امد لام شد لامع, آن 
شمس الاحد, زاکرام شد لام را باشد نهایت. حرف میم 

نیک دریاب. این اشارت عظیم ر 
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زین سه رتبه در کتاب ان سان, که بود ابتدا فرمود. سلطان وجود از 
مقامات ثلات, اغاز کرد 

پاب رحمت, بر خلایق باز کرد تا تو دانی انفس و آفاق را سر این تقیید و 
آن اطلاق را از پس سبع المثانی, کاندر آن 

حمد خود آموزد او بر بندگان از الف کرد ابتدا وز لام و میم تا ز حادث راه 
یابی بر قدیم این اشارت بر سه رتبه است از وجود 


گر مراتب را شناسی با شهود اول الله است و انی جبرییل عقل فعال 
اوست از روی دلیل منتهی باشد محمد (ص) در نمود 

زآنکه دارد جامعیت, در وجود فیض هستی جبرییل ذو العطا ز ابتدا گیرد 
دهد بر منتها گفت جمع عالم این است, ای وجیه 

یا عبادی, فاعلموا لا ریب فیه متقین را هست هادی, بی زریب کاهل ایمانند 
دز معتی به غتب یعتی اگاهند کایات شهود 

حاکی از غیب است و خارج در نمود عالم اعیان. که غیب مطلق است نزد 
ارباب یقین, علم حق است اندر آنجا چون شجر اندر نوات 

مندرج بودند و مخفی ممکنات چون ز اوصاف کمال, آمد ظهور گشت 
ظاهر از مقام علم و نور ظل نورش در عیان ممدود شد 

سر به سر کون و مکان, موجود شد کون جامع بود انسان در شهود بهر 
انسان داد عالم را نمود هم کند از بهر انسان ذکر غيیب 

موّمن بالغیب, بی عیب است و ریب مر یقیمون الصلات‌اند این گروه ثابت 
اندر طاعت و تقوا چو کوه رزق خود, انفاق بر مسکین کنند 

ترک جان, در راه شرع و دین کنند در ره حق, نی به تنها نان دهند چون 
مقام جهد آید, جان دهند آنچه نازل بر تو کردیم ای رسول 

و آنچه بر قبل از تو ز ارباب قبول موقن‌اند آن جمله را بی معذرت هم به 
حشر و بعث و روز آخرت چون بر آرند اين ذرای سر ز خاک 

حکم اید بر نجات و بر هلاک زهره شیران بدژد از نهیب هم شود مخطی 
هراسان, هم مصیب ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر 
عرفانی. ص: 0158 

اتش قهر اید ان ساعت به طوف چشم‌ها بیرون فتد از بیم و خوف بر 
شفیعان نه زبان ماند نه کام 

فجت. ما وم است در زاری امام نامه‌ها آید خلایق را به دست زانوی هر 
کس.: رو. سوی نشست انبیا افتند از خجلت, به رو 

اين مثیت‌ها یکی گوید که کو فرٌ و فرهنگ را چه کردی, ای خسیس کاین 
چنین گردیده‌ای با غم انیس نامه خود را به خوان. چشمی به مال 

اندرین ثبت است آن افعال و حال چون که بیند نیست, بر جا زنده‌ای در 
جواب حضرتش گوینده‌ای خاکیان در بحر غم, مستهلک‌اند 

رفته هستی‌ها, سراسر مندک‌آند با خود اید در خطاب ان ذات پاک چاره 
چبود چون کنم با مشت خاک گر بگویم جهله راء دل خون شود . , 

و این کتاب از حمل و نقل, افزون شود اولنک قلی قدی مب رهم و آولنک 
هم الخفلخور (5) با الذ, بن, کفژوا سواء عَلیهم أ1 آتذوتهم ام لمّ ثذوهُم لا 

بو وتو (6) تم ال علی قلویهمٌ و علی سَمعهم و علی أَتصارهم غشاو و 
عذاب عظیم 7 آنها بر هدایت‌اند از پروردگارشان و آنها ایشان‌اند 
رستگاران* به درستی که آنان که کافر شدند یکسان است بر ایشان خواه 


بیم داده باشی ایشان را یا بیم نداده باشی که ایمان نمی‌آورد* مهر نهاد 
خدا بر دل‌های ایشان و بر گوش‌های ایشان و بر چشم‌های ایشان پرده‌ای 
است و مر ایشان را عذابی است تور ی ۴ 

هم گروهی بر هدایت, از رب‌اند در حساب نفس خود, روز و شب‌اند 
رستگاران‌اند ازاد. از قیود 

فارغ از انديشه بود و نبود تا نگردی رسته. نبوی رستگار در هدایت نیست 
پایت استوار کافران کانذارشان بی سود بود 

بودشان بس قید و این مشهود, بود گفت ز آن حق گر کنی انذارشان یا نه» 
یکسان است در انظارشان ز آن که دور از نور و ایمانند و هوش 

مهرشان بنهاده حق بر چشم و گوش 
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معنی مهر, این بود بر گوش و دل کاین گروه‌اند آیت اسم مضل هر یک از 
اسماء حق را مظهری است 

مظهر هر یک جدا از دیگری است کاملان در ظل اسم کامل‌اند کافران از 
اسم موّمن غافل‌اند دعوت کل رسل بر عامه بود 

موّمن ان شد لیک کایمان جامه بود فهم این معنی است مخصوص خواص 
کاسم را بر شیء چبود وجه خاص گریبان سازم به لغزد فهم عام 

پخته ما را کنند اين عامه, خام پرده باشد آن گره را بر بصر تا نبینند آنچه 
خیر است آنچه شر پرده بودن بر بصر باشد عذاب 

سخت‌تر آن را که آمد رد باب و من ایس من ول ما باللم و بقع 
لاخ 5 ما هم بِمَوّ یمومنین (8) بخادعون اللد 5 الذین مَنوا و ما یَخْدعون الا 
نَشُسَهُم و ما یَشْعُرُون (9) فی قلويهمٌ مَرَضْ فُزادهْمٌ اللهٌ مَرَضاً و لهْم 
عذاب الیم بما کانوا تکذنون (10) و از مردمان باشند کسانی که می‌گویند 
رنه یم ,وا ۵ به . رون آخر و نیستند ایشان مر گروندگان* فریب 
می‌دهند خدا را ی که گرویدند و* فریب نمی‌دهند مگر خودهاشان را و 
نمی‌دانند* در دل‌هاشان مرض است پس افزود ایشان را خدا مرض و مر 
اشان راغدایی اشست‌تضترنای به.آنجه بودند که زیت هی کون 

فرقه‌ای دیگر نه بر رسم وفاق دعوی ایمان نمایند از نفاق در خدیعت با 
خدا و اهل الله‌اند 

2 از بی دانشی است آن 
خدیعت جز به نفس خویش نیست خدعه با حق غیر الله کی کند ۲ 

روز اخر خوردها را قی کند هست‌شان در دل مرض‌ها از غرض زان حق 
افزاید در آن دل‌ها مرض بر مرض‌های نهان, لا یشعرند 

بر عذابی سخت زان رو, در خورند انچه را تکذیب. اندر دل کنند این عذاب 
از بهر آن حاصل کنند ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر 
عرفانی, ص: 6020 


لو ۰ 2 


و اذا,قیل هم لا ن فسیذوا فی الأْض قالوا اما تعنْ مٌصْلخون (11) آلا انهد 
۸ هم النشیخون و لکن لا جشغژون (12) و چون گفته شود مر ایشان را که 
5 به اصلاح آورندگانیم* آگاه 
باشید که ایشان فساد کننده‌اند و و نمی‌دانند* و اذا قبل هم آمئوا کما 
أمَن التانتره قالوا أُ نوَمِنْ کما من السهاء الا انیم هد هم السفهاء و لکن 
تعلمون (13) و چون گفته شود مر ایشان 0 چنان که گرویدند 
مردمان گفتند آپا بگرویم چنان که بگرویدند بی خردان آگاه باش که ایشانند 
بی خردان و لیکن نمی‌دانند* و اذا لقُوا الذین آمئوا قالوا آمتا و اذا خلها الی 
شیاطینهم قالوا 1 عم اتما تک مُستَهُزوّن (14) و چون ملاقات کنند آنان 
که ایمان آوردند گفتند گرویدیم و چون داخل شوند به سوی شیطان‌هاشان 
گفتند به درستی که ما با شماییم جز این نیست که ما استهزا کنندگانیم* 
ال تهج بهِمٌ و يَمْدْهْمٌ فی طغْيانهم یعمهُون (15)* خدا استهزا می‌کند 
به آنشان ودها مت کذارد ابقان راد ریادمروی‌شان کون و خر اند 
هر که را اين ماجرا باشد یقین باشد از یوم النشورش دل غمین بر سر از 
فردا کند امروز, خاک 
ناله‌ها از دل کشد بس دردناک فارغ است از ریب و شک, در راه دین داخل 
اندر زمره اهل یقین پس علامت‌هاست او را در عمل 
زان یکی ترک فضول است و امل در جهان بودن نه بر وجه ثبوت اکتفا 
کردن به قوت لا یموت بر حیات و موت, مختار, ار شود 
اختیارش موت اندر دم بود «<1» 


(1)- صفی علیشاه , همان, ج 1 صص 2- د. 
ارغنون آنتتفانی: جستاری در- قزازن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 021 


4- بیان السعادة 


4- بیان السعادة 

شرابی است, شرابی است خدا را پنهانی که دنیا و شما نیز ز یک جرعه 
انید 

دوم بار, دوم بار چو یک جرعه بریزد ز دنیا و ز عقبی وز خود فرد بمانید 
اهل تصوف و عرفان, که سه سال قبل از نشر تصنیف شده است <«1», و 
تصحیح نسخه به کوشش چند نفر, از جمله عباسعلی کیوان قزوینی انجام 
شده است که حاشیه مختصری هم بر آن نوشته است و اعتراض‌هایی هم 
نموده است. <2» 

تفسیر با خطبه‌ای آغاز می‌شود که مولف در آن, عقاید خود را به تفصیل یاد 
می‌نماید و پس از آن مقدمه‌ای می‌باشد که مشتمل بر چهارده فصل است 
«» و آن گاه به تفنسیز می‌پزدازد. 

به نظر می‌رسد قسمتی از این تفسیر, فاخود از عفر ات ت حاجی سبزواری 
تاشتن اما این 


(1)- سال تالیف 1311 است و سال انتشار 1314. عبدالحسین زرین 
کوب, دنباله جستجو در تصوف ایران. ص 346. 

(2)- ملا سلطان محمد گنابادی, بیان السعادة فی مقامات العبادة. الطبعة 
الثانية, موسسة الاعلمی للمطبوعات., بیروت 1988/ 1408, ج 1, ص 2. 
سلطان حسین تابنده گنابادی, نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم, چاپ 
دوم, چاپ تابان. تهران/ 1333 1374 ص 201 (و قدح‌هایی که نسبت به 
تفسیر شده است:, ص 169). ۱ ۲ 

(3)- در فضیلت: علم, اداب قرائت. تاویل و تنزیل, تفسیر به رای ذو وجوه 
ات یت نت نب آن به پیغمبر و ائمه 
عا 

سلطان محمد گنابادی, همان, ج 1. صص 3- 21. 

ارغنون انتتماتی: ِ- در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 622 

که بعضی تفسیر را منحول شمرده‌اند. ظاهرا بی‌اساس است. <1» 

اساس این اثر بر جمع بین تأویل و تنزیل است- همانند تفسیر صفی- ولی 
بیش از این تفسیر, در محیط علمی عصر خویش, , با حسن قبول تلقی شد. 
این تفسیر شباهت زیادی به تفسیر روح البیان دارد با رنگ و صبغه عرفانی 
کمتر؛ و اصولا اکنر انتقاداتی که بر جریان تصوف وجود دارد بر دیدگاه‌های 
تفسیری بیان السعادة نیز وارد است. <2» 


نویسنده این تفسیر سلطان علیشاه گنابادی است که یک چند در سبزوار, 
از درس حکمت حاجی سبزواری بهره برد و بعد از طی مقامات سیر و 
لک وی اصفا نب سم اماس بعایت سا خرن ارسادسافت مه 
سیس به مقام قطب رسید. 

او را آناز بسیاری است که عنوان تعدادی- به پیروی سعادت علیشاه- 
منضمن لفظ سعادت است مانند: سعادت نامه مجمع مجمع السعادة و بیان 
السعادة, و نیز شرحی بر کلمات بابا طاهر نگاشته شده است. «3» 


(1)- عبدالحسین زرین کوب, همان, ص‌‌ 6 د. تردید در انتساب این تفسیر 
بیشتر از ناحیه کیوان قزوینی است- که خود قبلا در زمره این طایفه بود و 
شین از آنها خدا گرفید. که دی انار جندی چون" استوار نامهه زار کشانو 
عرفان نامه, تصوف رایج (و مرسوم به قول خود او) را نقد می‌نماید و آن 
ضوت خی وه را ها انا ما نا سم آش واه 
را برخاسته از حسد (عدم جانشینی کیوان. شا سلطان علی گنابادی) 
می‌دانند. 

(2)- بنگرید به: سلطان حسین تأبنده گنابادی, همان صص 3- 211 و 
البته موارد انتقاد راء سلطان حسین تابنده گنابادی در مقدقه چاپ دوم از 
تفسیر بیان السعادة جواب داده است. (بیان السعادة, جح 1, ص ز) نقدها را 
به گونه‌ای دیگر: بنگرید در: محمد حسین ذهبی, همان ۳ 2 صص 16 2- 
229 

ار خملهر یل اف مم هی اسر و ال رس هرن آنه و20 
مدای هیزس و میس از آنعا عطت را با ولی یی چی که 
(چنان که در داستان موسی و خضر نیز هم) و می‌گوید: 

تا توانی در رضای قطب کوش تا قوی گردد, کند در صید. جوش ضعف 
قطب از تن بود از روح نی ۲ 

ضعف در کشتی بود از نوح نی سلطان محمد کنابادی, همان, ج 1 ص 
197 

او در ذیل آیه؛ کیف مد الظل ۰ (سوره الشعراء, آز 25( ظل را نقش 
اولیا و معیت با شیخ و قطب بر می‌شمارد. 

همان جح 1 ص 323. که این انطباق, از انتقادات عمده. در تصوف به 
شمار می‌رود. 

( دا ار کی اه استم ان ارات و وتات قاس یو زوا 
زرین کوب, دنباله جسنجو در تصوف ایران ص‌‌ 6<. 

ارغنون آتبتضان: جستاری در در قرآن عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 623 
سورة الفاتحة سبع آیات مکية و قیل مدنية و قیل نزلت بمکة مرة و بمدينة 


مرة اخری و السورة اما من سور المدینة سمیت سور القران بها لان کلا 
منها بمعانیها بمنزلة مدینة من العلم و الالفاظ المخصوصة بمنزلة سور تلک 
مدينة او من السورة بمعنی المنزلة لان کل سورة منزلة للوافدین علیها. او 
من السورة بمعنی الشرف لان کلا منها شرف لقاربها, او من السورة 
بمعنی البناء الطویل الحسن لان کلا منها بناء طویل حسن «لا یأتیه الباطل 
من بین یدیه و لا من خلفه»؛ او من السورة بمعنی العلامة لان کلا علامة 
ها ال ی اف او من السورة بمعنی 
کل عرق من عروق الحائط لان القرآن تمامه کحائط طویل و کل سورة منه 
کانها عرق من عروقه. 
و سمیت هذه السورة «بفاتحة الکتاب» لافتتاح الکتاب التکوینی الذی هو 
جملة ما سوی اللّه بحقیقتها التی هی کلام اللّه الحقیقی و هو مقام المشية 
اصل جملة ما سوی الله و لا فتتاح الکتاب التدوینی پصورتها التدوينية و لا 
النبی (ص) بهاء و سمیت «ام الکتاب» لکونها بحقیقتها التی هی المشية 
اصلا و عمادا و مجموعا فیها جمیع اجزاء الکتاب التکوینی و العرب تسمی 
کل اصل و کل مجتمع آما و لا صورته التدوينية مشتملة علی النسب و 
الاضافات للالهية و علی جمیع النسب و الاضافات ِِ التی لیس الکتاب 
التدوینی الا لبیانها و سمیت اساسا لما ذکروا و روی ان لکل شیء 
اساسا الی ان ذکروا: «اساس القرآن الفاتحة و ِِِ الفاتحة بسم الله 
الژحمن الژحیم»؛ ۰ و سمیت ب «السیع المتانی », لانها سیع آیات و نیت فی 
النزول بمکة و المدینة؛ او لانها تثنی فی الصلوة او لان اکثر فقراتها تکررت 
او لانها مختصرة من القران و هو السبع المتانی؛ اولان حقیقتها التی هی 
المشية تنزلت علی مراتب العالم ثم صعدت علیها فصارت باعتبار مراتب 
العالم سبعا و باعتبار النزول و الصعود مثانی. و یجوز ان یکون المثانی من 
الثناء لان السورة ثناء و اخبار و دعاء و هما یستلزمان الثناء و سیجیء 
تحقیق القول فی السبع المثانی عند قوله: «و لقد آتینای سبعا من 
المثانی»؛ من سورة الحجر 
ارغنون آسمانی, جستاری و هن | رت عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 024 
ان شاء اللّه, و «سورة الکنز» و «الوافیة» و «الکافیة» ای علی 
جملة ما فی العوالم و ما فی 0 و «سورة الحمد» و «الشکر» و 
«الدعاء» و «تعلیم المسأَلة» و «الصلوة» لوجوب قرائتها في الصلوة او 
لانها صلوة حقيقة لان الصلوة, 1 او ما به التوجه الی الله, و الشفاء 
لقوله (ص): «هی شفاء کل دء». 
و قد ذکر فی فضل هذه السورة و فی فضل قاریها ما لا یحصیه البیان و 
یمکن استفادة فضلها من اسمائها و کفی فی فضلها وجوب قرائتها فی 
جمیع رکعات الصلوات الفرضية وجوبا عینیا او تخییریا و بانها لا تترک فی 


رکعات الصلوات النقلية, نسب الی الباقر (ع) انه قال: «من لم یبرثه الحمد 
لم یبرئه شیء» و نسب الی الصادق (ع) انه قال: «لو قرات الحمد علی 
میت سیعین مرة ثم ردت فیه الروح ما کان عجبا». 
اعوذ بالله من الضیطان. الرجیم. قد.سبق سل الامر بالاستعاده غتد القرانه.و 
ان الاشان ما کانعاها بت شیف السطان باصن اضر اللض لها 
بالای مار تصرف اسان و ارات تصرف این 
حتی لا یصیر لسانه لسان الشیطان و کلامه کلام الشیطان تا 
لسان الرحمن و کلامه کلام الحمن و یصدق علی متلوّه انه القرآن فقول 
القائل, اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم اخبار او انشاء للالتجاء الی اللّه و 
الفرار من حکومة الشیطان و تصرفه و الدخول تحت حکومة الله و تصرفه 
و لکون الاستعاذة فرارا من الشیطان امرنا بالاخفات فی الاستعاذة فان 
الفار یختفی بفراره فلو قال القائل اعوذ باللّه من الشیطان و لم یکن حاله 
الخروج من حکومة الشیطان و الدخول تحت حکومة اللّه کان کاذیا فی 
اخباره او فی اتشائه باعتبار الاخبار الازم للاتشاء و تکون هذه الکلمة ملقاة 
من الشیطان علیه و جارند من الشیطان علی؛ لسانه وصان بهده الکلید 
را 
۵ آنایختی ‏ عری هه الکلفه علی السنکم جی خفله کم اه فلی 
یل سای ف الم الما خده و ار اه ال با کمها ین الا سهادد 
کمن یفر من عدو 
ارغنون امش جستاری ور و ارت عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 025 
پرید قتله الی من بعلم نجاته منه و لا تکونوا فی ۱[ 
العذی و بالافنال غلیه اقلا عن. انب فقنل علن, عدوه فیقغ علین عدوو: و 
تا میت لا یه قانم امس له صالی» فاسفد مالاه 4 سا 
بالاستعاذة القولية یل هو امر بالاستعاذة الفعلیه و استحباب الاستعاذة 
القولیه آنایید الاسفاده الفعلية و الا فالمطلجت هو الانشهادع الفعلیه. شیواء 
کانت قرينة بالاستعاذة القولية او لم تکن و نعم ما قیل: 
ای بسا ناورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت 
و المقصود من الاستعاذة العا ات مرت من الا ی نهر ات 
من الاغراض. التیر جلقبها الشیطان: علی, الاتسان تم من تشنه الافعال و 
الاقوال ال لاه نم ی موه ات ود ی الله وف کل من 
الاخوال الثلانت, له حکم فن الاسفاوه و فول عبر الحکم و القولن الذی قن 
الاخری: فان. الانسان ما الم بخرح من دار الکتره و بری الافعال متل 
المعتزلة من العباد من دون اللّه حکمه الفرار من الشیطان و اضلاله و قوله 
اعوتبالله هن انار الرجیم المطرود من کل خبر و من بقاع التنوه ود 
خرج من الکثرة الصرفة و دخل فی دار توحید الافعال و لا یری الافعال الا 
مالاه کته وه الافعال مه لصف العطاهر الک و بر 


الاضلال من اللّه فی مظهر الشیطان و الهداية من اللّه فی مظاهر خلفائه 
کان حکمه الاستعاذة من اضلال اللّه فی مظهر الشیطان بهدایته فی مظاهر 
خلفاثه و من عقابه علي ایدی عماله و اعداثه بعفوه فی مظاهر خلفائه, و 
کان قوله اعوةنهداية الله: من اضلاله و بعقوه و 
تفجید الضفات توا ری مالس له کان که الاستفاژی هر ماد 
القهرية التی تظهر فی مظاهر قهره بالصفات اللطفية التی تظهر فی 
مظاهر لطفه, و قوله اعوذ برضاک من سخطک, و اذا دخل فی دار توحید 
الذات و لا یری ذاتا فی الوجود سوی ذاته تعالی و هو تعالی و هو مقام 
الفناء الذاتی کما کان المقامان السابقان مقام الفناء الفعلی و الوصفی, 
کان حکمة الاستعاذة بازرد من اللْه من غیر شعور منه بذاته و استعاذة ذاته 
بل یکون استعاذة 1 وجوده و کان قوله اعوذ باللّه من ال او او ِ 
پری ذاتا فی الوجود ۳ الله لا یری فعلا و وصفا 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 626 


قیل: ‏ 
خود طواف ان که او شه بین بود فوق قهر و لطف و کفر و دین بود 

و للاشارة الی المراتب ب الثلاث قال الرسول (ص) فی سجوده علی ما نسب 
الیه (ص): ود ره کاس فا یک و اعوذ برضاک من سخطی و اعوذ بک 
منک». 

و الشیطان من شطنه اذا شده بحبل طویل او من شطن صاحبه اذا خالفه 
یت وت 0 او من 
بنتتم: الله. ال حفن یا ای یا ی اه 
القران و انه اية من کل سورة ذکر التسمیه فی اولها و انه یجب الجهر به 
فا تم شمه الضواته اور بر که قه الم اته حالف دای 
الغامهه فال التصاهی فی اول تفسزه: «همرمن الفانضة و علیه فراء مکه ۵ 
الکت ی تیا مها و ان المباری م اشافعن ج حالفیه انسیا تیه فراه 
المدينة و البصرة و الشام و فقهاق‌ها و مالک و الاوزاعی و لم ینص ابو حنيفة 
فیه بشیء فظن انها لیست من السورة عنده و سثل محمد بن الحسن عنها 
را ۱ تغالن ] نا اسادیت کبیم مها ما تروق آنو 
هريرة انه قال: [فاتحة الکتاب سبع آیات اولیهن بسم اللّه الحمن الرحیم ] 
و قول ام سلمة: [قرأً رسول الله (ص) وعد شنم آلله الحمن ۰ 
الخمد لله رت العالمش ابه | مهن اخلهما انعلف می آنها اه براسها او سا 
بعذها و الاجماع غلی, ان ما ین آلدفنین کلام ال و .الوماق,علی انبانها فی 
ها 


التضاوی ون آفید الموستین(ع) ان الشعمیه من الفاتحة وان شون 
الله [ص ] یقرو‌ها و یعدها آية منها» و عن الصادق (ع): «ما لهم قتلهم اللّه 
عمدوا الی اعطم آية فی, کناب الله. فزعموا انها: ندعه اذا اظهزوها» ورعن 
الباقر (ع): «سرقوا اکرم آية من کتاب الم شش اااج ال[حمن الرحیم». و 
همم ال کیت ف الا اس ند مر ضفتی ای کر آنا رک یه فقت 
الصادق (ع) انه قال: «لا تدعها و لو کان 

ارغنون آنتتهانی: جستاری دز قرازن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 027 
بعدها شعر و عنه (ع): هر تما رم سا | یه ال رون شمه علت 
الشکر و الثناء و یمحق عنه وصمة تقصیره عند ترکه». و عن امیر المومنین 
(غاجهان زشول الله (ص)جدتی غن الله عزوجل انه.قال کل امر دی نال 
لم بذک فته چم اللة آلز کمن الجيم فهه ابر »؛ و عن طریق العامة عنه: 
«کل امر ذی بال لم یبدء ببسم اللّه فهو ابتر». 

ه افقظالباع فبه للااضای. باعشار امین ادا الق اف امه الآ 
للمصاحبة او للاستعاذة او للسببية و المتعلق محذوف من مادة الابتداء او 
من مادة الفعل الذی یقع بعده مثل اقراً و اقوم و ادخل و اخرج او من مادة 
الاسم.ای ام یی بسمه من سهات: الله کما رفی عن الرضا (ع) انه 
قال: «یعنی اسم نفسی بسمة من سمات الله و هی العبادة قیل له ما 
السمة قال العلامة» و فی هذا الخبر تنبیه علی ان القائل بسم اللّه الحمن 
ال هی عنن ان مد خی ستد عین ها القول انعه‌خا هن صفقات. |21 
ون ف اف دوش ی | بان اساره الی ان ا ادن هداز اتقو 
تیان محر ین انا الوا هی‌همیم‌نس العادی و آلووه عیرس 
مالكية و اختیاره و یدخل تحت امر ربه و یجد ذلک من نفسه حتی یکون منه 
هذه الکلمة صادقة و لا یکون هو کاذبا بینه و بین اللّه سواء ارید بکلمة پسم 
الله انشاء الاتضاف بسمفة‌ من سمات الله او الاخبار به و یجوز تقدیر التاخیر 
قی الحفدر و نقدیر. التقدیم لکن الناخیز ادخل فی. التعظیم و الاهتمام ناشم 
ی ی ی 
العلامة, ۳0 الاول, گنه 
نمعنی العلامه نفد آلنانی. «1 


(1)- سلطان علی گنابادی, همان, جح 1, صص 23- 25. (نمونه‌هایی که در 
ان؛ عرفان تلو بتری دارد در ملد ات ِ تفسیر کراوان < دیده . می‌ شود 
ترجمه شده ۳ گرد به : 

ملا سلطان محمد گنابادی. متن و ترجمه فارسی تفسیر شریف بیان 
السعادة فی مقامات العبادة, ترجمه محمد رضا خانی,. حشمت الله ریاضی, 


چاپ اول, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران 1360 


5 اسرار العشق 
5- اسرار العشق 


چون غرق دریا می‌شود دریاش بر سر می‌نهد چون یوسف چاهی که او از 
چاه سوی جاه شد 

کهنند «اصل. ارفی:خات. است ه عانی مشود کی خای:. ردق از کست 
کو خاک این درگاه شد 

(دیوان کبیر) داستان دلدادگی زلیخا به یوسف از دیرباز در انديشه بشری- 
ادبیات؛ ادیان و عرفان- موضوعی رایج, در عشق انسانی و ژزمینی است و 
البته تارنخ آن در تفسیر نعاري اسلاحی به فرون اولیه باز می‌گردد. 

یکی از این تفاسیر- که به سبک متصوفه و منظوم نگارش يافته است- 
کتاب اسرار العشق می‌باشد. این کتاب, با مقدمه‌ای در باب سریان عشق 
در آفربنش آغاز می‌شنود که نیس این عشق؛ گرییان انسان را در قوس 
صعود می‌گیرد که: «فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا». 

سیس از باب «المجاز قنطرة الحقيقة», به عشق‌های زمینی و صوری 
می‌رسد و آنها را تجلی چهره نهان حضرت باری تلقی می‌کند که در نهایت 
فرد را به حقیقت مطلق رهنمون می‌گردد و در دنباله. اشارات دقیقه 
مندرج در قصص قرآن کریم را با مراتب سیر و سلوک تطبیق می‌نماید. 

آن کاه به شرح سوره می‌پردازد و با عناوین: «جذبه»: «اشاره»: «تنبیه»: 
«نکته عرفانیه» و «اشاره لاهوتیه» و ... برداشت‌های عرفانی خود را به 
نظم می‌کشد؛ البته گاه در دام ات گرفتار می‌شود و ذهنیات خود را 
به نام تفسیر عرضه می‌کند و برداشت‌های 

ارغنون آتتضا نی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 630 
گذشتگان را تکرار می‌نماید. <1» 

مفسر در دنباله این سوره به شرح داستان موسی و خضر می‌پردازد و 
بسیاری از روایات را در قالب متنوی عش | مزر 

نویسنده کتاب, اسدالله ایزد گشسب- ملقب به درویش ناصر علی و 
متخلص به شمس- می‌باشد «2», که در خدمت جهانگیر خان قشقایی و 
آخوند خراسانی و دیگران تحصیل کرده است و نزد سلطان علیشاه گنابادی 
روی به وادی سیر و سلوک نهاده است. و در سال 1305 شمسی مجله 
عنقا را تأسیس نموده است؛ از او آثار فراوان در حوزه‌های مختلف به جای 
مانده است. «3» 

در زیر نمونه‌ای از اين اثر را در معرض دید خوانندگان قرار می‌دهیم: 

و قال للّذی ظر أنَه ناج الی قوله بصع سنین 

آنکه: را پنداثتت: یوسشف رستگا ز گفت با آه نز وتا هم بادار 


هم شهادت ده, که هستم بی گناه بلکه زین زندان رهم, از حکم شاه 
صدق شد تعبیر خواب ان دو مرد پنجه تقدیر کار خویش کرد 

آنکه شد در منصب خود با جلال یادش از یوسف نیامد هفت سال 

یاد یوسف از دلش برد, اهرمن شد فراموشش ز خاطر آن سخن 

گفت با یوسف همان دم جبرییل حق سلامت گفت ای مرد جلیل 

گفت بر گو, نزد بابت یوسفا که تو را محبوب کرد و با صفا 

گفت یوسف رب من دانای راز گفت از چاهت که بیرون برد باز 


(1)- از جمله در داستان: هم بندان یوسف., عدم احترام به پدر و سبب 
ابتلاء یعقوب- که نوعا لغزشگاه مفسران است- در تور اسراییلیات گرفتار 
آمده است. بنگرید به: ۱ 
اسدالله ایزد گشسب, اسرار العشق, تفسیر سوره یوسف و تفسیر ایات 
مصاحبه خضر و موسی و منتخبی از مثنویات و غزلیات و منظومه روح 
العرفان. چاپ دوم. چایخانه دانشگاه تهران, تهران 1338, صص 62, 90, و 
39 

(2)- البته عباس کیوان قزوینی (منصور علیشاه) در آثار خود انتقاداتی به 
آذر گشسب دارد و شیخ اسدالله گلپایگانی ایزد گشسب (ناصر علی)؛ 
رساله جواییه را در رد اندیشه‌های کیوان قزوینی نگاشته است. 

(3)- اسدالله ايزد گشسب, همان صص 6- 7. 

ارغنون رتشا جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 031 
گفت آن دانای اسرار نهان آن که پیدا کرد اين هفت آسمان 

گفت که محبوب کردت, بر عزیز گفت کار رب من این هست نیز 

گفت محفوظت که کرد از مکر زن گفت بی‌شک, بود, حافظ رب من 

گفت که آموخت تعبیر خواب ب گفت رب غیب دان اندر جواب 

کف و ش نعی بوویت سا وت که رف تا بر اغیر ها 

زین سبب در حبس بد تا هفت سال پنچ سالش قبل از اين می‌رفت حال 
پس ده بو دو سال اندر حبس بود تا که حق باب خلاصش را گشود 

و قال الملک ی آری سیخ بقرات تٍ الی قوله بعالیین 

خهاست حم ۲ ایا 1 

اوست در هر کار, سازنده سبب او کند از بنده, دفع هر کرب ۲ 

از قضا شه یک شبی دیدی به خواب ب که برآمد هفت گاو از رود آب 

هفت گاو لاغر از سوی دگر نزد تختش آمدند اندر نظر 

خورد گاو لاغری گاو سمین هفت سنبل خشک نیز اندر زمین 

دید پیچیده به سنبل‌های سبز ماند شه مات. اندر این روژیای رمز 

خواست شه تعبیر خواب از کاهنان جمله درماندند در تعبیر ان 


پس بگفتند این خیالات است و بس نیست تعبیرش, به نزد هیچ کس 
ون اف زا هس تافیلی نک یست هار | هچ دانایی.«تة اه 

این وجودت در طبیعت هست خواب جان من می‌جوی, تعبیر صواب 
هست واضح نزد عارف, ای همام که جهان باشد منام اندر منام 

بلکه موجودی به جز ان ذو الجلال در حقیقت نیست جز وهم و خیال 
معنی تعبیر می‌باشد عبور از صور بر معینی. کو هست دور ارغنون 
اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 6032 

مردن از طبع و هوا, تعبیر اوست آن که مرد از نفس, بیند روی دوست 
رو به جو یوسف وشی اندر جهان تا کند تعبیر اين خواب گران 

چند با نائم بگویی خواب خویش او چه داند آنچه را داری به پیش 

اهل صورت. مغز را گم کرده‌اند از شراب جهل و غفلت خورده‌اند 
راسخ اندر علم. بر خوان از کتاب کو نماید کشف تاویل صواب 

بیان اقسام خواب 

خواب را اقسام چند است ای رفیق خواب عامه, پا که از اهل طریق 
آنچه سالک بیندش, اندر شهود یا بدش تعبیر, زود اندر وجود 
ی است ورنه بر تمثیل و رمزی. محتوی 
ست 

کام‌باشتد ان تصوفف: از خبال کاه یفتنم بو ال 

نیست این هم, خالی از تمیین بعز ‌جون که هر صوزته بو دار ای معز 
و قال الذٍی تجا مهُما و ار الی و فیه یعْصدُون 

آنکه از زندان رها شد, زان دو تن یاد کرد از یوسف و گفتا که من 
می‌توانم کشف این تأویل خوا ب گر روم در تن می‌آرم جواب 

پس روان شد سوی زندان عنا گفت ای صدیق عالم افتنا 

هفت گاو فربهی را بی‌سبب خورد هفت لاغری هست این عجب 

هفت سنبل سبز و هفت خشک نیز خشک پیچیده به تر شد, ای عزیز 
این بود خوابی که دیده پادشاه خود عیان کن مقصد از این انتباه 

تا بگویم من به شاه و مردمان جملگی عالم شوند و نکته دان 

گفت یوسف که زراعت‌ها کنید هفت ساله آنچه را می‌بدروید 

غله بگذارید. در خوشه درون جز قلیلی را که منه تأکلون 

ثم با بعده سبع شداد که رسد از خلق, بر افلاک داد ارغنون آسمانی, 
جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 633 

می‌خورند آن را که خود بگذاشتند و آنچه در انبارها انباشتند 

جز قليلي بهر زرع و بهر کشت پس بیاید سال دیگر چون بهشت 

باز امدان‌جوان در نزو شام کفت رمه خواب نتة مین اشتباخ 


و قال المَلک الْتونی به الی قوله اَّهْ من الصَادقین 

شاه گفتا آوریدش نزد من تا که خود سازد, بیان در انجمن 

پس رسول دیگر آمد نزد او گفت یوسف رو به سلطان بازگو 

قصه مفتونی آن زن چه بود داستان دست پبریدن, چه بود 

حق بود آگاه از مکر زنان خود بکن تحقیق آن امر نهان 

شه زنان را ساخت حاضر نزد خویش گفت چبود قصه یوسف ز پیش 
خواست یوسف از شما جوید وصال پا شما عاشق شدیدش بر جمال 
مان کر اسان ارام که سا مهار آن 

می‌نباشد این چنین نفسي عفیف هست بی‌شک از نژادی بس شریف 
هم زلیخا گفت حق شد آشکار پرده‌ام اکنون فتاد از روی کار 


»[ 


(1)- ایزد گشسب. همان. صص 62- 65. چنان که در مقدمه یادآور شدیم 
در دوره‌های نخست آثار عارفانی چون: 
بايزید, ابو سعید, ذو النون مصری و . .. تا کشف الاسرار و . . سراپا فرو 
گرفته از تخیل خلاق و از اين رو هتویتو ی خرا نیت دنه خاستگاه دین 
نزدیک ترند, لیکن هر چه به دوره‌های متاخر می‌رسیم- چنان که متون 
عرفانی فارسی ما نیز همین حکم را دارند- عنصر تخیل رو به انحطاط 
می‌نهد و عرفان و تصوف نیز رو به سوی تنزل می‌گذارد و در تصوف فلان 
کی اس فحان علی نا صوری رسمالی دهم نیسای تخل 
انان- که در زبانی بیمار و بیانی ناتوان خود را اشکار کرده است- عرضه 
می‌گردد که صرفا نظمی خشک و تقلیدی خسته کننده و بی‌تحرک, که کاملا 
بی‌ بهره از عرفان و هنر می‌باشند, از آنات آن خداوندگاران عرفان شمرده 
می‌شوند و هرگز سیراب ب کننده روح و طراوت بخش جان نیستند و اصلا در 
آن از خلاقیت و نگاه جدید اثری نمی بينيم. ر. ک. به . : محمدرضا شفیعی 
کدکنی «از عرفان بایزید تا فرمالیسم روسی». هستی. ص 1. و از این 
بابت از ان‌ها (که اصولا از زمان صفویه به این طرف را شامل می شود 
اگر از چند تفسیر بگذریم) با عنوان فرعی و عرفانی «کف» یاد و 
روی حقیقت «دریا» و «آب» را می‌پوشاند؛ بر عکس دیگر فصول و . 
از آنها با عناوین: «آسمان», «باران». «دریا», «موج» و «ار نت 7 
نمودیم و البته خواننده دل آگاه, خود, ره به ده خواهد برد و با رمزشکنی: 
به اشارت «ارغنون آسمانی» خواهد رسید. 
ازتن اتتضانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 635 
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6- تفسیر سوره حمد 

به ساغر ختم کردم این عدم اندر عدم نامه به پیر صومعه بر گو ببین حسن 
ختامم را 

(امام خمینی) این اثر. متن پنج جلسه تفسیری است. مشتمل بر تفسیر 
عرفانی سوره حمد و علق؛ که به درخواست برخی از دوستان. توسط 
حضرت امام خمینی (ره). صورت پذیرفت. «1» 

تفسیر, با مقدمه‌ای کوتاه در قران شناسی. شامل: معنای تفسیر. مشکل 
تعنسیر؛ 


(1)- روح الله الموسوی الخمینی, دیوان امام, چاپ اول. موسسه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی, تهران ۰1372 ص 42. 

همان گونه که یادآور شدیم تفاسیر عرفانی را با تفسیر منسوب به حضرت 

امام جعفر صادق ءع( آغاز کردیم و به تفسیر امام خمینی (ره) به پایان 

بردیم و به تعبیر امام (ره) این «عدم اندر عدم نامه» را- که قدم اول و 

پلکان نخست شمرده می‌شود- به ساغر ختم نمودیم و چه حسن ختام بالاتر 

از این که رشته تحصیلی و عمر ادمی در راه قران کریم و نیز عرفان, 

سپری گردد و خدا را بر این توفیق شاکرم چنان که «پیر صومعه» نیز در 

۷ 

فانه ینادی مناد یوم القیامة: «الا کل حارث مبتلی فی حرثه و عاقبة عمله, 

غیر حرثة القرآن» فکونوا من حرئته و اتباعه. 

همانا روز رستاخیز منادی بانگ براآرد که: هر کس- حساب- هر چو را 

اندوخته است بر عهده دارد, و پایان کار خود رز پایندان بود جز اندوزندگان 

قران- که حسایی نبود بر آنان- پس در شمار گردآورندگان قرآن باشید و 

پیروان آن. 

سید جعفر شهیدی, همان. صص 182- 183 (خطبه 176). 

از امام پارسایان می‌خواهم, اکنون که مرا از اين بخت. برخوردار کرده 

است آن را وامگیرد و عمر اندک باقی مانده- که چون قطره و سبویی 

ِ نیست- به دریا متصل گرداند و ما را هماره از رحیق خویش سر خوش 
ید: 

ای خدای بی نظیر ایثار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن 

گوش ما گیر و بدان مجلس کشان کز رحیقت می‌خورند آن ِ«ِ_ 

چون به ما بویی رسانیدی ازین سر مبند آن مشک را ای رب دین .. 

ای دعا ناگفته از تو مستجاب داده دل را هر دمی صد فتح باب 


مولوی, همان, دفتر پنجم. ص 723. 

ارغنون اتتهانیه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 630 
احتمالی بودن دیدگاهها در تعمیرن آغاز می شود و آنگاه , به اختصار. دز عین 
الژحیم» ادامه می‌یابد؛ کم نگاهی به برخی ی چون: بحت از اسم, 
جلوه, مشیت و تجلی و . .. نشانگر سبک و سیاق این تفسیر می‌باشد, که 
در دیکر انا افاه همچون. سر الصلوة, اسر ر الصلوة, آداب الصلوة, وت 
حدبت,؛ مصباح الهداية, شرح دعای سحر» معراج السالکین و دیوان و . 

نیز این جریان دیده می‌شود. <1» 

سخن در مورد ِِِ تفسیر- یعنی حضرت امام خمینی (ره)- فراوان 
گفته‌اند ولی این نکته را باید در مورد ایشان در نظر داشت که: امام (ره) 
در عین حال که پیرو تفکر عرفانی بودند لیکن همواره سعی بر جمع بین 
اصحاب معارف و جریان‌های عمده فکری داشتند و هیچ گاه از قح ره 
خاطر دیگری غفلت نمی کردند؛ البته انچه ایشان را به وجد و شوق و پرواز 
درمی‌آورد. مباحث عرفانی بود. <2» 

ایشان کتاب متنوی راء تفسیر ملاجلال می‌خواندند «3>» و بر پر راز و 
رمزترین کتب عرفانی, یعنی فصوص الحکم و مصباح الانس, تعلیقه 
نگاشته‌اند. 

ال انیم اما را راو این یت ایس ی کرو ار 
بود که ایشان لازمه عارف بودن را عزلت نمی‌دانستند, «4» و در عین حال 
کسا اولات و فا افص فا رف فص میا که یه اضر 
نیز هم؛ در عین حال که عارفانه زمام «حکومت» را به دست گرفتند ولی 
آنتخن «قدرت» را خاموش کردند. «<5» 

روح آن جماسته..بزری و شکو‌همند, اسوه غشق. فصئلت. رت ازادی :و 
آگاهی 


(1)- نوع کتاب‌های یاد شده, که در اخلاق نگارش یافته‌اند (غیر از مصباح 
الهداية, که به بحث امامت و خلافت می‌پردازد) طراوت و حلاوت سالکان 
طریق را از رهگذر سبوکشی و جرعه نوشی از کوهسار امام عارفان و 
سلطان البشر- از القاب مولانا برای پیامبر اکرم (ص)- بر جان رهروان فرو 
می‌ریزند. 

بنگرید به: عبدالکريم سروش, اوصاف پارسایان, چاپ سوم. موّسسه 
فرهنکی راط سران ۱ م21 

(2)- عبدالکریم سروش, قصه ارباب معرفت. ص‌ 376 (چنان که در 
سیمای آن عزیز رخ در نقاب کشیده به گاه طرح این مباحت, آثار انبساط و 
طرب هویدا بود). 


(3)- همان ص 377. 

(4)- همان ص 378. 

(5)- همان. صص 368- 373. ر 

ارغنون آسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 637 
هماره زنده باد, اری: ۳ ۲ 

پس نشانیها که اندر انبیاست خاص ان جان را بود کو اشناست این سخن 
تا اد وی قرار 

۷ ندارم بی دلم معذور دار ذره‌ها را تواند کس شمرد خاصه ان کو 
عشق از وی عقل برد 

«1» اری: 

ای ها ان کی وف نس سای یهام 
چنین و صد چنین 7 

تنگ اید در فغان این حنین این قدر هم گر نگویم ای سند شيشه دل از 
ضعیفی بشکند شيشه دل را چو نازک دیده‌ام 

بهر تسکین بس قبا بدریده‌ام 


تفسیر» پرده برداری از قران اند 


«» بسم اللّه الژحمن الژحیم 

تفسیر» پرده برداری از قرآن است. ٍ 

تقاضا شده بود که من یکی دو مرتبه راجع به تفسیر بعضی ایات شریفه 
قران مطالبی را عرض کنم, تفسیر قران یک مساله‌ای نیست که امثال ما 
بتوانند از عهده آن برآیند. بلکه, علمای طراز اول هم در طول تاریخ اسلام 
چه از عامه و چه از خاصه در این باب کتاب‌های زیاد نوشته‌اند, و ۱ 
ففتاعن. آ نان شکور ان تا ی 
فنی که داشته است روی اوء یک پرده‌ای از پرده‌های قران کریم را تفسیر 
کرده است.؛ ان هم به طور کامل معلوم نیست, مثلا عرفایی که در طول 
این چندین قرن آمدند و تفسیر کردند نظیر محیی الدین در بعضی از 
کامت‌هاسشن: عدالردان کاشانی در اصلاتم,ملا ساطان علی- در تفستن: 
این‌هایی که طریقه‌شان طریقه معارف بوده است. اینها تفسیرهایی نوشتند 
خوب, بعضی‌هایشان هم ان قنی که داشته‌اند خود نوشته‌اند لکن قرآن 


(1)- مولوی, همان, دفتر دوم ص 247. 

(2)- همان: دفتر پنجم: صص 792- 793..در این زميته. کار قراوان. شده 
است و تنها به یک مورد اشاره می‌کنیم: 

مجموعه تالا رت «ویژه آناز و افکار قرآنی امام», بینات: سال ششم؛ 
شماره 23- 22 (تابستان و پاییز 1378). 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 638 
عبارت از آن نیستت که آنها نوشعه‌اند انها بعضی از افزاق قران و پزده‌هاق 
قرآن است, یا مثلا طنطاوی و امثال او و همین طور, قطب. این‌ها هم. به 
یک تبرتیب دیگری تفسیر کرده‌اند که باز اه‌غیر تفسیر وان است به همه 
معانی, این هم باز یک پرده است, و بسیاری از مفسرین که از اين دو 
طایفه نبودند ِ تفاسیری دارند مثل ك البیان ماء که تفسیر خوبی 
0 ا اویم ۱ ۲ 
کسی دیگر یک تفسیر جامعی از علوم قرآن, آن طور که هست؛ , بنویسند 
یک علوم دیگری است ماورای 1 که ماها می فهمیم ماها یک صورتی؛ یک 
پرده‌ای, از پرده‌های کتاب خدا را می‌فهمیم, و باقیش محتاج به تفسیر اهل 
عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. 


و در این اواخر هم یک اشخاصی پید | شده‌اند که این‌ها اصلا اهل تفسیر 
نیستند, این‌ها خواستند یک مقاصدی که خودشان دارند به قرآن و به سنت 
نسبت بدهند حتی یک طایفه‌ای از چپی‌ها و کمونیست‌ها هم به قران باز 
تمسک می‌کنند. برای همان مقصدی که دارند, این‌ها اصلا به تفسیر کار 
ندارند به قران هم کار ندارند. این‌ها مقاصد خودشان را می‌خواهند به 
خورد جوان‌های ما بدهند به اسم این که این اسلام است. 
علمی زیاد پیدا نکرده‌اند. جوان‌هایی که وارد در این مسائل و در مسائل 
اسلامی نیستند کسانی که اطلاع از اسلام ندارند نباید این‌ها در تفسیر 
قران وارد بشوند و اگر روی مقاصدی, آنها وارد شدند, نباید جوان‌های ما 
به آن تفاسیر اعتنا کنند و از چیزهایی که در اسلام ممنوع است تفسیر به 
رای است که هر کس اراءسودشرا بخواهد تطبیی کند نو فران: یک کسهن 
مادی است آرای خودش را تطبیق کند بر آیاتی از قرآن و قرآن را : به آن 
ری خودش تفسیر و تأویل کند. 
ارغنون آتماتین: جستاری ور قراز6: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 039 
و یک کسی مثلا اهل معانی روحیه است این هم هر چه از قرآن دستش 
می این از ز تأویل کند و برگرداند به آن چیزی که خودش رآیش است. ما باید 
از هر دو, از همه این جهات احتراز کنیم, و لهذا دست ما در باب قرآن 
بسته است هم چنین میدان باز نیست که انسان هر چه به نظرش آمد 
تخواهد تسنبت بذهت به. آیزخ که فران این است: و این وا هی کوید. 


سخن ما راجع به تفسیر آیات احتمالی است _ ۳ 

و اگر چنانچه من چند کلمه‌ای راجع به بعضی آیات قرآن کریم عرض کردم, 
من نسبت نمی‌دهم که مقصود این است. من به طور احتمال صحبت 
می‌کنم نه به طور جزم و نخواهم گفت, که مقصود این است و غیر از اين 
نیست لهذا برای خاطر این که بعضی از آقایان گفته بودند چند کلمه‌ای 
راجع به اين مسائل بحث بشود من بنا دارم که یک چند روزی در هر 
هفته‌ای مثلا یک روزی در یک مدت محدودی یک سوره, اول فزان: .یی 
سوره هم از سوره‌های اخر قران راء آن هم یک صحبت مختصری بکنم, 
چون وقت تفصیل برای من نیست و برای دیگران هم نیست, به طور 
اختصار بعضی از ایات شریفه را عرض می‌کنم و باز هم تکرار می‌کنم که 
بشود نه این طور نیست, ان طوری که به نظر خودمان می‌فهمیم به طور 
احتمال است. 


سوره مبارکه حمد 


سوره مبا رکه حمد 

(آعوذ بالله من الطان ایض عسم الله الوخهن الحیم: الخعه آله,رب 
العالمینن. 

محتمل ۳ سوره‌های قرآن این نسم اللّه‌ها ,متعلق باشد به 
آیاتی که بعد می‌آید, چون گفته شده است که اين بسم اه بمب مق 
الله‌ها متعلق باشد به خود سوره, , مثلا ۳ سوره «حمد» بسم اللّه لاحم 
الاحیم, الحمد لله .. 

به اسم خدای تبارک و تعالی؛ حمد برای اوست.؛ اسم علامت است؛ این که 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 640 
ترای, اشخاضت استم با برای.همه خیر. بش یک اس گذاشته. اشت وتنام 
کات که اس سای انم استه ه ات ی اسان اسعی 
باشد, زید را آدم بفهمد کی هست؟ 


اسماء خدا علامت ذات مقدس است ۲ 

اسماء خدا هم علامت‌های ذات مقدس اوست و انچه انسان و بشر 
فی‌تهاند ار جات نوش خی فالی ی اطلاع حاقض بیدا کند ان از اننماء 
حق است خود ذات مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان 
آز اه کفتاه است عیشت حانم السیتن که اعلم و اشرق,بشر آست. ار 
ان مه ات اه استی ان رتیه اهدرا کسی میت امه خر ادجور 
ذات مقدس؛ آن چیزی که بشر می‌تواند به ان دسترسی پیدا کند اسماء 
الا است که این امتساغ آاله هم .مرایت: کارد کم هی از مرس را ماه 
می‌توانیم بفهمیم و بعضی از مراتبش را اولیاء خدا و پیغمبر اکرم (ص) و 
کسانی که معلم به تعلیم او هستند می‌توانند ادراک بکنند. 


ید انم تشن الاب آاییسیت 


همه عالم اسم اللّه است 

همه عالم اسم الله است تمام عالم, چون اسم نشانه است. همه 
موجوداتی که در عالم هستند این‌ها نشانه ذات مقدس حق تعالی هستند. 
منتها نشانه بودنش را بعضی‌ها می‌توانند به عمقش برسند که این چه جور 
نشانه است ؟ و بعضی هم به طور اجمال می‌توانند بفهمند که نشانه است. 
آن چه به طور اجمال است این است: 

که موجود خود به خود وجود پیدا نمی کند. 


ممکن, خود به خود وجود پیدا نمی‌کند 


ممکن, خود به خود وجود پیدا نمی‌کند 

را می‌فهمد که موجود خود به خودی, موجودی که می‌شود, نباشد. ممکن 
ممکن است نباشد ۲ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 641 
این خود به خودی همین طوری وجود پیدا نمی‌کند, این ممکن باید منتهی 
بشود به یک موجودی که بالذات موجود است یک موجودی است که بالذات 
موجود است یعنی وجود از او قابل سلب نیست, 1 ازلی است و دیگر 
وجود از او قابل سلب نیست, دیگر موجوداتی که می‌شود موجود باشند و 
می‌شود هم موجود نباشند. 

این‌ها خود به خود وجود پیدا نمی‌کنند, اين محتاج به این است که از خارج, 
کسی, یک موجودی را ایجاد کند. ما اگر فرض کنیم که این فضایی, که 
وهمی است. اگر هیچ نباشد وهمی است هیچ واقعیتی ندارد ما اگر فرض 
کنیم که یک فضایی هست و این فضا هم همیشگی است این فضا که فقط 
فضاست, نمی‌شود که متبدل شود این فضا به یک موجودی بی‌خودی. همین 
طوری, يا موجودی در او پیدا بشود همین طوری يا آن‌هایی که می‌گویند: 
که از اول مثلا در دنیا, اول یک فضای نامتناهی بوده است. علی اشکالی که 
در نامتناهی است بماند. و بعد هم یک هوایی و یک بخاری پیدا شده است 
آن وقت به دنبال هم از این موجود- بخار در فضا- چیز دیگری پیدا شده 
است. این بر لاف روت کل ات هیک ری و ونر ورگ ید 
دیگری, خود بشود, بدون این که یک علتی از خارج در کار باشد یک چیزی 
خودش یک چیزی دیگری باشد. هر چیزی که متبدل , به یک چیز دیگر می‌شود 
یک علت خارجی دارد و الا یک موجود خودش یک چیز دیگر نمی‌شود. یک 
علت خارجی می‌خواهد که این شیء مثلا يخ ببندد یک علت خارجی 
می‌خواهد که آب يخ بیندد, یا آب جوش بیاید یک علت خارجی می‌خواهد اگر 
آب- نه سرمای آن درجه زیر صفر و نه گرمای آن درجه بالای صفر باشد- تا 
ابد هم همین آب است. یک علت خارجی دارد یک چیز خارجی باید آن را 
بگنداند. 

لهذا این مقدار اجمالی که هر معلولی محتاج به علت است و هر ممکنی 
محتاح به یک علتی است. این هم جزء واضحات عقول است که هر کسی 
تامل و تصور مساله را بکند تصدیقش هم می‌کند که یک چیزی می‌شود 
باشد. می‌شود نباشد بی‌خودی بشود, يا بی‌خودی نباشد, نبودن از باب این 


که چیزی نیست تا باشد, ۲ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 642 
این علت نمی‌خواهد نیست. هیچ چی اما بدون علت مبدل شود یک چیزی, 
ممکنی که نیست., که بشود هست بی خود بی خودی بدون علت., امتناع 
این از ضروریات عقول است. 


موجودات نشانه خدا هستند 

این مقداری که همه موجودات عالم. اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند 
اين یک مقدار اچمالی است که همه عقول این را می‌توانند بفهمند و همه 
عالم را اسماء الله بدانند. ۱ 

و اما آن معنای واقعی مطلب را که اين جا مساأله اسم گذاری نیست., مثل 
اين که ما بخواهیم فرض کنیم که یک چیزی را, چراغ را بخواهیم بفهمانیم 
به غیر, اسم رویش می‌گذاریم و می‌گوییم چراغ, يا اتومبیل یا انسان يا زید, 
این یک واقعیتی است که از یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال. 
یک موجودی که در تمام اوصاف کمال غير متناهی است, حد ندارد, موجود 
لاحد است, ممکن نیست. 


موجود محدود. ممکن است 


موجود محدود. ممکن است 

اگر موجود حد داشته باشد ممکن است ولی این موجودی است و هیچ 
حدی در موجودیت‌اش نیست این به ضرورت عقل باید همین موجود تمام 
همه کمالات باشد برای این که اگر چنانچه فاقد یک کمالی باشد محدود 
محدود هستند اگر بنا باشد که تمام اوصاف کمال به طور لا متناهی, به 
طور غیر محدود نباشد در او, متبدل می‌شود ان که ما خیال کردیم واجب 
بوده است, واجب نبوده, بلکه ممکن بوده یک چنین موجودی مبدء یک ایجاد 
ق وی اه فرع مر وود شوگ نامر آی صح و ان که به: میدایت؛ آ ده 
وجود پید | می‌کنند این ها مسنجمع همان اوصاف به طریق نقص هستند, 
منتها مراتب دارد یی مرتبه اعلا است که در او همه اوصاف حق تعالی 
است منتها به اندازه‌ای که امکان 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 6043 
دارد, به اندازه‌ای که می‌شود یک موجودی واجب باشد ان اسم اعظم 


است. 


اسم اعظم چه اسمی است ؟ 

اسم اعظم عبارت ان اسمی است 0 علامتی است به طوری که 
واجد همه کمالات حق تعالی است به طور ناقص, یعنی نقص امکانی و 
واجد همه کمالات الهی هست نسبت به سایر موجودات به طور کمال این 
اسم است این موجوداتی که دنبال ان اسماء اعظم می‌اید این‌ها هم واجد 
همان کمالات هستند منتها به اندازه سعه هستی خودشان و به اندازه سعه 
وجودی خودشان, تا برسد به همین موجودات مادی, این موجودات مادی را 
که ما خیال می‌کنيم که یک موجودی است که علم ندارد هیچی ندارد 
قدرت., علم, هیچ یک از کمالات را ندارد اين طور نیست. 


همه موجودات تسبیح گویانند 


همه موجودات تسبیح گویانند 

ما در حجاب هستیم که نمی‌توانیم ادراک کنیم. همین موجودات پایین هم که 
از انسان پایین‌تر هستند و از حیوان پایین‌تر هستند. موجودات ناقص هستند 
این جا هم باز همه آن کمالات منعکس است مننتها به اندازه سعه وجودی 
خودشان, حتی ادرای هم دارند همان ادراکی که در اسان ,هس در آن‌ها 
(ان من شیء الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم) ما محجوبیم و 
تسبیح موجودات را نمی‌فهمیم ان‌ها از باب این که نمی‌دانستند می‌شود 
یک موجود ناقص هم ادراک داشته باشد آن را حمل کرده بودند به این که 
اين تسبیح تکوینی است و حال آن که آیه غیر از تسبیح تکوینی را می‌گوید. 
همق مغاتین خم دا تقو کی هس اف ای یت ی رد 
در روایات. تسبیح بعضی از موجودات را هم ذکر کردند که تسبیح چی 
هست ؟ 

در قضیه تسبیح آن سنگ ریزه‌ای که در دست رسول اللّه (ص) بوده, 
شنیدند که ۱ 
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نا 
حرف است, لفت است اما نه به لفت ما.؛ نه نطقش نطق ما است اما 
ادراک است منتها ادراک به اندازه سعه وجودی خودش, لعل بعضی از 
مراتب عالیه مثلا از باب این که خودشان را می‌بینند سر چشمه همه 
ادراکات: هستند بگویند که موجودات. دیگر این را ندارئد البته آن مرتبه: را 
ندارند, ما هم از باب اين که ادراک نمی کنیم حقایق این موجودات راء ما 
هم محجوب هستیم و چون محجوب هستیم, مطلع نیستیم. و چون مطلع 
نیستیم. خیال می‌کنیم خیلی چیزها در کار نیست. 


کر سای زیادی انسته که ما از انقا بی‌غترتم 


خیزهای زیادی. است که.ما از آنها بی‌خیرتم ۱ 

خیلی چیزها را انسان خیال می‌کند نیست و هست. من و شما از آن اجنبی 
هستیم »؛ 1 
و آنتن‌هایی هست صداها را از ریشه‌های و آب وان هت 
۳ صدای هیاهو هست حالا این راست باشد یا دروغ,نمی‌دانم ! لکن 
عالم پر از هیاهو است تمام عالم زنده است همه هم اسم الله هستند. همه 
چیپز اسم خدا است شما خودتان اسماء الله هستید زبانتان هم از اسماء 
الله هست دست‌تان هم از اسماء الله است. 


فمام جر کاب انتتم آلله انیت 


تمام حرکات اسم الله است 

بسم الله, الحمد الله, ی 
حرکت می‌کند اسم آلله منت از اینجا پا می‌شوید می‌روید به منزل‌تان با 
اسم اللّه می‌روید خود شما نمی‌توانید تفکیک کنید خود شما اسم له 
هستید حرکات قلب‌تان هم اسم الله است حرکات نبض‌تان هم اسم الله 
هست. این بادهایی که وزیده می‌شود همه اسم الله است از این جهت آیه 
اس تا مت وان کف ما اس رسای اراس سوم 
هست که باز باسم الله کذا, 1 
اللّه هست یعنی حق است و اسماء الله همه چیز 
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اوست. اسم در مسمای خودش فانی است ماها خیال می‌کنیم که خودمان 
یک استقلالی داریم چیزی هستیم. 

لکن این طور نیست اگر آنی آن شعاع وجود که موجودات را با آن شعاع, با 
آن اراده, با آن تجلی, , موجود فرموده, اکر آنی آن تجلی بزداشته شود تخام 
موجودات لا شیءاند, برمی‌گردند از حالت وجودی خارج می‌شوند و به 
حالت اول‌شان بز قت در دور برای آن که ادامه موجودیت هم به همان تجلی 
اوست. با تجلی حق تعالی همه عالم, وجود پیدا کرده است و ان تجلی و 
نوره اصل حقیقت وجود هست یعنی اسم الله هست «الله نور السماوات و 
الارض» نور سماوات و ارض, خداست یعنی جلوه خداست یعنی نور هر 
چیزر یک تحقق. دارد آن تور است؛ ظهوری دارد تور است ما به این؛ تور 
می‌گوییم برای این که ظهوری دارد انسان هم ظاهر است, نور است 
حیوانات هم همین طور, نورند همه موجودات نورند و همه هم تور اللّه‌اند, 
«الله نور السماوات و الارض» یعلی وجود سماوات و ارض که عبارت از 
نور است از خدا است. 

و آن قدر فانی در اوست که «اللّه نور السماوات» نه این که به «اللّه بتنور 
شاهاب 4 اک نوخ این می‌ففتاند این «الله کر الستا واه 
الارض» یعنی هیچ نیستند این‌ها, هیچ موجودی در عالم ما نداریم که 
تحوم: اشعلالی زاست پاش استفلال معناسش انی اس کم.د امان سار 
بشود و به حد وجوب برسد در حالی که موجودی غیر از حق تعالی نیست 
از این جهت این که می‌فرماید: بسم الله الحمد لله باسم الله قل هو الله 
احذربا اسم الله فل. این نه.انن: ات که فحتملا معصوو این باشد که ,بو 
«بسم اللّه الژجمن الژحیم»> واقعیتی است که این واقعیت این طوری 
انیت با اش الله کین کفتیت ما شم الله انیت ۶ بسته له فا دی 


هر چه در زمین و اسمان است هر چیز. همین موجود تسبیح می‌کند و با 
اسم خدا که جلوه اوست و همه موجودات به این جلوه, محقق‌اند و همه 
حرکات حرکاتی است که از همان جلوه هست. 
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فا تیا وی کی شام سابع 


تمام چیزهایی که در عالم است جلوه اوست 

تمام چیزهایی که در عالم واقع می‌ شود از همان جلوه هست و چون همه 
امور. همه چیزها از اوست و به او بر می‌گردد هیچ موجودی از خودش 
چیزی ندارد خودی در کار نیست کسی بایستد که بگوید: من خودم هم یک 
چیزی دارم یعنی مقابل با مبدأً نور. خودم هم یک چیزی دارم معنایش این 
است که این هستی از خودم هست. <1» 


(1) روح الله خمینی, تفسیر سوره مبارکه حمد, با قران در صحنه, تهیه و 
تنظیم از علی اصفغر ربانی خلخالی. چاپ ؟. انتشارات پیام ازادی, تهران. 
بی تا صص 17- 27. در مورد تفسیر حمد امام ر. ک. به: محمد علی 
مهدوی راد, «حمدنامه امام خمینی [ره ]». بینات, سال ششم. شماره 23- 
2 (تابستان و پاییز 1378), صص 273- 309. 
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اشاره 


کتابشناسی‌ها ۲ ۲ 

الف- پژوهش‌ها, در علوم قرانی (سبوی دانش) ب- آثار. در روش‌های 
تفسیری (صد هزار منزل) ج- روش تفاسیر نامدار (حرفی از هزاران) د- 
نگاشته‌ها در نقد تصوّف و عرفان (نقد صوفی) ه- متون عرفانی (ارغنون) 
و- تفاسیر عرفانی (موح) ۱ 


الف- پژوهش‌ها, در علوم قرآنی 


اشاره 


الف- پژوهش‌ها, در علوم قرانی 

ان سبوی اب دانش‌های ماست و ان خليفه, دجله علم خداست (مولانا) 
بخش عظیمی از نگاشته‌ها و آثاری که در آستان قرآن سامان پافته است., 
در فرهنگ اسلامی به علوم فرانی شهره‌اند؛ عالمان و قرآن پژوهان در 
تغریف: غلوم قر آنن آوزده‌اند: 

«مجموعه‌ای از مسائل که درباره قرآن کریم بحث می‌کنند مانند: نزول 
قرآن, کتابت آن, تربیت آیات در مصاحف, ویژگی‌ها و اهداف قرآن و ناسخ 
و منسوخ قرآن». ۳ ۱ 
عبدالعظیم زرقانی در اثر سودمندش: مناهل العرفان, علوم قرآنی را بدین 
گونه تعریف کرده است: 

«علوم قرآنی مباحثی است متعلق به قرآن کریم, مانند نزول قرآن, جمع و 
کتابت آن, قرائت و تفسیر آرخ: اعجاز, ناسخ و منسوخ». «2» 

تدبر مسلمانان در ابعاد گوناگون قرآن. زمینه نگارش‌های مختلف را فراهم 


آورده است, 


(1)- محمد علی مهدوی راد. «سیر نگارش‌های علوم قرآنی, قسمت اول». 
بینات, سال اول. شماره 3 (پاییز 1373), ص 88. به نقل از: مباحت فی 
علوم القران (صبحی صالح). ص 10. , 

(2)- سیر تعاریف در علوم قرانی را بنگرید در: محمد علی مهدوی راد. 
«شرح الاسم» هستند و تا حدودی ابعاد و محدوده علوم قرآنی را نشان 
می‌د هند . ب 

ر. ک. به: محمد علی مهدوی راد. سیر نگارش‌های علوم قرآنی, چاپ اول, 
موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران؛ تهران 1379, صص 7- 12. 
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که اگر بحث و گفتگو درباره واژه‌های دشواریاب را از علوم قرآنی بدانیم و 
مجموعه‌هایی با عنوان: عریب القرآن و لفایت القرآن را در این رده 7 
کنیم, پیشینه اثار در علوم قرانی بسی کهن خواهد شد به هر صورت چون 
روش ما بر اختصار است و یاد کرد عناوین چاپ شده و نامبردار به انچه 
ابن الندیم در کتاب الفهرست اورده است, نمی‌پردازیم و یاداور می‌شویم 
که نوعا این اثار- که در کرانه‌های گوناگون نگاشته شده‌اند و محصول 
بهترین لحظه‌های خردورزان؛ در طی تاریخ انديشه اسلامی می‌باشند, و 
تم تنها ما را با رویه و ظاهر قرآن آشنا 


می‌نماید چرا که به شأنی خاص از قرآن می‌پردازند نه تمام جوانب آن, و 
از یک منظر و زاویه به قرآن می‌تکر ند و چنان_ که در فصل ال ۳۳ 
شدیم همانند «ناودان» «1» هستند که «باران» آسمان (معانی) را تحدید 
می‌کنند و چونان کفی, دریای بیکران معارف و حقیقت قران را 
می‌پوشانند. مولانا در تمثیل نجحوی و کشتیبان می‌فرماید: 

فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف در کم آمد یابی ای یار شگرف آن 
سبوی تب دانش‌های ماست ۳ 
و ان خليفه, دجله علم خداست ... گر زدجله با خبر بودی چو ما او نبردی ان 
سبو را جابه‌جا بلک از دجله چو واقف امدی 

آن سبو را بر سر سنگی زدی «2» و ما سبوکشان. مصداق: 

تفته ترا بورجسر. ارجانی بعد عون نداند. کف کشاند ابر فد کم او 
ماندست در جوی روان 

بی خبر از ذوق آب آسمان «3» 


(1)- در مورد ناودان ذهن و زبان- که همان حواس انسان است- مولانا 

می‌فرماید: ۳ 

ِ تو مثال بام است و حواس ناودانها تو ز بام اب می‌خور که چو ناودان 
ند 

مولوی, گزیده غزلیات شمس, ص 159 (غزل 131). 

(2)- مولوی, همان, دفتر اول. ص 129. 

(3)- همان, دفتر دوم. ص 331 (تمثیل بط بچگان در اين زمینه دل انگیز 

است و خواندنی؛ و نشان می‌دهد که چگونه ما مرغابیان بی خبران از 

سلیمان وجودی خویش, ار سیر در دریای معارف محروم مانده‌ایم). 
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به هر حال با یاد کرد این موارد. به عرضه این اثار. در طی تاریخ تفکر 

اسلامی مي‌پردازيم. «<1» 


قرن اول: 


قرن اول: 

تدوین قطعی قران در طی مراحل مختلف, تا اوایل نیمه دوم قرن اول. 
غریب القران «2» (ابن عباس, م 68) مسائل نافع بن الازرق (همان 
نویسنده) اللغات فی القرآن (لغة القرآن, لغات قبائل الواردة فی القرآن 
الکریم) «3» (همان مولف) کتاب فی القرائة (یحیی بن یعمر, م 89) 


قرن دوم: 


قرن دوم 

عدد آی القرآن (حسن بصری, م 110) تفسیر غریب القرآن (زید بن علی؛ 
م 120) الناسخ و المنسوخ (سدی کبیر, م 128) معانی القرآن (تفسیر 
غریب القران) «4» (ابان بن تغلب. م 141) 


(1)- در این زمینه به طور مبسوط بنگرید به: ‏ 

الف- علی شواخ اسحاق. معجم مصنفات القران الکریم, الطبعة الاولی, 
دار الرفاعی, ریاض 1403/ 1983. ۱ ۱ 
ب- محمد علی هاشم زاده, «کتابشناسی علوم قران». پژوهشهای قرانی, 
سال چهارم. شماره 14- 13 (بهار و تابستان 1377), صص 394- 415. 

ج- عبدالجبار الرفاعي, , معجم الدراسات القرآنية ة (11- 1), چاپ اول. مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن, قم/ 1993 1413. 

د- عبدالوهاب طالقانی, علوم قرآنی و فهرست منابع. چاپ اول زار القر ان 
الکریم, قم 1363. ۲ 

ه- محمد هادی المعرفة, التمهید فی علوم القران, الطبعة الاولی, مو‌سسة 
النشر الاسلامی, قم 1412, ج 1. ۲ ۱ 

و- صدیقه سلطانی و مریم حکیم سیماء کتابشناسی قران و علوم قرانی, 
چاپ اول. سازمان تبلیغات اسلامی, تهران 1370. 

(2)- در زمینه غریب الفرآن بنگرید به: الشیخ فرقانی, «بیبلیو غرافیا, دلیل 
غریب القرآن» رسالة القرآن. السنة الاولی, العدد الثالثة (رجب, شعبان و 
رمضان 11( ). ۰ و9 نیز . : بینات (شماره‌های 4 و 7). 

(3)- کتاب غریب القرآن و اللغات, در ار بنده نیست تا قضاوت شود که 
یکی هستند يا دو اثر جداگانه؟ ۱ 

(4)- مهدوی راد سیر نگارش‌هاي علوم قرآنی. ص 22. 
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احکام القران ۰1 (محمد بن سائب کی م‌ 146( الوجوه (الاشباه) و 
النظایر فی القرآن الکریم «2» (مقاتل بن سلیمان, م 150) آثار قاریان 
هفت گانه 


قرن سوم: 


فرن سوم. 

احکام القرآن (شافعی, م 204) معانی القرآن (فراء, م 207) الرغیب فی 
علوم القرآن (واقدی, م 207) مجاز القرآن (متشابه نگاری در معانی 
اولیه) (ابو عبيدة, م 209) فضائل القرآن (ابن سلام, م 224) العقل و فهم 
القرآن (حارث محاسبی, م 234) نظم القرآن (جاحظ, م 255) تأویل 
مشکل القرآن (تفسیر ادبی, متشابه نگاری به یک معنا) (آبن قنيبة, م‌ 
66 تفسیر غریب القرآن (همان نویسنده) اعراب القوان (بز ید فیر ور ۰ م 
6 فضائل القرآن (ابن ضریس البجلی, م 294) 


قرن چهارم: 


قرن چهارم: 

اعجاز القرآن فی نظمه و تاویله ۱ ۰ م 306 اولین کتاب: در اعجاز, 
الخافی فی علوم القرآن ۱1 م‌ و0د) دانش‌های درباره قرآن و به 
دانش‌های قران است. 

اعراب القرآن و معانیه (زجاج, م 311) 


ای تا و و وا ات معرقن 
ی 

(2)- خود, نوعی تفسیر ادبی محسوب می‌شوند. ر. ک. به: ابو الفضل 
حبیش, وجوه قران, به تصحیح مهدی محقق, چاپ چهارم., بنیاد قران, تهران 
130 مقد مه, صص پانزده- بیست و پدج. 
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الجصاحف .ابو داد سخسانی: ,316 لبان؛ فی ریب افرات. القران 
ابو الیرکات.ابارینم ۵28) عجانتب علوم. الفرآن: (همان توسنده) غریب 
القران (این دزیده عم 321 السبغه (این.مجاهد, م 324) غریب. القران 
(ترهد العلوب) (انویکر سجسانن: ۸ 330) اعراب القرآن (اس, م 330) 
تاکمم. الضر اط. فی فنن کرت الفران راید غمر القداهرم هد 
التنزیل و التحریف «1» (سیار, م 368) احکام القرآن (جصاص, م 370) 
شنواد العران. (ابن خالویه: م, 370) اعزاب لانین .سور (همان, مقلف) 
الحجة للقراء السبعة (ابو علی فارسی, م 377) النکت فی اعجاز القرآن 
(رئانی, م 386) بیان اعجاز القرآن (خطابی, م 388) الاستغنا قی علوم 
الفرآن (ادقویم 280 الخجتشی فی شواد القر ان (آسن حنی: مه 392) 


قرن پنجم: 


قرن پنجم:_ رِ 

اعجاز القران (باقلانی. م 403) تلخیص البیان (متشبه نگاری به یک معنا) 
«» (شریف رضی, م 404) الناسخ و المنسوخ فی القران «3» (هبة الله 
بن سلامة, م‌ 410( 


(1)- کتابی بی اساس و از منابع میرزا حسین نوری, در کتاب بی پایه فصل 
الخطاب می‌باشد. 

(2)- ترجمه سید محمد باقر سبزواری, چاپ؟. انتشارات دانشگاه تهران, 
تهران 1330. 

(3)- چاپ شده در حاشیه اسباب النزول واحدی. 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 654 
البیان فی انواع علوم القران (شیخ مفید. م 413) تنزیه القران عن 
المطاعن (قاضی عبدالجبار م‌ 5 متشابه القرآن (همان نویسنده) دره 
التنزیل و غرة التًویل (متشابه نگاری لفظی تکرار قصة و مطلب و وازه) 
(ابی عبداللّه الاصبهانی. معروف به خطیب اسکافی, م 420) البرهان فی 
علوم القران (علوم قران مصطلح نیست و بیشتر تفسیر است) 
حوفی, م 430) الامالی (متشابه نگاری در تفسیر و حدیث و ادب) (سید 
(همان نویسنده) تنزبه الانبیا (شاخه‌ای از متشابهات ایات موهم عدم 
عصمت) «1» (همان نویسنده) الکشف عن وجوه القراات السبع (مکی بن 
ابی طالب. م 437) مشکل اعراب القران (همان مولف) الابانة فی معانی 
القراات (همان مولف) التیسیر (ابو عمرو دانی, م 444) المحکم فی النقط 
(همان نویسنده) المقنع فی رسم المصاحف (همان نویسنده) البیان فی 
عدد آی القرآن (همان نویسنده) امثال القرآن (ماوردی, م 450) اسباب 
النزول (واحدی, م 468) دلائل الاعجاز (جرجانی. م 471) اسرار البلاغة 
(همان نویسنده) الجمان فی تشبیهات القرآن « (ابن ناقیا بغدادی, م 
0495( 


(1)- توسط آقای امیر سلمانی رحیمی ترجمه شده است (چاپ اول, 
موّسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی. مشهد 1377). 

(2)- ترجمه سید علی مير لوحی, چاپ اول, موسسه چاپ و انتشارات 
آستان قدس رضوی. مشهد 4 13 

ارغنون تما جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 655 


قرن ششم: ۱ 

المفردات (راغب اصفهانی, م‌ 002( دره التاویل فی متشابه التنزیل 
(متشابه نگاری) (همان نویسنده) البرهان فی متشابه القرآن (اسرار 

اکرار قی الگران ار کرمانیر الیل اش تکار در نگ 
از ز معانی خود به شمار می‌رود. 

شواذ القراآت (همان نویسنده) غرائب التفسیر و عجائب التأویل (همان 
نویسنده) الاقناع فی قراآت السبع (خلف انصاری, م 540) احکام القرآن 
(آبن عربی معافری, م 543) مقدمتان فی علوم القران «1» (مقدمه 
المبانی, شروع در 4125 و (عاصمی و ابن عطیه) مقدمه الوجیز, م‌ 46 
اولین کتاب موجود) وضح البرهان فی مشکلات القرآن (بیان الحق 
نیشابوری, م 555) وجوه القرآن (تفلیسی, م 558) غاية الاختصار ... (منبع 
کتاب النشر در قراآت) (حسن الهمذانی, م 569) فقه القرآن (راوندی, م 
3 الخرائج و الجرائح (بحث اعجاز) (همان نویسنده) متشابه القرآن و 
تضاحه زاین شهر آشوبه م. 580 جرر آلاماتی اقصبدم. الشاطعت: نظم 
التیسیر دانی در 1137 بیت) (شاطبی, م 590) مجالس فی بیان المتشابه 
(ابن جوزی. م 597) فنون الافنان فی عجائب علوم القران (همان 


نویسنده) 


(1)- محسن اعرابی, «#شخصیت ۳۳ مولف تفسیر المبانی». مقالات و 
بزرسیها, سالنسی,و بتجم: ساره :71 (تانستان 1381) ضص 3-63 7 
ارزکنون استهانی: خستاری در فران: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 056 


ی 


قرن هفتم: ۲ 

نهاية الایجاز (امام فخر رازی. م 6۵06) التبیان فی اعراب القران املاء ما 
من به الرحمن (عکبری, م 616) جمال القراء و کمال الاقراء (سخاوی, م 
63 البرهان الکاشف عن اعجاز القران (ز ملکانی, م 651) التبیان فی 
علم البیان (همان نویسنده) بدیع القران (خلاصه تحریر التحبیر در 109 
باب) 1 (آبن ابی الاصبع, م‌ 0654 سعد السعود (رضی الدین طاووس, م‌ 
4 المرشد الوجیز (ابو شامه. م 655) اسئلة القران (مسائل الرازی. 
تفسیر الرازی) «2» (ابی بکر رازی. م 666) منهاج البلغا و سراج الادبا 
(قرطاجنی, م 684) 


قرن هشتم: 


قرن هشتم: ۱ 

المعانی فی متشابه المتانی «3» (ابن جماعة حموی, م 733) بدیع القران 
(ابن بارزی شافعی. م 738) المجید فی اعراب القران المجید (ابراهیم 
قیس سفاقسی, م 742) غیت النفع فی القراات السبع (همان نویسنده) 
معرفة القر|ء الکبار (شمس الدین ذهبی, م 4( متشابهات القران (آبن 
لبان, م 749) 


و ۳9 ۳ قدس ۳ ۳ 138 

(2)- فر سوه آن _ به نام : و باب خاک: قرآنی (محمد رضا عنا تم 
(3)- در انتهای ان بخش, ۳ ان را عرضه و 
متشابه). 

ارغنون انتضاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 657 
التبیان فی اقسام القرآن (ابن قیم, م 751) امثال القرآن سا و لفت) 
مسائل فی اعراب القرآن (ابن هشام. م 761) الناسخ و المنسوخ «1» 
(ابن العتائقی, 770) فضائل القرآن (ابن کثیر, م 774) تفسیر مبهمات 
الفر ان (ات عید الله‌باسی,م ۱۲۵2 آلبر‌هان:فی عقاوم القران (ز رکسندم 
94( 


قرن نهم: 


قرن نهم: 

سیر خر الفران نان اس المه ض 60 اوه ریت الآ 
االفیه) (ابو ترعه عراقی,م ۱06 التاسضو امه (اين تیم م 820) 
کنز العرفان (سیوری, م 826) النشر فی قراات العشر (ابن جزری. م 
3 تقریب النشر فی القرات العشر (خلاصه النشر) (همان نویسنده) 
طيبة النشر فی القراات العشر (منظومه مکمل حرز الامانی) (همان 
نویسنده) الدرة المضیئة فی القراات العشر (منظومه مکمل التیسیر) 
(همان نویسنده) غاية النهاية فی طبقات القراء (همان نویسنده) منجد 
المقر تین و عرضد‌الطالین (همان نویسنده) اسان نی فضایل الفران زاین 
حجر عسقلانی, م 852) نظم الدرر فی تناسب الاای و السور (در 22 جلد) 
(بقاعی, م 885) التیسیر فی قواعد علم التفسیر (کافیجی, م 897) 


۳ و ۱۲ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص!: : 658 


قرن دهم: 


قرن دهم: 

الاتقان فی علوم القران (سیوطی, م 910) التحبیر فی علم التفسیر (همان 
نویسنده) المتوکلی (در معربات قران) (همان نویسنده) المهذب ... (لغات 
دخیل در قران کریم) (همان نویسنده) لباب النقول (همان نویسنده) قطف 
الازهار ... (اسرار التنزیل. در تناسب ایات) (همان نویسنده) شرح 
الشاطبية (همان نویسنده) خمائل الزهر ... (فضائل سور) (همان نویسنده) 
فتح الجلیل ... (وجوه بلاغت) (همان نویسنده) معترک الاقران فی اعجاز 
القران (همان نویسنده) تناسق الدرر فی تناسب السور «1» (همان 
نویسنده) الاکلیل ... (دانش‌های قران کریم) (همان نویسنده) مراصد 
المطالع (همان نویسنده) طبقات المفسرین (همان نویسنده) مفحمات 
الاقران ... «2» (همان نویسنده) الاحسان فی علوم القران (سعید مکی م 
0 لطائف الاشارات بفنون القراات (قسطلانی, م 933) طبقات 
المفسرین (داودی, م 945) 


(1)- گاه به نام ترتیب سور القرآن هم چاپ شده است. 

اد مد صشت تسیر الامام السطی مستو وه 
فی علوم القرآن, الطبعة الاولی, دار المکتبی, دمشق 1421/ 2001. و: 
عبد الحکیم هاشم الشریف, السیوطی و جهوده فی علوم القرآن, الطبعة 
الاولی, اصدر لحازمات الطباعة, قاهره 1412/ 1991. 

عبد الفتاح خليفة الغزانوی, الامام جلال الدین سیوطی و جهوده فی التفسیر 
و علوم القرآن. محمد علی مهدوی راد سیر نگارش‌های علوم قرآنی, 
صص 1531- 1608. ۱ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 659 
القول المذهب «<1» (حلبی تاذفی, م 963) زبدة البیان (اردبیلی, م 993) 


قرن یازدهم: 


قرن یازدهم: 

رت ای (ه سر ای سا علی قارع 191 التاشر 
المضيية (شرح مقدمه جزری در تجوید) (سیف الدین وفایی فضالی, م‌ 
0) شروع کشف الایات نگاری (آية الا یات) مانند: ۱ 

1- موسی هزاری (تالیف 1056) 2- محمد رضا نصیری طوسی (تالیف 
7) 3- الجداول النورانية «2» (ناصر نجفی, تألیف بین 1077- 1098) 
اما ان وا ۱00 ای ات همان سس 
مفاتیح الغیب (همان نویسنده) لطائف غیبیّه (متشابه نگاری) (احمد علوی, 
م بین 1054 و 1060) مسالک الافهام (جواد کاظمی, قرن 11) غریب 
الا ی ار اور ی مر ار سس 
پرداخته است) (طریحی, م 1085) مجمع البحرین (همان نویسنده) طبقات 
المفسرین (احمد ادنه, زنده به 1095) 


قرن دوازدهم: 


قرن دوازدهم: 

بحار الانوار (مجلدات 92- 93) (مجلسی, م 1111) اتحاف فضلاء البشر 
(دمیاطی. م 1116) الاربعینیات (دومین رساله یازده‌گانه عرفانی در 
اختلاف قراآت) قاضی سعید قمی, م 1117) 


(1)- در معریات قرانی است که در انتها مرجع شناسی خواهند گردید. 
ارص ‏ اه 
کشف المطالب تفصیلی بی‌ نظیر - که دربردارنده 1-۱00 مدخل و موضوع 
سامت انا تا وا ای ی اس 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 660 
ار تس وین ای ما ی 
وا را اف ۱ ۱ 


فرن سیزدهم: 


قرن سیزدهم: 

حجية ظواهر الکتاب (وحید بهبهانی, م 1026) حجية ظواهر الکتاب (اعرجی 
کاظمی, م 1246) حل مشاکل القرآن (استرآبادی, م 1263) رسالة فی 
تفسیر غریب القران (مصطفی شافعی مصری: م 0 کشف الاسرار 
النورانية (اسکندرانی, م 1306) 


قرن چهاردهم: 


اشاره 


قرن چهاردهم: 

علوم القرآن الکریم (نور الدین عتر) علوم القرآن و التفسیر (محسن عبد 
الحمید) علوم القرآن الکریم (عبدالمنعم النمر) علوم القرآن (رشدی 
علیان. قحطان الدوری و کاظم فتحی الراوی) البیان فی تفسیر القرآن 
«1» (ابوالقاسم خویی, م 1413) مرزهای اعجاز «2» (همان نویسنده) 
مناهل العرفان فی علوم القران (عبدالعظیم زرقانی) مباحث فی علوم 
القران «3» (صبحی صالح) مباحث فی علوم القران (مناع القطان) 


(1) و ترجمه ان با عنوان: البیان در علوم و مسائل کلی قران, توسط 
محمد صادق لجمی و هاشم هریسی؛ چاپ دوم» انتشارات مهر» قم 1337 
ق, عرضه شد. 

مود ره تام ضات ا یار ات رات 
توسط آقای جعفر سبحانی به پارسی برگردانیده شده است و آن پاسخی 
به کتاب حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز است که توسط فردی امریکایی با 
اه او ای ها رای هت اس 

(3)- ترجمه‌های مختلف و گاه ناتمام از این کتاب عرضه شده است (محمد 
مجتهد شبستری, محمد علی لسانی فشارکی و ...). 

ارغنون آسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 661 
منهج الفرقان فی علوم القران (محمد علی سلامة) اغاثة اللهفان فی ضبط 
متشایهات. القرآن (عبالله المراعی) الحروف العفطعة فی الفران. (عبه 
الجبار حمد شراره) البیان فی اعجاز القران (محمد محمد السباعی) البیان 
فی عیس الفرا سا ای عید ب ی لس انس 
عقاوم التران (طادر جزایری) التیان عی. علفم الفران. رجعمد. غلی 
صابونی) علوم القران «1» (محمد باقر حکیم) سیری در علوم قرآن 
(یعقوب جعفری) درامدی بر علوم قرانی (محمد رضا صالحی کرمانی) 
درامدی بر تاریخ و علوم قران (علی حجتی کرمانی) علوم القران (عبدالله 
تح سای وم لس رصان تسده میت نی تا الفران ن 
سا ری فا ارام ار 
مور کی ماقرا او السسی اه مد میت اس 
فی. نقه آعد الفران مسر بلکته (وازمضاسی ۱ مد باعظ زاو 
خراسا یت رات فی الفرا اعت رای ار رصان 
رافعی) ثلاث رسائل تال سای حطایت و رقانی در اعجاز قرآن) 
(محمد خلف الله, محمد زغلول) نمونه بینات (شان نزول) (محمد باقر 


محقق) اسباب النزول (سید محمد باقر حجتی) 


(1)- که همان در است شهید سید محمد باقر صدر (ره) می‌باشد. 

(2)- نخست توسط آقای دکتر مجمد رادمتش ترخمه و خاپ: شد و سیسش: 
در چاپ‌های بعدق؛ آن را با نام خویش (بدون باد کرد نام نویسنده) عرضه 
کرد ! 

(3)- ترجمه آن با عنوان: اعجاز قرآن و بلاغت محمد توسط عبدالحسین 
ابن الدین عرضه شده است. ۲ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 662 _ 

تحفة الاحباب فی عدد ای القران (سردار کابلی) التمهید فی علوم القران 
(6- 1) (محمد هادی معرفت) شبهات و ردود حول القران الکریم (همان 
مولف) تنزیه انبیا (همان مولف) دراسات فی القران (محمد غزالی) 
المعجزة الکبری «1» (محمد ابو زهره) تنزیه تنزیل (هبة الدین شهرستانی) 
المعجزة الخالدة (همان مولف) الامثال فی القران الکریم (الشیخ جعفر 
السبحانی) امثال قرآن (زیباترین اثر در این زمینه, تطبیقی با امثال ل دیگر 
ملل و ...) (علی اصغر حکمت 2 قرآن (محمر خزائلی) 2 القرآن 
5 56- مت‌باشد) (افضل الرحمان) التصویر الفنی فی القرآن <2» 
(ترجمه زیبای آن با عنوان: آفرینش‌های هنری در قرآن, (سید قطب) 
توسط دکتر محمد مهدی فولادوند, کروضه شد) مشاهد القيامة فی القران 
«3» (همان نویسنده) دراسات القرآنية :+ (همان مولف) مفهوم الاعجاز 
القرانت حتی القرن السادس (احمد خفال العمری) التبا العظیم (عبدالله 
دراز) اضواء علی متشابهات القران (3- 1, شامل 1651 سوال) (خلیل 
یاسین) قران شناخت (بهاء الدین خرمشاهی) قران پژوهی (همان 


نویسنده) 


(1)- ترجمه آن: معجزه بزرگ. پژوهشی در علوم قرآنی. از محمود ذبیحی 
ایا ید 

(2)- ترجمه‌های مختلف از ای سب فلز آمنه است ولی ترجمه آقای 
فولادوند با عنوان: آفرینش‌های هنری در قرآن, رنگ و بوی دیگری دارد. 
(3)- با عنوان: دورنمای رستاخیز ترجمه شده است و نیز ترجمه‌های 
دیگری از آن عرضه گردیده است. 

ارغنون آسمانی, جستاری ور اقر از عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 6063 
دانشنامه قرآن (همان نویسنده) سیر تحول قرآن (مهدی ار الاعجاز 
فی در اسات السابقین (عبد الکریم خطیب) ابحاث عن مائدة القرآن (احمد 
محمد جمال) نزول قران و رژیای هفت حرف (سید رضا مودب) قران در 


اسلام (محمد حسین طباطبایی) شناخت قرآن (محمد علی کمالی دزفولی) 
دراسات فی القرآن (احمد. خلیل) یبد فهشی. در تا ریخ قران کریم (محمد 
باکر خجتی) تاسه سیع فر ان کریم (معمد رها جالب: نات دربانساند 
قرآن (1900- 1973 م) «1» (بلاشر, ترجمه محمود رامیار) تاریخ القرآن 
(جاب فر. 1966و قا هرن 02 الیو فا هر تارج القران (عات 
در 98 در ند رمق رل که وروت رايه عساللم ای تاره 
القرآن الکریم (چاپ در 1981 م) (محمد سالم محیسن) تاریخ القرآن «4» 
(عزت دروزة) تاریخ القرآن «5» (تودور نلدکه «<6») 


(1)- ترجمه‌ای نیز از مرحوم دکتر اسدالله مبشری با عنوان: درامدی بر 
قران, در سال 1372 (چاپ اول. نشر ارغنون) عرضه شده است که تصور 
می‌کنم بر گردان همان کتاب باشد. 
(2)- ترجمه آن, از سید حسین سیدی, چاپ اول, مسسه چاپ و انتشارات 
آستان قدس رضوی, مشهد 1382. 
(3)- در سال 1341 توسط مرحوم ابوالقاسم سحاب (با مقدمه واعظ 
چرندابی) ترجمه گردید و سپس ترجمه‌ای دیگر, توسط اکبر خدادادی (در 
سال 1354) به عمل آمد و ترجمه‌های دیگر : نیز از اين کتاب وجود دارد. 
(4)- فالفا .فان وس آفاعم مه علی سنا فشارکی ترجمه شد (در 
زمره انتشارات نهضت زنان مسلمان). ۲ 
(5)- 69 ۲۵۲۱05606۲۳1۳5 رساله دکترای نلدکه در بیست سالگی 
است (1856 م) که در سال 1860 م, جزء اول آن و در سال 1919 م, 
ِِ دوم (به کمک شوالی) و سر انجام جزء سوم در سال 1938 م (به 
کمک بر گشتراسر و اتو پرتزل) به چاپ سپرده شد که متأسفانه, علیرغم 
شهرت- و کم محتوایی- رم و ی ار سر ملق ار را 
بنگرید در: انیس المقدسی, تطور الاسالیب النثرية فی الادب العربی, و نیز 
در آستتانه.قر آنزاص 32 و.. ۰ 
(6)) ۲ .60100م- 
ارغنون آ رت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 664 
کاوشی در تاریخ جمع قرآن (تحقیقی پیرامون توقیفیّت ترتیب سوره‌های 
قرآن) (محمد علی ایازی) در آمدی بر تاریخ گذاری قرآن (جعفر نکونام) 
تاریخ القرآن (دراسات قراأنيّة در سه مجلد: تاريخ الفرآن (1), (محمد 
حسین علی الصفیر) المبادی العامة لتفسیر القران الکریم (2)؛ 
المستشرقون و الدراسات القرانية (3) تاریخ القرآن (ابراهیم الابیاری) 
تاریخ القرآن و غرائب رسمه (چاپ در 1372 مصر) «1» (محمد طاهر 
کردی مکی) تاریخ القران و المصاحف (چاپ در 1323, نخستین فرد در 
دوره جدید) »> (موسی جار الله) تاریخ قرآن (چاپ اول در سال 11360 


زیباترین, محققانه‌ترین. منصفانه‌ترین و جاودانه‌ترین اثر) (محمود رامیار) 
تاریخ قران (محمد هادی معرفت) نجوم الفرقان فی اطراف القران 
(گوستاو فلوگل) «3» (چاپ در 1842 م, مبنای کار المعجم المفهرس, از 
فاد عبدالباقی) «4» مقدمه تاریخی, انتقادی قرآن (چاپ در 1844 م) 
«5» (رود ول) «6» ترجمه قرآن (چاپ در 1861 م) (همان مولف) علوم 
مدهبی و اسلام (چاپ در 1970 م( (درنبورگ) « 7« 


(1)- ترجمه آن با عنوان: محمد صالح سعیدی, تاریخ قرآن و شگفتی‌های 
رسم الخط و دستور, ترتیب و نگارش ان, چاپ اول, انتشارات مسعود, 
سنندح 130 عرضه شده است. 

(2)- زرکشی در البرهان فی علوم القرآن (نوع 13) به نقل از الفهرست, 
بحت از تاریخ القرآن و نگاشته‌ها را به فردی به نام مروزی (م 274 ق)( 
می‌رساند. 5 ۳ 

(3)- از این اثر به بعد, اثاری است که قران را بر حسب نزول تدوین 
کرده‌اند. 

(4-) و .۲اناوع6| 

(5)- کارهای خاورشناسان را به اختصار بنگرید در: 

الف- محمود رامیار, تاریخ قرآن, صص 6۵19- 6۵58. 

ب- رژی بلاشر, در استانه قران. ترجمه محمود رامیار, چاپ اول, دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی, تهران 1359, صص 266- 303. 

ج- تقی صادقی. رویکرد خاورشناسان به قرآن؛ صص 3- 133. 

د- جعفر نکونام» درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن, چاپ اول. نشر هستی نماء 
تهران 1380, صص 10- 22. 

]]6۷/ 00۲ )-)6( 

0۲۱00۳۴6۲60 )-)7( 

ارغنون اتتضانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 6065 
قرآن, ترکیب و تعلیم (چاپ در 1979 م( (ویلیام مویر) «» محمد (چاپ 
در 1995 م( (گریم) »> تحقیقی تازه درباره ترکیب و تفسیر قرآن (چب 
در 1902 م) (هرشفلد) «3» روش‌های تفسیر گزاری مسلمین (نگارش در 
0 م) (ایگناس گلدزیهر) «» مقدمه قرآن (چاپ در 1937 م, دنباله 
کار او را واتسون پی گرفت) «5» (ریچارد بل) «6» تعبیر قرآن (1905- 
9 م) «7» (جان آربری) «» تفضیل آیات القرآن الکریم «9» (زول 
لابوم) «100» مقدمه قرآن (چاپ در 1970 م( (مونتگمری وات) « 11 
گردآوری قرآن (چاپ در 1977 م) «12» (جان بورتن) «13» 


۲۱۱۸۲۲۱۲۲۱۵۱۱۱۱۷ )-)01( 


( -6۳۱۳۱۲۱۵ ))2( 

( -0۱6۲۳۱65۲۱۳ ))3( 

( -۲6۳۱20۱09۰ ۱ ))4( 

(5)- توسط آقای بهاء الدین خرمشاهی ترجمه شده است ر. ک. به: ریچارد 
بل. درآمدی بر تاریخ قرآن. چاپ اول. نشر مرکز ترجمه قرآن به زبان‌های 
خارجی, تهران 1382.) 

(6)) 69ع۲۳1۳ع-) ۱ 
اربری, توسط اقای محمد جواد سهلانی ترجمه گردید. 

۷۲۲6۵۲۵۰ 2. [ ))8( 

(9)- تنها اثر نامبرده است که با عنوان فرانسوی: 65۷۱۵۳2۳03۳06۱ چاپ 
شده است و سپس ادوارد مونتیه) 6 (بدان مستد رکاتی 
زده است و فواد عبدالباقی آن را از فرانسه به عربی ترجمه کرد و فرید 
وجدی, تقریظی بر ترجمه عربی نگاشت و با بهره‌گیری از ترجمه و 
الهی قمشه‌ای در سال 4 برای اولین بار, کیکاوس ملک منصور ان را 
به فارسی برگرداند و سپس با ترجمه مرحوم ابو الحسن شعرانی- و 
ترجمه تقریظ فرید وجدی- عرضه گردید (نقد آن را ر. ک. به: در آستانه 
قرآن. ص 277, پاورقی). 

(10)) ز .6۳0۱۸360۱- 

2۷۷. ۲۱ ))11( 

(12)- بررسی کارهای خاورشناسان فراز و نشیب فراوان دار و امروزه 
متعادل‌تر شده است که از نامداران آنان یاد کردیم (آربری, بر گشتراسر, 
پیکتال, بلاشر, بوهل پرتزل, برتن» جفری, بل, شوالی, هرشفلد, مویر, 
سیل, کتاني, بورتن. گلدزیهر, ول, گریم, درنبوگ, فلوگل, وات, نلدکه و ...) 
لیکن کار آنان, بیشتر تکیه بر کتاب نلدکه دارد (که در عین نقاط قوت؛ 
ای ی ی ی ها 
راه دنیای اهل تسنن است) و علیرغم کارهای در خور توجه آنان, 
بیشترشان, بویژه در حوزه تاریخ قرآن. دای آننو تا به اثبات تحریف قرآن, 
از رهگذر احادیث و کنار نهادن آگاهانه پیامبر اکرم (ص) در تدوین فرآن 
بپردازند و در حقیقت ماموریت آنان, در به جنگ آمدن, با تواتر دی از 
قرآن, می‌باشد با ظاهری کاملا محققانه و بهره گرفته از تمام منابع !۱ 
(13)) ز ۱۵۲۲۷۵۰ ( ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 6066 
البدور الزاهرة فی القراآت العشر المتواترة (عبد الفتاح قاضی) القراآت 
القرآنية «1» (عبدالهادی فضلی) المغنی فی توجیه القراآت العشر 
المتواترة (سالم محیسن) اعراب القرآن (محیی الدین درویش. 10 مجلد) 


الجدول فی اعراب القرآن (محمود صافی, 30 مجلد) معجم اعراب الفاظ 
الفران الکریم (مخمد طنطاوی) الاعراب ااسطل بل لکتاب المرئل 
(عبدالواحد صالح. 13 مجلد) تدوین قرآن « (علی الکورانی) , نقد 
الخطاب الدینی «3» (نصر حامد ابو زید) اشکالیات القرائه و آلیات التأویل 
(همان مولف) الخطاب و التأویل (همان مولف) دوائر الخوف (قرائة فی 
خطاب المرآة) (همان مولف) مفهوم النص «4» 0 مولف) 


(1)- سالها قبل توسط استاد دکتر محمد باقر حجتی ترجمه گردید 
(مقدمه‌ای بر تاریخ قراءات قران کریم, چاپ سوم. شرکت چاپ و 
انتشارات اسوه, تهران 18). 

(2)- بیشتر به مقوله تحریف در منابع اهل سئت و ... می‌پردازد. مترجم. 
سید محمود عظیمی, ویراستار. سید محمد صفوی. چاپ دوم, انتشارات 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش), تهران 130 

(3)- برخی مانند ۳9 الحرب ترآ ند که: «اندیشه‌های مخالفت برانگیز و 
محاکمه او در دادگاه, از او چهره جنجالی ساخته است و ...». نقد آثار او را 
بنگرید در. 

انحسار العلمانية فی الجامعة. 

ب- سعید عدالت نژاد, نقد و بررسی‌هایی درباره اندیشه‌های نصر حامد ابو 
زید, چاپ اول. مشق امروز, تهران 1380. ۲ 

ج- سید حیدر غلامی نژاد, «فهم متن در افق تاریخی آن». پژوهشهای 
قرانی, سال ششم, شماره 22- 21 (بهار و تابستان 1379). ۱ 

د- سید حیدر غلامی نژاد. «معنی شناسی و فهم متن». پژوهشهای قرانی, 
سال هفتم, , شماره 8- 27 (پاییز و زمستان 130), صص 8 - 21د. 
(در مورد ابو زید ویک مسلمانان روشنفکر و نو اندیش, فراوان گفته‌اند 
و کمتر محققانه, و راه نرفته بسیار است). 

(4)- ترجمه آن رار. ک. به: مرتضی کریمی نیا, معنای متن, پژوهشی در 
علوم قران, چاپ 1 انتشارات طرح نو تهران 1380. 

ارغنون آسمانی, جستاری دز قران: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 6067 
فلسفه التًویل «1» (همان موّلف) الاعجاز البیانی للقرآن 9 2« 
(عايشه بنت الشاطی) 


یادآوری‌ها: 


پادآوری‌ها: 
1- کتابشناسی تفأسیر, جداگانه عرضه شده‌اند. ِ 
2 مقدمات تفأسیر, خود ماخذ عمده برای علوم قران به شمار می‌روند 
مانند تفاسیر: 
التبیان, مفاتیح الاسرار, مجمع البیان, الصافی و البرهان و ... که برخی 
جداگانه ۹ شده‌اند (حسین حسینی, هفده گفتار در ۳ قرآنی, که 
مقدمه تفاسیر ۱ ۱ 
اه ات ان ات آاسس را و اه ات مین 
مرکز فرهنگ قرآن. علوم القرآن عند المفسرین (2- 1), الطبعة الاولی, 
مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی, قم 1416/ 1374. ۱ 
هر مارا اسان 
ار ی ات وا ای کرو ارانه ساحن: 
ماخذ آنها عرضه خواهد شد. ۱ 
او ار ور امن زمر راز کاب آلهاوی فی,غامم القران اخلی صر ونان 
م 309 ق) دانسته‌اند که درست نمی‌باشد (صبحی صالح در کتاب مباحثت 
و 
5- نحستین تألیف موجود و قطعی, کتاب مقدمتان فی علوم القز ان 
6- هر 4 از شاخه‌های علوم قرآن, جداگانه کتابشناسی شده‌اند مانند: 
تال فران: قسه محکم و ساب اساب الترول: فراات:. مضاحت, 
تاه وه ور ان کم در و فک آار ادا ملس کم 
ِِ عمده را نام می‌بریم. 

7- آثار در اعجاز قرآن یاد گردید. 


(1)- دیگر آثار او (اتجاهات العقلی فی التفسیر و ...) را معرفی کردیم. در 
زمینه سیر تحول آثار در علوم قرآنی- رای ان ی شده در صفحات 
پیشین- بنگرید به . : بهاء الدین خرمشاهی, دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی, 
جلد اول - ژ. صص 458- 466 (تاریخ القرآن) و جلد دوم س- ی. صص 
4 - 1484. ۱ 

(2)- خود تفسیری ادبی و نیز موضوعی به شمار می‌رود و ترجمه‌ای از آن 
به عمل امده است. ر. ک. به: حسین صابری, اعجاز بیانی قران, چاپ اول. 
انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 1376. 


ارغنون انتضان: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 60689 
8- ماخذ در روشهای تفسیری جداگانه خواهند آمد. 
9- منابع در محکم و متشابه:* عبدالوهاب شاهرودی, «تشبیه و تنزیه, بحثی 
در آیات متشابه و روشها», مجله پژوهشی دانشگاه تربیت معلم سبزوار, 
سال اول, شماره اول (بهار و تابستان 36 , صص 13- 23 (منابع عمده 
باد شده‌اند.) 
* محمد علی هاشم زاده, «کتاب شناسی محکم و متشابه». پژوهشهای 
قرانی. سال ششم, شماره 22- 21 (بهار و تابستان 1379). صص 384- 
01 
* در حوزه رساله‌های تحصیلی موارد زير یادکردنی است: 
- آبو الحسن شریف, «تحقیق درباره محکم و متشابه». رساله تحصیلی 
دوره دکتری. دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی, تهران 
34 1. 
رساله 331)- علیرضا سبزیان (شماره رساله 880)- منصوره درخشنده 
به جعیو گام ونان بایه‌های علوم فرانیدجاب اون نهر رایرو: 
تهران 1378. ۱ 
0- مرجع شناسی غریب القران:* عبدالعزیز عز الدین سیروان. المعجم 
الجامع لغفریب مفردات القران* محمد فوّاد عبد الباقی, معجم غریب 
القرآن* محسن آومین «تحقیقی پیرامون مبحث غریب القرآن». بینات 
شین دوم, شماره 7 ربا ۵4 ) صص 184- <195. 

* فرح الله غلامی, «کتابشناسی غریب القرآن, الف- غ». بینات, سال دوم, 
شماره 7 (پاییز 1374). صص 184- 195. 
* فرج الله غلامی, «کتابشناسی غریب القرآن, ف- ی», بینات. سال دوم, 
شماره 8 ۲ 
ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 669 
(زمستان 1374), صص 170- 179. ۱ 
* محسن صادقی, «تکمله کتابشناسی غریب القران». بینات. سال سوم, 
شماره 9 (بهار 1375). 
1- کتابشناسی تحریف ناپذیری قرآن کریم:* محمد امینی, «کتابشناسی 
تحریف ناپذیری قران», بینات. سال ششم, , شماره 21 (بهار 138 , صص 
153- 170. کتب نامدار در این زمینه در ذیل مبحث تفاسیر نقلی, یاد 
گردید و رساله‌هایی هم در این باب نگاشته شده است. 
12- نگاشته‌ها در باب معاجم موضوعی و فرهنگ‌های اختصاصی قرآن 
کریم: * سید محمد علی ایازی, «نگاهی به معجم‌های موضوعی قرآن کریم: 


قسمت اول», بینات. سال اول. شماره اول (بهار 1373), صص 112- 
122 
* سید محمد علی ایازی, «نگاهی به معجم‌های موضوعی قرآن کریم, 
قسمت دوم بینات, سال اول؛ شماره دوم (تابستان 1373), صص 7 - 
134 
* بهاء الدین خرمشاهی, «فرهنگهای قرآنی», بینات» سال اول. شماره اول 
(بهار 1373), صص 98- 102. ۲ ۱ ۱ 
* بهاءالدین خرمشاهی. «فرهنگهای قرآنی», دانشنامه قرآن و قرآن 
پژوهی, , چاپ اول, انتشارات دوستان؛ تهران 37( جلد دوم س- ی 
صص 1<73- 181. ۱ 
3- کتابشناسی در علم تجوید قران:* بهاءالدین خرمشاهی, «تجوید», 
دانشنامه قران و قران پژوهی. چاپ اول. انتشارات دوستان, تهران 
7 جلد اول, ا- ژ. صص 4176- 480. 

#عانم قدروی جهده<ییدایش :علم تجوید و کتابشناسی آن#: ترجمم: حسین 
علینقیان بینات, سال هیشتم, , شماره 30 (تابستان 10),: صص 8 1- 
177 
4- ماآخذ عمده در معربات قرآن:* عبدالوهاب شاهرودی, «سایه‌های 
کنگره, لغات دخیل در قرآن کریم [1]». مجله دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه تربیت معلم, ویژه نامه الهیات (1), سال بهم » , شماره 34 
(پاییز 1380), صص 79- 100 (مأخذ عمده یاد شده است). 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 670 
5- آثار در زمینه قراآت قرآن:* احمد مختار عمر و عبدالعال ۳3 مکرم. 
معجم القراآت القرآنیة* حسین آشوری, « کتابشناسی قراآت قرآن». 
پژوهشهای قرآنی. سال پنجم. شماره 18- 17 (بهار و تابستان 1380), 
صص 306- 395. 
6- ماخذ شناسی اعراب قرآن:* شیخ علی فرقانی, «بیبلیو غرافیا, دلیل 
اعراب القرآن». رسالة القرآن, السنة الاولی, العدد الاول (ربیع الاول 
1) صص 171- 179. 
17 انا در اسباب النزول: 5 ابو الحسن واحدی نیشابوری, اسباب النزول* 
جلال‌الدین سیوطی, لباب النقول* سید محمد باقر حجتی, اسباب النزول* 
محمد باقر محقق. نمونه بینات در شّن نزول آیات* صدرالدین محلاتی, 
شاّن نزول آیات (فقط سور ه بقره, چاپ در 1333) 19- منایع در آیات 
مشکله قرآن:* یوسف شعار (م 1352 ش). تفتتتر ابات فتشنکله. 

* جعفر سبحانی, تفسیر آیات منشکله قران ( که .در ابقدا همراه با تام شید 
هادی خسروشاهی, چاپ گردید و بعدها با نام همین مولف عرضه شد و 
نقدی بر کتاب بالا به شمار می‌رود). 


9- در باب ترجمه و ترجمه‌های قران. کریمف* بهاءالدنن: حزفشا هن؛ 
«ترجمه», دانشنامه قران و قران پژوهی. چاپ اول, انتشارات دوستان 
تهران 1377, جلد اول, ا- ژ صص 515- 614. 

* محمود رامیار, تاریخ قران, چاپ سوم, موّسسه انتشارات امیر کبیر, 
تهران 1363, صص <645- 658 (ترجمه قران). 

* عصمت بنیارق, خالداران, کتاب شناسی جهانی ترجمه‌ها و تفسیرهای 
چایی قران مجید به 65 زبان در سالهای 1515 تا 1980 م. ترجمه محمد 
ارغنون آسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 671 
اول, بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی, مشهد 1373 ش. 

ى‌ جواد سلماسی زاده, تاریخ ترجمه قران در جهان, چاپ اول, مو سسه 
انتشارات امیر کبیر, تهران 1369. 

* محمد صالح بنداق. المستشرقون و ترجمه القرآن الکریم. الطبعة الثانية, 
دار الأفاق, بیروت 1983. 

* عبدالکريم بی آزار شیرازی, «تاریخ و مبانی تز جمه قرآن». رساله 
تخصیلی. دوره دکتری رشته علوم قران و خدیت. دانشگاه. آزاد اسلامی: 
تهران 1 13. 

حیدر قلی زاده. مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کریم, چاپ اول. 
دانشگاه تبریز» مو سسه تحقیقاتی علوم اسلامی, تبریز 130 
* عبدالکريم بی آزار شیرازی, قرآن ناطق (1), ترجمه و ترجمه‌های قرآن, 
چاپ اول, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران 60 3 1. 
0- منابع در موضوع ناسخ و منسوخ قرآن کریم:* علی کربلایی پازوکی, 
«نسجح از نگاه تحفیق », بینات, سال هشتم؛ , شماره 29 (بهار 0)/, , صص 
0 83. 

محمد هادی معرفة, التمهید فی علوم القرآن, الطبعة الاولی, موسسة 
ار الاسلامی, قم 11411 الجزء الثانی, صص 274- 276. 

۴ زایت اللّه مولایی نیا, نسخ در قرآن (نقد نظریه انکار نسخ در قرآن)؛ 
چاپ اول, رایزن, تهران 1378. 

و نیز رساله‌های زیر یادکردنی است: 

* عزت الله مولایی نیا (شماره رساله 3200 مهدی حسینی نژاد نوری 
(شماره رساله 92 غلامرضا دلاوری (شماره رساله ۳/69( محمد حسن 
رستمی (شماره رساله 0940( شهسوار رستمی (نسخ و بدا در آیات و 
احادیث. بهمن 392( دانشگاه تربیت معلم تهران). 
ارغنون اه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 673 


ب- آتانه در روش‌های تفسیری 


ب- آثار, در روش‌های تفسیری 
ات راه را نهایت صورت کجا توان بست کش صد هزار منزل پیداست در 
بدایت 
(حافظ) شناخت منابع, آگاهی از سرچشمه‌های موضوع و پژوهش‌های 
یکسان, در مسیر تحقیق, اولین گام است؛ بسیاری از پژوهش‌ها از 
مایه وی و استواری تبهی هستند, چون سامان دهندگان آن پژوهش‌ها از 

ت گسترده و سرچشمه‌های موضوع, اطلاع درستی نداشته‌اند و از این 
رو. گاه بحث‌ها, تکراری و دیگرگاه در برابر آنچه پیشتر انجام شده است.؛ 
تنک مایه و سست‌اند؛ کار محقق, تأمل و استوار سازی پیشینیان است و 
گرنه تکرار در پژوهش, اب در هاون کوبیدن و امکان و فرصت را از دست 
دادن است. 
از این بابت کتابشناسی موضوعات در استوار سازی تحقیق و جلوگیری از 
تکرار و یاری رساندن به گسترش ابعاد کاوش‌های علمی بسی سودمند 
است و در اين نوشته بر اساس آنچه در فصول قبل یادآور شدیم, 
کتابشناسی اندیشمندان درباره تفسیر. سیر تطور آن, تاریخ و چگونگی 
شکل گیری و شناخت جریان‌ها و مشرب‌های تفسیر نگاری- که عمری دراز 
تذار و غرضه فی کرند «1» بدان امید که این کار گامی در جهت پژوهش 
و سامان بخشی به تحقیقات قزانن به شمار آید. 2« 


(1)- بنگرید به: سید محمد علی ایازی, المفسرون. صص 853- 868 [البته 
در ذیل معرفی هر تفسیر نیز تحت عنوان: 

(دراسات حول التفسیر), به عرضه آثار در اين زمینه پرداخته شده است ا]. 
(2. و آلته. ور کب علوم فران با بایان تافه‌های. بحفیلی. از این 
کتابشناسی‌ها, فراوان می‌توان یافت. در این مورد, چکیده پایان نامه‌ای را 
یاد کردیم (جعفر نکونام). و نیز بنگرید به: 

ارغنون آتتتفا تیه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص. : 674 

الا لوسی مفسر | (محسن عبدالحمید) ابن تیمیه و القراآت (صبحی 
خی ی هه وهی یس وا مان بر ار این یز 
طبری و منهجه فی التفسیر (محمد بکر اسماعیل) اين جزی و منهجه فی 
الفسیر (علی معفد الزسری) این حور هشن الناویل ده اتقو (اجضد 
عطية الزهرانی) ابن جوزی و منهاجه فی التفسیر (علی محمد الزبیری) 
این بان وعکاتتت فی. التفشیر رادم محمد غلی] این عطیه العخسر و 
(عبدالعزیز بدوی الزهیری) ابن عطية. لغویا و نحویا (اللوالی عبدالغغار 


تم دای هنم یت انم اهر ای موه نش اه انا 
باجی, شاعرا و مفسرا و ادیبا یت الدین الجاری) ب حیان الاندلسی, و 
انش رمضت تایه الم ری و حفوو فی. لوسر 
رم ای ات سم الا نتسه ی اسر هن ی 
الاتاه ای فی لسوت (معس ی ال انخاهای اخدو قی فد 
القران الکریم رمع آنراهم ریت آعام انش نف العضر الحیت 
اسف موه لحضیی اجان ااشمن قی آلعصن خی متو ید 
الامام عبده الی (محمد الحدیدی) اتجاهات التفسیر فی العصر الحدبت فی 
شیر بو فا (عصا بخویی اعمیی )افطافات اسر حالص الراهن 
(الحدیت), (عبدالمجید المحتسب) 


طاهر حدیثی, چکیده پایان‌نامه‌های علوم قرآنی. چاپ اول, انتشارات 
وزارت ارشاد اسلامی, تهران 1376. و صد البته: 

رای رو ون مرا بایان مت موه ار وه یداه 
حافظ, همان. ص 201. ۲ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 675 
اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر (فهد الرومی) اتجاهات التفسیر 
فی مصر فی العصر الحدیت (عفت محمد الشرقاوی) اتجاهات العقلی فی 
التفسیر,. دراسة فی قضية المجاز فی القران عند المعزلة (نصر حامد ابو 
زید) اتجاهات فخر الدین الرازی فی تفسیر القران (فوّاد محمد فهمی) 
الاتجاهات المنحرفة فی تفسیر القران الکریم. دوافعها و دفعها (محمد 
حسین ذهبی) اثر القران علی نهج التفکیر النقدی عند ابن تیمیه (محمود 
سعید الکردی) اثر الترجمات فی مناهج التفسیر القرانی حتی نهاية القرن 
الخامس (شحات السید زغلول) اثر التطور الفکری فی التفسیر فی العصر 
العباسی (مساعد ال جعفر) الاسراییلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر 
(محمد ابو شبهة) الاسراییلیات فی تفسیر الطبری (امال محمد عبدالرحمن 
ربیع) الاسراییلیات فی التفسیر و الحدیت (محمد حسین ذهبی) 
الاسراییلیات و اثرها فی کتب التفسیر (رمزی نعناعه) اصول التفسیر (جلال 
الدین سیوطی) اصول التفسیر و قواعده لکتاب الله المنیر (خالد 
عبدالرحمن العک) اعراب القران فی تفسیر ابی حیان (صبری ابراهیم 
السید) الاکسیر فی اصول التفسیر (آبی الطیب 9 الا کسیر فی علم 
التآوبل عفد آلسند الجلیند) الامام جلال ِ ۱ و جهوده فی 
التفسیر و علوم القرآن (عبدالفتاح خليفة الغزنوای) الامام الدهلوی, منهجه 
فی التفسیر (خلیل الرحمن سجاد) الامام الشوکانی, مفسرا (حسن 


اما ام ی ما الا نی ایا رای 
هی امه شیر ( مخت سموت‌سامان لاسام ککر المی ار از 
حياته و اثاره «1» (محمد حسن العماری) 


رد که نها محمدعلی آبازی: المعسرون+صص: 657 9و6 
ارغنون هه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 6760 
الامام محمد عبده و منهجه فقی التفسیر (عبدالغفار عبدالرحیم) بحوث فی 
اضول, اشنم (فحمد من :لطنین: الصیاع ) تحوت فی اصول التکشیو .و 
مناهحة: (فهخ بن سلیمان الروهی) تجوت فی: النفسین الغران (جمال الدین 
غیاذ) تجهت:فی تفسز الفر ان تارنخهم انجاهانه. ضاهتم (محهت ابر انفیم 
شریف): البدر. الزرکشی: مفرخا (محمد کمال الدین .عر الذین) البغوق 
الفراء و تفسیر للقرآن الکریم (محمد ابراهیم شریف) البفوی و منهجه فی 
التفسیر (عفاف عبدالغفور حمید) بلاغة القران من آثار القاضی عبدالجبار 
(عبذالفتاج لاشین) الببان قی تغسیز العران (سیذ ابوالغاستم خویق) بین ای 
کیان ال تیاعر ایلع و ال وراه 
مقایته فی العتنیر و اضوله م (علی السالوش) پروهتن در اعحار علمی 
قران (مخید قلی» رخایی اضفیانی) اربه لیر (فاسم العیسی هار وه 
تتعتر ادلی کمالن حرفلی) ار سیر عران برض اکت. اه 
جلالیان) تاریخ التفسیر و مناهج المفسرین (احمد الغباشی) تاریخ القرآن و 
التفسیر (عبدالله محمود شحانه) تاریخ و روش تفسیر در قران (محمد 
حسین طباطبایی) التحبییر فی علم التفسیر (جلال الدین سیوطی) التحریر 
فی اضول" الفستز (مالیه کاندهاوی) خصفه الغفیر سعض علومه الفسر 
(محمد الاسکندری) تحقیق در تفسیر ابو الفتوح رازی (عسکر حقوقی) 
اخنه. این الکیی قیال اسر راید شاه بل الله الوهاجی) 
تصویبات فی فهم بعض الایات (صلاح عبدالفتاح الخالدی) 
ارغنون آتخضا زود جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 677 
تطور تفسیر القرآن, قرائة جدبده (محسن عبدالحمید) تفسیر ابن عباس و 
مرویاته فی کتب التفسیر (عبدالعزیز عبدالله الحمیدی) تفسیرات حديثة 
لقرآن المسلمین (ج. م. سن. بیلجون) التفسیر بالها تور و تطویره عند 
الشیعة الاماهند (احسان الامین) تفسیر نعرای و فرع صرح اویی: (ناصر 
مکارم شیرازی) التفسیر البیانی للقرآن الکریم (تفسیر موضوعی) (عايشة 
بت الشاطه) یر الفم‌توسانن. الحشمی مفانم ا مرازب مصایه 
اایرای و ال ری رسای اس الصتارده سر اسر اه 
مضاذره: قیضه العلمیه. (محمد غبذالرختم) التفسیر الضوفن للغران الکریم 
غند الصادق»۰(غلی یقوی) التفسیر الصوفن للفران الکریم عند نجم آلدین 
دای (داله‌ایت هادی) الشسیز العلمم للقرآننفن ال اه (اخمد عفر انم 


خجی). التقییی نی آهل الست: (ع)( آلسید مخمه: آلحکیم) یی قفاوم 
دراسة للمفسر و منهج تفسیره (عبدالله ابو السعود بدر) تفعسیر قرانی و 
بان »عرقانی زیل خویاء ترخیه استاعیل شعاد ) تسیر الفران مالس 
احمن لها تفر مان الکریم سفن فان الفرت نون 
روانش شقوون )تا لقنو الم انیو اللید ال یم قیید اسف این ما 
(حسن عاصی) تفسیر کلامی قران مجید (محمد حسین روحانی) التفسیر: 
مهار شاه مس اللسس اش الخرلی) مین فصیع اسان لاش ای 
علف انش ای ال شم ال ین نع عفر 
و حیاته و منهجه فی التفسیر (جواد علی کشار) تفسیر 
الفتله للفران الگییم (احسد عیخالشه )شسود العف لد لافران الگریه: 
ارت یی مین کامل احمت ولمم اسر العو هن 


(1)- مقدمه آن توسط اقای دکتر محمد علی آذر شب تصحیح و چاپ شده 
است. 
اهنا شطانیت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 6078 
تفسیر موضوعی قرآن (15- 1) (عبدالله جوادی اضلی) التفسیر ۱۳ 
و الفلسفة الاجتماعية فی المدرسة القرآنية (سید محمد باقر صدر) 
لتقیسیر النبوی فی القرآن الکریم 9 بلال العوفی) التفسیر النبوی 
التفسیر: نشأته, تدرجه» تطوره 1 (کارادو وو) تفسیر و تفا وت جدید 
(بهاء الدین خرمشاهی) التفسیر و رجاله (محمد فاضل بن عاشور) التفسیر 
و المفسرون (محمد حسین ذهبی) التفسیر و المفسرون فی توبه القشیب 
« (محمد هادی معرفت) التفسیر و مناهجه فی ضوء المذاهب الاسلامية 
(محمد بسیونی فوده) التفصیل فی الفرق بین التفسیر و التًویل (محمد بن 
سلیمان التنکابنی) التیسیر فی قواعد علم التفسیر (محمد بن سلیمان 
الکافیجی) الحافظ ابن کثیر و منهجه فی التفسیر الفرآن (اسماعیل سالم 
عبدالعال) الحاکم الجشمی و منهجه فی تفسیر القرآن (عدنان زرزور) حبر 
الامة عبدالله بن عباس و مدرسته فی التفسیر بمکة المکرمة (عبدالله 
الحديقة الندية فی المواضیع التفسيرية (قاسم القیسی) الحسن البصری, 
مفسرا (احمد اسماعیل البسیط) حمید الدین الفراحی و منهجه فی تفسیر 
القرآن و آثر ذلک فی الهند (سید سعید حسن العابدی) الخطوط و 
الاتجاهات العامة للتفسیر عند اهل البیت (محمد مهدی اضف ]| درآمدی بر 
تفسیر علمی قران (محمد علی رضایی اصفهانی) دراسات اسلامية فی 
التفسیر و التاریخ (محمد الفرب موسی) دراسات فی اصول تفسیر القران 


(محسن عبدالحمید) 


(1)- مندرج در دايرة المعارف الاسلامية. 

(2)- با عنوان: تفسیر و مفسران ترجمه شده است. 

ارغنون انشتحاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 6709 
دراسات فی التفسیر (محمد بلتاجی) دراسات فی التفسیر (محمد نبیل 
غنایم) دراسات فی التفسیر (مصطفی زید) دراسات فی التفسیر 
الموضوعی (زاهر غواص) دراسات فی التفسیر الموضوعی للقصص 
القرانی (احمد جمال العمری) دراسات فی التفسیر و اصوله (محیی الدین 
بلتاجی) دراسات فی التفسیر و رجاله (ابو الیقظان عطية الجبوری) 
دراسات فی التفسیر و المفسرین (عبدالقهار داود العانی) دراسات فی 
التفسیر القران (سید احمد خلیل) الدراسات القرانیة: [تاریخ القران/ 
المبادی العامة لتفسیر القران الکريم (محمد حسین علی الصغیر)/ 
المستشرقون و الدراسات القرانية] الدراسات النحوية فی تفسیر ابن 
عطية (یاسین جاسم المحیمد) الدر النظیم فی خواص القران العظیم (سهل 
بن خشاب) الدر النظیم فی لفات القران العظیم (شیخ عباس قمی) الرازی 
مفسرا (محسن عبدالحمید) الرازی من خلال تفسیره (عبدالعزیز 
التفسیر (علی افندی) رشید رضا ی (حب الله الساموایی) روش 
روحانی زاد) روش‌ها و گرایش‌های تفسیری (حسین علوی مهر) رونت دا و 
گرایش‌های تفسیر قرآن (منطق تقسیر. فزان). (فجسد: علی رضایی 
اصفهانی) روش‌های تأویل در قرآن کریم (محمد کاظم شاکر) روش‌های 
تفسیر قرآن (سید جعفر سجادی) الزمخشری لفویا و مفسرا (سید مرتضی 
آية الله زاده شیرازی) 1 

ارغتفن اسهاتی, سار ردو قرارن عرفان و قاسین عرفازممض :690 
سفیان الثوری و اثره فی التفسیر (هاشم عبده یاسین المشهدانی) سه 
مقاله در تاره تفن و و اس هحمر باق حجب] الشت الظوسی و 
منهجه فی التفسیر القران (احمد اکبر ابادی. هزاره شیخ طوسی. ج 1) 
ای یف ور اه ی وت ارس تس 
(محمد بسیونی فوده) الطبرسی مفسرا (سید احمد خلیل) طبرسی و 
مجمع البیان (حسین کریمیان) الطبرسی و منهجه فی التفسیر اللفوی 
(ناصر کاظم السراجی) عبدالحق بن عطية و تفسیر المحرر الوجیز (الصالح 
بن باجیة) عبدالله بن عباس حبر الامة (مصطفی سعید) عبدالله بن عباس, 
شخصیته و آثاره (السید محمد تقی الحکیم) عبدالله بن عباس و مدرسته 
فی التفسیر (محمد سلقینی) عبدالله بن مسعود و القران (محمد عبدالله 


الترابی) عبدالله بن مسعود مفسرا (عبدالستار شیخ) عقلگرایی در تفاسیر 
قرن چهاردهم (شادی نفیسی) علم التفسیر او المفسرین (احمد 
جالندهری) علوم التفسیر (عبدالله محمود شحاته) علوم القران مدخل الی 
التفسر و بیان اعجازه (عدنان محمد زرزور) فکرة اعجاز القران منذ البعثة 
«1» و ... (نعیم الحمصی) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (احمد الدهلوی) 


(1)- کتابشناسی در موضوع اعجاز را در مبحث تفاسیر ادبی یاد نمودیم. 
رساله‌های گوناگون به ترجمه قسمت‌های مختلف این کتاب اختصاص دارد 
و ترجمه‌ای از آن با عنوان: انديشه اعجاز قرآن, توسط آقای ارشد ارشاد, 
توسط انتشارات احسان عرضه شد. 

ارغتون اسان جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص ِِ 
قانون تفسیر 1 ( سید علی کها لض دزفولی) الق رآن, نی ام : تاویل 
(یحیی کال قران فل اس سید علی سالی وی افران و تنم 
العصری (عايشة بنت الشاطی) القراات و اثرها فی التفسیر و الاحکام 
(محمد بازمول) القرطبی و منهجه فی التفسیر (القصبی محمود زلط) قصة 
التفسیر (احمد شرباصی) قضية الاعجاز القرانی و اثرها فی تدوین البلاغة 
العربية (عبدالعزیز عبدالمصطفی عرفة) قضية التاویل و اثرها فی الفکر 
الاسلامی (محمد السید موسی) قواعد التفسیر. جمعا و دراسة (خالد بن 
عثمان السبت) قواعد التفسیر ال المرتضی الیمانی) لمحات فی علوم 
القران و اتجاهات التفسیر (محمد الصباغ) مباحث فی التفسیر الموضوعی 
(مصطفی مسلم) مبادی تدبر القران (امین احسن اصلاحی) مبانی و 
روشهای تفسیری (محمد کاظم شاکر) مجاهد بن جبر المخزومی (محمد 
عبد السلام) مجاهد, المفسر و التفسیر (احمد اسماعیل نوفل) محاضرات 
تلع ان الکسم (معمد ای مد ال الطلال الفران رصلام متدالمتاج 
الخالدی) مدخل التفسیر «2» (محمد فاضل لنکرانی) 


(1)- سه کتاب: تاریخ تفسیر, قانون تفسیر و قرآن ثقل اکبر, به اختصار با 
عنوان: باکت قرآن نیز, عرضه گردیده است. 

و ریات اون انتشارات 9 قرآن, تهران 1381. 
ازختون. انستمانت: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 682 
المدخل المنیر فی مقدمة التفسیر (حسین مخلوف) مدرسة 0 فی 
الادلس: (حصطفی یرام ای المدرشه ار اد قیفر مه 
الفع الاسلافی ال اش عظیه. (خدالسلاه. الکتمی) شدافی. ااتفتیر 


المفسرین و الکتاب (احمد محمد جمال) معجم الدراسات القرانية (ابتسام 
مرهون الصفار) معجم الدراسات القرآنية (عبدالجبار الرفاعی) معجم 
مصنفات القرآن الکریم (علی شواخ اسحاق) معجم المفسرین من صدر 
الاسلام حتی العصر الحاضر (عادل نویهض) المفسرون بین التاویل و الاثبات 
فی ایات الصفات (محمد بن عبدالرحمن المغراوی) مفهوم التفسیر فی 
علم من زاویة منطقية (عرفی موسی اقبال) مقالات مجله حوزه 
(شماره‌های, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 و 33) 
(محمد علی مهدوی راد) مقدمة التفسیر و الحدیث (محمد عزة دروزخ) 
مقدمة التفسیر و الحدیت (طه عبدالبر) مقدمة فی اصول التفسیر (ابن 
تیمیة) مکی بن ابی طالب و تفسیر القران (احمد حسن فرحات) مکتب 
تفسیر اشاری «1» (سلیمان اتش) مناهج التجدید فی النحو و البلاغة و 
التفسیر الادب (امین الخولی) مناهج فی تحلیل النظم القرآنی (منیر 
سلطان) مناهح فی التفسیر (مصطفی الصاوی الجوینی) مناهح المفسرین 
(منیع عبدالحلیم محمود) 


(1)- ترجمه از توفیق- ه- سبحانی. 
ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 683 
مناهج المفسرین (مساعد مسلم ال جعفر) مناهج المفسرین من العصر 
الاول الی العصر الحدیث (محمود النقراشی) منبع الفرقان (محمد ابو 
سلامة) منهج ابن الجوزی فی تفسیره (عبدالرحیم الطحان) المنهج این 
عطية فی تفسیر القران (عبدالوهاب فاید) المنهج الاثری فی تفسیر القران 
الکریم (هدی جاسم محمد ابو طبره) ارت الاشاری فی تفسیر « 
0۳ الکرم (عبدالله هت شحاته) منهج اهل السنة فی تفسیر الان 
دراسة موضوعية لجهود ابن القیم التفسيرية (صبری المتولی) المنهج 
البنایی فی التفسیر (محمود البستانی) المنهج البیانی فی تفسیر القران 
(کامل علی سعفان) منهج الرازی فی تفسیر القران (رمزی محمد کمال 
نعناعه) المنهج الزمخشری فی تفسیر القران و بیان اعجازه (مصطفی 
الصاوی الجوینی) منهج الطوسی فی تفسیر القرآن (مجموعه مقالات 
هزاره طوسی, ج 2) (شیخ محمد حسین آل یاسین) منهج الفیروز آبادی فی 
تفسیر القرآن (احمد مصلح ابراهیم خلف الله) منهج المدرسة العقلية 
لح فی التفسیر (فهد بن عبدالرحمن الرومی) منهج النسایی فی تفسیر 
القرآن (احمد دیشکو) من هدی القران (مخمد تقی الهدرزضی) نجو تفسیر 
العلمی للقرآن (التفسیر الموضوعی) (احمد الوائلی) نحو تفسیر موضوعی 
لسور القران الکریم «1» (محمد غزالی) النحو و کتب التفسیر (ابراهیم 


عبدالله رفیدة) نشأْة التفسیر و اتجاه تطوره (احمد خلیل) نظرات حدينة 


(1)- این کتاب با عنوان: تفسیر موضوعی سوره‌های قران کریم. ترجمه 
عرضه شده است. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 684 
نظم قرآن (4- 1) (عبدالعلی بازرگان) النظم فان فی کشاف 
الزمخشری (درویش الجنده) الواحدی و منهجه فی التفسیر (جودة محمد 
محمد المهدی) الهادی فی ما یجتاجه التفسیر الی المبادی <1» (هادی 
کاشف الفطاء) 


(1)- - کتابشناسی در زمینه روشهای تفسیری را ر. ک. به: 

الف- خسین آشوری: «فهرست کتب 0 تفسیری, قسمت اول». 
بینات تا ال شماره 3 (پاییز 1373). صص 162- 169. 

ب- حسین اشوری, «فهرست کتب روشهای تفسیری, قسمت دوم», بینات؛ 
سال اول, شماره 4 (زمستان 1373), صص 170- 177. 

ج- حسین آشوری. «فهرست کتب روشهای تفسیری, قسمت آخر». بینات 
سال دوم. شماره 5 (بهار 1374), صص 168- 173. 

که البته بسیاری از این اثار. با موضوع ارتباطی ندارند (بویژه در قسمت 
اخر). کتابشناسی در این زمینه را در زبانهای اروپایی ر. ک. به: مرتضی 
کریمی نیا, «کتابشناسی مطالعات تفسیری در زانهای اروپایی». 
پژوهشهای قرانی. سال هفتم, شماره 26- 25 (بهار و تابستان 1380), 
صص 372- 432 (420 اثر معرفی شده است). 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 685 


اشاره 


ج- روش تفاسیر نامدار ِ 

این شرح بی نهایت کز زلف پار گفتند حرفی است از هزاران کاندر عبارت 
امد 

(حافظ) بادآور شدیم که منشأاً پیدایش تفسیرهای گوناگون متعدد است 
برخی از انها بیرونی است و بعضی درونی. «1» یکی از علل درونی 
پدیدایی جریان‌های تفسیری. صفات قران کریم می‌باشد که متعدد است و 
و همان گونه که هر فرد حائز برخی از اسماء حسنای پروردگار است. 
برداشت او از کتاب خدا هم چنین است و تمام شرایط را در بر ندارد زیرا 
که به تمام حقایق آفرینش احاطه ندارد و بهره اهاز قران به میزان ارتباط 
با مجاری وحی است, که کامل نیست و ... به هر حال تاریخ تفسیر, 
مشتمل بر تمام این موارد است؛ درست و نادرست؛ و نادرست آن هم 
ارزشمند ند و محصول طبیعی تکامل فهم بشر در قلمروهای گوناگون 
است, که در نتیجه علم تفسیر را مستمرا شکل می‌بخشد و مورد بازسازی 
قرار می‌دهند. 

روش‌های تفسیری مختلف است و تفاسیر موجود در هر یک سبک و روش 
از شمار بیرون است و نیازی به یاد کرد همه موارد نیست لیکن جریان‌های 
تفسیری به سه روش عمده زیر بر می‌گردند. «2» 


(2)- دیدگاه واحدی در زمینه روش‌های تفسیری وجود ندارد و کاه روش 
قران به قران را به عنوان روش چهارم یاد کرده‌اند که بدان پرداخته شد. 
ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 686 

1- روش نقلی (اثری, روایی, ماثور و ...) 

2- روش عقلی (به رای) که خود به روش‌های: ادبی, کلامی, فقهی, 
فلسفی, سیاسی: اجتماعی, علم و عرفانی تقسیم می‌گردد و طبیعی است 
که برخی از این تفأسیر, متیر یم رای (باطل و پیشداوری) , به شمار 
می‌روند که در فصل دوم بدان پرداخته‌ایم. 

3- روش جامع حال با یاد کرد این مختصر, به عرضه روش تفسیرهای 
کتابشناسی شده‌اند. 


تفسیر القران (صنعانی, م 211) تفسیر منسوب به امام عسکری (ع), 
(حمد و بقره, راوی محمد بن علی بابویه, مجعول و منحول) (م 260) 
تفسیر کتاب الله العزیز (هود الهواری, م حدود 280) تفسیر عیاشی (م 
تفسیر القمی (م بعد از 307) جامع البیان (طبری, م 310) تفسیر القران 
العظیم (ابی حاتم رازی, م 327) تفسیر بحر العلوم «1» (سمرقندی. م 
5 معالم التنزیل (بغوی, ِ 4 اسباب النزول <2» (واحدی, م 8 
المحرر الوجیز «3» (ابن عطیه, م 542) 


(1)- از علاء الدین سمرقندی است نه از ابو اللیث (چنان که صاحب 
التفسیر و المفسرون پنداشته است). بنگرید به: سید محمد باقر حجتی, 
فهرست موضوعی, ص 228. 

(2)- برخی از اين اثار مستقیما تفسیر نیستند (مانند اسباب النزول). 

(3)- برخی ان را ادبی دانسته‌اند و ما ان را در تفاسیر ادبی نیز یاد کردیم. 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 687 
مدارک التنزیل, (ابو البرکات نسفی, م 701) الکشف و البیان (ثعلبی, م 
۵۸ لباب التًویل (خازن. م 725) تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر, م 
۵ الجواهر الحسان (ثعالبی, م 875) الصافی (فیض, م 1091) البرهان 
(بحرانی, م 1107) نور الثقلین (ابن جمعه. م 1112 کنز الدقائق 
(مشهدی قمی, م 1125) ائنی, عشری (اثنی یدز ک: م‌ از 
0 آلذین رستگار اه شروع در 1399 ق) 


ففاستن خی (ففتتنی نهر اه 


اشاره 


2- تفاسیر عقلی (تفسیر به رای) ۱ 

1- 2- تفاسیر ادبی (بلاغی) معانی القران «2» (ابان بن تغلب. م 141) 
معانی القرآن (فراء, م 207) مجاز القرآن «3» (ابی عبید, م 209) معانی 
القران و اعرابه (منسوب به زجاح. م 311) کتاب الزينة فی الکلمات 
الاسلامية العربية «4» (ابی حاتم رازی, م 322) 


(1)- لزوما تمام تفاسیر یاد نشده‌اند و مجموعه‌ای از ماثورات مفسران 
شیعی قرون اولیه (5- 1) می‌باشد. 

(2)- غیر موجود. 

(3)- آثاری که تحت عنوان: معانی القرآن, مجاز القرآن, اعجاز القران, 
مفردات القرآن, غریب القرآن, الوجوه و النظایر و بدیع القرآن, نخاشته 
شده‌اند به اعتباری, تفسیر ادبی (و شاخه‌های آن, مانند لغوی, بلاغی و 
(4)- نویسنده کتاب نامدار اعلام النبوة (در رد شبهات محمد بن زکریای 
رازی می‌باشد) که از دعات نامور اسماعیلیه شمرده ای کرد و البته این 
اثر, مستقلاء تفسیر به شمار نمی‌رود. 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان, و تفاسیر عرفانی. ص : 6898 
اعراب القرآن (نحاس, م 338) حقایق التأّویل, تلخیص البیان ۹ رضی, 
م‌ 0406 اسرار البلاغة. دلائل اعجاز «<1» (جرجانی. م 471) روض الجنان 
«2» (رازی, م 510 تا 533) الکشاف «3» (زمخشری. م 538ظ) مجمع 
البیان «4» (طبرسی, م 543ظ) جوامع الجامع (همان نویسنده) نهاية الایجاز 
(امام فخر, م 6 التبیان فی اعراب القران (عکبری. م 616) المجید فی 
اعراب القران المجید (زملکانی, م 651) انوار التنزیل (بیضاوی, م 658) 
البحر المحیط (ابی حیان, م 745) ارشاد العقل السلیم (ابی السعود, م 
2 تفسیر القرآن الکریم و اعرابه و بیانه (16- 1) (طه الدرة طبع 
0402 


2 هشیر اس 


2 انس کات 

تفسیر مقاتل بن سلیمان «5» (م ۸150 تقریبا زیدی) تویلات اهل السنة 
(ابو منصور ماس م‌ 333 ماتریدیه) تنزبه القرآن عن المطاعن, متشابه 
الفران (فاضی عدالجار: ۰ ۸1 سففترلی). النکت و العیون. (ها درد مد 
0 معتزلی) 


(1)- مستقلا تفسیر نمی‌باشند و اولی توسط اقای جلیل تجلیل و دومی 
(دلائل الاعجاز) توسط اقای محمد رادمنش, به فارسی ترجمه شده است. 
(2)- به اعتباری فقهی (شیعه) , به شمار یت نا که دلایل از باد شند. 

(3)- ۳۳ نیز (معتزله) محسوب می‌شود. 

(4)- در ردیف تفاسیر جامع نیز یاد شد. 

(5)- محمد بن اسحاق الندیم. کتاب الفهرست, ترجمه و تحقیق محمدرضا 
مجدد. چاپ سوم. موسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 1366. ص 334. 
ارغنون ات جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 689 
الامالی (متشابه نگاری «<1» (سید مرتضی, م 436 شیعی) التبیان <2» 
(شیخ طوسی, م 460, شیعی) الکشاف (زمخشری, م 938, معتزلی) 
مفاتیح الاسرار (شهرستانی. م 548, اشعری) مفاتیح الغیب (امام فخر. م 
6 اشعری) منتهی المرام (قاسم بن محمد, م 1067, زیدی) فتح القدیر 
(شوکانی, تالیف ۰1222 زیدی) هیمیان الزاد (یوسف اطفیش, م 1332, 
خوارج. اباضی) 


3- 2- تفاسیر فقهی (آیات الاحکام) 


که ما سیر خی بات الای ای 

آیات الاحکام «3» (محمد انز م‌ 46( ظاهر | شیعی) احکام القرآن 
(محمد بن ادریس, م‌ 4 شافعی) احکام القرآن (جصاص, م‌ 3۷0 
حنفی) احکام القران (کیا الهژاسی, م 504, شافعی) روض الجنان (م 510 
۵ 0 شیعی) اعکام الفران (ابن غربی عافری: م. 545 حالکی) فجه 
الفراارم دسسعی الحایه ام العران اقرطنی.م 671 
6 یی التفرات الانعه ریس اس 2 وی 


(1)- مستقیما و مستقلا تفسیر نیست و به سبب قرب دیدگاه‌ها, توسط 
اهل سئت در رده تفاسیر معتزله آمده است. 

(2)- تفاسیر شیعه را بنگرید در: عبدالحسین شهیدی صالحی. «تفسیر و 
تفاسیر شیعه», دايرخ المعارف نشیع, چاپ اول, تهران 1373, مجلد 
جماره: ضص 105 32 ۱ 
سر را را ای مساق فا نی ات 
الاحکام, مقدمه مرحوم شهاب الدین مرعشی. صص 5- د13. دیگر ماخذ نیز 
باد شدند. 

مکاتب فقهی عبارتند از: شیعه, خوارج. مالکی. حنفی, حنبلی,. شافعی, 
زیدی و وهابی و . 

ارغنون اشعاننه ار در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 690 
مسر شاهی [(حسینی, م‌ ِ_ ِِ زیده البیان (اردبیلی, # 9933 
(شوکانی, م 1250, زیدی) نیل (قثوجی, رم 1267, ِ هیمیان 
اقا را او ی ان ای 
ات 1 , وهابی) احکام قرآن (خزائلی, م‌ 134 لش ؛ شیعی) ادوار 
فقه (ج 2. محمود شهابی, م 1365 ش, شیعی) 


4 2 فوازییر. فلیایی 


5 2- تفاسیر علمی 


5- 2- تفاسیر علمی 

جواهر القرآن و دروه «2» (غزالی, م 505) کشف الاسرار النورانية 
(اسکندرانی. م 1306 ق) الهداية و العرفان «3» (احمد خان هندی. م 
6 ق) 


(1)- بنگرید به: علی نصیری, «بررسی مکتب تفسیری صدر المتالهین», 
رساله تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قران و حدیت., دانشگاه تهران. 
(2)- مستقلا تفسیر نمی‌باشد. ۱ ۱ 

ار له وان آمدم اه قی ترا ار که 
ان ما انس 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 691 
الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم (26 جلد) (طنطاوی, م 1358 ق) 
الاسلام و الهيئة (سید هبة الدین شهرستانی) دین ارکان طبیعت «1» (گروه 
امت واحده, نشر در سال 1358 ش) هفت آسمان (گروه بالا) اولین 
دانشگاه و آخرین پیامبر (رضا پاک نژاد, م 1360 ش) مطهرات در اسلام 
(مهدی بازرگان, م 1374 ش) باد و باران در قرآن (همان نویسنده) راه 
طی شده (همان نویسنده) سیر تحول قران (همان نویسنده) خلقت انسان 
هشیم ۱1 1 س) 


6- 2- تفاسیر سیاسی: اجتماعی 


نشریه عروة الوثقی (اسد آبادی, م 1314 و عبده, م 1323 ق) طبایع 
الاستبداد (کواکبی, م 1320 ق) ام القری (عبده, م 1323 ق) المنار (عبده 
و رشید رضاء م 1354 ق) تنبیه الامة (نایینی, م 1355 ق) فی ظلال 
القرآن (سید قطب., م‌ 1360 ق)( کلید فهم قرآن (سلفی نگر) (شریعت 
سنگلجی, م 1322 ش) پیام امید به روشنفکر مسئول (تفسیر سوره روم) 
(علی شریعتی, م 1356 ش) تفسیر القران الکريم (مصطفی خمینی, م 
6 ش) درس‌هایی از قران (مرتضی مطهری, م 1358 ش) پرتوی از 
قران «2» (محمود طالقانی, م 1358 ش) 


(1)- این کتاب قاتا بعدی؛ مستقیما تفسیر نیستند. 

(2)- با توجه به شخصیت مرحوم محمود طالقانی, در این رده جای گرفت و 
گرنه تفسیر پرتوی از قرآن, علمی نیز شمرده شده است. 

ارغنون انتهاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 692 
المیزان «1» (محمد حسین طباطبایی, م 1360 5 تفسیر نوین <2» 
(محمد تقی شریعتی, م 1366 ش) آثار تفسیری بزرگانی چون «3»: 
(شیلی نعمانی, م 1332 ق) محاسن التأویل «4» (جمال الدین قاسمی, م 
2 ق) اثر القرآن الکریم فی تحریر الفکر البشری (عبدالعزیز جاویش, 
م 1347 ق) مدخلی بر مطالعه قران «5» (اقبال لاهوری. م 1357 ق) 
تفسیر ابن بادیس (آبن بادیس, م 1359 قِ تفسیر القران الکریم 
(خضطفی. الخواغی: م. 136۸ ۵) مقاضد الفران الکریم (حسننه. الینا, 
شهادت 1368 ق/ 1949 م) رسالتان فی التفسیر و سورة الفاتحة (همان 
موّلف) نظرات من القران (تفسیر موضوعی) (همان مولف) فی ظلال 
الفرآن (ابراهیم حسین شاذلی سید قطب., ۰ م 1397 ق/ 6 1 م( التفسیر 
القرآنی للقرآن (عبدالکريم خطیب, م 1408 ق) التفهیم القرآنی (ابو العلاء 
مودودی» م 1903 م( الهام الرحمن فی تفسیر القرآن (سندی, م‌ 1944 م( 
المصحف المیسر و ۰ (فرید وجدی, م‌ 1954 م( ترجمان القرآن (ابو 
الکلام آزاد, م‌ 1958 م( الی القرآن الکریم «6»* (محمد شلوت, م‌ 1963 
م( 


(1)- این تفسیر آکنده از مباحث سیاسی, اجتماعی است. 


(2)- مرحوم محمد تقی شریعتی نیز به جهت آن که از پیشروان نهضت 
اصلاحی (با تکیه به باز گشت به قرآن) بشمار می‌روند (همچون مرحوم 


صدر, طباطبایی و مطهری و ... با اختلاف در روش) تفسیر ایشان در این 
ردیف جای داده شد. 

(3)- همه از پیروان نهضت اصلاحی گری در قرن آخیر هستند, که با سید 
جمال اسد آبادی آغاز گردید. ۱ ۲ 

(4)- روش و نگرش او را برخی قران به قران دانسته‌اند. ر. ک. به: 
خرمشاهی, تفسیر و تفاسیر جدید. ص 96. 

(5)- عزم کش تا لنوت داشت که عمرش وفا نکرد. 

(6)- ر. ک. به: محمود شلتوت. سیری نز فر از کرتفن نحاهی نه اصلی زرین 
مفاهیم بیست و شش سوره از قران, ترجمه سید حسین سیدی, چاپ دوم, 
انتشارات استان قدس رضوی, مشهد 1380, (تفسیری موضوعی به شمار 
می‌رود). 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 693 
فقه القرآن (همان مولف) القرآن الکریم. جزء تبارک «1» (عبدالقادر 


مغربی, م 1972 م) و . .. همه و همه در این زمینه یادکردنی هستند. <2» 


3- تفاسیر جامع 


3- تفاسیر جامع ۳ 

رک رس ات نوم سای 
خمینی, م 1356 ش) التحریر و التنویر (محمد طاهر بن عاشور, م 1393 
ق) المیزان «3» (محمد حسین طباطبایی. م 1360 ش) الکاشف (محمد 
جواد مغنیه, م 1400 ق) 


(1)- به طور مبسوط ر. ک. به: خرمشاهی, تفسیر و تفاسیر جدی. صص 
2- 111. 

سید محمد علی ایازی. شناخت نامه تفاسیر, چاپ اول, انتشارات کتاب 
مبین. رشت 1378, و نیز المفسرون, حیاتهم و منهجهم, از همین نویسنده. 
(2)- به طور کامل ژ: ک. به: محمد علی هاشم زاده, « کتابشناسی تفاسیر 
قرن چهاردهم». پژوهشهای قرانی,. سال دوم. شماره 8- 7 [(پاییز و 
زمستان 1375), صص 324- 397. 

و نیز: خرمشاهی, تفسیر و تفاسیر جدید (کتابنامه تفسیر و تفاسیر جدید), 
صص 167- 209. 

عبدالقادر زماقه. فاضل عبدالنبی, عبدالوهاب التازی سعود و محمد 
الکتانی, معجم تفاسیر القران الکریم. 

عبدالقهار داود عبدالله. دراسات فی التفسیر و المفسرین. 

(3)- در این باب کارهای انجام شده. قابل شمار نیست., نمونه را بنگرید 


الف- محمد علی هاشم زاده, «کتابشناخت المیزان». پژوهشهای قرآنی, 
تتال‌مومد شمان 9-10 هار مانسان 1376 ضص 249 د6ر. 
تور اه نم نامه امه بای وخنمی الم ان رام سا 
نهم, شماره 34 (تابستان 1381). 

قسر کل کهانیه کتاشاسن طلامه طاطانی» ساب ال سا ات 
دانشگاه علامه طباطبایی, تهران 1373. ۱ 

د- ویژه نامه. «ویژه تفسیر المیزان». پژوهشهای قرانی. سال سوم. 
شماره 10- 9 (بهار و تابستان 1376). 

پژوهش‌های دیگر در اين زمینه را بنگرید در: جعفر نکونام, چکیده پایان 
نامه‌های علوم قرانی و بعد از چاپ کتاب «چکیده». بنگرید به رساله‌های 
زیر: 

ه- شادی نفیسی, «معیارهای فهم و نقد حدیث., در تفسیر المیزان». رساله 


تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قران و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. 
تهران 1381. 

و ایمن ابو خمیش.: «منهج علامة الطباطبایی فی تفسیره المیزان», رساله 
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تربیت 
مدرس؛ تهران 1 (. 

ارغنون اتف تفه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 695 


د- نگاشته‌ها در نقد تصوف و عرفان 


اشاره 


د- نگاشته‌ها در نقد تصوف و عرفان 

و ات 
شد 

(حافظ) پیش از یادکرد این نگاشته‌ها به مواردی اشاره می‌شود: 

1- این نویسندگان در آثار و ادوار گوناگون حیات فکری خود, دیدگاه‌های 
متفاوت داشته‌اند. <1» 

2 در اغلب این نوشته‌ها, يا انديشه قوم فهم نشده است و یا با پیش 

داوری- که با غرض ورزی نیز همراه است- این افکار و اندیشه‌ها قرائت 

شده است و 

چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد 

«2» 3- گاه خود مخالفان عرفان و تصوف نیز, توسط جریان‌های تندتر 

تکفیر شده‌اند «3» 4- تمام این آنارء مستقلا به تقد. غرفان. و تصوف 
نمی‌پردازد و گاه در لابلای آنها فصلی پا بخشی به این امر پرداخته شده 

است. <4» 


(1)- مانند مرحوم فیض کاشانی و دیگران. بنگرید به. عبدالحسین زرین 

کوب, دنباله جستجو در تصوف ایران. صص 255- 256. 

ای هی وف آاس کی ۶ اه کات سر ای کنو 

همان عصر, به تحفة الاشرار نامبردار شد. 

عبدالحسین زرین کوب؛ دنباله جستجو در تصوف ایران ص 262. 

(3)- مانند مجلسی اول و دوم که توسط میر لوحی و ملا محمد طاهر 

تکفیر شدند. عبدالحسین زرین کوب, همان, ص‌ 202 

(4)- مانند کتب: مولوی و جهان بینی‌ها (محمد تقی جعفری), دنباله جستجو 

در تصوف ایران (فصل نقد صوفی)؛ ارزش میراث صو فیه (فصل تصوف). 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 696 

3 زبان این آثار بیشتر رمزی, شطح گونه. چند پهلو, تناقض آلود, متشابه و 
تفیل بان اس وایل مورا مب‌طلید. 

6- به آثار پراکنده در این زمینه نیرداخته‌ایم مانند آنچه در. الکافی, البحار, 

بوستان, انسان: متنوی,: دیوان حافظ و طاقدیس و . آمده است. 

7- روش نقد در این اثار مختلف است و بر این ۳ نیز, این نوشته‌ها 

قابل دسته بندی هستند که قبلا یاد شد. 

8- این اثار بیشتر در انتقاد از تصوف خانقاهی و رسمی (و نه حقیقی) 

نگاشته شده است <«1» نه عرفان. 


0- عرفان و تصوف نیز جریانی فکری در تاریخ انديشه اسلامی است و 
مانند هر جریان دیگر درست و نادرست, فراوان دارد. «<2» 

10- ما در این نولشته, تین دز ععام. کردا ورف هستیم تا داوری؛ و البته به 
هر حال انحرافات قابل نقد و بررسی است که: 

خدا| را کم نشین با خرقه پوشان رخ از رندان بی‌سامان مپوشان 

درین خرقه بسی آلودگی هست خوش وقت قبای می‌فروشان 

درین صوفی و شان دردی ندیدم که صافی باد عیش درد نوشان 

«3» حال با یادکرد این مقدمات. این نوشته‌ها را عرضه می‌داریم: 

اثبات الحق (محمد علی همت ابادی) 

ائنی عشرية (شیخ حر عاملی, م 1104 ق) از کوی صوفیان تا حضور 
عارفان (نقد سلاسل) (محبوب صالح علی شاه) استوارنامه (کیوان 
قزوینی. م 1358 ش) الانصاف فی بیان الفرق بین الحق و الاعتساف 
(فیض کاشانی) 


هگ 0 مرو ۳ چه این دو مفهوم ۳97 و تصوف) گاه یکی 
گرفته می‌شود ولی نسبت بین آنها «عموم و خصوص من وجه» می‌باشد. 
(2)- در تاریخ علم, نادرست نیز همانند درست, ارزشمند است و برای 
بررسی تاریخچه آن دانش ضروری می‌باشد. 

(3)- حافظ, همان ص  .211‏ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 697 
البدعة و التحرف (میرزا جواد خراسانی) بهین سخن (کیوان قزوینی) تاریخ 
فلسفه و تصوف (علی نمازی شاهرودی) تبصره العوام (مرتضی رازی) 
تحفة الاخیار ( ملا طاهر قمی, م‌ 110 ق)( تحقیق و بررسی در تاریخ 
تصوف (عباسعلی عمید زنجانی) تصوف از دیدگاه ائمه اطهار (ع) (داود 
الهامی) تفسیر به رای یا هرج و مرح ادیی (ناصر مکارم شیرازی) تلبیس 
انلیشی ات یی میات له رت کم رسای سس الخافای 
(میرلوحی سبزواری) جامع الشتات (میرزای قمی, م 1231 ق جستجو در 
عرفان اسلامی (داود الهامی) جلوه حق (ناصر مکارم شیرازی) حافظ چه 
می‌گوید؟ (احمد کسروی) حافظ شکن (ابوالفضل برقعی) حديقة الشيعة 
(منسوب به احمد اردبیلی,. م 993 ق) حقيقة العرفان (التفتیش ...) 
راخهالتسا رقف )سکم الما نی (ماطاهر فد 109 یط نوم 
(ناصر الدین صاحب الزمانی) در دیار صوفیان (علی دشتی) دنباله جستجو 
در تصوف ایران (عبدالحسین زرین کوب) راز گشا (کیوان قزوینی) رد 
تصوف و حکمت اشراق (موسی جوان) رد صوفیه (فتاوی فقیهان در تکفیر 
صوفیان (ملا مطهر مقدادی) 


ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 698 
الرد علی الصوفية «<1» (شیخ حر عاملی) الرد علی الصوفية و الغلاة 
(میرزا ابو القاسم قمی, م 1231 ق) رساله خیراتیه (محمد کرمانشاهی, م 
وا وله زضوان. اکشر واه اساسا زیساله. تایه 
(میرفندرسکی, م 1050 ق) سراب عرفان (ردیه بر کتاب [مقالات ] اقای 
دکتر حسین الهی قمشه‌ای) «2» (حسن میلانی) سراج المحتاج (ملا فتح 
الله وفایی شوشتری) سلسله صوفیان ایران (نور الدین مدرسی 
چهاردهی) السهام المارقة (علی عالمی. م 1103 ق) سیری در تصوف 
(نور الدین مدرسی چهاردهی) السیوف البارقة (میر زا جواد خراسانی) 
شرح مثنوی (محمد تقی جعفری, برخی جلدها) شرح نهج البلاغه (منهاح 
التراعها (میوا یه هیر با ات رن نکن کت 
صوفیه, اخوان الصفا و ...) (سید علی کمالی دزفولی) صفوخ الصفا (ابن 
بزاز) صوفیان (محمد جواد مغنیه) صوفیان و ضد صوفیان «3» (الیزابت 
سریه) صوفی گری (احمد کسروی) عارف و صوفی چه می‌گویند؟ (میرزا 
جواد تهرانی) عرفان و اصول مادی (احمد قاضی, معروف به تقی ارانی) 
عرفان و تصوف (داود الهامی) عرفان و عرفای ایرانی (علی اصفغر حلبی) 
عین الحیات (محمد باقر مجلسی) 


(1)- افزون از 20 مورد با همین نام یاد کرده‌اند. 

(3)- ترجمه مجدالدین کیوانی, چاپ اول, نشر مرکز, تهران 1381. 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 699 
فضایح الصوفية (محمد جعفر کرمانشاهی) فلسفه و عرفان از نظر اسلام 
(محمد صدرزاده) الفوائد الدينية ... (ملا محمد طاهر قمی, م 1098 قٍ) 
کسر اصنام الجاهلية (ملا صدرا, م 1050 ق) کشف الاشتباه (ذبیح الله 
کاشانی, م 1091 ق) کیمیای محبت (محمد محمدی ری‌شهری) کیوان نامه 
(کیوان قزوینی, م 1357 ق/ 1317 ش) مثنوی, زبان معرفت «1» (پیمان 
آزاد) الفحاکمة بین. الفتضوفة و غبرهم. (فیض, کاشانی) مضرع التضوف 
(برهان الدین بقاعی, م 858 ق) مطاعن صوفیه (محمد رفیع تبریزی) 
مفتاح النجات (شیخ احمد جام, م 536 ق) مقامع الفضل (محمد علی 
ماس ۱۱6 قاس ی( ید را ی او 
جهان بینی‌ها (محمد تقی جعفری) موش و گربه (شیخ بهایی, م 1030 ق) 
میزان المطالب (میرزا جواد تهرانی) نقد صوفی «<2» (محمد کاظم یوسف 
پور) نقدی بر مثنوی «3» (علی اکبر مصلایی, جواد مدرسی یزدی) 


را تن انس ان نود 

(2)- نقدی منصفانه و البته دربرگیرنده تمام موارد نیست. بنگرید به: 

مخمن کاطه یقحای ال ارات رو وان 
30 1. 

(3)- بنگرید به . علیرضا ذکاوتی قراگز لو, «نقبی در نقدی بر مثنوی», اند 
پژوهش, سال نهم » شماره 19 (فروردین و اردیبهشت 7" صص 25- 
31. 


ما داور: 


یاداوری: 

در این زمینه به گونه مبسوط بنگرید به: عبدالحسین زرین‌کوب. دنباله 
جستجو در تصوف ایران. صص 223- 266 (عهد مکتب اصفهان). ارزش 
میراثت صوفیه, صص 50 1- 178 (تصوف در ترازو). 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 701 


اشاره 


0- نگاشته‌ها در متون عرفانی 

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم کانا الیه راجعون 

(مثنوی معنوی) ادب عرفانی از حیث تنوع و غناء در زبان فارسی- و در 
زبان عربی کمتر- در اوج قرار دارد این ادبیات هم شامل نظم است و هم 
شامل نثر. هم اخلاق دارد هم فلسفه, هم تاریخ دارد هم تفسیر, هم دعا 
دارد و هم مناجات. هم حدیت دارد و هم موسیقی. هم تحفیق دارد و هم 
موعظه 1 و در این خلاصه یادکرد همه انها در پویه ادوار فرهنگ ایران 
زمین» امکان‌پذیر بیست و چنان که یادآور شدیم بیشتر آنها, , خود. نوعی 
تفسیر به شمار می‌روند. «2» 

صحف عرفانی, تفاسیر انفسی قرآن, محسوب می‌گردند؛ علت هم روشن 
است حقیقت و جان قرآن در ادب و عرفان جلوه‌گر شده است. «3»>. و هر 
دوی اينها (قرآن و 


(1)- عبد الحسین زرین کوب, ارزش میراث صوفیه. ص 128. 
(2)- مانند: سوانح. اسرار التوحید. تمهیدات. قوت القلوب. کشف 
المحجوب. مرصاد العباد. رساله قشیریه, مقالات شمس, فصوص الحکم و 
الفتوحات المکية و ... 
(3)- هنر, عرفان و اخلاق در سه چهره. رسالت مذهب و دین را ادا می‌کنند 
و ادب هم از مقوله هنر است که همان رسالت قرآن و دین را در دیگر 
قالب عرضه می‌دارد و در اين میان, شعر, هنر هنرهاست و با وحی از یک 
مقوله هستند و علی‌رغم تصور ابتدایی برخی, شریفه: و ما علمناه الشعر و 
ما ینبغی له ... (سوره یس [36] ایه 69) و نیز: ۱ 

و الشعر|ء یتبعهم الغاوون ِ . (سوره شعر|ء [6 2 ], ابه 224 نه تنها در 
ام فی‌شعر حسته هبار ار بت این 
دقیقه است که گاه شعر, آن چنان می‌تواند اوج بگیرد تفر نزو بگذارد 
که با وحی پهلو زند و کریمه وحی, در 
مقام جدا کردن این دومی باشد- چنان که سروده‌های کاهنان در جاهلیت 
چنان است- و اصولا نزدیک‌ترین گروه, به تجارب رسولان. شاعران عارف 
یا عارفان شاعرند به قول نظامی: 
پرده رازی که سخن پروری است سایه‌ای از سایه پیغمبری است 
پیش و پسی بست صف کبریا پس شعرا آمد و پیش انبیا 
ارغنون آتتفاتو: جستاری قر فران: عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 702 
عرفان) «1» پیام واحدی دارند و از یک مقوله هستند و رسائل عرفانی: 


همان رسالت قرآن «2» را با محتوای آن بر دوش می‌کشند «3», البته با 
تعبیر دیگر و تغییر در شکل 9 یوار ۳۳7 

در حفیصت ار فا را ای هآ که ها کب و 
و این ای جمان وجمان درون اسان مان ‌عتیی با زان 
خاص خود که: 

هر کسی ر سیربی بنهاده‌ام هر کسی را اصطلاحی داده‌ام 

«» اری ! متون عرفانی,. گلهای رنگارنگی می‌باشند که نشان از باغ 
جاودانی هستی دارند و اين باغ. همان باغ جان است که هماره سرسبز و 
خرم می‌باشد و ادب و عرفان و قرآن؛ نشان و داغ آن باغ هستند. گلشن 
راز, حدبفة» ان بوستان؛ حداثق و روضة الانوار و . 

همه و همه تجلی زیبای این باغ می‌باشند که اوج آن و در وحی, 
نمودار می‌ شود رل 

زانک در باغی و در جویی پرد هر که از سر صحف بویی برد 

«5» به دیگر سخن, چنان که یادآور شدیم, تفاسیر عرفانی ناب که تجلی 
تام و تمام تخیلی فرهیخته در زبانی سراپا فرو گرفته از هنر است 99 
این زبان هنرمندانه عبارتند از: تخیل, عاطفه, چند معنایی و رمز و . 

رهگذر عادت ستیزی و ساخت شکنی‌های زبانی صورت کر نک ۰ 
ار اهامای اس کس ای سم اطع رال وس اوای ره 


این دو نظر محرم یک دوست‌اند اين دو چو مغز, آن همه چون پوست‌اند 
الیاس نظامی, مخزن الاسرار, جلد اول, تصحیح تو تعلیقات بهروز ثروتیان, 
چاپ اول, انتشارات توس, تهران 1363, صص 81- 92. 

جامی حقیقت بالا را چنین می‌سراید: 

پایه شعر بین که چون زنبی نفی نعت پیمبری کردند 

بهر تصحیح نسبت قران تهمت او به شاعری کردند 

و این واضح‌ترین دلیل است به رفعت مقام شعر و شعرا و علو منزلت 
سحر افرینان شعر ارا. 

نجیب مایل هروی. شیح عبدالرحمن جامی, چاپ اول, طرح نوه تهران 
7 ص 138 (به نقل از بهارستان. ص 90). 

(1)- و البته نه در یک درجه و رنبه. 

(2)- از جمله رسالت‌های قران. دعوت به رفتن از ظلمت به نور. دعوت از 
کثرت به وحدت, دعوت به رفتن از غم به شادی, دعوت به حرکت از 
(3)- بیان حکمت کثرت در وحدت و تبیین تناسب و توازن بین اجزای 
افرینش و ... از رسالت‌های ادبیات عرفانی می‌باشد. 

(4)- مولوی, همان, دفتر دوم ص 249. 


(5)- همان دفتر چهارم. ص‌‌ 9 در این باره ر. ک. به: حسین الهی 
قمشه‌ای, مقالات؛ چاپ دوم انتشارات روزنه» تهران 37( [مقالات: (باغ 
دل) و (باغ بی‌خزان) و . ] 

ارغنون ]ی جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 703 
می‌ریزد و هم کار تاویل را سخت دشوار و مشکل می‌نماید ...) «1» در 
ابتدا, بیشتر, در متون عرفانی (و ان هم به زبان فارسی, که استعداد 
فزون‌تری در اين مقولات دارد تا زبان عربی) رخ می‌نماید تا تفاسیر 
عرفانی؛ اثاری چون: اسرار التوحید. تمهیدات. شطصحیات. رسائل عین 
القضات, فیه ما فیه, مقالات شمس, مثنوی و دیوان کبیر و ... از این 
دست‌اند که محصول لحظه‌های بی‌خودی «2» و خواب «3» عارفان است 
کی ات خاش سل تس مسفن را خ عم امس ها از اشهای 
عنوان فرعی ارغنون. یاد کرده‌ایم. 

اوج این مکانیسم, در قران کریم پدیدار شده است و سپس این تجربه 
متعالی و حیاتی, در قله خود در مثنوی معنوی و دیوان شمس فرو می‌ریزد 
«4>* و آن گاه الهام بخش دیگران ین رگ «5» 

به هر صورت, آناز تاضدار عتون عرفانی را- که خود تفشتتیر: فر زو توجصان 
احوال انسان, و تفسیری انفهسی نه شمار روند- در پوبه انديشه ایران 
ات تا توت کف 


قرن اول: عصر شکل گیری 


قرن اول: عصر شکل گیری 

دارم عرفان بارخ انسان.است: 

۳ معرفت معروف است و معروف حضرت باری است پس عارف 
ول 


(1)- تقی, پور. ناهداربان و دیگرانم. «شاعتی در .شایة. افتاب»: کتاب هاه: 
ادبیات و فلسفه, سال ینجم » شماره 8 و 9 (خرداد و تیر 11 )/, ص‌ 37. 
(2)) ۴۲۱5۱۱686۲۲۱۸5- 
(3)- و به قول مولانا: 
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید 
0 ۳ 

گفت و گوی ظاهر آمد چون غبار مدتی خاموش خو کن هوش دار 
مولوی, همان, دفتر اول. ص 29. 
(4)- مولانا فرماید: 
«گفت» که تو در میان, تباشی آن گفت تو هست عین قرآن 
و یا: 
من فانی مطلق شدم تا ترجمان حق شدم تا مست و هوشیارم ز من کس 
نشنود خود بیش و کم _ 
(5)- پورنامداران و دیگران, همان صص <- 37. 
ارغنون اسمانی؛ ِِِ در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 704 
حضرت حق جل و علا می‌باشد. <1» 
- جویبار دیگر فرهنگها به اسلام فرو می‌ریزد. 
غير قرآن. متن عرفانی در اين قرن نداریم. 
- عصر تجربه و شکل گیری و نه تدوین است. 
- در سرت و سخنان نبوی, امام علی (ع) و برخی صحابه و ادعیه و ... 
رگه‌های عرفانی, فراوان دیده می‌شود که محل یادکرد نیستند و خود کتابی 
مستقل را دربرمی‌گیرند ولی به عنوان نمونه باید از «اهل صفه» پاد کرد 
که پایه گذاران, «زهد و تصوف» به شمار می‌روند که گاه در نان رگه‌هایی 
از «زهد و تقشف» «2» می‌توان دید که در اعصار بعد رو به عرفان و 
تلطیف می‌گذارد و صد البته قله و ذروه زهد و عرفان را در این دوره در 
صورت و سیرت امام علی (ع) می‌باید دید و سپس از افرادی مانند اویس 
قرنی (م 37) نیز, باید یاد کرد. 


قرن دوم: عرفان ساده و بی‌تکلف و زاهدانه 


قرن دوم: عرفان ساده و بی‌تکلف و زاهدانه 
«3»- رعاية حقوق الله (حسن بصری, م 110)- رابعه عدویه (م 135)- 
مالک بن دینار (م 135)- ابوهاشم صوفی (م 161) 


(1)- و به قول شبستری: 

اگر معروف و عارف ذات پاک است چه سودا در سر این مشت. خاک 

است 

شبستری» همان ص‌ 94. 

۱ اسان را ردیل ایا از موه عانوهتور امین تقاویر؛ 

از جمله ر. ک. به: میبدی, کشف اللاسرار, ج 3, صص 208- 212 (و 

2 شساعت ها ترقب برخی. اضاب ]. 

(3)- بت در سیر ظرفان و تضقتو نات ناهدان کر این مقوله. »| به اجمال 

ر. ک. به: 

ج- سید ضیاءالدین سجادی, مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف. چاپ 

پنجم, انتشارات سمت. تهران 1375. 

یی الا کایی فعای سر قرفای در اه عاب, افل: ارات 

اشراقی, تهران 1366. 

ان امس سصا اند د سای لاه مت مرحم 
یی). 

و- سعید نفیسی, سرچشمه تصوف در ایران. چاپ هفتم, کتابفروشی 

فروغی, تهران 1368. 

ارغنون شمان جستاری قزر رازن عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 705 

5 ابراهیم ادهم (م 2)- داود طابی (م 165)- شقیق 0 (م 4)- 

مصباح الشريعة (فضیل بن عیاض, م 187) «1»- معروف کرخی (م 200) 


قرن سوم: تصوف علمی 


قرن سوم: تصوف علمی 

+ کنان هه فد عانیزم را المساناه اتمه زار تایه 
3 2)- ذوالنون مصری (م 45 2)- سری سقطی (م 53 2)- کتاب المریدین 
(یحیی بن معاذ, م‌ 8 2)- من عاش بعد الموت (آبن ابی الدنیا, م‌ 8 2)- 
بایزید بسطامی (م 261)- حمدون قصار (م 271)- کتاب الصدق (ابوسعید 
خراز. م 286)- دقایق المحبین (سهل تستری, م 289)- مقامات القلوب 
(اوالکسهن ره ووراه عنو هر او رم ۱297 


قرن چهارم: تطبیق رسائل عرفانی با موازین شرعی 


قرن چهارم: تطبیق رسائل عرفانی با موازین شرعی 
* الطواشسی (تصور حلاعر ه ۱309 ایسکر فلی رم :328) 


(1)- به امام جعفر صادق (ع) نیز منسوب است و شرح فارسی ان- و نیز 
متن- به عبدالرزاق گیلانی هم نسبت داده شده است. 
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- اعتلال القلوب فی اخبار العشاق و المحبین (ابوبکر خرائطی, م 327)- 
روضة العقلا (ابوحاتم بستی, م 354)- اللمع (ابونصر سراج. م 378)- 
التعرف (ابوبکر کلابادی, م 380)- قوت القلوب (ابوطالب مکی م 386)- 
عطف للالف, اولین اثر در مقوله عشق. سیرت ابوعبدالله خفیف 
(ابوالحسین دیلمی, م 391) 


قرن پنجم: نفوذ افکار عرفانی در شعر, گسترش خانقاه‌ها 


قرن پنجم: نفوذ افکار عرفانی در شعر. گسترش خانقاه‌ها 

- ابوعلی دقاق نیشابوری (م 405)- عقلاء المجانین (ابوالقاسم نیشابوری 
به 406)- طبقات الصوفية (عبدالرحمن شنلفی: م‌ 12- نور العلوم 
(ابوالحسن خر قانی.. م 425)- قصیده غينية. رسالة الطیرد الاشارات (ابن 
سینا, م 428, سه نمط آخر)- حلية الاولیاء (ابو نعیم اصفهانی, م 430)- 
انوشفند ابی الخیر (مر ۱440 ان‌عبدالله راز ابا کههیر جر 4872 
باباطاهر (م بعد از 447)- رساله قشیریه (ابوالقاسم قشیری, م 465)- 
کشف المحجوب (ابوالحسن هجویری, م 474 م)- منازل السائرین (خواجه 
عبدالله انصاری, م 481) 


قرن ششم: کاربرد اصطلاحات 


قرن ششم: کاربرد اصطلاحات 

+اصاء العلمم. معا فسادت مب (مجمو آلی, م 05 6ا- صفوه لتصوف 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 707 
القضاخدش 525 انس ارحص المنشن هه سس هسام 6و 
حديقة الحقيقة و .. (سنایی, م 545)- صوفی نامه. مناقب الصوفیه 
(اردشیر عبادی, م 547)- الفتح الربانی, فتوح الغیب (عبدالقادر گیلانی, م 
61( )- آداب المریدین (ضیاء الدین ابوالنجیب سهروردی. م 63 )- صفوة6 
ی ای هت دص ار ای فا مور 
تصفت. 91 حکق الاشرای مت شاب وین سم دعر مر وی 
تلبیس ابلیس, صفوة6 الصفوة (آبن جوزی». م 7)- اسرار التوحید (محمد 
بن منور, م 599) 


قرن هفتم: اوج عرفان 


قرن هفتم: اوج عرفان 

- مشرب الارواح. شطحیات. منطق الاسرار. عبهر العاشقین و سر الارواح 
(روزبهان شیرازی. م 606)- الانسان الکامل. مقصد اقصی. زبدة الحقایق 
(عزیز الدین نسفی» م 6)- اصول العشرة و ... (نجم الدین کبری, م‌ 
8- مخزن الاسرار و ... (نظامی گنجوی, م 619)- منطق الطیر, تذکرة 
الاولیاء و ... (فریدالدین عطار. م 627)- قصیده تائیه (نظم السلوی), 
میمیه (خمریه), (ابن فارض, م 632)- رشف النصایح, عوارف المعارف 
(شهاب الدین ابوحفص سهروردی» م 32" شاگرد احمد غزالی؛ مرشد 
سعدی, رئیس سهروردیه و ... ابوالنجیب)- مناهج السيفية (احمد جوینی, م 
نیمه اول قرن 7)- مناقب (اوحدی کرمانی, م‌ 635) 
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- فصوص الحکم, فتوحات المكية, ترجمان الاشواق و ... (محیی الدین بن 
عربی, م 638)- معارف (محقق ترمذی, م 638)- المصباح فی التصوف و 
۰ (سعد الدین حمویه, م 650)- عقل و عشق. مرصاد العباد و ... (نجم 
الدین رازی, م 654)- شرح اسماء الحسنی (سیف الدین باخزری, م 659)- 
مثنوی, فیه ما فیه و ... (جلال الدین محمد, م 672)- مفتاح الغیب, الفکوک 
و ... (صدرالدین قونوی, م 673)- لمعات (فخر الدین عراقی, م 688)- 
شرح منازل السائرین و ... (عفیف الدین تلمسانی, م 690)- نفحة الروح و 
تحفة الفتوح (موید الدین جندی, م 691)- غزلیات (مصلح الدین سعدی, م 
4- مشارق الدراری (شرح تائیه ابن فارض). (سعید الدین فرغانی. م 
00( 


قرن هشتم: تدوین تصوف و عرفان 


قرن هشتم: تدوین تصوف و عرفان 

- مصنفات (افضل الدین کاشانی, م 707)- معارف, ولدنامه و ... (سلطان 
ولد, م 712)- کاشف الاسرار (ابواسحاق اسفراینی, م 717)- کنز الرموز 
(امير حسینی هروی, م 718)- گلشن راز و ... (محمود شبستری, م 720)- 
فردوس المر شدية (محمد بن عثمان. م‌ 9 

- مناهج الطالبین (سید محمد بخاری. م 728)- مصباح الهداية (عزالدین 
کاشانی, م 735)- اصطلاحات الصوفیه, التاویلات, تعليقة بر شرح فصوص 
الحکم و ... (عبدالرزاق کاشانی, م 736) 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 709 
العروة, چهل مجلس. مصنفات و ... (علاء الدوله سمنانی, م‌ 6 7)- دیوان 
(منطق العشاق و جام جم و نز (اوحدی مراغه‌ای, م‌ 39)- اوراد الاحباب 
(ابوالمفاخر باخزری, م 736)- شرح فارسی فصوص الحکم (بابا رکنا 
شیرازی, م 744)- روضة الانوار و ... (خواجوی کرمانی, م 753)- مناقب 
العارفین (افلاکی, م 761)- مشارق الاذواق (شرح میمیه ابن فارض). (میر 
سید علی همدانی م 768)- طریقت نامه (ترجمه منظوم عوارف المعارف؛ 
عماد فقیه, م 773)- جامع الاسرار و ... (سید حیدر آملی, م 787)- دیوان 
(شمس الدین محمد حافظ, م 791) 


قرن نهم: طریقت و شریعت 


قرن نهم: طریقت و شریعت 

- 4 الکامل (عبدالکریم جیلی. م 5- دیوان (محمد مغربی, م 
اه هن و اس ۱ ٩‏ رسائل 1 
ولی, م 34)- مصباح الانس (فتاری رومی, م 834)- صد مقام (قاسم 
انوار, م 837)- شرح فصوص الحکم (تاج الدین خوارزمی, م 838)- جواهر 
الاسرار, ینبوع الاسرار و ... (کمال الدین خوارزمی, م 839)- طبقات الاولیا 
(آبن الملقن, م 840)- تمهید القواعد, شرح تائیه و ... (صائن الدین ترکه. م 
2- یعقوب چرخی (م 851)- رساله نوریه (محمد نوربخش, م 869) 
ارغنون اسمانی؛ جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 710 

- نسائم الاسحار (شرح گلشن راز. شاه داعی شیرازی. م 870)- نزهة 
الارواح کنز الحکمة (شمس الدین شهرزوری» م 071( «1»- کشف الارواح 
(جمالی اردستانی, م 879) «2»- خواجه عبیدالله احرار. پیر و مرشد جامی 
(م 895)- نفحات الانس, لوامع (شرح خمریه- میمیه- از ابن فارض) و .. 
(عبدالرحمن جامی, م 898) 


قرن دهم: رشد عرفان نظری, پدیدآیی متخصصان عرفان نظری. عرفان و فقه. مخالفت‌ها با 
تصوف رسمی و خانقاهی. سیر و سلوک + عرفان + فقه 


قرن دهم: رشد عرفان نظری. پدیدایی متخصصان عرفان نظری. عرفان و 
فقه. مخالفت‌ها با تصوف رسمی و خانقاهی,. سیر و سلوک + عرفان + فقه 
5 مفاتیح الاعجاز, اسرار الشهود (امیری لاهیجی, م‌ 12)- رشحات عین 
الحياة (فخر الدین کاشفی, م 936)- وحشی بافقی (م 991) 


رن ادف ما ان از ر یمین نق مالک اور فان وان که شا خان انشه آنیی غرنت 


قرن یازدهم: حکمای متاله اهل سیر و سلوک در اصفهان و تهران که 
شارحان انديشه ابن عربی هستند. 

- کلیات اشعار (شیخ بهایی, م 1031)- جذوات, قبسات و ... (میر داماد, م 
1 - الاسفار الاربعة. کسر الاصنام الجاهلية و ... (ملاصدرا, م 1050)- 
میرفندرسکی (م 1050)- کلیم کاشانی (م 1061)- سفينة الاولیاء. مجمع 
البحرین و ( هد داراشکوه, م‌ 9 - مل عبدالرزاق لاهیجی (م 
2 کلمات مکنونه و ... (ملا محسن فیض کاشانی, م 1091) 


(1)- ترجمه نزهة الارواح با عنوان: کنز الحکمة, توسط آقا ضیاء دزی 
صورت گرفته است. 

(2)- این اثر را شخصا ندیده‌آم ولی تفسیری منظوم از سوره یوسف است 
(از افادات سرکار خانم خداجویان. دانشجوی دوره دکتری رشته ادیان و 
عرفان در دانشکده الهیات تهران). 
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قرن دوازدهم: 


قرن دوازدهم: 

- شرح الاربعین, شرح التوحید و ... (قاضی سعید قمی. م 1103)- طبیب 
اصفهانی (م 1118)- رساله در سیر و سلوک (محمد بیدآبادی, م 1197) 
«1»- ترجیع بند (هاتف اصفهانی, م 1198) 


فرن سیزدهم: 


قرن سیزدهم: 

- طاثئر قدسی ملا مهدی نراقی. م 1209)- بحر المعارف (ملا عبدالصمد 
همدانی م 1216)- مرآت الحق (مجذوبعلی شاه, م 1238)- گنجینه 
(نشاط اصفهانی, م 1244)- طاقدیس (احمد نراقی, م 1245)- بستان 
السياحة. ریاض السياحة, حدائق السياحة و ... (زین العابدین شیروانی, م 
1253)- انوار جلية, لمعات الالهية (مختصر ان منتخب الخاقانی) و ... (ملا 
عبدالله زنوزی, م 1257) «2»- فروغی بسطامی (م 1274)- ریاض 
العارفین. مجمع الفصحا (رضا قلی خان هدایت. م 1288)- شرح مثنوی, 
دیوان (ملا هادی سبزواری, م 1289) 


(1)- مرتضی مطهری, خدمات متقابل اسلام و ایران. صص 94<- 595 
(گرچه در زمره طبقه بیست و هفتم فلاسفه است لیکن او عارفی است 
سالک و .) 

(2)- انوار جلیه در شرح حدیث حقیقت از امام علی (ع) می‌باشد که در 
پاسخ به سوال کمیل ارائه فرموده‌اند. ر. ک. به: 
توص ال لین ای سا 
دوم, موّسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 1 3 1. 
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قرن چهاردهم: 


اشاره 


قرن چهاردهم: ۱ 
- گنجينة اسرار (ملا عمان سامانی, م 1304)- رساله ولایت و .. (اقا 
محمدرضا حکیم قمشه‌ای, معروف به صهبا, م 1306)- دیوان (وحدت 
کرمانشاهی, م 1310)- زبدة الحق, عرفان الحق و ... (صفی علی شاه 
36 1)- دیوان (محمد حسین صفای اصفهانی, م‌ 2 )- تذکرة المتقین 
(شیخ محمد بهاری, م 1325)- دیوان (میرزا حبیب خراسانی, م 1327)- 
دیوان (محمد حسین غروی اصفهانی. معروف به عمیانی, 1329)- 
المراقبات. اسرار الصلوة. رساله لقاء الله و ... (میرزا جواد ملکی تبریزی, 
م 1343)- طرایق الحقایق (حاج نایب الصدر, م 1344)- استوار. راززگشا؛ 
بهین سخن, کیوان نامه و ... (کیوان قزوینی, م 1357)- شمع جمع (فوّاد 
کرمانی. م 1358)- رشحات البحار. شذرات المعارف و ... (محمد علی 
شاه‌آبادی, م 1369)- شرح مصباح الشریيعة (محمد تقی آملی, م 1391)- 
مصباح الانس, دیوان و ... [امام خمینی (ره), م 1368 ش ] 


یادآوری‌ها: 


پادآوری‌ها: 

1 در انز کتانشناسی: کون تامدار غرقای باه شده متیر یه وان 
فارسی» هستند و اصولا عرفان از این زبان- که دارای ابهام ذاتی است- 
بیشتر بهره برده است چرا که عنصر خیال, ذوق و اشراق و «حیرت» در ان 
بیشتر است تا خرد و تحلیل و دقت؛ بر عکس زبان فلاسفه- که بیشتر از 
«عربی» بهره برده است- که با خرد و «دقت» همراه است. 

ارغنون آسماني, جستاری کر قواز6: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص دیا 7 

2- حکمای متأله- از عصر صفوی به بعد- نوعاأ مدرس ۳ نظری و 
شار متون: اضلی آن می‌باشند کر جه در زمره: عرفای رسمی. نینستند. 
«[1» 

3- گروهی از حکمای یاد شده. اهل سیر و سلوک هستند و در زمره عالمان 
اخلاق؛ و در این کتابشناسی به سبب نزدیکی این دو جریان (عرفان و 
اخلاق) از انان یاد شد. <2» 

4« بسیارق. از انن. زسائل. چننه. آادنن دارتد مانتد انار تشاط: جاح میرزا 
هبیب؛ فوّاد و ... 

سرچشمه یکی می‌باشد و. 

را ار ی ار اس رت ان تام 
مشکل است؛ و در هر صورت بین قلمروهای زیر ارتباط است: 

اسان عرفان خلسفه خدا اخلانق اسات حهان 


(1)- از طبقه بیست و چهارم تا طبقه سی و سوم [مانند علامه طباطبایی 
(ره) و امام خمینی (ره) وت | در فلسفه, تقریبا چنین هستند. ر. ک. به: 
مرتضی مطهری, خدمات متقابل اسلام و ایران صص 591- 01". 

(2)- این بزرگان, نوعا مدرس فصوص و فتوحات و آثار ملاصدرا هستند و 
در عین حال اهل سیر و سلوک و در زمره عالمان ربانی و وارسته: که 
نمونه بارز آنان, حکیم قمشه‌ای, متخلص به صهباست. در این باب بطور 
گسترده و مبسوطٍ رک هر وگیم واه تاریخ حکما و عرفاء 
عات بزه صدر 1۳ چاپ ؟؛, انجمن حکمت و فلسفه ایران تهران 
9 ص سیزده و نیز صص 51- 59. 

ارغنون آستماتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 7 


و- تفاسیر عرفانی 


اشاره 


و- تفاسیر عرفانی 

امد موج الست کشتی قالب ببست باز چون کشتی شکست نوبت وصل و 
لقاست 

(دیوان شمس) پیش از یادکرد کتابشناسی, به مواردی اشاره می‌نماییم: 
1- تنها به یادکرد تفاسیر عرفانی نامدار, بسنده شده است. 

2- کوشش شده است تا تفاسیر مطبوع, در این مجموعه عرضه شود. 

3- تفاسیر خطی عرفانی مشهور, با علامت پاد شده‌اند. 

و و ار ای ام انس ات 

3 تعابیری چون: صوفی, اشاری, الهامی, رمزی و انفسی و ... در این 
گونه تفاسیر همه با تسامح و با عنوان عرفانی, یاد گردیده‌اند. 

6- به سبب عدم دسترسی به بسیاری از تفاسیر, نمونه سبک داده نشده‌اند 
و صرفا در کتابشناسی آمده‌اند. «1» 


قرن اول: 


قرن اول: 
اندیشه‌های عرفانی قبل از اسلام تاونل متون مقدس بطون و وجوه قرآن 


(1)- همان گونه که یاداوز ندیم بسیارق از این انان از کناب مکتب تقسیز 
اشاری (سلیمان اتش), عرضه شده‌اند که صرفا به یادکرد نسخ خطی 
می‌پردازد و ما به اصل انها دسترسی نداریم و ... ضمن ان که بسیاری از 
انها تفسیر اشاری شمرده نمی‌شوند که بدانها اشاره خواهیم کرد. 
ارغنون آتتماتین: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 716 
بت ی داسف ی سس 
تأویل) در برخی مواضع و ابهام در مرز آنها و . 
تآویل و رگه‌های عرفانی در احادیث 


قرن دوم: 


قرن دوم: 
گسترش جامعه اسلامی و امتزاج اندیشه‌ها رشد عقلانی نهضت ترجمه و 


پدیدآیی رأی در تفسیر و ... 
مجاهد (م 04( حسن بصری (م 10( امام صادق (م 8 مقاتل (م 
۱0 سفیان وری (م 161) «1» عبدالله بن مبارک (م 181) <2» 


قرن سوم: 


قرن سوم: ۲ ۲ ۲ 
نضح آثار کلاسیک عرفانی, که در آنها ابواب عرفان با قرآن و حدیث آميخته 
شده است. و مبنای تفسیرهای عرفانی. و حد فاصل بین قران و این 
تفسیر ها به شمار می‌ر وند. 

تفسیر القران العظیم (سهل تستری, م 283 يا 293) تفسیر ابوالحسین 


در آن دیده نمی‌شود و نویسنده مکتب تفسیر اشاری. به خطا ان را اشاری 
دانسته است. سلیمان آتش,: همان صص 8- 52. 

(2)- بعید می‌دانم به سبک اشاری باشد چنانکه تفسیر بالا (سفیان وری) 
چنین نیست. همان. ص 4د. . _ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 717 


قرن چهارم: 
قرن چها 


چهارم : 
تفسیر حلاج (م 309) تفسیر ابن عطا (309) تفسیر ابوبکر واسطی (م 
31() 


قرن پنجم: 


قرن پنجم: 

جاوما ۶ اوااخیس وت 
الاسارات و العسات اسه‌نفط آخرا, ام 226 لطانت الاضا ات ( فش 
1 القصهل فی اا نسم یال ‌هاب‌ستفن. مرن را 


فرن ششم: 

مشکاة الانوار (محمد غزالی. م 505) حسن یوسف (همان مولف. 
منسوب) «1» بحر المحبة (احمد غزالی, م 520 کشف الاسرار (میبدی, 
تألیف 520) تفسیر ابن برجان (ابوالحکم اندلسی, م 536) «2» لطائف 
التفسیر (درواجکی, م 549) «3» 


(1*ترحمه موه اتصاری جات اول: تشر راهان 3392 . 
(2)- الهام بخش تفسیر ابن عربی و از پیشروان اوست. سلیمان اتش, 
همان, ص 124. 

تا سم کته ال فاد کار افنه است ,ری ای 
دوازده امامی, که به نام دارانی, درزنی و شیح زاهد نیز معروف است و 
موضوع رساله دکتری سرکار خانم خداجویان (در رشته ادیان و عرفان) 
ماد هیفاق فران وا در بر‌می کرو (از افادات امیوده) کر جهتضور 
می‌کنم دکتر علی رواقی آن را تصحیح کرده باشند. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 718 
تفسیر عبدالقادر ت۳۹ (م 1 فی حقيقة العشق (سهروردی, م‌ 97( 
قصه یوسف (احمد طوسی, قرن 6) 


ی 


قرن هفتم: 

عرائس البیان (روزیهان. م 606) «1» تفسیر نجم الدین کبری (م 618) 
«2» بفغية البیان فی تفسیر القران (ابوحفص سهروردی, م 632) «<3» 
رحمة من الرحمن (ابن عربی, م 638) 

«» معارف (برهان ترمذی. م 638) «5» بحر الحقایق و المعانی (نجم 
الدین رازی, م 653) «6» تاویلات نجمية (رازی. م 635 و سمنانی. م 
6 اعجاز البیان (قونوی, م 673) کشف الاسرار و هتک الاستار (جمال 
الدین صفدی, م 696) 


قرن هشتم: 


غرائب القرآن (نیشابوری, م 728) التأْویلات (عبدالرزاق کاشانی, م 730) 


(1)- سلیمان اتش, نظر ماسینیون را- مبنی بر الهام اين تفسیر از سلمی- 
می‌پذیرد. سلیمان اتش, همان. ص 132. 

(2)- انتساب تفسیر دوازده جلدی به او را نمی‌پذیرد. همان. صص 35 1- 
6 قبلا در مورد نجم الدین کبری, نجم‌الدین رازی و سمنانی- و 
چتد کانکی با بکانکی:یا م: دز تفسیر آنماء-سکن کفته‌ايم. (بحز الحقانق: ین 
ااحیات: تجم القرآن و توبات قجمبه و 

(3)- نخبة البیان ۰ هم آمده است و شاید سلیمان ات سهر وردی‌ها را- 
به علت اشتراک لفظ- در هم آميخته باشد. 

ر. ک. به: سلیمان آتش,: همان ص‌ 15 

(4)- تفسیری با عنوان: الجمع و التنزیل يا ... بدو نسبت می‌دهند. در این 
زمینه, ر. ک. به: علی راد, «جستاری در پژوهش‌های قرانی ابن عربی», 
ببناتز سال تمم‌شماره ود (یایز ۱1361 صصن 125*124 

(5)- سوره محمد (ص) و فاتحه در انتهای ان امده است ولی در انتساب 
آن, محل بحث است و به استدراکات مرحوم فروزانفر, در پایان کتاب, باید 
دقیق شد. ۱ 

(6)- نوشته‌ای نیز با عنوان: : تفسیر القران الکریم, هم هم بدو منسوب است. 
ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 7 19 7 
تقشین ای التور اعش. آلفین کاشانت.ه ۶و۱ سم القران. نی حاوبلات 
القرآن (سمنانی: 0/36( ۰1 تفسیر آلیسمله - قیصری, م‌ 0/51( 
المحیط الاعظم (سید حیدر آملی, م 787) 


قرن نهم: 


فرن نهم: ۲ 

تفسیر خواجه محمد پارسا (م 922( 2 رسائل (شاه نعمت الله ولی؛ م‌ 
4 تفسیر سورة الفاتحة (فناری رومی, م 834) «3» تبصیر الرحمن 
(التفسیر), (مهائمی. م 835) شرح البسمله (صائن الدین ترکه, م 836) 
کشف للارواح (جمالی اردستانی. م 879) «4» رسالة الانوار (محمد 
نیمدهی, م قرن 9) تفسیر الجامی (عبدالرحمن جامی, م 898) «5» 


قرن دهم: 


قرن دهم: 

حدائق الحقائق (فراهی, م 909) مواهب علیّه (کاشفی, م 910) جواهر 
التفسیر (کاشفی م 910) الفواتح الالهية (نخجوانی, م 920) تحفة الفتی 
(غیاث الدین دشتکی, م 984) 


(1 ری سا ان نطام الط (النکت ]همع الاقط نذم تست 
داده می‌ شود. ۲ 

(2)- تفسیر سوره قدر به بعد و فارسی است. سلیمان آتش,: همان ص‌‌ 
8 2. 

(3)- با عنوان: عین الاعیان و تفسیر سوره فاتحه صدرالدین قونوی است. 
(4)- چنان که اشاره شد, تفسیری منظوم از سوره یوسف می‌باشد. 

(5)- تا آیه؛ «ایبای فارهبون» می‌باشد. سلیمان نش همان, ص‌ 209 
ارغنون آتتتضا تم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 720 


قرن یازدهم: 


قرن یازدهم: 

فتوحات عینیه (اسماعیل انقروی, م 1042) 

تفسیر القران الکریم (ملاصدرا, م 1050) ۱ 
مفاتیح الغیب (ملاصدرا) اسرار الایات (همان نویسنده) تفسیر آیه نور 
(محمد داراشکوه, م 1069) عناية القاضی (احمد خفاجی, م 1069) تفسیر 


قرن دوازدهم: 


قرن دوازدهم: ۱ 
موائد العرفان (نیازی مصری, م 1105) «1» خزائن الانوار (خاتون ابادی. 
م 1135) «2» روح البیان (حقی بروسوی, م 1137) الفتوحات الالهية 
(العجیلی, م 1196) 


فرن سیزدهم: 


قرن سیزدهم: 

تفسیر منظوم (نور علی شاه, م‌ 0۱212 بحر الاسرار (سبع المتانی), 
رحظفر,علی تام م ۱5 12) فشیر الفظهزی رممریه 1225 جاشید 
الضای ی امد لها ۱۱2۱1 سا رحس عفر فان 
تگارش 1255) غناثم العارفین (مجمد علی برغانی, م 1269) 


(1)- دارای تاویلات افراطی است. همان. ص 241. 

(2)- برگرفته از جواهر التفسیر (کاشفی) می‌باشد و تفسیری در رده دوم 
و سوم شمرده می‌شود. ۱ 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 721 
روح المعانی (الوسی, 1270) <«1» 


قرن چهاردهم: 


قرن چهاردهم: _ 

تفسیر منظوم قران (صفی علی شاه, م 1316) مراح لبید (الجاوی, م‌ 
6 بیان السعادة (کنابادی. م 1324) اسرار العشق (اذر گشسب, م 
5 بیان المعانی (ال غازی, م 1355) تفسیر کیوان (5- 1), (کیوان 
تالیف 1404) تفسیر سوره حمد (امام خمینی, م 139 ش) تفسیر قرانی 
و زبان عرفانی (که در حوزه زبان شناختی و تجربه عرفانی بر اساس 
ک ‏ ۳7 
اشاری (سلیمان اتش) <2» 


یادآوری‌ها: 


پادآوری‌ها: 

2- بیشتر به زبان عربی و بعضا به زبان فارسی نوشته شده‌اند. 

3- گروهی از آنها منظوم می‌باشند. 

4 برخی از این تفاسیر خطی هستند و چاپ نشده‌اند. «3» 

5- بسیاری از این تفاسیر فقط در کتابشناسی آفته‌اند و نمونه داده نشده 


است و9 ۰ 


(1 انیت غرفانی ور مسر ام در صرته ان است. مسمان. آسن: 
ای 1 

(2)- ترجمه توفیق ه. سبحانی. ۱ 
(3)- ر. ک. به: سید محمد باقر حجتی. فهرست موضوعی و سلیمان اتش؛ 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 722 


نشانه‌ها: تمام ولی پراکنده کامل 


تا نه‌ها دما ول براکنده کامل 
تک آیه تک سوره* غیره کامل مباحت پراکنده خطی عدم اطلاع 
ارغنون آتماتین: جستاری دز قزازن: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 723 


اشاره 


نمایه ها 
الف- آیات قرآن کریم ب- احادیث شریف ج- کتاب‌ها. افراد. مکان‌ها و ... 


الف- نمایه آیات قرآن کریم 


الق« تایه آنات فران کردم 

آتیناه رحمة من عندنا 583 آتیناه الحکم 459 آتیناه رحمة من عندنا 584 
آمن الرسول بما انزل الیه 359 آیتک الا تکلم 459 اتجعل فیها من یفسد 
فیها 494 آتوا صوابه 451 اجعل لنا الها کما لهم الهة 451 احل لکم صید 
البحر و طعامه متاعا لکم و للسيارة و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما و 
اتقوا الله الذی الیه تحشرون 371 ادخلوا فی السلم کافة 358 ادخلوا 
مساکنکم 432 ادعونی استجب لکم 446 اذ اوینا الی الصخرة 577 اذ قال 
آهما مکانا ۹ 5 آذا وقعت ۳ 543 

ارغنون, اتتضاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 72060 
اذهب آنت و ربک فقاتلا 601 آرسلت الیهن 432 آرنا اللّه جهرة 451 
اسجدوا لادم 5 اسمه یحیی 459 اضاء لهم 352 اعلموا ان الله شدید 
الععاتته ان الله مور ریم 372 اعلضها ان الله هم السفن. 21 ود 
بالله من الشیطان الرجیم 639 افرایت من اتخذ الهه هواه 380 افلا 
بندبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها 474 افمن شرح الله صدره للاسلام 
فهو علی نور من ربه 481 افمن کان علی بينة من ربه 349 اقرأً باسم 
ریک الذی خلق 553 اقراً کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا 473 
امیضوا الضلوه 122 الا انیم هم السهاهج لکه لاسلجهن 620 ار نی 
قد یل بری عصک, سرا 46 ۸62 الا بغلم مر خلود. ههد اللطیف لیر 
6 الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون 419 الحمد لله رب العالمین 343, 
353, 363, 427, 502, 612, 639 الذین آتیناهم الکتاب بتلونه حق تلاوته 
4 426 الذین قالوا انا انصاری 601 الذین یومنون بالغیب 365 الذین 
یوّمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون 616 الرحمن علی 
العرش استوی 470 ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 727 
الست بربکم 495, 510 الله لا اله الا هو الحی القیوم 353, 564 الله نور 
السماوات و الارض 376, 569, 645 الله نور السموات و الارض مثل نوره 
کمشکاة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانها کوکب دری يوقد من 
شجرة مبار کة زيتونة لا شرقية. و لا غربیه 473 الله .ولی الذین منوا 
طغانیم نعمههن 620 الم دلک الکاب: 364 الم تجلهکم هن ماء مفتن. 2۸3 
المصباح فی زجاجة 569 الیس لی ملک مصر 493 الیوم اکملت لکم 272, 


7 الیه یصعد الکلم الطیب 398 آم لهم آذان یسمعون بها 550 امراة 
العزیز 431 امراة فرعون 433 انْ الدین عند الله الاسلام 345 ای الذین 
کقروا تا عم عاند هم ام لم تندرهم امومع ام ان الساعه ابید ۱ 
ریب فیها 942 آن الشیطان للانسان عدو‌مبین 387 آن الصفاو المروه مد 
شعائر الله 344 انْ الله اصطفی آدم 391, 393, 396 ان الله غفور 358 
ان آلله لا خفن علبة شمع. 345 ان اللهواسه 246 ان الم نحت الو این 
5 358 1 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 728 

ات الم تخل مق المنءو اه ور ان اولی لاس باس ام رین نومه 
شا السی 46 ان منم ملاع لصو الا تا العدت اب 
کنتم صادقین 392 ان عبادی لیس لک علیهم سلطان 491 ان کنتم تحبون 
ات ات ای مسا ی خی ای ی هت 
هدا الا ملک کريم 432 اا. ارسلناک بالحق پشیرا و تذیرا و تست عن 
اسحت الخعی ۱۱۹2۸ مان ما علی الا بت با ناهد اس ی 
عملا 431 ائا خیر منه 493 ایا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب 493 لا 
اتراها :لا سین 22 انا شا من رتسا موه شا ترا ره 
انتمم باسشمائیم دود 562 انتل هن السماء ماء-فسالت: آودند بقدر‌ها 
5 انعمت علیهم 505, 509, 510 ائک لا تسمع الموتی و لا تسمع الصم 
الدعاء 550 الک میت 359 اما آنا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا 461 
اما نف که لوحت الله 3147 سا ول الا و هم الم مت 
الفین و بص کم یور اه و عرص ۰ توت مر تون ۱۱.37 
4 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 729 
اثهم میتون 359 ائهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون 620 ائهم یرونه 
بعیدا و نریه قریبا 544 ائّی جاعل فی الارض خليفة 366, 494 اثّی جاعلک 
فی الا امه 7و نات اعد عشر رگا اس و الق رایمم 
لف ساجدین 395 آزره لک هذا؟ قالت هو من عند الله 346 ان ندرت لک 
ما فی بطنی محر ر| 5 349 انم وجهت وجهی للذی فطر السموات ,9 
الارض 493 ائّي یحیی هذه الله بعد موتها 358 نی یکون لی غلام 458 آو 
رکفت سک ایهم کل ی ی رو اسیتا ها الران 51۳ 
اوفوا بعهدی اوف بعهدکم 348 اولتک علی هدی من ربهم 365, 618 
الامن 370 اولئک ما کان لهم آن یدخلوا 452 اهدنا الصراط المستقیم 
9 510, 515, 612 آهم یقسمون رحمة ریک 583 ایاک تستعین 506, 


0 ایاک نعبد 363, 506, 508, 510 ایاک نعبد و ایاک نستعین 363, 
2 ایای فارهبون 720 آینما تولوا 446 برا بوالدیه 459 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 730 
پستم الله الرخمن الرخم ۵43 26 در دود 9دو, 645 بسم الله مخریفا و 
مها هکس هداد سم سیم 0 02یا مس هر 96 مر 
ام ی ایا وا ۱ یو 
الله یحب المتقین 346 تبیانا لکل شیء 549 تحبون الله 398 تراود فتاها 
عرش قسه 431 ساقط‌عای م0 ات فاومم اد مرح الم اتکی 
الروح الیه فی بوم کان مقداره خمسین الف سنة 44< تعرفهم بسیماهم 
8 تلک آیات الکتاب المبین 383 توبوا الی بارتکم فاقتلوا انفسکم 352 
تانق اه متام انقها ۱ ام آفسها چن بت اقا الا ددم 
ات کات ال احطتیا من ادا و باه العی و رهم الال 597 
ی 
نیم ار عالین فا 60۶ حقی ابا سیم الیجرین 574 خی ادا | 
علی مامی التعل ۸32 عفطا خن کل. شطان خارد 292 شنم ال :غلی 
قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم 618 
ارغنون انتتضا نم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 7 
دعوا الله مخلصین له الدین 349 ذرية بعضها من بعض 391, 395 ذلک 
الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین 616 ذلک بان الله مولی الذین آمنوا و ان 
العافری جولی لمم طو رای آخد عنس وا 49 بت ال لین ای 
59 ریک الاکرم اي علم بالقلم, علم الانسان لم یعلم 552 ربنا آنقا فی 
الدیا حشته 944 وی ربا و اجفلا مسامن لک 2414 ری الله مه هد 
زضما عنه 350رظیا خنبا فکلی: 462 .زین للدیی کفروا الضاه الا 315 
نزن اس داش هم الا ماس 0 رس آسم ری الاعان 
1 سبحان الله عّا یصفون 162 سبحانک لا علم لنا ۰344 357 سلام 
علیکم طبتم فادخلوها خالدین 543 سنریهم آیاتنا فی افاق و فی انقسهم 
5 471 475 منتفزیک فلا کنستی. 367 سواء غلنمم عاندرمم ام. لم 
تنذرهم لا یوّمنون 549 شر ذلک الیوم و لقیهم نضرة و سرورا 532 شرع 
فاص ما ود 6و یه له الما کت یل 
العلم که شا الا اه ها ای انیت ای 
4, 356, 507, 509, 510, 612 صفراء فاقع لونها تسر الناظرین 407 
ارغنون فان جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 732 
صم بکم عمی فهم لا یعقلون, فانها لا تعمی الابصار, و لکن تعمی القلوب 
التی قی الضدور اد یت للملا بدا فیم ماه کا اعد علی‌شی ورن 
من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا و جهرا هل یستوون 418 
عرش این الله ۸۱47 غعت نی موی ماما تسا دود عم للم نکم 


کنتم. سنا نون: انفشکم 58 غیر الشتضوت عایهم و لا الضالین 7کوم 507 
9 510 فآتاهم الله 607 فاتبعونی یحببکم الله 398 فاتخذ سبیله 576 
فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا 459 
فاتها بکتاب-من عفد اللد. هو آهذی: فتهما آنبعه. آن. کتم صاذفین: ۸75 
فاثابهم الله بما قالوا 606 فأجائها المخاض الی جذع النخلة قالت با لیتنی 
مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا 461 فاجره حتی یسمع کلام الله ۵50 
فارشتا ابا رهحنا 2460 قاسعه بالله 625 فاظر السجوات:و. لاخ 
یدعوکم 349 فاعلم آنه لا اله الا الله 470 فاقروا ما تیسر من القرآن 553 
فاکتبنا مع الشاهدین 5 607 فالذین هاجر وا و اخرجوا من دیارهم و 
آوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم و 2 فاها ترصن 
الیشر آحدا 462 فامه هاویه 505 فان الله لا یحپ الکافرین 391 فان تولوا 
فان الله لا یحب الکافرین 393 _ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 733 
فانطا لا عسی الانضارر ملک عم ااعلوت ال کی الصتفر 50و فان 
نسیت الحوت 367, 577 فاوحی الی عبده ما اوحی 359, 451, 607 
فأوحي الیهم آن سبحوا 459 فاینما تولوا فثم وجه الله 353 453 فتبارک 
الله آحسن الخالقین 473 فتقبلها ربها 346 فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا 
انقسکم. 352 فئم وجه الله. ۰446 فحفلتة فانتندت به. مکانا قصیا 461 
فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا 629 فخرج علی قومه من المحراب 
فاوحی الیهم آن سبحو| بکرة و عشیا 7 فخسفن به و بداره الارض 193 
فدمدم علیهم ربهم بذنبهم 433 فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا آنا 
نسیناکم 367 فسجد الملائکة کلهم اجمعون 406 فقال لهم رسول الله 
796 فعذبوه فعقروها 433 فعلی و اشربی و قری عینا فاما نرین من 
التشر آحدا ففولن انن تذرت للرخص ضو‌ها فلن اعلم الوم انسیا 2461 9 
تجملها للم آندادا 266 فلا سکن فی صیری خر تمه 918 فا یک تتفعوم 
مایم ۰05 کلم اتهم باسامم قال: الم افل: اکانی اعلم یه 
السموات و الارض, و اعلم ما تبدون و 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی». ص: 734 

ما کنتم تکتمون 562 فلما بلغا مجمع البحرین 3 
قلما چ علیه اللل رای کوا 493 قسا راما باس قالها آا لاه ونده 
دک ٩46‏ لها فص طالوت با لجنوو فا لزان الله مایکم هر فسن رعوت 
منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بیده 430 
فلیحذر . ان تصیبهم فتنة 349 فما لهة لاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثتا 
0 551, 554 فما لهم لا یومنون 605 فمن تبعنی فانه منی 394, 398 


و من لم یطعمه فانه منی 431 فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک 
تحتی سریا 461 فنادیهما ربهما الم انهعما عن تلکما الشجرة 387 فنسی و 
لم نجد له عزماء, 357 فنظر نظرة فی النجوم 495 فوجدا عبدا من عبادنا 
۹۵ 4 فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نضرة و سرورا 531 فول 
وجهک شطر المسجد الحرام, فولوا وجوهکم شطره 446 فهب لی من 
تک وبا رورت من آلفوب 49 قم ورعون 42 تقو تخل 
بکل شیء علیم 59 قی الیحر سربا 6 فی قلوبهم مرن دادرهم الله 
ارغنون اتمانفه ساره در قرآن, عرفان و تفاسیر قرفانی ‏ : 735 
یواک که 297 الوا الای بلو کم من العتار 221 فاتلومم دنو 
الله بایدیکم 559 قال انما انا رسول ربک لا هب لک غلاما زکیا 459 قال 
انما اوتیته علی علم عندی 493 قال رب اجعل لی آية قال ایتک الا تکلم 
ثلات لیال سویا 457 قال رب انی وهن العظم منی و اشتعل ال رس 
تیاه لش اکرم بدعائک رب شقیا 457 قال رب انی یکون لی غلام و کانت 
آمر تاره فو ات من العبر عتیا 457 قال کذلی قال ربک هو علی 
هی و فد خی من یل وم رح 59 460 قال ات 
غدائنا 576 قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا 459 قالت آنی یکون 
لی غلام ول پمسشتی بشر. ‏ لم, اک بغیا 459 قالت تفله: ۰432 قالوا 
اقررنا قال فاشهدوا 397 قالوا انا معکم انما نحن مستهزون 620 قالوا 
و ول ای اه ارو و 0 اهر ین 
اضف نها کافرین 373 قذشغفها تجبا 2 قد علم کان آنانن مش بهم,؛ 
7 قد فصلنا الایات لقوم یعلمون 553 قدروها تقدیرا 535 قل اطیعوا 
لله و الرسول 393 قل اللهم مالک الملک توّتی الملک من تشاء و تعز من 
قل آن کانت لکم الدار الاخرة ... فتمنوا الموت ان کنتم صادقین 244 قل 
ان کنتم تحبون الله فاتبعونی 345, 390, 391, 396, 397, 398 
ارغنون اسمانی. جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 736 
قل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدی منهما اتبعه ان کنتم صادقین 3 47, 
4 قل کل یعمل علی شاکلته 63< قل لا پستوی الخبیث و الطیب 372 
قل هذه سبیلی ادعوا الی الله, علی بصيرة انا و من اتبعنی 393 قلن حاش 
لله ما هذا بشرا 432 قواریرا قواریرا 535 کان اقترا مقضیا 461 کانها 
کوکب دری 493 کذبت مود بطغواها اذ انبعث اشقاها 433 کذلی قال 
الذین لا یعلمون مثل قولهم 447 کذلک قال الذین من قبلهم 451 کذلک 
قال ربک انه هو الحکیم العلیم 458 کذلک یتم نعمته علیکم 419 کل له 
قانتون 448 کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا 352 کلما 


رزقوا منها ثمرة 606 کلمح البصر او هو اقرب 544 کما بدآکم تعودون 
9 کونوا ربانیین 346 کونوا قردة 451 

کهیعص ذکر رحمت ربک عبده ز کریا 

اذ نادی ربه نداء خفیا 457 لا اله الا الله 353 لا تواخذنی بما نسیت 367 لا 
علم لنا 344 لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا 532 لا ذلول تثیر الارض و لا 
تسقی الحرت مسلمة لاشية فیها 408 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 737 

لا ریب فیه 365 لا شرقية و لا غربية 486 لا ظلم الیوم 546 لا علم لنا 
ارجلهم 462 لانهم عن السمع لمعزولون و لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم 
و لو اسمعهم لتولوا و هم معرضون 550 لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا 
من خلفه 623 لا یومنون به حتی یروا العذاب الالیم 545 لا یخاف عقباها 
3 لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یوُمرون 556 لا یقدر علی شیء 
9 لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا 600 
لعلکم تسلمون 419 

لقد خلقنا الانسان فی آحسن تقویم ثم رددناه آسفل سافلین 473 

لقد لقینا من سفرنا 573, 377 لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون 553 
لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 553 للذین قالوا انا نصاری 603 
ما فی الارض 45 و359 لم نحل الجنة الا من کان هودا 520 لما ۳ 
باسنا فما کان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین 365 لمن 
الملک الیوم 510 لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون 346 لن نوّمن لک 
حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا 451 

ارغنون اهنت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص 

لن نصبر علی طعام واحد 451 لو انزلنا هذا 2 

متصدعا من خشية الله. و تلک الامثال نضربها 1 ِ 
لولا آتژزل. علینا الملانکة ۳ ربنا 451 لهم اعین یبصرون بها 550 لهم 
البشری فی الحيوة الدنیا 386 لهم فی الدنیا خزی 452 لهم قلوب یعقلون 
بها 550 لیدبروا ایاته و لیتذکر اولوا الالباب 427 لیس لک من للامر شیتا 
8 لیس لوقعتها کاذبه 543 لیمیز الله الخبیث من الطیب 5:53 ما جعل 
لله من بحيرة و لا ساثبة و لا وصيلة و لا حام و لکن الذین کفروا یفترون 
علی الله الکذب و اکثرهم لا یعقلون 373 ما خلقکم و لا بعنکم الا کنفس 
واحدة 544 ما ضربوه لک الا جدلا 440 ما علمناه الشعر و ما ینبغفی له 
02 

ما علی الرسول الا البلاغ و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون قل لا یستوی 
الخبیث و الطیب و لو 


شیک کم آلغییت فاقوا التبا اولن الالات لعلکم کین ور چا کرت 
تدرت ها الکنای و لا اسان دود 412 ما ناکما زیکما عم هدم‌الشخرم الا 
ان تکونا ملکین 367 مالک یوم الدین 356, 363, 505, 508, 509, 612 
متکئین فیها علی الارائک 532, 533 مثل نوره کمشکوة فیها مصباح 569 
مشوا فیه و اذا اظلم علیهم 352 مما عرفوا من الحق 604 
ارغنون آشه ی جستاری در قرآن, عرفان ۳ عرفانی, ص: : 7309 

من اغترف غرفة بیده 431 من آنصاری الی الله 601 من ذا الذی یشفع 
عنده الا باذنه رس ها 5 من کان فی هذه اکضهن فهو فی الاخرة اغهیت و أضل 
سبیلا 545 منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرة 8 ناقة اللّه و 
سقیاها 433 نبشرک بغلام 459 نحن ابناء الله و احباعه 391 520 نحن 
اتضار, الله: 602 نع تسه بجمدی. 193 تن تست مدرک 1941 تن 
عفر رکه امن ااعصضسضی 0 21 کن ص غای احسن الصا 
اوجتا الیی هد الفرآن ان کت‌سن له لمن القافلن ۸04 زر نع درحات 
ما ۱ رل هلر امن ی ی را سا اد 
علی نور 482, 93 9 و ابیضت عیناه من الحزن 407 و اتخذ سبیله 
رضیا 459 ۵ از جقلنا ۳ مثابة للناس 344 و اذ قال موسی 572 و از 
ادا تیسعیا ما انزل الق الرسل تری اعتهم فص من الدی 603 
ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 740 
و اذا قضی آمرا قانما بقول له کن فیکون 246 ادا قبل لهم تعالوا ۳ 
ابرل له صالی السیون مالها تسا ها وجدا لبه انا اه ای اهر 
شیت شا ولا تون دواد قل لیم لا تسد اف الا الوا انا 
اطتجها ال لایر وا فان تولف فاعلموا اماعای وضو ابا آلمشن 
30 و الارض بعد ذلک دحیها 203 و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا, و 
الای ها ا ها ده تیه قامعا لصلوه و انوا ال رکفه لیم ار هم کید 
ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون 5۱32 و الشعراء یتبعهم الغاوون 702 
5 و آن کنته. من فبله لمن الغافلین 293 و آن من اهل. الکتات: لمن 
یومن بالله و ما انزل الیکم 446 و آن بسبحون اللیل و النهار لا یفترون 
4 و انا له لحافظون 553 و انه تعالی جد ربنا 350 و آنه فی ام الکتاب 
افدایی عایرا قمت لس خسن لک ولا رح افو فیدی موی مایا 
نستعین 363, 509 و آية لهم انا حملنا ذريتهم 396 و بالنجم هم یهتدون 
3 و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون 345 


ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 741 
یلها الا القالمه دام ات سار قارشاها هاردهمهارلی ول فان « 
جعل لکم‌شرانیل تقیکم الجر ۸16 و جعلنا این سریمه امه آیه 4/0 نا این 
آن بفقهوه: 550 

و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون حتی آذا 
آتوا علی وادی النمل قالت 

شلوا آنها لسن اد وا تیا کم شیک انم ود بو سر ۳ 
یشعرون 432 وحقطنا ها سن کل سبظان رحیم الا من نرق المع 3 و5 
و حملناهم فی البر و البحر 494 و حنانا من لدنا و زکوة و کان تقیا 458, 
وا عم طلالیا و لت قفا ما دوه وه فان لد 
تنفع المو‌منین 549 و ربطنا علی قلوبهم 398 و رزقناهم من الطیبات 495 
و سارب بالنهار 76< و سرابیل تقیکم باسکم 419 و سلام علیه یوم ولد و 
یوم یموت و یوم یبعث حیا 458, 459 و سیدا و حصورا 346 و صورکم 
فاحسن صورکم 473 و ضرب الله مثلا للذین امنوا 3 و علم ادم الاسماء 
کلها 357, 560 و علمناه صنعة لبوس لکم 584 و علمناه من لدتاً علما 
3 584 ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 742 
تبصرون 95 یه خر ون 032 و قال الذی نجی منهما و ادکر 
2 و قال الذین لا یعلمون 424, 1 و قال الملک ائتونی به 633 و قال 
العلک انی آری سب بقرات 631 و فال للی طن ان تاج 60 و قال سید 
فی المدينة امرخ العزیز تراودفتاها عن نفسه قد شغنها حبا انا لتراها فی 
ضاا میت فا پعت ی هی ارت الم 1 و الا ها 
7 فرفام تجیا 399 و قری یا 962 فطی الامن 344 وا فصن رک 
الا تعیدها الا انامه 6و و قل الجی من ریکم قمنشاء فلیومن ور هن شاه 
فلتکفر 441و قلیل من عنادی الشکور .584 و کان فضل: الله علیک عظیما 
2 و کذلک معنا لیوسف فی الارض 493 و کذلک یتم نعمته علیکم 420 
و کل نیع عنده ,ییفدار: 556 ول الضالین 357 فلا تکونوا کالرین تیدا 
الله فأنساهم انفسهم 395 و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا 349 و لا 
تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیه وحیه 269 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 743 

و لا تقربا هذه الشجرة 357 و لا تنسوا الفضل بینکم 367 و لا خوف علیهم 


الدین: کفروا فی: مره هنه خی تانیهم الساخه 4 4 و لا جتزت: غته 
مثقال درة فی السماوات و لا فی الارض 566 و لتجدن اقربهم موده للذین 
ادا 601 تجومم آخرض الاس یاه وال اش ها 01 و 
با من المانی 623 و لقد علفتم التشاه الاولی فلو لا تذکرون 
ی ار ال و ار 
و و ها هام سوم آمهاتا ه امه رص وود مولمی اه هام ره 
از ۱ ۹ ۳ 0 
هدی الله هو آلهدی و لثن اتبعت اهوائهم بعد الذی جائک من العلم مالک من 
ال میتی و اضر 222 مها ام الساعة الا کلم راو ی افر 
4 و ما انسانیه الا الشیطان 577 و ما تشافون الا ان یشاء الله 559 و 
با لیا پیت هن فلی لاد 2و هه ما خلت الح و لاس لا دود 
او ها تشاد ره 60 ود ها کام الم اش انمایکم 416 وا 
کت ق قراه ار ام ۱۱۱۱ ای بل ود 
انا با فی صد ور ۳۳۹ اوتوا العلم 2« و ما یدریک آنها رقية 2:14 
ارغنون آتتفانتی: جستاری در قرآن, عرفان ۳۳ عرفانی, ص: : 744 
فا کیال اما رالات آن قی لک لد کر لاولی اللیات. اه ۱2 
یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض و لا فی السماء و لا اصغر من 
دا ای ای کاب مر 6 وا رها ال ما 
فی العلم 474, 5 و ما لنا لا نومن بالله و ما جائتا من الحق 605. 606 
ایا ال سای دوم 1 مکرا 349 و مما رزقناهم 
بنفقون 365 و من الذین قالوا نا شا اخدنا فتاه قنمت | عطا مسا 
ذکروا به 602 و من الناس من یقول امنا بالله و بالیوم الأخر و ما هم 
بمقمنین 619 و من دخله کان آمنا 347, 348 و من لم یجعل الله له نورا 
ابتغاء مرضاة الله فسوف. نومه آخرا عظنما ۸67 271 و وی اضحاب 
الجنة . 1 9 نادی اضحاب النار .. : و نادی اصحاب الاعراف 1 9 نادیتاه پا 
0 غل 4 و ان با سا ای سا 
6 607 و نوحا و آل ابراهیم 391 و هزی الیک بجذع 461, 462 و هی 
ِ المثانی 509 و یحبهم و یحبونه 346 و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 
ثمانية 118 

و یطاف علیهم بأنية من فضة و اکواب کانت قواریرا قواریرا من فضة 
قدروها تقدیر| 535 

و یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب و آبازنق کاشن من معین 536 
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و یغفر لکم ذنوبکم 1د, 292 و یقیمون الصلاة 357 و یوم القيامة ری 


کذلک کان بوفکون 545 و یوم یبعث 459 و احضرت الانفس 2 8 و 
کذیا بایاتنا اوللک اصحاب الجحیم 607 و ۳ یوّمنون بما 7۳ لیک و ۳ 
انزل من قبلک و بالاخرة هم یوقنون 616 والزجاجة کانها کوکب دری 569 
العمی اسر یساس دا و الم خعل لک ضا اه طاال 
و جعل لکم من الجبال اکتانا 267 والله غلی کل شنع قدیر. له. ما فی 
الموّمنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض 396 و المنافقون و المنافقات 
بعضهم من بعض 396 و آن علیک لعنتی الی یوم الدین 491 و جعلنا من 
بین آیدیهم سدا| و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون 550 وعهت 
وحجهی للذی فطر السموات و الارض 17 وسع کرسیه السموات و الارض 
353 و علم آدم الاسماء کلها 495 و کان تقیا 459 و کانت امرآتی عاقرا 
8 و لا الضالین 510 

ارغنون اتسفانت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص ص: 60 

و لا بحفق الفکر الشتی الاباهله. 291 و لیا رود دهد امه اک سا 
من المثانی 507, 510 و لکن اکثر الناس لا بعلمون 584 ی ما 
پ ۵ و لت الاسماء الحستی نمی ها هوک 6 للم المل 
للهکت لمات الاو وه احر اعد الا کلم الصر اوه آفری 
۹19 ولنجعله آية للناس 461 و لهم فی الا خرة عذاب 452 و لیجدوا فیکم 
7 شیبا 458 هباء ۷۳ 
للمتقین 365 هذا فراق بینی و بینک 412 هذا یوم الفصل جمعناکم و 
الاولین 553 هل ادلک علی شجرة الخلد 367 هل پنظرون الا ان یأتبهم الله 
الباطن.ق هو بکل شیء: عليم 472 هو الذق. آیزل: علیک الکتاب مته آیات 
محکمات هن آم الکات د ار متشاماتاها آلدینفیم علویهمر نم 
قیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتبه و ابتغاء تاویله و,ما بعلم تأویله الا الله و 
الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند رینا و ما یذکر الا آولوا 
هن اتتماتین: جستاری در :۳ عرفان 0 عرفانی, ص: : 7/47 

هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا 348, 357 يا ابت انی رآیت احد 
قش ککاه السستنه القمر میا اه لاش احضا ادا اناد ۳۳0 
الصادف ۱79 نها الدسه اضوا فیک نم کی لا یر که مد 1 


اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبتکم بما کنتم تعملون 373 یا آیها الذین 
آفتعا فاتلها الدی پلونکم .من الکفار ۵ لیجوها فیجم عاطه ,رم اغاهها ان الاه 
مع المتقین 431 يا ایها الذین آمنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم و 
ان تسالوا عنها حین ینزل القران تبدلکم عفا الله عنها و الله غفور رحیم 
کل 1 
نه مثل ما قتل من التعم ب71 دیا ابا آلذین .اضنوا للونکم الله:بشیه 
من 0 تالم آیژیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدی 
بعد ذلک فله عذاب الیم 371 با آیها الرسول بلغقا. آترل آلیی من‌رریی هد 
ان لم تفعل فما بلغت رسالته 607 يا آیها النمل 432 يا بنی لا تقصص 
رویای علی اخوتی. 397 یازب: ان قومی اتخذوا هدا القران مهخورا 554 نا 
زرا انا شیک بای اسعه جیی ام سل مین فیل سا وا ات 
قدمت لحیاتی 546 یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا 457, 458 
توتی: الحکمه هن بشاء وود تلفی, القرآن هن لدن حکیم تعلیم 52 بتخیتکم 
الله 390, 392, 398 یحبهم و یحبونه 553 یحذرکم الله نفسه 345 
یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون 4 انفسهم و ما پشعرون 1 
۷ 451 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 748 
یسبح له ما فی السموات و الارض 645 یستفتحون علی الذین کفروا 502 
یستهزيٌ بهم 352 یضرب الله الامتال للناس و الله بکل شیء علیم 484 
یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون 420 یغفر لکم ذنوبکم 
2 یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین 44< یکاد زیتها یضیء و لو لم 
تمسه نار 484, 569 یوقد من شجرة مبارکة زيتونة لا شرقية و لا غربية 
9 یوم الجمع لا ریب فیه 553 یوم ولد و یوم یموت 459 یوم ینفخ فی 
الصور فتاتون افواجا 59 یهدی الله لنوره من یشاء 484, 568, 369 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 749 
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نمایه احادیث شریف 

ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی 222 اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور 
الله 393 احیوا الله لما یغذوکم به من نعمة, و احیونی لحب الله ایای, و 
فرعون اشد العذاب 394 اذا دخل یز القلب 0 الصدر 492 اساس 
الفران امتح و آشافه القاچه سم الله. الرخمن. لزنم 927 اضدق 
کلمة تکلم بها العرب قول لبید: الا کل شیء ما خلا الله باطل 346 اعلمکم 
ننفسه, اعلمکم بربه 295 اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من 
سخطی و اعود یی 626 اعمها سره الرسع 221 فرع واری 177 
553 2 هم آنیسن کقت 97 العلی کالهر ااحظیه کسید مه آلجدا ول[ 
ان خاک احاسی فد خاث فصاها عم فا لها نضلی. فلی کل آیتن 
بمسلم 446 آن التسمية من الفاتحة و ان رسول الْله (ص) یقرو‌ها و یعدها 
آية منها 626 ان الجمع بلا تفرقة زندقه و التفرقه بدون الجمع التعطیل, و 
الجمع بينهما توحید 87 ان القرآن ذلول ذو وجوه, فاحملوه علی آحسن 
الوجوه 469 ان رسول الله (ص) حدثنی عن الله عز وجل انه قال: کل امر 
دی بال‌الم تذیر فبه نسم له الرخفن آلدکم فهو اتر 027 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 750 
ان.صفاه غیی ,انم 00و ان للم مسفن ایا من تور م اف 376 ان اه 
سبعین حجابا من نور و ظلمة لو کشفها لا حرقت سبحات وجهه کل من 
اذرکه ری 5376 379 آنا هغاشر الاساه نکلم الناس. علی قدو :عقولمم 
انا من الم تون میم ]1 انا مخلی موی تفر واحد 482 ارم 
بعو الفران هن حفظت 91,90 ابا السم الما و القران العضایم 
الذی آوتیته 511 انها لا عینه و لاغیره, ی 0 انهم یمرقون 
شن آلدین کفا بمرق الشتهم.من الرفیقر لا تری فیه آثرا هن دم الرمیه 425 
آوتیت جوامع الکلم 466, 563 اول ما خلق الله تعالی العقل 404 اول ما 
حاو الله ری 504 اخضم اهل. الخبا کسحا و احعضهد من الضا بان 
8 بدیع السموات و الارض 315. 448 بعثت بجوامع الکلم ولا تمم 
مکارم الاخلاق 466, 563 بعثت لاتمم مکارم الاخلاق 466, 563 بکم فتح 
الله و بکم یختم و 177 جف القلم بما هو کائن 544 حجوا بالذراری ولا 
تأکلوا ما لها و تذروا ارباقها فی اعناقها 396 الحمد رآس الشک 503 
الجمد له آم القران ه آم الکاتف ه السعم الفای 06 دجم الله. ادم علف 
ضورته3۰ 47 حلق الله الخلق فی طلمه نم‌زتن علیهم.من نو 482 خاقت 
العالس کم و خافی لاحلی ود ردو رایت ری نله العف اف این 


ضوره 3 47 رکعتان هن رخلن: راهد قلبه: شین واخت الن. الله. من عیاوة 
المتعبدین الی آخر الدهر 584 سائل العلماء و خالط الحکماء و جالس 
ارعنوت آتها هس جستاری کنر فران: عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 751 
نوی فن ی ها سالییه که احد رک المستمین :ال محمد (ص) 
کلت‌هو من تعی,. 394 شرقوا اکزم. آیة من کنات الله: بسم. الله. الرجمن 
الرحیم 626 الشريعة آقوالی, و الطريقة آفعالی, و الحقيقة آحوالی 466 
ای ای فا هی مرا ۱ 
شفاء من کل داء 513 القرآن غنی لا فقر بعده, و لاغنی دونه 549 القرآن 
بفتتر مه عصا و ول فلوتا اوعیی اه اللمر وه کل اف تال لم ده 
نسم آلله قمم اس 627 کله الانن علی فص مومس کلمه سف تراد نها 
الاظل 91 کمال الت‌خد نمی الصفات غته 60د کیا مع سول الله صل 
اللة علیه ونسلم فی غزاه قی لیلهسوداء مللمة قلم:تعرف العبله: فجعل 
کل رجل منا مسجده حجارة موضوعة بین یدیه, ثم صلینا فلما آصبحنا آذا 
کل و القله قذیرا ثلی بر سمل الله صلی ال عله و تلم فان 
الله هذه الأْيةٌ عذرا لنا فی خطئنا 445 لا ترد السائل و ان جاء علی فرس 
3 لا تدخل الملائکة فی بیت فیه کلب 222 لا تدعها و لو کان بعدها شعر 
7 لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه 188 لا رهبانية فی الاسلام 603 لا 
پیعی-علی راش المائه همن هو الیوم علی:وخه الارص احد 582 لما حولث 
القبلة عن بیت المقدس آنکر الیهود ذلک 3 ردا علیهم 445 لن بلج 
را ۱ 
ها از( ۱۰ ۱ ۰ 
لو لا تزیید فی حدیثکم, و تمریج فی قلوبکم, لرآیتم ما اری, و لسمعتم ما 
اسمع 550 ۱ 
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لو لاک لخاعلفت الاقلای. 551 لیمل. اج کم فتای مه قانی ولا بقل غیج و 
ام 7 ها اکتر العتر وبافل الاعنبار 405 ما حل نوم هد هذی. کانوا 
علها یا العل 410 حاسال فاد لاد علی النسر ع ا ترفن ۱ 
غضاضة فقال (ع): لان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لا 
ای اه و القيامة 
1 ما شاء الله کان و ما لم يشاً لم یکن 559 ما لهم قتلهم الله عمدوا 
الفم. اعظق آید کی کنات الله فرعموا آنها بحغة ادا ضاعا لحم و اما مک 
9 من اجب شیتا اکثر ذکره 392 من احب لقاء الله اجب الله لقائه 392 
من این و فی ین و الی آين 61 من ترکها من شیعتنا امتحته الله بمکروه 


فسر القرآن برآیه فلیتبوً مقعده فی النار 469 من کره لقاء الله کره الله 
لقائه 392 من لم یبرثه الحمد لم یبرثه شیء 624 منهومان لا یشبعان: 
ظالت الفلع و طالت العالی 2 میا فا ان وا 0 مر مس امامن 
المتتافین هن قالخ ود و هل یت لین الان اد علس 
مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم 159 و الله القرآن هو الدواء 549 یا 
نی ما من کرجه الا و یتبعها ِ 197 ِ داود حذر و آنذر آصحابک کل 
با ۱ ٩‏ 
المسائل و يا من لا یتبرم من الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و حلاوة 
مغفرتک 581 یاتی علی الناس زمان یکون المنکر معروفا و المعروف 
منکرا| 9 بد الله مع الجماعة 4 یعنی اسم نفسی بسمة من سمات 
اللمج هی الفنادی قیل له ما امه فال العلامه 627 بفرتون الفران ۷ 
یجاوز حناجرهم 425 
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8 366, 367, 368, 369, 391, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 
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اسلامی: 148, 200, 298, 325 آشنایی با مکتب شیراز: 529 آشوری, 
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آملی, سید حیدر: 35, 128, 166, 170, 173, 234, 237, 329, 455, 
3 464, 465, 466, 476, 709, 719 آملی, شیخ محمد تقی: 330 
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الدین: 282 ابراهیمی دینانی, غلامحسین: 327 آبرهة: 602 ابطحی, سید 
نور الدین: 24, 571 ابلیس: 33, 157, 246, 258, 287, 315, 352, 
8 369, 386, ۸14, 493, 614, 697 اآبن ابی الاصبع: 114 ابن اثیر: 
1 280 327, 343 ابن حاجب: 294 ابن حجر: 49, 250, 657 آبن 
حزم ظاهری: 327 ابن درید: 49, 505 آبن رشد: 169, 224 ابن سیرین: 
6 ابن سینا: 118 183, 213, 216, 306, 402, 403 409 477, 
7 690 ۰706 717 ابن شهر آشوب: 383 ابن صلاح شهرزوری: 261, 
7 ابن طفیل: 403 ابن عباس: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 131, 
1 286, 303, 364, 365, 384, 445 448 459, 461, 469 478, 
۵4 512 5:80, 583, 602, 605, 606, 651 آبن عربی: ۰117 ۰127 
143 144 161, 163, 169, 170, 173, 175, 206, 216, 219, 34 2, 
6 248, 261, 306, 329, 21 422 423 27, 435, 455, 456, 
7 462 463, 465 476, 77, 78, 348ظ, 571, ۰,710 17, 718 
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العالیه: 100 ابو الکلام آزاد: 123, 124 ابو المعالی المیانجی الهمذانی: 
5 ابو النجا: 327 ابوبکر: 366, 367 ابو حاتم رازی: 114 ابو حنیفه: 306 
2 حیان: 6006 ابو خمیش. ایمن: 6093 ابوربه, محمود. : 94, 111 ابو زهره» 
محمد: 111 ابو زید. نصر حامد: 666, 675 ابو سعید سیرافی: 327 ابو 
طفیل: 582 ابو محمد بن عطیه: 114 ابو هریرة: 111 ابو هریرة: 258, 
6 12 5 ابی الجعد: 364 ابن ِ ماوردی: ِ آبی السعود: 115 
550 ات محمد قیسی؛ 114 هریره" 305 0 139 
8 اینکهت مندک: 568 ایوخه: 32 اتجاهات العقلی فی التفسیر: 667 
الاتقان فی علوم القرآن: 20, 75, 84, 119, 336 اثنی عشری. حسین: 
2 اثنی عشریة: 328 اثولوجیا: 232 احادیث ساختگی در خصوص سیر و 
سفر و جهانگردی: 

1 احادیث مثنوی: 52, 74 احتجاج: 163, 323, 567 احتجاجیه: 323 
احسایی: 167, 175 احسن القصص: 382, 492 احکام القرآن: 116, 
7 احمد بن حنبل: 123 احمد عطا, عبد القادر: 235 احمدی, بابک: 34, 
7 4 احمدیه: 383 احیاء علوم الدین: 104, 158, 223, 363, 


7 48 706 اخباریون: 89, 91, 108, 207, 223 اخلاق محسنی: 
7 اخلاق منصوری: 528 آخوان الصفا: 89, 103, 118, 207, 18 2, 
1 223 ۰,321 ۰,326 698 ادریس: 602 ادوار فقه: 117 ادهم, 
ابراهیم: 255, 273, 292, 390, 464, 705 ارانی, تقی: 329 اربعین؛ 
5 اربعین حدیث: 636 ارج نامه‌ی ایرج: 363 اردبیلی, احمد: 117 
ارزش میراث صوفیه: 144, 217, 329, 695, 700 701 

ارغنون آنتمانن؛ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 756 
ارسطو: 197. 232 401 442 539 ارشاد: 126 ارشاد العقل السلیم: 
5 ارشاد. ارشد: 680 ارشادی‌نیا,. محمدرضا: 331 ارغنون: 703 
ارغنون آسمانی: 23, 27: 28 ارمیاه: 139 ارواح: 139 اروفه: 139 از 
را ادها مسا ی ی دا مکسان ا اسان 12۰ 
ات ۱4 ها هت سس دور اشاس اش 167 آستد سید 
6 577 اسامه: 86 اسیاب النزول: 112, 653, 670, 686 اسباب 
نزول: 501 استاتبول: 306 استر آبادی, ملا امین: 327, 328 استرالیا: 
139 استعلامی, محمد: 201 استواران در علم توبن قرآن: 219 
انامه 622 اتفری و26 آسشین بای 2012200۶ 202 
20 شتا 29۱1۱0 استا قمع شا راوشد تفه 
جمال الدین: ۸120 121, 123, 125 691, 692 اسرار للایات: 488, 
و53 540, 557, 558, 566, 720 اسرار البلاغه: 114 آسرار التوحید: 
5, 701 703, 707 اسرار الشریعة: 465 اسرار الشهود: 710 اسرار 
الصلوخ: 636, 712 اسرار العشق: 236 409 588, 589, 629, اسرار 
العشق: 630: 721 اسرار المعارف: ۰409 571, 610 اسرار عشق: 383 
۱0 101, 106, 110, 245, 246, 257, 258, 287, 304, 489, 0۵09, 
رو 6 التراتیات ور سیگ تا ارات ی الاو 
ااتطایی* 110 اس رالات کی انس والعیت ۱۱0۰ الاش ییات و 
انرها کی کتب التعسیر :110 اسزایبلیات متیر آن بر داشهان‌های انتیا ذر 
تفاسیر قرآن: 111 اسراییلیات و نار آن در تفاسیر قرآن: 111 
الارایات ق العصصعات یی کت 0 ناوات ۳ 
انذشه‌های وارداتی: بهوه در متیر فران. کزیم: 111 اننطوره عرایه « 
7 اسفدق:, مرتضی 254 الاسقار الار بعق 548۰540 710 اسف راینی: 
ور اما رو هه و اسر ی 99۱12120 یکت ریت 
0 اسکوداری: 306 الاسلام و الطب الحدیت: 120 الاسلام و الهیثة: 
0 121 اسماعیل (ع): 394 

ارغنون انتتغانی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 757 
اتشایل سا دار ۱20 اسما ات و ارادم و حووق 


7 اسید بن حضیر: 522 اشارات و التنبیهات: 402, 477, 547, 706 
7 اشاعره: 89, 91, 101, 106, 116, 257, 275, 326, 540 اشراق: 
7 اشراق هیاکل النور: 528 آشرف: 602 اشعة اللمعات: 183 
اشعری: 103, 116, 123, 133, 196, 245 257, 260, 285, 326 
اشعری, ابوالحسن: 326 اشعیا: 139 اصطلاحات الصوفیة: 206, 457, 
8 اصطلاحات تصوف: 206 اصطلاحات صوفیان: 457 اصفهان: 528, 
9 622, 710 اصفهانی. میرزا حسن: 609 اصفهانی, میرزا محمد 
علی: 5:89, 97< اصول التفسیر و قواعده: 24, 47 اصول العشرة: 707 
اصول الکافی: 159 اصول تفکر قرآنی: 124 125 اصول فلسفه 
صدرالدین شیرازی: "1 اصول مذهب الشيعة الامامية الاتنی عشرية: 
قران کریص اند مارمانی این سته عمی سر سار 122 
اصولیون: 89 آضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن: 130 اضواء علی 
السنة المحمدیة: 94, 111 آطفیش, محمد بن یوسف: 116, 117 اعتلال 
القلوب فی اخبار العشاق و المحبین: 706 اعجاز البیان فی تأویل ام 
القرآن: 235, 455, 436, 442 اعجاز البیان فی کشف بعض اسرار ام 
الفرآن: 442 اعجاز البیان: 127 235, 416, 435 718 اعجاز القرآن: 
4 120, 687 اعجاز بیانی قرآن: 667 اعجاز قرآن و بلاغت محمد: 
1 اعجاز قرآن: 668 الاعجاز البیانی للقرآن الکریم: 93, 667 اعراب 
القرآن: 114 اعراب القرآن: 670 اعرابي: 332 اعرابی. محسن: 93, 
5 المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم: 
6 اللاعلام: 329 اعلام النبوة: 119, 687 اعمش: 379 اعیان الشیعة: 
4 افریدون: 572 افریقا: 139 افسانه تحریف قرآن: 110 افلاطون: 
2 232, 316, 401, 547 اقبال لاهوری, محمد: 21, 37, 123, 198, 
2 اقرب الموارد: 49 الاقوال الذهبیة: 119, 329 اکذوبة تحریف 
القرآن: 110 اکسیر العارفین: 540 الهی قمشه‌ای, حسین: 31, 665, 
2 الیاس (ع): 581, 582, 583 الامالی فی التفسیر و الحدیث و الادب: 
3 ام الخراسان: 505 ام القری: 125, 132 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 758 
امالی: 115, 133, 218, 301 الامام السیوطی و جهوده فی علوم القرآن: 
659 امام باقر (ع): #70 ۵ 626 امام جلال الدین سیوطی و جهوده 
فی التفسیر و علوم القرآن: 658 امام حسن عسکری (ع): 156 امام 
حسین (ع): 52, 156 امام رضا (ع): 276, 277, 344, 627 امام شعبی: 
2 ممام صادق (ع): 86, 159 188 200, 231 233, ۰276 277, 
7 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 394 456, 459, 624, 
6 635, ۰705 717 امام علی (ع): 52, 58 67, 82, 89, 90, 95, 


6 101, 106, 143, 148, 157, 158, 163, 250, 261, 276, 279, 
7 288 302, 303, 365, 413, 414, 421, 448, 472, 581 583, 
0 626 627, 704, 711 امام فخر رازی: 114, 116, 288, 327, 
8 5:48. 599 امام مالک: 326 امام مهدی (ع): 465 امثال قرآن: 
6 477 478 امریکا: 340 امویان: 101 امین محمدرضا: 130, 131 
امینی, محمد: 669 انتشارات بیدار: 20 انتشارات احسان: 680 انتشارات 
آستان قدس رضوی: 654, 656, 663, 671, 692 انتشارات اسوه: 122, 
6 انتشارات اشراقی: 704 انتشارات اقبال: 263, 517 انتشارات آگاه: 
9 316, 382, 465 انتشارات البرز: 134 انتشارات آموزش انقلاب 
افسلامی: 2 انتنازات: اتخمن آنان فلی 282*32 اششار ات اتجمر اسلا نی 
حکمت و فلسفه ایران: 566 انتشارات اندیشه معاصر: 330 انتشارات 
بعئت: 262 انتشارات ابن سینا: 390 انتشارات بیدار: 540 انتشارات 
پازنگ: 206 انتشارات پیام آزادی: 110 انتشارات توس: 40, 72, 143, 
3 402 702 انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 113 
انتشارات جامی: 266 انتشارات جاویدان: 21 انتشارات حکمت: 331 
انتشارات خانقاه نعمت اللهی: 590 انتشارات خوارزمی: 30, 42., 43, 
3 انتشارات دار النفائس: 47 انتشارات دانشگاه پهلوی شیراز: 281 
انتشارات دانشگاه تهران: 24, 111, 113, 115, 116, 150, 167, 169, 
1 235, 268, 280, 382, 418, 423, 500 522, 540, 571 630 
3 ۸668 690 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی: 693 انتشارات 
2 کتاب: 51 263 335 انتشارات دوستان: ۸669 670 انتشارات 
: 20 انتشارات روزبهان: 281 انتشارات روزنه: 31. 206, 699, 
2 انتشارات زوار: 58, 201 انتشارات سازمان مجاهدین خلق: 125 
انتشارات سروش: 200, 320, 402, 666 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 759 
انتشارات سمت: 704 انتشارات سنایی: 65 انتشارات شرکت سهامی 
کتاب‌های جیبی: 39, 56 انتشارات صالح: 383 انتشارات صدرا: 146, 
8 162, 252 انتشارات طرح نو: 324, 327. 666, 702 انتشارات 
طهوری: 31, 34, 281 انتشارات عزیزی: 20 انتشارات علمی: 232, 
7 انتشارات علمی و فرهنگی: 20, 33, 55, 157, 160, ۰,235 247, 
282 313 371 10 30« 55 667 انتشارات فرانکلین: 29 
ضبین * : 43, 122, 3و6 ِ« اب اسلا مس 7 انتشارات کویر 
134 527 انتشارات کیهان: 120 ِِِِ مسسه فرهنگی هنری ثمین: 
مرتضوی: 117, 301 9 ۱ 118 انتشارات مسعود: 554 


انتشارات مشق امروز: 666 انتشارات منوچهری: 270, 417 انتشارات 
مولود ععبه: 698 انتشارات مولی: 166 235 330 401 435 
انتشارات مهر: 660 انتشارات ناصر خسرو: 462 انتشارات نور گستر: 
6 انتشارات نهضت زنان مسلمان: 663 انتشارات وزارت ارشاد 
اسلامی: 674 انتشارات هرمس: 218 انتشارات پاران: 199 الانتصاف: 
4 انجمن حجتیه: 103 انجمن حکمت و فلسفه ایران: 713 انجوی 
شیرازی. سید ابوالقاسم: 22 انجیل: 93, 489, 602 انديشه اعجاز قرآن: 
0 اندیشه یونانی: 558 انزابی نژاد. رضا: 263, 264, 265, 266 انس: 
۸ انس التائبین: 707 الانسان الکامل: 178 709 الانسان الکامل. 
مقصد اقصی, زبدة الحقایق: 707 انسان کامل: 178 انسان کامل از 
دیدگاه نهج البلاغه: 178 انشاء الدواثئر: 173 423 انصاری, خواجه 
عبدالله: 183, 205, 254 255, 259 263, 265, 389, 390, 481, 
0 06 انصاری. قاسم: 157 انصاری. مسعود: 717 انفسی: 126 
انوار التنزیل: 115, 540, 599 انوار الحکمة: 590 انوار النعمانية: 328 
انوار جلية: 711 انوار سهیلی: 17< انوار التنزیل: 29< اوپانیشادها: 567 
69 اوراد الاحباب: 709 اوریا: 3204 اوزاعی: 3006 اوستا: 140 اوصاف: 
636 

ارغنون اتتتضازته جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 760 
اوصاف الاشراف: 160 اولین دانشگاه و آخرین پیامبر: 122 اهل الحدیت: 
0 326 327, 397 اهل بیت (ع): 90, 94, 96, 104, 129, 147, 
2۸2 199, 249, 262, 275, 276, 287, 302, 303, 318, 324, 329, 
0 35 463 468 5:57 558 581 اهل سنت: 84, 108, 109, 
6 157 257, 288, 301, 302, 326, 397, 517, 666, 689 اهل 
قدر: 106 اهل کتاب: 106 ایاز: 312 ایازی. سید محمد علی: 116, 131, 
33 319, ۸443 444, ۸600 664, 669, 673, 675, 693, 721 ایجاز 
البیا ن فی الترجمة من القران: 423 ایجی: 326, 328 ایدئولوژی 
شیطانی: 199 ایدوس: 9 ایران: 2 ایرانی: 216 ایرانی, اکبر: 340 
33 ایضاح: 622 آنامین: 540 ایلیاد و ۳ 73 1 403 
(ع): 297 0 206 ببار نا 167 175 وا 21 7 
سیف‌الدین: 183 باد و باران در قرآن: 120, 122, 132 باربور ایان: 119 
بازرگان. عبدالعلی: 684 بازرگان مهدی: 120, 122, 124, 329, 663 
1 بازگوی راز ری: 116 باستانی پاریزی. محمد ابراهیم: 263 باطنیه: 
9 101, 103, 26 207, 218, 221, 223, 249, 321, 326, 329, 
6 477, 571 باقرزاده, محسن: 363 باقلانی: 326 باورینگ: 340, 


3 بای البسمله: 166 بایزید بسطامی: 35, 66, 143 157, 159, 
5 192, 252, 255, 273, 317, 390, 17 22, 478, 575, 033, 
5 بتشایع: 304 بحار: 696 بحار الانوار لدرر الأخبار: 71 بحر الحقایق: 
3 ۱18 بحر المحیط: 115, 599 بحر الاسرار: 236, 237, 571, 720 
بحر الحقایق و المعانی: 127 236, 291, 306, 09, 29 5:02, 718 
بحر العلوم: 160, 583 بحر المحبة فی اسرار المودة: 235, 339, 382, 
3 388, 409, 717 بحر المعارف: 71<, 711 بحر المعانی: 429, 
0 بحرانی: 112 ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 761 
بحرانی. یوسف: 328 بحیری: 602 بخاری: 5:82 البدایات الاولی 
للاسراییلیات فی الاسلام: 110 البداية و النهایة: 94 بدایع الافکار: 317 
البدعة و التحرف: 329 بدوی, عبدالرحمن: 417 بدیع القرآن: 4 697 
برتن. 6605 برخورد شایسته با فاز فرهنگی سرمایه‌داری: 99 برخی و 
بررسی‌ها درباره جهان بینی‌هاأ و جنبش‌های اجتماعی در ایران: 229 
بررسی اراء تفسیری محیی الدین ابن عربی در فصوص الحکم: 23 
بررسی تحلیلی اختلافات کلامی مفسران در تفسیر قرآن با تا 
دیدگاههای کلامی مفسران در تفسیر قرآن: ‏ 

فارسی: 188 بررسی سیر تدوین و تطور ِ فقهي و 1۳ با 
مولفین آنها: 7 بررسی مکتب تفسیری صدر ال ات ۷0 690 
برغانی, محمد علی: 236 برقعی, ابوالفضل: 329 البرقوقی, عبدالرحمن: 
الاسرار: 264, 265 بروجردی, ابراهیم: 113 بروسه: 296, 297, 306, 
7 2 بروکلمان: 430 برومند سعید, جواد: 178, 206 برهان: 118 
البرهان فی علوم القرآن: 96, 664 بزم آورد: 232 بستان السیاحة: 711 
بسط تجربه نبوی: 0 ِِ بسیونی» ابراهیم: 0۵ 252 370, 4506 
0 252 255 506 651 704 716 نداد 24 71 127, 230 
1 382, 513, 521, 600 بغوی: 112 بغية البیان فی تفسیر القرآن: 
8 بقاعی, یوسف: 159 بقلی شیرازی, روزبهان: 94, 127, 163, 183, 
8 202, 236, 268, 269 270, 271 272 273, 274, 76 2, 277 
8 0 28)0, 281, 282, 306, 3ط3, 363, 17, 418, 420 478, 
3 484 571 ۰,707 718 بگشای راز عشق: 265 بل: ۰,21 477, 
5 بلاشر, رژی: 21, 664, 665 بلاشیر, ژوزوف: 218 بلاغة: 157 
بلدی. احمد: 362 بلقیس: 247, 258, 304 بلوهر و بوذاسف: 214 
بمبئّی: 235 البناء حسن: 123 بنت الشاطی, عایشه: 93, 667 بنداق. 


محمد صالح: 671 بنی اسراییل: 244, 512, 572, 573 

ارغنون ها جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 762 
بنی امیه: 101, 106, 117, 250, 288 بنی عباس: ۶2۸2 01, 106, 250 
بنیاد پژوهشهای اسلامی: 6071 بنیاد خیریه و فرهنگی شط: 110 بنیاد علوم 
اسلامی: 352 بنیاد قرآن: 93 16 234, 311, 77 478 652, 681 
شبارق: عضمت: 670 عخهل: 75 بورتن* 21 665 نوسان شعدی :43 
5 ۸66 162, 249 275 279 305, 313, 572, 696, 702 بوستان 
کتاب: 436 بوستان نامه: 43 بوسعید: 40۵ 157, 252, 273, 317, 327, 
1 422 633, 706 بوسنی: 340 بوفون: 32 بوکهارت: 422 بولاتاء 
عیسی جی: 113 بولهب: 75, 222 بوهل: 21, 665 بهار, ملک الشعرا: 
9 بهارزاده. پروین: 27< بهارستان: 702 بهایی: 318 بهبودی. محمد 
باقر: 301 بهرامی. محمد: 131 بهشت: 118 بهلول: 521ظ, 522 بهمنش. 
اخفتده 2۵ مین سکن ۳۱2۰۰ نی انار تیرآنی. عندالگريم: 07/1 یات 
مختاری. ماشاءالله: 668 بیان السعادة فی مقامات العبادة: 128, 237, 
8 621 622 721 بیان الفعانی 721 میانر. دز علوم و عشاتل کلی 
قرآن: 660 البیان فی تفسیر القرآن: 110, 290 بیبلیوغرافیا؛ دلیل غریب 
القرآن: 1 670 بیت المقدس: 8 بیدآبادی. محمد: 539 711 
بیروت: 29, 30, 31, 47, 59, 71, 96, 111, 113, 129 131, 139, 
63 250, 285, 297 3060, 328, 352, 417 423 572 ۸607 0۵21, 
1 یرفس اهزهان 6و سای تاصرالن 11 ارت فحفه 
بهجة: 113 بینات: 113, 116, 122, 127, 130, 131, 218, 231, 233, 
60 248 261 273, 277, 328, 342, 423 433, 464 637, 046, 
9 051, 668, 669, 671, 684, 6۵93, 718 پاتنجلی: 139 پادشاهی 
ده ان شون فر ار تفر ۱22 بایان وف ار 
2 بای اهر زها: 122 پالمن زیجاردا: 218 پدومات :214 پرترل: آنه: 
3 665 پرتوی از قرآن: 125 691 پرسیش و پاسخ‌های قرانی: 656 
ار عون 0 جستاری در ۳ عرفان 00 عرفانی, ص: : 763 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی: 218 پژوهشهای قرآنی: 112, 113, 
0 130, 131, 132, 134 342, 651, 666, 668, 670, 684, 693 
المعانی: 429 پژوهشی در تفسیر عرفانی امام صادق (ع): 342 پژوهشی 
در جریانشناسی تفاسیر عرفانی: 25 پژوهشی درباره سهل بن عبدالله 
تنستری. 3063 پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی: 34 1 پنچاکیانه: 
219 پنچه تنتره. 214 پند نامه: 590 پوپ؛ الکساندر: 73 پویر» کارل 
رایموند: 42 پورجوادی, نصرالله: 231, 342, 347, 348, 351, 352, 


4 356, 357, 360, 382, 383 پورنامداریان. تقی: 313, 703 
بهه یو تست 91 223 ویر کازل زانموند: تاد بیام فران: 1۲ منامیر 
اکرم (ص): 25, 36, 59, 63, 64, ۰77 81, 82, 83, 84, 85, 66, 88, 
1 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 108, 115, ۲29, 148, 
۸ 159 169, 229, 230, 250, 261, 264, 279, 281, 287, 291 
58 303, 304, 3060, 364, 365, 368, 369, 378 381, 384, 391 
2۸ 393, 394, 395, 396, 397, 398, 413 4۸۱4 21 424 425, 
0 33 445, 456, 459, 461 466 469 473 482 5:02, 007 
1 512, 513, 14ظ, 15ه, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 25 
7 548, 550, 69ظ, 581, 582, 584 ۸600 601 603, ۸604 6005, 
0 60 6۵16, ۸617 6023, ۸624 ۸626 ۸627 636 638, ۸640 044, 
دوم پیذایتشن علم تجوید و. کتابنشناسین آن: 9 پیر: 140 پیرامون فلسفه: 
9 بیز سعان 100 بیرف 74 بزی فره تا 111 مشاهان شعر 
تازستی: 39 ,یغمیز آنام* 140 یکیال .21 605 نايم این فارض :172 
تابعین: 25, 85, 87, 98, 99, 100, 102, 105, 108, 131, 281, 284, 
8 513. 519 تابنده گنابادی. سلطان حسین: ۰621 622 التاج الجامع 
للاصول فی احادیث الرسول: 59 التاج المرصع: 120 تاریخ ادبیات در 
ایران: 39 تاریخ الاذب. العرین:- 29 تاریخ. الرسل. و الغلوی:. 94 نادیم 
القرآن: 664 تاریخ بیهقی: 262 تاریخ پیامبر اسلام: 522 تاریخ ترجمه 
قران در جهان: 671 تاریخ تفسیر: 681 تاریخ تمدن: 29 تاریخ جمع و 
تدوین قران کریم: 518 تاریخ حعما و عرفاء متاخرین صدر المتالهین: 713 
تاریخ خط چینی در قرن سیزدهم میلادی: 29 تاریخ فلسفه اسلامی: 527 
تاریخ قرآن: 664, 665, 670 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 764 
تاریخ قرآن و شگفتی‌های رسم الخط و دستور, ترتیب و نگارش 0 004 
تاریخ و مبانی ترجمه قرآن: 6071 تاریخ هرودت. 2607 تازی سعود, 
عبدالوهاب: 693 تازیانه سلوک: 382 تازیانه‌های سلوک: 29 160 
تاسوعات: 232 تأسیس الشيعة لعلوم الاسلامیه: 132 تأملات در فلسفه 
اولی: 1069 تلوریر توطئه: 229 فاترل 295 تاهیل از دیدگاه این عربی: 
219 تأویل در قرآن: 217 ناویل در مثنوی: 224 تاویل در نگاه تحفیق: 
8 تأویل قرآن: 217 تأویل مشکل الحدیث: 218, 455 تأویل مشکل 
القرآن: 218, 455 تأویل و ضوابط آن نزد شیعه: 218 تأویلات: 128, 
7 274 306, 416 29 455, 463 ۰,708 718 تأُویلات قرآنی 
سهل تستری: 363 تأوبلات نجمیه: 127, 236, 416, 430, 433, 455 
1 572, 575, 584, 718 تای تونگ: 29 تبریز: 383, 671 تبصیر 
الرحمن: 719 التبیان: 115, 667 التبیان فی اعراب القرآن: 114 تبیین 


جهان: 125 تجرید: 480 تجلی, در عرفان اسلامی و تأثیر آن در ادب 
فارسی: 171 تجلی و ظهور آن در عرفان نظری: 171 تجلیل, جلیل: 688 
110 تحریف ِ 65 تحریف تایاور 0 9 تحفة الاخوان: 
6 تحفة الاخیار: 328, 695 تحفة الاسماعیلیة: 307 تحفة الاشرار: 
8 695 تحفة الفتی: 235, 488, 5:29, 719 تحفة الفتی فی تفسیر 
سورة هل اتی: 118, 235, 527, 528 تحفة الملوک: 160 تحفة اهل 
العرفان۶ 262-میی قر اضظااخات. غرفان اسلامی: رخف درباره 
محکم و متشابه: 668 التحقیق فی نفی التحریف: 0 تحقیق و بررسی 
در تاریخ تصوف. مبانی و مبانی و روش‌های تفسیر قرآن: 9 تحقیقی 
پیرامون مبحت غریب القرآن: 1 تحول فهم دین: 99 تدبیرات الا لهية: 
3 تذکرة الاولیاء: 201 262, 348, 707 تذکرة المتقین: 712 ترتیب 
السلوک: 252 ترتیب سور القرآن: 659 ترجمان الاشواق: 6 1۳ 42, 
23 708 ترجمان القرآن: 48, 124 ترجمه تفسیر طبری: 478 ترجمه 
فارسی قران: 444 ترجمه منظوم خطبة البیان: 90< ترجمه و ترجمه‌های 
قرآن: 671 ۱ 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 765 
ترجمه‌های قران کریم: 670 ترجیع بند: 711 ترک: 154 ترکه اصفهانی: 
7 ترکیه: 234, 296, 306, 320, 572 ترمذی: 506 تستری, سهل بن 
عبد الله: 127, ِِِ تت 8 277 362, 363, 369, 78 71 
5 716 تصحیح و تحقیق کتاب خزائن الانوار: 500 تصوف: 126, 143, 
۵ 1506, 137, 11 1 230 1 232, 239, 251, 252, 276, 297 
2 320, 327, 328, 340, 342, 376, 403, 21 422, 435, 
۵4 465, 529, 572, 589, 590, 021, 622 633, 695, 696, 700 
4 تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا: 143 تطور الاسالیب النثرية 
مرف( 06:45 رات 2۱۱ عاهات بر شوت حکعد را 
0 ملهات‌ تن المیات شفا: 5۸0 علقات علی فضوص. آلحکم و مصاح 
الاننشن+ 712۰ تعلیقه بر شرع خضو‌ضر آلخکم 450 708 تفاشسین اناضیه 
6 تفاسیر بلاغی و اعجاز قرآن: 113 تفاسیر ملاصدرا: 488 تفتازانی, 
سعد الدین: 261, 263, 280, 326, 328 التفتیش, در رد مسلک صوفی و 
درویش: دِِ سیر ابن برجان: 1 سین آبن 0 341 سین 
۱ 4 130 تفستیر ۱ 6 تفشیر ۹ 


الحسان: 112 تفسیر الحقائق: 127, 343, 356 تفسیر الدر المنئور: 112 
تفسیر الصافی: 112 التفسیر الصوفی عند نجم الدین دایه: 433 تفسیر 
الصوفی للقرآن: 436 تفسیر الصوفی للقرآن عند المصادق (ع): 233, 
3 تفسیر القرآن العظیم: 112, 127, 236, 240, 339, 363 تفسیر 
القرآن الکریم: 118, 124, 125, 131, 237, 462, 488, 539, 540, 
6 718 720 التفسیر القرآنی للقرآن: 130 التفسیر الکبیر: 233, 
6 443, 529 تفسیر الکشف و البیان: 112 التفسیر المبانی لنظم 
المعانی: 93 تفسیر المحرر الوجیز: ِ تفسیر المضحف ۰ 1۹24 
حق: ۲ 340 348 9 مشکله قرآن: 670 
ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 76060 

آیه امانت: 235, 720 تفسیر آیه مبارکه نور: 235 تفسیر آیه نور: 


234 5 488, 568, 719, 720 تفسیر بالمًئور و تطویره عند الشيعة 
و 128 تر اک 134 0( 265 ِِِ البیان : 
2 خفسیر جواهر:. 517 تفسیر حدائق الحقائق: 134 489 تفسیر 
یی 20 ۱ نیقی 10 2 نی خواخه: فخید 
پارسا: 719 تفسیر روض الجنان: 134 تفسیر سلمی: 240 تفسیر 
شور ای ۱3 تفه موم لفات 1 سین شیم موه و2 
یر نی 6 2 6و 5 721 تفر ضورم ار که حمفت 6146 
تسیر شا هی 1۱7 تفسمن صفی 2609 622 تفضیر ضتعانی: 112 فنود 
طبری: 134, 499 تفسیر عبدالقادر گیلانی: 8 تفسیر عرائس البیان: 
العارفین: 236 تفسیر فرات کی 112 شم اه 03 1 تفاس 
فی ظلال القرآن: 4 فتیر. فران ضفن علیشاه : 609 تفسیر قرآنی و 

ذیان فرفانی: و2 ۰231 233 343 721 شیر فرطیی: 006 510 
تفسیر کبیر: 503, 507, 511, 515 تفسیر کتاب الله العزیز: 115 تفسیر 
کشف الاسرار و عدة الابرار: 134, 255 تفسیر کلامی قرآن مجید: 116 
منین منن: : 322 تفسیر مجاهد, کهن‌ترین تفسیر: 233 تفسیر مجمع البیان: 
مقاتل: 200 تفسیر ملا رل 036 تفسیر منسوب به ۳ صادق (ع): 
1 233, 273, 276, 277, 339, 341, 342, 356 تفسیر منسوب به 
منصور حلاج: 339, 341 تفسیر منظوم قرآن: 128, 237, 588, 589, 
0 772097 721 تفسیر .متظوم. بفره: 36 2 قستیر تقو فتاه 


3 تفسیر. مه‌ضوعی قران: 133 تفستر تجم. الدین کبری :718 تقسیر 
نسفی: 134 تفسیر نور الثقلین : 112 تفسیر نوین: 9 << تفسیر و 
اشارات القرآن: 423 تفسیر و تأویل قران: 321 
ارغنون آنتقاتی: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 767 
تفسیر و تفاسیر جدید: 120 1 123, 124 125 130 92 693 
اه ره 4 90 103 119, 233 234 261 280, 285, 328 
9 456, 686 تفسیر ینابیع: 511 تفسیر, آغاز و تطور آن: 134 تفسیر 
القرآن العظیم: 277, 362 التفسیر الکبیر: 599 تفسیر المراغی: 124 
نفسیر المیزان: 130 تفسیر تاج التراجم: 134 تفسیر کهن: 134 تفسیر 
0 التًویل: 4 تقی زاده. سید حسن: 51, 335 تکمله کتابشناسی 
غریب القرآن: 113, 669 تلبیس ابلیس: 707 تلخیص البیان: 114 
تلویحات: 477 تماشاگه راز: ۰162 168 تمهید: 581 تمهید القواعد: 709 
التمهید فی علوم القرآن: 651, 671 تمهیدات: ۸75 202, 315, 701 
053 707 تیه الاجد و نزب المله: 192*12 .تتزبه الانبیا: 247 تنونه 
القران عن المطاعن: 115 477 شکاینی: میرزا طاهز: 539 تنکیش 
7 31 تواتر بی نظیر قرآن: 665 توتم: 139 توحید: 91, 163, 276, 
7 توحید و ابعاد گوناگون آن: 125 تورات: 93, 94, 97, 489, 519, 
3 توریت: 520 توضیح الملل: 518 توفیق الطویل: 119 تونک: 363 
تهافت التهافة: 169 تهامی, فاطمه: 200 تهران: در بسیاری از صفحات 
التیسیر ۰فی التفسبز: 241.. 292, 098ه 699 تیموریان: 499 نروتیان: 
بهروز: 40, 265, 402, 702 ثعالبی: 94, 112 ثعلبی نیشابوری: 94, 
2 505 نویت: 376 وبان: 364 وری. سفیان: 255, 292, 390, 
6 جابر بن عبدالله: 365, 513 جاحظ: 37, 390 جالوت: 274 جام جم 
6 709 جام جمشید: 176 جام جهان نما: 528 جام. شیخ احمد: 252, 
9 707 جامع الاسرار و منبع الانوار: ۸166 173, 455, 463, 464, 
5 590, 709 جامع البیان: 94 جامع الحکمتین: 218 الجامع الستین: 
5 410, 499, 517 جامع السعادات: 158 جامع الشتات: 328 جامع 
قرطبی: 512 ۲ 
ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 768 
الجامع لاحکام القرآن: 117 جامعة الازهر: 433 جامعة الرضوية تلعلوم 
الاسلامیة: 261 جامعه باز و دشمنان آن: 30, 42 جامه زهد: 282 جامه 
فخر: 403 جامی, عبدالرحمن: 52, 165, 167, 175 183, 305, 402, 
9 5:86, 702 710, 719 جایگاه عقل و دموکراسی در نظام ولایت: 


9 جایگاه مقالات شمس در ادب و عرفان ایرانی: 175 422 جبر 
مجبوب . 245 جبران خلیل. جبران: 1 30 جبری. 106 جبرییل (ع): 7 
9 ۸147 261, 335, 365, 461 502 492 ۸6۵17 630 جذوات؛ 
قبسات: 710 جرجانی: 48, 114, 219, 326, 480, 652, 654, 0۵61, 
58 جرجانی, ابوالمحاسن: 116 جرجانی, عبدالقاهر: 114 جزایری: 328 
جزایری, احمد: 117 جزوه تفسیر به رای: 103 جستاری در پژوهش‌های 
قرانی این غرنین: 423 718 جستجو در تضوف ایران: 329 348 2و9 
6 363 377 403 ۸423 704 جصاص, ابوبکر: 6 جعفری؛ 
محمدتقی: 329, 695 جعفریان. رسول: 110 جفر: 422 جفری, ارتور: 
1 49 665 جلاء الاذهان و جلاء الاحزان: 116 جلالی نایینی. سید 
محمدرضا: 163, 517, 518, 567, 663 جلوتی. شیخ فضل الله عثمان: 
6 بجلوه حق: 328 جلیلی. سید هدایت: 134 جمال انسانیت: 409 
الجمع و التنزیل: 718 الجمع و التفصیل فی معرفة معانی التنزیل: 423 
جنات الوصال: 5<90 جنبش حروفیه: 218 جندی: 167, 175, 306 جنید 
بغدادی: 2 255, ۰276 ۰,277 348, 356, 385, 390, 478, ۵84, 
5 716 جوادی املی, عبدالله: 83, 133, 678 جوامع الجامع: 114 
جوان, موسی: 329 جواهر: 120 121, 126 جواهر الاسرار. ینبوع 
الاسرار: 709 الجواهر الحسان: 94 جواهر القرآن: ۵ 121 377, 
8 جواهر التفسیر: 235, 488, 499, 500, 5:17, ۰,719 720 جواهر 
العقول: 327, 328 جواهر العلوم: 120 جوی باشست: 518 جوینی: 326 
جهان سوم: 330 جهانگیری, سعید: 218 جهانگیری, محسن: 169, 170 
جهجاه بن غفاری: 22< جهودان: 218, 391 جیلی, عبدالکریم: 167, 175, 
8 جیمز, ویلیام: 138 جیوتی سام جیوتی: 567 چایخانه محمد حسن 
علفی: 22 ۲ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 769 
چایخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 9 چشمه پایرین: 74 چفری. 
ار 3 چکیده پایان ۳9 علوم قرانق" 58 674 693 چند روزی با 
جماعت صوفیان: 402 چهل مجلس: 709 چین: 35, 60, 74, 138, 315, 
5 حاجی خلیفه: 263, 294 حاجی نوری: 110 حاشية الصاوی: 720 
حافظ و جام جم: 178 حافظ. شمس الدین محمد: 19, 22, 23, 27, 30, 
0 40 43 52, ۸67 83, 86, 97, 110, 138, 40, 143, 150, 152, 
7 159, 1660, 167, 171, 77, 78, 79, 181, 182, 183, 195, 
6 200 207, 214, 220, 220 242, 246, 249, 252, 258, 270, 
3 275 280, 305, 310, 317, 327, 343, 01 403 590, 073, 
۵4 <68 حافظ شکن: 329 حاکمی, اسماعیل: 234, 478 الحاوی فی 


علوم القرآن: 667 حبشة: 602 حبیش, ابوالفضل: 652 حجاب‌های 
هفتاد گانه: 6 حجاز: 280 حجتی, سید محمد باقر: 93, 98, 99, 100, 
1 33 2, 320, 377, 381, 382, 29 430 442 457, 463, 061, 
3 666, 670, 680, 686, 721 حدائق الحقائق: 235, 409, 488, 
۷0 702 719 حدائق السیاحة: 711 حداد عادل. غلامعلی: 110 حدیت 
بقا کف و دلیرد ح: 4 حدیثت حقیقت: 711 حدیثی. طاهر: 674 حديقة 
الحقیقة: 183 702, 707 حدبقة الشیعة: 328 حذیفه: 58 حراء: 95 
حزقیال: 139 حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز: 660 حسن زاده آملی, 
حسن: 178, 464, 466 حسن یوسف الاطیر: 110, 409, 717 حسنات 
ی 163 ۱ بت حسیب النسیب: 7 حسین زاده باج گیران» 
حفص: : 526 0 210 7 2 280 ۳۳ 0 6 3)00, 3240 
2 343, 418 717 حقایق التاویل: 114 حقی بروسوی, اسماعیل: 
8 7 97 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 00اد, 
7 7 72<, 296 0 ععما: 168, 169, 321, 328, 437, 464, 
8 39 حکمای متاله: 27 حعمة: ۶47 حکمت اشراقی: 39<ظ حعمة 
الاشراق: ۷7 707 ۲ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 770 
حکمة العملیة: 528 الحکمة المتعالية فی الاسفار الاربعة العقلیة: 163 
4 ۷ 183, 201 حکمت شیعی: 330 حکمت. علی اصفغر: 216, 
55 263, 264, 389, 477 662 حکیم ترمذی: 232 حکیم زنوزی: 
0 کیم سیما., مریم: 651 حکیم قمشه‌ای: 539 713 حکیمی, 
محمدرضا: 213 ۸250 262 329 331, 699 حلاج شهید التصوف 
الاسلامی: 352 حلاج فی ماوراء المعنی و الخط و اللون: 352 حلاج, 
منصور: 40, 143, 202, 231, 252, 273, 281, 352, 353, 354, 356, 
3 385, 387, 78, 483, 705, 717 حلبی, علی اصفر: 363 حلية 
الاولیاء: 706 حلیف بن عمرو بن عوف: 522 حماسه غدیر: 250 حمد. 
غانم قدروی: 669 حمد نامه امام خمینی: 646 حمدی, برهان الدین: 381 
حمصی, نعیم: 113 حمویه, سعدالدین: 202 حنابله: 327 حنایی کاشانی, 
محمد سعید: 218 حنبلی: 91, 101, 326, 689 حنفی: 101, 250, 689 
حوا: 257, 258, 388 حوزه: 127, 134, 266, 290, 291, 430, 453, 
2 حول تفسیر المیزان: 129 حویزی, ابن جمعه: 47, 112 حی بن 
بقظان: 214 403 حیدرآباد: 6 42, 528 حیدریان: م: 8 الحیوان: 
7 390 خاتمی, سید محمد: 331 خاتمیت: 133 خاتون ابادی, میرمحمد: 
6 9 خازن: 94, 112 خالد. حسن: 693 خانقاه: 156, 157, 251, 


2 696 706, 710 خانی, محمدرضا: 627 خاورشناسان: 21, 34, 
9 110 233 270 418 477 ۸664 665 خاورشناسان و 
پژوهش‌های قرآنی: 21 ختم الاولیاء: 232 خداجویان: 710, 717 خدادادی, 
اکبر: 663 خدمات متقابل اسلام و ایران: 252, 306, 527, 528, 711 
3 خدمات و حسنات دین: 198 خدیجه (ع): 95, 01< خدیو جم, حسین: 
0۵ خراسانی. حاج میرزا حبیب: 335 خراسانی. شیخ جواد: 329 
خردنامه صدرا: 529 خرقانی: 175, 422, 706 خرمشاهی, بهاءالدین: 
0 120, 121, 122, 123, 124, 125 130, 133, 200, 207, 464, 
2 667, 669, ۸670 678, 692, 693 خزائلی. محمد: 117 خزائن 
الأأنوار: 236, 499, 720 خزرج: 522 
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خسرو و شیرین: 40 خسرو شاهی, سید هادی: 670 الخصائص الصغفری: 
2 الخصال: 163 خضر (ع): 28, 140 157, 188, 246, 319, 368, 
2۸ 572 575, 579, 580, 5:81, 582, 583, 630 خطبة الافتخار: 
0 خطبه غدیریه: 323 خطبه متقین: 64 فهرست موضوعی. نسخه‌های 
خطی کتابخانه‌های جمهوری اسلامی ایران: 377 خطیب., عبدالکریم: 130, 
5 663 692 خفاش: 379 خلقت انسان: 120 خلیفه اول: 302 خلیل: 
6 خمینی, روحالله: 167, 175, 328, 337, 635, ۸636 646, 712 
3 1 خمینی, مصطفی: 125, 131, 691, 693 خواجوی. محمد: 
2 235, 330, 435 436, 540, 547, 548, 557, 566 خواجه پارسا: 
5 خوارج: 89, 101, 325, 689 خوان الأخوان: 218, 329, 335 
خوانساری: 294 خورشیيد, ابراهیم زکی: 306 خویی, سید ابوالقاسم: 
0 660 دار اقراً: 423 دار القومية للطباعة و النشر: 376 دار الهادی: 
1 دار احیاء التراث العربی: 30, 59, 71 163, 297, 72 607 
داراشکوه, محمد: 163, 202, 235, 518, 567, 568, 570 710 720 
دارالأضواء: 159 داراللافاق: 671 دارالرفاعی: 651 دارالصادقین للطباعة 
و النشر: 131 دارالعلم للملایین: 29 دارالفکر: 47, 306, 607 دارالقران 
الکریم: 651 دارالقلم: 417 دارالکتاب العربی: 31, 240 370, 423 
دارالکتب الاسلامیة: 84 دارالکتب العربية الکبری: 236 363 دارالکتب 
العلمیة: 285 دارالمکتبی: 658 دارانی: 134, 717 داستان پیامبران در 
کلیات شمس: 258 دالی, احمد: 93 دانته: 206 دانش مسلمین: 213 
دانش پژوه. محمد تقی: 282 363 دانش پژوه, منوچهر: 134, 235, 
5 دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی: 429 دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی: 171, 268, 418 دانشکده الهیات و معارف اسلامی: 111, 113, 
5 116, 423, 500, 540, 571, 668, 690 دانشکده مذاهب: 26 
دانشگاه آزاد اسلامی: 24, 103, 111, 129, 217, 218, 571, 671 


دانشگاه الزهر ا: 1 دانشگاه امام صادق (ع): 217 دانشگاه انقلاب: 321 
دانشگاه تبریز: 671 دانشگاه تربیت مدرس: 111, 116, 117, 122, 
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8 217 318, 693 دانشگاه تربیت معلم تهران: 671 دانشگاه علامه 
طباطبایی: 429 دانشگاه مشهد: 218 دانشگاه بیل: 340 دانشنامه جهان 
اسلام: 110 دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی: 667, 669, 670 داود و 
اوریا: 247, 609 داود (ع): 258 ۸260 273, 274 287, 303, 304 
7 <38, 389, ۸449 52, 584 دايرة المعارف اسلام: 363 دايرة 
المعارف الاسلامیة: 306, 678 دايرة المعارف تشیع: 110, 689 دبیر 
سیاقی, محمد: 39 دحیه کلبی: 1 در آستانه قرآن: 663, 664, 665 
الدر المنثور فی التفسیر تالم ۷ 94, 250 جسنجو در تصوف ایران: 
31 دراسات فی التفسیر و المفسرین: 6093 درآمدی بر تاریخ گذاری 
قرآن: 664 درآمدی بر قرآن: 663 درآمدی بر هرمنوتیک: 218 درآمدی بر 
تفسیر علمی: 122 درخشنده, منصوره: 668 درد عشق زلیخا: 409 
درزنی: ول 717 وزشهایی. از :قدان: 5 در قلمرو وجدان: ۵67 
دز تتهر 2 0605 درواجکی: 134 دروس من القرآن الکریم: 125 درویش: 
1 دری, ضیاء الدین: 118, 710 دریا و آفتاب؛ 7 درریابندی, نجف: 205 
دریای محبت: 383 دریایی. محمد رسول: 681 درید: 602 دشتکی, 
صدرالدین: 27<ظ دشتعی, غیاث الدین منصور: 118, 235, 27, 28 
9 7 719 دعای ابوحمزه: 323 دعای افتتاح: 323 دعای صباح: 52 
دعای کمیل: 323 دفتر انتشارات اسلامی: 325 دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی: 19, 169, 213 250, ۸664 671, 683 دقاق, ابوعلی: 241, 
2 251 252, 371 دقایق الحقایق: 18 دقایق المحبین: 363, 705 
دکارت: 169 دگماتیزم نقابدار: 199 دلائل الاعجاز: 114 688 دلاوری, 
غلامرضا: 671 دمشق: 658 دنباله جستجو در تصوف ایران: 42, 328, 
9 43 403 404 429 435 455, 457, 463, 466, 589, 590, 
9 6۵21, 622, 695, 700, 704 دو صدر الدین, اوج شهود و انديشه در 
جهان اسلام: 

5 دو رساله عرفانی در عشق: 183 دوانی. جلال الدین: 527 528 
دورنمای رستاخیز: 662 دهخداء, علی اکبر: 51ظ, 280, 335 دهشیری, ضیاء 
الدین: 92 دهقان گنابادی, بمانعلی: 116 
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دهقانی فیروزابادی. محمد حسین: 171 دهقانی, محمد: 363 دهلوی, 
خواجه حسن: 496 دیاری بیدگلی, محمد تقی: 111 دیانتی نسب, مرتضی: 
7 دیدار: 312 دیدار با سیمرغ: 313 دیدار با مسئولان و محققان 
کتابخانه آية الله العظمی مرعشی نجفی: 331 دین ارکان طبیعت: 121, 


2 دیوان اشعار: 51, 335, 466 دیوان حافظ: 518, 572, 696 دیوان 
خواجه حافظ شیرازی: 22 دیوان داراشکوه: 568 دیوان شمس: 48, 61, 
0 176, 308, 487, 621, 703 دیوان صفی: 610 دیوان کبیر: 599, 
9 703 دیوان لسان الغیب: 183 ذبیحی, محمود: 662 الذريعة الی 
تصانیف الشیعة: 131 ذکاوتی قراگزلو, علیرضا: 32, 464, 699 ذکری 
ابوالثناء الالوسی: 600 ذوالقرنین: 246, 319 ذوالنون مصری: 200, 
255 258, 385, 390, 633, 705 ذوقی: 126 ذهبی. شمس‌الدین: 656 
ذهبی, محمد حسین: 24, 48, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 
و 100, 103, 104, 108, 109, 110, 119, 121, 132, 133, 233, 
4 236, 240, 261, 277, 278, 279, 280, 285, 292, 328, 329, 
3, 362, 418, 423, 430, 455, 456 571, 599, 600, 622, 675 
8 رابطه الفاظ قرآن کریم با تأویلات: 217 راد, علی: 423, 718 
رادمنش, محمد: 661, 688 رازگشا: 622, 712 رازی, ابوالفتوح: 116, 
4 478 667 رازی, ابوحاتم: 119 رازی, محمد بن زکریای: 119, 
9 687 رازی, نجم الدین: 55, 127, 183, 234, 236, 252, 285, 
1 305, 306, 326, 329, 429 430 518, 708 718 راسل, 
ترتراند: 208 راغب: 602 زاففین» صادی: 120 امایانا: 214 رافیار: 
محمود: 158, 659, 663, ۸664 670 راه طی شده: 122 راه مجاهد: 
0 22 تخایینز اخفه علی 94 1 خی رادم هرا از رمق مرن 
الرحمن: 127, 236, 416, 423, 718 رحیق التحقیق: 707 رحیمی نژاد, 
مرتضی: 330 رحیمیان. سعید: 171 رد تصوف و حعمة الاشراق و حکمت 
تطبیقی: 329 رد علی الرسالة الزوراء: 528 رسائل: 202, 571, 709 
فا رسانل ‏ این سا 119 رسایل: اخوان الضفا: ولا رشان عین 
القضات: 703 رسالة الانوار فی معدن الاسرار: 234, 416, 478, 477, 
58 719 رسالة الخلوة: 423 رسالة الطیر: 213, 403, 706 
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رسالة الطیور: 707 رسالة العلیة: 517 رسالة القدس: 282 رسالة 
القرآن: 651, 670 رسالة القشيرية: 232, 245, 252 رسالتان فی 
التفسیر و سورة الفاتحة: 124 رساله اتحاد عاقل و معقول: 540 رساله 
اصول و فروع: 590 رساله جوابیه: 630 رساله حق نما: 68< رساله 
خیراتیه: 328 رساله در حدوث عالم: 40<ظ رساله در حشر: 40< رساله در 
شیر .و.سلوی: 711 رساله زضوان اکیر: 329 رساله سته اضل: 540 
رساله عشق: 183 رساله قشیربه: 240, 247, 250, 251, 371, 701 
6 رساله لقاء الله: 712 رساله مشواق: 206 رساله نوریه: 709 رساله 
ولایت: 7۱12 رستگار جویباری, یعسوب الدین: 113 رستمی, شهسوار: 
1 رستمی, محمد حسن: 671 رسولی محلاتی. سید هاشم: 47 رشت: 


۶2 3 رشحات البحار: 712 رشحات عین الحیاة: 710 رشف: 169 
رشف الالحاظ فی کشف االفاظ: 206 رشف النصایح: 707 رشیدرضا 
سید محمد: 120, 123, 124, 125, 691 رضایی اصفهانی. محمد علی: 
2 رضایی کرمانی» محمدعلی: 113 رضوی, سعید: 112 رضی, شریف: 
4 رعایية حقوق الله: ۸232 704 رعدی آذرخشی: 217 رفاعی, 
عبدالجبار: 651 رفیعی قزوینی: 330 رکنی یزدی, محمد مهدی: 264, 
5 رمزی: 126 رمزی نعناعه: 110 روائع البیان: 117 رواقیان: 232 
2 روایات گهربار: 265 روح: 290 روح اعظم: 173 روح الامین: 502 
روح البیان: 128, 237, 296, 297, 301, 302, 303, 305, 307, 488, 
1 52 586 622, 720 روح الجنان: 282 روح الدین الاسلامی: 
9 روح القدس: 173, 192 208, ۸460 461 552, 583 روح 
المثنوی: 307 روح المعانی: 128, 236, 237, 318, 588, 599, 6۵00, 
1 روح المعانی فی تفسیر القران العظیم و السبع المثانی: 607 
روحانی. سید محمد حسین: 116 رودکی: 39 الروزاء: 528 روزبهان نامه: 
2 روزنامه همشهری: 170, 331 
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روش تأویل در قرآن کریم: 217 روش تفسیر قرآن از ۳ صوفیه و 
عرفا: 2:71 روش تفسیری مجمع البیان: 2 روش شناسی تفسیر 
الکاشف: 131 روش شناسی تفسیر موضوعی قران: 134 روش متصوفه 
در تفسیر قران کریم: 24, 571 روشن. حسن: 71< روشن, محمد: 235 
0 روشهای تفسیری: 668 روض الجنان: 116, 499 روضات الجنات: 
4 روضة: 575 روضة اللانوار: ۰702 709 روضة الشهداء: 517, 590 
روضة العقلا: 706 روضة المتقین: 327, 328 روضة المذنبین: 707 روضة 
الصفا: 490 روم: 35, 60, 74, 138 230 297, 325, 74<ظ رومی: 
6 رومیان: 60, 138 رویکرد ادبی, تفسیری مجمع البیان: 132 رویکرد 
خاورشناسان: 004 رویکرد خاورشناسان به قرآن (بررسی, پیشینه و 
تحلیل): 21 رهین, سید مخدوم: 163 ریاحی, محمد امین: 55, 265, 430 
ریاض: 651 ریاض السالکین: 27< ریاض السیاحة: 711 ریاض العارفین: 
5 711 ریاض النضرة: 250 ریاضی, حشمت الله: 383, 627 ريحانة 
الادب: 294 ریکور,. پل: 34 ریگ ودا: 518, 567 زاد المسافر: 540 زبان 
تصوف: 206 زبدة الاسرار: 610 زبدة البیان: 117 زبدة الحق: 712 
زجاج: 114 زرقانی, عبدالعظیم: 649, 660 زرکشی: 664 زریاب خویی. 
عباس: 232, 363 زرین کوب. عبدالحسین: 39, 42, 144, 217, 328, 
9 343, 348, 352, 356, 363, 371, 376, 377, 403, 04 423, 
9 430, 435, 455, 457, 463, 466, 567, 589, 590, 609, 621 
2 695 697, 700, 701 704 زکریا (ع): 347, 457, 458, 459 


زکی. حسن عباس: 240 370 زلیخا: 401 402 404 409 111, 
2 609 6۵29 633 زماقه., عبدالقادر: 693 زمخشری: 114, <115, 
33 285, ۸604 688, 689 زملکانی. عبدالکریم: 114 زنادقه: 107 
زندگی در دنیای متن: 34 زندگی و آثار شیخ ابوالحسن بستی: 348 
زنوزی. ملا عبدالله: 539 711 زهراوین: 499 زهری: 365 زهری 
الغمراوی. محمد: 363 زهیر: 32 
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زیادات حقایق التفسیر: 340 زید: 279, 304 زید بن ارقم: 522 523 
زیعور, علی: 233, 343 زین العابدین ثانی: 4606 زینب (س): 101 ژیلیو, 
کلود: 200 سوالات نافع بن الازرق: 93 ساختار و تاویل متن: 217 سادات 
ناصری. سید حسن: 134 235 264 390 410 سازمان تبلیغات 
اسلامی: 651 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 
1 ساعتی در سایه آفتاب: 703 سالم: 364 سایه‌های کنگره [لفات 
دخیل در قران کریم]: 669 سبحانی, توفیق. ۰: 25 430 682, 721 
سبحانی, جعفر: 133, ۸660 662, 670 سبحانی. محمد تقی: 231, 342 
سبزواری, حاج ملا هادی: 150 162, 178, 539, ۸621 622, 711 
سبزواری. سید محمد باقر: 653 سبزیان, علیرضا: 668 سبکی: 49, 80 2, 
8 343 سیهری. سهراب: 34, 324 ستاری‌زاده. مهدی: 113 ستاری. 
جلال: 183, 409 الستین الجامع: 235, 409, 410 سجادی. سید ابراهیم: 
4 سجادی, سید جعفر: 170 171, 206, 224, 235 282 489, 
0 679 سجادی. سید ضیاء الدین: 704 سجستانی: 329 سحاب. 
ابوالقاسم: 663 سحابی, یدالله: 124 سخنی در پلورالیسم دینی, مثبت و 
منفی: 322 سدی: 258, ۰478 602 سر اکبر: 68ظ سر اللارواح: 707 
سراج, ابونصر: 232 سر الصلوت: 636 سرچشمه تصوف در ایران: 704 
سرور. طه عبدالباقی: 352 سروش, عبدالکریم: 20, 27, 34, 36, 37, 
9 0 4 104 167 169 171, 196, 198, 199, 312, 313, 
4 316, 317, 331, 444 574, 585, 636 سریانی: 403 سعادت 
نامه: 622 سعدی نامه: 313 سعدی, مصلح الدین: 22, 28, 33, 43, 48, 
3 9, 65, ۸66 140, 151, 153, 157 161, 162, 165, 183, 191, 
6 49, 252, 275, 278, 279, 305, 313, 370, 574, 590, 708 
سعید بن جبیر: ۰100 131 602 سعیدی, گل بابا: 206 سفر مشرق: 403 
سفیان: 364 سفينة الاولیاء: 568, 710 سکينة الاولیاء: 568 سلامان و 
ابسال: 214 سلامة القران من التحریف: 110 سلطان طریقت: 382. 
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سلطان عبدالمجید خان: 600 سلطانی. صدیقه: 651 سلطانی, منظر: 
8 سلماسی زاده, جواد: 671 سلمان: 582 سلمانی رحیمی, امیر: 654 
سلمانی مروست. محمد علی: 111 سلمی, ابوعبدالله: 127, 231, 236, 
0 251 277, 280, 306, 340, 342, 343, 348, 356, 571 706 
7 سلیمان (ع): 35, 110, 119, 204, 247, 258, 304, 319, 
2 650 سلیمانی, نعمت‌الله: 117 سمرقندی: 112 سمرقندی, علاء 
الدین: 686 سمنانی, علاءالدوله: 127 236, 305, 429 430, 432, 
4 709 718, 719 سمین: 605 سنان بن وبرجهنی: 522 سنایی, 
ابوالمجدود: 29, 42, 65, 78, 143, 160, 175, 183, 202, 252, 260, 
3 324, 327, 362, 383, ۸400 17 422 464, 707 سنت‌های 
تاریخ در قرآن: 133 سنگلجی, شریعت: 123 سنندج: 664 السوانج: 
3 <31, 382, ۰701 707 سوانح العشاق: 202 سورابادی: 478, 499 
سوره ابراهیم: 56, 204 سوره ابی لهب: 293 سوره احزاب: 83, 149 
سوره احقاف: 155 سوره اسراء: 55, 57, 152, 155, 191, 473 سوره 
اعراف: 55, 56, ۸61 300, 312, 321 سوره ال عمران: 59, 144, 
9 250 270, 271, 297, 303, 321, 354, 470, 474, 475, 476, 
3 سوره انبیا: 53 سوره انفال: 180 سوره بقره: 60, 81, 126, 164, 
0 188, 197, 231, 250, 258, 259, 268, 271, 272, 274, 290, 
2 3 298 302, 353, 354, 358, 365, 368, 430, 464, 499, 
3 589, 590 ۸6۵16 ۸607 622, 670 سوره تحریم: 432 سوره 
تغابن: 473 سوره توبه: 56, 59, 95, 278, 299, 300, 431 سوره 
توحید: 235, 293, 343 سوره تین: 473 سوره جمعه: 181, 518 سوره 
حاقه: 118 سوره حح: 92, 247 سوره حجر: 623 سوره حدید: 145, 
4 سوره حمد: 244, 261, 269, 292, 343, 436, 464, 499, 
0 89, 624, 635, 639 سوره دهر: 250, 288, 303, 529 سوره 
ذاریات: 50, 62, 151, 429 سوره رحمن: 81, 74<ظ سوره رعد: 105, 
5 سوره روم: 50, 53, 691 سوره زخرف: 186 سوره سجده: 152 
سوره شعراء: 2۸2 701 سوره شمس: 1 4335 
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سوره ص: 258, 287, 304 سوره طلاق: 54 سوره طه: 149 470 
سوره عبس: 49 سوره عنکبوت: 148, 186, 215, 324 سوره غاشیه: 
2 سوره فاتحه: 90, 118, 272, 353, 364, 436, 511, 5:12, 6۵15, 
3 718 719 سوره فجر: 59 سوره فرقان: 152 سوره فصلت: 50, 
4 471 72 475 سوره فلق: 353 سوره ق: 56, 164 سوره 
قارعه: 241 سوره قدر: 719 سوره قصص: 145, 473, 474 475 
سوره قمر: 53, 168 سوره قیامت: 5:9, 81, 244, 288 سوره کوثر: 


3 سوره کهف: 55, 56, 368 سوره مائده: 143, 250, 262, 273, 
و 0292 0092 در ۱0۸ تور و ده یرم تون 
0 3 سوره مجادله: 467 سوره محمد: 56, 470, 474, 718 سوره 
مد 9 سم میم ور وه هل 291 ورن مصایی: 
55 سوره معارج: 19 سوره ملک: 53 سوره منافقون: 5222 سوره ناس: 
8 231 سوره نبا: 59 سوره نجم: 159, 247, 476 سوره نحل: 31 
3 204, 279 سوره نساء: 127, 218, 259, 301, 302, 467, 471, 
0 سوره نمل: 82 432 سوره نور: 149 216, 234, 235, 324, 
3 سوره واقعه: 58, 186, 241, 542 سوره هود: 332 سوره یس: 
1 سوره یوسف: 235, 246, 384, 431, 490 7499 511, 0۵07, 
0 ۰710 719 سوره پونس: 321 سوسیالیسم: 124 سه حکیم 
مسلمان: 421 سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو: 93, 98, 131 سهرابی, 
محمد: 116 سهروردی. شهاب الدین: 156 157, 169, 183, 213, 
5 383, 403 455 450 457 77, 528, 32ه, 39 ۰7۵07 718 
سهروردی. شیح ابوالنجیب: (۱00 393 سهر‌وردبه. 393 سهل بن عبدالله 
تستری: 363, 364, 365, 366, 368 سهل تستری, فیلسوف مستجاب 
الدعوة: 363 سهلانی. محمد جواد: 665 سهلیه: 363 سيادة العربية و 
لته انش ای اتف عفد رین آخود: 

0 یربا 139 سیجهیه: 606 السیدف البار فقو 326 المتیوف | لمخدفه: 
8 سید شرف الدین: 111 ر 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی, ص : 779 
سید مرتضی: 115, 133, 218, 247, 323, 654, 689 سیدی, سید 
حسین: 663 سیر تحول قرآن: 120, 122 سیر عرفان در اسلام: 704 
سیر نگارش‌های علوم قرآنی: 651, 649, 658 سیر العباد: 590 سیرت 
ابو عبدالله خفیف: 706 سیرة: 94 سیروان, عبدالعزیز عزالدین: 668 
تیری دز مصهین. کنت: اععار فران, ازداعار با عصی اضر کباسشتناسن 
اعجاز قران: 113 سیری در صحیحین: 111 سیری در قرآن کریم: 092 
سیری در نهج البلاغه: 146, 163, 323 سیل: 21, 665 سیمرغ: 190, 
313 سیوطی و جهوده فی علوم القران: 659 سیوطی, جلال الدین: 20 
7 9 775 91, 92, 93, 94, 96, 97, 112, 119, 250, 261, 280, 
7 343, 658 ۸670, 675, 676 شاطبی, ابواسحاق: 119, 328 
شافعی: 101, 245, 250, 259 272, 301, 689 شافعی, محمد بن 
ادریس: 116 شاکر, محمد کاظم: 217 شالوده شکنی و هرمنوتیک: 217 
شام: 280, 521, 602 شأن نزول آیات: 670 شاو, برنارد: 41 شاه نعمت 
الله ولی: 167 175 206 234 235 571 719 شاهرودی, 
عبدالوهاب: 44 257 400, 668, 669 شاهفور اسفراینی: 134 


شاهنامه: 32 شاهین, عبدالصبور: 252, 666 شبستری, شیخ محمود: 31, 
1 52, 66, ۸69 160, 169, 175, 177, 202, 215, 216, 248, 312, 
3 316, 322, 327, 422, 704, 708 شبلی نعمانی: 123, 201, 
1 255, 258, 276, 692, 705 شخصیت و آثار موّلف تفسیر المبانی: 
5 شذرات المعارف: 712 شرباصی, احمد: 24 شربجی. محمد یوسف: 
58 شرتونی: 49 شرح احوال و اثار علامه املی. سید حیدر و بررسی 
موضوع ولایت در آثارش: 464 شرح اربعین حدیث: 307 شرح اسماء 
الحسنی: 708 شرح اصطلاحات تصوف: 206 شرح اصول کافی: 47<, 
8 شرح الاربعین: 711 شرح الاسماء او شرح دعاء الجوشن الکبیر: 150 
شرح الاصول الکافی: 40< شرح البسملة: 719 شرح التوحید: 711 شرح 
السنة: 513 شرح الهداية الاثیریة: 540 شرح تائیه: 709 شرح حال و آثار 
و اشعار شیخ روزبهان بقلی فسایی شیرازی: 281 شرح خلخالی: 509 
شرح دعای سحر: 636 شرح دیوان المتنبی: 31 شرح سوانح العشاق: 
383 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 780 
شرح شافیه: 294, 444 شرح شطحیات: 163, 202, 270, 281, 353, 
7 شرح فارسی فصوص الحکم: 709 شرح فصوص الحکم: 173, 709 
شرح قیصری: 172 شرح گلشن راز: 710 شرح مثنوی: 517, 711 شرح 
مجموعه گل مرغ سحر داند و بس: 206 شرح مصباح الشریعة: 712 شرح 
من لا بحضره الفقیه: 327, 328 شرح منازل السائرین: 457, 708 شرح 
مواقع النجوم: 456 شرح نظام: 294 شرکت سهامی انتشار: 381 شرکت 
مولفان و مترجمان ایران: 170 شرکة مطبعة مصطفی البابی حلبی و 
اولاده: 4« ش رکة مکتبة و مطبعة مصطفی الباب الحلبی و اولاده بمصر. 
5 شریعت در آینه معرفت: 89 شریعت. محمد جواد: 262, 264 
شریعت. محمد صادق: 21 شریعتی, علی: 36, 124, 303, 329, 465, 
1 شریعتی. محمد تقی: ۸19 21, 35, 36 124 125 692 
شریف‌زاده. محمد باقر: 301 شریف. ابوالحسن: 668 شطحات الصوفية: 
7 شطحیات: 167, 315, 703, 707 شعار, یوسف: 670 شعب ابی 
طالب: 85 شعرانی, ابوالحسن: 665 شفا: 201 شفیعی کدکنی. 
مجمدرضا: 29 6 ۰72 0 160 وت ِِ ۰ 340 ِ 433 
محمود: 121, 123, 124 2 شمال امریکا: و13 شمس 7 
4 شمس تبریزی: 27 شمس الدین, سید محمد مهدی: 265 شمع جمع: 
712 شمن: 9 شناخت جریان علمی نگری به قرآن, روش تفسیر 
علمی: 122 شناخت قرآن: 681 شناخت نامه تفاسیر: 693 شناسایی 
نزخن.از تفاشیر امه (6)ز غراتتب القران رغانت: الفرقان: 290 شتانتتایی 


برخی از تفاسیر عامه, قسمت دوم» کشف الاسرار وعدة الابرار: 266 
شنتناوی, احمد: 306, 307 شنقیطی, محمد امین: 130 شوالی: 21, 
3 665 شواهد الربوبیة: 540 شوقی ضیف: 32 شوقی, احمد: 21, 360 
شهابی, محمود: 117 شهرستانی. سید هبة الدین: 21 382 567 
شهرستانی, عبدالکریم: 116 شهیدی صالحی. عبدالحسین: 233 236, 
9 شهیدی. سید جعفر: 52, 54, ۸67 82, 89, 90, 96, 106, 126, 
5 148, 149 157, 158, 188, 262, 635 شیبی, کامل مصطفی: 
4 شیخ المضيرة, ابوهریرة: 111 شیخ بهایی: 166, 328, 699, 710 

ارغنون استفا نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 7861 

شیخ زاهد: 134 717 شیخ سراج الدین محمود بن خلیفه: 280 شیخ 
سررزی: 192 شیخ ۳ روزبهان فسایی: 280 281, 418 شیخ 
صدوق: 323, 327, 477 شیخ طوسی: 114, 115, 130, 680, 689 
شیخ. محمد علی: 363 شیرازی. صدر الدین محمد: ۸52 62, 89, 90, 
۵ ۱ 143, 44 163, 164, 167, 170, 77, 7, 183, 216, 
۵ 224 235, 237, 329, 330, 465, 4۸77, 528, 529, 539, 240, 
1 46 547, 48 556, 557, 558, 566, 6۵59, ۸690 ۸۵99 10 7, 
3 0 شیرازی. قطب الدین: 294 شیرازی. میرزا محمد تقی: 328 
شیرنگی, مصطفی: 217 شیرنوایی؛ امیر علی: 500, 517 شیطان: 147 
3 212, 222, 247, 258, 274, 290, 299, 335, 346, 348, 349, 
0 6 371, 388, 4۸18, 27 4۸31, 4۸32 491 493 553 شیعه: 
۱۵ 96, 101, 108, ۰,109 110, 115, 156 157, 207, 218, 250, 
1 ۰,273 280 287 288 292 301 302, 689 شیعی: 1001, 
8 156, 276 شیمی: 47 صائب: 305, 331 صائن الدین ترکه: 175 
صابته: 137 صابری, حسین: 667 صابونی, محمدعلی: 117 307, 0۵61, 
0 صادقی, تقی: 21, 664 صادقی. محسن: 113, 669 صادقی, محمد: 
0 صافی: 667 صالح سعیدی. محمد: 664 صالحین: 333 صاوی 
الجوینی, احمد: 24 صاوی, رمضان صلاح الدین: 268, 269, 270, 271, 
2 273 274 276, 418 صبحی صالح: 96, 649, 667 صحابه: 25, 
7 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 108, 229 2560, 257 2760, 
1 284, 286, 513, 514 704 صحابیان: 108 صحاح: 306 صحاح 
الفرس: 419 صحیح . 593 صحیم مسلم: 52:12 صحیحین : 14< صحیحم 
بخاری: 280 صحيیفه سجادیه: 323, 527 صحیفه شاهی: 517 صخرجن: 
4 صردر, رضا: 409 صدر, سید محمد باقر: <125, 132, 133, 0۵61 
8 692 صدوقی سها, منوچهر: 167, 713 صدیقین: 333 صراط های 
مستقیم, سخنی در پلورالیسم دینی, مثبت و منفی: 322, 331 صفا, ذبیح 


الله: 39 صفای اصفهانی: 83, 167, 175 صفوق التصوف: 706 

ارغنون اتته اه جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: +70۹2 
صفوة الصفا: 707 صفوق الصفوة: 707 صفوی, سید محمد: 666 صفو 

9 صفی‌پور: 49 صفی علیشاه. میرزا حسن: 128, 237, 334, > 409 
ِ ف 10 ٍِِ - 712 ِ صفیر سیهرخ؛ 214 ِِ 
107 0 نامه: 707 و ره 3229 رد 4 89, 101, 103 
6 139, 156, 167, 207, 223, 231, 233, 237, 239, 243, 251, 
6 <30, 315, 319, 327, 328, 343, 363 370, 403 416 421, 
6 465, 478 480 500, 569, 571, 589, 609 صوفیه, مکتب. 
روش و اهم تفاسیر: 571 صومعه: 291, 4۸07, 494, 635 صهبا: 713 
صيانة القران من التحریف: 110 ضحاک: 258, 281, 365, 446, 478 
ضیاء آبادی, سید محمد: 129 طاثر قدسی: 711 طاقدیس: 328, 711 
طالقانی, آیت الله سید محمود: 124, 125, 691 طالقانی, عبدالوهاب: 
1 طالوت: 274, 430 طاهر بن عاشور. شیخ محمد: 131, 693 طایر 
قدس: 140 طباره. عبداللطیف: 329 طباطبایی یزدی, سید محسن: 117. 
8 طباطبایی. سید جواد: 455 ۵464 527 طباطبایی. محمد حسین: 
4 109, 124, 25 28, 129 130, 131 330, 443, 444 663, 
6 690, 692, 693, 712, 713 طبایع الاستبداد: 120, 125, 132 
طبرسی, ابوعلی فضل بن حسن: 114, 130, 323, ۸607 677, 6۵88, 
3 طبری: 112 طبری, احسان: 329 طبری. محب الدین: 250 طبقات 
الاولیاء: 709 طبقات الصوفیة: 348, 706 طبیب اصفهانی: 711 طرائق 
الحقائق: 280 435 712 طریقت نامه: 709 طنطاوی: 120 121 
طواسین: 202, 281, 352, 353, 705 طور: 188 طوس: 382, 410 
طوسی, احمد بن زید: 235, 382, 409, 410, 414, 718 طوسی, خواجه 
نصیر: ۸160 326, 435 الطیبی الشبستری, السید احمد: 29 329 
ظافر, نصیرالدین: 660 ظل: 622 ظهیر الهی. احسان: 110 عاصمی: 93, 
7 عالمین: 333 عامر شعبی: 100 عاملی. سید محسن: 294 عاملی. 
شیخ حر: 328 عایشه: 222, 424 عباسی, جواد: 499 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 783 
عباسیان: 101, 117 عبدالباقی, فواد: 665, 668 عبدالحمید. محسن: 
600 عبد الحمید. محمد محیی الدین: 30, 93 امد نورالدین: ِ 
6 97, 100 عبدالله, با داود: دوه الوا بن و 13 
عبدالنبی, فاضل: 693 عبده, شیخ محمد: 120, 123, 124, 125, 130, 
6 عبری: 216 عبهر العاشقین: 183, 270, 282, 315, 117, 


7 عتیق نیشابوری: 94 عثمانی: 296 عثمانی. ابوعلی حسن بن احمد: 
1 عجم: 19, 520 عدالت نژاد. سعید: 666 عرائس البیان فی حقائثق 
القران: 94, 127, 236, 268, 270, 273, 275, 276, 277, 278, 281, 
6 416, 418, 20, 503, 571, 718 عراق: 99, 100, 280 عراقی: 
7 175 عراقی, فخرالدین: 183 عرایس المجالس: 94 عرب: 19, 
0 21, 49 88, 92, 93, 95, 103, 129, 130, 185, 242 250, 
3 343, 505, 506, 514, 520 عربشاه. عمادالدین: 401 عرشیية: 
0 5:47 عرفا: 24, 32, 63, 87, 91, 100, 101, 126, 157, 159, 
3 164, 165, 167, 168, 169, 172, 173, 175, 177, 178, 185, 
6 188 189, 190, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 
9 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 221, 223, 224, 
3 237, 242, 243, 244 245 250, 256, 258, 269, 275, 277 
1 297 305, 318, 319, 321, 325, 326, 327, 328, 343, 478, 
4 عرفان: 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, ۸40 62, 64, ۰72 118, 
6 7 1398 139, 1۲40, 143, 144, 145, 148, 151, 154, 155, 
6 157 158, 160, 161, 163, 168, 172, 173, 175, 178 180, 
1 182 183, 189, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 
2 203 204 205, 207, 209 210, 211, 213, 218, 219, 221, 
2 230 231, 232, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 
2 259 261, 265, 269, 273, 275, 276, 278, 282, 289, 290, 
1 297 298, 299, 300, 305, 312, 315, 316, 317, 322, 325 
7 5 329, 330, 331, 332, 363, 371, 376, 383, 4101 417, 
1 422 435, 455, 463, 464 465, 466, 500, 529, 539, 548 
7 ۱ 572 590, 607, 621, 627, 633, 635, 636, 695, 696؛ 
1 72 703, 704 ۰710 712 713 716 717 عرفان الحق: 
0 712 عرفان حافظ: 162, 168 عرفان نامه: 622 عرفان نظری: 
8 205 عرفان و اصول مادی: 329 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 784 
عرفان و فلسفه: 200 عروة: 709 عروة الوثقی: 132 عسکری. سید 
مرتضی: 110 عسیران. عفیف: 75 عشق: 383 عشق در ادب فارسی: 
3 عشق صوفیانه: 183 عصار محمد کاظم: 118 عصر الجاهلی: 32 
عصر صفویه: 500 عصر عشمانی: 72< عطا, عبدالقادر احمد: 436, 002, 
6 عطار, فریدالدین: 33, 58, ۰,72 157, 175, 183, 190, 201, 214, 
2 273 305, 313, 315, 327, 422, 707 عطف الالف (اولین اثر 
در مقوله عشق): 706 عطوه عوض, ابراهیم: 285, 444 عظیمی. سید 
محمود: 666 عفیفی, الدکتور ابوالعلاء: ۸234 376, 381, 423 عقل 


خودبنیاد دینی: 331 عقل سرخ: 402 عقل و عشق: 183 708 عقل 
سرخ: 214 عقلاء المجانین: 706 عقیده: 303 العک, عبدالرحمن: 24, 47 
عکرمه: 92 علامه حلی: 465 علقة المستوفز: 423 علقمه: 100 علل 
گرایش به مادیگری: 124 علم و دین: 119 علم هرمنوتیک: 218 علوم 
القرآن عند المفسرین: 667 علوم اوائل: 330 علوم ردیثه: 326 علوم 
یونانی: 326 علی بن عیسی: 446 علیت و عدالت نزد جلال الدین مولوی: 
6 علینقیان. حسین: 669 عماد کاتب: 29, 42 عمر. احمد مختار: 670 
عمران بن ماثان: 395 عمرو بن دینار: 365 عمید زنجانی. عباسعلی: 
1 120, 129, 329. 697 عمیرات, الشیخ زکریا: 285 عناية القاضی: 
0 عنقا: 140 عوارف المعارف: 156, 157 707: 709 عهد مکتب 
اصفهان: 700 عیسی (ع): 20, 139, 148, 160, 188, 197, 204, 315, 
1 393, 395, 397, 445, 448, 461 563, 581 عین الاعیان: 719 
عین الحیات: 327, 328, 429, 718 عین القضات: 75, 183, 202, 383 
عیون اخبار الرضا: 276 غالب. مصطفی: 352, 462 غایی, احمدرضا: 129 
غدیر: 302 303 غرائب القرآن و رغائب الفرقان: 126, 127 128 
3 236, 237, 285, 287, 291, 293, 318, 416, 430, 444, 529, 
8 غراب. محمود محمود: 423 غرانیق: 247 غراوی. عباس: 600 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 785 
غرایب: 507 الغربة الغربیة: 214, 402, 547 غرر الحکم و درر الکلم: 
3 غروی اصفهانی (کمپانی). محمد حسین: 328 غریب القرآن: 93, 
4 650 651, 668, 687 غزالی, ابو حامد محمد: 118, 121, 124, 
۶0 169 183, 202, 216, 222, 223, 234, 235, 306, 326, 327؛ 
6 377, 382, 383, 388, 403, 409, 457, 464, 477, 478, 479, 
9 661 662, 683, 690, 706 ۰,707 717 غزانوی, عبدالفتاح خليفة: 
8 غزلیات: 708 غلامی‌نژاد. سید حیدر: 666 غلامی. فرج الله: 668, 
9 غنائم العارفین: 236, 720 غیاثی کرمانی. محمدرضا: 656 غینره: 
6 اارابی: 118 فارس: 574 فارسنامه ناصری: 527 فارسی: 26 
فاروق: 522 فاسقین: 333 فاضل لنکرانی, محمد: 681 فاضل مقداد 
سیوری: 117 فاطمه سعاد: 206 فاطمه (ع): 288, 413 فالکنر: 29 فتح 
الربانی: 707 فتح القدیر: 117 فتح القریب: 581 فتوت نامه: 456 فتوح 
الغیب: 707 فتوحات: 506, 511, 564, 585, 713 فتوحات الالهیة: 720 
الفتوحات المکیة: 163, 166, 201, 422, 423, 548, 581, 701, 708 
فتوحات عینیه: 720 فتیش: 139 فخر رازی: 133, 285, 306, 656, 
8, 689 فخر المحققین: 465 فراء, یحیی بن زیاد: 113, 131, 652, 
7 فرار از مدرسه: 376 فراهی, معین الدین: 134, 235, 409, 489, 
0 4۸7 719 فربه‌تر از ایدئولوژی: 27, 169, 316 فرح الروح: 307 


فردوس المرشدیة: 708 فردوسی, ابوالقاسم: 32, 196, 409 فرشتگان: 
9 فرعون: 57, 104, 260, 188, 204, 3606, 386, 394, 432 433, 
4 493, 581, 607 فرغانی: 167, 175 الفرق بین الفرق: 567 
التیفان میدیسر الضران بالق اوه السهه 120 رها هی ی 
1 670 فروخ عمر: 29 فروزانفر, بدیع الزمان: 31, 52, 74, 176, 
8 197, 215, 221, 247, 324, 371, 718 فروزانفر, حسین: 113 
فروعی بسطاضی 2 167 711 قروعی: فجمد علی: 22 فرهادی: 
روان: 252 فرهنگ اساطیر یونان و روم . 74 فرهنگ اصطلاحات 
سانسکریت: 518 فرهنگ اصطلاحات عرفانی: 206 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 78060 
فرهنگ عقاید و قوانین اسلامی: 329 فرهنگ معارف اسلامی: 170 
فرهنگ نوربخش: 206 فرهنگنامه قرآنی: 669 فسا: 217, 528 فسایی, 
میرزا حسن: 527 فصل الخطاب: 110, 582, 653 فصل المقال فی ما 
مین آلخکهه ال من الاسا [ 

3 224 فصل فی الملل: 567 فصوص: 713 فصوص الحکم: 118, 
2 23 463, 636 701, 708 الفصول فی التفسیر: 266, 717 
فطرت: 133 ففر, جان. ای: 125 فقر تاریخ نگری: 89 فقه اباضی: 117 
فقه القران: 116, 117 فقه حنفی: 116 فقه زیدی: 117 فقه شافعی: 
6 فقه شیعی: 117 فقه مالکی: 117 فقیه, محمد جواد: 159 فکرة 
اعجاز القرآن: 113 الفکوک: 708 فلاسفه: 35, 61, 87, 89, 101, 103, 
06 ۱ 209, 211, 212, 213, 219, 221, 223 257, 321, 326 
7 444, 478, 528, 5:47, 711, 712 فلسفه: 27, 35, 47, 62, 70, 
7 ۱43, 44 148, 175, 182, 200, 201, 213, 231, 232, 261, 
58 320, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 403 421 465, 527 
7 558, 701 713 فلک الافلای: 118 فلک نهم: 118 فلوتن, فان: 
0 فلوطین: 231, 232, 252, 376 فلوگل: 665 فناری رومی: 709 
فوائد: 329 فوات الوفیات: 423 فواتح الالهیة: 719 فولادوند, عزت الله: 
0 42 فولادوند. محمد مهدی: 311, 662 الفهرست: 650, 664 
فهرست تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار: 262 فهرست جمال هفت 
شور کار 02 فهرست کتب روشهای تفسیری: 6094 فهرست موضوعی, 
نسخه‌های خطی کتابخانه‌های جمهوری اسلامی ایران: 320, 381, 0۵86, 
1 فهم متن در افق تاریخی ان: 666 فی حالة الطفولیة: 402 فی 
حقيقة العشق: 339, 401, 404, 408, 547, 718 فی ظلال القرآن: 
5 فیتاغورنی: 500 فیروز آبادی: 97 فیض کاشانی, ملا محسن: 112: 
3 206, 235, 539, 695, 696, 699, 710 فیلون: 139, 422 فیه ما 
فیه: 31, 80, 202, 205 315, 324 703 708 قابیل: 258 قاجار: 


4 قاسم‌پور محسن: 25, 318 قاسمی خویی, یعقوب: 217 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 787 
قاسمی. جمال الدین: 123, 124, 130, 692 قاضی زاده, کاظم: 321, 
2 قاضی عبدالجبار: 115, 477 قاضی عیاض: 306 قاموس: 603 
قاموس المحیط: 97 قاهره: 24 240 352, 370, 376, 658, 663 
قبض و بسط تثوریک شریعت : : 322 قبض و بسط در قبض و بسطی دیگر: 
9 قتاده: ۸90 100, 258, 281, 445, 446 قثم: 602 قراآت قرآن: 
0 قرآن: در اکثر صفحات قرآن پزوهی: 193 قران تقل. اکید: 681 
قرآن در اسلام: 84, 109, 443 قرآن کریم با ترجمه نوبت اول از تفسیر 
کشف الاسرار میبدی: 0 القرآن الکریم و روایات المدرستین: 110 
قرآن ناطق: 671 قرآن و سرچشمه‌های تصوف از دیدگاه خاورشناسان 
معاصر: 231, 342 قرب نوافل: 64 قرطبی: 117 قزوین: 383 قزوینی. 
علامه محمد بن عبدالوهاب: 42 القسطاس المستقیم: 327 قسطنطنیه: 
7 600 قشقایی. جهانگیرخان: 630 قشیری. ابوالقاسم عبدالکريم بن 
هوازن: 127 232, 236, 239, 240 241 242, 243 244 245, 
6 247 248, 249, 250, 251, 252, 261, 277, 370, 371, 374, 
55 92, 503, 5:71, 717 قصة التفسیر: 24 قصص للانبیا: 94 قصص 
قرآن مجید: 94 قصه ارباب معرفت: 317, 636 قصه یوسف: 235, 339, 
9 410 718 قصیده تائیه: 707 قصیده عینیة: 706 قطب راوندی: 
7 قطب., سید محمد: 123, 124, 125 140, 311, ۸6۵22 662, 691, 
الدرر: 117 قلاووز: 140 قلی زاده, حیدر: 671 قم: 20, 30, 47, 96, 
1 113, 122, 131, 138, 171, 217, 252, 287, 294, 312, 323, 
5 329, 331, 436 540, 651 ۸656 ۸660 667, 671, 698 قمار 
عاشقانه: 312 قمی. شیخ عباس: 169, 177, 679 قوت القلوب: 232 
3, 701 706 قوچان: 250 قوس زندگی منصور حلاج: 352 قوشجی 
ملا علی: 326, 527 قونوی, صردرالدین: 127, 144 175, 235, 306, 
5 436, 42, 77, 5:48, 708, 718, 719 قونیه: 20, 296 قیصری: 
7 170 173 175 306 719 کاربرد روش سیستم‌ها: 665 
کاشانی, عزالدین: 161 166, 463, 704, 708, 719 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 788 
کاشانی, ملاعبدالرزاق: 128, 169, 175, 206, 237, 274, 306, 329, 
3 455 456 457 463 478 637, ۰708 718 کاشف: 131 
کاشف الاسرار: 708 کاشفی سبزواری, ملا حسین: 128, 134, 235 
7 4 306, 409, 10, 499 500 515, 517, 526, 574 575 
7 ۲ کاظمی, جواد: 117, 689 الکافی: 163, 696 کاکاتی. 


قاسم: 529 کبالا: 139 کتاب اخبار الحلاح: 352 کتاب الأنوار فی کشف 
الأسرار: 282 کتاب التوحید: 323 کتاب الزهد: 705 کتاب الصدق: 705 
زمینه کتاب و نقد کتاب: ۲ 

کتاب شناسی محکم و متشابه: 669 کتاب ماه: 175 کتاب ماه؛ ادبیات و 
فلسفه: 422 703 کتاب مبین: 321 کتاب مکنون: 321 کتاب شناسی 
اعجاز قرآن: 113 کتاب شناسی قرآن و علوم جدید. 122 کتابخانه 
طهوری: 117 کتابخانه عمومی شهر رشت: : 410 کتابخانه مرکزی اتضان 
قدس رضوی: 382 کتابخانه منوچهری: 75 352 کتابخانه‌های اسلامی: 
3 کتابشناخت المیزان: 693 کتابشناسی احکام قرآن: 7 کتابشناسی 
با فقو خمار دنم 6093 کتابشناسی ‏ تفسیر: 1 ک ی علامه 
طباطبایی: 693 کتابشناسی علوم قرآن: 651 کتابشناسی غریب القرآن, 
الف غ: 668 کتابشناسی غریب القرآن. ف ی: 669 کتابشناسی قراآت 
قرآن: 670 کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی: 651 کتابفروشی اشراقی: 
65 692 کر آوسر تب وت 392 کربلانی ارم کی .علی 671 گنه ری 
8 270, 281, 408, 417, 455, 464, 465, 527, 28 کرمانشاهی: 
6 کرمانی: فتبرعلی: 693 کرمانی:.حمیدالدین: 119 کریمانر جینین 
6 کرش ای شحمی 240 کونمی سا میت 669 684 
کیان رف اف 1 کاس وان و کته الا ام 
الجاهلیة: 540, 710 کسروی, احمد: 329 کشاف: 103, 114, <11, 
06 2 133, 443, 529, 540, 545, 599, 604 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 789 
4 114, 27, 228, 236, 242, 244, 249, 254 255, 256, 7ظ2, 
58 260, 261, 262, 263, 264, 265, 306, 339, 389, 410, 4785, 
وو 500, 633, 704, 717 کشف الاسرار النورانیة: 120, 121 کشف 
الاسرار و هتک الاستار: 718 کشف الاشتباه: 328 کشف الظنون: 263 
کشف المحجوب: 232, 240, 329. 363, 701, 706 الکشف و البیان: 
4 کشفی: 126 الکشکول: 166 الکشکول فیما جری علی آل الرسول: 
5 کعب اشرف: 391 کعبه: 57, 291, 300, 303 کفیل, محمد صادق: 
2 کلاباذی: 232 کلبی: 478 لمات مکنونه: 710 کلیات اشعار شیخ 
تفاس ۱0 کلات انار اقا ده م2 کلیات جهاز فان 12 کات 
دیوان شمس تبریزی: 176, 195, 324 کلیات سعدی: 22, 28, 33, 48, 


3 59, 66, 140, 153, 249 کلید فهم قرآن: 123 کلیسا: 273 کلیم 
کاشانی: 710 کلینی. محمد: 159 کمبریج: 499 کمدی الهی: 206 کمیل: 
1 کندری, عمیدالملک: 251 کنز الحکمة: 710 کنز الرموز: 708 کنز 
السالکین: 183 کنز العرفان فی فقه القرآن: 117, 301 کنز المذکرین: 
5 کنشت: 291 کنعان: 212, 407 کنیسه: 273 کواکبی, عبدالرحمن: 
0 125, 691 کوفه: 100, 231 کیاالهراسی: 116 کیان: 34, 169, 
6 198 331, 444 کیایی نژاد. زین الدین: 381, 704 کیمیای 
سعادت: 158, 160, 706 کیوان قزوینی, عباسعلی: 621, 622, 630, 
6 697, 699, ۰712 721 کیوان نامه: 712 کیوانی, مجدالدین: 698 
کیهان فرهنگی: 116, 263 گرجی, ابوالقاسم: 522 گروه امت واحده: 
1 223, 691 گروه فرقان: 124, 125, 223 گریمال, پیر: 74 گزیده 
تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار: 204 گزیده غزلیات شمس : 300, 506, 
1 68 72 73 141, 153, 154, 165, 179, 180, 182, 197, 204, 
5 251, 291, 312, 314, 465, 650 گزیده هرمنوتیک معاصر: 218 
گلدزیهر, اجنتس: 24, 94, 423, 665, 682 گلستان: 305, 590, 696 
7102 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 790 
گلشن راز: 202, 702, 708 گنابادی. سلطان محمد: 128, 237, 571, 
1 622, 627, 630, 721 گنجینه اسرار: 712 گنجینه: 711 گنوس: 
7 گنوستیک: 340 گنوسی: 139, 230, 500 گنوسیت مسیحی: 276 
گوهری. مجید: 464 گوهرین. سید صادق: 33, 206 313 گیلانی, 
عبدالرزاق: 705 لب التآویل: 444 لب لباب: 517 لباب التأویل: 94 لیاب 
النقول: 670 لسانی فشارکی. محمد علی: ۸660 663 لطائف الاشارات 
7 236 237 239 240 241 242 244 245 248 249 250, 
1 252, 339, 370, 374, 456, 717 لطائف الاشارات, تفسیر صوفی 
کامل للقران الکریم: 

0 370 لطائف البیان: 269, 276, 281 لطائف التفسیر: 134, 717 
لطائفی از قرآن کریم: 264 لغات دخیل در قرآن مجید: 49 اللغات فی 
القرآن: 93 لغایت القرآن: 650 لغت موران: 402, 547 لغت نامه: 280 
لقمان: 58 اللمع فی التصوف: 232, 706 اللمعات الالهیه: 183, 708 
1 اللمعات المشرقیة: 540 لندن: 352 لوامع العارفین فی احوال صدر 
المتألهین: 0 710 لوایح: 183, 202 لوایج قمر: 517 لوط: 394 
لوگوس: 137 ليلة القدر: 83 ليلة المبیت: 85 لیلی: 178, 206, 402 
اسلام: 327 موّسسة اسماعیلیان: 131 موسسة الاعلمی للمطبوعات: 
9 621 موّسستة الرسالة: 113 مسسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة 


و الارشاد الاسلامی: 133, ۰,234 466 موسسة النشر الاسلامی: 651, 
۸ 52 74 44, 158 176, 224 234 255 2602, 324, 328, 
6 381, 389, 464 489 670, 671, 688, 711 موسسه بوستان 
کتاب قم: 331 موّسسه تحقیقات و انتشارات ویسمن: 3 موسسه 
تفای عامم افا یه ۱ موی ری ای ایام مت 
5 موّسسه فرهنگی صراط: 27, 44 312, 313, 316, 317, 636 
مه مطالغات میات فرهسی ۰۸0۵48 7.547 مشاه 
مطبوعاتی اسماعیلیان: 94 مو‌سسه مطلع الفجر: 21 موّ‌سسه نشر همان: 
1 164, 463 ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 791 
موّسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران: 649 ماسینیون, لویی: 231, 233 
2 343, 352, 353, 356, 363, 718 مالکی: 91, 101, 117, 326, 
9 مالکیه: 327 ماللهند: 567 مانا: 139 ماندوکیه اپانیشاد: 200 مانوی: 
0 مایر: 430 مباحث فی علوم القرآن: 96, 649, 667 مبارک, عبدالله: 
قرآن: 111 ال و المعاد: 240 547 مبلغ. سید محمد حسین: 242 
متشابه القرآن: 4 <11 متصوفه: 126, 245, 250, 264, 89:, 0۵09, 
9 مان 166 297 011 547 عفن وه ترجه فارست تفس 
شریف بیان السعادة فی مقامات العبادة: 627 المتنبی: 30 مثنوی: 20, 
5 36, 37, 46, 5ه, ۸64 77, 80, 19, 41, 47, 150, 158, 160, 
۸ 198 212, 213, 217, 231, 232, 279, 307, 311, 315, 324, 
۶۸ 464 39ظ, 572, 574, 579, 585, 590, ۸609 ۸636 ۸696 7001/, 
73 708 مثنوی هفت اورنگ: 402 مجاز القرآن: 114 687 مجالس 
سبعه: 202 مجاهد: 364, 446, ۸448 602 مجاهد بن جبر: 99 100, 
1 71 ماهر اه راهن خلق :۰ رسای 
فتح‌الله: ۸273 276 مجتمع امام خمینی: 529 مجتهد شبستری, محمد: 
4 660 مجدد, محمدرضا: 688 مجلسی, محمدباقر: 71, 86, 96, 
5 327. 328, 5:48 695, 698 مجلسی, محمد تقی: 327, 328 
له وا وم انامه اوه انشاس داسگاه رس سعا عی امد 
الهیات: 669 مجله پژوهشی دانشگاه تربیت معلم سبزوار: 257 400, 
8 مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران: 3 مجله عنقا: 630 مجمع 
البحرین: 163, 188, 518, 567 568, 570 مجمع البیان: 114, 132, 
0 ۰,۵02 638, 667 مجمع السعادة: 622 مجمع الفصحا: 711 
مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمی: 231, 342, 347, 348, 351, 352 
4 356, 357, 360 مجموعه آثار فارسی احمد غزالی: 382 مجموعه 


رسائل و مصنفات: 456 مجموعه مصنفات شیخ اشراق: 408 مجموعه‌ای 
اد ان نور علی شاه اصفهانی: 590 المجید فی اعراب القران المجید: 
4 المحاسبی, حارث: 232 محاسن التاویل: 130 المحاکمات بین 
الحواشی القديمة و الجدیدة: 228 محبت نامه: 183 محجة البیضاء: 104 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 792 
المحرر الوجیز: 114, 599 المحرقة: 250 محقق, محمدباقر: 670 محقق. 
مهدی: 652 محک النظر: 327 محمد ابوشهبة: 110 محمد بن سوار: 364 
محمد بن عبدالوهاب: 123 محمد پادشا: 49 محمد حسین علی الصفغیر: 
1 محمد قاسمی, حمید: 111 محمدخانی. علی اصفر: 219, 224 
محمدی, ابوطالب: 134 محمدی. علی اصغر: 3 محمدی, فتح الله: 
0 المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم: 
8 234 237, 416, 455, 463, 64, 719 محیی الدین بن عربی. 
چهره برجسته عرفان اسلامی: 169 مختار نامه: 72 مخزن الاسرار: 0 
۵2۸ مخزن للانشاء: 17< مخلصین: 333 المدخل الی المقصد 
الاسنی: 427 مدرس تبریزی: 294 مدرس رضوی, محمدتقی: 65 مدنی 
شیرازی. سید علیخان: 27< مدی. ارژنگ: 3 مدیر شانه‌چی, کاظم: 
7 مدینه: 85, 99, 100, 110, 133, 231, 326, 21 522 23, 
5 مذاهب التفسیر الاسلامی: 24, 423 مرآت الحق: 711 مراح لبید: 
1 مراغه: 382 مراغی. مصطفی: 123, 124 المراقبات: 712 مرجثه: 
1 مرزبان. خلف: 667 مرشد: 140 مرصاد العباد: 55, 234, 240, 
0 1 مرعشی. شهاب الدین: 117, 689 مرغ سلیمان: 140 
مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی: 667 مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزه علمیه قم: 171, 138, 217 مرکز بررسی‌های اسلامی: 
9 مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم: 122 مرکز فرهنگ و معارف 
قران: ۵51, 667 مرکز مطبوعاتی دارالتبلیغ اسلامی: 323 مرکز نشر 
دانشگاهی: 25, 231, 342, 343, 430 مرکز نشر فرهنگی مشرق: 133 
مرکز نشر میرا وب 06 سر 227 مرموزات اسدی: 433 
1 <39, 459 060 470 مزامیر: 139 مزنی: 334 ال "۷ نزن 
الازرق: 93 مسافری غریب: 464 مسالک الافهام الی ایات الاحکام: 117, 
59 مستحسنات صوفیه: 161 المستشرقون و ترجمة القران الکریم: 
1 مسجد: 193, 251, 252, 281, 284, 290 291, ۸299 306, 
443 452 490, ۵21, : 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 793 
1 مسجد الاقصی: 119, 212 مسروق: 100 مسلم: 583 مسیب: 
5 مسیحیت: 36, 230 273 مشارق الاذواق: 709 مشارق الدراری: 


8 مشاعر: 540, 547 مشرب الارواح: ۰282 707 مشکاة الانوار: 
6 223, 234, 339, 376, 381, 477, 478, 717 مشکل اعراب 
القرآن: 114 مشکل القرآن: 114 مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کریم: 
1 مشکوة النجاة: 590 مشهد: 261, 568 654 656, 663, 671, 
2 مشیری, فریدون: 42 مصائب حلاج: 352, 356 مصباح الانس: 173, 
6 709 مصباح الخزائن: 720 مصباح الشریعة: 705 مصباح الهداية و 
مفتاح الکفایة: 161, 463, 636, ۰704 708 المصباح فی التصوف: 166, 
2 708 مصیاح یزدی. محمد تقی: 133 مصر: 24, 61, 93, 124, 
235 236, 285, 363, 384, 401, 407, 411, 436, 444, 493 572, 
5 5:81, 664 مصطفی حسین: 110 مصلح, جواد: 170 المصنفات: 
8 709 مصیبت نامه: 58 مطبع العالی المعزی: 420 مطبعة القلم: 
2 مطبعة المعارف: 600 مطبعة ریاض الریس للکتب و النشر: 352 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: 442 مطبعة ناصری: 235 مطبعة 
نضر: 423 مطبعه دار التألیف: 436 مطلع النکت (النقط) و مجمع اللقط: 
0 9 مطوری, علی: 122 مطهرات در اسلام: ۰120 122 مطهری, 
مرتضی: 124, 125, 133, 146, 148, 162, 163, 168, 178, 200, 
2 8 306, 323, 325, 527, 528, 691, 692, 711, 713 مظاهر 
الالهیة: 540 مظفر علیشاه: 236, 571 معاجم موضوعی و فرهنگ‌های 
اتصاطت را کر ور 

9 المعاد: 91 معارف: 92, 708, 718 معارف الائمة: 329 معارف 
قرآن: 133 معالم: 524 معانی القران: 113, 114, 132, 687 معبد: 
1 196 معتزله: 89, 100, 101, 106, 147, 221, 222, 233, 275, 
1 325, 326 363, 540, 688, 689 معتزلی: 103, 115, 116, 


3 133, 251 معجزه بزرگ» پژوهشی در علوم قرآنی: 662 المعجم 
الجامع لغریب مفردات القرآن: 668 معجم الدراسات القرآئیة: 651 معجم 
اافراات الفرانه ۶0 سع الفستو را تور الاسام عفی: ال 
الحاضر: 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 794 
3 المعجم الجهرنن : 664 هعجم تعاسبز الفران. الکریم: :693 عم 
غریب القرآن: 668 معجم مصنفات القرآن الکریم: 651 معدی کرب: 582 
مفرام السال ده رات قیان 069 توت ی 89 رت 
شناسی دینی: 89 معرفت. محمد هادی: 110, 234, 248, 261, 328, 
1 062 664 671 678 عغروف الخسی: هاشم: :110 معنای منن: 
پژوهشی در علوم قرآن: ِِ معنی شناسی و فهم منن: : 666 معیار 
اه تاوین ی : 261 ععیازهای فهم و نقد حدیث. در تفسیر المیزان؛ 


3 معین, دکتر محمد: 263 270, 280 410, 417 مغربی: 167, 
5 90 مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب: 30, 92 مغنیه. محمد جواد: 
1 مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار: 116, 667 مفاتیح الاعجاز: 710 
مفاتیح الجنان: 169 مفاتیح الغیب: 62, 89, 90, 103, 104, 115, 116, 
133, 166, 177, 224, 488, 504, 39ه, 540, 547, 548, 556, 720 
مفاهیم القرآن: 3 مفتاح الغیب: 708 مفتاح باب المقفل لفهم الکتاب 
المنزل: 427 مفردات القران: 114, 687 المفسرون, حیاتهم و منهجهم: 
1 133, 319, 600, 673, 675, 693, 721 مقاتل بن سلیمان: 233, 
5 6 688 716 مقاتل, مفسر بزرگ. محدث و متکلم مطرود: 200 
مقالات شمس: 136 202 205 315, 422 701 703 مقالات و 
بررسیها: 655 مقاله ایمان و حیرت: 316 مقامات القلوب: 705 مقامات 
طیور: 313 مقحمة: 576 مقدسی. انیس: 663 مقدمات بنیادین علم 
تفسیر: 681 مقدمتان فی علوم القران: 93, 667 مقدمه‌ای بر تاریخ 
شیرازی, ناصر: 103, 133, 328, 677, ۵97 مکارم. سامی: 352 مکتب 
تفسیر اشاری: 25, 234 320, 430 599 715 ۰716 721 مکتب 
تفکیک: 35, 89, 91, 223, 322, 327, 328, 329, 330, 331, 465, 
6 مکتبة الخانجی: 24 مکتبة العلمية و مطبعتها: 352 مکتبة المثنی: 24 
مکتبة اية الله العظمی المرعشی النجفی: 323 مکرم. عبدالعال سالم: 
0 مکه: 85, 97, 99, 133, 206, 251, 291, 503, 505, 11ظ, 912 
8 مکی ابوطالب: 232 ملا سلطان علی: ۵37 ملا عبدالرزاق لاهیجی: 
9 710 ملا محمد طاهر: 695 ملک منصور, کیکاوس: 665 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 795 
ملکشاهی, حسن: 402 من عاش بعد الموت: 705 منابع و روشهای تفسیر 
موضوعی در سده چهاردهم: 
4 مناجات خمسة عشر: 323 مناجات شعبانیه: 323 المنار: 125, 456 
منازل السائرین: 160, 457, 706 المناقب: 707 مناقب الصوفیه: 707 
مناقب العارفین: 709 مناهج التفسیر: 24 مناهج السیفیة: 707 مناهج 
الطالبین: 708 مناهل العرفان: 649 منتخبات آثار دار اشکوه: 518, 568 
منتهی الارب: 49 منزوی؛ علینقی: 75 240 منشاء حیات.: پید ایش و سیر 
تکاملی حیات: 125 منصوری لاریجانی, اسماعیل: 464 منطق: 213, 327 
منطق الاسرار: 281, 707 منطق الطیر: 33, 141, 183, 190, 214, 
3 403, 707 منطق العشاق: 709 منطق عرفان: 205 منظومه 
کبری: 590 منظومه گنوسی: 403 المنهج الاثری فی تفسیر القرآن 
العرفان: 720 مواهب الرحمن: 721 مواهب علیه: 128 237, 306, 


8 4188 17 5:72, 719 موحد. صمد: 31 موحد, محمد علی: 175, 
2 موحدی, محمدرضا: 127, 429 430, 433, 518 موسوی تبریزی, 
سید محسن: ۵4 466 موسوی, سید محمد: 331 موسی و خضر: 022 
موسی و شبان: 204 موسی (ع): 28, 57ظ, 59, 61, 126, 154, 157, 
173, 188, 198, 204, 246, 287, 290, 312, 313, 319, 325, 326 
3353, 368, 395, 397, 398, 12, 451, 464 490, 491, 492 5372, 
73 574 575 576, 577 578, 579, 580, 5381, 83ط, 0۵07, 
موسیقی شعر: 316 موش و گربه: 328 الموضوعات فی الاخبار و الاثار: 
0 الموقنین: 333 مولایی نیا عزت الله: 671 مولوی: در اکثر صفحات 
مولوی نامه: 164, 190 مولوی و جهان‌بینی‌ها: 329, 695 مولوی هگل 
شرق: 329 مونتیه, ادوارد: 665 مونس العشاق: 183, 235, 401, 404 
مویر: 665 مهابهارات: 214, 18< مهدوی راد. محمدعلی: 110, 120, 
7 134 266, 291, 294, 430, 453, 646, 649, 651, 658, 602 
مهرگیا: 182 میبد: 265 میبدی. ابوالفضل رشید الدین: 94, 114, 127 
۸4 236, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
۵4 205 ۱ 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 796 
6 306, 389, 390, 400, 704, 717 میبدی, کمال الدین: 527 میر, 
محمد تقی: 281 میراث مکتوب: 340 میرخانی. سیدحسن: 37 
فندرسکی: 567 710 میرلوحی: 695 میرلوحی. سیدعلی: ۸654 656 
المیزان فی تفسیر القرآن: 108, 111, 125, 129, 247, 444 میزان 
المعرفة: 610 میزهای وارونه: 37 میلانی. حسن: 698 میمیه: 707 
مینوی, مجتبی: 51, 335, 430 نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم: 621 
ناسخ و منسوخ قران کریم: 671 ناشی, ابوالعباس: 327 ناصرخسرو: 1ظ, 
8 <33, 466 ناصف. منصورعلی: 59 ناظم الاطبا: 49 نافع بن ازرق: 
93 ناگوری, حمید الدین: 183 نامه شهیدی: 219, 224, 590 0 
عین القضات همدانی: 75, 315 نایینی. محمد حسین: 125, 691 نجار, 
عبدالحلیم: 24, 423 نجاشی: 602 نجف آبادی, صالحی: 409 نجفی, 
ابوالحسن: 0 نجم الدین رای و تفش خر فانین فران: 127 نم الفر ان 
فی تاأویلات القرآن: ۰430 718, 719 نجمی, محمدصادق: 111, 660 
9 احمد: 114 نحو القلوب: 252 نخبة البیان: 718 نخجوانی: 49 
ندیم, محمد بن اسحاق: 688 نراقی, احمد: 34, 328, نراقی, 
ملامهدی: 328 نزهة الارواح: 710 نسائم الاسحار: 710 نسخ از نگاه 
تحفقیق : 071 نسح در قرآن: 071 نسح و بدا در آیات و نا 071 
نسفی, عزیز الدین: 178, 328, 707 نشاط: 36 نشر ارغنون: 663 نشر 


البرز: 699 نشر پرسش: 218 نشر خرم: 30 نشر دانش: 122, 264 نشر 
رایزن: 668, 671 نشر رسانش: 717 نشر مرکز: 34, 17, 218, 698 
نشر نقره: 163 نشر نوید: 568 نشر هستی نما: 664 نشریه عروة 
الوثقی: 125 نص النصوص: 464, 465 النصائح: 169 نصاری: 364, 424, 
5 447, 448, 451 601, ۸602 603, 604 نصرآبادی: 277 نصر, 
سید حسن: 408, 4۸21, ۰422 423 نصیری. علی: 218, 540, 690 
ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 797 
نظام اصفهانی: 206 نظامی: 39, 40, 2, 181, 401, 402, 09, 701 
2 النعسانی الحلبی, السید محمد بدر الدین: 323 نغمه مروارید: 
3 نفحات الاعجاز: 660 نفحات الانس: 383, 710 نفحة الروح و تحفة 
الفتوح: 708 نفیسی, سعید: 49, 704 نفیسی. شادی: 693 نقبی در نقدی 
العلمانية فی الجامعة: 666 نقد النقود: 465 نقد النقود فی معرفة الوجود: 
۰0 455 نقد صوفی: 329, 699 نقد نظریه شریعت صامت: 89 نقد و 
بررسی نظربه تفکیک: 31 نقد و بررسی‌هایی درباره اندیشه‌های نصر 
حامد ابوزید: 666 نقدی بر قرائت رسمی از دین: 324 نقیتّی. عباس: 
8 النکت و العیون: 115 نکونام, جعفر: 664, 668, 673, 693 نگاهی 
به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع): 112 نگاهی به معجم‌های 
موضوعی حقران کریم: 669 نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک 
شریعت : 8 نگرشی به تفسیر منسوب به امام صادق (ع): ۷7 342 
نگین 93 (اسراییلیات در تفسیر کشف الاسرار): 

7 63 400 نلدکه, تئودور: ۸663 665 نمونه بینات در شأن نزول 
آیات: 670 نواخوان بزم صاحبدلان: 265, 266 النوادر: 581 نوافلاطونی: 
2 376, 422 477 نوح (ع): 35, 154, 204 ۸212 246, 258, 
3 391, 394, 396, 512, 580, 622 نور علیشاه: 236, 237, 589 
نور العلوم: 706 نورانی وصال. عبدالوهاب: 58 نوربخش, جواد: 590 
نوری (مدرس, حکیم), آقا علی: 539 نوری, ابوالحسین: 231, 339, 348, 
9 350 351, 705, 717 نوری, حاج میرزا حسین: 328, 653 نوری. 
ملاعلی: 62, 539, 540, 547 النووی: 577 نویاء پل: 25 200, 229 
1 233 342 343 348, 357 677, 721 النهایة: 603 نهاية 
الایجاز: 114 نهاية البیان: 11< نهج البلاغه: 104, 106, 163, 276, 279, 
3 نهج البلاغه (ترجمه): 52 نهضت ترجمه: 106, 330 نی‌نامه: 403 
نیشابور: 250, 287, 294 371, 382 نیشابوری. حسن بن محمد بن 
حسین: 26, 128, 236 237 251 261 284 ۸265 86 2, 287 
58 289 290, 291, 292, 293, 294, 430, 443 444 453, 716 
نیکلسن, رینولد. ۱: 37, 143, 206, 230 نیمدهی, شرف الدین محمد: 


4 77 78, 79, 86, 719 واحدی نیشابوری, ابوالحسن: 112, 
6 653, 670 واخ یوخیم: 32 الواردات القلبیة: 540 

ارغنون آرفتما نت جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 798 
الواسطی, ابوبکر: 277, 570 واعظ چرندابی: 663 واعظی, احمد: 218 
وجدی, فرید: 123, 124, 665 وجوه قرآن: 652 الوجوه و النظایر: 114, 
7 وجه دین: 218, 329 الوجیز: 655 وحشی بافقی: 710 وحی: 20, 
23 27 47, 9 3ه, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 09, 
1 35 ۰ 75 ۰76 ۰77 82, 83, 84, 85, 86, 95, 96, 97, 98, 101, 
7 119, 144, 154, 159, 164, 180, 1865, 186, 187, 1869, 191, 
۶2 208, 209, 210, 212, 229, 230 260, 270, 271, 316, 322, 
323 325, 327, 330, 334, 337, 343, 389, 421 501, 502 572 
5 701 702 وردس ورت. وبلیام: 37 ودانتا: 139 وداها: 568 ورقة 
بن نوفل: 501 الوصایا: 423 705 ولایت نامه: 622 ولدنامه: 43, 708 
ولواجی؛ امام ظهی رالدین : 3001 ولید بن مغیره. 20 وهابی: 099 وهب . 
ورتم آنار و افکاد فرانی افام خی ره 67 و هه اش را 
6093 ویژه نامه علامه طبرسی: 2 حهاتف اصفهانی: 167 هادی‌زاده, 
مجید: 456 الهادی, عبدالتواب: 433 هاروت و ماروت: 246, 287 هارون: 
5 هاشم‌زاده, محمد علی: 117 651, 668, 693 هاشمی, سید 
حسین: 132 الهامی: 126 هایزنبرگ: 9 هجویری: 232 هدایت نامه: 
0 المدانش.ه العرفان فیس القرآن بالقران 7126:1217 130 
هدایت, رضا ی 1 هدهد: ۸140 204, 258 هرات: 265, 490, 
0 517 528 هرشفلد: 665 هرمان هسه: 403 هرمس: 217 
هرمسی: 139, 230, 500 هرمنیا: 217 هروی: 581 هروی, نجیب مایل: 
6 401, 581, 702 هریسی. هاشم: 660 هزار سال تفسیر فارسی: 
4 410 هزار و یک مقام: 282 هشام., عبدالله: 30, 92, 94 هشت 
کتاب: 4 هفت اسمان: 2 هفت مقاله در عرفان و شعر و انديشه 
عطار: 3 هفته نامه ارشاد: 5 هفته نامه امت: 125 هفده گفتار در 
علوم قرآنی: 667 همایی, جلال الدین: 1 164 167 190 2330 
3 704 ۲ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 799 
هند در یک نگاه: 518 هندوان: 137, 154, 67< هندوستان: 214, 311, 
2 420 5:67, 569 هندوشاه: 49 هندی, سید احمد خان: 121, 
0 139, 216, 690 هواتف: 581 الهواری, هودبن محکم: 115 هومر 
403 هیئت بطلمیوسی: 105 هیمیان الزاد: 116, 117 یاد نامه علامه 
امینی: 262 یثربی. یحیی: 138, 163, 169, 172, 174, 201, 202, 
5 221 312 یحیی (ع): 457, 458 459, 578 یحیی, عثمان 


اسماعیل: 455 464 یزدی, طیبه: 668 یزید: 101 یعقوب (ع): 110, 
4 ۶ 38, 386, 394, 401, 407 411, 412 413, ۸57, 4۸59, 489, 
0 492 496, 97, 512, 630 یوسف و زلیخا: 402 یوسف (ع): 28 
۸۵ 61 110, 153, 188 204 246, 258 304 382, 384, 385 
6 401 4۸02 404 406, 409 410 411 4۸12, 432, 4۸89, 490, 
2 493 4۸95 ۸496 497 573 607 609 629, 630, 631, 032, 
3 یوسفی, غلامحسین: 43 یوشع (ع): 218, 573, 575, 576 577 
8 79 یوگا: 139 یونان: 117, 230, 330 یونانی: 139, 216 
یونانیان: 137, 139 یونس: 188 یونس. عبدالحمید: 306 بهود: 28, 94, 
7 100 137, 139, 143 230 258 273 304, 384, 424 445, 
7 451, 509, 519, 520, 600, 601, 602, 603 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 801 


کتابنامه 


کتابنامه 
- قرآن کریم (ترجمه محمد کاظم معزی, با کشف الایات و کشف المطالب 
از محمود رامیار)- قران کریم (ترجمه محمد مهدی فولادوند)- نهج البلاغه 
(تصحیح و تعلیق از صبحی صالح). 
- ‌ البلاغه (ترجمه سید جعفر شهیدی). 

- آرمین: محسن: «تحقیقی پیر آمون غریب: القران», بینات: سال ذدوم: 
ِ 7 (پاییز 0)(34 2- آویاء غلامعلی: شیح شطاح روزبهان فسایی, 
چاپ اول, انتشارات روزبهان, تهران 1363. 
راد همان: متوی: ربان عرفت, چاپ اول؛ تشر آلیرزتهران:1 138 
4- آشتیانی, مهدی: اساس التوحید در قاعده الواحد و وحدت وجود, با 
مقدمه منوچهر صدوقی سهاء چاپ اول, چایخانه دانشگاه تهران. تهران 
13۱. 
5- آشوری. حسین: «فهرست کتب روشهای تفسیری, قسمت اول». 
بینات, سال اول, شماره 3 (پاییز 1373). 
6-: «فهرست کتب روشهای تفسیری, قسمت دوم», بینات. سال اول. 
شماره 4 (زمستان 1373). ۱ 
7-: «فهرست کتب روشهای تفسیری. قسمت اآخر», بینات. سال دوم 
شماره 5 (بهار  .)1374‏ _ ۱ 
8-: «کتابشناسی قراات قران». پژوهشهای قرانی, سال پنجم. شماره 18- 
7 (بهار و تابستان 1378). 
9- آقا بزرگ تهرانی, محمد محسن: الذريعة الی تصانیف الشيعة, الطبعة 
الثانية, موّسسة اسماعیلیان. قم 1408. 
ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 802 
0- الوسی, شهاب الدین: روح المعانی فی تفسیر القران العظیم و السبع 
المثانی, الطبعة الرابعة. دار احیاء التراث العربی, بیروت 1405/ 1985. 
1-: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السیع المثانی, الطبعة ؟, دار 
الفکر, بیروت 1408/ 1987. 
2- املی, سید حیدر: جامع الاسرار و منبع الانوار, به انضمام رساله نقد 
النقود فی معرفة الوجود, با تصحیحات و دو مقدمه از هنری کربین و عثمان 
اسماعیل یحیی, ترجمه فارسی مقدمه‌ها از سید جواد طباطبایی, چاپ 
دوم» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 31 1. 
3-: المحیط نو و البحر الخضم فی تاویل کتاب اللّه العزیز المحکم, 
حققه و قدم له و علق علیه, سید محسن الموسوی التبریزی, الطبعة 


اه و اه ای فقو الا اه ار من 
14 (1. 

4- آموزگار, حبیب الله: تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی, 
تلخيص و نگارش, چاپ سوم. انتشارات اقبال, تهران 1360. 

5- ایتی. محمد ابراهیم: تاریخ پیامبر اسلام, تجدید نظر و اضافات و 
تن لام کر ای رنه افتارات. حات اش اه 
تهران, تهران 1369. 

6- ابراهیمی دینانی, غلامحسین: ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام. 
جلد اول, چاپ اول, طرح نو, تهران 1375. 

7- ابطحی, سید نورالدین: «صوفیه. مکتب. روش و اهم تفاسیر». رساله 
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قران و حدیث. دانشکده 
8- ابن رشد. ابوالولید محمد: فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشريعة 
ق صا سم ستعیر شا ای اس سا ارات اد 
کبیر, تهران 1376. 

9- ابن سینا, ابو علی حسین بن عبدالله: اشارات و تنبیهات. ترجمه حسن 
ملکشاهی, چاپ اول. انتشارات سروش, تهران 1368. 

0-: رسائل, ترجمه ضیاء الدین دژی, چاپ دوم. انتشارات مرکزی, تهران 
30۱0 1. 

1 2- ابن عربی. محمد: رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القران به 
13999 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 803 
22 ترجمان الاشواق؛ نرجمه و شرح رینالد. . نیکلسن؛ ۳ از 
مارتین لینگز, ترجمه و مقدمه از گل بابا سعیدی. چاپ اول. انتشارات 
روزنه, تهران 1377. 

3-: فصوص الحکم, با تعلیقات به قلم ابوالعلاء عفیفی, الطبعة الثانية, دار 
الکتاب العربی, بیروت 1400/ 1980. ۳ 

4 ابن عطية, محمد و عاصمی, احمد: مقدمتان فی علوم القران. وقف 
علی تصحیحهما و طبعهما ارثر چفری. الطبعة الثانية, مکتبة الخانجی. مصر 
4 <137. 

که اهر ان کب ار وه ده فص 
ضبط غرائبه محمد محیی الدین عبدالحمید, دار احیاء التراث العربی, بی‌تا. 
26 ابوخمیش, ایمن: «منهج علامة الطباطبایی فی تفسیره المیزان», 
رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قران و حدیث؛ دانشگاه 
تربیت مدرس, تهران 1381. 


مطبوعاتی اسماعیلیان, تهران, بی‌تا. ۱ 

8- ابوزید. نصر حامد: معنای متن, پژوهشی در علوم قران, ترجمه 
مرتضی کریمی‌نیا, چاپ اول, انتشارات طرح نو, تهران  .1380‏ 

9- ابوطبره. هدی جاسم محمد: المنهج الاثری فی تفسیر القران الکریم. 
حقیقته و مصادره و تطبیقاته, الطبعة الاولی. مکتب الاعلام الاسلامی. قم 
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0 اجهوه ایک ساضان امین تن شالودم شکنین و هر توتیک ر عا تن 
دوم. نشر مرکز, تهران 1372. 

1-: افرینش و ازادی, جستارهای هرمنوتیک و زیبایی شناسی, چاپ اول. 
نشر مرکز, تهران 1377. 

32- ارشادی نیا, محمدرضا: نقد و بررسی نظریه تفکیی, چاپ اول, 
چاپ سوم, انتشارات سروش, تهران 1367. 

34- اسعدی, مرتضی: «درباره فهرست تفسیر کشف الاسرار», نشر 
دانش, سال پنجم. شماره 6 (مهر و آبان 1364) 

ارغنون آنتتها یخ جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 9۱04 
35- اسفندیاری, محمد. : کتاب پژوهی, . پژوهشهایی در زمینه ۳4 و نقد 
کانسخات اول: تشر عرق قم 17 

6- اصفهانی, حسن: تفسیر قران صفی علی شاه, چاپ پنجم. کتابفروشی 
خیام, تهران 1365. ۲ 

7- اصفهانی, محجمد اه مجموعه‌ای از اثار نور علم: شاه اصفهانی, به 
سعی جواد نوربخش, چاپ اول. انتشارات خانقاه نعمت اللهی. تهران 
(13۱. 

8- اعرابی: محسن: «شخضیت. و آناز ملق تسیر العبانی», مقالات و 
بررسیها, سال سی و پنجم, شماره 71 (تابستان 1381). 

9- الهی قمشه‌ای, حسین: مقالات, چاپ دوم, انتشارات روزنه, تهران 
37 1. 

0 امین اسان التفشیو بالعا تفر و خظویرم: عند الشیعه. الاماخية: 
الطبعة الاولی, دار الهادی, بیروت 1421/ 2000. ۲ 
1- امین, محمدرضا: «اصول و مبانی تفسیر الفرقان». پژوهشهای قرانی. 
قال دوم مان ۵ (رایره مفا و1375 

2- امینی, محمد: «کتاب شناسی تحریف نایذیری قرآن کریم». بینات 
سال ششم. شماره 21 (بهار 1378). 

3- انزابی نژاد, رضا: «خود مشت مالی, نقد و نظری برگزیده تفسیر 


کشف الاسرار». کیهان فرهنگی, سال چهارم. شماره 12 (اسفند 1366). 
4-: نواخوان بزم صاحبدلان. چاپ اول. انتشارات جامی, تهران 1374. 
5- ایازی. سید محمد علی: المفسرون, حیاتهم و منهجهم., الطبعة الاولی 
۰ 

47 «رگاهی به ۵9 ۷ 1 0 قسمت 2- 1», اه 
سال اول. شماره‌های 2- 1 (بهار و تابستان 1373). 

8-: «تفاسیر اباضیه», بینات. سال دوم. شماره 7 (پاییز 1374). 

9- ایرانی, اکبر: «با خبر شدیم که ...». میراث مکتوب. سال دوم. شماره 
3 و 4 (زمستان 1379). 

۱0- ایروانی, مرتضی: «رویکرد ادبی تفسیر مجمع البیان». پژوهشهای 
قرانی: سال هفتم. شماره 30- 29 (بهار و تابستان 1381). 

ارغنون شدای : جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: ۳9 

1 5- ایزدیناه, عبدالرضا: علوم القرآن عند المفسرین (2- 1 

الاولی. مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی, قم 1416/ 374 1. 

22 ایزد ارت : اسدالله: اسرار العشق, تفسیر سوره یوسف و تفسیر 
ایات مصاحبه خضر و موسی و منتخبی از مثنویات و غزلیات و منظومه روح 
العرفان, چاپ دوم, چایخانه دانشگاه تهران, تهران 1338. 

53- ایمانی خوشخو, مریم: : «تصحیل_ و تعلیق کتاب خزائن الانوار», رساله 
تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تهران دانشکده 
الهیات و معارف اسلامی, تهران 1 3 (1. 

4- باستانی پاریزی. محمد ابراهیم: اژدهای هفت سر چاپ دوم, دنیای 
کتاب, تهران 1363. 

5- باقری. خسرو: «هویت علم دینی». حوزه و دانشگاه. سال اول. 
شماره سوم (تابستان 4()+. 

6- بدوی. عبدالرحمن: شطحات الصوفيیه. الجزء الاول. ابویزید 
البسطامی, الطبعة ؟, دار العلم, بیروت, بی‌تا. 

7- البرقوقی. عبدالرحمن: شرح دیوان المتنبی. الطبع؟ دار الکتاب 
العربی, بیروت/ 7 56 19. 

58- تر ی نیسی؛ ب کاظم: «تأملی در تشبیه یه 31 سوره <2ج»؟, معارف؛ 
سال سیزدهم, شماره 38 (مرداد, آبان 1375). 

9- برومند سعید, جواد: زبان تصوف, چاپ اول, انتشارات پاژنگ, تهران 
130 

0- بغدادی (آبن ناقیا), عبدالله: الجمان فی تشبیهات القرآن, ترجمه سید 
کی موی اب ول تسه ابو ارات اسان قوس رطوو, 


مشهد 1374. ۲ 

1- بقلی, روزبهان: عرائس البیان فی حقائثق القران, چاپ؟ مطبع العالی 
المعزی, دو جلد, هند 1301. 

2-: شرح شطحیات, به تصحیح و مقد مه از هنری کربین؛ چاپ دوم 
انتشارات طهوری., تهران 1360/ 1981. 

63-: مشرب الارواح, و هو المشهور به هزار و یک مقام (بالف مقام و 
مقام), به تصحیح نظیف محرم خواجه. مطبعة کلية للاداب. استانبول 
1973 

64-: عبهر العاشقین, به تصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوی و ترجمه 
فصل اول به زبان فرانسوی, به اهتمام هنری کربین و محمد معین, چاپ 
ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 806 
35 بل, ریچارد: درامدی بر تاریخ قران, ترجمه بهاءالدین خرمشاهی, چاپ 
اول, نشر مرکز ترجمه قران به زبان‌های خارجی, تهران 1382. 

6- بلاشر, رژی: درامدی بر قران, ترجمه اسدالله مبشری, چاپ اول. 
سار کمن مران 1372 

7-: در انتتتانه قرآن, تبرجمه محمود رامیار, چاپ اول, دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, تهران 1359. 

8- بلایشهر, ژزوف: گزیده هرمنوتیک معاصر, ترجمه سعید جهانگیری, 
چاپ اول؛ , نشر پرسش, تهران 1390. 

69 بنت الشاطی, عایشه: اعجاز بیاتی: قران: ترجمه خشین ضانری: جچاپ 
اول, اتتادات عفت و فر کی تهران 1376. 7 

0- بنداق. محمد صالح: المستشرقون و ترجمه القران الکریم, الطبعة 
الثانية. دار الافاق, بیروت 1993. ِ 
1- بنیارق. عصمت: کتاب شناسی جهانی ترجمه‌ها و نقدهای چاپی قران 
مجید, به 65 زبان در سالهای 1515 تا 1980 م. ترجمه محمد اصف 
فکرت. چاپ اول, بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی. مشهد 
1373 ش. ۱ 
2- بهرامی, محمد: «روش شناسی تفسیر الکاشف». پژوهشهای قرانی, 
سال هفتم, شماره 28- 27 (پاییز و زمستان 1380). 

نی زار شیرازی, عبدالکریم: «تاریخ و مبانی ترجمه قرآن». رساله 
تخضئلی.:دوره دکتری رشته. علوم قران و حدیت. دانشگاه آزاد اشلاهن: 
تهران 1371. ۱ 

4 قران ناطق (1), ترجمه و ترجمه‌های قران, چاپ اول, دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی, تهران 1376. ۱ 

ری ات وا ری هت رآو یو هر 


علمی», رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت» 
دا اه رت مدرش ‏ ضران 1572 

6- پالمر, ریچارد: علم هرمنوتیک, ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی, 
جات اوه یات هر مس مان 1377 

7- پوپره کارل رایموند: جامعه باز و دشمنان و ترجمه عزت الله 
فولاد وند, چاپ اول, شرکت انتشارات خوارزمی, تهران 04( 

ارغنون اتضا نم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 807 
ِ پور جوادی» تضرانه. زندگی 4 ِ" شیح ی بستی؛ , چاپ اول, 
رسائل دیگر, چاپ اول, مرکز نشر دانشگاهی, تهران 139. 

0-: سلطان طریقت, چاپ اول, انتشارات آگاه. تهران 1358. 

1- پورنامداریان. تقی: دیدار با سیمرعغ» هفت مقاله در عرفان و شعر و 
انديشه عطار, چاپ نخست., پژوهشگاه علوم انسانی, تهران 1374. 

2-: «ساعتی در سایه آفتاب», کتاب ماه, ادبیات و فلسفه, سال پنجم 
شماره 8 و 9 (خرداد و تیر 1381). 

3- تابنده گنابادی. حسین: نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم. چاپ 
دوم, چاپ تابان, تهران 1333/ 1374. 

4 سره سول یم را الصا اه اک هرا نش | ری 
الغمراوی, الطبعة؟ دار الکتب العربية الکبری, مصر 1329. 

95- جامی, عبدالرحمن: متنوی هفت افرتی: به تصحیح و مقدمه آقا 
رفن مدرشن کی حاه‌شنص سای کنات فان 3370 

6- جلیلی, سید هدایت: روش شناسی تفسیر موضوعی قرآن, چاپ اول, 
اتقارات گوس تهران 1372 

7- جهانگیری, محسن: محیبی الدین بن عربی. چهره برجسته عرفان 
اسلامی, چاپ اول, انتشارات دانشگاه تهران؛ تهران 139 

8- جی بولاتا, عیسی: «تفاسیر بلاغ و۵ اعجاز فرآن 2۷ ترحهه. حشسین 
2 پژوهشهای فرانن: سال پنجم » , شماره 8- 17 (بهار و تابستان 
9- حافظ. شمس الدین محمد: دیوان خواجه حافظ شیرازی, با تصحیح و 
سید ابوالقاسم انجوی شیرازی, چاپ پنجم » چاپخانه محمد حسن علمی؛ 
تهران 1364. 3 

0- حبیش, ابوالفضل: وجوه قران, به تصحیح مهدی محقق, چاپ چهارم. 
بنیاد قران, تهران 1360. 

1- حجتی, سید محمد باقر: سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو, چاپ اول. 


بنیاد قرآن؛ تهران 1360. 

ارغنون اتتفا نم جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 808 
32-: فهرست موضوعی؛, نسخه‌های خطی کتابخانه‌های جمهوری اسلامی 
ایران (بخش دوم, تفسیر 3), چاپ اول, انتشارات سروش, تهران 1375. 
3- حدیثی, طاهر: چکیده پایان نامه‌های علوم قرانی, چاپ اول, انتشارات 
وزارت ارشاد اسلامی, تهران 1366. 

4- حسن زاده املی, . حسن: «سیری در زندگی و مبانی تفسیری عارف 
با لک سید حیدر اهلی»: بینات, سال اول. شماره 3 (باییز 1373). 

5- حسین زاده باج‌گیران. محمد: : «تأویل وضوابط آن نزد شیعه»: رساله 
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه 
مشهد 372 1. ۱ 

6- حسینی, حسین: هفده گفتار در علوم قرانی, چاپ دوم انتشارات بدر 
تهران 1378. 

7- حقی بروسوی. اسماعیل: روح البیان, الطبعة السابعة, دار احیاء 
التراث العربی, بیروت/ 1405 85 19. 

8- حکمت., علی اصفر: امثال قرآن, چاپ دوم, بنیاد قرآن, تهران 1361. 
9- حکیمی. محمدرضا: حماسه غدیر. چاپ دوازدهم. دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, تهران 1366. 

0-: دانش مسلمین. چاپ پنجم. دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 
134 

1: «عقل خود بنیاد دینی». همشهری ماه. سال اول. شماره 9 (آذر ماه 
(1310). 
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3- حلبی, علی اصفغر: «سهل تستری. فیلسوف مستجاب الدعوة», 
نگین, شماره 96 (سال 1352). ۱ 

4 الحمصی, نعیم: فعرة اعجاز القران. قدم له الاستاذ العلامة محمد 
بهجة ق ان الطبعة الاولی؛ موسسة الرسالة. بیروت 0 80 19. 

چاپ اول, انتشارات خی تهزان 2 1403<3. 

ارغنون آتتفانین: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 809 

6 - حویزی, عبدعلی: نورالثقلین. صححه و علق علیه و اشرف علی 
طبعه السید هاشم الرسولی المحلاتی, الطبعة ؟, را العلمية,. قم 
1392 

7- خرمشاهی, بهاءالدین: «تفسیر المحیط الاعظم», بینات» سال اول. 
شماره 3 (پاییز 1373). 


8-: «تحریف ناپذیری قرآن», دايرة المعارف تشیع, مجلد چهارم, چاپ 
اول, بنیاد خیریه و فرهنگی شط, تهران 1373. 

9-: «تفسیر پوزیتیویستی قران». نشر دانش. سال اول. شماره اول و 
دوم (بهمن و اسفند 1359 ). 

0-: «فرهنگنامه قرآنی», بینات. سال اول, شماره 1 (بهار 1373). 
امه خر آنه فران وف ال ال اد ما ادلی ایا اس 
دوستان, تهران 1377. 

2 دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی, جلد دوم س- ی چاپ اول, 
ارات دوستان؛ تهران 7 13 

13-: : تفسیر و تفاسیر جد بد؛ چاپ اول, انتشارات کیهان تهران 4 (1. 
114 اقزان بر وهی چاپ اول, مرکزر نشر فرهنکی مشرق, تهران 1372. 
ی را را سا ال ای سای ام 
اتتشازات رورت مان 1377 

60 1- خمینی. سید روج الله: : تفسیر سوره مبا رکه حمد؛ با قرآن در صحنه, 
تهیه و تنظیم از علی اصغر ربانی, چاپ؟, انتشارات پیام آزادی, تهران, 
7- خواجوی. محمد: دو صدر الدین, دو اوج شهود و انديشه در جهان 
اسلام:جاپ اول: اقشارات فولی, تهران 1375 

واه الا فین نم ا ال یر الالش‌هات: وی اشار امد 
مولی, تهران 1366/ 1408. ۲ 

ان ون هاش سکاف ان وه ری 
صادق نجمی؛, هاشم هریسی؛ چاپ دوم انتشارات مهر. قم 1397 

10-: مرزهای اعجاز, ترجمه جعفر سبحانی, چاپ سوم انتشارات 
محمدی, تهران 1363. ۱ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 810 
1- داراشکوه. محمد: اوپانیشادها, با مقدمه و حواشی و تعلیقات و 
لفت‌نامه و اعلام, به سعی و اهتمام دکتر تاراچند, سید محمدرضا جلالی 
نایینی, چاپ؟ چاپ تابان, تهزان 1961/ 1340 

2-: حسنات العارفین, با تصحیحات و مقدمه سید مخدوم رهین, چاپ 
3-: دیوان داراشکوه. مقدمه و تصحیح م. حیدریان. چاپ اول. نشر نوید. 
مشهد 364 1. 

4 مجمع البحرین. تصحیح و تحقیق سید محمدرضا جلالی نایینی, چاپ 
اول. نشر نقره, تهران 1366. 

15-: منتخبات اثار, به سعی و اهتمام سید محمدرضا جلالی نایینی, چاپ؟ 
چاپ تابان, تهران 1335. 


6- دانش پژوه. محمد تقی و دیگران: ارج نامه‌ی ایرج. به کوشش 
محسن باقرزاده, انتشارات توس تهران 7 3( 

7- دبیرسیاقی, محمد. پیشاهنگان شعر پارسی, چاپ دوم» شرکت 
8- دشتکی, ۰ ۳ تقدیم و 
تحقیق پروین بهارزاده, چاپ اول. مرکز نشر میراث مکتوب, تهران 1381. 
929 دورانت؛ ویل: قا ریخ نمدن, ترجمه احمد آرام و دیگران,: چاپ؟ 
انتشارات فرانکلین: تهران 1377 

10- دهخدا, علی اکبر: لفت نامه, زیر نظر محمد معین؛ شماره مسلسل 
99 چاپخانه دانشگاه تهران دانشکده ادبیات, فروردین 1346. 

1- دهقان منگابادی, بمانعلی: «بررسی تحلیلی اختلافات کلامی 
مفسران در تفسیر قرآن پا ۳ دیدگاههای کلامی مفسران در تفسیر 
قرآن». رساله تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه 
توت مرن هران 1174 

2- دهقانی فیروزآبادی. محمد حسین: «تجلی در عرفان اسلامی و تانیز 
آن: در ادت فار سی> وشاله: تخصیلی دور دکتری. رشته تیان ی دییات 
فارسی, دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی, تهران 134 
ارغنون آتنه تیه جستاری در قرآن؛ عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 811 

33 [- دیانتی نسب. مرتضی.: «تأویل در قرآن», رساله تحصیلی دوره 
کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه آزاد اسلامی, فسا 
1375 

4 ذکاوتی قراگز لو علیرضا: <«نقبی, در تقدی بر متتوق»؛ آیته: پزژوهش؛ 
سال نهم » شماره 9 (فروردین و اردیبهشت 7()/. 

5-- ذهبی, محمد حسین: التفسیر و المفسرون, الطبعة الثانية, دار الکتب 
الحديثة, بیروت 1369/ 1976. ۲ 

6 راد. علی: «جستاری در پژوهش‌های قرانی ابن عربی», بینات. سال 
همه شمازه 35 باینر 13981 ۲ 

7- الرازی, ابی‌بکر: پرسش و پاسخ‌های قرانی, ترجمه سید محمد رضا 
غیاثئی کرمانی, چاپ اول. انتشارات نورگستر. قم 1380. 

8- رازی, نجم الدین: اشعار شیخ نجم الدین رازی, «دایه». به کوشش و 
تحقیق محمود مدبری, چاپ اول, کتابخانه طهوری, تهران 1363. 

0 -: مرصاد العباد, به اهتمام مجمد امین ریاحی؛ چاپ سوم » انتشارات 
قلفی: وه فرهنحی: تهران 35( 

140- رامیار, مجمود. تاریخ قران؛ چاپ دوم, مو سسه انتشارات امیر کبیر, 
تهران 1363. 

1- رجب زاده. زهرا: «تفاسیر ادبی تا قرن هشتم هجری». رساله 


تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت؛ دانشگاه تهران؛ 
2 وان سوه لین و ظمور اور عزفان نریاب ال 
انتشارات اندیشه معاصر, تهران 1376. 

ی اون جر ی سکم تسیر کات: وا ارات تشه 
معاصر, تهران 360( ۳ 

4- رضایی اصفهانی, محمد علی: «معیار تفسیر قران بر اساس علوم 
تجربی». رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قران و 
45(-: درامدی بر تفسیر علمی: چاپ اول, انتشارات اسوه, تهران 375( 
6 زوین شعاد علمی فرآن بات تفه ا ارات اب مت 
رشت 1381. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران؛ عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 812 
7- رضایی کرمانی. محمد علی: «سیری در تدوین کتب ۱ قرآن», 
رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه 
تهران دانشکده الهیات و معارف اسلامی, تهران 1373 

8 -: کتابشناسی اعجاز قران؛ چاپ اول, انتشارات جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم, قم 1380. 

149 رضوی, سعید: «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری 
علیه السلام». پژوهشهای قرانی. سال دوم. شماره 6- 5 (بهار و تابستان 
75). 

0- الرفاعی, عبدالجبار: معجم الدراسات القرآّنية, چاپ اول. مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن, قم 1413/ 1993. 

1- روحانی, سید محمد حسین: «تفسیر کلامی قرآن مجید», رساله 
تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تهران؛ دانشکده 
الهیات و معارف اسلامی, تهران 3( 

152- روشن. حسن: «روش تفسیر قرآن از دیدگاه صو فیه و عرفا». رساله 
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت» دانشگاه آزاد 
اسلامی: تهران 1373 ۱ 

3- رهنمای منفرد. محمد مسعود: «بررسی اراء تفسیری محیی الدین 
بن عربی در فصوص الحکم». رساله تحصیلی دوره دکتری در رشته علوم 
قرآن و حدیت, دانشگاه تهران؛ دانشکده الهیات و معارف اسلامی, تهران 
7- 1376. ۱ 

4- ریاضی, حشمت الله: آیات حسن و عشق, شرح سوانح العشاق, 
چاب اول: انتشارات ضالح, تهران: 369 1. 

5- ریکور. پل: زندگی در دنیای متن. ترجمه بابک احمدی. چاپ اول. 


هر کی یز 2 7 1 ۱ 

و پر کسی. باتش الفای ی و العرای. ی فد 
ایوالفصل ایرآ هی الطصت التانیه زار اور فقه مروت رب 

7 زریاب خویی, عباس: بزم اورد. چاپ اول, انتشارات علمی, تهران 
8 (1. 

8 1- زرین کوب, عبدالحسین: جسنجو در تصوف ایران چاپ دوم 
مو‌سسه انتشارات امیر کبیر, تهران 32( 

کبیر, تهران 1362. ۱ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 813 

600 1-: در قلمرو وجدان,؛ چاپ اول, انتشارات علهی تهران 39( 
کار رات صوفه عا او رنه نارای ام کی ین 
1302 

2 رکی‌آلفشن :زاين ان الاضناء غیدا یبرم الفر ان مه یه 
عم رات اب ارل ساب ارات اسان فسوی 
مشهد 1368. 

5 رتور سای الله اهاز خرس نع مه خلال آلخت. آعایی 
چاپ دوم» موّسسه انتشارات ت آمیر کبیر. تهران 1 3 1. 

4- ژیلیو, کلود: «مقاتل. مفسر بزرگ, محدث و متکلم مطرود», ترجمه 
0 تهامی, آینه پژوهش, سال سیزدهم. شماره چهارم (مهر و آبان 
65- سادات ناصری, حسن و دانش پژوه, منوچهر. هزار سال تفسیر 
فارسی (سیری در متون کهن تفسیری فارسی), چاپ اول, انتشارات 0 
تهران 1369. 

6-: قران کریم. با ترجمه نوبت اول از تفسیر کشف الاسرار میبدی, 
غاب اول اتفارات این هرن 120 

7- سبحانی, محمد تقی: «قرآن و سرچشمه‌های تصوف از دیدگاه 
فاوتاسان اضر ات تاره ال وم را 13 

68 - سبزواری, مولی هادی: دیوان؛ چاپ؟ کتابفروشی محمودی تهران؛ 


بی با . 

9-: شرح الاسماء او شرح دعاء الجوشن الکبیر, تحقیق نجفقلی حبیبی, 
0- سپهری. سهراب: هشت کتاب. چاپ چهاردهم. انتشارات طهوری, 
تهران 1374. 

1- ستاری زاده. مهدی: «کتاب شناسی اعجاز قرآن», بینات, سال نهم, 


۶2۸2- سجادی. سید ضیاء الدین: مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف. چاپ 
پنجم. سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها 
(سمت), تهران 1375. 

3- سجادی, سید جعفر: فرهنگ معارف اسلامی, چاپ سوم. شرکت 
مولفان و مترجمان ایران تهران 1366. 

4 سجادی, سیدابراهیم: «شکوفایی تفسیر موضوعی در بستر قرن 
اخیر», پژوهشهای قرانی؛ سال دوم شماره 8- 7 (پاییز و زمستان 1375 ). 
ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 814 
اول, شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 39( م‌ 16- سروره 
طه عبد الباقی: الحلاح شهید التصوف الاسلامی, الطبعة الاولی, المکتبة 
العلمية و مطبعتها, القاهره 1961. 

7-- سروش عبد الکریم: اوصاف پارسایان, چاپ سوم. موّسسه فرهنگی 
صراط, تهران 1134 م‌ 98- بسط تجربه نبوی, چاپ دوم, موّسسه 
فرهنگی صراط, تهران 1378. 

9-: حدبت تقد کوت هرد ی چاپ اول, مو‌سسه فرهنگی صراط, تهران 
1375 

0 «تفسیر متین متن». ترجمه احمد نراقی, کیان. شماره 38 سال 
هفتم (آبان و آذر 1376). م 181-: «ضراطهای مستقيم. سخنی در 
پلورالیسم دینی, مثبت و منفی», کیان. سال هفتم. شماره 36 (فروردین و 
اردیبهشت 1376). 

2-: «علیت و عدالت نزد جلال الدین مولوی». کیان سال سوم. شماره 
5 (مهر و ابان 1372). 

3-: فربه تراز ایدئولوژی, چاپ اول, مسسه فرهنگی صراط, تهران 
132 

4 «معنا و مبنای سکولاریسم». کیان سال پنجم, شماره 26 (مرداد و 
شهریور 34(). م‌ 5-: قصه ارباب معرفت, چاپ دوم, موّسسه 
فرهنگی صراط, تهران 1372. 

6: قمار عاشقانه, چاپ دوم, موّسسه فرهنگی صراط, تهران 1379. م 
7-: «صورت و بی صورتی, 5- 1», افتاب. سال اول. شماره‌های 10- 6 
(تیر- آذر 1380). م 188-: «دو دهه تلاش برای استقرار دین در جامعه», 
نشاط, سال اول. شماره‌های 69- 63 (اردیبهشت- خرداد 1378). م 189- 
سریه, الیزابت: صوفیان و ضد صوفیان. ترجمه مجد الدین کیوانی, چاپ 
اول تفر خر کزه نهر آن:. 1391 

0- سعدی. مصلح الدین, کلیات, به اهتمام محمد علی فروغی. چاپ 
پنجم, موْ‌سسه 


ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 815 
خمار هر کاتسا ات ار یمان ور 

2- سعیدی زاده, رسول: «کتابشناسی محکم و متشابه». پژوهشهای 
فرانی: سال ششم, , شماره 2۸- 21 (بهار و تابستان 39).- 

93 1- سلطانی, منظر: «بررسی تفسیر متداول‌ترین آیات قرآنی در امهات 
کتب عرفانی فارسی» رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و 
ادبیات فارسی, دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران 1130 

4 سلطانی, صدیقه و حکیم سیما, مریم : : کتابشناسی قرآن و علوم 
قرآنی, چاپ اول, سازمان تبلیغات اسلامی, تهران 1370. 

حول تسام دای مار کارت مه ترا بر فان تایه امن 
مه انشا رات ام شرا 1309 

6- سلمانی مروست, محمد علی: «تفسیر اثری شیعه در تطور آن», 
رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه 
رک هر آن 12 

7- سلیمانی, نعمت الله: «بررسی سیر تدوین و تطور تفاسیر فقهی و 
رجال شناسی مولفین آنها» رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته 
علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران 132+ 

8 [- سنایی, ابوالمجدود: دیوان؛ به سعی و اهتمام محمد تقی مدرس 
رضوی, چاپ سوم, انتشارات سنایی, تهران 1362. 

89 سهرابی, محمد: «ارای کلامی و تفسیری اباضیه». پژوهشهای 
قرانی؛ سال چهارم, شماره 4- 3 1 (بهار و تابستان 7). 

0- سهروردی. شهاب الدین: مجموعه مصنفات شیخ اشراق, با مقدمه و 
تحلیل فرانسوی هنری کربین, چاپ دوم. موسسه مطالعات و تحقیقات 
رک واه ان 192 ۱ 

21 سیر ال ای تک الق قارف فقما شرآ سا ات سیر 
باقر شریف زاده و تصحیح و تخریج محمد باقر بهبودی, چاپ سوم, 
انتشارات مرتضوی, تهران/ 1384 1343. ۱ 

2 مت ایس حاال ال اعار فی» هم ار آن شاه توص اسفا نات 
رضی- بیدار- عزیزی, قم 1363. 

ارغنون آتمانین: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: 6816 
ال ری ای اما را ار 
3 1403. ۱ ۱ 

4 شاکر. محمد کاظم: روش‌های تاویل قران کریم. معناشناسی و 
روش شناسی تاویل در سه حوزه روایی, باطنی و اصولی, چاپ اول, مرکز 
انتشار اش وف غایغات اشلامی فه. تم 1376 


5-: «رابطه الفاظ قرآن کریم با تأویلات»ء رساله تحضیلی دوره دکتری 
رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران 134 

6- : شاهرودی, عبدالوهاب: «تشبیه و تنزیه», بحتی در آیات متشابه و 
روشها», مجله پژوهشی دانشگاه تربیت معلم سبزوار, سال اول, شماره 
اول (بهار و تابستان 1376). 

7: «نگین سلیمان. اسراییلیات در تفسیر کشف اللاسرار». مجله 
پژوهشی دانشگاه تربیت معلم سبزوار, سال اول شماره پیاپی 2 (پاییز و 
زمستان 1376). ۱ 

8-: «سایه‌های کنگره. لغات دخیل در قرآن کریم [1]». مجله دانشکده 
اسات ه وم انشا داتشه ریت مقلمه فص امه الشات‌مالن مد 
شماره 34 (پاییز 1380). ۲ 

ان اسان فا ود رای و فا ای آرر تا اه 
قلم, تهران 1380. 

0- شاهین, عبدالصبور: تاریخ قرآن, ترجمه سید حسین سیدی, چاپ 
اول, به نشر, موّ سسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی. مشهد 
132 

11 2- شبستری, شیخ محمود: مجموعه اثار شیخ محمود شبستری» به 
اهتمام صمد موحد, چاپ دوم» کتابخانه طهوری, تهران 1 3 1. ٍ 
2 - الشربجی, محمد یوسف: الامام السیوطی و جهوده فی علوم القران 
الطبعة الاولی, دار المکتبی, دمشق 1421/ 2001. 

3- شریعت. محمد جواد: فهرست تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار. 
کا ال مس ها امس کی مرا م1 

4- شریعتی. محمد تقی: تفسیر نوین. چاپ؟, انتشارات دفتر نشر 
ان 

5- شریعتی, علی: گفتگوهای تنهایی (بخش اول), چاپ اول. انتشارات 
آگاه, تهران 1362. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 817 

6 2- شریف,؛ ابوالحسن: «تحقیق درباره محکم و متشابه», رساله 
تحصیلی دوره دکتری دانشگاه تهران دانشکده الهیات" و معارف اسلامی, 
تهران 1344. ۱ 
7 ی خیم ها ای هو مق عم تفای 
الطبعة الاولی: اضر لجا ضات الناعة, قاهرم 1991/1412 

8- شفیعی کدکنی. محمدرضا: موسیقی شعر, چاپ ششم, انتشارات 
آگاه, تهران 1379. 

9: «از عرفان بايزید تا فرمالیسم روسی». هستی. سال دوم. شماره 
3 (پاییز 1380). 


20-: تازیانه‌های سلوک, نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی. چاپ 
اول, موّسسه انتشارات آگاه, تهران 1372. 

1 2-: 0 برای صداها, چاپ دوم » انتشارات کل تهران 117 
2 شلتوت؛ محمود: سیری دز رفران: گزنم: نگاهی به اصلی‌ترین مفاهیم 
بیست و شش سوره از قرآن, ترجمه سید حسین سیدی, چاپ دوم, 
موّسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی, مشهد 1380. 

3- الشنتناوی, احمد و دیگران: دائرة المعارف الاسلامية. الطبعة ؟, دار 
الفکر, بیروت 1933. 

4- شواخ اسحاق, علی: معجم مصنفات القرآن الکریم. الطبعة الاولی, 
دار الرفاعی, ریاض 1403/ 1983. 

5- شهیدی. سید جعفر و حکیمی. محمدرضا: یادنامه علامه امینی, چاپ 
دوم, انتشارات بعثت, تهران 1379. 

6- شهیدی, سید جعفر: نهج البلاغه (ترجمه), چاپ دوم, انتشارات و 
آموزش انقلات ابلاهی: تهران 70 13 

7- شهیدی صالحی, عبدالحسین: «تفسیر مجاهد. کهن‌ترین تفسیر», 
بینات. سال چهارم. شماره 14 (تابستان 1376). 

8-: «تفسیر و تفاسیر شیعه», دايرة المعارف تشیع, مجلد چهارم. چاپ 
اول, بنیاد خیریه و فرهنگی شط, تهران 1373. 

9 «تفسیر غنائم العارفین». بینات. سال دوم. شماره 6۵ (تابستان 
4+ .- 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 818 

30 2- شیح. محمد عاحم «سهل بن عبدالله تستری », مجله دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. سال ۰24 شماره 3 و 4 (مرداد 
138). 

1-- شیرازی. صدرالدین محمد: اسرار الایات, با مقدمه و تصحیح محمد 
خواجوی, چاپ اول, انتشارات انجمن اسلامی حعمت و فلسفه ایران. 
تهران 1360/ 1402. 

2-: تفسیر القرآن الکریم, تصحیح محمد خواجوی, الطبعة الثانية, 
انتشارات بیدار, قم 1366. 

3-: الحکمة المتعالية فی اسفار الاربعة العقلية, الطبعة الرابعة, دار 
احیاء التراث العربی, بیروت 1410/ 1990. 

34 2- : مفاتیح الغیب, با تعلیقات مولی علی نوری و تصحیح و تقدیم و 
پرجمه محجمد خواجوی, چاپ اول, انتشارات مو‌سسه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی, تهران 1363. 

5-: تفسیر ایه مبارکه نور, با ترجمه, تصحیح و تعلیق محمد خواجوی, 
چاپ اول, انتشارات مولی, تهران 1362. 


26 شبرنگی» خضطفی: «ناویل قرآن*, رشاله تحضیلی دفزه کاززشتناسی 
ارشد رشته معارف اسلامی و تبلیغ. دانشگاه امام صادق (ع), تهران 
132 

7 صادقی, تقی: رویکرد خاورشناسان به قران (بررسی, پیشینه و 
تحلیل)زجاب اول: فرفنگ کسترنهران 1379 ۱ 

8- صادقی. محسن: «تعمله کتابشناسی غریب القران». بینات. سال 
سوم, شماره 9 (بهار 1375). ۱ 

9 صالح. صبحی: مباحث فی علوم القران. طبع پنجم. منشورات 
الرضی, قم 1363. ۲ 
(2400- الصاوی, رمضان صلاح‌الدین: «عرائس البیان فی حقائثق القران 
تصحیع متن », رساله تحصیلی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی, 
دانشگاه تهران, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, تهران 50- 1349. 

1 - صدوقی سها,؛ , منوچهر.: تاریخ حکماء و عرفاء ما و تفه اشامت 
چاپ ؟, انجمن حکمت و فلسفه, 1359/ 1401. 

242 صفاء ذبیح الم تاریخ ادبیات در ایران, چاپ هشتم. انتشارات 
فردوس, تهران 1367. ۱ 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی: ص: 819 
3- ضیف. شوقی: العصر الجاهلی. ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو. چاپ 
اول, موّ‌سسه انتشارات امیر کبیر, تهران 304( 

4- طالقانی عبدالوهاب: علوم قران و فهرست منابع, چاپ اول, دار 
القران الکریم, قم 1363. ۱ 

5- طباطبایی. سید محمد حسین: المیزان فی تفسیر القران. الطبعة 
الثالثة, موّسسة الاعلمی للمطبوعات, بیروت 1394/ 1973. 

6: قرآن در اسلام, چاپ دوم, دار الکتب الاسلامية, تهران 1353. 

7- طباطبایی یزدی, سید محسن: «تفاسیر رمزی [باطنی, عرفانی ], 
قران». رساله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف 
اسلامی. مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم, قم 1379. 

8- طوسی. احمد: قصه یوسف (الستین الجامع للطائف البساتین). به 
اهتمام محمد روشن, چاپ سوم. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, 
تهران 1367. 

9 الطیبی الشبستری, السید احمد: حول تفسیر المیزان, الطبعة 
الاولی, بی‌جا,ء تهران 1377 ق. 

0- عبدالحمید. محسن: للالوسی مفسرا. الطبعة الاولی, مطبعة 
المعارف, بغداد/ 1968 1388. 

1 عدالت نژاد. سعید: نقد و بررسی‌هایی درباره اندیشه‌های نصر حامد 
ابوزید, چاپ اول, مشق امروز, تهران 1380. 


2 2- عربشاه یزدی, عمادالدین: مونس العشاق, به انضمام شرح مونس 
العشاق, به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی, چاپ اول, انتشارات مولی, 
تهران 1366/ 1408. ۱ 

هی ای ارات لش رش امد 
الثانیة, مجمع العلوم الاسلامی, تهرآن 1416 1996. 

24 عطار نیشابوری, فریدالدین: تذکرة الاولیاء. بررسی. تصحیح متن. 
9 و فهارس از محمد استعلامی, چاپ پنجم » , انتشارات زوار, تهران 
55 2-: مختار نامه, مجموعه رباعیات؛ تصحیح و مقاله و مقدمه و حواشی 
از 

ِ‌ 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 820 
مکی ضارشفنمی ککنوسای او ساسا را وم ان ص 

6 -: مصیبت نامه, به اهتمام عبدالوهاب نورانی وصال, چاپ ؟, انتشارات 
زوار, تهران 1338. 

7: منطق الطیرء «مقامات طیور». به اهتمام و تصحیح سید صادق 
گوهرین, چاپ شانزدهم. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 1379. 
و ال وا رحش< اضفل آنسشر بر عفن الطعه الایش 
انتشارات دار النفائس, بیروت 1406/ 1986 ۱ 
9 علی الصغیر, محمد حسین: خاورشناسان و پژوهش‌های قرانی, 
ترجمه محمد صادق شریعت. چاپ اول. موّسسه مطلع الفجر. تهران 
1972 

60 - عمید زنجانی, عباسعلی: مبانی و روش‌های تفسیر قرآن, چاپ سوم 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران 1373. 
در ای مالعا الظعه ‏ هو مسه ی المنه مروت ۱1302 
2 1. 

202 غایی: احمدر ضا: «شناخت و ارزشیابی تفسیر قرآن به قرآن». 
رساله تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه آزاد 
لاعف مر آن 172 

3- غراب. محمود محمود: رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات 
الا ما ات اه ی اف ار ای ار ماه 
نضرء بیروت 1410/ 1989. 

04 الفرامت غیاس» نی بالات انوس اطع امن اش که 
التجارة, بغداد/ 1958 1377 

لاحم که امه قاتا ال اه اد 
تاضری مت ی 1319516761 

6 - غزالی؛ محمد: مشکاة الانوار, حققها و قدم لها ابوالعلاء العفیفی, 


الطبعة؟ دار القومية للطباعة و النشر, قاهره/ 1964. 
67 -: حسن بوسف (منسوب), ترجمه مسعود انصاری, چاپ اول؛ نشر 
رسانش, تهران 1382. 

8 -: کیمیای سعادت, به تصحیح حسین خدیو جم» چاپ اول, مرکز 
انتشارات علمی و فرهنگی, تهران 1361. 

ارغنون اسمانی, جستاری در قران. عرفان و تفااسیر عرفانی, ص: 
ترجمه علی اصفت محمدی, ات دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران 
7 1. 

0*- غلامی, فرج الله: «کتابشناسی غریب القرآن, الف- غ», بینات, سال 
دوم شماره 7 (پاییز 1374). 

1-: «کتابشناسی غریب القرآن, الف- غ», بینات. سال دوم, شماره 8 
(زمستان 1374). 

2 غلامی نژاد. سید حیدر: «معنی شناسی و فهم متن». پژوهشهای 
قرانی. سال ششم. شماره 22- 21 (بهار و تابستان 1379). 

4 فاضل لنکرانی, محمد: مقدمات بنيادین علم تفسیر, ترجمه محمد 
رسول دریایی, چاپ اول, نشر بنیاد قرآن, تهران 1381. 

75- فراهی هروی. معین الدین: تفسیر حدائثق الحقائق, به کوشش سید 
جعفر سجادی, چاپ سوم. موسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 1364. 
26 فردوسی, ابوالقاسم: شاهنامه, چاپ سوم, موّسسه انتشارات امیر 
کبیر, تهران 1364. 

7 رای ی یرای ادلی ریت ازع رآ اه فان 
اشته ادلی القه القالن رت ان موهان 1211 

و عطق تارت الایت. الفریی( الطعی لام ها اه 
لاملا شوه مرت 69 19 

709 - فروزانفر, بدیع الزمان: احادیث متنوی, چاپ سوم مو سسه 
اشتانات امسر مرا ود 1 ۱ 

0- فضلی, عبدالهادی: مقدمه‌ای بر تاریخ قراءات قران کریم, ترجمه 
سید محمد باقر حجتی, چاپ سوم. شرکت چاپ و انتشارات اسوه. تهران 
138 

1 - قاسم پور. محسن: : «مبانی تفسیر عرفانی», رساله تحصیلی دوره 
دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران 1309 

2 -: جریان شناسی تفاسیر عرفانی, چاپ اول, , مو‌سسه فرهنگی تمین»؛ 
تهران 1381. 

3- قاسمی, حمید محمد: «اسراییلیات و با آنبر دانشان‌هاق انبیا درز 
تفاسیر قرآن». رساله 


ارغنون اتفانف: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 822 
تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه آزاد اسلامی, 
واحد علوم ۲ تحقیقات. تهران 137 

4- قاسمی خویی, یعقوب: «تأویل در قرآن», رساله تحصیلی دوره 
کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و تبلیغ, دانشگاه امام صادق (ع), 
هران 1372. 

5- قاضی زاده, کاظم: «تفسیر و تأویل قرآن», دانشگاه انقلاب, سال 
سوم, شماره 11 (ثایستان و پاییز 1376). 

6-: «نگرشی به تفسیر منسوب به امام جعفر صادق [ع ]». بینات. سال 
دوم. شماره 8 (زمستان 1374). ۱ 

7- قدروی حمد. غانم: «پیدايش علم تجوید و کتابشناسی ان». ترجمه 
حسین علینقیان, بینات, سال هشتم. شماره 30 (تابستان 1380). 

8 2- قرآنی, انسیه: «روش متصو فه در تفسیر قرآن کریم»ر رساله 
تحصیلی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیت؛ دانشگاه آزاد 
سلامی: مر ان 1374 

9- قشیری, عبدالکریم: رساله قشیریه. ترجمه ابو علی حسن بن احمد 
عثمانی, با تصحیح و استدراکات بدیع الزمان فروزانفر, چاپ سوم. شرکت 
انتشارات علمی فرهنگی, تهران 1367. 

0-: لطائف الاشارات؛ تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم, قدم له و 
خفعت غلی له الک دام وش در له ا ناما ی ان 
زکی, الطبعة؟, دار الکتاب العربی للطباعة و النشر, قاهره 1390/ 1970. 
1- قطب. سید محمد: آفرینش هنری در قرآن. ترجمه محمد مهدی 
فولادوند, چاپ دوم» انتشارات بنیاد قران؛ تهران 30۷0 1. 

22 قلی زاده, حیدر. مشکلات ساختاری ترجمه فوان. کین چاپ اول, 
موّ‌سسه تحقیقاتی علوم اسلامی- انسانی, دانشگاه تبریزه تبریز 1390 

03 2- قمی, عباس: مفاتیح الجنان, چاپ اول, دفتر نشر و فرهنگ اسلامی, 
تهران 1364. 

4- قونوی, صدر الدین: اعجاز البیان فی تأویل ام القرآن, الطبعة الثانية, 
مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية, حیدر آباد 1۱135 13949 

95-: اعجاز البیان فی تفسیر ام القران قدمه و صححه السید جلال‌الدین 
آقتیاتن, الطیعه الاولن» وان کباب قمرقم 1391/1423 

ارغنون آتتهانت: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی, ص: : 823 

6 - کاشانی, عزالدین: مصباح الهداية و مفتاح الكفاية, به تصحیحم جلال 
الدین همایی, چاپ سوم. موسسه نشر هما, تهران 1367. 

7 کاشانی: عیداثر راو عضو الفرانالکرص تحف هویم ماک 
عالببساب او اتصار ات تاصن رو تهران یا 


7 کاشانی. عبد الرزاق: تفسیر القران الکریم. تحقیق و تقدیم مصطفی 
غالب. چاپ اول., انتشارات ناصر خسرو, تهران. بی 

8-: مجموعه رسائل و مصنفات. مقدمه, تصحیح و تعلیق مجید هادی 
زاده, چاپ دوم مرکز نشر میرا ث مکتوب,ر تهران 1300 

89- کاظمی, جواد: مسالک الافهام الی آیات الاحکام, علق علیه و اخراج 
احادیثه الشیخ محمد باقر شریف زاده. الطبعة الثانية, المکتبة المرتضوية, 
تهران 1365. 

0- کاظمی, شهاب: «نقدی بر اندیشه‌های سید احمد خان هندی», 
بینات, سال هفتم. شماره 26- (تابستان 1379). 

1 - کاکایی. قاسم: «اشنایی با مکتب شیراز [1] غیاث الدین منصور 
دشتکی», خردنامه صدرا؛ مجتمع امام خمینی (ره)؛ شماره پنجم و ششم 
(پاییز و زمستان 1375). 

2-: «آشنایی با مکتب شیراز [12. شاگردان غیاث الدین منصور 
دشتکی », خردنامه صدرا؛ مجتمع امام خمینی (ره)؛ شماره یازدهم (بهار 
137). 

دوم, انتشارات کویر, تهران 1377. 

4 کربلایی پازوکی, علی: «نسخ از نگاه تحقیق», بینات. سال هشتم, 
شماره 29 (بهار 1380). 

5- کردی مکی, محمد طاهر: تاریخ قرآن و شگفتی‌های رسم الخط و 
دستور, نترئتیب و نگارش آن؛ ترجمه محمد صالح سعیدق ؛ چاپ اول, 
انتشارات مسعود, سنندج 1370. 

6- کرمانی, قنبر علی: کتابشناسی علامه طباطبایی, چاپ اول. 
انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی, تهران 1373. 

7- کریمان, حسین: «بازگوی راز ری», کیهان فرهنگی. سال دوم, 
شماره ۶ (ابان ماه 1364) 308- کریمیان سردشتی, نادر: احادیث 
ساختگی در خصوص سیر و سفر و جهانگردی, چاپ اول, انتشارات توکلی, 
تهران 1377. 

9 کریمی‌نیا. مرتضی: «کتاب شناسی مطالعات تفسیری در زبان‌های 
اریاش» پروهههای فرا ی سال هد شمان 2۳26 (مار وتان 
10 ). 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 824 
0 کفیل. محمد صادق: «کتاب شناسی قران و علوم جدید». بینات. 
سال هشتم, شماره 31 (پاییز 1380). 

1- کلینی. محمد: اصول الکافی. تحقیق محمد جواد الفقیه, یوسف 
البقاعی, الطبعة الاولی, دار الاضواء, بیروت 1413/ 1992. 


2- کورانی. علی: تدوین قران. مترجم سید محمود عظیمی, ویراستار 
سید محمد صفوی, چاپ اول, انتشارات دوم, انتشارات صدا| و سیمای 
جمهوری اسلامی (سروش), تهران 1380. 

3- کیایی‌نژاد. زین الدین: سیر عرفان در اسلام. چاپ اول. انتشارات 
اشراقی, تهران 1366. 

ک کال ب فرگظن سود موی رجات 
دوم » موسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 37( 

5- گلدزیهر, اجنتس: مذاهب التفسیر الاسلامی, تعریب عبدالحلیم 
النجار, الطبعة ؟ مکتبة الخانجی بمصر و مکتبة المثنی ببغداد, قاهره 1374/ 
1955 

6- گنابادی. محمد: بیان السعادة فی مقامات العبادة, الطبعة الثانية, 
موّسسة الاعلمی للمطبوعات. بیروت 1408/ 1988. 

7-: متن و ترجمه فارسی تفسیر شریف بیان السعادة فی مقامات 
العبادة, ترجمه محمدرضا خانی, حشمت الله ریاضی, چاپ اول, وزارت 
ارشاد اسلامی, تهران 1376. 

8- لاهوری, محمد اقبال: کلیات اشعار فارسی اقبال لاهوری, مقدمه, و 
حواشی ازم. 
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9- ماسینیون. ل و دیگران: کتاب الاخبار الحلاج. الطبعة ؟. مطبعة القلم, 
پاریس 1926. 

0 قوس زندگی منصور حلاح, ترجمه روان فرهادی, چاپ دوم, کتابخانه 
منوچهری, تهران, بی‌تا. 

1-: مصائب حلاج. ترجمه سید ضیاء الدین دهشیری., چاپ اول. بنیاد 
علوم اسلامی, تهران, 1362. 

2- مایل هروی, نجیب: شیخ عبدالرحمن جامی, چاپ اول. طرح نو, 
تهران 1377. 

3- مبلغ. سید محمد حسین: «پژوهشی در تفسیر عرفانی امام صادق 
[ع ]», پژوهش‌های قرانی. سال دوم. شماره 5 و 6 (بهار و تابستان 
1375). 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 825 
4- مجاهد. احمد: مجموعه اثار فارسی احمد غزالی؛ چاپ دوم, مو سسه 
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران, تهران 1370. 

5- مجتهد شبستری, محمد: نقدی بر قرائت رسمی از دین (بحران‌ها؛ 
چالش‌ها, راه حل‌ها), چاپ اول, انتشارات طرح نو, تهران 1379. 

6- مجلسی, محمد باقر: «بحار الانوار. الطبعة الثالثة المصححة, دار 
احیاء التراث العربی, بیروت 1403/ 1983. 


7- محمد خانی, اصفغر: نامه شهیدی, چاپ اول. چایخانه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی, تهران 1374. 

8- محمدی, فتح‌الله: سلامة القرآن من التحریف, المجلد الاول, چاپ 
اول, انتشارات پیام آزادی, تهران, 1378. 

9- محمدی, ابوطالب: «منایع و روشهای تفسیر موضوعی در سده 
خهارتهت: وهای برآنیهال درم شاه 7 زار وتا 
375(). 

330- مدرس زنوزی, ملاعبدالله: انوار جلیه, به تصحیح سید جلال الدین 
اشتیانی, چاپ دوم, موّسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 1371. 

31 3- مرتنضی, عفن بن احمد: الامالی فی التفسیر و الحدیث و الادب, 
صححه و ضبط الفاظ و علق حواشیه السید محمد بدرالدین النعسانی 
الحلبی, الطبعة الاولی, منشورات عکتید. ایغ للع العظمی المرعشی 
النجفی, قم 1403. 

2- مصلح, جواد: «اصول فلسفه صردرالدین شیرازی». همشهری. سال 
سوم, شماره 888 (اول بهمن 1374) 333- مطوری, علی: «اصول و 
مبانی تفسیر علمی قران کریم و نقد و ارزیابی تفاسیر منتخب علمی عصر 
حاضر». رساله تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قران و حدیث., دانشگاه 
قرست عرش تفران 1171 

4- مطهری, مرتضی: اشنایی با علوم اسلامی (کلام و عرفان), چاپ؟ 
انتشارات صدرا, تهران, بی‌تا. 

5-: خدمات متقابل اسلام و ایران. چاپ نهم, انتشارات صدرا.ء قم 
137 

6-: سیری در نهج البلاغه,. چاپ هشتم. انتشارات صدرا, تهران 1370. 
7: عرفان حافظ (تماشاگه راز). چاپ چهارم, انتشارات صدرا. تهران 
132 

ارغنون آاسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 826 
98- معرفة. محمد هادی: التمهید فی علوم القران. الطبعة الاولی. 
موّسسة النشر الاسلامی, قم 1411. 

9 «معیار و شاخصه تاویل صحیح », بینات. سال دوم» شماره 6 
(تابستان 1374) 340-: التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب, الطبعة 
الاولی, الجامعة الرضوية لعلوم الاسلامية. مشهد 1377/ 1419. 

1- مکارم. سامی: الحلاج فی الماوراء المعنی و الخط و اللون. الطبع 
الاول. مطبعة ریاض الریس لکتب و النشر, لندن 1989. ۲ 
2- منصوری لاریجانی. اسماعیل: مسافری غریب. شرح احوال و اثار 
علامه سید حیدر ۳۳ و بررسی موضوع ولایت در ۳ چاپ اول, 
موسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 1381. 


3- موحد, محمد علی: «جایگاه مقالات شمس در ادب و عرفان 
ایرانی». کتاب ماه, ادبیات و فلسفه. سال ششم. شماره 61 (ابان 
1( ). 

4- موحدی, محمد رضا: «پژوهشی در تفسیر عرفانی بحر الحقایق و 
المعانی»,. رساله تحصیلی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی. 
دانشگاه علامه طباطبایی, تهران 1380. ۲ 

5- الموسوی (سید مرتضی), علی: تنزیه الانبیا, پژوهشی قرانی درباره 
عصمت پیامبران و امام علیهم السلام, چاپ اول. انتشارات استان قدس 
رضوی, مشهد 377 1. ۲ 
6 - الموسوی (سید رضی). محمد: تلخیص البیان عن مجازات القران؛ 
ترجمه سید محمد باقر سبزواری, چاپ ؟. انتشارات دانشگاه تهران, تهران 
13۱0. 

7 وتو سین فخهنا آلیرن بو ندیه پررتی میانین. و -دنذخاههای 
مکتب تفکیی, چاپ اول. موسسه انتشارات حکمت., تهران 1382/ 1424. 
8- مولوی باخی؛ جلال الدین محمد: مثنوی معنوی, بر اساس نسخه 
کونیه؛ به تصحیحم 9 ی «ِِِ سروش؛ چاپ پنجم » شرکت 
اس ششم, موسسه ی امیر کبیر؛ ۳ 1369 

0- : گزیده غزلیات وی نم کوستین محمدرضا شفیعی کدکنی, چاپ 
۳ آتخ ات ختساری.: در قران: 1 و ار عرفانی, ص: : 827 
1-: کلیات دیوان شمس تبریزی يا دیوان کبیر, با تصحیحات و حواشی 
بدیع الزمان فروزانفر, چاپ بازدهم, موسسه انتشارات امیر کبیر, تهران 
7 (1. 

.مهد وغ رآ هحمد علی: سیر نارش‌های. علوم فرانی:. قتشفت 
اول», بینات: سال اول, شماره 3 (پاییز 1373). 

3-: «تفسیر, آغاز و تطور آن», حوزه, سال سوم, شماره 16 (شهریور 
365 1) 4د-: سیر نگارش‌های علوم گزانی: چاپ اول, موّسسه 
نمایشگاههای فرهنگی ایران تهران 309( 

355-: «تحریف قران». دانشنامه جهان اسلام. زیر نظر غلامعلی حداد 
عادل, جلد 6, چاپ اول, تهران 1381. 

6-: «حمد نامه امام خمینی زره ]», بینات, سال ششم, شماره 23- 22 
(تابستان و پاییز 1378). 

7-: «شناسایی برخی از تفاسیر عامه, قسمت دوم, کشف الاسرار و 
عدة الابرار», حوزه, سال پنجم » شماره 25 (فروردین و اردیبهشت 37() 


دود #شناسایی. ترخی. از تفاشتیر عافمه. 0۱ ار-غرانت القر ان و..زغانب 
الموقا 0 سا ساره ۵ موه اسضد رو ود 
المیانجی الهمذانی (عین القضاقة), ابوالمعالی: تمهیدات, با مقدمه و تصحیح 
و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران, چاپ دوم, کتابخانه منوچهری, تهران, 
بی نا. 

0-: نامه‌های عین القضات همدانی, به اهتمام علی نقی منزوی, عفیف 
عسیران, چاپ دوم, کتابفروشی منوچهری, تهران 1362. 

1 مس او افص ۰ کش ساره ده ان یه 
قلوت اصغر حکمت, چاپ پنجم» مو سسه انتشارات امیر کبیر, تهران 371 1. 
2- میر, محمد تقی: شرح حال و اثار و اشعار شیخ روزبهان بقلی 
فسایی شیرازی, چاپ؟, انتشارات دانشگاه پهلوی شپراز, شیراز 1354. 
363- میر ۱۳ حمیدر ضا: «تأویل از دیدگاه ابن عربی»؟, رساله 
تخضیلی. دوره. دکتری زشته عرقان. اسلامی, دانشگاه. آزاد اسلافی. واحذ 
علوم و تحقیقات, تهران ۰.1377 

ارغنون اسمانی. جستاری در قران. عرفان و تفاسیر عرفانی. ص: 828 
4- میلانی, حسن: سراف عرفان رن کات امقالات | ار سسش. ال 
05- 1 خشتده: 0 ۳۳ اشعار, با مقدمه و شرح حال از سید 
حسن تقی زاده, به اهتمام و تصحیح آقای مجتبی مینوی و تعلیقات 
اکبر دهخدا, چاپ دوم» انتشارات دنیای کتاب؛ تهران 7 (. 

اس سیر خی الا لاه لا یلم اهنت اشتل: 
الطیعه اثر ایعه دار اخباء الترات العربی: یروت 1۸06 1986 

الم مم به امستای نایم الش مت عجرم کب و 
محمدرضا مجد د» چاپ سوم مو سسه انتشارات امیر کبیر, تهران 36( 
98- نصر. سید حسین: سه حکیم مسلمان. ترجمه احمد ارام چاپ 
چهارم, شرکت سهامی کتاب‌های جیبی؛ تهران 31 1. 

69- نضیری, علی: «تأویل در نگاه تحقیق», بینات: سال پنخم, شفارة‌های 
7 و 19 (بهاره بای 1377): 

370 تن در علم تآویل قرآن». بینات, سال پنجم » شماره 20 
(رشتات 1177 

1 -: «بررسی مکتب تفسیری صدر المتألهین», رساله تحصیلی دوره 
دکتری رشته علوم قرآن و حدیت؛ دانشگاه تهران؛ دانشکده الهیات و 
معارف اسلامی, تهران 392( 

2 نطامی, ناس خرن الامترارن مد ها موه وا 
جات اول: انتسارات تسشن سران دوم و1 

3 لیلی و مجنون, جلد سوم, با تصحیح و مقدمه و توضیحات و فرهنگ 


لغات و فهرست‌ها, بهروز ثروتیان. چاپ اول, انتشارات توس, تهران 
1304 

4-: خسرو و شیرین؛ جلد دوم, تصحیح و تعلیقات؛ همراه با واژه نامه و 
سل هک ابا ارات وس هرا 3566 

375- نظامی عروضی سم قندی, احمد: کلیات چهار مقاله, به سعی و 
اهتمام و تصحیح علامه محمد بن عبدالوهاب قزوینی, چاپ دوم» 
کتابفروشی اشراقی, تهران, بی‌تا. 

6- نفیسی, سعید: سرچشمه تصوف در ایران, چاپ هفتم, کتابفروشی 
فروغی, تهران 1368 

ارغنون آتتهای: جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی: ص: : 8209 
7- نفیسی, شادی: «معیارهای فهم و نقد حدیث در : تفسیر المیزان», 
رساله تحصیلی دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیت, دانشگاه تربیت 
مدرس؛ تهران 1 (. ۳ ۳ 

78- نکو نام, جعفر: درامدی بر تاریخ گذاری قران؛ چاپ اول, نشر هستی 
نماء تهران 1380. ۱ 

9 چکیده پایان نامه‌های علوم قرانی, چاپ اول, نشر رایزن, تهران 
138 

وبا بت تفستیر گرانی و وبا غرفانی: ترخمه:. آشماغیل..تعادت: 
1و شاوی نطظاهالریته خوانت. الفر ان ما تاو تشه رو 
مراعفه ترا غود محای کرشعم ای ای سای 
و اولاده (300 جز»؟, 10 مجلد), , مصر 1 3 1. 

2- : غرائب ب القران و رغائب الفرقان. به تصحیح الشیخ زکریا عمیرات, 
سا وا ین اد 
نور, تصحیح و تحشیه اسماعیل حاکمی, چاپ اول, بنیاد قران, تهران 
131 

4 واعظ کاشفی سبزواری. کمال الدین حسین: جواهر التفسیر, تفسیر 
ادبی و عرفانی,. حروفی, شامل مقدمه‌ای در علوم قرانی و تفسیر سوره 
حمد. مقدمه, تصحیح و تعلیق جواد عباسی, چاپ اول, مرکز نشر میراث 
5-: مواهب علیه يا تفسیر حسینی (به فارسی), با تصحیح و مقدمه و 
خاته تکاری مس فمتر سا لالب اسر ای ۰ ای عحاشان 
اقبال تهران 1317. . . 

6- واعظی, احمد: در امدی بر هرمنوتیک, چاپ اول, پژوهشگاه فرهنگ 
۵ آنوشه سای تفر ان 1090 


7- ویژه نامه: «ویژه تفسیر المیزان». پژوهشهای قرانی, سال سوم, 
شماره 10- 9 (بهار و تابستان 1376). 

8-: «ویژه نامه به مناسبت کنگره بیستمین سالگرد شهادت آیت الله 
مصطفی خمینی». بینات. سال چهارم. شماره 3 (پاییز 1376). 

9-: «ویژه نامه علامه طباطبایی و تفسیر المیزان», بینات. سال نهم, 
شماره 34 (تابستان 1391). 

ارغنون آسمانی, جستاری در قرآن, عرفان و تفاسیر عرفانی. ص : 830 
0-: «ویژه آثار و افکار قرآنی امام», بینات. سال ششم, ۳9 23- 
2 (تابستان و پاییز 1380). 

1- هاشم زاده, محمد علی: «کتابشناسی احکام قرآن». پژوهشهای 
قرانی. سال اول. شماره 3 (پاییز 1376). ۲ 

2-: «کتابشناسی تفاسیر قرن چهاردهم». پژوهشهای قرانی. سال دوم 
شماره 8- 7 (پاییز و زمستان 1375). ۱ 

3-: «کتابشناخت المیزان». پژوهشهای قرانی. سال سوم. شماره 10- 
9 (بهار و تابستان 1376). ۲ 

4-: «کتایشناسی علوم قرآن», پژوهشهای قرآنی, سال چهارم. شماره 
4- 13 (بهار و تابستان 1377). ۲ 

5-: «کتابشناسی محکم و متشابه». پژوهشهای قرانی. سال ششم. 
شماره 22- 21 (بهار و تابستان 1379). 

6- هاشمی, سید حسین: «روش تفسیری مجمع البیان». پژوهشهای 
قرانی, سال هفتم, شماره 30- 29 (بهار و تابستان 1381). 

7- همایی, جلال‌الدین: مولوی نامه, چاپ ششم, موّسسه نشر هما.؛ 
تهران 1366. 

8- یثربی, یحیی: عرفان نظری, تحقیقی در سیر تکاملی و اصول و 
مسائل تصوف. چاپ دوم. مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 
علمیه قم, قم 1374. 

9-: عرفان نظری, چاپ اول. مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی 
حوزه علمیه قم, قم 1372. 

400- یوسف پور. محمد کاظم: نقد صوفی, چاپ اول,؛ انتشارات روزنه, 
تهران 1380. 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهد وا بأمْوالِکم و أنفسیکم تن ۱ لکد حَیْرٌ لک ان کنْمّ تَعْلَمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی. جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۲ ۷۷۷۷۷۷۰۵۳۱۵6۲۲۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن موّمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های حداه شتهالب خضمض هی دا سا کت سی‌سا ون و اد 
را می‌شکند ؟». ۱ 
آسنیسن] فر‌هود: #ختما رهاندن: این مومن بیتها. آن دشست. ان: تاصبی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





